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۳ 
ایا راسیت سافعم 


تاریخ کامل (جلد دوم) 

تالیف: عزالدین ابن‌اثیر 

برگردان: دکتر سید محمدحسین روحانی 

چاپ اول: ۱۳۷۰ 

چاپ سوم: ۱۳۸۹۴ 

حروف چینی: پیشگام 

لیتوگرافی و چاپ: دیبا 

تیراژ: ۲۰۰۰ تسخه 

٩۶ ۴-۱۳۳۱۲۶۲۳ شایک:‎ 

حق چاپ محفوظ است. 

نشانی: میدان فردوسی. اول ایرانشهر» ساختمان ۱۰ 
تلفن: ۸۳۰۰۱۴۸ ۸۸۲۱۴۷۳ تمایر: ۸۳۰۱۹۸۵ 


پادشاهی شاپورین اردشیرین بابك 

داستان شپس حضر 

پادشاهی هرمزان‌ین شأآپور بن بابك 

پادشاهی یپ ام بن هس من بن شاپور 

پادشاهی بپرام‌ین بپرامین هرمزین شاپورین اردشیر 

پادشاهی یپرامبن بپرام‌بن هرمزین شاپور 

پادشاهی نیسی‌ین ببرام 

پادشاهی هرمزین نیسی‌ین ببرام‌ین بپرام‌پن هرمز 

پادشاهی شاپور شانه‌شکاف (ذوالاکتاف) 

انگیزة ترسا شدن قیصر 

پادشاهی اردشیر بن هرمز ین ترسی‌بن بپرام‌ین شاپوربن اردشیربن بابك 

پادشامی شأیور بن شاپور شانه‌شکاف 

یبپرام‌بن شاپور شانه‌شکاف 

یزدگرد بزهکار پسر بپرام‌ین شاپور شانه‌شکاف 

پادشاهی یپرام‌ین یزدگرد بز‌هکار 

پادشاهی یزدگرد بن بپرام گور 

پادشامی فیروز ین یزدگردین بپرام (کشته‌شدن برادر وی هرمز و سه‌تن 
از بستگانش) 

رویدادهای سرزمین عرب به روزگار یزدگرد و فیروز 

پادشاهی بلاش‌بن فیروزبن یزدگرد 

پادشامی قبادین فیروز بن یزه‌گرد 

رویدادهای عرب به روزگار قیاد 





1 الکامل فی‌النار ی 





پادشاهی لختیمه 

پادشامي ذو تواس 

فر‌مانروایی حبشیان بر یمن 

پادشاهی خسرو انوشیروان‌بن قبادین فیروزبن یزدگردین بپرام‌گورین 
یزدگرد و بزعکار 

فرمانروایی خسرو انوشیروان بر سرزمین روم 

کارهای انوشیروان در ارمنستان و آذر پایجان 

داستان پیل‌سواران 

باز گشت یمن به دست حمپریان و بپرون راندن حبشیان از آن 

کارهای قريش پس از نابودی پیل‌سواران 

پیمان مر‌دمان خوشبوی و پیمان همداستانان 

کارهای خسرو انوشیروان در زمينة باژگیری و سپاه‌داری 

زادن پیامیر خدا 

کشته شدن تمیمیان در مشقر 

پادشاهی هرمزبن انوشیروان 

پادشاهی خسرو پرو پز ین هرمز 

نشانه‌هایی که خسرو از پیامبر خدا (ص) دید 

گزارشی داستان نی‌قار 

یادشاهان حیره پس از عمروین هند 

مرزوان و استانداری وی در یمن از سوی هرمن 

کشته شدن خسروپرویز 

پادشاهی خسرو شپرویه پسر پرویزبن هرمزین انوشیروان 

پادشاهی اردشیی 

پادشامی شپر پراز 

پادشاهی پوران دختر پرو یزین هرمز ین انوشیروان 

پادشاهی آزر میدخت دختر پروین 

پادشاهی یزدگردبن شپریار بن پرویز 

جنگت‌های عرب در روزگار جاهلی 

جنگث زهیربن چناپ کلبی با قطنان و بکر و تخلب و بنی‌قین 

چنکت بر‌دان 

کشته شدن حجر پدر امر‌وّالقیس و جتکت‌های پدیدآمده از کشته‌شدن 
او تا مرگت امروا لقیس 

جنکت خزاز 

کشته‌شدن کلیب و جنگ‌های میان بکی و تفلب 

جنگت میان حارث اعرج و بنی‌تغلب 

جنگ مین اباغ 


۱۹۳ 
۳۹۴ 
ه ۵ 


۵۰۳ 
۵۰۸ 
۱( 
ورزر 
۱4۹ 


فپرست جلد دوم ۲ 
چنگث مرج حلیمه و کشته‌شدن متذربن منذرپن ماءالسمام 2۳۲ 
گشته‌شدن مضرط الحجارة ۶۳۸ 
نخستین جنهت کلاپب 7:۳۹ 
نخستین چنگث اواره 22 
دو مین چنکت اواره ۶:۳۵ 
کشته‌شدن زهیربن جذیمه و خالدبن جعفربن کلاب و حارث‌بن ظالم 

المری» و چنکك رحرحان ۶۴۸ 
چنکث داحس و غبراء میان عیس و دبیان ۶۶۱ 
چنگت شمپ چبله ۸۲ 
جنگ ذات تکیف 2۸۸ 
چنگت یکم و دوم فجار 2۸۹ 
چنگث ذو نجب ۶-۹۷ 
چنگت نف قشاره 2۹۸ 
چنگت فبیعط 2۹۹ 
چنگت شیبانیان با تمیمیان ۷۰۲ 
چنکث میاأیفی ۷۰۴ 
جنکت زویرین ۷۰۷ 
اسیر شدن حاتم طایی ۷۱۰ 
جنکت مسعلان ۷۱۳ 
جنگت سلیم و شیبان ۷۲ 
جنگ جدود وش 
جنگت ایاه (جنگت اعشاش و جنگت حظالی) ۷۱۶ 
چنکت شقیقه و کشته شدن بسطام ۷۹۹ 
جنکث نسار ۷ 
جنکث صفقه و کلاپ دوم ۷۳۳۷ 
چنگث ظپر‌الد‌هنا ۷۳۴ 
جتگت دقیطد ۷۳۷ 
چنگت. مروت ۷۴۰ 
جنگث فیف الریح ۷۴۲ 
جنگث پحامیم ( جنگت قارات حوق) ۷۴۵ 
چنگت ذی طلو ع ۷۳۸ 
جنگ اقرن ۷۴۹ 
چنگگ سلان ۷۵۰ 
جنگ ذی علق ۷۵۲ 
جنگت رقم ۷2۴ 
جنکب ساجوق ۷۵۶ 








۸ الکامل فی‌اثار بخ 


چنگث اعیار و جنگث نقیعه 

جنگ نباة 

چنکت فرات 

جنگث بارق 

جنکت نباج و ثتیل 

جتکت‌های انصار (جنکت‌های اوس و خزرج) 

چیر گی اتصار بر مدینه. ناتوان شدن یپردیان و کشته شدن فطیون 

جنگت سمیی 

جنگت کعپ‌بن عمرو ماز نی 

جنگث بنی‌عمرو بن عوف و ببنی‌حارث (جنکت سراره) 

جنگث حصین‌بن اسلت 

جنکث ر بیع ظفری 

جنکث قارع بر سر پسر قضامی 

جنگت حاملب 

جنگت دبیم 

فجار یکم انصار 

جنگ معیس و مضرس 

فجار دوم انصار 

جنگث بعاتث 

چیرگی ثقیف بر طایف و جنگت میان احلاف و بنی‌مانك 

نزادنامة پیامپر خدا (ص) و گزارش برضی از کارهای پسدران و 
نیاکان وی 

عبدا لمطلب 

انگیز؛ کندن چاه زمزم 

عبدالمطلب و همسایة پپودی وی 

ها 

عید متاف 


قمی 
کلاب 
منه 
کعب 
لزی 


۷۵۷ 
۷۵۸ 
۷2۰ 
۷۶۰ 
۷۶۱ 
۷۶۲ 
۷۶۴ 
۷۶۶ 


کنانه 

خزیمه 

مدر که 

الیاس 

مقس 

نزار 

مب 

هد تأن 

قاطمه‌ها و عانعه‌ها 

بازکشت به سرکذشت پیامبر (ص) 

زناشویی پیامبر (ص) با خدیجه 

پیمان فاضلان 

ویرانی و بازسازی کعبه بر دست قریش 

انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پیفمبری 

آغاز وحی به پیابر (ص) 

معراج پیامیر خد! (ص) 

اختلاف درباره نخستین کس که اسلام آورد 

قر‌مان خدا به پيامیر در بارة آشکار کردن فراخوان خود 

شکتجه کردن زبون گر‌فتگان 

سخت‌گیر ندگان بر پیامبر خدا 

کوچیدن به سرزمین حبشه 

فرستادن قرشیان درپی مسلمانان کوچنده به حيشه 

اسلام آو زدن حمزه 

اسلام آوردن عمر‌بن خملاپ 

داستان پیمان نامه 

درگذشت ابوطالب و خدیجه و فراخواندن پیامبر خدا (ص) عرب را به 
اسلام 

نخستین دیدار پیأمیر خدا (ص) يا انصار و اسلام آو ردن ایشان 

یپت یکم در عقبه و اسلام آوردن سعدبن معاذ 

پیث دوم در هقبه 


کوچیدن پيامیر خدا (س) 


به تام آنکه هستی نام از او یافت 
پیشگفتار مترجم 


شاید در میان دانش‌های انسانی تاریخ تنبا رشته‌ای باشد که از «حقایق مطلق 
و جاودانی» گفت: گو می‌کند. این ویژگی» «تاریخ» را به پایگاه پرارج‌ترین و گرانبپاد 
ترین رشته‌های شناخت بشری پر ميآو رد. در اینکه تاریخ چنین است. کمائی نیست. 
آنچه این آیین‌مندی را گمان‌بند می‌سازد». این است که دانسته نیست که تاریخ‌نگار 
تا چه انداژه در گزارش‌های خود امین و راستگوست و تاچه اندازه به نحستین مایه‌های 
کار خود نزديك است یا از آن دور؛ تا چه اندازه دانش و انصاف و شرف انسانی خود 
را پایة کار خریش می‌سازد یا بیم و هراس پا آزمندی را؛ کارش تا چه اندازه مایةً 
واقعی دارد یا پار عاطفی. خوش پختانه در ارزیاپی‌های زرف و گسترده‌ای که درباره 
آثار تاریخی در فی‌هنگت و تمدن اسلامی-ایرانی ما انجام یافته است. پایگاه و پایة 
هر‌يك از ایتبا از این دیدگاه روشن گشته است و از این‌رو در بسیاری اژ چاها با 
می‌توانیم گام‌های استوار به پیش برداريم. در پرتو دانش‌های نوین» بيشین؛ٌ نزديك 
به هم آلار تار یخی چپان نیز به‌درستی ارزیابی شده است و بر این پایه است که 
می‌توان از تاريغ» آن آماج نخستپن و بنیادی را بیوسید و برآورده انگاشت. تاریخ 
نقدها را عپار می‌بخشد. آیپنه‌ها را پاك و ردشن می‌سازد. نيك‌اندیشان و درست‌کاران 
و پرچم‌داران رهایی و رستگاری و بپروزی را به آسمان برمی‌افرازد» رنگث از چیپرة 
آوازه‌گر‌ان می‌رباید» داعیه‌داران را رسوا می‌کند و صومعه‌کاران را هريك پی کاری 
می‌فرستد: این است سر‌نوشت و گزارش تاریغی آنچه گوش جپانیان را (از بس) 
آو اژه‌گری در باره‌اش) کی ساختید. تاریخ است که می‌گوید: «الشیء شینا کان بالفعلية»؛ 
به دیش سخن: «شپثية الشی, یصورته لا بما دته». 

در این بیست و پنج هزار سال واپسین که از لایه پر لایه‌شدن جوامع پشری 
مي‌گذرد» روزگاری سپری کشته است به‌نام «روزگار ستیز مردم با مردم» به‌جای 
ستیز مردم با قمپی و خشونت و خودکامگی سپیبر که بایستگی این یکی» به هزاران دلیل 


آشکار گشثه است. درو نمایهةُ اين دوران تاریغی؛ کار و پیکار مردم در راه رهایی و 
رستگاری و بپروزی و خوش‌بختی و چاش با بردگی و زیانکاری و سیه‌روزی و شور 
بختی بوده است و هست. انسان این راه را از آن زمان تاکنون شناور در دریایی پیموده 
است لبالب از اشك و خون. در این راستا انیوهی مردم‌فریبان سر بر‌آورده‌اند و شمار 
قراوانی میدم دوستان و دادگرایان و ستم‌ستیزان و انقلایگران و فیلسوفان و بزرگان 
و دانشمندان و پيامبران ب همراه‌شان جمپان‌بینی‌هایی دوران‌ساز» مکتب‌هایی انقلابی و 
سندهایی برای آزادی و آیادی و سروری و شادمانی. تمدن و فرهنگت شکوهمند اسلام 
یکی از پیشتازترین این جیان‌بینی‌ها بوده است و هست. بیش‌ترین بخش این تمدن را 
مردان پلتدهمت و بزرگوار و نستوه ایرانی پایه گذارده‌اند. تمدن بالندة اسلامیب 
ایرانی» یکی از شکوفاترین تمدن‌های انساني است که هي روز پرگث و پر سن‌سیزتر و 
خرم‌تر و بیش تری می‌دهد, 

الکامل عز الدین بن‌اثیر یکی از آثار تاریخی گرانبپای اسلام و ایران است که از 
آغاز آفرینش نا سال ۱۲۳۱/6۶۲۸ دا فیا می‌گیرد. بخش تاریخی راستین آن از 
پدیدارشدن خورشید اسلام تا این سال را فرومی‌پوشاند. ابن اثیر گزارش تاریخی خوه 
را ثا سال ۲ ۵+ وامداد مورخ بزر گت ایراتی محمد‌بن جرین طبری (۲۵ آب 
۰ -۲) و از آن پس بدهکار دیگی تاریخ‌نگاران ایران و اسلام است. 
ولی در بخش تاریخ تر کتازی مفولان. او نخستین گز ارشگراست و کاراو ازاستوار ترین 
ماخد این‌اثیر پژو هشگری پای‌بند به دین و اخلاق است و دانشمندی درست و درخور 
اعتماد. به‌ویژه انصاف او در گزاردن حق امیرالمومنین علی علیه‌السلام و خاندان 
گرامی آن بزرگوار» درخور ستایش فراوان است و مایه بسیاری سپاس و آفرین. 

خاندان «اثیر» از خاندان‌های دانش‌دوست و فر‌هنگت‌پرور و پربر‌کت است که 
از آن مردان برجسته‌ای بی‌خاسته‌اند. از ان میان سه برادر شایان یادآوری‌اند: این 
اثیر (محدث) مجدالدین مبارك‌بن محمدین عبدالکریم جزری شییانی (#۶۰۶-۵۴۴ق / 
۱۲۱۰-۰م)؛ ابن‌الیر (مورخ) - نگارندة الکامل - عزالدین ابوالحسن علی‌بن 
محمدین عبدالکريم (۱۲۳۲-۱۱۶۰/۶۳۰-۵۵۵م)؛ این‌اثیر (کاتب) ضیاء‌اسدین 
نصیالل‌ین محمدبن عبدالکریم (۶۳۷-۵۵۸/ ۰۱2۱۲۳۹-۱۱۶۳ 

الکامل را خاورشناس بزرکث سوئد کازو لوس یو هانس‌تور نبر کت»(۱۸۷۷-۱۸۰۷م) 
یرای نخستین‌پار به شیوه‌ای علمی و انتقادی میان سال‌های ۵۱ تا ۱۸۷۶ ویرایش 
کرد و در ۱۲ جلد در لیدن به چاپ رساند. پایة کار در اين بر گردان به پارسيء نسخةً 
ویر استهة تور نبی‌گت است. 

دربارة اين بر‌گردان چند نکته درخور یادآوری است: 

۱ کوشش بر این بوده است و هست که گزارش پارسی اخیرء هرچه آسان‌تر و 
ساده‌تر و زودیاب‌تر و روان‌شی باشد. اپن. يك تر‌جمهُ تشریحی است که در جای جای 
آن مطالبی در توضیح يا تصحیح متن در پانوشت آورده شده است. 

۴ برای سودمندتر شدن ش‌جمه, در همه‌جا در پراپر تاريخ هجری. تاریخ میلادی 
نیز با دسواس د دقت بسیار. به روز و ماه و سال آورده شده است. پاية کار برای 


محاسبه» اثر سترگت دکتر حکیم‌الدین قرشی بوده است؟. 

۲ در بتن اشمار عربی پسیاری است که عیناً همراه ترچمة پارسی آو رده شده 
است. اپنپا اشعار بسیار دشواری است و تواند بود که در برگردان آنپا لغزش‌هایی 
روی داده باشد. سپاس‌گزار می‌شود از پزو مشگرانی که به ارزیابی این کار بیرداز ند 
و لنزش را یادآوری کنند. 

۴ پافشاری متر‌جم بر این بود که هر جلد عربی به‌صورت يك جلد پارسی چاپ 
شود و پافشاری ناشر پر اينکه اين اثر در جلدهای پارسی بیش‌تری انتشار یابد. یکی 
از دلایل ایشان این بوده که توضیحات و بی‌گردان‌های اشمار عربی و پائوشت‌ها» جلد‌های 
پازسی را بسیار پرحجم ساخته است. این. گفتاری درخور نیوشیدن بود. 

۵. برای برگردان این اثر تا اینجا (که ترجمهٌ جلد سوم تا هنگام نوشتن این 
پیشگفتار پایان یافته است)» از ماخد بسیاری بپره‌گیری شده است برای مخال: 
تاریخ بلعمی. تاریخ طبری (و ترجمه پارسی آن از شادروان ابوالقاسم پاینده), تاریخ 
نام طبری (به‌کوشش آقای محمد روشن). تاریخ معقوبی» ترجمه‌های پارسی الکامل 
(از آقای ایوالقاسم حالت و شادروان محمد خلیلی)]» دایرةالمعارف پار سی (از شادر و ان 
دکتر غلابحسین مصاحب)» قرهنگت قار سی (از شادر و آن دکتر محمد معین)» لعت نامه 
(از علامة دانشمند علیاکین دهخدا). مروج‌آلذهب (مسمعودی)» شپح‌البلاغة (مولی امیر- 
المومنین علی علیه‌السلام) و ترجمه‌های آن به‌و یژه از این‌الحدید و مانتد اینبا. هرچه 
ترجمه پیش تس رود ماخ موزرد استفادة مت‌جم بیش تس خواهد شد و این امر در جلدهای 
سپسین یاد کرده خواهد آمد. 

۶ در انجام اين کار از داش و راهننایی بسیار سروران یپره‌جویی شده 
است که قرآهم‌آمدن آن در حقیقت وامدار ایشان است نه من گرچه مسئولیت م‌گو نه 
لغزشی به گردن من است. این کم‌ترین را در بی‌گردان آن کم‌ترین سوم است. برخی از 
این پزرگواران بدین گونه‌اند: آقای حمید آژیر همکار دانشگاهی که دز بی‌گردان عبارات 
دشوار همواره با یکدیگی مشورت می‌کر‌ديم. آقای علی‌اصنر پاستانی که افتخار آشتایی 
پا ایشان از روزگار همکاری دز «فر‌هنکستان زبان ایران» ببپرهام گردید. و اشکالات 
دستورزبان پارسي را همواره از ايشان پرسان بودم. استادم چناب دکتی سپرداد یبپار 
که افتخار و شرف ارادت به حضورشان همچئین از دوران شاگردی در مکخب ایشان و 
استاد علامةٌ دانشمند دکشس محمد صادق‌کیا (استاد پارسی‌پرستی و پارسی‌نگاریام) 
ارزانی من گشت. برادرزاده‌ام بپاره‌خانم جریزهدار که همراه پدرشان آقاي عیدالکریم 
چربزه‌دار مدیی انتشارات اساطیر» برای چاپ شدن آن به‌گونه‌ای هرچه ببتر و تمیزتر 
و درست‌تر» تلاش جانکاهی را به عپده گی‌فتند» برادر عزیزم آقای سید محمد روحانی 
که متن پارسی آن را خواندند و یادآوری‌های ارزنده کردند و آقای. دکتر سید حمید 
طبیبیان که عبارات و اشمار دشوار بسیاری را پر‌ایم باز گشودند. 

۷ مرا از این روزگار دراز به‌جز «قلم و الم» هیچ بپره‌ای نیست. از تسل جوان 
که همواره شوق‌انگیز من در نوشتارهايم بوده‌اند. خواهشمندم که يا خرد و انديشة 
پویای پالند؛ خوه. آن را در پ‌تو آنچه در آغاز این پیشگفتار آمد» بغوانند و اندرزهای 


بایسته از آن بر گیررند و چراغی فروزان فرا راه خویش و مردم خود بدارند. این 


مایة شادی جان و روان من خواهد بود. خوش‌بختی بزرگی است یرای مردم نوشتن. 
توس» روستای روشناوند: 
دوشنبه نیم بپمن ۱۳۶۸ خورشیدی 


۱ پراي آ گاهی از شرس احوال بز رگان این خاندان» بنگی‌ید به: الاعلاج» خیرالدین زر کلی؛ 
س :۰ ۵ ۳۳۱/۶ ۰۲۷۲۵ ۱۲۵/۷ ۳*۸ 
میروت: دارا لملم للملا یین: ۷/۹ / 8 ۸/۸ + 0 موی 2 
۳ تقویم طبیقی هزار و پانسد سالة هجری و میلادی» تبران» فر‌هنکسرای نیاوران» ۱۳۰ 


خورشیدی. 


اختصارات و نشانه‌ها 


ج: جلد (کتاپ و امثال آن) 

خ: سا خورشیدی 

3 در گذ‌شته: مثوفی 

ز: زاده. متولد 

ش: سا شمسی 

ص: صفحه (کتاب و چق آن) 

ص: صئی‌الله علیه دسلم (در متن مولف) 
ص: صئی‌الله علیه و آله دسلم (در افزدده‌های مترجم) 
صص: صفحات 

ض: رضی‌الله عته 

3 علیه السلام 

ق: سال قمری 

قم: قبل از میلاد مسیح 

قه: قبل از همجرت پیامبر اسلام 

م: سا میلادی 

۸ هجری 


پادشاهی 
شابود بن از دشیر بن با پاك۱ 


چون اردشیس بن يابك در گذشت» پسس وی شاپور بسه جایش بر 
اور نگث شاهی نشست. اردشیر در کشتن‌اشکانیان از اندازه در گذشته 
بود. او کم به نابودی ایشان بست و ایشان را برانداخت. انگيزة 
این کار سوگندی بود که نیای وی ساسان بن اردشیر بمپمن خورد که 
اگی روزی به فرمانروایی رسد. از نژاد اشك بن جزه (خره) يك تن 
را زنده نگذارد. او این سو گند را یر فرزندان خود و شاهان ایندهٌ 
ايران بایسته ف‌مود. نخستین کس از دودمان او که به‌پادشاهی‌ر سید 
اردشیر بود که همه اشکانیان از مرد و زن را از دم تیغ بی‌دریغ 
یگذراند. جز اينکه دختر کی (از فسز ندان پادشاه کشته شده) را در 
پای تخت بدید و شیفتهٌ زیبایی وی گردید. او را از نژادش پر‌سید و 
دختر پاسخ داد که پرستار یکی از همس‌ان پادشاه است. از او پ‌سید 
که دوشیزه‌است یا شوی‌دیده. دخت گفت که دوشیزهام. اردشیر او را 
برای خود بر گزید و همان‌زمان با وی درآمیخت که دختی باردار گشت. 


۱ شاپور پسی اردشین بایکان (درگذشتة ۲۷۲: پادشاهی: ۶۰ ۲--۲۷۲ع)» دومین 
شاهنشاه ساسانی است که پدرش در زندگی نود. وی ر! در فرماتروایی انباز خویش 
صاخفت. عرپ‌ها او را «سایور آلجنود» (شاپور پرسپاه) می‌خوانند. جنگ با رومیان را 
دنبال کرد ولی از ایشان شکست خورد (۲۶۲م), در صال ۲۶۶ ارمتستان را با پیمان 
آشتی بگی‌فت. امپراتور والرپانوس را شکست داد و به اسیری گرفت (۲۹۱۰). ولی در 
زمان او دو بار (۰۲۵۷ ۲۱۳م) تیسفون محاصره شد و ارنتستان از ايران جدا گشت. 
پادشاهي نیر‌ومند و پی‌خاشجو بود. 


1۸ الکامل فيالتار بخ 


چون به‌درستی بدانست که از پادشاه آیستن گشته‌است و کشته نخواهد 
شد. او را آگاه ساخت که دخت اشك است. پادشاه از او بس‌مید و 
هر‌جد پن اسام را که پیرس‌دی سالخورده بود» فر‌اخواند و گکزارش 
پدو باز گفت و او را فر‌مود که زن را یکشد تا سوگند نیای وی به 
جای آورده شود. پیر‌مرد او را بگرفت که بکشد ولی دختر آگاهش 
ساخت که از شاه باردار است. هم‌جد پرستاران بیاورد که زن را 
بیازمودند و گواهی دادند که آبستن است. پیرسد آن زن جوان را به 
سردایی در زیر‌زمین برد و سپس نرینة خود دا ببرید و در حقه‌ای 
نپاد و مسپس کرد و به‌نزد پادشاه آمد. پادشاه پی‌سید: چه گ‌دی؟ پیر 
مرد گفت: او را به درون زمین سپردم. آنگاه پیرمرد آن حقه به‌شاه 
داد و خواهش کرد که مم خویش بر آن بر‌نید و آن را در گنچ‌خانة 
خود بسپارد. پادشاه چنان ک‌د. 

آن دختر» پسری زایید و پی‌مرد نپسندید که نامی فقروتر از 
پادشاه بر وی نید. نیز تر‌سید که‌در کودکی راز با وی‌در میان‌گذارد. 
از این‌رو» ستارهٌ او را بخواند و بر‌شمرد و او را شاپور (شاهپور. 
شاهزاده) نامید که هم نام یاشد و هم نشان. او نخستین کس بود که 
ید پن نام خوانده شد. 


اردشیر همچنان بماند و فرزندی نیافت. يك روز پی‌مردی که 
آن کودك (شاپور) در نزد وی‌بود» پر اردشیر درآمد و او را اندوهناك 
یافت. پرسید: پادشاه را چه اندوهناك می‌دارد؟ اردشیر گفت: با 
شمشیر خود بر خاور و باختس تاختم و پیروز بر‌گشتم چنان که 
پادشاهی پدرانم برای من استوار کشت. اینك از جپان درمی گذرم و 
فرز ندی ندارم. پیر‌سد به او گفت: شاها. خد! تو را شاد و پایدار 
پداراد! تو را در نزد من پسری پاك و گر‌انمایه است. آن حقه که در 
نزد تو داشتم» به نزد من آور تا نمودار آن به تو نشان دهم. ار دشیس 
حقه را پیاورد و بکشود و نرينة پیر‌مرد را با نامه‌ای در آن بیافت که 
نوشته بود: چون دخش اشكگ مرا آگاه ساخت که از شاهنشاه باردار 
است و شاه‌شامان پفر‌موده بود که او را بکشم» روا نداشتم که آن 


پادشاهی شاپورین ارذشیر ین بایكث 11۹ 


کشت پاکيزه پادشاه را پایمال سازم. زن را چنان که فر‌بوده پو دید ء 
ه درون خاك سپردم |[ به زیرزمین بردم و در آنجا ماندگار ساختم ]. 
خود را نیز چنین بستردیم و پاکیزه ساختیم تا گز نده‌ای به گزیدن آن 
ماهروی راه نیاپد |[ نتواند به او دست یازد یا بر او تمپمت ز ند ] . 

اردشیر فر‌مود که با شاپور صد پسر (و به گفتهةٌ برخی هزار پسر) 
از همسالان و همانندان وی در پیکر و اندام فراهم آوردند و سپس 
همکی بی وی درآیند و هیچ نشان پا جامه‌ای آنان‌را بر یکدیگر بر تری 
ندهد و از هم جدا نسازد. پیرمرد چنان‌کرد. چون اردشیی بنگر یست, 
جانش از میان آنان چانان خود را بازشناخت و دل بدو پرداخت.آنگاه 
به ایشان گوی و چوگان دادند که بازی کنند و او در ایوان بنشسته 
بود. گوی په درون ایوان غلتید و پسران زهرء آن نیافتند که پدان 
درآیند و گوی بیاورند. از آن میان شاپور گام فراپیش نپاد و به 
ایوان شاهی درآمد. اردشیس از دلیری او راه پدان راز نپان در دل 
خود پرد که به هنگام آمدن پسی‌ان» او را بر‌گزیده بود و جان بدو 
بسته. دا نست که وی پسر اوست . پر سید : نامت چیست؟ گفت : شاه‌پور . 

چون برای وی آشکار شد که شاهپور پسس اوست. کارش آشکار 
ساخت و تاج را پس از خود به وی بخشید. 

او مر‌دی خردمند و سخنئور و فر‌هيخته بود. چون پادشاه کشت و 
تاج بر سس نپاد» دارایی‌ها را در مپان مردم نزديك و دور پبخش کرد 
و خوش‌رفتاری با ایشان در پیش گرقت. پس رفتار نیکوی او آشکار 
شد و او بر همه پادشاهان سرور گردید. او شمس تیشابور و شمس 
شاپور (اين یکی در فارس) و فیروز شاپور -در اتبارو جندیشاپور 
را پساخت. 


گویند: او برای چندی رومیان را در تصیبین در مپان گرفت و در 
این هنگام از پپنهٌ خراسان گکزارشی آمد که می‌باید خسود بدانجا 
می‌رفت و بدان می‌پرداخت. او بدان پپنه رفت و کار آن را استوار 
ساخت و سپس یه نصیبین بازآمد و باز آن را در میان گرفت. گویند 
که باروی شیر در براپر او فروریخت و برای او رخنه‌ای پدید آمد 


55۰ الکامل فی‌التار مج 


که از آن به درون شب شد و بسیار بکشت و په‌اسیری گرفت و چپاول 
فراوان کرد. آنگاه روی به شمر‌هبای شام آورد و بسیاری از آن را 
بکشود. از آن میان فالوقیه و قدوقیه (قالونیه و قدوفیه) بود. او 
پادشاه زوم را در شس انطاکیه در میان کسرفت و او را اسیی کسید 
و همراه گروه فراوانی» به ایران آورد و در جندیشاپور ماندگار 
ساخت . 


داستان شبر حضر 

در کوهستان تکریت میان فرات و دجله شبری پود که بدان حضس 
می‌گفتند و آن را پادشاهی بود که ساطرون(ساترون) می‌خواند ند. او 
از جرمقیان (جرامقه) بود و عرب‌صااو را ضیزن خوانند و او از 
قبیلة قضاقه بود. وی بر چزیره فرمان يافته و سپاهیان بسپار گرد 
آورده بود. هنگامی که شاپور در خراسان بود» این ساترون به درون 
بخش‌هایی از پنهٌ سواد بتاخت. چون شاپور باز کشت. کزارش این 
کار پدو باز گفتند. شاپور به سوی او تاخت و او را بای چمپار سال 
(و به کفتة برخی بر‌ای دو سال) در میان گرفت ولی تتوانست دز وی 
را درهم یشکند يا پدو راه یاپد. 

ضیزن را دختری بود که نضیره نام داشت. او خونرپزی ماهانه 
پافت و چنان‌که شیوء رفتار آن روزگار با زنان‌بود» وی‌را به‌پیرامون 
شمبر بردند. او یکی از زیباترین زنان جمپان بود و شاپور یکی از 
زیباترین سردان. هريك از این دو. آن دیگری را بدید و آنان دلباختةٌ 
هم گشتند. دختر برای شاپور پيك و پیام فرستاد که: اگر به تو نشان 
دهم که چه‌گونه باروی شبر بشکافی, مرا چه بخشی؟ شاپور پاسخ 
داد: په تو سروری بخشم و بس زنانم پر تری دهم. دخت پپام داد: 
کبوتری خاکستریر نکك و طوق‌دار بر‌گیر و با خون ماهانة دختر 
دوشيزء کبود چشمی بر پایش پنویس و رهایش کن که او بر باروی 
شیر آید و بر آن پنشیند و بارو درهم ریزد. راز افسونش این بود. 
او چنین کرد و باروی شپر فرو پاشید و او به زور شمشیر بدان‌در آمد 
و ضیزن و پارانش را بکشت. از آنان کسی نماند که شناخته شود. 


پادشاهی شایورین اردشیرین بابك ۱ 


شب را ویران کرد و نضیره را به همسری بر‌گز‌ید و در عین‌التس به 
آغوش او خرامید. دخشر سراسر شب از رنج بی خود می‌تأفت و 
اردشیر هر‌چه چست. چیزی ماية رنج او نیافت. د راین هنگام بر کت 
گلی دید که بر چینی از چین‌های شکمش چسبیده است. شاپور گفت: 
پدرت با چه می‌پروردت؟ دختر گفت: با کره» مفز» عسل و بادهٌ ناپ. 
شاپور گفت: به جان پدرت سوگند» مگر نه آنکه من تازه‌تر از پدرت 
با تو آشنا شده‌ام! پس فر‌مود که مردی پر اسبی چموش سوار شد و 
گیسوان بلند آن دختر به دم اسب کره زد و ناگاه اسب را بتازاند و 
او را پاره پاره ساخت. سخنسرایان عرب در شعر‌های خویش از این 
ضیزن فراوان سخن گفته‌اند. 


به‌روزگار شاپور بود که مانی زندیق پدیدار گشت و دصوی 
پیغمبری کرد و مردماتی از او پیروی کسر‌دند که مانویان خوانده 
مي‌شو ند۳. 


روز گار پادشاهی او سی سال و پانزده روز بود. برخی گویند: 
سی و يك سال و شش ماء و ثه روز بود. 


پادشاهی 
هرمزان بن شایور بن بابت؟ 
او از تگاه پیکی و اندام به اردشیسس می‌مانست ولی جپانداری و 
کاردانی وی نداشت. مردی بی‌اندازه سنگدل و سختگیر و گستاخ و 
دلیی بود. مادرش از دخت‌ان‌سبركت پادشاه بود که‌اردشیر وی را بکشت 
و فرز ندان کسانش را همگی بجست و از دم تیغ بگذراند. این از آن 
رو بوه که اختر‌شتاسان به وی گفته بودند که از نژاد وی پادشاهی 
پر سس کار خواهد آمد. مادر او به بیایان گر‌یخت و در نسزد یکی از 
۲ ماني (۲۷۱-۲۱۵م). از فرزانگان بزرگثایران که پی دست پپرام یکم گشته‌شد. 


5 هس سل یکم» پسن شاپور یکم است که تنپا يك سال (2۲۷۶-۲۷۲۲) قي‌مان راند. 
وی سومین پادشاه ساساني بود. 


> الکامل فی‌التار بع 


شبانان ماندگار گردید. شاپور به شکار بیرون رفت و به‌سختی تشنه 
کشت و در پی آن» چادرهایی که مادر هرمز [مادر سپسین هرمز ] در 
آنمپا مبی ز پست » فر ادید او آمد و شاپور آهنگت آن کرد و آب حخواست . 
دختس بدو آب داد و شاپور زیبایی خیره‌کننده‌ای دید. چندی پر نیاأمد 
که‌شبانان از راه بی‌سیدند و شاپور نواد آن دختر از ایشان باز پر‌سید. 
یکی از ایشان گفت: دختر من است. شاپور او را به همسری خویش 
درآورد و به خانه برد و پاکیزه ساخت و جامه پوشید. خواست پاوی 
در آمیزد که دختر دست نداد و چندی پادشاه را نگران و دا] بداشت. 
چون کار به درازا کشید» شاپور انگیزء آن پیر‌سید و دختس گفت که 
دختس مپرك است و چنین می‌کند تا مبادا از اردشیر به شاپور گز ندی 
رسد. شاپور با وی پیمان بست که راز او پوشیده بدارد. پس با دی 
هم بستر گشت و او هرمن را برای وی بزاد. شاپور کار نپان بداشت 
تا سال‌ها از ز ندگی هرمز پر‌آمد. 

يك روز اردشیر سوار شد و به خانهٌ سس خود شاپور شتافت و به 
گونه‌ای ناگپانی بدان درآمد. چون آرام گرفت هرمن چوگان به‌دست 
به‌دنبال گوی بیرون دوید و فریاد کشید. اردشیر که او را بدید. 
شگفتی نمود و یکه خورد زیر همانندی‌های بسیار (مانند خو برویی 
و ستبری اندام و جز آن) میان وی با خوه یافت. اردشیر وی را به 
نزه خود خواند و در بارة وی از شاپور پر‌سش کرد. شاپور اندیشمند 
بیرون آمد و چنین فرانمود که لغزش خود را به گردن می‌گیرد. او 
گزارش کار به‌درستی به پدر داد. اردشیر شاد شد و به وی گفت: 
آنچه اخش‌شناسان کفته‌اندء در پسس تو (از نی اه مسپر ك) راست آنده 
است و اينك چان من آرامش یافته است و آنچه در آن بوده [ بیمی که 


در آن بوده ]» بر‌فته است. 


چون شاپور به پادشاهی رسید» هرمز را فرمانروای خیاسان 
ساخت و بدانجا فر‌ستاد. او دشمتان را سر کوب کرد و به‌تنبایی و به 
گونهةٌ چداسرانه فر‌مان راند. سخن‌چینان در دل شاپور پیم افکندند که 
پسرت می‌خواهد اور نگت شاهی را از تو بستاند. هرمز اپن بشنید و 





پادشاهي شاپوربن ارذشیرین بايك بت 


سپ‌پایة آنچه گفته‌اند دست خود ببرید و به نزد پدر فی‌ستاد. وی 
برای پدر نامه نوشت که بدگویی بدخواهان را شنیده است و چنین 
کرده که پدگمانی از خود بزداید زیر | ایرانیان آزاده را آیین بر این 
بود که مردی آسیب‌دیده [ یکدست, يك پای. کور. شل و مانند آن] را 
یر خود فر‌مانرو! نمی‌ساختند. چون دست بریدة پسر به نزد پدر 
رسید» بشورید و از اندوه دل پاره پاره ساخت. او برای هرمز نامه 
نگاشت و او را آگاه ساخت که از بریده شدن دست وی چه درد و ر نجی 
کشید» است. وی درفش پادشاهی پس از خود برای او ببست و او را 
شاهنشاه ایرآن‌زمین ساخت. چون هرمز به پادشاهی رسید. در میان 
مردم به دادگری رفتار کرد و راستگویی و درستی پیش گرفت و راه 
پدران پیمود و شپر‌ستان رامپرمز پایه گذارد. روزگار پادشاهی او 
يك سال و ۱۰ روز بود. 


پادشاهی 
پبرام پن هرمز بن شاپور 

او م‌دی بردپار و آرام و نیلی‌رفتار بود. مانی زندیق را بکشت 
و پوست کند و پوستش پر از کاه کرد و بر دروازه‌ای از دروازه‌های 
جندیشاپور - که اينك دروازءٌ مانی خوانده می‌شود - بیاو یخت. 

روزکار پادشاهی وی سه سال و سه ماه و سه روز بود. 

نمایندة شاپور بن اردشیر و پسر‌ش هرمن و بپرام بن هرمن (پر 
قبیلة ربیعه» بضس و دیگر ماندگاران بیابان عراق و حجاز و چزیره 
آن روز) - پس از نایود شدن عمرو بن عدی - یکی از پسران عمرو 
یبن عدی به‌نام او القیس یکم بود. او نخستین کس از خاندان نمس 
بن ربیمه» نیز نخستین کس از نمایندگان ایران بود. که به کیش 
ش‌سایی درآمد. وی در پبن؛ ف‌مانروایی خویش يك‌صد و چبپارده 
(۱۱۴) سال پادشاهی کرد از آن میان: به‌روزگار شاپور بن اردشیر 
پیست و سه سال و يك ماه. هرمن بن شاپور يك سال و ده روز و بپرام 








بن هرمز بن شاپور سه سال و سه ماه و سه روز؟. 


پادشاهی بسیر ام 
بن بپرام پن هرمز بن شاپور پن اردشیر 

پادشا هی‌شایسته بودو آگاهی بسیار از کارها داشت. چون‌تاج برس 
نسپاد. مر‌دم را به نيك‌رفتاری‌نوید بخشید. در بارة سال‌های فر‌مانرانی 
او اختلاف است. بر‌خی کویند هجده سال و برخی کسویند هفده سال 
بود. و خدا داناتر است. 

پادشاهی بپرام بن بیرام بن ببرام بن هرمز بن شاپور 

چون تاج بر سر نمپاد». بزرگان درپار خدا را برای او بخواندند و 
او پاسخ نیکو بکفت. پیش از پادشاهی» فی‌مانروای سیستان بود. 
چبار سال پادشاهی کرد". 


پادشاهی نرسی بن بپرام 
برادر بپرام سوم است. چون تاج بر سر نباد» بزرگان و مپتران 
به در بارش پار پافتند و خدا را برای او بخواندند و او توید نیث- 
رفتاری به‌ایشان داد و با داد کستری‌هی‌چه بیشتشس قرمان راند و گفت: 
سپاسگناری را در برایس آنچه خدا په ما بخشیده است» فرو نگذ اریم. 
او نه سال فی‌مان راند!. 


یادشاهی هرمز بن نرسی بن بمیرام بن بپرام بن هرمز 
مردی درشت‌خوی بود و از این‌روء سردم از او هراسان گشتند. 


و پپی‌ام یا و رهام پکم» شاهنشاه (۲۷۷-۲۷۳ع) ایران از دودمان ساسانیان. 
مانی» فیلسوف و بزرکت في‌زانة اپران به روزکار او کشته شد. از رويدادهای روزگار 
او چندان گزارشی در دست نیست, پسن شاپور یکم بود. 

۵ پپرام دوم» شاهنشاه (۲۷۷-۲۷۷ يا ۲۹۳-۲۷۲ ایران. پسن و جانشین 


بپرام یکم. 
۰1 یمپرام سوم + شاهنشاه اپس‌ان. پسن و جانشین یمپر ام دوم پیر‌اسوت ۶ باه 
پادشاهی کرد. 


۷ ترسي» پسر شاپو ر و نوةٌ ار دشیس باپکان است. میان ۰۳-۳ ۲ فر‌مان راند, 


پادشاهی شاپوربی اردشیربن بابك هدع 


او به ايشان آگاهی داد که می‌داند از فسرمانراتی سختگیانة او 
بیمناکند. ولی خدا سختگیری و سنگدلی او دا به‌نرمی و مپ‌بانی» 
دیگی ک‌ده است. او نرم‌ترین رفتار با ایشان در پیش گرفت. دلبستةً 
شاد کردن و توان و توش بخشیدن به فررودستان بود و گرایشی بسیار 
په‌آبادا نی و دادگری داشت. او در گذشت و پسری نداشت که به جای 
وی بر‌نشیند. این کار بر سردم گران آمد و از هس ان وی در بارة 
بارداری پر‌سش کر‌دند و گزارش آمد که یکی از ایشان آبستن است. 
بر‌خی گویند: هرمن تا جو تخت را پس از خود به آن کودك نازاده 
بخشیده بود. زن شاپور شانه شکاف (ذوالاکتاف) را باد. روژگار 
پادشاهی وی, شش سال و پنج ماه بود. برخی گویند که هفت سال و 
پنج ماه بود. تام های پادشاهان ساسانی از شاپور ين اردشیر تا اینجا 
هیچ کاستی ند اشت*. 


پادشاهی شاپور شانه‌شکافی 
(ذوالاکتاف) 
نقادنامةٌ او چنین است: شاپور بن هزمز ین نرسی بن بمپر‌ام بن 
هرمن بن اردشیر بن بايك. گویند به سپارش پدر به پادشاهی رسید. 
مس‌دم از زادن او شادمان گشتند و گزارش کار های او در هر کنار و 
گوشة چپان بدادند. او به‌وزیران و دبیران همان پایگاه را بخشید 
که به روزکار پدرش داشتند. 


پادشاهان شنید ند که شاهنشاه ایران کودکی کمپواره‌نشین است. 
از اين رو پادشاهان ترك و عرپ و روم چشم آز به کشور ایران 
دو ختند. عرب‌ها نزديك ترین مردم به‌سر‌زمین ایرآن بودند. از آین‌رو 
گروه انبوهی از ایشان از قبیلهٌ عبدالقیس و مردم به‌ین از راه 
دریا به سرزمین ایران و کرانه‌های اردشیر خره تاختند و سازو بر گت 

زندگی و دام‌صای م‌دم را به‌زور از دست ایشان گرفتند و تبامی 


۸ مل دوم سس ثررسي» هشتمین شاهنشاه ۰۲۸ مس« ۲۱ اپر ان از دوره ساسان . 
در جنگ با قبیله‌های عربی فرمانیر ایران کشته شد, 








0 الکامل فیالتار بخ 


پسیار به پار آوردند. ایتان روزگاری بر این کار بماندند و کسی از 
ایرانیان به نبرد با ایشان بر نخاشت زیس! پادشاه ایشان کودکی بیش 


بیود. 


چون ببالید و بزرکت شد. نخستین نمودار که از دریافت خوب و 
هوش تیز او دیدند. این بود که وی در دریا فریادهای مردم و آوازب 
های اپشان را بشنید و انگیزء آن بیر سید. بدو گفتند: م‌دم بر روی 
پل دجله در آمد و رفتند و بسه‌دشواری از میان گسروه انبوه یکد گر 
می گذر ند. فرمود پلی‌دیگ بساز ند تا دو پل راست‌شود و یکی‌آیندکان 
را باشد و آن‌دیگری رو ندگان را. مردم از این تیز هوشی شاد گشتند. 
چون به شانزده سالگی رسید و نیروی برداشتن جنگت‌افزار یافت. 
یاران خود را گرد آورد و گسستکی کارها را به یاد ایشان آورد و 
گفت که آهنکت پایداری در برابر دشمتان دارد و می‌خواهد به جنگت 
ایشان روانه‌گردد. مردم خدا را پرای او بخواندند و از وی خواستند 
که در پای‌تخت بماند و سپاهیان را با فر‌ماندهان روانه سازد تا آنچه 
می‌خواهد» به‌چای آورند. او این رای را نپسندید و از میان سپاهیان 
خود هزار مرد جنگی بی‌گزید. از او خواستند که رزمتدگان بيش‌تري 
گزین سازد ولی او به همان پسنده کرد. شاپور همراه ایشان روانه 
گشت و از ایشان خواست که هیچ عر بی را زنده نگذارند. پس از آن 
آهنگت سرژزمین فارس کرد و بی عرب‌هایی که در آنجا انباشته بودند. 
بتاخت و بسیاری از ایشان را بکشت و به اسیری گسرفت. سپس از 
بحرین گذر کرد و به «خط» رسید و ماندگاران بصرین را بکشت و 
چشم به‌غنیمت ندوخت. آنگاه به هجر شد که در آن مردمی‌از قبیله‌های 
تمیم و بکربن وایل و عبدالقیس بودند. از ایشان چندان بکشت که 
خون‌شان بر زمین روان گردید. عبدالقیس را تابود کرد و رو به 
یمامه آدرد و شمار قراوانی از مردم آن را بکشت و آب‌های عرب را 
با خاك پینباشت و کور ساخت. پس آهنگت بکر و تغلب کرد که در 
پلندی‌های میان شام و عراق می‌زیستند. ایشان را بکشت و به‌اسیری 
گرفت و آب‌های‌شان را با خاك بینباشت و کور ساخت. او همچنان 


پادشاهی شاپورین ارذشیربن بابك 0۷ 


برفت تا به نزديك شارستان رسید و همان کار با س‌دم آن پپنه‌ها 
کی‌د. وی شاته‌همای ایشان را می‌شکافت و ایشان را می‌ کشت و از 
این‌ر و او را «شاپور شانه‌شکاف» خوا ند ند. تا روز مس گت چنین‌می کر د. 
در اين هتگام ایادیان به‌جزیره انتقال دادند و به تازش بر سواد روی 
آوردند. شاپور سپاهیان به رزم ایشان فی‌ستاد. لقیط ایادی با ایشان 
بود و این شس‌ها بگفت و برای مردم قبیلة ایاد بنگاشت و به نسزد 
!یشان روانه ساخت : 


سَلامٌ فی‌القَحيفة ین لقیطر ی تن پالجزينة من ایاد 
بآن یت کسری قه ۲ آتاکم فلا یلک سوق التقَاد 
آساکم منم سبمون آلنا یزجُون الکتائب کالجراد 


یعنی: در در تایه درو دیاز لقیط بر ایاد باد که‌ما ندگار ان‌جزیرهاند. 
پیام آنکه: شیر شکاری خسرو آهنکت تاختن بر شما کرد. مبادا 
پازارهاي داد و ستد ژر و سیم شما را از ایشان سر‌کرم سازد. از 
ايشان هفتاد هزار کس بر شما تاختند. اینان در گردان‌هایی مانند 
مور و ملخ به سوی شما روانه کشته‌اند. 


ایادیان از او نپذی‌فتند و چپاولگری خود را دنبال کردند. وی 
پر‌ای ایشان نوشت: 
بغْ !یادا و علوّل فی سُراتیم . یی آزی الزأی ان لم امغض قد تصتا 
یعنی: : مخ مراب ابا ۳؟ پر‌سان و بزرگان ایشان را اندرز فراوان 
بگوی. پیام این است که: : من رای درست را می‌بیتم و اندرز راست به 
شما می‌رسانم و گزارش کارها بازمی‌گويم. باشد که از فرمان من سی 
پن نا بید . 


اين» چکامه‌ای بلندآوازه در گزارش کردن چگونگی جنگت است و 
یکی از ببترین چکامه‌ها در اين زمینه است. ایادیان پند نگرفعند و 
از این‌رو شاپور بر ایشان تاخت و همگی را بکشت و بسی‌انداخت. 
کسانی از ایشان پسه سر‌زمین روم پیوستند و از گزند شمشیر او 
" پرستند. گردار وی با عرب چنین بود. 





4۸ج الکامل فی‌التار بخ 


در پارهُ رومیان او چنین رفتاری در پیش گرفت که با پادشاه‌شان 
کنستا نتین از در آشتی درآمد و او نخستین کس از رومیان یود که به 
آیین تی‌سایی درآه‌سده بود. ما به هنگام پایان دادن داستان شاسور. 
انکيزة تر‌سا شدن او را به‌خواست خدا بازخواهيم گفت. کتستانتین 
مرد و کشور خود را میان سه تن از فرز ندان خویش بخش کرد. آنان 
به پادشاهی رسید ند و رومیان پس‌از آنان مر‌دی از خاندان کنستانتین 
په‌نام الیا نوس را بی خود قی‌مانرو | ساختند. وی ببس کیش پیشین 
رومیان بود و دین خود پنپان می‌ساخت. چون به‌پادشاهی ر سید آیین 
خود آشکار ساخت و دین پیشین رومیان باز گرداند و پر‌ستش‌گاه‌های 
خدا را ویران کرد و کشیشان را کشت و سپاهیانی گشن از روم و 
خزر گرد آورد و آهنکث رزم شاپسور کرد. عرپ‌ها نیز بسرای کینه 
کشیدن از شاپور گرد هم آمدند و در سپاه الیانوس مردمان بسیاری 
از ایشان راه یافتند. گکزارشگران شاپور که به میان دشمن رفته 
پودند» بازآمدند و گزارش‌صای گوناگون بدادند. شاپور خود پا 
گرومی از یاران معتمد خویش روانهة روم گشت. چون به نزديك 
یوسانوس (یوییا نوس) که فر‌مانده پیشاهنگان روم بود» برسید» نمبان 
شد و تنی چند از کسان خود را روانه روم ساخت. اینان گرفتار 
کشتند و بر خی اقرار آو ردند که شاپور ایشان را روانه گی‌ده است . 
یوسانوس نپانی پد‌و پیام فر‌ستاد و او را هشدار داد. شأپور به سو ی 
سپاه خود بر گشت و میان؛یرانیان و رومیان و عرب‌ها جنکت‌در گر فت. 
سپاه شاپور شکست یافت و کروهی بی‌شمار از ایشان کشته شدند. 
رومیان بر شپر تیسفون (تیسور» تیستور) که همان مداین خاوری 
است ؛ چیسس ه کشتند . همچنین دارایی ها و گنج‌خانه‌های شاپور را 

شاپور به فر‌ماندهان و سپاهیان خود نامه نوشت و گزارش داد 
که از رومیان چه بر سی وی آمده است. او ایشان را به آمدن به نزد 
خود (به‌یاری خویش) برانگیخت. سپاهیان بر وی گرد آمدند. او 
باز گشت و شبر تیسفون باز گرفت و الیانوس بیاسد و در شپسر 
بپر سیر ماندگار شد. فی‌ستادگان میان ایشان رفت و آمد کردند. يك 


پادشاهي شاپورین اردشیربن باباك ۵۵و 


روز الیانوس نشسته بود که ناکپان تیری‌که افکننده آن شناخته نبود» 
به‌سوی وی کشاد گشت و او را در دم بکشت. رومیان سرآسیمه شدند 
و از رهایی تاامید گشتند که نتوانتد به درستی از ایر‌ان‌زمین باز- 
گردند. از یوسیا نوس خواستند که پادشاه ایشان‌گردد ولی‌او نپذپر فت 
و پدان تن درنداد مگ که ایشان به آیین تر‌سایی باز گردند. به او 
گفتند که همگی تر‌سایند و دین‌خود از بیم‌الیا نوس پنپان‌می‌داشتها ند. 
او بر ايشان پادشاه گشت. شاپور. از این سوی» رومیان را بیم داد 
و از فی‌مانروای ایشان خواست‌که بیاید و با وی‌دیدار کند.یوسانوس 
با هشتاد مد به سوی شاپور آمد و شاپور او را پذیر! کشت و هر دو 
در پرابن همدگن سس فرود آوردند و به‌خوردن خوراك نشستد. شاپور 
کار و کوشش یوسانوس را بزرکث شمرد و بسه رومیان گفت: شما 
کشور مارا ویران کردید و آن را به تباهی کشاندید. یا بپای آنچه 
نابود کرده‌اید» بپردازید يا شب نصیبین را به ما باز گردانید ده 
تاوان ویرانگری‌تان باشد. این‌شمپر از روزگار پاستان از آن‌ایرانیان 
یود که رومیان بس آن چنگت انداخته بودند. رومیان ایسن شپر به 
ایرانیان بازدادند و از آن کوچید ند و شاپور دو ازده‌هزار تن از مردم 
استخر و اصفبان و جز آن بدانجا کوچاند. رومیان باز گشتند و 
اندکی پس از آن پادشاه‌شان در گذشت. 


برخی گویند: شاپور به مرز روم رفت و به پاران خود گفت که 
می‌خواهد نپانی به روم رود و گزارش کار و چگونگی ز ندگی و شسس 
و ده و روستای ایشان بازشناسد. او برفت و چندی در میان ایشان 
بگشت . به او گزارش رسید که قیصس خوان برای همگان بکسترده 
است و مردم را گرد آورده که از خوان او خوراك خورند. او در جابً 
پر‌سند کان پدانجا شد تا سزار را پر سر خوان پنگرد. به راز او پی 
بر‌دند و او را گرفتند و در پوست گاوی کردند و ببستند. قیصر با 
سپاهیانش به سرزمین فارس رفت و شاپور را یه همان گونه با خود 
یبس‌د. کشتار و ویرانی بسیار کید تا به جندیشاپور رسید. مردم آن 
دژ گزین گشتند و او این شپر را در میان گرفت. يت روز که‌حصار 





2۰ الکامل فیاثنار یع 


همچنان استوار بود» پاسداران و کماشتگان بر شاپور. از وی غافل 
گشتند و در نزديکي وی گردهی از اسیران اهواز بودند. ایشان را 
فی‌مود بر پوست چر‌مینی که او در آن زنداتی بودء روغتی را که در 
آن نزدیکی بود. بریز ند. چنان کردند و پوست نرم گشت و شاپور از 
درون آن بیرون لفزید و رو به شمپر آورد و پاسداران شپ را آگاه 
ساخت و آنان او را به درون بردند. مردم اسان آواز به شادی 
پر‌آوردند و رومیان بیدار شدند. شاپور سردم شببر را گرد آورد و 
آماده سااخت و ساز و برکت و جنگ‌افزار بخشید و پگاه آن شب بر 
رومیان تاخت و بسیاری را بکشت و قیصر را به اسیری گکرفت و 
دارایی‌ها و زنان وی را به‌غنیمت‌برد. او پادشاه روم را با آهن‌سنگین 
در بند بیست و او را فر‌مود که آنچه را ودیران کرده است, آباد سازد 
و از کشور روم خاك بیاور و آنچه را با منجنیق در جندیشاپور ویران 
کرده. به آبادی رساند و به جای خرما بن» زیتون بکارد. سپس او را 
اخته کرد و سوار بر خری به روم فی‌ستاد و گفت: این کیفر ستمکاری 
تو بر ماست. چندی بماند و سپس به چنکت بر‌خاست و کشت و اسیر 
گرفت و اسیران را در شپری که در پپنهٌ شوش ساخت و «ایر ان‌شسمس 
شاپور» نامید» جای‌داد. به گفتة برخی او شب نیشابور را در خراسان 
بساخت. وی در عراق بزر کت شاپور را پنیاه نمیاد. 


پادشاهی او هفتاد و دو سال بود. در زمان وی نمایند؛‌فرمانروای 
او بر عرب (به‌نام او القیس بن عمرو بن عدی) در گذشت و شاپور 
پسر‌ش عمرو ین امری‌القیس را به‌جای پدر بر کماشت. او در بازماندة 
روزگاد شاپور و همه روزکار بر‌ادرش اردشیی بن هرمن و پاری از 


روزگار شاپور بن شاپور بز یست". 


0 شاپور شانه‌شکاف (ذوالاکتاف) یا شاپور دوم یا شاپور بن هرمزد (۳۷۹-۲-۳۰۹م) 
شامنشاه ز۳۷۹-۳۰۹م) ایرانی از تبار ساسانیان. از آن‌رو شانه‌شکانش گفتند که در 
جنگ با مرب ها شانه‌های !یشان را سوراخ می‌گید. واوْءٌ ساسانی همانند آن «هو یه‌سنیاه 
است که به معنی سوراخ‌کنندة شانه‌هاست. برخی گفته‌اند نام اصلی وی به معنی «چبپار 
شانه» پوده است. 


پادشاهی شاپورین اردشیربن بابك ۱ 


انگیزة ترسا شدن قبصر 

ا نیز درآمدن سزار به کیش تر‌سایی این بود که گویند او پیر و 
کو‌خوی و پد رفتار گشت و دچار پیسی شد. رومیان خواستند او را 
بر کنار کنند و دارایی‌اش را به وی واگذارند. او پا نيك‌خواهان 
خود به کنکاش نشست و آنان گفتند: ساپ پایداری در برایی مردم 
نداریم زیرا برای پر‌کنار کرن تو همداستان شده‌اند. پا ترفند و 
نیر نگث دین کار خود از پیش ببر و خر خود از پل بگذران. آیین 
تر‌سایی در این هنگام به‌گونه‌ای نهانی در میان می‌دم راه یافته بود. 
به او گمتند: از ایشان فر‌صت بخواه که به دیدار بیت‌المسقدس روی. 
چون یدانجا شوی. به کیش ترسایی درآیی و مسردم را بدین کیش 
درآوری که در برابر تو سس فرود آورند. زیان کسان از پی سود 
خویش بجویی و دین اندر آری به پیش. دستاویز دین را بپانه سازی 
و ناف‌مانان خود را به دست فرمانیران خویش کشتار کنی چه این بار 
شمشین دو دم و برنده دین را به دست. خویش داری. هیچ م‌دمی بر 
سس دین کارزار نکردند مگر که پیروز گشتند. او چنان کرد و گروه 
انبوهی پیرو او کشتند و فراوانی به ناساز‌گاری با وی پر‌خاستند و 
بر کیش یونانی بماندند. او به‌جنگت ایشان بیر‌خاست و بر ایشان 
پیروز گشت و ايشان را کشتار کرد و دانش و کتاب‌های ایشان 
یسوخت و حکمت‌شان از میان برد. شپر کنستانتین‌او پل" را بساخت 
و مردم را بدان کوچاند. پیش از این رومیه (روم) پای‌تخت ایشان 
بود. پادشاهی او پر آن پایدار ماند و او پر شام چسه گشت.. خسروان 
ایران پیش از این (پیش از شاپور شانه‌شکاف) در تیسفون (تیستور) 
می‌زیستند و این همان شپر باختری مداین بود. چون شاپور بر مس 
کار آمد. ایوان را در مداین خاوری پساخت و یدانجا رفت و آن را 
پای‌تخت کرد که تاکتون (سال ششصدو پیست‌و پنچ هجری) برپاست. 





۰ قسطنطتیه 


لاف الکامل فی‌التار نخ 


یادشاهی اردشیر بن هرمز بن نرسی بن بپرام بن 
شایپور بن اردشیر بن بابك 
(برادر شایور شانه‌شکاف) 


چون بر سر کار آمد؛ بزرگان و مپتران را گرد آورد و گسروه 
انبومی از ایشان را بکشت. مردم پس از چپار سال او را از کار 
بر نار کرد ند۱۱. 

پادشاهی شایور بن شایور شانه شکاف 

چون پس از کنار زدن عمو یش او را بر سر کار آوردند» من دم 
از افتادن پادشاهی پدرش به‌دست او شاد گشتند. او برای کار گزاران 
خود نامه نوشت و ایشان را به دادگری و نی‌مش و مپر بانی با می‌دم 
ف‌مان داد و همین فی‌مان را بای وزیران و پیرامو نیان خود نگاشت. 
عموی بر‌کنار شده‌اش از او فرمان برد و م‌دمان بدو دل پستند. 
چندی پس از روی کار آمدن» بزرگان و ممیتر‌ان رسن‌های خرگاهی 
را که او در آن می‌زیست, بریدند که بر سن وی فسرود آمد و او را 
بکشت. پادشاهی او پنچ سال بود"" 


پمپر ام بن شایور نً شانه شکافی 
او را کر‌مانشاه می‌خواند ند زیر | پدرش در زندگی خود او را 
پادشاه این پبنه ساخته یود , پس از روی کارآمدن» برای فرماندهان 
نامه نوشت و ایشان را به فرمانبری خواند. در کار جپانداری نيكت 
رفتار بود. شهر کرمان را بساخت. شورشیانی از میان کشتار کنند کان 





۱ اردشیی دوم , شاهنشاه (۳۸۳-۳۷۹) ایران از دودة ساسانیان بود و جانشین 
شاپور شانهشکاف کشت پادشاهی ,سست ولی مر‌دی تيك نش بو د . . باژهای گران را از 
می‌دم پی‌داشت و از این‌رو مردم او را «کرپ گی‌ثار» (نیکو کار ) تامید‌ند. جانشین وی 


شاپور سوم بود. 
۲ شاپور سوم. شاهنشاه (۳۸۸-۳۸۳م یا ۳۹۰-۳۸۵م) ایران از دودمان 


ساسانیان. یس شاپود شانه‌شکاف و جانشین آاردشین دام 


پادشاهی شاپور ی اردشیربن بابك ود 


بر وی بیرون آمددند و یکی از ایشان تیری گران به سوی وی پر تاب 
کرد و او را بی خاك می‌گت افکند. او یازده سال پادشاهی کرد" 


بزدگرد بزهکار 
سس بمپرام بن شاپور شانشکافی 

بر خی از دانشوران می‌گویند که ایسن یز د گرد پر در پمپسن ام 
کرمانشاه بن شاپور است نه پسر او. مردی درشت‌خوی و سنگدل بود 
و کاستی‌های فراوان داشت که میچ کاری به هنگام نمی‌کرد و هیچ 
چیزی بر سر جایش نمی گذاشت. کارهای خرد و ناچیز را می‌پایید و 
همه نیروی و توان خویش را در مردم‌فریبی و بدکاری و نیر نگث و 
تر‌فند به‌کار می‌برد و آزمودگی و هوش فراوان بسرای بدیایی و بد 
رفتماری داشت و سخت به خضوه می‌بالید. مردی تنگدل و بد ضوی 
بود که کناهان و لغزش‌های خرد را نمی بخشید و میانجیگری 
کسان را نمی‌پذیرفت گرچه نزديك ترین کسان وی می‌بودند. کسان 
را بسیار و به‌سختی دچار تمت می‌ساخت و کسی را بر چیزی امین 
نمی‌داشت. پاداش جانبازی‌های فراوان و از خود گذشتگی‌های‌‌دمان 
را نمی‌داد و اگ اندكت چیزی می بخشید» آن را پسیپار و گران میت 
پنداشت. اگر می‌شنید که یکی از پارانش با یکی از پروردگان (یا 
پیشه‌ورانش) به دوستی پاك و بی‌آلایش رسیده است. او را بر کنار 
می‌ کرد و از درگاه خو یش دور می‌ساخت. با این همه دارای هوشی 
تیز و ف‌هنگی نيك بود و بسیاری از دانش‌ها را به‌خوبی می‌دانست. 
وی نرسی فرزانه (يا حکیم) روزگار خود را په وزیری ب‌گزید. 
نر‌سی مردی فرژانه. خردمند و دانا بود که فر‌هنکت روزگار خود را 
به خو بی می‌دا نست. یزدگرد. نی‌سی را «هزار پیده» (هزار بنده, هز ار 
پیشه) خواند و سردم امیدوار شدند که نیسی کار او را به‌سامان آورد 
و تبامی‌های او را ببسازی بخشد ولی آرمان آیشان دور بود و راست 
۳ بپرام چپارم یا ورهرام چیارم. شاهنشاه (۲۹۹-۳۸۸م) ایران. شناخته با 

نام کرمانشاه. پسس شاپور شانه‌شکاف و جانشین شاپور سوم. 





11 الکامل فیالتار بخ 


چون بر کشور چیره کشت و شکوه و نیرویش به‌استواری‌گی‌ایید. 
مسپت‌ان و بزرگان از او تر‌سید‌ند (یا او را خضوار داشتند). او بر 
ناتوانان بسیار بتاخت و خون فراوانی از ایشان ب‌یخت. 

هنگامی که می‌دم گی‌فتار او گشتند. به درگاه خدا نالید ند و آنچه 
را بر ایشان ق‌ود آمده استء بدو بسر‌داشتند و از او خواستند که 
هرچه زودتر ایشان را از بیداد وی دارهاند. گزارشگران گمان‌پر ند 
که او در گرگان بود و يك‌روز در کاخش اسبی سر کش بدید که مانند 
آن دیده نشده بود. گزارش آن به او دادند و فر‌مود که آن را زین 
پر نبپند و لکام بز‌نند. هيچ‌کس نتوانست آن را رام سازد. او را از 
این کار آگاه ساختند. یزدگرد به سوی آن رفت و به دست خود زین و 
لکام بر آن پنباد ولی چون خواست دمش را پلند کند و پاردم به زیس 
آن گذارد» اسب لگدی سخت بر سینه‌اش کوفت. که دردم چان سپرد. آن 
اسب نیز به‌تاخت بجست و کسی نشانی از وی نجست. این از نیکی و 
مسپر بانی خدا بر بند گانش بود. روزگار پادشاهی او بیست و دو سال 
و پنج ماه و شانزده روز بود. 


ع‌پ‌ها می‌ گو یند : ون امرو القیس یکم در گذشت (و او پسس 
عمرو پن عدی بود و به روزگار شاپور می‌زیست)» شاپور به‌جای وی 
او س ‌بن قلام را بر‌کماشت که از عملاقان بود. او پنج سال پادشاهی 
کرد و به روزگار بپرام ین شاپور کشته شد. به‌دنبال وی امروٌالقیس 
بن عمرو بن امروّالقیس یکم در پبنة فرمانروایی پادشاه پیشین به 
کار گماشته شد. او بیست و پنج سال فرمان راند و به روزگار 
پزدگرد بزهکار در گذشت. به جای او پسرش نعمان و مادرش به‌نام 
شقیقه دختش ابی ربيعة بن ذهل بن شیبان را بر سر کار آوردند. او 
خداو ند آن ساختمان بلتد آوازه به‌نام «خور نق» یود. انگيزة ساختنش 
این بود که‌فرز ندان یزدگرد پز‌هکار ز نده نمی‌ماندند. او از جایگاهی 
پاك و درست و خوشآب‌وهوا جویا شد و بیرون حیره را بدو نمودند. 
وی پسر‌ش بپرام گور را به تعمان سپرد و فرمان داد که برای وی 
کاخ بشکوه خورنق را بسازه که ماندگاه وی باشد. نیز فرمان داد که 
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او را به دشت‌های عرب ببرد. آنکه خور نق را بساخت, بنایی به نام 
سنمّار بود. چون از آن بپر‌داخت» از کار وی در شگفت شدند. او 
گنت : اس می‌دا نستم که من‌دم بی کم و کاست‌می‌دهید» چنانش می‌ساختم 
که پا خورشید بچرخد. نعمان گنت: می‌توانی از این بپتر بسازی؟ 
پس فی‌بود که او را از پالای کاخ فرو افکند ند که در دم جان سپرد و 
عرب‌ها به وی مثل زدند و داستان او را در شمر‌های خود بگفتند. 

این نعمان بارها به جنکث پادشاهان شام رفت و رنج‌های فراوان 
پن سس مدم آن سرزمین آورد و پسیار به اسیری گرفت و همسر‌چه 
توانست چپاول کرد. پادشاه ایران دو لشکر همراه وی کرد که یکی 
را «دوس» می‌گفتند و فسراهم آمده از قبیلهٌ تنوخ بسود و دیگری را 
«شپباء» می گفتند که فراهم آمده از ایرانیان بود. وی همراه این دو 
سپاه به جنکت اعراپ و نافی‌مانان خود می‌رفت. 

يك روز در جایگاه خود نشسته بود و از کاخ شکوهمند خورنق 
پیرون را می‌نگر‌یست. از آن بالا نجف و بوستان‌ها و جویبارهای 
زیبای آن را به هنگام بپار بدید و آن را خوش داشت. پسه وزپرش 
گنت : آیا هر کز چنین چشم‌اندازی دیده‌ای؟ گفت: نه. کاش پایدار 
می‌بود. پ‌سید: چه پایدار است؟ پاسخ داد: آنچه در آن جمپان در نزد 
خداست. پر‌سید : چه گونه بدان توان‌رسید؟ پاسخ داد: با فرو گذاشتن 
این چپان و پر‌ستیدن خدا. او همان شب از پادشاهی کناره گرفت و 
پلاس پوشید و گریزان پنپان کشت و کس‌نشانی اژ او نیافت. بامداد 
که بر‌آمد» مردم او را پجستند و نیافتند. 

پادشاهی وی تا منگام رها ک‌دن فر‌مانروایی و جیپانگید و پارسا 
شدن» بیست و ته سال و چپار ماه بود. از آن میپان: به‌روز گار 
یزدگرد پانزده سال و به روزکار بپرام گور بن یزدگرد چمپارده سال. 
دا نشمندان ایران در این زمینه گفته‌های دیگری دار ند که یاد خواهد 
شد*۱ . 


۶ یزدگرد بز‌هکار. چپاردهمین شاهنشاء (۶۲۱-۳۹۹م) ساسائی که عرب‌ها او را 
یز دگره «ائیم» (برمکار) می‌خوانند ولی رومیان او را «نیکو کار» می‌دا نند زیسیا 7 
اندازه‌ای از عیسویت پشیبانی می‌کرد. 
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یادشاهی بیرام بن یزدگرد بزهکار 

چون یزدگرد. بپرام گور را بزاد» برای پر‌ورش وی پادشاه عرب 
را بر‌گزید. از این‌رو » منذر پن‌نعمان را بخواند و پررورش و نگپداری 
شاهزادةٌ پی‌وز بخت را به او سپرد و او را گرامی داشت و بر عرب‌ها 
سرور و پادشاه ساخت. منتر او را با خود برد و برای شیس دادن وی 
سه زن تندرست و تنومند و هوشیار و فر‌هیخته از خانواده ممتران 
بر گزید. دو تن از ایشان عرب تاد بودند و يك زن ایرانی بود. آنان 
سه سال او را شیر دادند. چون به پنج سالگی رسید. آموز کاران و 
پروردگان برای او فراهم آورد که بدو نوشتن و تیراندازی و دانش 
دینی آموختند و اینمپا به‌خواهش خود ببپرام بود. فرزانه‌ای (حکیمی) 
از فرزانگان ايران نیز بای او حاضر کرد. بپرام همه چیزهایی را 
که این حکیم به او پاد داد» با اندك آموزشی فراگر‌فت. چون به 
دوازده سالگی رسید» هی دانش و هن سودمندی را یاد گ‌فت و از 
آموز گاران خود برتر آمد. بپرام ایشان را فر‌مود که پاز گردند و 
آنگاه آموزگار سوارکاری و رزم‌آوری را فر‌اخواند و همرچه را که 
برای وی سزاوار و بایسته بود» بیاموخت. آنگاه فر‌مود که اسبان 
عر‌بی مساپقه در سوارکاری حاضی آیند و در ایسن هنکامه. اسبی 
سرخ بش از منذر گوی سبقت از همگان ربود و دیگر اسبان پر|کنده 
پاز آمد ند. منذر آن اسپ را گرفت و با دست خود پیشکش بسپر ام کی د. 
پمس‌ام آن را کرفت و يك‌روز برای‌شکار سوار آن‌شد که ناگاه دسته‌ای 
از گورخران را بدید. وی پبسه سوی آنمپا تیر انداخت و در پی آنپا 
تاخت. در این هنگام دید که شیری ژیان به‌تاخت بيامد و پشت کور 
خری را به دندان گرفت و آن را درز بود. پپرام تیری بسه سوی آن 
انداخت که شیی و گورخر را به‌هم دوخت و از آن دو گذشت و به‌ز مين 
رسید و يكت سوم آن در زمین فرو رفت. هسس‌اهان این بدید ند و سخت 
در شگفت شد ند. آنگاه بپرام رو به‌شکار و بازیگری و کاس‌انی آورد. 


هنگامی که پدرش مرد؛ او در نزد متذر پن نممان بود. یزرگان و 
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مپتران ایران که از یزدگرد بزهکار بدرفتاری بسیار دیده بودند. 
همداستان شد ند که هيچ‌يكت از فرز ندان او را یه پادشاهی راه ند هند. 
رای ایشان بر این آرام گرفت که پادشاهی‌را از پمپ‌ام بگی‌دانند زیرا 
او از يك‌سو در میان اعراب به بار آمده خوی و رفتار ایشان گر فته 
پود و از دیگ سو پسس یزدگرد بزهکار بسود. ایشان مردی از تبار 
اردشیر پابکان به نام خسرو را به پادشاهی بر‌گزیدند. گزارش 
در گذشت یزدگرد و روی کار آمدن خسو په بپرام رسید. او منذر 
و پسر‌ش نعمان و گروهی از بزرگان عرب را فر‌اخواند و نیکوکاری 
پدر خود را با اپشان و بدرفتاری‌اش را با ایر‌انیان به پادشان آورد 
و گزارش کار بداد. منذر گفت: از این پیشامد هر اسان مباش تا من 
چاره‌ای بیندیشم. او ده هزار مرد جنگی سوارکار را ساز و برکت و 
جنگت‌افز ار بخشید و آمادة کارزار ساخت و با پسر‌ش نعمان روانهة 
تیسفون (تیستور) و بپس‌سیر» دو پای‌تخت ایران» کرد. او را فی‌مود 
که در نزدیکی این دو شمر اردو زند د پیشاهنگان خوه را روانة رزم 
سازد و بر هی کس که با او چنگید. به سختی بتازد و به تاراج‌گری 
دست یازد. تعمان چنان کرد. از آن سویء بزرگان ایران» مردی به 
نام حوابی» سر‌پرست دبیرخانه یزدگرد را به نزد منذر فی‌ستادند تا 
گزارش تاخت و تاز پسرش نعمان را به وی برساند. چون حوابی بی 
منذر درآمدء متذر به وی گفت : یه دیدار شاه بمپس ام پشتاب. حوایی 
بر بپر‌ام درآمد و از فن و شکوه او هراسان‌ کشت و از هراس کر نش 
را ف‌و گذاشت"" پیرام این بدانست و پا او به‌نرسی سخن گفت و 
تویدهایی ه‌چه نیکوتش بدو داد و او را به نزد منذر فی‌ستاد و بسه 
منذر فر‌مود که پاسخ شایسته به ری بده. منذر به حوابی گفت: شاه 
پبسام» نعمان را یه سر‌زمین شما فی‌ستاده زیرا خدا او را پس از 
پدرش پادشاه ساخته است. چون حوابی سخنان منذر پشنید و رفتار 
پپرام به یاد آورد» دانست که همه نان را که در دور ساختن بمیرام 


ام 6 مد 


«از ترس بی‌اختیار در برایرش روی یه خاك نپاد و سجده کید». معنایی متین می‌نماید 
اما «اعفل» به اين معنی یه‌کار نرفته است. اغفل الشیم: اهمله و ترکه من غیس نسیان. 
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از پادشاهی کنکاش کرده‌اند» می‌توان با حجت و دلیل رام ساخت و 
بر سس چای خود نشاند. حوابی به منذر گفت: به پای‌تخت شاهان بر و 
که مپتران و بررگان بر تو گرد آیند. در این کار کنکاش کنید که 
هیچ کس پا آنچه گوپید» از در ناسازگاری درنیاید. 

يك روز پس از باز کشت حوابی از نزد منذرء او با سی‌هزار از 
مر‌دان جنگی سوار کار عرب روانه دو پای‌تخت شاه پمپرام شد. مردم 
را گرد آورد و بپرام بی تختی زرین و آراسته به گسوه‌ها برآمد. 
بزرگان اپران سخن آغاز نادند و زشت‌خویی و بدرفتاری و مردمب 
کشی و ویرانگری یزدگرد را یاد کردند و گفتند: بر این پایه بوده 
است که پادشاهی را از پسر ش بمپس ام بگردا ندهایم . 

بپرام گفت: آنچه را می‌گویید. درو غ نمی‌شمارم. من همواره پر 
وی خشمکین و از وی بیزار بودم و هميشه از خدا می‌خواستم که‌س! 
به پادشاهی رساند تا آنچه را او تباه کرده است» راست گردانم و آپاد 
سازم. با اين همه اگر يك سال بگذرد و من همه نویدهای خود را به 
کار ثبرم» به دلخواه از پادشامی کناره گیرم. اينك بدین پیشناد نیز 
تن درمی‌دهم که تاج و زیورهای شاهنشاهی را در میان دو شیر در نده 
بگذارید تا هکس آن را از میان ایشان بردارد. پادشاهی او را 
باشد. موبدان موید نیز حاضر آمد و بپرام به خسرو گفت: تاج و 
زیور پی‌ای خود بردار. خسرو گفت: تو برای پادشاهی سزاوار تری 
زیرا آن را به ادث می‌بری و من غاصب آنم. بمپرام گرزی بر گرفت و 
آهنگث تاج کرد: یکی از دو شیر بر او تاخت و ببپرام به سوی آن 
چست و بی پشت آن سوار شد و دو پپلوی آن را با ران‌های خود 
بفشرد و گرز بر سر او همی کوفت. سپس شیر دیگر بر او تاخت. 
بپرام دو گوش آن بگرفت و پیوسته سر آن را بر سر شیری که در 
زیرش بودء به سختي بکوفت تأ هس دو دا بی‌هوش کرد و بر زمین 
افکند. آنگاه آن دو را يا گرز خود بکشت و پس از آن تاج و زیود 
برداشت و اقسی بر سس گذاشت. نخستین کسی که فر‌ماثبری نمود. 
خسرو بود. همه حاضران گفتند: ما فر‌مانیردار توایم و تو را به 
پادشاهی می‌پسندیم و بدان خوشنودیم . آنگاه وزیران و سزرگان و 
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مسپتران از منذر خواستند که با بپر‌ام سخن گوید و بخشایش ایشان 
را خواستار گردد. منذر این کار از بپرام بخواست و او پاسخ یگفت 
و از ایشان در گذشت. 


پبرام گور در بیست سالگی به پادشاهی رسید و فرمان داد که 
زمینه آسایش و آر امش زندگی مردم را فراهم آور ند. او برای مردم 
پنشست و ايشان را به نیکوکاری نوید بخشید و به پر‌هیز کاری در 
برابر خدا فر‌مان‌داد. وی‌پیوسته‌در سر‌اسرپادشاهی خود. خو شگذرانی 
را بر دیگ کار ها پر ی می نمپاد چنان که پادشاهان پیرامون وی چشم 
آز به کشور و سرزمین وی دوختند. نخستین کسی که گام فرا پیش 
نمپاد و آهنگت جنگث او کرد, خاقان ترك بود که با دویست و پنچاه 
هزار مرد جنگی از ترکان به سوی اپران روانه گشت. اين کار بر 
ایرانیان گران آمد و بزرکان بر بپرام گرد آمدند و به وی هشدار 
داد ند . او همچنان در ژرفنای خوشگذرانی فرو رفت و آنگاه ساز و 
بر کث و مایة زندگی بی‌گرفت و روانه آذربایجان شد تا در آتشکدء 
آن به پررستش و پارسایی نشیند. او با هفت تن از بزرگان و سیصد 
مد جنگی و نیرومند و کار آزموده به شکارگری در ارمنستان (یا 
ار منیه ) پرداخت و برادرش نرسی را به‌جای خود بر کماشت. مردم 
گفتند که بی‌گمان او از پرابر دشمن خود گسر‌يخته است. پس آنبوه 
می‌دمان رای بر این نپادند که فرماتبردار خاقان گردند و از بیم 
گز ند وی بر چان‌های ایشان و کشورشان, به او باژ پرداز ند. 

گزارش این کار به گوش خاقان رسید و او از سوی ایشان ایمن 
گس دید . از این سوی, بپرام با آن گروه از لشکریان, از آذر بایجان 
رو به چنکت خاقان آورد و در نبرد پایداری‌ورزید و خاقان را پا دست 
خود بکشت و سپاهیان او را کشتار کرد. آنان که از کشته شدن 
ر هیده بودند: شکست. توردند و رو به گر‌یز نپاه‌ند. پر ام پافشار انه 
به پیگرد ایشان پرداخت و همی کشت و گرفت و برد و برداشت و 
اسیر گرد. او تندرست باز کشت و سپاهیانش آسیب نادیده بر گشتند. 
بپرام افسس و عصای گوهرآجین خاقان را نیز با خود په همراه آورد. 


.۷ التامل فیالتار نخ 


او بر بخش‌هایی از کشور تر‌کان‌دست‌یافت و مرزبانی بی آن پکماشت. 
فر‌ستادگان ترك فرمانبر‌دار و فروتن به‌نزد او آمدند و میان خود با 
وی سرزی معین کردند که از آن نگذر ند. بپرام یکی از فرماندهان 
خود را به فر‌ارود (ماوراءالنرر) فرستاه که دست به کشتار و اسیر- 
گیری و چپاولگری یازید. او خود به عراق باز گشت و بر ادرش نر‌سی 
را پر خر‌اسان گماشت و او را فرمود که در شمپر بلخ فرود آید. 


بر‌ای او آگاهی رسید که یکی از بزرگان دیلم سپاهیانی فسر او ان 
گرد آورده است و بر سرزمین ری و پیرامون آن تاخته و چپاول کرده 
و مي‌دم را به اسیری گرفته است. آن دیلمی» ویرانگری بسیار به‌بار 
آورده است و يار ان مرز نشین وی از راندن او درمانده‌اند. آنان‌پر‌ای 
وی باژی معین کرده‌اند که به وی بیردازند. این کار بر برام گر ان 
آمد و مسز بانی را همراه سپاهی انبوه به ری گسیل کرد و فی‌مان داد 
کسی را نپان به نرد آن دیلمی فی‌ستد که به سان دوست نزديكت وی 
درآید و او را آزمند به‌تاختن بی آی‌آن زمین و فر‌ورفتن در ژرفای آن 
گرداند. سرد چنان کرد و دیلمی سپاهیان خود را گرد آورد و به ری 
تاخت. مرزبان کس به‌نزد بمپرام گور فرستاد و او را از این‌کار آگاه 
ساخت. بپرام پر ای او نامه نوشت که به سوی دیلمی روانه گردد و 
در جایی (که در نامه نام برده بود) فرود آید. در این زمان ببپرام با 
اندکی از پاران ویوْه خود روانه شد و به سپاهیان خویش در آنجا 
پیوست. دیلمی از آمدن او آگاه نشد. از این‌رو. آزمندی در او نیو 
گ‌فت. بمپرام یاران خود را آمادة کارزار ساخت و بر دیلمیان تاخت. 
او با ایشان دیدار کرد و فی‌ماندمی و کار جنگت را خود بسه دست 
گرفت و خویشتن در آتش آن پا نباد. وی رهیی ایشان را بگرفت و 
سپاه او شکست. یافت. فر‌مود که در میان ایشان به‌امان فریاد ز نند که 
هر کس به دی پیوندد» از گز‌ند ایمن باشد. دیلمیان همگی به‌سوی او 
باز کشتند و او ایشان را ایمن بداشت و هیچ کس از اپشان را نکشت 
و با ایشان به‌نیکی رفتار کرد و آنان به تیکوترین گونه فر‌مانبر او 
شدند. او سر کردءه ایشان راز نده نگه‌داشت و از ویژ کان خود ساخت. 


پادشاهی شاپوربن اردشیرین بايك ۷۹ 


برخی گویند: این رویداد پیش از جنگت با تر‌کان بود. و خدا 
داثاتی است. 


چون بر دیلمیان پیروز شدء فرمان داه که شمبری به‌نام فیروز 
بپرام پایه گذارند و بسازند. این شپر و روستای‌آن برای‌وی ساخته 
شد. وی نرسی را به وزارت خود بر‌گماشت و او را آگاه داشت که‌در 
تپان آهنگث هندوستان دارد. روانة هند شد ولی کسی او را نمی 
شناخت. با اين همه» هندیان دلاوری وی و درافتادن وی با ددان و 
کشتن جانوران در نده را می‌دانستند. در این میان پیلی پدیدار شد و 
راه را بگرفت و کسان بسیاری را بکشت. ببپرام بر آن شد که به‌دنبال 
آن رود و آن را از پای درآورد. پادشاه هتدوستان گزارش کار او 
بشنید و مردی هتدی را روانه کرد که دلاوری او را از نزديك ببیند 
و او را از آن آگاه ساژد. بپرام با آن مرد هندی به سوی بيشه رفت. 
هندی بی فراز درختی بر‌آمد و بپرام به پیل نزديك شد و آن را بیرون 
کشید. پیل دمان بیرون آمد. چون به وی نزدیای شد» تیری بر میان 
دو چشم آن افکند که نزديك بود که در میان گوشت پیل نایدید گردد. 
آنگاه زو بینی بر آن افکند و سپس خرطوم آن بگرفت و پیوسته آن را 
بکوفت چندان که از پای درآمد. آنگاه سررش را از تن چدا کرد و از 
چا بر گرفت. 

مرد هندی پادشاه هندوان را از آنچه دیده‌بود» آگاه ساخت. پادشاه 
هندی بپرام راب که هنوز به نام و نشان به درستی نشناخته بوذ - 
گرامی بداشت و نيك پنواخت و از کار و سر‌نوشتش بپرسید. بمرام 
گفت که پادشاه ايران بر وی خشم گسرفته است و از این‌رو. او به 
در پار هندیان پناه آورده است. این پادشاه را دشمنی بود که آهنگی 
او کرد و پادشاه در پرابی او سن فروه آورد و می‌خواست فر‌مانیر او 
گردد و به وی باژ بپردازد. بپر‌ام او دا از این کار یازداشت و به 
چنکت دشمن پرانگیخت. چون رویاروی شدند؛ پمپرام به شمپسواران 
ف‌مود: پشت سر مرا استوار بدارید. سپس یبن ایشان تاخت. او بر 
هر کنار و کگوشة ایشان می‌تاخت و زوبین بر ایشان می‌انداخت تا 
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در هم شکستند و رو به گریز نپادند. پاران بپس‌ام همه آنچه را در 
سپاه دشمن بود» به غنیمت گرفتند. در این هنگام فرمأتروای هنسد, 
مکران و دیبل را به پپرام بخشید و دختر خود را بسه همسری وی 
در آورد. بسن ام پفر‌مود که آن سرزمین‌ها پیوست کشور ایر ان ساز ند. 


بپرام شادمان بر کشت و نر‌سی را با چپل هزار مره جنگی روانهة 
جنگ روم ساخت و او را فر‌مود که از پادشاه روم خواهان باژ گردد. 
او به سوی کنستا نتین او پل (قسطنطنیه) روانه کشت و پادشاه روم با 
وی از در آشتی درآمد. وی با همه خواسته‌های خود به سوی بپ‌ام 
باز گشت. برخی گویند: چون از خاقان و روم بپر‌داخت, به‌خویشتن 
خویش روانهٌ س‌زمین یمن کشت و به کشور سودان (یا سواد) درآمد 
و مردان جنگی ایشان را بکشت و انبوهی از مردمان را به اسیری 
گرفت و به کشورش باز کشت. 


در پایان پادشاهی. بپ‌ام يك روز به شکار بیرون رفت و ماده 
یزی کوهی بدید و به‌سختی به پیگرد او پرداخت و ناگپان در چاهی 
ژرف افتاد و فرورفت و در آب خفه شد. مادرش گز‌ارش این کار 
بشنید و بدانجا شتافت و فرمود که او را بیسرون آورند. آثان لای 
و لجن فراوان از چاه بیرون آوردند تا از آن توده‌ها ساختند ولی او 
را نیافتند. 

روزگار پادشامی او هجده سال و ده ماه و بیست روز (یا بیست و 
سه سال) بود. 

ابوجمضش [طبری] در زین نام پبپرام گور چنین یاد کرده است که 
پدرش او را برای پرورش به منذر ین نممان سپرد, چنان که یاد آن 
بگذشت. وی به‌هنگام اد کردن از یزدگرد بز‌هکار گفته است که‌وی 
پسر‌ش را به نممان امروّالقیس داد که بپروراند. گمانی نیست که 
پرخی از دانشوران این را گرفته‌اند و برخی آن را. ولی او گوینده 





پادشاهی شاپورین اردشیربن بابك دیف 
هر يك از دو سخن را یاه تکرده است"۲. 
پادشاهی یزدگرد بن بپرام گور 


چون افسر شاهی بر سر نپاد. بسر‌ای پذیرایی از مردمء بار 
همگانی داد و پدر و کارهای نیکوی او را برشمره: و بستود و ایشان 
را آگاه ساخت که اگی زمانی درا برای رسید گی به کار های ایشان 
در کنارشان ننشیند. خلو تش همواره در خدمت مصالح ایشان و ستیز 
با دشمنان‌شان‌خواهد بود. او گفت که نرسی وزیر پدرش را به‌وزارت 
بی گزیده است. با مردم خود به داد رفتار کرد و دشمنان خود را فرو 
کوفت و سپاهیان خود را نيك بنواخت. او را دو پس بسه نام‌های 
هی‌من و فیروز بودند. هرمن فرماتروای سپستان بود و پس از پدر پر 
کشور وی چنگت انداخت. فیروز گریخت و به کشور مپتالیان پناه 
برد و از پادشاه ایشان یاری خواست. فیروز طالقان را به وی بخشید 
و پادشاه در براین این کار به‌کمك او بر‌خاست.او پا سپاهیان خود به 
ری آمد و پرادر خود را پکشت. هس‌من و فیروز از يك مادر بودند. 
بر‌خی گویند: او را نکشت بلکه پادشاهی را از چنگت‌وی بیرون آورد. 


رومیان باژ از پزدگرد بازداشتند و نیسی يا سپاهیاتی که پدر 
یلد گید بسیچ کی ده بود» روانه‌گشت و پر خو استه خو پش‌دست یافت. 
پادشاهی یزدگرد هجده سال و چپار ماه (یا نوزده سال) بود۷". 


1 بمرام گور یا بپرام هفتم یا ورهرام هفتم, شاهنشاه (-۶۳۹-۶۲م) ایران از 
دوده ساسانیان. پسس و جانشین یزه‌گرد یکم. داستان روی کار آدن او چنان است که این 
اثپس گفته است. گز‌ارش‌های ایرانی» این داستان را پا افسانه در آمیختنه‌اند تا مساأْلهً 
«خوار کنند؛» كمك لشکریانی اندك پرای در هم شکستن تصمیم بزرگان ایران (ير دست 
عرب‌ها) را پپوشانند. ولی درست آن است که عرب‌ها در آن روز حکومتی بس استوار 
و شکومنند پدید آورده بودند و ایرادی نیست که به پادشاه ایران کمك ورزند و یکی 
را پر‌دار ند و دیگری راب جای او نشانند. بمس‌ام گور م‌دی بی‌اندازه نيك خو اه و داد 
و مردم‌دوست. یود و می‌دم نیز او را په‌گونه‌ای‌ژرف و کسترده می‌ستودند. او اندازة 
فیاوانی از بار سنگین باژها را از روی دوش مردم بی‌داشت. 

۷ یزدگرد دوم» شانزدهمین شاهنشاه (۴۵۷-۴۳۸م) ایران از خاندان ساسانی. 
پسن و جانشین ببپرام گور بود. 
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پادشاهی فیروز بن بزدگرد بن ببرام 
(کشته شدن برادر وی هرمز و سه تن از بستگانش) 

چون فیروز بر برادر پیروز گشت و پادشاه شد. دادگری و نیکو 
کاری از خود نشان داد و دینداری فرانمود. ولی او مردی تتگت نگ 
و پا مردم بد رفتار و پرای ایشان شوم بود. کشور به روزگار او 
بر‌ای هفت سال گرفتار خشکی و خمبود گشت. رودها و کاریز‌ها 
بخشکید ند. آپ دجله فرو کاست, درختان خشك شدند. همه گیاهان و 
کشت‌ها بیقس‌دند و از دشت و کوه کشور زدوده شدند.پی ندگان 
بمی‌دند» چانوران کوهی و دشتی از میان رفتند و گر‌سنگی و کمبود 
و سختی همه‌جاگین شد. او بسر‌ای همه مردم نامه توشت و ایشان را 
آگاه ساخت که باژ و خراج و هزینه‌ای بر دوش ایشان بار نیست. به 
مردم فر‌مود و پیشنپاه کرد که هر‌کس خوراکی اندوخته دارد» آن را 
پا دیگران بخش کند و روزگار توانگی و بینوا یکسان باشد. اپشان 
را آگاه ساخت که اگی بداند در شمپر يا روستایی کسی از گرسنگی 
مرده است. اپشان را سر‌کوپ کند و به سختی کیفر دهد. چنان 
جپانداری بخردانه‌ای در پیش گرفت. که هيچ‌کس گر‌سنکی تکشید به 
چن يك مرد تنپا از روستای اردشیر خره. فیروز به درگاه خدا نالید 
و خد! را بخواند و خدا آن خشکی برداشت و کشور بدان گونه‌ای که 
بود, پازآمد. 

هنگامی که مردم و کشور جان تازه پافتند و او دشمنان خود را 
س‌کوب کرد» رواند جنک مپتالیان کس‌دید. چسون پادشاه ایشان 
اخشنوار (احثوار» اخشوار) گزارش این کار بشتید. از ایرانیان 
تر‌سید. یکی از پارانش گفت: دست و پای سا پس و با خانوادةٌ من 
به‌نیکی رفتار کن و مرا بر سر راه بیقکن تا کار فیروز را چاره کنم. 
او چنان کرد. فیروز بر او بگذشت و از حالش بپرسید و او گفت: 
من به اخشنوار گفتم که ما تاب پایداری در برابر فیروز نداریم و 
او با من چنین کرد. من به تو راهی نزديك تر فرامی‌نمایم که دیگری 
آن را نپیموده است. فیروز فریفتهٌ این گفته شد و از او پیروی کرد. 


پادشاهی شاپورین اردشیربن بابك ۷۵ 


او فیروز و سپاهیانش را بیابان در بیا پان به‌دنبال خود کشاند و چون 
دانست که نمی‌توانند خضود را وارهانند» داستان خویش با ایشان 
پگفت. یاران فیروز به وی گفتند: ما به تو هشدار دادیم ولی اندرز 
نشنیدی. اکنون جز پیشروی بر هر حال, چاره‌ای نیست. آنان پسه 
پیش رفتند و چون یه دشمن رسید‌ند» نیمه‌جان و تشنه‌یودند و تشنگی 
پسیاری از ایشان را از پای درآو رده بود. چون کار خود را چنان زارد 
دیدند» با اخشنوار از در آشتی درآمدند بر این پایه که ایشان را رها 
سازد تا به کشور خود باز گردند و فیروز برای او سوگند خورد که 
دیگ آهنگث کشور او نکند. آشتی بر این پایه استوار شد و فیروز 
نامه‌ای برای آشتی بنوشت و باز کشت. هنگامی که در کشورش آرام 
یافت» کینه‌کشی و خودپسندی او را واداشت که دیگر باره آهنگت 
ثبرد با اخشنوار کند. وزیسرانش او را از شکستن پیمان بازداشتند 
ولی وی نپذیرفت و به جنکث اخشتوار شتافت. چون بدانجا نسزديك 
شد‌ند» اخشنوار فر‌مود که در پشت سپاهیانش خندقی به پپنای ده 
گنز و گودی بیست گس بکندند و روی آن را با چسوب نازك و خاك 
بپوشاندند. آنگاه به دنبال بر کشت. فیروز که گزارش این کار 
بشنید» آن را شکست پنداشت و به پیگرد او شتافت و سیاهیانش از 
خندق آگاهی نداشتند. وی و لشکر یانش در آن فروافتادند و هىگی 
نابود شد‌ند. اخشنواز به لشکر گاه فیر‌وز آمد و همه ساز و برگت آن 
را پر گرفت و زتان وی و مویبدان موید را اسین کرد. سپس لاش 
فیروز و دیگران را بیرون آورد و در گورستان‌ها به‌خاك مپرد. 


برخی گویند: هنگامی که فیروز به ختدق کنده شده از سوی 
اخشنوار رسید (و هنوز پوشیده نبود)» بر آن پل‌ها بست و پرای 
خود و کسانش پرچم‌ها برافر‌اشت که به هنگام باز گشت راه خود را 
یازشناسند. وی و سپاهیانش از خندق گذر کردند. چون دو لشکر به 
هم رسید‌ند» اخشنوار بر او با پیمان‌هایی که میان‌شان بود. احتجاح 
کرد و او را از فر‌جام پیمان‌شکنی بیم داد. فیروز باز نگشت. پارانش 
او را اندرز دادشد و او تشنود و آهنگت ایشان را در چنگت سست 
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انگاشت. اخشنوار که دید فیروز به‌جز جنگث خضواسته‌ای ندارد» 
نسخه‌ای از پیمان را بر سن نیزه کرد و گفت: خدایاء آنچه را در این 
نبشته است. روان فرمای و پیامد بیدادگری‌اش را در گردن او افکن. 
او به جنگت درایستاد و فیروز و لشکر یانش به سختی شکست خوردند 
و هنگامی که رو به خندق آوردند, پرچم‌ها را گم ک‌دند و یه پل‌ها 
نر‌سید ند و در خندق افتادند. فیسروز و بیش‌تس سپاهیانش نابود 
شه‌ند و اخشنوار دارایی‌ها 51 چپار پایان و همه سازو بر کت ایشان را 
به غنیمت گرفت. اخشنوار بر بیش‌تر سر‌زمین‌های خسی‌اسان دست 
یافت. در این زمان مردی از فارس به‌نام سوخرا (سوخد) که از 
بزرگان آن بود» به سان یکی از فرمانروایان اپران» بسه جنگت با 
مپتالیان بیرون آمد. برخی گویند: نه چنین بود پلکه فیروز هنگام 
رفتن به جنکث او را به‌جای‌خود بر گماشته بود. او فرمانروای‌سیستان 
بود. سوخرا (سوخد) با س‌کردة هپتالیان دیدار کرد و پجنگید و او 
را از خراسان بیرون راند و همه آنچه را از لشکر گاه فیروز گرفته 
بود. باز گرفت و اسیران و دیگ‌ان را بستاند و آزاد ساخت و بسه 
کشورش باز گشت. ایرانیان او را بسی بزرکث شمردند چنان که جز 
پادشاه کسی پالادست او شمرده نمی‌شد. کشور هپتالیان. تخارستان 
بود و فپروز به‌هنگام پاری پادشاه ایشان به وی. طالقان را به او 
بخشیده بود. 
پادشاهی فیر وز بیست و شش یا بیست و يك سال بود۷. 


رویدادهای سرزمین عرب 

به روزگار یزدگرد و قیروز 
مبی گر د ند . یکی از کسانی که به حشّان بن تَبَّم خدمت می‌کرد» هم و 
بن حجر کندی سور قبیلةٌ کنده بود. هنگامی که عم‌و بن تبع بی‌ادر 
۱۸ هس من ۵ سوم » هفد همین پادشاه (۶۵-9۷م) ساسانی یو ۵ که گ‌فتار سر گشی 


برادر خود فیروژ گشت و کشته شد. پس از او فیروز یا پیروز یکم به‌شاهنشاهی رسید 
(٩۸-۶9م).‏ هن دو یس یرد گرد دوم پود ند . 





پادشاهی شاپورین اردشیر بن بابك رد 


خود حسان بن تبع را کشت» عمرو بن حجر را بر کشید و بیرورد و 
بنواخت و دخش برادرش حسان را به زنی به او داد. کسی از عرب 
کستاخی خواستگاری از آن‌خاندان را نداشت. آن زن» حارث‌بن عمرو 
را پزاد. پس از عمرو بن تبع» عبد طلال بن مثوب به پادشاهی رسید. 
از این‌رو او را به پادشاهی بر‌داشتند که قرز ندان عمر‌و خردسال 
پود‌ند. پیش از آن پریان تبع بن حسان را بفریفته بودند و رد وی 
را ربوده بودند. عبدطلال بر کیش تر‌سایی نخستین بود و آیین خود 
را پتمپان می‌داشت. تبع بن حسان از بیماری دوانی بپبود یافت و او 
داناترین مردم به رویدادهای پیش از خود بود. او بر یمن پادشاه شد 
و حمیریان پیم و هراس وی در دل گرفتند. وی پسر خواهرش حارث 
بن عمس‌ و بن ححر را با سپاهی روانهة حیره ساخت. و این سپاه به‌چجنگت 
نعمان بن امری‌القیس (پسس شقیته) رفت و با او جنگید و نممان و 
گروهی از کسان و افراد خاندانش را بکشت. منذر بن نعمان کیش 
(که میادرش مَاغالسَمَاء - آب آسمان بت بود) از مر کت بر هید. مادر وی 
زنی از قبیله تمس بن قاسط یود. بدین سان پادشاهی خاندان نممان از 
میان رفت و حارث بن عمرو کندی بر پپنة فر‌مانروایسی ایشان 
پادشاه گشت. این را بر‌خی از دانشوران گفته‌اند. 


ابن کلبی گوید: پس از نعمان» منذر بن نعمان پن منذر بن نعمان 
په پادشاهی رسید و چپل و چبار سال فرمان راند؛ از آن میان: به 
روژگار پپرام گور هشت سال» به روز کار یزدگرد بن پمپ ام هحد ۵ 
سال و به روزگار فیروز بن یزدگرد هفده سال. پس از او اسود بن 
منر بیست سال پادشاهی کرد؛ از آن‌میان: در زمان فیروز بن یزدگرد 
ده سال» به روزگاد پلاش بن فیسروز چپار سال و در ژمان قباه بن 
فیر‌وز شش سال. 


ابوجمف در اینجا چنین یادآدری کرده است که: حارث بن عمرو . 
تعمان ین امری‌القیس را بکشت و کشور او بگرفت و پادشامی‌خاندان 
او از میان رفت. در جایی پیش‌تر از این گفته است‌که منذر بن نعمان 





1۸۰ الکامل فی‌التار مخ 





او شاپور رازی را پایگاه بخشید و پیش انداخت. 


به روز کار او مزدك بد ید ار گشت و آیینی تازه آورد و در پاره‌ای, 
کار ها با زرتشت همساز شد و برخی چین‌ها از آیین او کاست و 
چیز های دیگری پر آن افزود. گمان برد که م‌دم را به کیش اپراهیم 
خلیل مي خواند چنان که زر تشت مردح روز کار خود را مبی‌خو اند . 
زناشویی با خویشان بسیار نزديك (مانند خواهر و مادر و دخش و 
عمه و خاله و عمه‌زاده و خاله‌زاده) را روا شمرد و کارهای حرام را 
بر م‌دم حلال ساخت. در دارایی و زمین و زنان و بردگان و کنیزان 
میان مردم بیابری بر‌پا ساخت چنان که هیچ‌کسی را بر دیگری هیچ 
گونه بر ری نباشد. پیر‌وان او از توده‌های مر‌دمسان و فرودستان 
افزون گشتند و به ده‌ها هزار برآمدند. مزدك زن این دا می‌گرفت و 
به آن می‌داد و همین کار را در دارایی‌هاء بردکسان» کنیز کان و 
دیگر خواسته‌ها مانند زمین و کشتزار و باغ و بوستانو خانه‌می‌کرد. 
او بر کشور چیره کشت و کارش یالا گر‌فت و قباد پیرو او شد. او 
يك روز به قباد گفت: امروز نویت من است. که با زن تسو مادر 
انوشیر‌وان بخوابم. قباد زن خود را بدو سپرد. انوشیر‌وان بر‌خاست 
و هی دو موزه از پای مزدك به‌درآورد و پر دو پای او بوسه زد و از 
او خواست پر دیک دارایی‌های وی دست یازد ولی نرد ممپر با مادرش 

نبازد. مزدك او درا رها ساخت". 

٩‏ دربارة مزدكت در این اواخر پژوهش‌های زرف و کسترده‌ای انجام پافته است 
که شاید يکي از ببترین آن. ای آرتور کی‌یستن‌سن یاشد: 

1925 ,حبوطممطی و اجه ممننبسجم وا به سیگ 0 ع رجهعدم‌من 

این کتاب را نصرالله فلسفی و احمد بیرشكت به پارسی بر‌گردانده ۶ در سال 
۹ اش در تپران چاپ و منتشر کرده‌اند. آیین مزدگی آمیشته‌ای از آموزش‌هایزر تشت 
و ماتی‌بود. او یزدان و اهر‌یمن را به‌سان دو آغازگاه خوبی و پدی و ناسازگار یاهم» 
پاور داشت و جببآن را بافتي از روشنایی و تاریکی می‌دانست. در زمین شبکُ پیو ندهای 
اجتسامی و اقتصادی به گونه‌ای برابری و دادگری و برادری پاور داشت و آن را سفارش 
مي‌گرد. مي‌گفت؛ زر و زیور و دارایی و زمین و آپ و کشت و دام این جیان‌مایاستپز 
میان میدم است و نبرد مردم يا مرتم را چدید می‌آورد که باید جای خود را به نبید مي‌دم 


با سپس بدهد. کار او در میان انبوه توده‌های م‌دم (کشاورزان روستایی و پیشه‌وران 
هه 


تیاه 


پادشاهی شایوربن اردشیربن بابك 5۸ 


او سین بر‌یدن‌جانداران را تارواشمید و گفت آنچه ز مین می‌رو يا ند 
پا آنچه جانداران پدید می‌آورنسد (مانند تخم مر] و شیپ و پنیر و 
روغن و چن آن). پر‌ای مردم پس است. کار بي مردم دشوار کشت و 
چنان شد که مرد نه پدر خود را می‌شناخت و نه پسر‌ش را. 


چون ده سال از پادشاهی قباد گذشت. موبدان موبد و بزرگان 
گرد آمدند و او را از پادشاهی بر‌کنار ساختند و به‌جای او برادرش 
چاماسب را بر نشاندند و به قباد گفتند: تو با پیرروی از مزدك دست 
به گناه آلودی و در گناه پاران مزدك و رفتار ایشان با مردم انباز 
گشتی و جز این تو را دانرماند که خود و زنانت را در دسترس مردم 
گذاری. می‌خو استند که خود را به ایشان‌سپارد تا او را سر پیر ند و به 
سان قر‌باتی پیشکش آتش سازند. او از این کار سر برتافت و آنان 
او را بهز ندان افکتد ند چنان که هیچ کس را پدو دست‌سی نبود. 
پس زرمپس بن سوض! بیرون آمد و گروه‌های اتبومی از مزدکیان را 
بکشت و قباد را به پادشاهی بر گرداند و برادرش چاماسپ را بر‌کنار 
کرد. قباد پس از آن زرممپس را پکشت. 

پر‌خی گویند : چون قباد به زندان افکنده شد و بر ادرش پر تخت 
نشست؛ یکی از دخترانش بر وی درآمد و چنان فرانمود که می‌خواهد 
پا او دیدار کند. آنگاه او را در فرشی پیجید و پرده‌ای او را پرداشت. 


چ - 





سس یه 

شیری) بسی بالا گرفت و جپانگیر شد و شاه را ناچار ساخت که پیروی او را بر گز یند. 
دیری برنيامد که شاهزادگان. فی‌ماندهان بلتدپسایةٌ ارتش, زراندوزان» زمین‌داران. 
در باریان و موبدان به‌ستیز با او بر‌خاستند و دربار و ارتش‌را با خود همد استان‌ساختند 
و او را با پیروانش کشتار همگانی کردند و پرانداختند. چون جنیش غرق در خون 
گشت و ریشه‌کن شد, از راه آوازه‌گری سراسری و يا سودجویی از عواطف‌دینی مردم؛ 
کار سیاه‌ساژی و درو غپردازی و باورسازی و دشنامپاران آضاز گشت و از مسزدك 
امریمنی بدکار ساخته شد. آنان که آن نیمت‌هاي زشنت و میاه را (به‌ویژه دریارة 
«بی‌ناموسی» و داشتراك در زنان») پر او فرود آوردندء انبوهی مردم پلشت و پلید از 
لایه‌های پیش گنت» بوه‌ند که خود غرق در میگساری و زن‌بارگی و شک بارگی و چپاولکری 
و راهز نی و بپره‌کشی از سردم بودند و هيچ‌يك از ایشان حتی يك شب را نمی‌توانست 
پی‌زن یه‌سر کند. 


۸۲ الکامل فی‌التار یخ 


چون از ز ندان بیرون آمدء ز ندانبان پرسید که چه همراه خویش‌دارد. 
دخس گفت : بستری است که روزهای خونریزی مامانه خود را در آن 
می‌گذراندم. ز ندانبان دست به رخت‌خواب نزد. پرده قیاد را بیرون 
آورد و او گریخت و به پادشاه هیتالیان پیوست و از وی نیسروی 
رزمی خواست که پادشاهی خود را دیگر باره به چنگت آورد. چون به 
ایرانشبی یعنی نیشابور رسید. بر یکی از مردم آن فرود آمد که او 
را دختر دوشينء زیبایی بود. او را به همسس‌ی خویش درآورد و او 
همان مادر خسرو انوشیروان بود. زن گرفتن او در این کشت و گذار 
بود نه در آن‌یکی. این گفته گروهی از تاریخ‌نگاران است. او باز گشت 
و انوشیروان با وی بود. وی بی برادرش چاماسب چیره گشت و تاج 
و تخت پادشاهی را از چنکش بیر‌ون آورد. روزگار پادشاهی چاماسب 
شش سال بود. پس از آن قباد به‌جتکت‌روم رفت و شمپر آمد را بگر‌فت 
و شپ‌های ارجان و حلوان را بساخت و از جمپان در گذشت. پس از 
او پسرش خسسو انوشیروان پس سس کاد آمد. روزگار پادشاهی قباد 
با سالیان پادشاهی پر ادرش چمپل و سه ساله بود. خسرو انوشیروان 
فر‌مانروایی بر آنچه دا پدرش برای‌او تعیین گرده بود» به‌دست‌گرفت. 


به روزکار او خزرها بیرون آمدند و بر ایران تاختند و به دینور 
رسید ند. قباد یکی از فر‌ما ندهان خود را پا دوازده‌هزار مد چنگی به 
رویارویی ایشان فی‌ستاد. او سر‌زمین‌های اران را در نوشت و جاهای 
میان رود شناخته پا نام «رس» (ارس) تا شروان را کشود. سپس قباد 
به وی پیوست و در سرزمین اران دو شپر بیلقان و بردعه را پایه 
گذاشت و بساخت. این دو شببر و دیک شپر‌های پیرامون آن همکی 
شسبر های م‌زی بودند. خزرها به حال خود بماندند. آنگاه قباد برای 
آلان‌ها میان سرزمین شروان و آلان» آپ‌بندی (سدی) بنیاد نپساد و 
شپر سای پسیاری ساخت که همکسی پس از ساخته شدن «درو ازهٌ 
دروازه‌ها» (باب الایواب) رو به ویرانی نمپادند"۳. 





۰ قباد یا غباد یکم (به پپلوی کواذ). شاهتشاه ,۶٩۹-4۸۸(‏ دیگ‌بارة -44٩‏ 
۱ ایران از خاندان ساسانی. پسر پیروز یکم و جانشین بلاش. 


پادشافی شاپوربن اردشیربن بابث و 


رویدادهای عرپ په روزگار قباد 


چون حارث‌بن عس‌و ین حجر کندی پادشاه عرب گشت و نعمان بن 
مننر بن آمری‌القیس را (چنان که یاه کردیم) بکشت. قباد برای او 
نامه نوشت که: میان ما با پادشاه پیش از تو پیمانی بود و من خواهان 
دیدار توام. قباد مردی ز ندگرای بود که نیکی از خوه نشان می‌داد و 
از خونریزی پر‌هیز داشت و با دشمنان به ثرسی و سازکاری رفتار 
می‌کرد. حارث به دیدار او رفت و آن دو همدگی را بدیدند و پیمان 
آشتی بستند بر این پایه که هیچ عربی از رود فرات بدین سوی‌نیاید. 
حارث چشم آز به سر‌زمین ایران دوخت و به سپاهیان خود فر‌مود که 
از فرات بگذرند و پر سواد پتاز ند. قباد گزارش این کار پشنید و 
بد‌انست که این کار» انکیختهٌ حارث است. او را بخواند و چون حارت 
بيامدء بدو گفت: راهز نانی از عرب چنین و چنان کرده‌اند. حارث 
گفت: من از اين کار آگاه تبودم و جز با زر و لشکر نتوانم عرب‌ها را 
نکپداری کرد. او چیزی از سواد از قباد بخواست. قباد شش تسوج 
(پبنه) از سواد پدو داد. از آن سوء حارث پيك و پیام بسه ند تبع 
پادشاه یمن فی‌ستاد و او را آزمند سر‌زمین‌های ایس ان ساخت. تبع 
روان شد و در حیره فرود آمد و پر‌ادرزادة خود شین ذوالجناح را 
روانه چنکت قباد کرد و قباد با او به پای‌داری درایستاد و شمر 
شکستش داد تا به ری رسید و آنگاه خود را در آنجا به او رساند و او 
را بکشت. سپس تبع برادرزاده خود شم ذوالجناح را به خراسان و 
پسر‌ش حسان را به سفد فرستاد و گفت: هر‌کدام از شما که به‌چین 
رسد فی‌مانروای آن باشد. هريكت از این دو. دارای سپاه کرانی 
بودند که برخی می‌گویند شمار سپاهیان‌شان به ششصد و چپل هزار 
تن می‌رسید. او پس ب‌ادرش یمین را روانة روم کرد که در 
کنستانتین آوپل (قسطنطنیه) فروه آمد و رومیان سر بر فی‌مان او 
نپادند و او را پاژ دادند. یمض همچنان برفت و بهرومیه (روم)ر سید 
و آن را در میان گرفت. یاران او گر‌فتار طاعون شد ند. رومیان پر 
ایشان تاختند و کشتارشان کردند چنان که يك تن از ایشان جان به‌در 
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شس ذو الجتاح به سوی سم‌قند راند و آن را در میان گرفت ولی 
بر آن دست نیافت. شنید که فر‌مانروای آن مس‌دی تابخرد است و او را 
دخشی است که هي کاری در دست اوست و او کارها را می‌چی‌خاند. 
شمی بی‌ای دخش ارمفانی گیان فر‌ستاد و پیام داد که: من بدینجا آمدم 
تا با تو پیو ند ز ناشویی ببندم و همراه من چپار هزار صندوق آگنده 
از زر و سیم است که همگی را به تو می‌دهم و روانةٌ چین می‌گردم. 
ای پادشاه شوم, تو شاهبانو باشی و اگر بمیرم. زر و خواسته از آن 
تو باشد. 

چون پيك د پیام به آن دختس رسید گفت : او را پاسخ گفتم؛ زر و 
گوه روانه سازد. او چپار هزار صندوق روانه ساخت که در هر کدام 
دو مره بودند. سم‌قند را چپار دروازه پود و هی دروازه‌ای را دو 
هزار مرد پاس مي‌داشتند. او میان خود با آنپا نشانه گذاشت که 
زنگث را به آواز درآورند. چون م‌دان چنگی به درون مس در آمد ند 
شم بر مردم بانگت‌زد و زنگث را به آواز درآورد. مردان از درون 
صندوق‌ها به‌در آمد ند و دروازه‌ها را قرو گ‌فتند و شمی به‌شیردرآمد 
و مردم آن را کشت و هم دارایی‌های آن را پگرفت و بر آن چنگت 
انداخت و روانةً چین گشت و ترکان را درهم شکست و به‌درون‌کشور 
ایشان فرورفت و با حسان بن تبع دیدار کرد و دید که سه سال پیش 
از او بدان سرزمین رسیده است. آن دو در آنجا پماندند تا آنکه 
در گذشتند. روزکار ماندگاری ایشان در آنجا» برپایة آنچه یس‌خی 
گفته‌اند. بیست و يك سال بود. برخی گویند: آن دو یاز گشتند و در 
راه باز گشت بر تبع گذشتند و خنیمت‌های فر اوان و اسیر‌ان و زر و 
گوهر به نزد او آوردند و سپس همگی به سرزمین خود رفتند. تبع 
در پمن بمرد و پس‌از او دیگر هیچ کس از یمن به‌جنگث بیرون‌نیامد. 


برخی گویند: او به دین یبودی درآسد. روزگار پادشاهی‌اش 
يت صد و بیست و يكث سال پود . 
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اپن اسحاق گوید: تبع دیگر» تبان اسعد اپوکرب. چون کشورها 
را یگرفت و از خاورزمین بازآمد. راه خود را سر مدینه انداخت. 
هنگامی که وی در آغاز کار خود ب ایسن شم گذشت, مردم آن را 
نیازرد و یکی از پسر‌ان خود را در این شمبر به‌چای گذاشت. این پسس 
به‌گونه‌ای نمپانی و ناگپانی کشته شد. تبان رو به‌شیر آورد و آهنکت 
ویران کردن شپر و کشتار همگانی‌مردم آن کرد.چون یاران (انصار) 
اين گزارش بشنید ند به فر‌ماندهی رهیرشان عمروین طله (ظله) یکی 
از فرز ندان عمروبن مبذول از بنی‌نجار گرد آمدند و روانة رزم او 
گشتند. آنان روزانه با او می‌جتگیدند و شبانه در برابر او پاسداری 
می‌کر‌دند. او همچنان در آنجا بود تا آنکه دو دین‌پيشه (خاخام) از 
بنی‌قر یضه که مردانی دانشمند بسودند» به نزد وی آمدند و به او 
گفتند: شنیده‌ایم که می‌خواهی چه کنی. اگر بر این کار پافشاری 
ورزی, تو را از آن بازدار ند و بیم آن داریم که شکنجه‌ای زودرس بر 
تو فرود آید. گفت: چس!؟ گفتند: اینجا کوچگاه پیاسری از قریش 
است که آن را ماندگاه خود سازد. او از گفتهة ایشان در شکنت شد و 
دست از کار خود بداشت و پیرو دین آن دو کشت. نام آن‌دو کمپ و 
اسد بود. تبع و مردمش بت‌پر‌ست بودند. او از مدینه به مکه رفت که 
بس مس راهش پود. وی بر کمبه پارچهٌ بافت یمن و پسرده پوشاند و 
نخستین کس بود که آن دا می‌پوشاند. برای آن در و کلیدی بساخت و 
بیر‌ون آمد و رو به‌ یمن آورد و س‌دم خود را به آیین یو دی خواند. 
آنان از وی نیذیرفتند و داوری به آتش پر‌دند. ایشان را آتشی یود 
که در میان‌شان داوری می‌کرد و به گمان ایشان ستمکار دا می‌خورد 
و ستمدیده را آسیب نمی‌رساند. به مردم خود گفت: به داد رفتار 
کردید. مردم وی با بت‌های‌شان بیرون آمدند و آن دو گاهن بیامد‌ند 
و کتاب آسمانی‌شان در گر دن‌شان بود. همگی در جای دمیدن آتش گرد 
آمدند. آتش زبانه کشید و ایشان را دربر گسرفت و بت‌های‌شان را 
هماه قر با نی‌ها با دار ندگان بت‌ها از مر‌دان حمیر بخورد. آن دو 
کاهن بیرون‌آمدند و از پیشانی‌شان عرق‌فر ومی‌بارید و آتش به‌ایشان 
آسیپ ثر‌سانده بود. مردم حمیر یکدل و یکز بان به آیپن او درآمدند. 


4۸ الکامل فی‌التار یخ 


پیش از آن کاهنی به‌نام شافع بن کلیپ صدفی بر تبع فرود آمده 
بود. تبع بدو گفت: آیا شکوهی به‌شکوهمندی پادشاهی من می‌شناسی؟ 
گفت: نه, مگي آنچه پادشاه عُشان راست. پرسید: آیا شکوهی می 
شناسی که از آن هم افزون‌باشد؟ گفت :می‌ شناسمش برای فر‌مانردایی 
نیکوکار» یاری رسیده از کی‌دگار» ستوده در «زبور» یه‌خوبی رفتار» 
می‌دمش پی همه مر‌دمان پر‌تسری داده شده در هر نوشتار» تاریکی 
بشکافد به روشنایی رخسار» نامش احمد پیامبر بزر گوار» خوشا به 
س‌دمش چون برانگیخته شود بر ایشان از پروردکار» یکیاز فرز ندان 
«لوی» باشد به تبار, آنگاه یکی از فرز ندان «قصی» به ناچار. می‌دم 
در زبور نگریستند و این ستایش‌ها را همکی بر پیامبس اسلام(ص) 


ر است آمده ید نش . 


پس از این تبع که همان تبان اسعد ابوکرب بن ملکیکرب پسود. 
ربيعة بن تصر لخمی یه پادشاهی عرب رسید. چون ر پیعه در گذشت. 
پادشاهی یمن به حسان بن تبان اسعد ر سید. 


چون ر بیمه به پادشاهی رسید. خوابی دید که او را آشفته ساخت. 
هیچ کاهن و جادوگر و فالگیری نگذاشت مگر که او را فر‌آخواند. به 
ایشان گفت: خوابی دیدم که مرا هراسان ساخت؛ گسزارش آن با من 
بگویید. گفتند: آن را برای ما بگو. گفت: اگر برای شما بگویم» دلم 
استوار نباشد که گزارش آن به من بگویید. چون چنین گفت. یکی از 
آن میان به‌وی گفت: اگس پادشاه چنین مي‌خواهد. پاید کس به آوردن 
«شق» و «سطیح» روانه سازد. ایشان هرچه را بپن‌سیء به‌درستی 
پاسخ گویند. نام سطیح ر بیع بن ربیعة (بن مسمود بن مازن بن ذئب 
بن عدی ین غسان) بود و او دا ذئبی می‌ گفتند که از نژاد ذئپ‌بن عدی 
گزارش می‌داد. آن دیگری» شق بن مصعب بن پشکر بن انمار بود. 

او در پی ایشان کس روانه کرد. سطیح پیش از شق بیامد. چون 
پی او درآمد» او را از خواب خود و گزارش آن بپر‌سید. سطلیح گفت: 
سری دیدی که از تاریکی به درآمد و در سرزمینی تاريك فرورفت و 
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دار ندة هر سری را فروخورد. پادشاه گفت: در آنچه گفتی. کاستی و 
لغزشی تبود؛ از گزارش آن چه داری؟ سطیح گفت: سوگند می‌خورم 
به همه گن‌ندگانی که در میان دو سرزمین هموارند. که بی‌گمان 
حبشیان در سرزمین شما فرود آیند و از «أَئَيِن» تا «جوّش» را فروت 
گیر ند. پادشاه گفت: سوگند به پدرت اءا سطیح که این گزارشی 
خشم‌آور و دردناك است. هنگام آن کی باشد؛ به روزگار من یا پس 
از من؟ گفت: زمانی پس از آن؛ شصت سال بگذرد یا هفتاد سال. 
پادشاه پر‌سید: آیا پادشاهی ایشان بپاید یا کسسته گردد؟سطیح گفت: 
چون هفتاد و چند سال بر آن بگذرد» فرو پاشد و از هم یکسلد. آنگاه 
آنان همگی از آن بیرون روند و رو به گریز نپند. پادشاه گفت: به 
دئبال آن که از راه فر‌ارسد؟ سطیح گفت: مر‌دی فرا آید به نام ارم 
ذی‌یزن. که بیرون آید بر ایشان از عدن, و يك تن از ایشان ز نده 
نگذارد در یمن. پادشاه گفت: آیاپادشاهی او بپاید یا فرو پاشد؟ 
سطیح کفت: پادشاهی وی از هم بکسلد. بگسلاند آن را پیامبری پاك 
نپاد. که پیام آید به دل وی از یزدان به دهش و داد. او مر‌دي باشد 
از فرز ندان غالب بن فپر بن مالك بن نصس جباندار. که مردم او را 
پادشاهی باشد تا پایان روزگار. پادشاه پرسید: آیا روزگا پایانی 
دارد؟ سطلیح گفت: آری» پایان آن روزی باشد که گرد آیند هم 
پیشینیان و پسینیان» خوش بخت گردند نیکو کاران» و بدبخت گر‌دند 
بدکاران. پادشاه گفت: ای سطیح. آیا با ما سخن به راستی و درستی 
می‌گویی؟ سطیح گفت: سوگند به تاریکی و شامگاه» به سپیده‌دم که 
پرآید به‌ناگاه» آنچه گفتم راست و درست است ای پادشاه. 

چون «شق» بر او درآمد. پادشاه به وی گفت: ای شق, من خوابی 
دیدم که آشفته ام ساخت. گزارش آن با من یگوی. پادشاه آنچه را 
سطییح گفته بود. از شق نبان داشت تا ببیند آیا گفته‌های ایشان باهم 
ساز کار است پا تاهمساژ. شق گفت: آری. سری, دیدی که از تاریکی 
په‌در آمد و در میان پوستان و تپه‌ای فرو شد و دار ند هر سری را 
پیو بارد. 

چون پادشاه این بشنید. گفت: هیچ لغزشی نکردی؛ گزارش آن 
چیست؟ شق گفت: سوگند می‌خورم به هرچه در میان دو زمین هموار 
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است از انسان, که فرود آیند بر سرزمین شما سیاهان» و فرو گیر ند 
آن را از «أییّن» تا «تجْران». پاه‌شاه گفت: به‌جان پدرت ای شق که‌این 
دردآور است! زسان آن کی باشد؟ گفت: پس از تسوبه روزگاری» 
بر‌هاند شما را از ایشان مرد بزر گواری» بچشاند ایشان را خواری. 
نه مد پستی است نه بز هکاری» بیرون آید از خاندان ذی‌یزن به 
استواری. پادشاه گفت: آیا پادشاهیاش بپاید یا بگسلد؟ شق گفت: 
پگسلد به پیامس و فر‌ستادهٌ درستی» که بیاورد داد و راستی» مرد دین 
باشد و بزرگی نه کژی و کاستی, برای سردم او باشد پادشاهی بی‌هیچ 
کسستی» تا روز رستاخیز بر کند همه را هستی - پادشاه گفت: روز 
رستاخیز کدام است؟ شق گفت: روزی که پاداش و کیش پسابند 
فرمانروایان» فر‌اخوانند مردم را از آسمان با فر‌اخوانان» سخن 
بشنوند ز ندگان و مر‌دگان» و به تویدگاه فراز آیند همه مردمان. 

چون از پر‌سش از این دو بپرداخت» فرز ندان و کسان خود را 
پسیجید و به عراق آمد و ساز و برگب و دیگر چیز‌های بایسته بر‌ای 
ایشان بیاورد. یکی از بازماند‌گان ر بيعة بن مضر. نعمان ین منذر 
پادشاه حیره بود که تقادنامهٌ او چنین است: نعمان بن منذر بن نعمان 
بن منذر ین عمرو بن امری‌القیس بن عسرو بن عدی‌بن نصس. او همان 
پادشاه بود. 

چون ربيعة بن نصی درگذشت و پادشاهی یمن به حسان بن تبّان 
بن ابی‌ کرب بن ملکیکرب بن زید ین عمرو ذوالادعار رسید. از میان 
آن چیز‌ها که حبشه را برشورائد و پادشاهی را از حسان بگرداند. 
یکی این بود که حسان با سردم یمن بیرون آمد و خواست که با ایشان 
بر سرزمین‌های عرب و عجم بتازد چنان که دیکی تبعان پیش از وی 
می‌گ‌دند. چون به عراق رسید» قبیله‌های عرب از یمن از رفتن با او 
بیزار شدند و اژ این‌رو با برادرش عسرو سخن گفتند که حسان را 
پکشند و عمرو را به‌جای او بر‌نشانند. او بپذیرفت که چنین کند 
ولی ذورعین حمیری این پیشنپاد را نپذیرفت و عمرو را از این‌کار 
یازداشت. او اندرز نشنود. ذورعین این دو بیت بر بر گی پنوشت و 
مین بر‌نشپاد و به نزد عمرو آورد و گفت: اپن برگگ را در نزه خود 
نکه‌دار : 
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سم رز ۹ ۳ بت ِ 
قاتا حمش غَدرث و خایّت فمَم یره + لاله نی زعی 


یعنی: مای! کیست آ که پید ار خوابی را پا خوایی آرام سودا 
کند؟ خوش پخت است آن کس که شپ را با دلی آرام و چشمانی شاد 
به‌روز می‌رساند. اگی مردم حمیر نیر نکث زدند و خیانت ورزیدند. 
پوزش خدا همراه ذورعین است که پاس خداو ندگار بداشت. 


چون حسان آگاه کشت که برادرش با قبیله‌های یمن سر ریختن 
خون او همداستان شد ه اند » به عمرو گفت: 
یا عمرو لا تعجل تمجل علی منیتی قالملك تاخذه بقیر خشود 
يعني: ای عمروء بر مرکث من من مشتاب زیرا! پادشاهی دا توانی 
بی گرد آوردن سپاهیان به دست آورد. 


عمسو بر کشتن وی پافشاری ورزید و سرانجام او را در «رحبة 
مالك» بکشت. چنان که برخی گشته‌اند» اینجا را «فرضة نعم» میب 
خواندند. او سپس به یمن باز کشت و خواب و آرام از وی ربوده شد. 
درد خود به نزد پزشکان و جز ايشان برد و گله آغاز نپاد و از بیدار 
خوابی بنالید و گنت که به ستوه آمده است. یکی از آن میان به وی 
گفت: هر‌کس برادر خود را یه ستم بکشد. خواب از او باز گر‌فته‌شود. 
چون چنین شنید» همه کسانی را که بس کشتن بر‌ادرش بدو اشارت 
کرده بودند» بکشت تا به ذورعین رسید. چون خواست او را بکشد. 
گفت مرا در نزد تو نوشته‌ای است که بی‌گناهی مرا استوار می‌دارد. 
پن‌سید : چیست؟ گفت آن نامه را که به تو سپردم» بیرون آور. عمرو 
نوشته را بیر‌ون آورد و اينك دید که آن دو بیت پیش گفته در آن 
است. او از کشتن ذورعین دست بداشت. دیر نپایید که عمرو نابود 
شد و حمیریان پراکنده شد‌ند. 


من می‌گویم : این داستان که ایوجمف [طیری] از کشته شدن قباد 
به ری و فی‌مانروا شدن تبم بر س‌اسر کشور پس از وی آورده است» 
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گزارشی زشت و نادرست گویی آشکار است و تباهی آن روشن‌تی از 
آن است که نیاز به کمتن داشته باشد. اگر نه این بود که ما شرط کرده 
بودیم که هر گزارش تاریخضی را به همان سان یا به معنی ‏ بی 
کم و کاست ‏ بياوریم. در گذشتن از آن سزاو ار تس می‌بود. تمودار 
نادرستی آن این است که می‌گوید قباد به ری کشته شد حال آنکه در 
میان امل تاریخ و سر‌گذشت‌ها از اپرانیان و چز ایشان خلافی نیست 
که او در زمانی دانسته. به مرگت طبیعی در گذشت. درازای روز گار 
پادشاهی او نیز دانسته است و این دا پیش‌تر یاد کردیم. هيچ‌کس 
چن در این روایت - گزارش نکرده است که وی کشته شده است. 
چون او در گذشت» پسرش‌انوشیروان به‌چای او به‌پادشاهی بر نشست. 
اين» بلندآو ازه‌ترین گزارش است. حتی از شعی بسیار بلند آو ازهٌ 
امروالقیس همه‌چاگیر تر است که گفت: «قفانیكت»۲۱. 

اگر پس از قباد. کشور ای‌ان به حمیریان رسید. چه شد که 
پسرش آنوشیروان پس از وی به پادشاهی نشست [و نام شاه‌شاهان 
گرفت] و در فر‌مانروایی استوار گشت چنان که پادشاهان جمپان سس 
بر فی‌مان وی‌نمادند و رومیان به‌در گاه‌وی باژ و ستاو روانه ساختند. 

وی می‌افزاید: تبع پسرش حسان را روانةٌ چین و شم را روانةً 
سمر‌قند و پسس برادرش را گسیل روم کرد. او یر کتستانتینأَوپل 
(قسطنطنیه) چیه شد و آن را بگ‌فت و سپس به رومیه (روم) رفت و 
این شبر را در میان گرفت. ای کاش می‌دانستم یمن و حض‌موت را 
چه ارزش و گسترش است که در آن دو چندین ارتش باشند: یکی در 
در درون کشور برای نکپداری آن» یکی با تبع» یکی یا حسان که آن 
را روانهة کشور پپناوری مانند چین گرداند و با سپاهیان و جنگاوران 


۱ اثاره است به چکام؛ بلند آَوازة امرژالقیس یز رگله‌ترین سختسی‌ای روزگار 
جاملی که يكي از «هفت چکامة آویخته» است. (که همکی بی پارچة ابریشمین مصری 
توشتند و از خانة کمبه بیاو یختند). چکامذ اد يا اين بیت آغاز مي‌شود: 

ما تب من ذکری حبیب 2 مثزلر بستط اللّوی بَیْن ال ول فعوتلر 

یعنی: یاران من» لختی در نگ ورزید تا من به یاد یار سفر کرده و خانة او گریه 
سر دهم و سرژمین میان «سقطاللوی» را که مان «دخول» و «حومل» است» از سر‌شك 
دیدگان سیراپ سازم. 
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آن به رزم درایستد» دیگری با برادرش تبع که با آن بسه جنگ 
شاهنشاهی ماننه خسرو رود و او را شکست دهد و کشورش را بگیرد 
و سپس با آن شبری شگرف و ستر گت مانند سمرقند را با آن مردم 
انبوهش در میان گیرد و س‌انجامار تش چپارمینی که یمفر فرماندهی 
آن را به دست گیرد و به نبرد پادشاه روم رود و شمپری پپناور مانند 
کنستا نتین او پل را یکشاید! مسلمانان با آن کشورمای پپناور و 
فراوان و شمار بی‌ کر ان بر ای گرفتن کتستأنتین او پل و پیرامون آن 
به‌ر نجی جانگاه افتادند و نتوانستند آن را بگیر ند و یمن از خرد 
ترین کشورهای اسلامی و دارای کم‌شمارترین مر‌دم است. این چه 
گونه تواند بود؟ چه‌گسونه بخشی از ارتش یمن توانسته است. 
کنستانتین اوپل را بگیرد؟ این چیزی است که خره‌ها نمی‌پذیر ند و 
گوش‌ها از آن می‌ر مند"۳. 

وی می‌افزاید: پادشاه شدن تبع بر سرزمین‌های ایران و روم و 
چین و جن آن» پس از کشته شدن قباد بود یمنی به روز گار پسر‌ش 
انوشیروان رخ نمود حسال آنکه هیچ‌کس را خلافی نیست که زادن 
پيامبس اسلام(ص) به روزگار خسرو انوشیرو ان دادگر بودکه چمل‌و 
هفت سال فیر‌مان راند. نیز خلافی نیست که چون حبشیان بر یمن 
چیره شدند» فیر‌ماننر‌انی حمیریان را از آن بسر‌انداختند. وایسین 
پادشاه‌شان ذو نواس بود و می‌دانیم که پادشاهی حمیریان پیش از این 
ذو نواس» شاف پر‌داشته بود. رشته‌های ایشان چنان از هم گسسیه 
بود که حبشیان چشم آذ به گشودن و چیره شدن پر آن دو ختند. 
فر‌ماثروایی ایشان بر یمن, به روزگار قباد بود. چه‌گونه می‌تواند 
فی‌مانرانی گسستة حمیریان (در زمان خود تبع)» به‌روژکار قیاد باشد 
و تبع همان کسی باشد که بر یمن چیره گشته و قباد را کشته و پیش 
از چیره شدن حمیریان بر یمن» بر کشور قباد چنگت انداخته باشد؟ 
این گفتاری می‌دود است و رخ دادن آن محال. حیشیان هفتاد سال یا 


۳۲ اک این اثیر به روزگار ما می‌بود و جنکك‌های صد میلیون عرب را با يكت 
میلیون یپودی در ۰۱۹۶۸ ۰1۹۵۱ ۱۹۱۷ و ۱٩۹۷۳‏ می‌دید» بی‌گمان پقیتش به «اهل 
جنگِ» نبودن عرب‌ها آفزدن می‌شد: 

تو هر‌گن نیی مرد رزم و سلیح نبينم همی چسز فسون و مزیح 
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بیش‌تر بر یمن فی‌مان راندند و پسر‌افتادن پادشاهی ایشان از این 
س‌زمین» در پایان پادشاهی خسرو انوشیروان بود. اين. داستانی 
بلند آوازه است و سر‌گذشت سیف بن ذی‌پزن در آن بر کسی پوشیده 
نیست. یمن پس از حبشیان پیوسته در دست ایر انیان بود تا مسلمانان 
بیامد ند و آن را بگی‌قتند. چه‌ گو نه‌می‌تواند پادشاهی تبع بر س‌زمین 
های ایران و پادشاهی دیگر حمیریان پس از وی پادشاهی هفتاد سالهةً 
حبشیان» همگی به‌روزگار پادشاهی چمپل و چند سالة خسرو انوشیرو ان 
دادگی سپری شده باشد؟ این شکفت‌تر است که روزگاری که بخشی از 
آن‌هفتاد سال است» پیش از چپل و چند سال سپری گرندد. اکن ابوب 
جعف طبری‌در بارة گفتار خودمیاندیشید از آوردن‌آن شرم‌می‌ورزید. 

شگفت تی از این آنکه وی می‌گوید: پس از این تبعء ربيعة بن 
نصس لخمی بر سس کار آمد حال آنکه این ربیعه نیای عمرو بن عدی 
خواهرزادة جذیمه بود و پادشاهی عمرو بر حیره. پس از دایی‌اش 
جذیمه به روزگار پادشامان تیره‌ها و نودو پنج سال پیش از پادشاهی 
اردشیس بابکان رخ داد. میان اردشیر و قباد تزديك په بیست پادشاه 
فرمان راندند. چه‌گونه می‌تواند نیای عمرو پس از قباد فرمان رانده 
باشد حال آنکه وی چنین روزکار درازی پیش از او بوده است؟ اگر 
ابوجعف این زویداد را زیر عنوان «یاد کردن رویداد‌های روزگار 
قباد» نمی‌آورد» می‌شد برای آن راه کشایشی جست. او بدین پسنده 
نکرده است بلکه پس از یاد کردن از روانه شدن تبعء گفته است: او 
قباد را کشت و فرمانروای کشور گشت. 

ولی ابن اسحاق می‌گوید: آن کسی که به سوی خاور سپاه راند؛ 
واپسین تبع بود. خواسته‌اش از این «وایسین تبع» چنین است. که وی 
واپسین کسی بوه که به سوی خاور لشکر کشید و سرزمین‌های آن را 
بگی‌فت. ابن اسحاق و دیگر همرایان او می‌گویند: آن کسی که پادشاه 
کشورهای خاورز‌ین پس از در گذشت او شد. په دنبال خود چندین 
تبع را داشت که به پادشاهی رسیدند و آنگاه کارشان برای روزگار 
درازی آشفته گشت چنان که حبشیان بدان چشم آز دو ختند و ر هسپار 
یمن شدند. کاش کسی این دا ب‌آورد می‌کرد که اسر این تبع به 
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روزگار قباد بود, باید واپسین تبع که یمن از او گرفته شد. به 
روزگار امویان می‌بود و فرماترانی حبشیان بر یمن» چندی پس از 
قر‌مانروا شدن عباسیان از کار درمي‌آمد و آغاز اسلام نیز در 
سیصدمین سال پادشاهی ایشان شمرده‌می‌شد تا این گفته سروسامانی 
پیدا می‌گید. 

او به دنبال این می‌گوید: همانا عمرو بن طلهٌ انصاری به سوی 
تبع پیرون رفت؛ حال آنکه برخی می‌گویند: این عمرو بزیست و در 
زمانی که پیری سالخورده بود» با پیامبر اسلام(ص) دیدار کرد و 
پس از یاز کشت او از جنگ بدر درگذشت. یکی از نمودار‌های 
نادرستی این سخن آن است که چون مسلمانان آهنگت سر‌زمین ایر ان 
کردند» ایر‌انیان پیوسته در نامه نکازی‌ها و گفت»و گو های‌شان در زمان 
جنگت. به عرب می‌گفتند: «شما کم‌شمار ترین و خوارترین و ز بون 
ترین م‌دم گیتی بودید.» اگر فرمانروای تبع بر ایران» به روز گاری 
تزديكت می‌بود» عرب‌ها به ایرانیان می‌گفتند: ما همین دیروز پادشاه 
شما را کشتیم و بر کشور شما فرمان راندیم و حرمت شمارا پایمال 
ساختیم و زنان شمارا گرفتيم و مردان‌تان را به بردگی پردیم و 
داراپی‌های شما را تاراج ک‌دیم. خأموشی‌عرب‌ها از آن زویداد و 
خستو شدن به گفته‌های اپرانیان (در بارء زبونی و فرومایگی عرب). 
نمودار دوری آن رویداد پا خود از بتیاد. در کار نبودن آن است. 
دانگی. ایرانیان این داستان دا نمی‌پذیرند؛ نه در تاریخ پیشین 
خود نه در پسین آن. ایشان می‌کویند: پادشاهی‌شان از روزگار 
کیوسث که همان آدم است کسسته تشد تا اسلام بیامد. این به‌جز 
روزکار کوتاه پادشاهان تیره‌ماست. در همین روزگار نیز ایرانیان 
را بخشی از کشور ایر ان بود که فر‌مانروایی‌شان ینس آن به یکیار ه 
کسسته نبود. وانگپی» تویسندگان سر‌گذشت‌هاء در بارهٌ آن تبع که 
لشکر کشید و سرزمین‌های گسترده‌ای را بکرفت» به گونه‌ای شگرف 
گر‌فتار چند کانه گویی شده‌اند. برخی گویند که او شمس بن عش بود 
و برخی گویند که تیع اسعد بود. او شمر ذو الجناح را روانهٌ سمر‌قند 
ساخت. بسیاری از این گونه ناهمسازی‌ها هست. که پر‌شمردن آن را 
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هوده‌ای نیست. برای آشکار کردن لفزش و نادرستی و کژی همین 
اندازه پبس است. 
پادشاهی لختیعه 

چون عمسو در گذشت و حمیریان پراکنده شد‌ند, مردی از حمیر 
نه از خاندان پادشاهیء پر ایشان چیره شد که بدو لختيمة بن تنوف 
(ینوف) چند انگشتی (شش انکشتی؟) می‌گفتند. او پادشاه ایشان 
گشت. این مت ابن اسحاق است. او خوبان و گزیدگان ایشان را 
پکشت و خاندان پادشاهی را به پاز یچه گرفت. مردی زشت‌رفتار بود 
که برخی می‌ گفتند : کار نار وای مس‌دم لوط می‌کند. چون آوازة پسی 
خوبرویی از شاهزادگان رامی‌شنید که به‌بار آمده است.به نزد او کس 
می‌فر‌ستاد و او را می‌آورد و در آبگیرخانه‌ای (حوض‌خانه‌ای) با وی 
درم ی‌آمیخت تا پس از آن خواری: نتوا ند پادشاهسی کند. آنگاه با 
دندان‌شویی در دهان» بر پاسداران و سپاهیان خود بیرون می‌آمد و با 
این کار نشان می‌داد که کار آن پسسن پساخته است. آنگاه ر هبایش 
می‌کرد و به رسوایی‌اش می‌کشید. 

یادشاهی ذو نواس 

یکی از شاهزادگان رَزعَّه ذد ُواس بن تبان اسعد ایوکسرب بود. 
هنگامی که برادرش حسان کشته شد, او کودکی خردسال بود. او به 
پار آمد و پسری خوبروی و خوش‌اندام گشت. لختیمه وی را بخواند 
تا بر سر وی همان آورد که بس سر دیگران آورده بود. او کاردی 
نازك با خود بر‌گرفت و آن را میان پای و موزه خود جای داد. سپس 
با فررستاده به نزد لختیعه رفت. چون در آبکیر‌گاه با او تنپا شدء وی 
را بکشت و سر از تنش برید و آن را در پنصء آبگی‌گاه گذ‌اشت و 
دندان‌شوی را در دهانش چپاند و سپس بیرون آمد. به او گفتند: اي 
ذونواس تری باشی يا خشكت؟ گفت: از این سر بیر‌سید. استر‌طبان 
ذو نواس را یاکی نیست. 

آنان رقتند و یه پنجره‌ای که او نشان داده بود. نگاه ک‌دند و 
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دیدند که لختیعه را سس پبر‌یده است. حمیریان و پاسداران پادشاه دی 
پی او روان کگشتند و او را دریافتند و بر خود پادشاه ساختند زیرا 
ایشان را از گرند لختیمه رها ساخت. آنان گرد او را گر‌قتند. او پر 
آیین یپودی بود. در نجران بازماندگانی از پیروان عیسی بن مریم 
بودند که دینی استوار داشتند. اینان را رهبری بود که بدو عبدالله 
پن ثاس می‌گفتند. او آیین تر‌سایی را به نجران آورده بو ۵. 


وهب ین منبه گوید: مردی از بازماندگان دین عیسی بود که بدو 
فیمیون (قیمیون) می‌گفتند. او مردی نیکوکار و پرهیز کار و کوشا 
بود که خدا دعای او را پاسخ می‌گفت. جمپانگرد بود و در هرروستایی 
که او را می‌شناختند. ماندگاری به‌پایان‌می برد و از آن بیرون‌می‌رفت 
و در جای دیگر ماندگار می‌گشت. جز از دست نج خود نان نمی‌خورد. 
او کار گل می‌کرد و روز يك‌شنبه را گرامی می‌داشت و در آن کار 
نمی کرد و به دشت و بیاپان می‌رقت و سراسر روز را در آنجا به نماز 
خواندن می گنراند. وی در یکی از روستاهای شام فرود آمد و پوشیده 
به کار گری و پرستش خدا پرداخت. مردی په نام «صالح» از راز او 
آگاه گشت و به سختی به وی دل بست. هرجا که فیمیون می‌رفت. او 
به دنبال وی رو ان‌می گشت و فیمیون این‌را نمی‌دانست. صالح‌پوشیده 
در چایی بنشست چنان که قیمیون را می‌دید ولی او از پودن صالح 
آگاه تبود. فیمیون به نماز درایستاه و در این میان اژد‌هایی بدو روی 
آورد. چون فیمیون آن را بدید» خدا را بر آن بخواند که بی‌در نگی 
پس‌د. صالح اژدها را بدید ولی ندانست که بر سس آن چه آمد. فریاد 
زد: ای فیمیون» اژدها رو به تو آورده است. او به صالح ننگر یست و 
همچنان گرم نماز و نیایش به درگاه خدا کشت تا شب فقس ارسید. 
پدانست که صالح او را شناخته است. صالح با وی په گفته گو 
پر‌داخت و په او گفت: خدا می‌داند که هيچ‌کس را تاکنون به اندازه 
تو دوست نداشته‌ام. اکنون می‌خواهم به‌هرکجا روی» همراه تو باشم. 
فیمیون گفت : پاش. صالیح همراه او کشت. چون بنده‌ای از بندگان 
خدا را آسیبی می‌رسید» اگر فیمیون په نزه او می‌رفت» خدا را برای 
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او می‌خواند و آن بنده بم‌بود می‌یافت. ولی‌اگر او را بر بالین بیماری 
می‌خواندند» به نزد وی‌نمی‌رفت. یکی از مردم روستا را پسری نابینا 
بود. مرد او را در خانه‌ای‌برد و جامه‌ای بر او افکند و سپس به‌فیمیون 
گفت: می‌خواهم بیایی و در خانهٌ من کار کنی. به خانه من بیا تا 
چگونگی کار و مزد به تو پازگويم. فیمیون با او روان گشت. چون 
یه درون خانه آمد. مرد جامه را از روی پسس‌ش بر‌افکند و از فیمیون 
خواست که خدا را برای او بخواند. قیمیون خدا را خواند و پسس 

فیمیون دانست که در آن روستا شناخته شده است. او با صالح 
بیرون آمد و آن دو بی درختی بزرگث در شام گنر کی‌دند. مردی او 
را آواز داد که: پیوسته فرارسیدن تو را می‌بیوسیدم. در اینجا بمان 
و در نگذر. بر بالیتم آی که اکتون می‌میرم. گوید: او مرد و فیمیون 
وی را به خاك سپرد و با صالم به راه افتاد. آن دو روان گشتند تا به 
یکی از سرزمین‌های عرب رسیدند. برخی از عرب‌ها ایشان‌را کر فتند 
و در نجران فروختند. سردم نجران بر دین عرب‌ها بودند و درخت 
خرمای بلندی را که در شارسان‌شان بود» می‌پن‌ستیدند. هر سال در 
پای آن درخت جشن می‌گرفتند و در روز جشن بر آن درخت همه‌گو نه 
پارچه‌های خوب و زیورهای زیبا می‌آو یختند. يك‌روز بر گرد آن چر خ 
ه‌ند. در این زمان یکی از مبتران ایشان فیمیون را خرید و دیگری 
صالح را. چون شب می‌رسید, فیمیون در خانه‌ای به‌نماز بی‌می‌خاست 
و خانه تا یامداد بی‌چراغ برای او روشن می‌گشت. چون خواجه‌اش 
این بدید» در شگفت شد و از دین و بپر‌سید و فیمیون دین خود را 
بگفت و دین خواچه‌اش را نکوهیده خواند و به او گفت: اکر خدایی 
را که می‌پررستم بخوانم» آن خرما بن را تابود کند. خواجه گفت: اگر 
چنین کنی. به دین تو درآییم و دین خود را رها سازیم. فیمیون به‌نماز 
درایستاه و خدای بزر گت را بخواند. خدا پادی پر آن خر‌ما پن‌فر ستاد 
که آن را خشکاند و فروافکند. پس از این رویداد. م‌دم نجر‌آن پیرو 
دین او گشتند و او ایشان را به آیین عیسی درآورد و کار ایشان پر 
پايةٌ آیین‌مندی آن سروسامان داد. پس از آن» رویدادهایی در دین 
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ایشان روی داد که در همه سرزمین‌ها بر کیش ایشان فرود آمد (و آن 


نجر ان پدید آمد. 


محمد ین کمب قرظی گوید: م‌دم نجران بت‌پررست بسودند و در 
یکی از روستاهای آن جادوگری بود که نجرانیان فرز ندان خود را 
برای فا گی‌فتن جادو به نزد او می‌فی‌ستادند. چون فیمیون در آن فرود 
آمد(و او مردی بود که خدا را بر پایة آیین عیسی بن مریم علیه‌السلام 
همی پر ستید)» هر بار که در جایی شناخته می‌شد. از آن بیرون می 
رفت و در جایی دیگر ماندگار می‌شد. خد! درخواست‌های وی را پاسخ 
می‌گفت و او بسه فرمان خدا بیماران را بپبود می بخشید. او را 
نمایش‌هایی از نیروی آسمانی خدایی بود. وی در نجران فرود آمد و 
در چادری میان این شپر و شیر جادوگی ماندگار شد. ثاس پسرش 
عبد‌الله را پا پسر‌ان بسه نزد جادوگر گسیل داشت. او بر فیمیون 
گذشت و از نماز او در شگفت شد. همی در نزه او نشست و به سخن 
او گوش فراداد. او به کیش فیمیون درآمد و خداپرست شد و خدا را 
یه یگانگی ستود و به یکتایی پر‌ستید. او پیوسته بزر گت‌ترین نام خدا 
را از فیمیون می‌پر‌سید (و فیمیون آن را می‌دانست) ولی به‌وی نمی 
گفت و می‌فرمود که تاب آن را نداری. ثاس گمان می‌برد که پسرش 
همس‌اه پس‌ان دیگی به نزد چادو گر آمد و رفت می‌کند. چون عبدالله 
دید که فیمیپون بزر گث‌ترین نام خدا را از وی دریغ‌می‌دارد. چند چوب 
بر‌گرفت و همه تام‌های خدا را بر آنمیا بنوشت و یکایت را در آتش 
افکند. چون چوبی را که بزرگت‌ترین نام خدا بر آن نوشته بود, در 
آذر افکند. از آن بیرون جپید و آتش آن را نگرید. آن را پرداشت و 
به نزد یار خود آورد و گزارش به او یداد. مرد گفت: آن‌را برای خود 
نکه‌دارگر چه گسانش راندارم. عبدالله چنان‌شد که هر پیمار و گر‌فتاری 
را در نجران می‌دید» می‌گفت: ای بنده خداء آیا به دين من درمی‌آیی 
تا خدا را بی‌ای‌تو بخوانم تا تو را از این گرفتاری و بیماری وارهاند؟ 
می گفت : آری. او خداپرست می‌شد و خدارا به یگانگی می‌ستود و 
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عبدالله خد! را برای او می‌خواند و خدا بپبودش می بخشید یا از 
گرفتاری‌اش می‌ر هانید. هيچ‌يك از بیماران و گرفتاران نجران نماند 
مگر که به نزد عیدالله آسد و پیرو او شد و او خدا را بسر‌ای وی 
بخواند و آن بیمار پا گرفتار بمبود یافت يا و ار هید. 

کار او به پادشاه نجران گزارش دادند. عبدالله را بخواند و به 
وی گشت: با کیش من به ناسازگاری برخاستی و مردم شارسان میا 
بر من شوریده ساختی. تو را پاره پاره سازم. گفت: نتوانی. او را به 
چکاد بسیار بلند کوه می‌بردند و فردمی‌افکندند و او پا پا بر زمین 
می‌آمد و گز ند نمی دید . چون عبدالله پر او چیره شد» به وی گفت: 
تو نمی‌توانی سا بکشی مگر آنکه باور آوری و خدا را به یکتایی 
بستایی چنان که من کردم و ستودم. چون چنین کتی» مرا بکشی. 
پاد‌شاه خدا را به یگانگی سود و سپس او را با چسوبدستی ضس‌بتی 
سبك ژد و او را بکشت و پادشاه به‌جای او نابود گشت و همه مردم 
نجران بر دین عبدالله بن ثاس همد‌استان شد‌ند. 

گوید: آنگاه ذو نواس با سپاهیان خود به‌سوی‌ایشان رفت و ایشان 
را به آیین یپودی خواند و میان کشته شدن یا یبپودی گشتن آز ادشان 
گذاشت. آنان کشته شدن را بر گزید‌ند. او گودالی برای ایشان کند 
و آنان را در آتش افکند و پا شمشیر نیز بکشت چندان که شمار 
سوختگان و کشتگان به بیست هزار تن بر‌آمد. 


عبدالله بن عباس گوید: در نجران یکی از پادشاهان یمن به نام 
ذو نواس بود و نامش پوسف بن شرحبیل بود. او هفتاد سال پیش از 
زادن پیامبر (ص) می‌زیست و او را جادوگری چیرهدست بود. چون 
ز ند کی اش به درازا کشید. به پادشاه گفت: من پس شده‌ام؛ پسری به 
نزد من فر‌ست که او را جادو بیاموژم. وی جوانی به نام عبدالله بن 
ثامی به نزه او فر‌ستاد. او به نزد جادوگی آمد و رفت می‌کرد. در سی 
راهش پارسا مردی خوش‌آواز بود. پسس در نزد وی پنشست و کار او 
را خوش داشت. چون روانة خانه آموزکار مي‌شد» پر پارسا در می‌آمد 
و در نزد او می‌نشست. چون به نزد آموزگکار می‌آمد. آموز گارش 
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می‌زد و می‌گفت: چرا دیر آمدی؟ و چون به نزد پدر بی‌می گشت. پدر 
او دا می‌زد و می‌گفت: چا دیر بر گشتی؟ پسر گله به نزد پارسا پرد 
و پنالید. پارسا گفت: چون به‌نزد آموز کار شویء بکو کسه پدرم از 
کار بازداشت و چون به نزد پدر بازآیی بگو که آموز گارم دیر بداشت. 
در آن شارسان. اژدهایی بزرگث بود که راه را بر م‌دم پسته بسود. 
پسس سنگی بر آن زد و آن را بکشت و به نزه پارساآمد و گکزارش, 
یگفت. پارسا گفت: تو را کاری گران پیش آید. تو به‌زودی گرفتار 
آزمون گردی و چون چنین شد, زنپار که هرگن کسی را بر من راه 
ننمایی. پسر کور مادرزاد و پیس را خوب می‌کرد و بیماران بپبود 
می بخشید. پادشاه را سس عموی نابینایی بود که گزارش کار پسر و 
کشتن اژدها بشنید. یه وی گفت: خدا را برای من بخوان که بپنایی‌ام 
باز ک‌داند. پس گفت: اک خدا بیناییات را باز گرداند, بدو باور 
آوری؟ گفت: آری. پسس گفت: خدایا اگر راست می‌گوید. بینایی‌اش 
بدو بازگردان. بیناییاو باز گشت. پسس عمو بر پادشاه درآمد که‌چون 
او را دید» در شکفت شد و پر‌سید که او را چه شده است. او چیزی 
نگفت . پادشاه پافشاری کرد و او نام پسس بگفت. او را آوردند و 
پادشاه به وی گفت: جادو گری تو بدین پایه رسیده است که می‌بینم. 
پسر گفت: من کسی را یبود نمی بخشم؛ خداست‌که هر که را بخواهد؛ 
بربود می بخشد. پادشاه چندان او را شکنجه کرد که نام پارسا بگفت. 
پادشاه بفر‌مود که‌پارسا را بیاوردند و بدو گفت: از دین‌خود پازگرد. 
او س بر تافت. فرمود که اره بیاوردند و بر سر‌ش نپادند و او دا از 
میان به دو نیم کردند. سپس پسر عموی پادشاه را آوردند و گفتند 
که از دین خود یاز گرد و او بر نگشت و به دو نیم گشت. به‌پسس گفت: 
از دینت بر‌گرد. او نپذیرفت. پادشاه او را بر سر کوهی فرستاد که 
فرو افکند و پسس گفت: خدایا. گز ند ایشان از من دور ساز. کوه 
ایشان را بلرزاند و همگی را نابود کرد. پسر به نزد پادشاه بر گشت 
که او را از پارانش پرسید و گفت: خدا! گز ندشان از من دور ساخت. 
پادشاه برآشفت و او را با کشتی به‌میان دریا فر‌ستاد که در آن افکنده 
شود و از میان رود. آنان وی را بر‌دند. او گفت: خدایا» گز ند ایشان 
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از من دور بدار. آنان در آپ خثه شدند و او وارهید و به‌نزد پادشاه 
آمد. گفت: او را با شمشیر بکشید. شمشیر بر او زدند که بر وی 
کار گر نیفتاد و کند گشت. گزارش کار او در پمن پراگنده شد و 
س‌دم او را بزرگث شمردند و دانستند که درستی و راستی فرا روی 
دارد. پس به پادشاه گفت: تو نتوانی مرا کشت مگر آنکه همه مردم 
کشورت را گرد آوری و در براین ایشان تیری بر من افکنی و گویی: 
په‌ نام خد! که پروردگار این پسر است. چنان کرد و پسر را پکشت. 
مر‌دم گفتند: به خدای پسس باود آوردیم. به پادشاه گفته شد: آنیه 
می‌تر‌سیدی بر سرت آمد. او دروازه‌های شپس ببست و گودالی بکند و 
از آتش پیاکند و مر دم را پكايك بر آن گذر داد. هر‌که از دین خود 
بر گشت, رهایش کرد و هر که پر نگشت» در گودالش‌افکند و پسوخت. 


در آنجا زنی خداگرای بود که سه پسر داشت و یکی از ایشان 
هنوز شیر می‌خورد. پادشاه به زن گفت: از دینت باز گرد و گر نه تو را 
پا پسر‌انت بکشم. تخست دو پسس بزرگث را در گودال آتش افکند و 
زن بدان تن درنداد. پس پسس شی‌خواره را بی‌گرفت که در گودال 
آتش افکند و زن آهتگت باز کشت از دین خود کرد. کودكت خضدسال 
گفت: مادرم؛ از دینت برنگرد که باکی بر تو نیست. پادشاه او را در 
گودال آتش افکند و مادرش را به دنبال وی. این. یکی از کودکانی 
بود که در خردی سخن گفت. 


برخی گویند: مردی به‌روزگار عمی بن‌خطاب وپرانه‌ای را بکاو ید 
و عبدالله پن ثامر را بدید که دست بر شکاف سر دارد. اگر دست او 
بر‌می‌داشتند» خون روان می‌ گشت و چون فرو می‌گذاشتند. به جای 
نخست بازمی‌آمد و او نشسته بود. برای عم گزارش نوشتند و او 
فر‌مود که وی را به خود واگذار ند. 


فرمانروایی حبشیان بر یمن 


گویند: چون ذو نواس وهی پسیار از مردم یمن را پسرای 
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باز گشت از آیین تر‌سایی در آتش افکند. مردی ازآن میان و ارهید که 
بدو «دوس ذو تعلبان» می‌گفتند و او ایشان را به ستوه آورد و ناتوان 
ساخت. وی بر سزار درآمد و از وی در براب ذونواس پاری خواست 
و گزارش داد که با مردم یمن چه کرده است. سزار گفت: کشوز تو 
اژ ما دور است. ولی من داستان به پادشاه حبشه می‌نویسم که به ما 
نزديك است و بی این دین به‌س می‌برد. سزار برای او نامه نوشت و 
فر‌مود که مرد یمانی را یاری رساند. پادشاه حيشه همر!ه او سپاهی 
فراهم آمده از هفتاد هزار مرد چنکی فی‌ستاد و فر‌ماندهی آن را به 
مردی به نام اریاط (ارپاط) سپرد. در میان سپاهیان او ابر‌هة اشرم 
بود. آنان بر دریا روان شدند تا در کرانهٌ یمن فی‌ود آمدند. ذونواس 
لشکریان خود را گرد آورد اما در میانه جنگی درنگرفت جز اینکه او 

شش کرد و سپس لشکر پانش در هم شکستند و اریاط به یمن در آمد. 
چون ذو نواس دید که بر وی و م‌دمش چه آمده است» با اسب خود به 
دریا زد و به آب خفه شد. اریاط سرزمین یمن در نوشت و يك سوم 
از مردان آن را بکشت. او يك سوم از اسیر ان را به نزد نجاشی‌فر ستاد 
و سپس در آنجا ماند و مردم یمن را خوار کرد. 


بررخی گویند: چون حبشیان په «منذب» از کشور یمن بیرون 
آمدند» ذو واس پرای ممپتران یمن نامه نوشت و از ایشان خواست 
که در برایر دشمن‌شان گرد آیند. آنان بدو پاسخ ندادند و گفتند: 
هس کسی از خالی خود پدافندد وبرای آن بجنگد.او کلید‌ها ساخت و آن‌را 
بار چند اشتر کرد و به دیدار حیشیان رفت و به ایشان گفت: اینپا 
کلید‌های گنج‌خانه‌های یمن است؛ بر‌گیرید و مردان را نکشید و 
کودکان و زادگان را نیازارید. آنان پا وی همساز گشتند و پا او به 
صنما آمدند. او به سر‌کردة ایشان گفت: پارانت را برای گرفتن 
دارایی‌ها روانه‌کن. پاران او پر‌اکنده شد ند و او کلید‌ها به‌ایشان داد 
و به مسبتران یمن پنوشت که: هر گاو سپاهی دیدید, او را بکشید. 
بدین سان هب حبشیان کشته شدند و جز گر یخته‌ای چند» کسی 
وان هیسد. 
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چون گزارش به نجاشی رسید. هفتاد هزار مرد جنگسی به رزم 
یمانیان فی‌ستاد و فر‌ماندهی به اریاط و اشرم داد. اریاط چند سال 
درآنجا بماند و ابرمه اشسم برس فی‌ماتروایی با او به‌ستیز پر خاست. 
وی در سپاه اریاط بود. گروهی به اریاط گر‌اییدند و گر‌وهی به 
اشرم. آن دو به رزم هم روانه شدند. ابر‌هه پیام داد که: درست نیست 
که حبشیان را به جان هم اندازی تا همکی نابود شوند. يك تنه به نبرد 
من بیرون آی تا هر‌کدام پیروز شود فرماندهی او را باشد. 

آن دو بهرزم همد گر بیر ون آمد ند و در هم آو پختند. ار یاط 
جنگث‌افزار بر‌گر‌فت و بر ایرمه زد که بر سررش خورد و بینی او ببرد 
و از این‌رو او را اشرم (بینی برریده) خواندند. برده‌ای از آن آبر هه 
په‌نام عتوده که او را در پشت سر اریاط به کمین بر نشانده بوذد» 
بیر‌ون آمد و اریاط را بکشت. ابر هه بر ارتش و کشور چیره گشت 
و به عتوده گفت: از من پاداش بخواه. گفت: هیچ عروسی در یمن به 
آغوش تشن شوی نوود» جن اینکه پیش‌تر من از وی کام بر گیرم. 
ایر‌هه گفت: چنین باشد. او روزکاری با سردم چنین کرد تا مردی از 
یمن بر او دست یازدید و خونش بریخت. ابر‌هه شاد شد و گفت: اگر 
می‌دانستم که چنین چیزی از من خواهد خواست. او را در گزیدن 
پاداش آزاد نمی گذ‌اشتم. 


چون گزارش کشته شدن اریاط به نجاشی رسید. به‌سختی بر آشفت 
و سوگند خورد که دست از ابرهه پن‌ندارد تا در براین وی سن بن خاكگ 
ساید و اد موی پیشانی وی برد. چون این‌سخن بهابر‌هه رسید» مشتی 
از خاك یمن برداشت و سر بر آن سود و موی پیشانی خود برید و همه 
را به نزه نجاشی فرستاد و نامه‌ای گویای فیر‌مانبری برای وی نوشت 
و از او خواست که پا بر آن خاك و موی نمبد تا سوگند خود به جای 
آورده باشد. نجاشی از او خوشنود گشت و او را در ف‌مانروایی‌اش 


پایدار بداشت. 


هتگامی که ابرهه در یمن استوار شد, پيك و پیام به نزد ابوسه 
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ذی‌یزن فی‌ستاد و زن او ریحانه دختر ذی‌جدن را پخواست و او را به 
زنی ب‌گزید و زن برای او «مسروق» را بزاد و پیش‌تس برای ابوسه 
ذی‌یزن فرز ندی به تام معدی‌کرب را زاییده بود که همان سیف ذی‌پزن 
بود. ابومره ذی‌یزن از پمن بیرون رفت و در حیره پر عمرو بن هند 
فرود آمد و از او خواست که برای خسرو شاهنشاه ایران نامه بنویسد 
و پایگاه و بزرگی و مپتری و نیاز وی بدو فرانماید. عمرو ين هند 
گفقت: من هر ساله به حضور خسو بار می‌یابم و اکنون هنگام آن 
است. ابوسه ذی‌یزن در نزد عمر‌وین هند بماند و با او به حضور 
خسرو پار یافت. خسرو او دا بزر کت شمسد و گرامی داشت و ابومره 
ذی‌پزن به نزد وی بنالید و نیاز خود باز گفت و آنچه ر! یمانیان از 
حیشیان می کشند. بدو گزارش داد و از او پاری خضواست و او را 
آزمند یمن‌ساختو دارایی‌فراوان آن به‌وی رساند. خسرو انوشیروان 
دادگی گفت: من دوست دارم که به‌تو پاری رسانم و نیاز تو را بر‌آورم 
لیکن راه‌های رسیدن به سرزمین تو دشواز گذرند. بگذار تا بنگرم. 
خسرو فرمود که او را خانه دادند و از وی پذیرایی کرد و ابومره 
ذی‌یزن چندان در نزد او بماند که رخت از این گیتی بیرون کشید. 

از آن سوی پسرش معدی‌کرب بن ذی یزن در دامن ابرهه به‌بار 
آبد و گمان برد که وی پدر اوست. يك روز یکی از پسران ایرهه وی 
و پدرش را دشنام داد [و معدی‌کسرب دریافت که جز ابرهه پدری 
دارد] . او درپارة پدر خود از مادر بپی‌سید و مادر سخن راست یا وی 
یگفت. وی چندان بماند که اپرهه و پسرش یکشوم پمردند و او از 
یمن بیرون آمد و آن کرد که به خواست خدا بازخواهیم گنت. 


پادشاهی خسرو انوشیروان بن قباد 
ابن فیروز بن یزدگرد بن بیرام گور پن یزدگرد بزهکار 
چون افس شاهنشاهی بر سر نپاد» بسرای مردم به سخنوری در 
نشست. پس خدا را ستایش گفت و او را به پاکی یاد کرد و سپس 
به‌ر نج‌های مردم رسید و آنچه را گرفتار آن شده بودند (مانند تباهی 
کار مای‌شان و دین و فرزندان شان)» بر‌شمرد و نوید داد که همه آنها 
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را راست و استوار خواهد ساخت. سپس فرمان داد که رهبران مزدکی 
کشته شدند و دارایی‌های ایشان در میان نیازمندان بخش گر‌دید. 

انگیزءٌ کشتار ایشان این بود که قباد (چنان که یاد کردیم)» پیرو 
آیین مزدكت شد و فراخوان او دا پاسخ گفت و هم آنچه را او فر‌مود 
(مانند بی‌دینی و جز آن که در گفت‌وگو از فرمانرانی قباد یاد 
کر ده‌ایم)» به کار پست. در این زمان» منذر بن ماءالسماء فرمانروای 
حیره و پیرامون آن از سوی ایران بود. قباه او دا به کیش مزدکی 
خواند ولی منذر نپذیرفت. او حارث بن عمرو کندی را بخواند که 
بپذ یر فت . قباد فی‌ما نروایی را به‌وی واگذ‌اشت و منذر را از کشورش 
بیرون راند. يت روز مادر انوشیر‌وان در نزد قباه بود. مزدك بر وی 
درآمد و چون مادر انوشیروان را دید, به قباه گفت : ز نت را به من ده 
تا کام از او برگیرم. قیاه گفت: زنم را بیای‌خود برگیر. انوشیروان 
از جای بررخاست و چندان خواهش و لابه کرد (که مزدك دست. از 
مادرش ب‌دارد). حتی پسای مزدك را بوسید. مزدك دست از آن زن 
بداشت. این کار سخت در جان انوشیروان کار گر افتاد. 

قباد بر دین مزدك پمرد و انوشیروان به پادشاهی رسید و به 
فر‌مانروایی در نشسست. چون منذر از در گذشت قباه آگاه شد. به‌در گاه 
انوشیروان روی آورد. او می‌دانست که انوشیروان بر سر دین و 
پی‌وی پدرش از مزدكت» با وی ناساز‌گار بوده است. انوشیروان از 
آغاز منکر و دشمن این کیش بود. آنگاه انوشیروان برای مدم بار 
همگانی داد و مزدك بر وی درآمد و به دنبال وی منذر. انوشیروان 
گفت: من دو آرزو داشتم که امیدو ارم خدای بزرگث و بزرگوار آن 
دو را بررای من فراهم آورده باشد. مزدی پ‌سید: شاهنشاهاء آن کدام 
آرژو هاست؟ انوشیروان گفت: آرزو داشتم که این مرد گ‌امی 
(منذر) را په پادشاهی رسانم و اين بی‌دینان (مزدکیان) را یکشم. 
مزدك پر‌سید: آیا می‌توانی همه مردم را بکشی؟ انوشیروان گفت: تو 
اینجایی ای روسپی‌زاده! به‌خدا سوکند از آن روز که پاه‌ای تو را 
بوسیدم, تا اس‌وز بوی گند جوراب‌هایت از برابر بیتی‌ام دور نگشته 
است. پس فر‌مود که او را بی دار کر‌دند و بکشتند. در يكب تیمروز 
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صد هنز ار تن از مزدکیان را از گازر تا نبروان و تا مداین بکشت و بر 
دار کرد. از آن روز بود که انوشیروان «دادگر» خوانده شد. 

انوشیرو ان» حارث بن عمسو دا بجست. این گزارش هنگامی بدو 
رسید که وی در انبار بود. او با یاران و خاندان و دارایی‌های خود 
پیرون آمد و رو به گریز نپاد. در راه خود بر «ثویه» گذر کرد و 
متذر با سواران تغلب و ایاد و پپساء به‌پیگرد او شتافت. او به‌س‌ز مین 
کلب روی آورد و وارهید و اینان بر دارایی و چبارپایان و زر و 
خواسته او چنگث انداختند. بنی‌تغلب چپل و هشت کس از بنیآکل 
الم‌ار یگر‌فتند و به نزد منذر آوردند. منذر در جایی به نام حشر- 
الامال دد سرزمین بنی‌سرین عبادی میان دیر بتی‌هند و کوفه ایشان را 
گردن زد. آنچه عم‌و بن کلثوم گفته است. اشاره به همین داستان 
دارد: 

فابُوا پالتباب و بالّبایا و آبتاء لول مُصقدیتا 

یعنی: غنایم و اسر ان را بازآوردند و همساه ایشان شاهزادگان 

را آوردند که همگی در بند و زنجیر بودند. 


اسرو القیس در بارهة ایشان می گو ید : 


ملوك ین یی جر بنر عمرو یساقوت العشيّة یقتلونا 
لو قي وم ممرَکة أصیبوا لین فی دیا بنی مرینا 
ول تفسل جتاچممم بقسل ولکن فی التماو مرتلینا 


تظلّ الطیر عَائِنَةٌ علیسم و تنتز ع الحواجتٍ و الیو نا 

یعنی: شامانی از بتی‌حجر بن عمرو بودند. آنان را می‌کشید ند 
تا در شامگاه کشتار کنند. ای کاش در آوردگاه در یرد به خاك و 
خون تپیده بودند» ولی درپغ که در سرزمین بتی‌مرین کشته شد‌ند. 
سس‌های ایشان شست‌وشو داده نشد بلکه به‌خون‌آغشته گشت. پر ندگان 
از پام تا شام بر فراز پیک‌های ایشان پرواز می‌کر‌دند و ایروان و 
چشمان‌شان را از جای بر می کند ند. 


چون انوشیروان» مزدك و پارانش را کشتار کرد» فر‌مان داد آن 
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دسته از مزدکیان را که به دارایی‌های سردم دست یازدیده بسودند» 
بکشتد و دارایی‌ها را به خداو ندان آن باز گردانند و هر فرز ندی زا 
که در بارءٌ پدر او اختلاف است و پدرش را نمی‌شناسند. بدان کسان 
دهند که از !یشان است و یرای از دارایی مردی را که سس‌پر‌ست 
آن فرز ند می‌شود (اگ او را بپذیرد). به او بخشند و هر زنی را که 
به‌زور به خانهٌ کسی برده شده است» از آن زورگسو کابین کنند و 
سپس زن را آزاد بگذارند که در نزد آن سرد بماند پا از او جدا گردد؛ 
مگر که او را شوهری باشد که به‌شوه باز گردانند. 


باز فیر‌مان داد ز نان و دختران بزرگان و مپتر‌ان را که مس‌پ‌ستان 
شان در گذشتها ندءبه همسران همتای شوهر دهند و از گنج‌خانه کابین 
کنند و زنان را به شرهرانی از اشراف واگذارند. او از فسرزندان 
ایشان در کار هایش پاری جست و پل‌ها را از نو بساخت و ویرانی‌ها 
را به آبادانی بازآورد. اسواران را بازجست و په‌کار پر گر‌داند و زر 
بخشید و مزد بداد و در راه‌ها کاخ‌ها و دژها پرآورد و فرمانداران و 
کار گر ان بر‌گسزید و شیوهٌ اردشیس در پیش گرفت و سرزمین‌های 
ایرانی را که به‌زور گرفته شده بود» بستاند. از میان این سرزمین‌ها, 
اینپا را می‌توان نام پبرد: سندء سندوست. رخج, زابلستان و 
تخارستان. شمار فراوانی از نازوریان را بکشت و بازمانده‌های‌شان 
را از کشور خود بیرون راند. 


در این هنگام ابخازیان و بنجریان و بلنجریان و آلان‌ها آهنگت 
ایران‌زمین کردند و بر آرمنستان تاختند تا مردم آن را چپاول کنند. 
راه‌شان هموار و آسان‌رو بود. خسرو انوشیروان به ایشان راه داد تا 
در ژرفای کشور فرورفتند و سپس لشکرپان خود را پر س ایشان 
فی‌ستاه که با آنان چنگید ند و کشتارشان کر‌دند به‌جز ده هزار مرد که 
اسین گشتند و در آذر بایحان چای داده شد ند. 


خسیو انوشیروان دا فرز ندی برد که بزرکت‌ترین فرزندان وی 
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شمرده می‌شد و انوشزاد نام داشت. به او گزارش دادند که این پس 
بی‌دین است.. انوشیروان او را روانهةٌ جندیشاپور کرد و گروهی از 
پار ان معتمد خود را که به دین ایشان اطمینان‌داشت, هم‌اه او ساخت 
تا دین و فر هنگت او را به راه درست باژآورند. در هنگامی که‌اینان 
در نزه او بودندء به وی آگاهی رسید که پدرش به سی‌زمین روم رفته 
و در آنسا بیمار کشته است. او بر این کسان تاخت و ایشان را بکشت 
و زندانیان را بیرون آورد و از ایشان پاری جست و سپاهیانی از 
تبپکاران گرد آورد. نمايندة پدرش در مداین لشکری به‌رویاردیی 
او فر‌ستاد و اینان او را در جندیشاپور در میان گر‌فتند و گزارش کار 
برای انوشیروان پف‌ستادند. انوشیروان برای نماينده خویش نامه 
بنوشت و فرمان داد که در کار پسن بکوشد و او دا به اسیری بگیرد. 
او تنگنای حصار را بر وی سخت‌تر کرد و سپاهیان بسه زور شمشیر 
به‌شپر درآمدند و انبوهی از مردمان آن را کشتند و انوشزاد را به 
اسیری گرفتند. در این زمان به‌خسرو گزارش آمد که نیای مادری‌اش 
داور رازی پن فی‌ماندار سیستان شوریده و با او چنکیده است و 
ف‌ماندار سیستان او را شکست داده است. سپس او به شببر رخح پناه 
برد و در آن» دژگزین گشت. آنگاه نامه‌ای به خسرو نوشت و پوزش 
خواست و از وی خواهش کرد تا کسی بفی‌ستد که شپر را پدو سیارد. 
خسرو چنان کرد و او را امان بخشید. 


پادشاه فی‌وز در چپنة صول و آلان ساختمانی بر افر اشته بود که 
با آن کشورش را ایمن بدارد و از آن یه سان دژی مس ه پر گی ۵. یاه 
چیزی بر آن بیفزود و چون خسرو انوشیروان به پادشاهی رسید. در 
پپنهٌ صول و گر گان‌ساختمان‌های بسیار و دژها بساخت و با آنپا همه 
کشورش را ایمنی بخشید. 


آنگاه سیجیور (سجیو) خاقان آهنگث کشور وی کرد و او س‌کرده 
ترکان بود. وی خزران و ابخازیان و بلنجریان دا به خود گر‌ایاند و 
آنان فر‌مانبی او گشتند. او با سپأهی بی‌شمار به ایران تاخت و برای 
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انوشیروان نامه نوشت و از او باژ خواست و بیم داد که اگر ندهد. 
چنین و چنان خواهد کرد. خسرو به هيچ‌يك از خواسته‌های او پاسخ 
نداد ژزیرا| کشورش را دژ‌های استوار پود و مرز ارمنستان را استوار 
کرده بود. انوشیروان به گروهی اندك بسنده کرد و با ایشان روانه 
کشت. خاقان آهنگت او کرد ولی کاری از پیش تبرد و نومید باز گشت. 
این خاقان همان بود که «ورد» پادشاه هیتالیان را کشته و پمنه‌های 
کسترده‌ای از کشور ایشان را گرفته بود. 


فرما نر و ایی خسرو انوشیرو ان بر سرزمین روم 

میان خسرو انوشیروان و غتیانوس پادشاه روم» جنگ هشتی"۲ 
ق‌مانروا پود و در یکی از روزهای این جنگت‌هشت, میان مردی از 
عرب به‌نام خالدبن جبله (فرما نروایعرب‌های شام از سوی غتیانوس) 
و مردی از لخم به‌نام منذر بن نعمان (فرماتروای عمان و بحرین و 
یمامه تا طایف و دیگر جاهای‌حجاز از سوی‌خسر و). آشو بی در گر فت. 
خالد بر پسن تعمان تاخت و گروه انبوهی از ساران او را بکشت و 
دارایی‌های او را به قنیمت گرفت. خسرو به غتیانوس نامه توشت و 
پیمان آشتی میان خود با وی را یادآور شد و به او آگاهی داد که بر 
سس منثر از دست خالد چبه آمده است. از او خواست که په خالد 
فرمان دهد تا دارایی‌ها را به خداوندان آن باز گرداند و بای 
کشتگان خونیپا بپر‌دازه و داد متذر از خالد پستاند.اگی نکند. پیمان 
آشتی را شکسته باشد. او پیاپی برای داد ستاندن منتذر از خالد 
نامه‌ها نوشت ولی وی بدانپا پرو آبی نداد . 

خسرو انوشیروان برای کارزار آماده شد و با هفتاد و چند هزار 
مرد جنگی بر کشور غتیانوس تاخت. راه او از «جزیره» بود. او در 
سس راه خود شپ‌های دارا و رهاء را پگرفت و سرزمین شام را 
در نوشت و پ متبج و حلب و انطاکیه (که از بپترین شبب‌های شام 
بودند)» چنگت انداخت. نیز فامیه» حمُّش و بسیار شپرهای پیرامون 
این شپر‌ها را به زور شمشیر بکرفت و آنچه دارایی و کالا در این 


۳۳ جنک هشت : متار که جنگ تي له متام , 
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چاها بود. به‌تاراج برد. او مردم شپر انطاکیه را به اسیری گرفت و 
ایشان را به‌س‌زمین سواد کوي‌داد و بفر‌مود که در کنار شمبر تیسفون 
بر‌ای اپشان شمپری همانند انطاکیه بساز ند و ایشان دا در آن جای 
دهند. این همان است که رومیه (رومگان) خوانده مي‌شود. پر ای آن 
پنچ سوج تعیین کرد: نپروان بالا» نپروان میانه» نمیروان پایین؛ 
بادرایا و باکسایا. او پرای اسپران روزی و ساز و بسک زندگی 
مقرر فیر‌مود و سس‌پرستی ایشان را به مر‌دی از تر‌سایان اهواز داد تا 
از درهم‌کیشی بدو خو گیر ند و آرام يایند. دیگس شمپی‌های شام را 
غتیا نوس با دارایی‌های هنگفت که به نزد او روانه ساخت, بازخرید 
و پیمان بست که همه‌ساله برای او پاژ و ستاو بقی‌ستد تا بر کشورش 
نتازد. آن را هر ساله به نزد انوشیروان می‌بر‌دند. 


انوشیروان از روم بر سر خزران تاخت و ایشان را کشتار و 
چپاول کرد و داد رعیت‌های خود از ایشان بستاند. سپس آهنگت یمن 
کرد و در آنجا نیز دست به کشتار و تاراج مردم یازید و په مداین 
پاز گشت در حالی که هر قله و سرزمین‌های میان آن و میان بحرین و 
عمان ر! گرفته بود. او نعمان بن منذر ر! پادشاه حپره ساخت و او را 
گی‌امی بداشت. و سپس به جنکت‌هپتالیان رفت تا کینةٌنیای خود فیروز 
را بستاند. خسرو انوشیرو ان پیش‌از این از خاندان خاقان زن گر فته 
بود. خسرو به سرزمین هیتالیان درآمد و پادشاه ایشان را کشت و 
خاندان او را برانداخت و از بلخ و فیارود (ماوراء‌الشهر) در گذشت 
و سپاهیان خود را در ف‌غانه فرود آورد و سپس به مداین باز گشت. 
او به‌جنگت برجان رفت و باز کشت و لشکریان خود را به یمن فی‌ستاد 
که حبشیان را بکشتند و این کشور بکر فتند. 

روزگار پادشاهی او چبل و هشت يا چپل و هفت سال بود*". 


زادن پیامبر گرامی اسلاء(ص) در پایان پادشاهی او بود. گویند: 





1 سس و یکم آنو شیروان دادگر» شاهنشاه (0۵۷۹-۵۳۱) ايي‌ان. پسسن ۵ جاشین 
قباد. چبل و هشت سال پادشاهی کد. 


۰اه الکامل فی‌اثتار یج 


عبدالله پن عبدالمطلب پدر پیایبر خدا (ص) در بیست‌وچپار سالگی 
پادشاهی انوشیروان بزاد و پیامس خدا(ص) در سال چپل و دوم از 
پادشامی وی. 


هشام بن کلبی گوید: فرمانروایی بس عرب از سوی پادشاهان 
ایران بدین گونه بود: اسود بن متذر؛ بس‌آدرش منذر پن منذر پن 
تعمان هفت سال؛ نعمان بن اسود چپار سال؛ ابو یمفر پن علقمة بن 
مالك بن عدی لخمی سه سال؛ منذر بن امری‌القیس یکم چمهل‌و نه سال. 
لقب او دو شاخدار (ذوالقر نین) بود و این به دلیل دو گیسو بود که 
در دو سوی سر خود می بافت و مادرش ماویه دختشس عمسرو بن جشم 
(خیثم) ین نمر بن قاسط شناخته با تسام ماءالسماء آب آسمان؛ از 
بس زیبایی ] بود؛ پسرش عمرو ین منذر شش سال. گوید هشت سال 
و هشت ماه از فر‌مانداری این یکی (متذر بن ام‌ی‌التیس) بررآمد که 
پیامبر خدا (ص) بزاد و این به سال پیل (عام‌الفیل) بسه روزگار 
خسس وا نوشیرو ان داد بود. 


چون سرزمین یمن رام خسرو شد. او یکی از فرماندهان خود را 
با سپاهی گران به سر‌ندیب هند (سرزمین گوهر) گسیل کرد که با 
پادشاه آن جنگید و او را کشت و بر آن چیره گشت و از آنجا دارایی- 
های هنگفت و گوهر‌های فراوان برای انوشیرو ان‌فر‌ستاد. در آن‌ژمان 
در ایران شغال نبود و شفالان به‌روزگار خسروانوشیروان از کشورت 
های ترك به این سر‌زمین آمدند. این کار بر خسرو گران آمد و او 
موپدان موبد را بخواند و پدو گفت: به ما گزارش رسیده است که 
اين در ندگان به سرزمین ما آمده‌اند و ما این را گران شس‌ده‌ايم؛ 
رای‌خویش دراین باره با ما بگوی.مو بدان‌موبد گفت: از دیتمردان‌مان 
شنیده‌ام که می‌گفتند: هن زمان که داد بر بیداد چیره نباشد و مردم 
سرزمیتی بر همد گ ستم کنند» دشمنان ایشان بر سر‌شان تاژ ند و بر 
ایشان آن رود که نیسندند و خوش ندارند. دیری نپایید که برای 


خسرو گزارش رسید که جوانانی ترك‌نژاد بر دور تسرین بخش‌های 
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کشور او تاخته‌اند. وی به وزیران و کار گزاران و نمایندکان ود 
فر‌مود که در آنچه می‌کنند. پا از دایرةٌ داد بیرون نگذار ند و هر‌کاری 
را پر پاية دادگری انجام دهند. آنان چنان کردند که او فرموده بود و 
خدا دشمنان‌شان را بی جنگ و ستیز دور ساخت. 


کارهای انوشیروان در ارمنستان و آذربایجان 

بخشی از ارمنستان و آذر بایجان از آن‌رومیانو بخشی‌از آن خزران 
بود. قباد بر گرد بخش‌هایی از آن که به‌ای‌ان می‌پیوست, بارویی 
بساخت. چون قباد برد و پسرش انوشیروان پادشاه شد و کارش پالا 
گرفت و نیرو یافت. بر پُرجان و فرغانه تاخت و باز کشت و شپر‌های 
شابران و مسقط و دروازةه دروازه‌ها (باب‌الابواب) را پساخت. آن 
را از این‌رد به‌نام دروازء دروازه‌ها نامگذاری کردند که بر راهی 
کو هستا نی ساخته‌شده بود و درو ازه‌هایی داشت و بر هر دروازه‌کاخی 
استوار از سنگت‌دیده‌می‌شد؟" . و ی‌در | ین‌شپر مردما نی به تام «سیاسجین» 
(نساجیین» نشاستجین تب نشستگان؟ - سنأسنجین) را مائد کار ساخت. 
در سرزمین چززان (خر اسان غزوان) شمپر سغدبیل را بنیاد نماد و 
سفغدیان و پارسیان را بدانجا کوچ داد. نیز شپریاب‌الللدان (دروازء 
آلان) دا پساخت و همه سرزمین‌های ارمنستان را که در دست رومیان 
بود بکشود و شیر اردبیل و شماری از دژها را آیاد کرد. به پادشاه 
ترکان نامه نوشت و خواستار دوستی و ساز گاری گشت و دختر او را 
به‌ژ نی بخواست و خواهان خویشاو ندی وی گشت و هريك دختش خود 
را به دیگری داد. 

خسرو انوشیروان به سوی خاقان پادشاه تر‌کان دختری را فی‌ستاد 
که یکی از همسران وی به دختری بر‌گرفته بود. او چنین فرانمود که 
وی دختر خود اوست. پادشاه تر کان دختر خود را بف‌ستاد. آنان با 
همد‌گر دیدار کر‌دند. انوشیروان گروهی از مسردان معتمد خود را 

۵ یاب‌الاپواپ اکنون درپند خوانده می‌شود. این شپر در اتحاد جسپوری‌های 


شوروی در جمیوری داقستان (جنوب خاوری آن) بر کراند دریای خزر و دومین شبپر 
صنمتی و بازر‌گاتی این جمو زر یا است. 








۲ الکامل فی‌التار بخ 


فی‌مود که بر بخشی از لشکر ترکان تازند و در آن آتش انداز ند. 
آنان چنان گر‌دند و چون یامداد شد. پادشاه ترکان از این کار گله 
کرد. انوشیروان گفت که از آن آگاهی ندارد. پس از چند شب دیگر» 
باز چنان کرد و پادشاه ترك بنالید و انوشیروان او را بنواخت و 
پوزش خضواست. سپس انوشیروان بفر‌مود که در بخشی از ار تش 
خودش که در آن کوخ‌هایی از گیاهان خشك بود. آذر افکند ند. چون 
بامداد شد. به پادشاه تر کان گله برد و گفت: میا بر پایه تبست کیض 
کردی! پادشاه ترك سوگند خوره که هیچ آگاهی از اين کار ندارد. 
ائوشیروان گفت: لشکریان من و تو از آشتی ما برآشفته‌اند زرا 
بخشش و تاراج از میان بر‌خاسته است. من بیم آن دارم که دست به 
کاری ناشایست بزنند و دل‌های ما را دوباره به دشمنی ب‌گر‌دانند. 
رای درست این است که دستوری دمی تا من بارویی میان خود با تو 
بی‌آورم و بر آن دروازه‌ها گذاریم. به نزد تو کسی نیاید مک آنکه تو 
می‌خواهی و به سوی ما کسی راه نیاید مگر آنکه ما بخواهیم. پادشاه 
تر کان بپذیرفت. 

انوشیروان از لب دریا تا سس کوهستان‌ها بارو بکشید و بر آن 
درهای آهنین گذاشت و پاسداران به نگپیانی آن‌بی‌گماشت. به‌پادشاه 
تر کان گفتند: انوشیروان به‌تو نیر نگ زد و در برابر تو دژی‌استوار 
ساخت و تو نتوانستی کار او را چاره کنی. 

آنگاه انوشیروان پادشاهانی بر پپته‌های کوناگون گماشت که 
«خداوند تخت» (ضَا چپ انس یر)» پیلان شاه» لکز» مسقط و جز آن 
از آن مان بودند. ارمنستان همچتان در دست ایرانیان بود تا اسلام 
پدیدار شد و بسیاری از سياسجیْ دژها و شبی‌های خود را ناخوش 
داشتند و از آن بیرون آمدند تا آنجا رو به ویرانی نماد و خزران و 
رومیان بر آن‌چیره شد ند و هنگامی که اسلام آمدء آنپا همچتان بودند. 


داستان بیل‌سواران 


چون پادشاهی ابر هه به درازا کشید و او سس سر اسر یمن دست 
پافت» در شپر صنماء «قلیس» را بساخت و این کتیسه‌ای‌بود که‌مانند 
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آن در روی زمین دیده نشده بود. سپس به نجاشی نوشت: من برای 
تو کنیسه‌ای ساختم که مانند ندارد. کار از دست فرونگذارم تا 
حاجیان عرب را به سوی آن بگردانم. 

چون عرب‌ها این گزارش بشنید ند مردی از «نسآه»کاران"" از 
بنی فقّیم برآشفت و پیرون آمد و به درون آن کنیسه رفت و در آن 
رید و سپس به نزد کسان خود بازگردید. اپر‌هه را از این کار آگاه 
ساختند و به او گفتند: او مردی از وابستگان خانه‌ای در مکه است که 
عرب‌ها بدان حج می‌گذار ند زیرا چون شنید که تو می‌خواهی حاجیان 
را از کمبه بگردانی» بی‌آشنت و کنیس تو را به پلیدی آلود. 

ابر‌هه برآشفت و سوگند خوره که بی‌گمان به مکه خواهد رفت و 
خانهٌ کعبه را وپران خواهد کرد. فرمان داد که حبشیان آماده کارزار 
گر‌دند. او سوار بر پیلی به‌نام محمود بیرون آمد. برخی گویند: ۱ 
را سیزده پیل بود که از پی محمود روان بودند. خدای سبحان از آن‌رو 
پیل را به صورت مفرد آورده که بسزرگث ایشان محمود را خواسته 
است. در بارءةٌ شمار ایشان گفته‌های دیگری نیز هست. 

چون وی روانه شد» عرب‌ها آوازه او بشنید ند و پیکار پا او را 
حقی استوار بر خود شمر‌دند. مردی آق مببتران عرب په‌نام ذو نض به 
جنگی با اد بیرون آمد ولی‌شکست‌خورد و اسیر گشت. ابر هه خواست 
او را بکشد ولی وی را در نزد خود زندانی بداشت . آنگاه راه خود 
را دئبال کرد. پس تفیل بن حبیب عَتْعمی با او به جنگت پرداخت و 
شکست خورد و گرفتار شد. او بای ابر‌هه پیمان پست که راه را 
بدو نشان دهد. اپر‌هه او را بگذاشت و همچنان به راه خود رفت. 
هنگامی که به‌طایف رسید» میدم ثقیف» ابورغال را يا او رو انه‌ساختنه 
که راه را پدو نماید. او برفت و در مَفَعس فرود آمد. در اینجا ابو 
رغال در گذشت و عرب‌ها گور او را سنگت‌یاران کردند و این همان 
گوری است که پیوسته بر آن سنگت افکنند. 

اپر‌هه پیش از خودء اسود بن مقصود را روانه مکه ساخت که 


٩‏ ,«نساه»کاران کسانی هستند که ماه محرم را به ماه صفر واپس می‌افکنند زیرا 
نیاز بدان دارند که در محرم چپاولگری کنند پا به کینه‌توزی و خونخواهی دست یاز ند. 











۱ الکامل فی‌التار نع 





دارایی‌های مردم آن را به‌تاراج برد و از آن میان دویست شتر از آن 
عبد المطلب بن هاشم را یگرفت. آنگاه ابر‌ههء ختاط‌حمیری را به مکه 
فر‌ستاد و به او گفت: سرور قریش را بجوی و به او بکوی که من 
برای جنکت با شما به اینجا نیامده‌ام بلکه برای ویران‌کردن این خانه. 
اگر آن را پاس ندارید» مرا نیازی به جنگ با شما نیست. 

چون آن پیام به عبد المطلب رسید» گفت: به خدا ما آهنگت نبره 
پا او را ند ار یم . این خانه خداو ند و خانه دودست او ابراهیم است . 
اگر آن را پاس بدارد. بارگاه و خانة خود را یاس داشته است و اگر 
آن را به دشمن خود واگذارد. ما راهی به پاسداری از کعبه نداریم. 
عبد المطلب په فر‌ستاده گفت: مرا نزد پادشاه پیر. او با عبدالمطلب 
روائه شد تا به لشک گاه رسید و عبدالمطلب در بارة ذو تفر که‌دوستض 
بود» بس سید . او را به نزد ذو نفر بردند که‌در ز ندان‌بود. عبدالمطلت 
از او پرسید: آیا می‌توانی در آنچه بر سرمان آمده است, مارا پاری 
کنی؟ ذو نف گفت: مردی اسیر که در دست پادشاهی گرفتار است و 
مر گت را می پیوسد؛ کدام پاری تواند کر د؟ ولی «ائیس» پیل بان» 
دوست من است. به او دربارةٌ تو سفارش می‌کنم و حق تو را بزرگت 
می‌شمارم و از او می‌خواهم که از پادشاه برای تو اذن بار بکیرد تا 
پر او درآیی و او. اگر بتواند» بسرای تو میانجی‌گری کند. عبدب 
المطلب گفت: مرا پس است. ذو نش پيك و پیام به نزد انیس فر‌ستاد 
و خود نیز بیامد و در پارء عبدالمطلب به وی سفارش کرد و او را آگاه 
ساخت که او سرور قریش است. ائیس پا ابرهه به سخن پرداخت و 
گفت: اينك سرور قریش است که دستوری می‌خواهد تا بار یابد. 
ابر هه دستوری داد. 

عید المطلب مردی بزرگت. بزرگوار» خوشخوی و نیکوروی بود. 
چون ابر هه او را بدید. پزرگت شمر‌دش و گر امی‌اش‌داشت.او از تخت 
به‌ز ین آمد و در کنار او بر فرش نشست و او را در کنار خود نشاند 
و به تررجمان خود گفت: بپررس چه نیاز دارد. ترجمان این بگفت و 
عید المطلب فر‌مود: نیاز من این است که دویست شترم را به من 
بر گردانی. ابرهه به‌تر‌چمان گفت:چون تو را دیدم شاد شدم و دوست 


پادشاهی شاپورین اردشیرین بابكث اسف 


بداشتم و چون سخن گفتی, از تو رمیدم. آیا با من در بارهٌ شتس آن‌خود 
سخن می‌گویی و از خانه‌ای که دین تو و دین پدران توست و من برای 
ویران کردنش آمده‌ام» خاموشی می‌ گزینی؟ عبدالمطلب گفت: من 
خداو ند اشت‌انم. کمبه را خداو ندی است که‌آن را پاس بدارد. ایر هه 
گفت: او را نومید از من باز نمی باید گرداند. پس گفت که اشتر 
به‌وی دهتد. چون عبدالمطلب اشتران بگرفت» رسن بر گردن آنپبا 
افکند و قربانی کمبه‌شان کرد و در بارگاه خدایی رهاشان ساخت تا 
آسیبی ببیتند و خدا به خشم آید. آنگاه عبدالمطلب به نزد قریشیان 
آمد و گزارش بدیشان بکفت و ف‌مود که با وی از مکه بیرون آیند و 
از گز ند سپاهیان به کوهستان پناه برند. آنگاه پر‌خاست و حلقه در 
کعبه را بگرفت و گرو هی از قریشیان با او بر‌خاستند و خدا را همی 
خواندند و از او پاری خواستند و شکست ابر‌هه را خواستار شد‌ند. 
عبد‌المطلب حلقه در کعبه را گرفت و گفت: 


یارب ارتیم سراکا یا رب فانتع ینیم جمّاکا 
ان عَدَوّ البیت من عاداکا امتعبم ان یخنبوا فناکا 


یعنی : خداپا. جن به نو امید ندارم. خدایا بار گاه‌خود را از گن ند 
اپشان پاس بدار. دشمن خاأنه» دشمن توست. مگذار که ایشان خانه‌ات 


ویران کنند. 

و نیز گفت: 

لاه لن المید ی عم رحله فامنغ حلالك 
لا یف لب ینیم محالسم غدرا ما لك 
وشن فلت فائه ان نتم سه فضا لك 
أئّتَ اذی ان جباعبا خ توتجی له کنلك 
و لوا و لم یو و ایوی خزي و تملکم هتالكٌ 
لم استیع یوم بآز جُسَ منم یبا تالك 
جوا جنوع بلا دمم والفیل کی یشبوا مالك 
عسدوا حتال بکیدمم جَم و ماقرا لا 


یعنی * پ‌وردگاراء هر بنده‌ای پار و پنة خود را پاس می‌دار د؛ 


۹۹ الکامل فی‌العار بح 


تو بارگاه خویش پاس بدار. مبادا صلیب و نیروی ایشان بر نیروی 
تو چیره گردد. اگر نیز چنین کنی. کاری است که با آن کار های خود 
به پایان بری. باز گشتند و جز خواری و نابودی از اینجا چیزی به 
دست نیاوردند. هر‌گن پلیدتر از ایشان نشنیدم که آهنگت پیکار تو 
را دار ند. سپاهیان کشور خود و پیلان‌شان را فراز آوردند تا خاندان 
تو را اسیر کنند. ايتان با نیر نکت و نادانی خود. آهنگث بارگاه تو 
گردند و بزرگواری تو را پاس نداشتند. 


آنگاه وی حلقهٌ در کعبه را رها ساخت و با قریشیان همراه شد و 
همگی به‌شکاف‌های‌کوه رفتند و در آنجا پناه گرفتند و همی‌نگر یستند 
که چون ابرهه بیاید, با مکه چه کند. 

چون ابرهه شب را به روز آورد» آمادهٌ درآمدن به مکّه شد و پیل 
خود محمود را آماده ساخت. وی آهنگت استوار داشت که خانه کعبه 
را ویران کند و به یمن باز گردد. چرن پیل را روانه ساختند» تُفْیل‌ین 
خبیب خنْممی بیامد و گوش او را پگرفت و گفت: ای محمود, از آنجا 
که آمدی» راهيافته باز گرد که تو در بار گاه خجسته خدا هستی . 
آنخاه گوش او رارها کرد. پیل خود را بر زمین افکند و تفیل شتابان 
بررفت و به کوه برآمد. پیل را بزدند و او تکان نخورد. او را به سوی 
باز گشت گاهش یمن بداشتند که ب‌خاست و دویدن آغاز کرد. به‌سوی 
شام بداشتند و چنان کرد به سوی خاور بداشتند و او پدان سوی 
دوید و باز چون به سوی مکه‌اش بداشتند» بر زمین افتاد. خد! بر 
ایشان پر ندگان ابابیل را از دریا روانه ساخت و اینپا مرغانی ماندد 
شب‌پره ها بودند که هر کدام سه پاره سنگت داشتند: یکی در نوك و 
دو تا در هر دو چنگال. آنپا آن سنکت‌ها بر سپاهیان ابر‌مه افکندند. 
هر ستگت به اندازة نخود پا عهدسی بود و بر هر کس فرود می‌آمد. او 
در دم چان می‌سیرد. بی همه از آن ستگت‌ها فرود تياید. خدا سیلی نیز 
بف‌ستاه که ایشان را بروفت و به دریا درافکند. آنان که ر هیدند» با 
ابر‌هه رو به‌گریز نپ‌ادند و راه یمن را همی جستند و از نفیل بن 
حبیب همی پر‌سید ند که راه را بدیشان فرانماید. چون نقیل دید که 





پادشاهی شاپوربن اردشیربن بابك وت 


خدا چه شکنجه‌ای بی ایشان فرود آورد» گفت: 
ین لته الا له السالب و ال 2 رم المقلوب لیس القَالث 
پعنی: گریز گاه کجاست که جوینده خد‌است. و بینی بس‌یده 
شکست خورده است نه فیرو زمند. 


۳ ۳ ب حیذت 9 ی 
حمدت اللَهٌ اذ عاینت ی و و ‌ ح رل ‌ ِِ 7 / 

۰ و رت علین 
و کل القوم یشال 2 ۳۳ ۳ ۳ رل ن 7 


یعنی: : هان, درود بادت از ما ای ردینه. پا دمیدن پگاه چشمان‌مان 
با شما روشن گشت. شبا منگام آتش‌خواهی از شما به نزه ما آمد و ما 
نتوانستیم برای آتش‌خواه شما کاری کنیم. ای ردینه. اگي آنچه را 
ما در کناره آن ریکستان دیدیم دیده بودی (که ندیدی)» در این‌هنگام 
پوزش مرا می‌پذیرفتی و رای مرا می‌ستودی. و پر آنچه از دست ما 
یشده است؛ افسوس نمي‌خوردی. خدا را سپاس گفتم چون پر ندگان 
را دیدم. و بیم سنگی داشتم که پر سر‌مان فرود آید. هم این مردم 
نفیل را می‌جویند. گویی حبشیان را بر من وامی است. 

ابرمه را در پیکر آسیبی رسید چنان‌که اندام‌های او يکايك فرو 
ریختند چنان که چون او را به صنماء بی‌دند» جوجه‌ای پردر نیاورده را 


می‌مانست. چون بمس‌د» سینه‌ اش بشکافت و دلش بیرون افتاد *. 


یا اپی‌هه گو خیر» به تعجیل نیاید کاری که تو می‌خواهی. از فیل تپاید 
رو تا به سرت جیش اباییل نيایبد بر فرق تو و قوم تو سجیل نیاید 
تا دشمن تسو مپیط جبسریل نیاید تا کید تو در موره تضلیل نیاید 


تا صاحب مقانه تر‌ساند به تو آزار 


۵۱۵۸ الکامل فی‌اثتار یج 


چون اس هه در گذشت» پسش یکشوم بن آبی هه به پادشا هیر سید. 
ابررهه را به نام وی ابویکشوم می‌خواندند. یمانیان و حمُیّ‌یان رام 
او گشتند. حبشیان زنان ایشان را به همسری گر‌فتند و م‌دان‌شان 
را کشتند و پسران‌شان را به سان ترجمانان میان خود با عرب‌ها 
بی گز ید ند . 


هنگامی که خدا حبشیان را نابودکرد و پادشاه‌شان همر اهر هیدگان 
به یمن باز گشت, عبدالمطلب فردای‌آن‌ر وز فرودآمد تا بنگ‌دچه‌می کنند. 
ابومسعود ثقفی با او بود. آن دو هیچ آوایی نشنید ند . به لشکر‌گاه 
ایشان درآمد‌ند و همه را نابود شده یافتند. عیدالمطلب دو گودال 
پرای خود و ایوسعود بکند که هر دو پر از زر و گسوه بودند. او 
من‌دم را آواز داد که بر کشتند و از بخشش آن دو بمسرة فر‌اوآن 
بی‌گر‌قتند و عبدالمطلب تا پایان ز ندگی از برکت آن زر و گسوهر 
بی نیاز بز پیست. 

خدا سیل بفرستاد که حبشیان را بروفت و به‌دریا درافکند. چون 
خدا حبشیان را از کمبه براند و آن گرفتاری بر سر ایشان آورد. 
عرب‌ها قر یشیانر ابزر گت داشتند و گشتند: خاندان خدا به‌سود ایشان 
پیکار کرد. سپس یکسوم پمرد و به‌جای او برادرش مسروق به‌گاه 
پر‌آمد. 


باز گشت یمن به دست حمیریان 

و بیرون راندن حبشیان از آن 
چون یکسوم در گذشت. بر آدرش مسروق بن ابر هه پادشاه یمن شد. 
او همان بود که بر دست وَفَرَرُ کشته شد. هنگامی که گرفتاری مردم 
یمن به‌سختی گرایید. سیف بن ذی‌یزن بیسرون آمد و آهنگث سزار 
امپراتور روم کرد و از خسو انوشیروان روی‌گردان شد. کنية او 
ابوممّه بود. برخی گویند: ابومره کنية پدرش ذی‌یزن بود. باری. 
انگیزء روی‌گردان شدن وی از خسرو انوشیروان این بود که شاهنشاه 
ایر ان در یاری به پدرش کندی کید. داستان چنپن بود که چون زنش 


پادشاهی شایورین اردشیرین بابك ۹ 


را به‌زور از او گرفتند» او راهی دربار خسرو انوشیروان کشت و 
از وی در پرایر حبشیان پاری خواست. خسرو بدو نوید بخشید ولی 
نوید خود را به‌کار نبست و ذی‌یزن در نزد او بماند و بر در او پمرد. 
پسر‌ش سیف در دامن پرورش ای هه بود و کمان می‌برد کسه پسس 
اوست. يك روز یکی از پسران ابرهه وی و پدرش را دشنام داد و او 
یه نزد مادر شد و پر‌سید: پدرم کیست؟ پس از چند بار آمدوشد میان 
این دوء مادر گزارش درست بداه و او را اژ پدرش آگاه ساخت. او 
چندان بماند که ابرهه پمرد و پسرش یکسوم پر سر کار آمد و او هم 
در گذشت. سیف بن ذی‌یزن پس از آگاهی از نژاد خود» به‌روم شد 
ولی خواستة خود را در دربار رومیان نیافت زیسرا اینان با حبشیان 
هم کیش بودند. او به تزه خسرو بازآمد و روزی که سوار شده بود» 
راه را بر او گرفت و گفت: شاهاء مرا در نسزد تو می‌ده‌ریگی است. 
خسرو پیاده شد و پر‌سید: کیستی و مرده‌ریکت چیست؟ گفت: پسس 
آن پیرمسد یمانی‌ام که نوید پاری به وی دادی و او بر در تو پمرد. 
آن نوید» حق و مرده‌ریگث من است. خسرو را بر او دل بسوخت و 
به او گفت: کشور تو از ما دور است و خوبی آن اندت. راه آن‌دشوار 
است و من ار تش خود را در گز ند نمی‌افکنم. پس فرمود که او را سیم 
بدادند. سیف بن ذی‌یزن بیرون آمد و درم همی افشاند که مردمان 
درر بودند. خسرو بشتید و از او پر‌سید که چرا با دادهٌ شاهانه چنان 
کرده است. سیف گفت: برای زر و سیم نیامدم بلکه بر‌ای مردان 
جنگی. آمدم تأ از خواری و ز بونی‌ام وارهانی. کشور ما انباشته از 
زر و سیم است. 

خسرو از گفتار او در شگفت شد و گفت: بیچاره می‌پندارد که 
سرزمین و کشور خود را بپتر از من می‌شناسد! او با وزیران خود په 
کنکاش نشست که لشکر فر‌ستد یا ثفر ستد. مو بدان موبد گفت: شاها. 
این پسس حق گرایش به تو دارد که پدرش نیز نوید پاری از تو گرفته 
بودو یس در تو یمرده. در ز ندان‌های‌تو مردان زورمند و سخت کوشند. 
اک شاهنشاه خواهد» ایشان را پا او روانه ف‌ماید. اگر پیروز شو ند 
به سود پادشاه باشد و اک بمیر ند شاه از ایشان وارهد و مردم 
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کشورش را از ایشان وارماند. 

خسرو گفت: «رای درست همین است».او فر‌مود که ز ندانیان را 
بیاوردند و بیاماریدند که به مشتصد تن برآمدند. اویکی از اسواران 
خود به نأم وهرز را به‌فر‌ماندهی ایشان بر گماشت. برخی گویند: نه 
چنین بود بلکه و هرز خود نیز در میان ز ندانیان بوه که خسرو پرای 
کاری‌که وی‌کرده بود» براو خشم‌گرفته بود. اورا باهزار اسواز برایر 
می‌دا نستند. فر‌مود که ایشان دا در هشت کشتی سوار کردند و آنان 
روانادریا شدند. دو کشتی در آب فرورفت و سوارگان دیگر کشتی‌ها 
در کرانةُ حضْرَمَوَتَ پیاده شدند. مردمی انبوه گرد ذی‌یزن را گر فتند. 
مسروق با صد هزار سپاهی از حبشی‌و حمیری و اعراب به‌پیکار با 
ایشان شتافت. وهرز دریا را در پشت سی خود بداشت و کشتی‌ها را 
آتش زد تا پارانش امید گرین و رهایی از دل فر‌وافکنند. او همه 
خوراك و پوشاك را (جز آنچه خورده و پوشیده بودند)» بسوزاند و 
به یاران خود گفت: من کشتی‌ها را از آن‌رو سوزاندم که اگر حبشیان 
بر شما چیره شوند, آن را نگیرند. اگ ما بر ایشان پیروز گردیم. 
چندین براپر آن پگیر یم . اگر در کنار من می‌جنگید و پایداری مپي-- 
کنید» به من بگویید و اگر نمی‌کنید» بر این شمشیر تکیه می‌کنم تا 
سی آن از پشتم بیرون آید. اینك بنگرید اگر فر‌مانده شما با خود 
چنین کند. چه بر سر‌تان آید. گفتند: در کنار تو می‌جنگیم تا همگی 
پمیریم یا پیروز گ‌دیم. وهرز به سیف بن ذی‌یزن گفت: چه داری؟ 
سیف گفت : آنچه بخواهی از مرد جنگی عرب و شمشیر عر بی. اینای 


گفت : داد بدادی. 
سیف هرچه توانست از مردم خویش در پیرامون وی گرد آورد. 
نخستین کسان که بدو پیوستند. سکاسك از کنده بودند. مسروق از 
گرد آمدن سپاهیان ایران و یمن آگاه گشت و او نیز لشکریان خود را 
گرد آورد. و هرز پاران خود را آمادء کارزار کرد و گفت: تیر‌ها در 
کمان گذارید و چون فر‌بان دهم» به یکباره ایشان را تیر باران کنید. 
مسروق با سپاهی گران بیامد که از بسیاری. کرانه‌های آن پیدا 
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نبود. او سوار بر پیلی بود و بر سررش تاجی و بر پیشانی‌اش یأقوتی 
سرخ په اندازه تخم‌مر غ نپاده بود. چنان‌خود‌پسند بود که‌جز پیروزی 
چیزی نمی‌دید. چشمان و هرز براثر پیری کم بین گشته بود. از این‌رو 
گفت: بزرگت‌شان را به من بنمایید. گفتند: این پیل‌سوار است. پس 
مسروق سواز بر اسب شد. گفتند: این اسب سوار است. پاز مسروق 
از اسب فرود آمد و بر استری نشست. مردم بسه وهرز گفتند: این 
است‌سوار است. وهرز گفت: زبون کشت و پادشامی‌اش به‌خواری 
افتاد. باز و هرز گفت: دو ابروی مسا بالا آورید (زیرا ابروانش, بر 
اش پیری بر روی چشمانش اقتاده بودند). اپرو های او را با دستمالی 
پستند. آنگاه تیری ستبر در چله کمان گذاشت و گفت: مسروق را 
تشان دهید. مسروق را به او نشان دادند. وهرز گفت: اينكت تیری 
به سوی او می‌افکنم. اگر دیدید یاران او از جای نجنبیدند. استوار 
پمانید تا به شما فی‌مان دهم زیرا تیرم بر او نخورده باشد. ار 
دیدید که چر‌خیدند و بر گرد او فراهم آمدند» بدانید که تیرم بر او 
خورده است. در این هنگام بر ایشان تازید. او تیری افکند که بر 
بیان دو چشم مسروق آمد. پاران وهرز نیز تیر باران آغاز کر‌دند. 
مسروق و گروهی از یارانش کشته شدند. مسروق از استر بر زمین 
افتاد و پاران وی گردش را کر‌فتند. ایرانیان به‌ناگاه بسر ایشان 
تاختند. حبشیان را جز شکست. سر نوشتی نبود. سپاهیان ایران از 
لشکر حبشیان بی‌شمار و پی‌اندازه غنیمت پر گر فتند. 

و هرز گفت: از عرب‌ها دست بردارید و سیاهان را بکشید و يكت 
تن را از ایشان ز نده نگذارید. مردی از عرب يك شب و روز گریزان 
بدوید و آنگاه در تیردان خود يك تیر دید. فریاد زد: ای وای بر 
مادرت! دوری راه است پا درازی‌باز گشت‌گاه! و هرز پرقت و به‌صنماء 
درآند و بسن سراسس یمن چیسره گشت و نمایتدگان خود را روانهة 
قس‌ما ندازی‌ها کی د. 


روزکار فر‌ماترانی حبشیان بر یمن هفتاد و دو سال بسود که در 
در از ای آن چبپار پادشاه از ایشان فرسان راند ند: ار یاط , ابر هه 
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یکسوم و مسروق. برخی گفته‌اند: پیر امون دویست سال یا بیش تر و 
کم تس پو ۵ . گفتار تعست در ست‌تی است. 


چون و مرز به پادشاهی یمن رسید» به خسرو نامه نوشت و 
گزارش بداد و دارایی‌ها را به نزد او روانه ساخت. خسرو بدو 
نوشت که سیف بن فی‌یزن را فی‌مانروای یمن سازد (برخی گویند: 
معدی کرب‌بن سیف بن ذی‌یزن دا فرمانروا سازد) و سراس خاك آن 
را پدو سپارد. خسرو باژ و ستاوی دانسته بر او بست که همه ساله 
به در بارش پرند. وهرز او را فرمات‌وا ساخت و به نزد خسرو 
باز گشت. سیف در یمن به پادشاهی نشست و به جست‌وجوی حبشیان 
پرداخت و به گشتار ایشان ب‌خاست. کار را چنان سخت گرفت که 
شکم زنان باردار را می‌شکافت [و فرزند حبشی را بیرون می‌آورد و 
سر می‌برید]. از ایشان اندکی به‌جا گذاشت که به‌تیمارداری و 
پردگی گماشت و از ایشان ستوربانانی ساخت که با جنگت‌افزارها 
پیشاپیش او می‌دویدند. روزگار او به دراز! نکشید. يك روز بیرون 
آمد و حبشیان پیشاپیش او با جنگت‌افزارها می‌دو یدند که ناگاه بر 
او تاختند و او را با آن زدند و کشتند. روزگار پادشاهی او پانزده 
سال بود. در این هنگام مردی از حبشیان بر ایشان شورید و در یمن 
به مردم‌کشی و تباهکاری پرداخت. چون گزارش این کار به خسرو 
انوشیروان رسید» وهرز را با چپار هزار سواره گسیل کرد و فر مود 
که در یمن هیچ سیاه یا پس عسربپ سیاه‌زاده‌ای نبیند مگر که او را 
بکشد چه خردسال‌باشد چه بزر کسال. هر م‌دی‌که موی سیاه و پیچیده 
دارد و رگه‌ای از سياهان در او باشد نیز بکشد. وهرز روانه شد و 
به یمن درآمد و آنچه را خسرو ف‌موده بود» انجام داد و گزارش کار 
پرای خسرو بتوشت و او فر‌ماتروایی وی بر یمن را استوار بداشت 
و هر ساله باژ همی فی‌ستاد تا درگذدشت. خسرو پس از او پسرش 
مرزیان بن‌وهرز را به پادشاهی بسی‌نشاند؛ پس از او تینجان بن 
می‌زبان؛ پس از او خَلََسَرّه بن تینجان بن مرزیان. 

سپس خسسو پرویز بر او خشم گرفت و او را از یمن فر‌اخواند. 





پادشاهی شاپورین اردشیرین بايك ۳ 





چون فرارسیدء یکی از بزرکان ایران او را پذیرا شد و شمشیری از 
پدر خسرو پرویزب‌میان او پست |[ که مایةٌ امان باشد].خسرو او را 
پناه داد و از خون او درگذشت ولی او را از فرمان‌وایی بسی یمن 
بر‌کنار ساخت. او پاذان دا به یمن فی‌ستاد و اپن یکی بماند تا خدا 
پیامبرش محمد(ص) را به پیامبی برانگیخت. 

پر‌خی گویند: انوشیرو ان زرین را پس از و هرز پادشاهی داد. او 
مر‌دی خون‌آشام بود و چون می‌خواست سوار شود. کسی را می‌ کشت 
و از میان لاشة او می گذشت. انوشیروان بمره و او همچنان بر یمن 
بود. پسرش هرمز او دا بر‌کنار ساخت. 

در بارة نمایندگان خس‌وان بر یمن؛ اختلاف بسیار است که یاد 
ک‌دنش را سودی ندیدم. 


کارهای قریش 
پس از نابودی بیل‌سواران 

چون رویداد پیل‌سواران پیش آمد» قررشیان در دید عرب‌ها بزر گث 
شدند و مردم ایشان را «خاندان خداه خواند و گفتند: ماندگاران 
خانة خدایند که او ایشان دا پاس می‌دارد. قرشیان باهم گرد آمدند و 
گفتند: ما فرز ندان ابسراهیم هستیم و پاسداران بارگاه خدایی و 
تگپبانان خانة کعبه و ماندگاران مکه‌ایم. هيچ‌کدام از عرب‌ها پایگاه 
ما را ندارند و از چنین آوازءٌ نیکویی برخوردار نیند. پیایید بر 
پیمان و سازشی همداستان شویم که چیز‌های بیرون حرم را به سان 
درون آن گرامی ندار یم . اکر این‌و آن را به‌اندازءهٌ هم گر‌امی پداریم» 
عرب‌ها ما و بارگاه‌مان را سبك شمارند و گویند: قرشیان برون حرم 
و درون آن دا یکسان گرامی داشتند. از این‌رو. ماندن و بیرون‌آمدن 
از عرفه را ناروا شم‌دند با اينکه می‌دانستند و خستو بودند که این 
کارها از آیین‌های حج و سنت‌صای ابراهیم است. از دیگر عرب‌ها 
گزارش آمده است‌که در آن می‌ماندند و از آن بیر‌ون‌می‌آمدند. ایشان 
گفتند: ما پاسداران حرمیم وجزآن را بزرگت نشماريم. ما مردمانی 
پر‌شوریم و شوریدگی‌ماية سختگیری‌است. آنان در دین خود سختگیری 
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کردند و برای مهريك از ژنان خود که در بیرون حسرم پزایند» آن 
حقوقی قایل شدندکه اینان پا پاسداری حرم داشتند. در این کار 
قبیله‌های کنانه, خزاعه و عامی با ایشان انباز گشتند و برای‌زادگان 
خود آن حقوق را قایل شدند. باز بدعتی دیگ آوردند و گفتند: بر ای 
شوریدگان و سختگیران روا نباشد که در حال احرام کشك بسایندو 
کره آب کنند و به خانه‌های مویین درآیند و روا نباشد که جز در 
خانه‌های چرمین سایه گزپنند. گفتند: برای اهل حل روا تباشد که 
خوراکی را که با خود از حل به حرم آورده‌اند. اگر حج‌گزار یا عمره 
گزار باشند» در اینجا بخورند. چون خواسته باشند بر گسرد خانه 
بچرخند و برای این کار فراز آیند. جز جامهٌ شوریدگی نپوشند و اگر 
آن را نيابند» برهنه بر گرد خانه بچر‌خند. اگر یکی از بزرگان ایشان 
جامهٌ شوریدگی نیابد و نخواهد و به‌خود نپسنده که برهنه طواف 
کندء در جامهٌ خود بر گرد خانه پچرخد وچون ازآن‌کار بپر‌دازد. آن 
جامه از تن در آورد و به دور افکند و آن را وی و جز وی هیچ کس 
دست نز ند و نپوشد. این گونه جامه‌ها را «دور اقکنده» می‌خواند ند. 

عرب‌ها به آیین ايشان تن دردادند و چنان بر گرد خانه همی 
چرخید ند که آنان برای‌شان آیین گذاشته بودند. آنان توشه‌های خود 
را که از بیرون پارگاه می آو ر دند» یه‌جا می گذاشتند و خوراك حرم 
را می‌خریدند و می‌خوردند. 

اینپا درپاره مردان بسود. . اما زان همه جامه‌های خود را چز 
رو پوش بیرون‌می‌آوردند و پا کشاده‌رو یی طو اف می کرد ندو می گفتند : 

آلیوم ده بعضه او کله و ما یات فلا اجه 

یعنی: اس‌وز همه یا برخی از آن پدیدار شود. و آنچه را پدیدار 

گر‌ددء روا ندارم . 


این سردم بر این شیو؛ٌ نکوهیده بودند تا خدا پیامیر گر امی‌اش 
محمد(ص) دا به پیامبری برانگیخت و آن آیین بزدود. او از عرفات 
روانه کشت و با جامه‌ای که از بیرون بارگاه پوشیده بود. بر گرد 
خانه چرخید و مسلمانان خوراكت پیرون بارگاه را به روزهای حج 
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گراردن در درون آن خوردند و خدای‌بزرکت این آیه فروف‌ستاد: پس 
باز گردید از آن راه که‌مردمان بازمی‌گردند و از خدا آمرزش خواهید 
که خدا آمرز گار و بخشاینده است (بقره/ ۱۹۹/۲). خواسته‌اش از 
«س‌دمان» عرب‌ها بود. باز خدای بسزرگث در بارة پوشاك و خوراك 
پیرون بارگاه و فروهشتن آن در درون بارگاه فر‌مود: ای فرز ندان 
آدم» در نزد هر نمازگاه آرايش بر‌گیرید و جامه بپوشید و بخورید و 
پنوشید ولی گزاف‌کاری نکنید و از اندازه در نگذرید که او گزافب 
کاران را دوست ندارد. بگو: چه کسی زیورهای خداوند و این 
شیرینی‌ها و خوشی‌ها را که خدا روزی بندگان خود ساخته است. 
نارو! کرد و در بند آورد؟ بکو: اینپا همگی در این سرای پرای خدات 
گرایان است و در آن سای نیز ويخء ایشان. بدین گونه است که 
گفتار‌های خویش را بازمی کشاييم و اين همه برای کسانی است که 
دانش و آگاهی داشته باشند (اعراف/۳۰۶/۷--۰)۳۱ 


پیمان مردمان خوشبوی 
و پیمان همداستانان 
پیش‌تر یاد کردیم که قَصَيَ به پسرش عبدالدار چه‌ها بخشید از آن 
سیان: پر ده‌داری» آپر‌سانی» پذ یر آیی » میسمانداری و پسر چم‌داری. 
آنگاه هاشم و عبد شمس و مطلب و نوفل قرزندان عبد مناف بن قصی 
دیدند که برای آن پایگاه‌ها از فرز ندان عبد‌الدار شایسته‌تر‌ند زیرا 
در میان مردم خود بر آنان مپتری و بر‌تری دارند. خواستند آنها را 
از آنان پگیر ند. در این هنگام بود که در میان قرشیان شکاف افتاد. 
گرو می با فرز ندان عبدمناف شدند و گروهی یافرز ندان عبدالدار که 
می گفتند روا نباشد آنچه را قصی به ایشان بخشیده است. از ایشان 
باز گر فت زیر| کار قصی درمیان ایشان آیینی فیر‌مانرو! بود که‌همگان 
از آن پیروی می‌کردند که او مردی بزر گوار و خجسته بود و کار او 
ماه خجستگی. دار ندهٌ کار فرز ندان عبد مناف ین قصی» عبد شمس 
یود زیرا او بزرگت‌ترین ایشان بود و دار ندهٌ کار فرز ندان عبد‌الدار 
که به پاسداری از ایشان بر‌خاست» عامی بن هاشم (هشام) بسن عبد 
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مناف‌بن عبدالدار. اینان‌گرد فرز ندان عبدمنافرا گر‌فتند: فرز ندان 
اسد بن عبدالعرّی بن قصی, فی‌زندان زرْهُنَةبن کلاب» فرزندان تمیم 
بن مه و فرز ندان حسارث بن فپ بن مالك بن تشٌر. اینان گرد 
فرز ندان عبدالدار را گر‌فتند: فرزندان مخزوم» فسرزندان سپپم» 
فرزندان جمح و فرز ندان عدی بن کمب. عامی بن لوی و محارب بن 
فبر از این میان بیرون رفتند و از میچ‌کدام پشتیبانی نکردند. هس 
يك از دو دسته میان خود پیمانی استوار بستند که تا هنگامی که آب 
همی پارچه را خیس کند [ تا جاودان] از یاری همدگی دریغ نورز ند 
و دست از پشتیبانی هم بر ندار ند.فز ندان عبد مناف‌ین قصی کاسه‌ای 
بزرگت پر از گلاب فراز آوردند (یا یکی از زنان بنی‌عبدمناف آن را 
پیاورد) و آن را در خانهٌ خدا فرو نادند و باهم دست‌ها در آن فرو 
پر‌دند و هم پیمان و همداستان شدند و دست‌ها پر کمبه سودند و این 
پرای آن بود که آن پیمان را برای خود هرچه استوارتر و خود را 
هرچه بیش‌تر پای‌بند آن ساز ند. ازاین‌رو. اینان دا «خوشبویان» 
(معیبّین) خواندند. 

فرز ندان عبدالدار نیز فراز آمدند و باقبیله‌های همراه خویش‌در 
خانة کعبه فراهم‌شدند و پیمان بستند که‌از یاری همدگر دریغ نورز ند 
و دست از پشتیبانی هم بر ندار ند. اینان را «همد‌استانان» (احلاف) 
خواند‌ند. آنگاه دو سو ی پرای کارزار و ستیزه رده پستند و رای بی 
جنگت نمادند. در آن هنگام که رخ دادن چتگت نزديك بود. همد‌گر را 
به‌آشتی خواندند بر این پایه که آبرسانی و خضوراك رسانی را به 
فرز ندان عبدمناف دهند و پرده‌داری و کارگردانی (کار گزاری) و 
پر‌چم‌داری را به فرز ندان عبد‌الدار. با یکدیگر آشتی کردند و هريكث 
از دو دسته بدین تن دردادند و دست از پیکار پداشتند و هر گردهی 
از مردمان يا هم‌پیمانان خود استوار بماندند تا اسلام بيامد و ایشان 
بر آن پایدار بودند. در این زمان پیامس خدا (ص) ش‌مود: هر که به 
روزکار جاهلی پیمان بسته است. اسلام آن را استوارتر ساخته ولی 
در اسلام پیمانی نیست [رده بندی مردمان يك سرزمین در برابر هم 
به‌کار نیاید ]. 








پادشاهی شاپورین اردشیربن بايك ۳۷ 


آبی‌سانی و خوراك رسانی را هاشم بن عبدمناف په دست گرفت 
زیرا عبدشمس همواره در گشتو گذار بود و دارایی اندكت و نان 
خوران بسیار داشت. هاشم جوانمردی توانگر و بخشنده بود. 

سزاوار چنین بود که این داستان را پیش از داستان پیل‌سوار ان 
و کارهای بدعت‌گذارانة قریش بياوريم. از آن‌رو آن را واپس 
افکندیم که آن رویدادها به‌هم پیوسته بود و به‌یکدگی وابسته. 


کارهای خسرو انوشیروان 
در زمينة باژگیری و سپاه‌داری 

پادشاهان ایران پیش از خسرو انوشیروان بدین گونه از مردم 
باژ می‌گرفتند که بر پايُ انداز؛ آبیاری و آبادی زمین‌های غله‌کاری 
در پخش‌های گوناگون کشور. يك سوم و يك چپارم و يك پنجم و يكت 
ششم می‌ستاندند. گزیت (جزیه) را نیز اندازه‌ای دانسته بود. قباد 
فر‌مود که زمین‌ها را بپیمایند و اندازه‌گیری کنند تا باژگیسری را 
پایه ای درست باشد. او پیش از آنکه این کار به پایان برد از جمپان 
در گذشت. چون انوشیروان به پادشاهی رسید. آن کار را به‌پایان 
رسانید و اندازه‌های دانسته‌ای باژ سس گندم» جو» انگور». ضرما» 
خر‌ماین» زیتون و برنج بست. هر‌گونه‌ای را اندازه‌ای بود. این را 
در سه یار (سه قسط) مبی گر فتند . اینپا نمپاده‌هایی یود که عسر بن 
خطاب از آن پیر‌وی کرد. خسسو انوشیروان برای داوران شیر‌ها 
رو نوشتی از فمپ‌ست باژ بفر‌ستاد تا کار گزاران بر آن‌چیزی نیفز‌ایند. 
فرمان داد که غلةٌ هر کسی را آسیبی رسد» به اندازء آسیب از باژ 
او پکاهند. بر مردمان گزیت (باژ سرانه: جزیه) نیز بنپادند ولی 
این لایه‌ها را از دادن گکزیت بخشوده کردند: بزرگان» دار ندگان 
خا نواده‌های پزر گش» افسی‌ان» سپاهیان» هیر یدان» دبیران» کار مندان 
در بار [و موبدان]. هريك از مردم به‌اندازه پایه‌ اش از دوازده درم 
هشت درم» شش درم و چپار درم. عم خطاب این شیوه استوار داشت 
و تنپا کاری که انجام داد اين بود که یاژ سرانه از دار ندگان کم تر 
از بیست و افزون از پنجاه سال فرو هشت. 


ره الکامل فی‌التار نج 


سپس خسرو یکی از دبیران بی‌جسته از ممپتران را به‌نام پابك 
به‌کار نام‌نویسی سپاهیان و دادن ماهانهٌ ایشان بی‌گماشت. او از 
خسرو خواست که نیرودیش بسیار گر‌داند و در همه کار آزادش 
بگذ‌ارد. وی به‌سوی سکوی سان دیدن سپاه آمد و بر آن فرش پگستد. 
پس فی‌مود که همه سپاهیان با جنکت‌افزار و جاندار سواری خود 
بیایند. همگی بیامدند و چسون او خسرو را در میان ایشان ندید. 
ف‌مود که باز‌گردند. این کار در دو روز بکرد و فی‌مود که در سومین 
روز آواز دهند: کسی در خانه ننشیند حتی ار آراسته به افسر 
شاهنشاهی باشد. خسرو این بشنید و جنکت‌افزار بپوشید و تاج بر 
سر نپاد و بیامد. او په‌نزد بابك آمد تا وی را سان پیند. پابك جنگ 
افزار او را کامل دید جن دو زه که به شيوء ایشان افزون می‌داشتند 
و از آن سود مي‌ چستند تا اک به هنگام تیر اندازی» زه پاره شو د» 
در تما نند ] . پايك آن دو را با خسرو ندید و نام او ننوشت و گفت: 
همه آنچه را بایسته است. بیاور. خسرو به یاد آن دو زه افتاد و بر 
خود آو یخت. پس آواز دهندء بابك آواز داد: برای بزرکت شمپسوار, 
سرور دلیران و سواران چپار هزار درم. بايك نام خسرو را نشان 
گذاشت. چون از چایگاه‌خود برخاست, به‌نزد خسرو آمد و از درشت 
گویی با وی پوزش خواست و یادآور شد که هیچ کاری جن پا 
سختگیری و باريك بینی سامان نپذیرد. خسرو گفت: آنچه مایة سر 
و سامان پادشاهی‌مان باشد» بر ما گران نیاید. 


از گفته‌مای خسرو انوشیروان دادگکس است: سپاسکزاری و 
بخشایش خدایی به سان دو پل ترازوست. هر‌کدام سنگین‌تر شود 
سبك تر نپازمند آن گرند که بیفزاید تا با همتای خود برابر آید. چون 
بخشایش‌های خدایی رو به‌فزونی نید و سپاس به کاستی گر‌اید. 
پخشایش کاهش یابد زیس| پخشایش بسیار نیازمند سپاسگزاری 
فراوان است و هرچه سپاسگزاری بیش‌تس گردد» بخشایش افزون‌تر 
گردد و از آن در گذرد. من در سپاسگزاری نگر‌یستم و آن را دو گونه 
یافتم : برخی با گفتار است و بخشی يا کردار. نگریستم تا خدا چه 


پادشاهي شایوربن ارذشیر بن ابا ۹ 


کاری را از همه کار ها دوست‌ت دارد. دیدم همان است که زمین و 
آسمان‌ها بدان استوار و کوه‌ها پایدار و جویبارها س‌شار و مردم آن 
را خواستارند. همانا این همان راستی و دادگری است. من پیوسته 
بدین کار گراییدم و راستی و دادگری پيشه کردم. دیدم که میوةٌ 
راستی و دادگری» آبادانی کشور است که استواری زندگی مردم و 
چپارپایان و پر‌ندگان و دیگر جانداران بدان است. چون در این کار 
نگر یستم , دیدم که رزم‌آوران» مزدورانآیادگران و آبادگ انْ‌مزدوران 
چنگاورانند. رزم‌آوران مزد خود را از باژپردازان و شپ نشیتان 
می‌گی ند زیر! پدافند از ایشان و جنگیدن به نمایندگی از ایشان را 
به‌گ‌دن دارند. پن آیادگران و شم نشینان است که مزد ایشان را 
ناکاسته بپردازند زیرا آبادانی و ایمنی‌و تندرستی در جان و دارایی 
جن بدیشان راست نیاید. نیز دیدم که برای رزم‌آوران» خضوردنی 
و نوشیدنی و زایاندن فرز ندان و پارور کردن زنان و به‌پار آوردن 
پسران و داشتن خانمان جز با پرداخت باژ و کار آبادگران فراهم 
نمی‌آید. از این‌رو. از باژپردازان برای رزم‌آوران آن اندازه که 
نیاز ایشان را پاسخ کوید» بستاندم و برای باژپردازان» زمین و کار 
و درآمد و بار و پر گتشان را یدان اندازه که آبادا نی و هزینه‌های 
ایشان را بس کند. به‌جای گذاشتم و پر یکی از دو دسته ستم روا 
نداشتم . من چنگاوران و باژپردازان را مانند دو چشم بینا و مانند 
دو دست‌توانا و دو پای پویا دیدم که به‌ه کدام آسیپ رسد آن‌دیگری 
نیز آسیب بیند. 


ما در شیوء کار نیاکان‌مان نگريستيم و هیچ کاری از کارهای 
ایشان را که ماية نزدیکی به یزدان ویاه و نام نيكت در نزد می‌دمان و 
بپتی آمد سپاهیان و تودگان باشد» رها نکردیم بلکه همه را انجام 
دادیم و هیچ تباهی ندیدیم جز که فرو هشتیم و دوستی پدران و 
تیاکان مارا وادار به دوستی و دلبستگی په چیزی نگرد. 


من در شوه کار هندیان و رومیان نگرپستم و خوبی‌های آن را 


ای الکامل فیالتار بخ 


گز یدم - خواهش های‌مان ما را به سو ی خوشی‌ها تکشاند و هم‌ایتا 
را برای نمایندگان و یاران‌مان در دیگر کشور‌ها نوشتیم. 


اينك به این گفته‌ها بنگرید که بر فزونی دانش و فراوانی خره 
و نیروی خویشتن‌داری گواهی مبی د هد . کسی را که روژگار و کار 
چنین باشد. سزاوار است که تا روز رستاخیز وی را نمونهة دادگری 
بدا نند . 


خسو انوشیروان دادگی دارای فقسز ندان فر‌هيخته بود. او 
پادشاهی را پس از خود ویژه پسرش هرمن گر‌دانید. 


زادن پیامبر اسلام (ص) در سال پیل (عسام‌الفیل) در چپل و دو 
سالگی پادشاهی خسرو بود. در این دوز جنگت «ذی‌جبله» رخ نمود که 
از جنگی‌های پلندآو ازهٌ عرب پود. 


زادن پیاسر خد! 
(۵۲ ق ۵ - ۵۷۱/6۱۱ ۶۲۳م) 


قیس بن مخرمه و قاث (غیاث) بن آشیم و عبداله بن عباس 
گویند: همانا پیامبس خدا (ص) در سال پیل از مادر بزاد. ابن کلبی 
گوید: عبدالله بن عبدالمطلب پدر پیامبر خدا (ص) در بیست و 
چپارمین سال پادشاهی خسرو انوشیروان از مادر بزاد و پیامس خدا 
(ص) در چپل و دومین سال فرسانرانی وی. خدا در بیست‌ودو سالگی 
پادشاهی خسرو پرویز بن خسرو هرمز بن خسرو انوشیروان وی را 
به پیامبری برانگیشت و او در سی و دو سالگی پادشاهی خسروپرویز 
از بکه به مدینه کوچید. 

این اسحاق گوید: پیامبر خدا (ص) روز دوشنبه دوازدهمین شب 
از ر بیع‌ا لاو ل دیده به جپان گشود و زادن وی در خانه‌ای شناخته با 
نام «خانةٌ پس یوسف» روی داد. گویند: اين خانه دا دیر تر پیامس 
خدا به عقیل بنا بی‌طالب بخشید و خانه در دست وی‌بود تا در گذشت. 
پس‌ش آن را به محمدبن پوسف برادر حجاج‌بن یوسف تقفی فروخت. 
او خانهُ خود را که شناخته با نام «خانه پسس یوسف» بود بساخت و 
این خانه را در آن جای داد تا اینکه خیژران [ذن مپد‌ی و مادر هادی 
و مارون عباسی] آن را جدا گردانید و مسجدی بساخت که در آن 
تماز گذارند. برخی گویند: زادن پيامیر در دهم یبا در دومین شب 
ربیع‌الاول یود. 

ابن اسحاق گوید: آمنه دخت وهب مادر پیامیر خدا (ص) گز ارش 


۲ الکامل في‌التار بخ 


می‌داد که چون پیامبر خدا را پارور بود» کسی به خوابش آمد و به 
وی گفت : تو سور این امت را پارداری. چون او را بز‌ایی » یکو: او 
را از گزند هر رشك بری به‌خدای یگانه می‌سپارم. سپس او را محمد 
نام بگذار.چون او به پیامبی باردار شد» پر توی بیرون‌آمده از خویش 
نگریست که توانست با آن کاخ‌های پصری در سرزمین شام را ببیند. 
چون او را بزاد. برای نیای وی عبدالمطلب پیام داد که: برای تو 
پسری زاییده است؛ بیا بدو بنگ. عبدالمطلب پیامد و او را پدید و 
آمته داستان خواپ خود در هنگام بارداری یگفت و گزارش داد که به 
وی فرموده‌اند که باید چه نامی بر او گذاشت. 

عشمان‌بن ابی‌العاص گوید: مادرم برای من گز ارش‌دادکه وی گواه 
زاده شدن پیامبر خدا (ص) از آمنه دخت وهپ بود. گفت: چیزی در 
خانه را ندیدم جز آنکه روشن گشت و من به ستارگان می‌نگر یستم که 
پیش ی تاختند چنان که گویی می‌خواهند بر زمین افتند. 


نخستین کس که پیامبر خدا (ص) دا شیر داد» لوبیه کنیزك ابو 
لیب بود. او را از شیر پسر خود مس‌وح بداد. پیش‌تر حمزة پن عبد 
ال‌طلب را شیر داده بود و پس از آن ابوسلمة بن عبدالاسد مخزومی 
را شیر داد. ثوبیه پیش از کوچیدن پیامبر خدا(ص) از مکه. به‌نزد 
وی می‌آمد و پیامبر و خدیجه او را گرامی می‌داشتند. خدیجه کس به 
نزد ابولپب فی‌ستاد تا لوبیه را بخرد و آزاد کند. ایولپب نپذیرفت. 
چون پیامیر خدا(ص) به مدینه کوچید» ابولمب او را آزاد کرد و در 
این زمان پيامس خدا(ص) برای وی ارمغانی می‌فی‌ستاد تا گزارش 
بشنید که ثوبیه در باز گشت از خیبر در گ‌ذشته است. از پسرش 
مسروح پی‌سید؛ گفتند: پیش از مادر در گذشته است. پر‌سید: آیا او 
را هیچ خویشاو ندی باشد؟ گفتند: از او کس به‌چای نمانده است. 


پس از این ثوبیه. حلیمه دختر ابوذویب عبدالله بن حارث بن 
شجّنه از بتی‌سعد ین یکر بن هوازن» پیامبر خدا(ص) را شیر داد. نام 


‌ 


شو هرش که پیامبر خدا را از شیر او نوشاند» عبدالمژی و نام هم 


زادن پیامبر خدا ورف 


شیران وی عبدالله و أتیْسَه و جُدَامّه (همان شتیماء) بود. اين دختر به 
نام شیماء بلندآوازه گشت. او در پرستاری پیامبر خدا(ص) به‌مادر 
خود کمك می‌کد. 

چون پیامبر خدا(ص) خدیجه را به‌ز نی گرفت» حلیمه به نزد و یه 
آمد و پیامس او را گرامی داشت و ارمفان ارزانی ف‌مود. او پیش‌از 
گشوده شدن مکه بر دست پیاأمبر خدا(ص) دیده از جپان قرو بست. 
چون‌مکه کشوده‌شد» خواهرش په‌نزد پیامس‌آمد و پیامبس از او بپر سید 
و خواهر گز‌ارش داد که حلیمه در گذشته است. چشمان پیامبر پر از 
اشلی شد. پيامیر از ماندگان او پ‌سید و زن گزارش بداد. او از 
پیامبر بخششی و نیازی خواست و او نیازش را پرآورد. 

عبدالله بن چعفر بن ابی‌طالب گوید: حلیمٌ سمدی گزارش میداد 
که: من از شارسان خود همراه زنانی بیرون آمدم که همگی بچة شیر 
خوار می‌جستند. سالی خشت یود و برای ما هیچ نمانده بود. من بر 
ماده خری سپید سوار شدم و ماراماده شتری پیی بوه که به‌خدا یكی 
چکّه شیر از او نمی‌تسر‌ابید. سراس شب دا از گرية کودکم (از 
گی‌سنگی) نمی‌خفتم. پستانم چندان شیر نداشت که او را پس کند. 
شتس پیس مادةٌ ما نیز شیری نداشت که بچه بنوشد. ولی ما امید به‌یاری 
و گشایش داشتیم. ماده خر من تیز از بس ناتوانی و لاغری و خشکی: 
ماية آزار کاروان گشته بود. به مکه درآمدیم و پیامبر خدا(ص) را 
بر يکايك زنان عرضه داشتند و هيچ‌کدام نپذیر فتند زیرا گفته شد 
که او پدر مرده است. این از آن‌رو بود که ما امید پاداش‌از پدر کودكت 
می‌داشتیم. همی گفتیم: پدر مرده‌ای است؛ مادر و نیای وی چچه‌توانند 
کرد؟ هی ز نی کودکی بر‌گرفت به‌جز من که گیر نیاوردم. چون‌خواستيم 
باز گ‌دیم. به یارم گفتم (و او با من بود): نمی‌پسندم که بی‌کودكت 
بر گردم زیرا از یاران همراه خود شرم دارم که بچه‌ای گیر نیاورده 
پاشم. به‌خدا سوکند که به خانه آن کودك پدر مرده روم و او را 
بر گیرم. شوهرم گضت: چنین کن. شایدخدا ما را از او بر کتی ارزانی 
فرماید. گوید: رفتم و او را گرفتم. چون او را گرفتسم و در دامانم 
گذاشتم» ه دو پستانم بر او شیر پاراندند چنان‌که هررچه خواست, 
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پنوشید. او نوشید و سیر شیر کشت و برادرش نوشید و سیر شد و 
هر دو بخفتند. پسرم را پیش از آن خواب نمی‌ر بود. شوهرم به سوی 
شش پیرمان رفت و اینك او دا سر‌شار از شیر یافت. از آن دوشید و 
نوشید تا سیر شد و مرا نوشاند و نوشیدم تا سیر شدم. گوید: شو هس 
به من می‌ گفت: می‌دانم حلیمه» به خدا سوگند که فرز ندی سخت 
خجسته بر گرفته‌ای. گفتم: به‌خدا سو گند که چنین امیدی دارم. گو ید : 
سپس بیرون آمدیم و من پن ماده خرم سوار شدم و کسودت را سوار 
کردم و در این هنگام خر ماده به‌تاخت به‌پیش رانه و هيچ‌يك از 
خران ایشان بسه من نتوانستند رسید چنان که زنان همراهم همی 
گفتند : دخس اپوذویب. اندگی بی‌ای ما در نی می‌کن .مکی ته این 
همان ماده خر است که سوار بر آن با ما از روستا به‌درآمدی؟ من 
می گفتم : آری سوگند به خدا که همان است. ز نان می‌گفتند: ماده‌خر 
دیگر شده است؛ او را کاری در میان است. سپس به خانه‌های‌مان در 
بنی سعد آبدیم که هیچ زمینی از زمین‌های خد! را خشك تس از آن 
نمی‌دا نستم. از آن پس گوسپندان من شامگاهان سیر و پر‌شیر به‌نزد 
من بازمی گشتند و ما می‌دوشيديم و می‌نوشيدیم و کسان دیکی يك 
چکه شیر در پستانی نمی‌یافتند. کار بدانجا رسید که بیننده‌ای از 
مردمان ما می‌گفت: وای برشما, در آنجا گوسپند پچرانید که دختر 
ابوذویب می‌چراند. ولی گوسپندان آنپا گر‌سنه برمی گشتند و يكت 
چکّه شیر تمی‌دادند و گوسپندان من سیر و پرشیی باز می‌گشتند. 
ما پیوسته از خدا یر کت و خوبی بیش‌تر می‌دیدیم تادو سال 
گذشت و من او را از شیر باز گرفتم و او چنان به‌بار می‌آمد که‌دیگر 
پسر‌ان یدو نمی‌رسیدند. هنوز دو سال نگذشته بود که او پسری 
پرومند شده بود. او را به نزد مادرش بازگردانیدیم ولی بیش‌ترین 
خواهش و کوشش را داشتیم که وی در نزد ما بماند زیرا از او بر کت 
فراوان می‌ديديم. با مادرش در باره ماندنش در نزد ما سخن گفتیم و 
او پذیررفت. گوید: او را بازگردانديم. به خدا سوگند هنوز چند ماه 
از باز گشتن‌مان نگذشته بود که وی بسا یرادرش همراه گوسپنداتی 
چند به دشتی در پشت خانه‌های‌مان رفت. ناگاه برادرش دوان پیامد 
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و به‌من و پدرش گفت: آن پسرك قرشی! دو مرد جامه سپید پیامدند 
و شکمش بشکافتند و دلش را با دست زیر و زبر کردند. گوید: ما با 
پا شتاب و دوان بیسرون رفتیم و او را ایستاده ديسدیم که چمپره‌اش 
پرافروخته بود. گوید: من و پدرش به‌وی چسبيديم و گفتیم : پسرم. 
تو را چه رسیده است؟ گفت: دو مرد بیامدند و شکم مرا پشکافتند و 
در سینه‌ام به‌دنبال چیزی گشتند که ندانستم. گوید: پس به چادر- 
های‌مان باز گشتیم و پدرش به‌من گفت: به‌حدا سوگند که می‌تر سم 
این پسركت را آسیبی رسیده باشد. پیش از آنکه پیماری‌اش پد ید ار 
گردد. او را به کسانش رسان. 

گوید: او را بر‌داشتيم و به تزد مادرش پر دیم. آمنه مادرش گفت : 
ای مادر نوشینْ شیر چرا او را بازآوردی؟ تو بسیار می‌کوشیدی که 
وی رادر نزد خود نکه‌داری. گفتم: خدا پسرم را به‌بار آورد و کار 
خود انجام دادم و اکنون می‌تررسم که برای او رویدادی پیش آ از 
این‌رو. او را به‌همان خوبی که دوست داری به‌نزد تو آوردم. 1 
گفت: این کار تو : تیست؛ با من راست. بگوی. دست از من ی تداشت 
تا گزارش دو مرد سپیدپوش بدو دادم. آمنه گفت: تر‌سیدی که دیو او 
را آسیپ رساند؟ گفتم: آری. آمنه گفت: هر‌گز. به خدا که دیو را 
پدو راهی نیست. پسر سا کساری در پیش است؛ می‌خواهی بسه تو 
گر اش دهم؟ گفتم: آری. آمنه گفت: چون او را پاردار شدم, دیدم که 
پرتوی از من بیرون آبد که همه کاخ‌های بصری در شام را پرایم 
روشن ساخت. آنگاه بار او کشیدم و به‌خدا سوگند که هر‌گزن کودکی 
تدیدم که در شکم از او سبك‌تر و آسان‌تر باشد. چون او را بزادم. 
با دست بر زمین آمد و آنگاه سس به آسمان بر‌داشت. او را در نزد من 
بگذار و خوشامد گفته یاز گی‌د. 

روزگار شیر‌خوارگی پیامبر خدا(ص) دو سال بود. حلیمه - به 
گفتة برخی ‏ او را در پنج سالگی به مادر و نیای وی عیدالمطلب 
از گی‌داند. 


شد اد بن اوس گوید: يك روز ما در نزد پیامیر خدا(ص) بودیم 
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که پیر‌س‌دی از بنی‌عامی بياید و او پادشاه و سرور مردم خود و سخت 
سالخورده بود. بر چوبدستی تکیه کرد و در برابر پیامبر ایستاد و 
گفت: ای پسر عبدالمطلب, به‌من گزارش داده‌اند که تو گمان‌می بری 
که پیامبر خدایی و خدا تو را یا همان آیین فی‌ستاده است که ابراهیم 
و موسی و عیسی و دیگر پیامبران را. مان بدان که گفته‌ای بزرگت 
بی زبان رانده‌ای. همانا پیامبران پیش از تو از فرز ندان اسر‌اییل 
بودند و تو این سنکت و بتان را می‌پر‌ستی. تو را با پیامیری چه‌کار؟ 
هر گفته‌ای را درون و گو هری است. درون و گوهن و چکیدهة سخن تو 
به‌راستی چیست؟ 

پیامبر خدا(ص) از پر‌سش او در شگفت شد و آن را خوش داشت. 
سپس گفت: ای برادری که از فرز ندان عام‌یء بنشین. او نشست. 
پیامس خدا(ص) به او گفت: گوهر و چکید؛ گفتار و آغاز کار من این 
است که من همان فراخوان ابراهیم و همان مودةٌ عیسایم. من نخستین 
پسس مادرم بودم و او مرا گران‌تر از همه کودکان پر گرفت. آنگاه در 
خواب دید که آنچه در شکم دارد. يك پر تو است. مادرم گفت: چشمان 
من پر‌تو را دنبال می‌کردند و پرتو از چشمان من پیشی می گرفت تا 
خاوران و باختران زمین را برای من روشن ساخت. آنگاه او مرا یزاد 
و من بزرگت شدم و به‌بار آمدم. چون بزرگت‌شدم» بتان رادشمن‌داشتم 
و سخنس‌ایی را نپسندیدم. مرا بر ای شیی‌خوارگی به‌فرز ندان‌سمد پن 
یکی دادند. يك روز با پسران همتای خود از خانمان دور شده بودم 
که ناگاه سه تن با تشتی ززین و پر از یخ فرود آمدند و مرا از میان 
پارانم برگرفتند. یارانم رو به گریز نپادند تا به لب دزه رسیدند و 
آنگاه رو به آن سه تن آوردند و گفتند: با این کودكت چه کار دار ید؟ 
او پدری ندارد و اکر او را پکشید» خونخواهی به دنبال شما نخواهد 
آمد. چون پسران دید ند که آن سه‌تن پاسخ نمی‌دهند. شتابان به‌ر وستا 
آمدند و فی‌یاد بی‌آوردند و می‌دم را به پاری من در پبرایی سه کس 
خواندند. یکی از آن سه تن فر از آمد و مرا به‌نرمی بر زمین خواباند 
و آنگاه سینه تا جای زهار من پدرید. من بسدو می‌نگریستم و دردی 
نمی‌دیدم. او درو نگان دل و سينة مرا بیرون آورد و با یخ بشست و 
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آن را به‌خوبی پاکیزه ساخت. سپس دل مرا بیرون آورد و بشکافت 
و پاره خونی سیاه از آن پیرون آورد و به دور افکند. او دست در آن 
می‌چر‌خاند و گویی چیزی می‌جست. ناگاه دیدمانگشتری ازپر تو در 
دست او بود که چشم بینتدگان را خیره می‌کرد. او دلم را با آن ممپي 
پر نبپاد و دلم س‌شار از روشنایی گشت. این همان پر تو پیامبری و 
فرزانگی بود. سپس دلم را به‌جایش بازگرداند. من سردي انگشتري 
وی را تا روز گاری دراز می‌یافتم. سومین به‌پارش گفت: کناری برو. 
او کنار رقت. او دست بر سینه تا چای زهار من کشید و آن شکاف به 
فرمان خدای بزرکت به‌هم آمد. سپس وی دست مرا بگرفت و بلند 
کرد و به نرمی برپای بداشت. آنگاه به نخستین کس که‌شکم مرا دریده 
بود» گفت: او را با ده تن از امتش هم‌سنگت می‌کن. چنان کردند و من 
سنگین تی شدم. گشت: او را با صد کس از امتش بسنج. سنجید و من 
افزون آمدم. گفت: او را با هزار تن از امتش در ترازو نه. مسا در 
برایر هزار تن در ترازو نپادند و از آنان گران تر گشتم. گفت : 
بگذاریدش. اگر او را با همه امتانش هم‌سنگت سازید. از همه آنما 
گران‌تر آید. سپس آنان مرا به سینه چسبانید ند و سرم را بوسید ند 
و بر میان دو چشمانم پوسه زدنسه و سپس گفتند: ای دوست. آرام 
باش! اگر بدانی چه خوبی‌ها برای تو در پیش گرفته‌اند. چشمانت 
روشن گر‌دند. 

گوید : بر این بودیم که ناگاهان همگی می‌دمان روستا دوان 
بیامد ند و ايتكك مادر شیردهم پیشاپیش ایشان می‌دوید و با بلند ترین 
آواز فریاد می‌کشید و پیوسته همی گفت: ای دریغ از پسرك ناتوانم! 
آنان بر من فرود آمدند و سر و روی من بپوسیدند و گفتند: خوشابه 
روزگار تو که پسر کی ناتوانی! سپس ماأدزٍ شیر‌دهم گفت: ای وای. 
پسرك تنمپایم! آن سه تن پر‌من فر‌ود آمددند ومرا به‌سینه چسبانید ند 
و سر و رویم پبوسید‌ند و گفتند: خوشا به تو ای پسرك تنپا که تنبا 
نیستی. خدا با توست. باز مادر شیردهم گفت: از میان همتایان تو را 
تاتوان یافتند و از روی ناتوانیات بکشتند. آنآن بر من فرود آمد ند 
و مرآ به سینه چسبانیدند و سر و رویم ببوسید ند و گفتند: خوشا به 
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تو ای پسرك پدر مرده! چه گر امی پسری برخدا که تویی. اگر بدانی 
چه خوبی‌ها در پیش داری! گوید: پس مرا به لبةٌ دره آوردند و چون 
مأدر شیر‌دهم مرا دیدء گفت: های پسس کم » این تویی که ز نده‌ات می- 
بینم! او آمد و بر من افتاد و مرا به سینه چسباند. سوگند به آن‌کس 
که جانم در دست اوست که من در داس‌ان او بودم و او مرا به سینه 
چسبانده بود که دیدم دستم در دست یکی از آنپاست. من به‌آنپا همگی 
نگر یستم و گمان می‌بردم که مردم روستا ايشان را می بینند پر خی 
از سردم روستا می‌گفتند: این پسرك را از پریان آسیب یا آزاری 
رسیده است. او را یه نزد کاهن روستای‌مان برید تا در او بنگرد و 
درمانش کند. من گفتم: این بیداد برای چیست؟ مرا گز ندی نیست. 
خواست و انديشة من درست است, دلم آرام است و مسا رنجی نیست 
که از آن بر خود پیچم. پسدر شیردهم گفت: نمی بینید که گفتارش 
استوار است؟ امی‌دوارم پسرم را گزندی نباشد. باز با یکد گر 
همداستان شدند تا مرا به زد گاهن بر ند. میا به نزد او ب‌دند. 
چون داستان من یرای او گفتند, گفت: خاموش باشید تا سخن را از 
خود پسس بشنوم زیر من به‌کار او آگاه‌ترم. من داستانم ال آغاز تا 
انجام برای او بگفتم. چون سخن مرا پشنید» بر من جست و مرا به 
سینه چسبانید و سپس با بلندترین آواز گفت: آی عرب‌ها» این پسر كت 
را بکشید و خون مرا هماه او بریزید! سوگند به لات و عزی که اگر 
او را به خود واگدارید» بی‌گمان دین شما بگرداند و با کار شما از 
در ناسازگاری درآید و آپینی فراز آورد که هر‌گن مانند آن را ندیده 
باشید. 

مادر شیر‌دهم مرا از چنگث او بیرون آورد و گفت: تسو بیمار و 
دیوانه‌ای نه پسرك من. برای خود کسی را بجوی که تو را بکشد. من 


[. در اینجا پیامبی گرامی میان فرشتگان و م‌دم روستا پیوسته دست به دست میب 
چرخد. اشاره‌ها به فرشتگان و سردم می‌دوست. کار پنپادی را پیرسته ق‌شتگان در دست 
داز ند. گزارش پسن «ائیی» درهم فرورفته است و دریغ که این در هم‌رفتگی س اسر 
است و به‌دشواری می‌توان آن را سروسامان بخشید و ممتایی سرراست و روشن و ساده 
از آن درست ک‌د. 
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پسس م را نکشم. 

سپس مرا به کسانم باز گرداندند و من از آنچه دیده‌بودم» هراسان 
می‌زیستم و جای شکاف به‌سان رشته‌ای از جسایگاه سینه تا زیر دل 
هویدا بود. این گوهر و چکیدء گفتار و آغاز کار من است ای برادر 
بنی عامس . 

پیر سد عامری گفت: خدایی را که جن او خدایی نیست» گواه 
می‌گیرم که گنتار و کار تو راست و درست است. چند پر‌سش دارم که 
بدان پاسخ گوی. پیامبر(ص) گفت: بگوی. پیی‌رد پرسید: دانش را 
چه افزون می‌کند؟ پیا‌بر(ص) گفت: آموزش. پیرسد پر‌سید: چه به 
دانش رهمنون می‌گردد؟ پیامس(ص) گفت: پر‌سش. پیر سرد پر سید: 
چه چیزی ماية افزونی در هر چیزی می‌شود؟ پیامبسر(ص) گفت: 
پافشاری. پیر‌سد گفت: آیا نیکوکار در کنار زشت‌کاری سود بخشد؟ 
پیامبر (ص) گفت: آری باز گشت به خدا گناه را بشوید و نیکی‌ها 
پدی‌ها را بزدایند و چون بنده‌ای به‌هنگام خو بگذرانی خدا را بخواند» 
خدایش به هتگام گرفتاری دستگیر گردد. پیرس‌د عامری پر‌سید: این 
چه‌گونه باشد؟ پیامبر(ص): چنان است که خدای بزرگت و بزر گوار 
فرماید: سوگند یه شکوه و ارجمندیام که بسرای پنده‌ام دو آرامش 
قراهم, نیاورم و او را با دو بیم نیازارم. اگر از من در این سرای 
بتر‌سدء روزی که بندگانم را در بارگاه خجستگی گرد آورم» او را 
آر امش دهم و در میان آنان که سر کوب‌شان کنم» سر کوب تکنم. ولی 
اگر در این سرای اژ من در آرامش زید» روزی‌که بندگانم را در 
نوید گاهی دانسته فراهم آورم» ترس بر او چیره شود و بیم او بپاید. 

پیر‌سد گفت: ای پسس عبدالمطلب, به چه می‌خوانی؟ پیامیر (ص) 
گفت: به پر‌ستش خدایی که او را انبازی نیست, به اينکه همتایان 
خدا را فروافکنی و باور به لات و عزی را از دل ريشه‌کن سازی و یه 
آنچه پیامیر و نبشته از تزد خدا فرود آمده است. باور آوری و 
نمازهای پنج‌گانه به درستی به‌جای آوری و يك ماه در سال روزه 
بداری و اقزو نی دارایی خویش در راه خدا هزینه کنی تا خدا تو را پا 
آن پاك سازد و داراییات را پاکیزه گرداند و اگر بتوانی» به خانةً 
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گعبه حج گزاری و چون با زن درآویزی» سر و تن بشویی و به مر گت 
و زندگی پس از مر گت و بپشت و دوزخ باور آوری. پیر‌مرد گفت: 
ای پسس عبدالمطلب» اس چنان کنم» چه یابم) پیامبر (ص) گفت: 
بمشت‌های برین که از زیر آن جویبارها روان باشد و این پاداش 
کسی است که دل و جان پاکیزه بدارد (مه / ۷۶/۲۰). 

پیر مد گفت: با اینپا در این سر‌ای چیزی باشد؟ من ز ندگی خوب 
و خوش را دوست دارم. پیامبر گفت: آری» یاری و فر‌مانبی‌داری در 
شارسان‌ها. او بپذیرفت و به پيامبی بگرایید. 


ابن اسحاق گوید: عبدالله بن عبدالمطلب پدر پیامبر خدا(ص) 
در گذشت و مادر پیامس خدا(ص) آمنه دختش وهب بن عبد متأف بن 
زهره او را باردار بود. 

هشام بن محمد گوید: عبدالله پدر پيامیبر خدا(ص) در گذشت و 
او در این هنکام بیست و هشت روز (یا يك‌سال) داشت. 

واقدی گوید: آنچه در نزد ما درست است؛ این است که عبدالله 
بن عبدالمطلب همراه کاروانی از قریش از شام به مدینه آمد و در 
آنجا در حالی که بیماد بود» پماند تا از جمپان در گذشت و او را در 
خانةٌ نابفه (خانة کبتش) به‌خاك سپردند. 


ابن اسحصاق گوید: سادرش آمنه در «ابواع» مان مکه و مدینه 
در گذشت و پیامیر (ص ) شش سال داشت. او را به نزد دایی هایش از 
بتی نجار آورده بود که همد‌گ را بیینند. او در باز گشت از جمپان 
در‌گذشت. برخی گویند: آمنه به مدیته آمد که آرامگاه شوهر خود 
عبدائله را دیدار کند و پیامب خدا(ص) و ام‌ایمن پرستارش با او 
بودند و چون بازآمد» در «ابواع» در گذدشت. بر خی گویند : عید المطلب 
به دیدار دایی‌هایش از بنی نجار آبد و پیامیر خدا(ص) با او بود. 
چون باز گشت» آمنه در گذشت و در دره ایوذر بسه خاكتب سپر‌ده شد . 
کمتار نعست درست‌تر است. 

چون قرشپان به جنک احد رفتند, آهنگت بیسرون آوردن پیکر 
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آمنه کردند ولی کسی از آن میان گفت: همانا ز نان زیر دستندو تواند 
بود که محمد بهز نان شما آسیب رساند. خدا یرای گ‌امیداشت مادر 
پیامیر خدا(ص) ایشان را از این کار بازداشت. 


ابن اسحاق گوید: عبدالمطلب در هشت سالگی یا ده سالگی پیامبس 
خدا(ص) در گذشت و چون عبدالمطلب در گذشت, به سفارش عبد 
المطلب. سرپرستی پیامبر خدا به عمویش ابوطالب رسید و او در 
دامان وی پرورش یافت. این از آن‌رو بود که عبد‌المطلب نیکوکاری 
و دوستی و دلیستگی ابوطالب را به پیامبر (ص) می‌دید. تا فرز ندان 
! بوطالب پاك د پرورده شو ند و پیامبر خدا(ص)درخشان و فی به گردد. 


کشته شدن نمیمیان در مشقر 


هشام گوید: وهرّز کالاهای کمیاب و دارایی‌های قراوان از 
یمن به سوی خسرو روانه ساخت. چون کارو ان به سرزمین بنی‌تمیم 
رسید» صعصنةین ناجیه مجاشمی نیای فسرزدق سخنسرا! ایشان را به 
تاخت آو ردن پر آن خواند. آنان نپذیرفتند. صعصمه گفت: همی بینم 
که فرزندان بکر‌بن وایل این کاروان را تاراج کنند و از آن پرای 
ستین با شما بیس گی‌ند. چون چنین شنید ند بر آن تاختند و آن را 
تاراج کردند. مردی از بنی‌سلیط که به او تطف می‌گفتند» توبره‌ای 
پر از گوهس به‌دست آورد. از آن زمان این‌مثل درست‌شد که می گفتند: 
بُمّمان گنج نطف پیدا کرد. کاروانیان روانه شدند تا بر.هوذة بن‌علی 
حنفی در یمامه فرود آمدند. او ایشان دا بپوشاند و ایشان را هس‌اه 
خود بیاورد و بر خسرو درآمد. خسرو را از او خوش آمد و فرمودکه 
رشته‌ای از گوهی بیاوردند و بس س‌ش بستند و از آن هنگام او را 
«هوذة تاجدار» خواندند. خسرو در باره بنی تمیم از او پر‌سید که آیا 
از مردم اویند یا پاهم پیمان آشتی دارند. هوذه گفت: میان سا جز 
مرگت چیزی نیست. خسرو گفت: کینه خود بیابی. پادشاه ایران 
خواست سپاهیان بر سر تمیمیان فر‌ستد ولی به او گفته شد: آپ‌شان 
اندك است و سرزمین‌شان شوم. به او پیشنپاد کر‌دند که این کار به 
نمايندء خویش در بحرین واگذارد. او آزاد فیروز بن جشیش بود که 
عرب‌ها او را «جداگی با شمشیر» می‌خواندند زیرا دست‌وپای‌مردمان 
را می‌برید. او دا فرمان کشتن بتی تمیم دادند و او چنان کرد. خسرو 
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فی‌ستاده‌ای نزد او گسیل داشت و هوژه را بخواند و دیگی‌باره بنواخت 
و با ارمقان گرامی داشت و فر‌مودکه پا فر‌ستاده‌اش به‌نزد آزاد فیروز 
رود. آن دو به‌هنگام خوشه‌چینی به نزد او رسیدند و تمیمیان برای 
خوشه‌چینی و خوراك‌یابی به «هجر» آمده بودند. آزاد فیروز آوازب 
دهتده‌ای را فر‌مود که آواز داد: همه تمیمیان در اینجا گرد آیند که 
پادشاه ف‌مان خوراك و توشة ز ندگی برای ایشان داده است. تمیمیان 
پیامد ند و به درون «مشقر» شد ند که نام دژی است. چون به‌در ون دز 
رفتند» آزاد فیروز مردان ایشان را بکشت و پسران‌شان را ز نده نگه 
داشت. دراین روز قعنب ریاصی سوار کار پر و ع کشته شد. آزاد 
فیروز پسران دا سوار در کشتی‌ها کرد و از راه خلیج فارس روانهً 
اپران ساخت. 

هبیرین خدیر عدوی گوید: پس از گشوده شدن استخر. شماری 
از آن تمیمیان به‌نزد ما باز گشتند. مردی از تمیم به‌نام عبید بن و هب 
را به‌ز نجیر در بسته بودند که آن دا برید و گر‌یخت. هوذه صد اسیر از 
آزاد فیروز بخواست که بدو بخشیده شد و او آنان را آزاد کرد. 

[وازة تازه] 

جد ین : به ضم حای بی نقطه و فتح دال. 


پادشاهی هرمز بن انوشیروان 

مادرش دختی خاقان مپش بود. هرمز بن خسرو مردی فسی هیخته. 
با فر‌هنکت و دارای گرایشی برای نیکوکاری یه تپیدستان و بار 
نپادن بر توانگران بود. اینان از او آزردند و او را دشمن داشتند. 
در دل او نیز بیسزاری و دشمنی از ایشان بود. او مسردی دادگی 
بود. کارش در دادگری بدانجا کشید که روزی سوار شد و به سوی 
ساأپاط مداین رفت. در راه از تاکستان‌ها گذر گرد. یکی از اسواران 
او به دیوار برآسد و به درون تاکستان شد و چنه خوشه‌ای غوره 
بر گرفت. نگپبان تاکستان او را بگرفت و فریاد کشید. اسوار چنان 
از هرمز بت‌سید که به نکپبان تاکستان کم‌بندی زرین به جای 
خوشه‌های غوره داد تا دست از او پداشت. 
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گویند: او مردی کامیاب و فیروز بخت بود. دست به سوی چیزی 
نمی‌یاز ید مگر که آن‌را به‌چنگت می‌آورد. مردی هوشیار ولی بداندیش 
پود که گی‌ایش به‌دایی‌های ترك نژاد خویش داشت. او از دانشوران 
[دین‌پیشگان ] و دار تدگان خاندان‌های بزر گت و دارایی‌های ستر گی 
سیزده هز ار و ششصد تن را بکشت. او ر! جز نواختن تودگان و فرو 
دستان رایی نبود. بسیاری از بزرگان را به‌ز ندان افکند و پایگاه‌های 
ایشان فرود آورد و سیاهیان را بی‌بپره ساخت. از این‌رو» بسیاری 
أزٍ پی‌امو نیانش از او ب‌میدند و شایه پادشاه تر کان پا سیصد هز از 
مد جنگی در شأنزدهمین سال پادشاهی اش بر او تاخت و تا هرات و 
پادقیس براند و پيك و پیام به نزد هرمز و ایرانیان روانه کرد و 
فی‌مود راه‌ها را نوسازی و هموار سازند تا او به سرزمین روم تازد. 
پادشاه روم با مشتادهزار سپاهی به چنگث با او به سوی مرز شتافت. 
پادشاه خزر پا سپاهی گران به «دروازه دروازه‌ها» (در بند کنو نی ) 
رسید. ذر این هنگام گرو هی از عرب‌ها بر سواد تاختند و آن را چپاول 
کردند. هرمز» بپرام خوش‌نوش (بمپس‌ام چوبین) را با دو ازده‌هزار 
سپاهی گزیده از ارتش خود روانه ساخت و او س‌سختانه به‌پیش 
تاخت و با پادشاه تر کان درآو پخت و او را با يك تیر بر زمین‌انداخت 
و روانه نیستگاه ساخت د ار تش ترك همه‌چیز خود را به او باخت. 
سپس برموده پسر شایه با وی گلاویز گشت که بپرام نیروی او را 
نیز درهم شکست و او را در یکی از دژها استوار بداشت تا در پرابر 
پپس‌ام سس فرود آورد و خود را پدو سیرد. بمپرام او را به اسیری به 
نزد هرمز فر‌ستاد و اندوخته‌های دژ را به باد تاراج داد. اندو خته‌ها 
بسی هنگفت بو دند. 

سپس بپرام و همراهان از هرمن بتر سید ند واورا برکتار گردند 
و به‌سوی مداپن رفتند و آگبی کر‌دندکه پس‌ش پر و یز پر‌ای پادشاهی 
شاپسته تر است. برخی از در باریان هرمن یه ايشان پاری رساند ند. 
خواستهٌ درونی بپرام این بود که هرمن را از پسررش پرویز و این را 
از آن بر‌ماند. ار پرویز پیروز شود» کارش برای بپرام آسان‌باشد 
و اگر پدر پیروز گردد» بپرام بر‌هد چه بیند که میان پدر و پسس 
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ناساز گاری است و او کام خود از هرمز به دست آورد زیسراوی 
( بمپرام)در دل! نديشة دست‌یازیدن بر آور نت شاهنشاهی می پروراند. 
چون پرویز ازاین کار آگاه شد. از پدر ت‌سید و به‌آذر بایجان گر یخت 
و گروهی از مرزپانان و اسپ‌پدان‌گرد او را گر فتند. بزرگان‌مداین, 
از آن میان «یندویه» با بسطام دایی پرویز» فراهم آمدند و هریز را 
برکنار کردند و چشمانش را میل کشید ند و چون از کشتنش ناخر سند 
بودندء او را به‌خود واگذاشتند. گزارش به‌پروین رسید و او از 
آذر بایجان آهنکت پای‌تخت کید. 

روزگار پادشاهی هرمز یازده سال و نه ماه و به گفتةً برخی. 
دو ازده سال بود. پیش از او یا پس از وی. در ایران پادشاهی را میل 
در دیده نکشیده بودند. 


از کارمای نيكت و رفتارهای پسندیده وی آنکه گزارش کنند که 
چون از ساختن خانهٌ خود (به گونه‌ای نگ‌نده به سوی دجله در برایر 
مداین) بپرداخت» خوراکی فر او ان و گسترده‌بساخت و مردم را از هر 
کران بدان خواند که خوردنی‌ها بخوردند. آنگاه پی‌سید: آیا در این 
خاته هیچ کاستی دیدید؟ همگان گفتند: ندیدیم. مردی بسر‌خاست و 
گفت: در آن سه کاستی نمایان است: نخست آنکه مردم خاندٌ خود را 
در گیتی می‌ساز ند و تو گیتی را در خانهة خود کنجانده‌ای. تو ثر 
گسترش دادن به ایوان‌ها و خانه‌های آن از اندازه در گذشته‌ای زیرا 
خورشید و مایه‌های زمرآگین را بدان راه داده‌ای و این چیزی است 
که مایةٌ رنجش ماندگاران آن می‌گردد و در زمستان سرمای بسیار به 
بار می‌آورد. دو دیکر آنکه پادشامان خانه‌های خود را بر قراز رودها 
می‌ساز ند تا چشم‌انداز آب و سبزی داشته باشند و از این راه اندهان- 
شان بزداید و اندیشه‌های‌شان به‌پرواز آید و دیدگان‌شان به‌روشنایی 
گر‌اید. تو دجله را رها ساختی و خانه را در بیا بان بپر‌داختی . سه 
دیش آنکه خانه‌های زنان را در زیر‌دست (شمال یا پایین باد) خانهبت 
های می‌دان کردی چنان که پیوسته. باد آو از های زنان و پوی خوشایند 
بانوان به گوش و بینی مردان رساند و این کاری است که مردانگی 
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نپسندد و مرد بدان کس نیدد. 

هر‌من گفت: اما گستردکی خانه‌ها و ایوان‌ها و چاهای نشست, 
بپترین خانه‌ها آن است که چشم در آن به‌پرواز آید. گر‌مای سخت و 
سر‌مای سوزان دا نیز توان با بادزن» پرده, آتش و جامه چاره کرد. 
اما همسایگی دریاء باید بکویم که من در خانة پدری می‌زیستم چنان 
که از آنجا به دجله می‌نگر یستم. يك روز در زیر آن کشتی به آب فرو 
رفت و کشتی نشستگان آو از به‌فر‌یادخواهی بر‌آوردند و پدرم بسی 
ایشان افسوس همی خورد و به کشتی‌های دیگر فرمان همی داد که 
آنان ر! دریابند. تا اینان رسیدند. آنان به آپ خفه شده بودند. من 
در آن هنگام پیمان بستم که همساية پادشاهی تیس‌ومندش از خضود 
نگ‌دم . اما ساختن خانه زنان در سوی شمال» از این‌روست که شمال 
هو ای شم تس و آزار کم تر دارد و زنان پیوسته در درون خانه‌ها باشند 
[و روا نباشد که‌ایشان در فشار و تنگنا گذاشته‌شوند و در اندرو نی- 
ها پپوسند ]. این کار از این‌رو شد. اما داستان مردانگی این است که 
در اینجا مردان زهرء آن را ندار ند که تنمپا بر زنان درآیند و هر‌کس 
به این خانه درمی‌آید برده پا پندهٌ خواجه‌ای باشد. اما تو این سخنان 
جز به‌انگیزء کینه نگفتی. مرا از آن آگاه ساز. " 

مد گفت: مرا روستایی است که درآمد آن هزينةٌ نان‌خواران خود 
می‌ساختم. مرز بان بر من چیره کشت و بر آن چنگت انداخت و آن‌را 
از من بستاند. من آهنگت در بار تو کردم و دوسال بر درگاه تو بماندم 
تأ در پرابی تو شیون آغاز کنم دلی بر تو دست نیافتم و مرا به نزد 
تو راه ندادند. آهنگت وزیر تو کردم و به‌نزد وی زاریدم ولی او داد 
من بنستاند. من تاکنون باژ روستا می‌پردازم تا نامم از آن زدوده 
نگردد. این بالاترین ستم است که باژ آن من بپردازم و درآمد آن 
دیگی. _پبرد. 

هرمن از وزین خودبی‌سید و او سخن مرد را راست‌شمرد و گفت: 
تی‌سیدم که مرز بان مرا بیازارد. هرمز فرمود که از مرزبان دو چندان 
آنچه گ‌فته است» پرای دو سال بستانند و به آن مرد دهتد تا در هر جا 
خواهد» په‌کار برد. وی وزیرش را بر‌کتار کرد و با خود گفت: اگر 
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وزیر از بیدادگی پش‌سد. دیگران سزاو ارتر به ترس باشند. فرمود تا 
صندوقی بگذاشتند که آن را قفل می‌کرد و با انگشتر خود مس 
بر می تمیاد و پی در کاخ می‌گذاشت. آن را شکاف‌ها بود که دادخواهان 
نامه‌های خود را در آن می‌افکند ند. او هفته‌ای يب بار آن را می‌ گشود 
و بیدادگری‌ها پیدا می‌ کرد و به‌رسیدگی بدان می‌پرداخت. باز 
انديشید و گفت: می‌خواهم آوای دادخواهی‌تودگان را دم به‌دم پشنوم. 
از این‌رو ز نجیر ی پر گررفت که يكت سوی آن در آسمانة ضانه‌اش در 
چای نشست او بود و سوی‌دیگر آن در بیرون‌خانه. ز نجس در روزنه‌ای 
بود و زنگی از آن آویزان بود. داد خواهنده آن ز نجیر را می‌کشید و 
می‌جنباند و ز نکث به‌جنبش درمی‌آمد و او را آگاه می‌ساخت و او 
دادخواه را فرآمی‌خواند و درد از دلش می‌زدود!. 


پادشاهی خسروپرویز بن هرمز 

یکی از نیر‌ومند ترین و سختگیر ترین پادشاهان ایران و دارای 
ژرف‌شکاف‌ترین هوش‌ها در میان ایشان بود. به پایگاهی بلند از نگاه 
نیر‌ومندی و دلاوری برآمد و دارایی‌ها گرد آورد و بخت و سر نوشت 
په‌یاری او شتافتند و از این دیدگاه‌هاء پادشامان پیش از او به وی 
نر‌سیده بودند. از این‌رو او دا پرویز (یعنی پیروز) خواندند. در 
ز ندگی پدرش » بپرام چوبینه به‌نزد هر‌مزد سخن‌چینی کرد که پرو یز 
پادشاهی را پراي خود می‌خواهد. چون او این گز ارش بشتید. نمبانی 
به‌آذر بایجان رفت» يا کاری دیگ کرد که یاد آن بگذشت. ون به 
آذر بایجان رسید. بزرگان آن پپنه با وی بر پادشاهی پیمان بستند و 
مر‌دمان مداین همداستان‌شدند که پدرش را از گاه‌پردار ند و درچاه 
تشانند؟. هنکامی که پرویز این گزارش بشنید» کوشید که پیش از 





۱ هرمزد چپارم پسس خسروء انوشیروان بیست و دومین شاهتشاه (۷۹ ۰-4 ۵۹م) 
ایران. به‌راستی او را یاید به صفت «دادگ» سود آیین‌های بس‌نیکو بنیاد نپاد و آیین.- 
های پسندیده از خود به‌یادگار گذاشت. 

۳ پ گاه ثبینی مگر آن را که سزا هست کز گاه برانگیزی و در چاه نشانیش 

( ناص خمسو) 


هه الکامل فی‌افاریخ 


بپ‌ام چوبینه به مداپن درآید. وی به شب درآمد و تاج بر سر نماد 
و بر تخت نشست و سپس به‌نزد پدر رفت‌که او را میل در چشم کشیده 
بودند. او به پدر آگاهی داد که گناهی در این کار ندارد و گریختن 
وی از ترس پدر بوده است. پدر گفتة او دا راست شمد و از وی 
خواست که هر روز کسی په نزد او قی‌ستد که بدو خوگیرد و آرامش 
پابد. نیز خواست که داد وی از کسانی که او دا بر کنار ساخته و میل 
در چشمانش کشیده بودند. بستاند. او بپانه آورد که بپرام چو بینه 
با سپاهیانش نسزديك پای‌تخت است و از این‌رو جز پس از پیروز 
شدن ین پمپرام: نمی‌تواند داد وی بستاند. 

بپرام به نسپروان رفت و پرویز آهنگث آنجا کرد. در آنجا چنگث 
در گرفت و پرویز دید که‌پارانش در جنگت‌سستی می‌ کنند. پس واپس 
گر یخت و بر پدر درآمد و گزارش بدو بگفت و پا او به کنکاش 
در نشست. پدر به وی گفت که به نزه موریس پادشاه روم رود. او 
دیک باره لشکر بیاراست و با گروهی کم‌شمار که دو دایی‌اش بسطام 
و بندویه و کردویه بر‌ادر پپرام در میان ایشان بودند» بیرون آمد. 
چون بیرون آند» همراهان وی ت‌سیدند که بپ‌ام چوبینه پدرش 
هرمن را به‌پادشاهی بر‌گرداند و کس به تسد پادشاه روم فی‌ستد و 
خواستار باز گرداندن ايشان گردد و پادشاه روم ایشان را بر گر‌داند. 
از این‌رو از پرویز دستوری خواستند که‌پدرش را بکشند و او پاسخی 
نگفت. پس بندویه. بسطام و برخی از همیاهان ایشان به نزد هی.ز 
باز کشتند و اورا خفه‌ک‌دند و به نزه پرویز بازآمدند وشتایان روانه 
گشتند تا از فرات گذشتند و په درون خانگاهی درآمد‌ندکه در آنجا 
پیارمند. چون به درون خانگاه رفتند. سپاهیان بپس‌ام چوبینه که 
پیشاپیش ایشان مردی به نام بپرام‌ین سیاوش بود. ایشان را فرو- 
گی‌فتند. بندویه به‌پر‌ویز گفت: برای خود چاره‌ای بیندیش. پرویز 
گفت: چاره‌ای نمی‌بیتم. بندویه گفت: اينك من جان در راه تو می- 
یازم. بندویه جامةٌ پرویز از وی بخواست و آن را بپوشید. پرویز و 
پارانش از دیر بیرون آمدند و به سوی کوهستان گریختند و در آنجا 
نپان گشتند. بپرام بن سیاوش یه خانگاه رسید و بندویه را پا چابةً 





کشته‌شدن تمیمیان در مشقر 14 





پرو یز بر فراز آن دید و پنداشت که او به‌راستی پرویز است. بندویه 
خواهش کرد که او را تا بامداد در نگت دهد تا خود به نزد وی آید و 
بی‌جنکت و ستیز تن بدو سپارد. او بپذیرفت. فردا بپر‌ام بن‌سیاوش 
نیر نت بندویه پدانست و او را پگر‌فت و به‌نزد ب‌ام چوبینه آورد 
5 وی را بهز ندان افکند. پپر ام چو بینه به‌پای تخت درآمد و تاج پر 
سر تیاه و بی تخت نشست.مدم از اوروی‌گردان شدند ولی از ترس 
ف‌مانبس او گشتند. بررام بن سیاوش با بندو یه همداستان شد که به 
ناگاه بپرام چوبینه دا بکشند. بپ‌ام چوبینه این بدانست و بسپ‌ام 
ین سیاوش را بکشت و بندویه بکر‌یغت و رو به آذر بایجان آورد. از 
آن‌سو خسرو پرویز به انطاکیه رفت و پاران خود را به‌نسزد پادشاه 
روم فر‌ستاد. پادشاه روم به وی نوید پاری داد و پرویز دختر او مریم 
را به‌همسری بر‌گزید. وی سپاهیان فراواتی که شمارشان به هفتاد 
هزار تن می‌رسید. بیاراست و همراه پرویز کرد. در میان ایشان 
رزم‌آوری بود که با هزار مرد چنگی برابری می‌کرد. پروین به‌ایشان 
سر و سامان داد و روائة آذر بایجان شد. در اینجا بندویه با دیگر 
پیشاهتگان و اسواران با چرل هزار مرد جنگی از اصفیبان و فارس و 
خراسان بدو پیوستند و او روانهةٌ مداین گی‌دید. بپرام چو بین به‌رزم 
با او در اپستاد . میان ایشان جنکت‌های بسیار سختی در گرفت و آن 
رزم‌آوری که با هزاد مرد جنگی برابری‌می کرد کشته شد ولی بر ام 
چوبینه شکست خورد و به‌سوی ترکان گس ‌یخت. خسروپرویسن از 
آوردگاه بیرون آمد و به درون پای‌تخت رفت و دارایی‌ها بر رومیان 
بخش کرد. هم این دارایی‌های بخش کرده به بیست هزار هسزار 
(بیست میلیون) [درم؟ دینار؟ چی؟] برآمد. او ایشان را روانةً 
کشورشان گد. 

بمپر ام چو بینه در میان تر کان ماندگار شد و گرامی زیست. پرویز 
پيك و پیام به نزد همسس پادشاه ترکان گسیل کرد و ارمفان‌های‌گر ان 
از گو هس و چن آن بی‌ای وی فقسی‌ستاد و از او خواست که بپ‌ام را 
بکشد. زن کسی بی بپرام گماشت که او را یکشت. کشته شدن او پر 
پادشاه ترکان گران آمد و سپس دائست که همسرش دست به این کار 
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آلوده است و از این‌رو او را رها کد. سیس پرویز» بندویسه را 
بکشت و خواست که بسطام را تیز بکشد ولی‌او گر‌یخت و در طبر‌ستان 
دز گزین گردید. پرویز کس بر او کماشت و او را هم بکشت. 
رومیان پادشاه‌شان را در چبپارده‌سالگی پادشاهی پرویز بر‌کنار 
گردند و کشتند و بطریقی به‌نام فوکاس دا به پادشاهی خود 
بر گماشتند. فرز ندان و خاندان موریس خواستار پادشامی یکی از 
پسران او شدند که به‌نزد خسرو پرویز گکرپخته بود. او سپاهیان 
همراه وی کرد و تاج بر سن او نپاد و او را به‌پادشاهمی بر‌آورد و 
فر‌مانروای روم ساخت و فی‌ماندهمی سپاهیان خود را په سه تن از 
افسران و اسواران خود سپرد. یکی از ایشان پوران خوانده می‌شد. 
خسرو او را همراه سپامی روانة شام کرد و او به ژرفای شام رفت تا 
به بیت‌المقدس درآمد و چوبه‌ای را که ترسایان گمان می‌بر ند عیسی 
علیه‌السلام بر آن آویخته شده است. بر گر فت و به‌نزد پرویزفر‌ستاد. 
فر‌مانده دوم را شاهین می‌خواندند. پرویز او را با سپاهی دیگر به 
مصس کسیل کرد که آن‌را یکشود و کلید‌های اسکندریه را به نزد پرو یز 
قی‌نتتاة. ف‌مانده روم که بلندپایه‌ترین‌شان بود» فی‌خان خوانده‌می‌شد 
و پایگاه شببر براز داشت. او فر‌ماندهی دو افسس پیش گفته را به‌وی 
سپرد. مادر او زنی بارور بود که جز پسر نمی‌زایید. پرویز او را 
فراخواند و گفت: می‌خواهم سپاهی روانة روم سازم و بسرخی از 
پس‌ان تو را برآن گمارم. بفرمای تا کدام را فرماندهی دهم. گفت : 
یمان از روپاه تیز هوش‌تر و از چرخ(شاهین) رمنده‌تر است. فرخان 
از نیزه شکافنده‌تر است. شمپر براز فر‌ژانه‌تر از چنین وچنان است. 
پر‌وین گفت: این فرزانه دا به‌ف‌ماندهی بر‌آوردم . او فرماندهی 
سپاهیان به وی داد و شب راز بسه سوی رومیان رفت و ایشان را 
کشتار کرد و سرزمین‌های‌شان دا به‌و پرانی‌کشاند و درخت‌های‌ایشان 
برید و در ژرفای کشورشان تا کنستانتین اوپل (قسطنطنیه) پیش 
رانه تا بی خلیج نزديك آن فرود آمد و همی تاختن آورد و چپاولگری 
کرد و به ویرا نی کشاند ولی کسی تن به پادشاهی پسر موریس و 
فر‌سانرانی او نداد جز اینکه رومیان فوکاس را یه انگیز تباهکاری او 


کذنه‌شدن آمیمیان در هشقر اج 


بکشتند و مراکلیوس دا پس از دی به پادشاهی برآوردند و او همان 
است که مسلمانان شام را از او بستدند. 

چون مراکلیوس دید که چه تاراج و کشتار و گرفتاری فرادانی 
پر کشورش فرود آمده است, به‌در گاه خدای بزرگت لابه کرد و زاری 
کرد و او را بخواند. او مردی در خواب دید که دارای ریش انبوه و 
پایگاه بلند و جامهٌ نیکو بود. در این هنگام (در خواب) کسی بر این‌دو 
درآمد و آن مردرا از نشست گاهش فروافکند و به هراکلیوس گفت :من 
اورا بهدست تو سپردم. هراکلیوس بیدار گشت و خواب خود به‌کسی 
پاژ نگفت .شب‌دوم بازدرخواب دیدکه‌آن مر‌دیر‌جای خود‌نشسته است. 
دراین هنگام باز آن مرد سوم باز نجیری به‌دست بیامد وآن‌را در گردن 
آن مرد افکند و او را به‌هراکلیوس سید و گفت: من‌خسو را در پست 
په تو سپردم. به جنگث او بیرون رو که بر او فیروزی بیابی و کام 
دل از دشمنان بر‌گیری. در اين هتگام بود که خواب خویش با بزرگان 
روم بگفت وآنان وی‌را به‌جنگت پاخسرو ر هنمون‌گشتند. مراکلیوس 
آمادة کارزار گشت و یکی از پسران شود را ببس کنستانتین‌اوپل 
یکماشت و راهی جر آن را که شپ‌براز پر آن بود» بپیمود و روانه 
گشت تا در ژرفای ارمنستان فرورفت و آهنگت جزیره کرد و در 
تصیبین قروه آمد. خسرو لشکری به‌رویارویی با وی گسیل کسد و 
لشکریان را فرمود که در موصل درنگت ورزند. او پيك و پیام به نز 
شیر بر‌از فرستاد و او را به‌آمدن فراخواند تا همگان بتوانند در 
برابی هراکلیوس به‌پایداری درایستتد. 

دربارة راه لشکر‌کشی وی گزارش‌های دیگری نیز آمسده است. 
یکی از گزارش‌ها می گو ید : شم بر از به‌روم شد و شام را پایمال 
ساخت تا به سرزمین آَذژعات رسید و با سپاهیان روم دهدار کرد و 
ايشان را درهم شکست و بر ایشان پیروز گشت و بسیاری به اسیری 
گرفت و چپاولگری‌ها به کار برد و کارش به نیرومندی و شکوهمندی 
گس ایید. 

پاری چنان شد که فرخان يك روز باده نوشید و گفت: چنین در 
خواب دیدم که بر تخت خسرو پروین نشسته‌ام. خسرو گزارش بشنید 


۲جج الکامل فی‌التار بخ 


و برای برادر وی شب براز نامه نگاشت و فرمان کشتنش داد. 
شمبر بر از پاسخ پس‌وین بداد و گفت که نخان مردی دلیر است و 
دشمتان را به‌سختی درهم همی کو بد. خسرو دیگی بار نامه نوشت و 
فرمان کشتن فیخان بداد. باز شمپر براز بدو نامه نکاشت و بمانه 
آورد. خسرو پروین بای سومین بار نامه نوشت. ولی باز هم شم بر از 
او را نکشت. از این‌رو» خسرو نامه‌ای گویای بر کناری شمپر براز و 
ف‌ماندهی سراسری فی‌خان بنوشت و روانه کرد. شب براز فرمان 
برد. چون فی‌خان بر تخت ف‌ماندهی نشست؛ پيك نامه بر که فرمان 
او را آورده بودء نامه‌ای خرد از خسرو په دستش داه که فرمان کشتن 
شیر پر از در آن‌بود. فرخان آهنگت‌کشتن او کرد ولی شم بر از به‌وی 
گفت: مرا درنکث ده که سفارش ضود بنویسم. او را در نگت داد. 
شمپی بر از توماری بخواست و نامه‌های سه‌گانة خسرو را از آن بیرون 
آورد و او را از آن آگاه ساخت و گفت: من سه بار میانجی شدم و تو 
را نکشتم و تو می‌خوامی با يك بار نامه نگاری مرا یکشی. برادرش از 
او پوزش خواست و او را به‌فر‌ماندهی بازآورد و هردو برای‌سازگاری 
با پادشاه روم در برابر خسسو همد‌استان شدند. شمر براز نامه‌ای 
پرای هراکلیوس نوشت و گفت مرا به‌تو نیازی است‌که پيك نمی تواند 
آن را بر‌ساند و نامه گنجایش آن را ندارد. با پنجاه رومی به‌دیدار 
من آی که من با پنجاه ایرانی به دیدار تو آیم. سزار با همه سپاهیان 
خود روی آورد و گر ارشکران را یگماشت که گزارش‌های شمپر براز به 
ترد او آور ند زیر می‌ترسید نیرنگی در کار باشد. گز ارشگر ان باز 
آمد ند و گز ارش دادندکه شیر براز همراه پنجاه ایرانی است. پادشاه 
روم به‌دیدار او آمد و همان شماره از مردان جتگی را همراه برد و 
میان آنان تر جمانی بود که گفتار ها به‌هر دوسوی می‌رساند. شپر بر از 
په وی گفت: من و برادرم کشور تو را به‌ویر انی کشیدیم و آن‌ گر دیم 
که خود می‌دانی. اکنون خسرو بن ما رشك برده است و می‌خواهد با 
را بکشد. ما او را بر کنار کرده‌ايم و می‌خواهیم در کنار تو بجنگیم. 
هر‌اکلیوس از این گفته شاد شد و دو سوی بر این همداستان شدند و 
تي‌چمان را کشتند تا رازشان پراکنده نشود. هراکلیوس با سپاهیان 


کشته‌شدن آمیمیان شر مشقر #جه 


خود به نصیبین آمد. 

گزارش این کار به خسروپرویز رسید و او یکی از فر‌ماندهان 
خود به‌نام راهزار را با دوازده‌هزار سپاهی به‌چنگت هراکلیوس کسیل 
داشتث و او را فر‌مود که در نینو! از سرزمین موصل ماندگار گردد و 
بر دجله اردو زند تا نگذارد که هراکلیوس از آن گسذر کند. او در 
دستگرد پادشاهی (دْْکرَءٌالملكت) ماندگار شد. رهزار گزارشگر ان را 
روانه کرد و آنان به‌وی آگاهی دادند که هراکلیوس هفتاد‌هزار مد 
جتگی همیاه دارد. او پرای خسرو پرویز پیام داد و او را از آنچه 
بود. آگاه ساخت و گفت که از جنگیدن با هراکلیوس ناتوان است‌زیر! 
چنین سپاه گرانی در زیر فی‌مان‌دارد. خسرو پروین بپانه او نپذیرفت 
و او را فرمان جنگ داد. او فرمان پرد و سپاهیان خود را بیاراست. 
هراکلیوس به سوی سپاهیان خسرو راند و دجله را نه از جایی که 
راهزار پن آن بودء پس‌ید. راهزار آهنگت او کرد و هی دو را با 
یکد یکی دیدار افتاد و جنگ در گرفت. راهزار و شش‌هزار از یارانش 
کشته شدند و بازماندگان بگر يختند. 

خسرو در دستگرد پادشاهی بود که گزارش به وی رسید. او از 
این کار هراسان گشت و به‌مداین بازآمد و در آن دژگزین گردید زیرا 
تاپ پایداری در پرابر هراکلیوس نداشت. وی به‌فی‌ما ندهان‌سپاهیانی 
که شکست یافته بودند» نامه نوشت و ایشان را به‌کیش بیم داد و بدین 
سان ایشان را بیش‌تر با خود ناسازگار کرد. این را به خواست خدا 
باز خواهیم گفت. هراکلیوس تا دروازه‌های مداین به‌پیش راند و 
سپس به کشور خود باز گشت. 

انگیزه باز گشت وی آن بود که چون خسرو از پایداری در برایر 
هراکلیوس درماند» به ترفند روی آورد و نامه‌ای به شب براز نوشت 
و او را ستود و از او سپاسگزاری کرد و گفت: تو کاری نیکو انجام 
دادی که فر‌مان من به‌کاد بردی و با پادشاه روم گلاو یز گشتی و او را 
به‌درون کشور کشاندی. اکنون که او تا ژرفای کشور قر از آمده و 
دست ما را بر خود گشاده است. رای چنان است که تو از پشت پر او 
تازی و من از پیش رو بر او تازم و گردآمدن ما در بپمان روز باشد 


هه الکامل فی‌اثتار یج 


و بدین سان يك تن از ایشان دراه رهایی نیابد. آنگاه او نامه را در 
چوبدستی آبنوسی جای داد و پارسا سردی ترسا را که در خانگاهی در 
نزه‌یکی مداین می‌زیست. بخواند و به وی گفت: مرا به تو نیازی 
است. مرد پارسا گفت: پادشاه بزر گتتی از آن است که او را نیازی 
به من باشد ولی چاکر و فرمانبرم. پرویز گفت: رومیان در نزدیکی 
ما فرود آمده و راه‌ها زا بن ما بسته‌اند. مرا به پارانم در شام نیازی 
است و تو مردی ترسایی که اگر بر رومیان بگذری» کار تو را 
شگفت و ناآشنا نشمارند. من نامه‌ای بای شمپر بر از نوشته‌ام که در 
میپان این چوبدستی است. آن را به شب براز برسان. پروین به آن 
مرد پارسا دویست دینار بخشید. مرد پارسا چو بددستی بکشود و نامه 
بخواند و سپس آن را به‌جای خود پازآورد و روانه گشت. چون به 
سپاهیان روم رسید و رومیان و پارسایان و ناقوس‌ها را بدید. دلش 
بر اپشان بسوخت و نرم گشت. او با خود گفت: بدترین مر‌دمانم اگر 
تر‌سایان را نابود گی‌دانم! پس, به سراپرده پادشاه آمد و گزارش کار 
خود پدو رساند و نامه را به وی داد. او نامه را خواند. در این هنگام 
یار انش مردی را که از راه شام گرفته بودند و همراه او نامه‌ای بود 
و خسو پردیز با وی همداستان شده بودء بیاوردند. خسرو این 
نامه را از زبان شپ براز (به سوی خود) ساخته بود که می گفت: من 
پیوسته در کار نیر نگث زدن با پادشاه روم بودم تا به من اعتماد ورزید 
و چنان که تو ف‌موده بودی» به کار کرد نیر‌نگت منء به ژرفای کشور 
آمد. اينكگ پادشاه مرا فرماید که دیدار در چه روزی خواهد بود تا من 
از پشت بر او تازم و پادشاه از رو به رو بی وی تازد و هيچ‌يك از 
یارانش (و حتی خودش) وانسر‌هند. خسرو به ایسن پيك نامه‌رسان 
فرموده پوه از داهی برود که به چنکت رومیان افتد. 

چون پادشاه نامه دوم را خواندء گز‌ارش پیشین را درست دانست 
و آن را بی‌گمان باور کرد و مانند شکست‌یافتگان به دنبال گر یخت و 
آهنگت کشور خود کرد. گزارش باز کشت پادشاه روم به‌شمپر براز 
رسید و او خواست کارهای پیشین خود را جبران کند و اژ این‌رو با 
رومیان کلاویز کشت و شمارفی‌اوانی از ایشان‌را بکشت و در نامه‌ای 
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به‌خسرو نوشت: من ترفند خود را با رومیان به‌کار بردم تا به‌عراق 
آمد ئد [و ایشان را در اینسا کشتار و تاراج کردم ]. شمپن بر از شمار 
فر‌اوانی از سر‌های رومیان را به نزد خسرو فی‌ستاد. درباره این 
رویداد بود که خدا این آیه را فروفر‌ستاد: الف. لام» میم . رومیان در 
نزه‌يك ترین جای زمین شکست خوردند ولی ایشان پس از شکست 
یافتن» پیروز خواهند گشت (روم/۲-۱/۳۰). خواسته‌اش از 
«نزديك ترین جای زمین» اذرعات است که نزديك ترین جای سرزمین 
رومیان به س‌زمین‌های عربی است. رومیان در یکی از جنگت‌های 
خویش در اینجا شکست خورده بودند. پیامیر(ص) و مسلمانان در 
آغاز از پیروزی‌ایر‌انیان بر رومیان (که‌دار ندگان‌کتابند)» ناخوشنود 
گشته بودند. کافیان شاد شد ند زیرا گبران (آذرستایان) مانندایشان 
بی‌کتا بند. چون این آیه فر ود آمد. اپو بکر صدیق با ین بن خَلف گرو- 
بندی کرد که‌رومیان تا نه سال‌دیگی پر اپرانیان پیر‌وزخواهند گشت. 
گرو بندی بر پایةٌ صد شتر بود. ابویکر گرو را برد. در این هنگام 
گرو بندی ناروا نبود. چون رومیان دیگر باره پیروز گشتند. گزارش 
آن هنگامی به پیامیر خدا رسید که وی در چنکت حدیبیه بود". 





5 خسسو پر و یز پا سس ور دوم شاهنشاه (۱۲۸۲۵۹۰م) ایران. پسن و جانشین 
هرمز چیارم بود. خسرو مردی بود هوس‌باژ» تپی از دلاوری: دادای آزمندی و گینهت 
ترزی. جنگت حدیبیه در سال ششم هجری ۶۲۷ روی داد. 


تشا نه‌ها یی که خسرو از پیامبر خدا (ص) دید 


یکی این بود که خسرو پرویز دهانة دجِلة المورّاء را پست و برآن 
آب بندی بزرگث پدید آورد و برای آن دارایی‌های فراوان هزینه کرد 
(دجلة العوراء یکی از شاخضابه‌های دجله در نزدیکی بصره است). 
طاق ایوان وی ساختمانی بس بلند و استوار داشت که مانند آن دیده 
نشده پود. در در پار او سیصد و شصت مرد از هوشیاران و پیشگویان 
از کاهنان و جادوگران و اخت‌شناسان می‌زیستند. در مان ایشان 
مردی از عرب به‌نام سایب بود که باذان وی را از یمن به‌در بار خسرو 
گسیل داشته بود. هنگامی که خسرو اندو هگین می‌گشت. ایشان را 
گره می‌آورد و می‌گفت: در اين کار» نيك بنگرید که چون است: 

چون محمد(ص) به پیامبری برانگیخته شد» طاق ایوان کاخ‌پرو یز 
بی‌سنگینی شکاف برداشت و در آپ‌بنسد دجلةالعوراء رخنه افتاد. 
هنگامی که این بدید. گفت: کاخ ایوانم شکاف‌برداشت بی‌آنکه چیزی 
پر آن سنگینی کتد و آب‌بند دچلة‌العوراء را رخنه اقتاد بیآ نکه بر آن 
فشار آورد. او گفت: «شاه بشکست». آنگاه کاهنان و چادو گران و 
اختر‌شناسان خود ر! فراخواند و سای در میان ایشان بود. به‌ایشان 
گفت: نيك در این کار بنگ‌ید. ایشان در کار او نگر یستند ولی 
کرانه‌های آسمان به روی ایشان بسته شد و زمین تار و تیره گشت. 
آنان آنچه را می‌خو استند» به دست نیاوردند. سایب در شبی سیاه و 
تاريك به‌سس برد و شب را بر تپه‌ای به‌روز آورد. ناگاه آذر خشی 
دید که از سوی حجاز برآمد و خاورزمین را درپوشاند. چون شب را 





شانههایی که خسرو از .. ] 


به‌روز آورد» در زیر پاهای خود بوستانی سر‌سبز و خرم دید و براین 
پایه. در میان پیشگویی‌های خود گفت: اگر آنچه می بینم راست باشد. 
بی‌گمان از حجاز پادشاهی بیرون آید که فرمان او خساورزمین را 
پپوشاند و زمین چنان برای وی بارور گردد که هر گز برای پادشاهی 
بارور نشده باشد. 

چون کاهنان و اخت‌شناسان و جادو‌گران گرد هم آمدند و دیدند 
که پر سر‌شان چه آمده است و سایب دیده‌های خود را باز نگر پست, به 
همد گر گفتند: به خدا سوکند که میان شما با دانش‌تان چز رویدادی 
آسمانی» چدایی نیفکنده است. او پیامبری است که برانگیخته شده 
است یا خواهد شد و این پادشامی بر‌خواهد افکتد و درهم خواهد 
شکست .اگر گزارش این‌رویداد س‌گث‌آفرین به‌خسرو دهید» بی‌گمان 
همه‌تان را خواهد کشت. آنان همداستان شدند که گزارش ازوی‌نپان 
دارند. آنان به‌وی گفتند: نيك نگر یستیم و دیدیم که بنیاد آپ‌بند مس 
دجلهة الموراء و طاق ایوان شاهی در ساعتی شوم کذاشته شده است. 
چون شب و روز در پی همدگر بیامدند و برفتند. شومی بر سر جای 
آن افتاد و هر‌چه را در آن هنگام پنیاد شده بود» از میان برداشت. ما 
برای تو چنان شمار گری می‌کنیم که بنیاد ساختمان‌های خود بر پايةٌ 
آن گذازی و رخنه‌ای در آن پدید نياید. آنان شمار گری کردند و به 
او پیشناد ساختمان دادند. او دجلةالعوراء را در هشت ماه بساخت 
و دارایی‌های هنگفت پر آن. مزینه کرد. چون از آن بپسرداخت. به 
ایشان گفت: روا باشد که بر باروی آن پتشینم؟ گفتند: روا باشد. 
او با اسواران خویش در آنجا نشست ولی ناگپان آب دجله بنیاد او 
را از پایه درهم شکست و او نیمه‌جان از زیر ویرانه‌ها به‌در آمد. از 
این‌رو. کاهنان و جادوگران و اختر‌شناسان‌خود را کرد آورد و نزديكت 
یات صد تن از !یشان بکشت و گفت: شما را نزدیكت به خود ساختم و 
به‌شما روزی‌های هنگفت پرداختم و ایناث با من بازی می‌کنید! گفتند: 
شأها. مانند بار گذشته نادرست گفتیم. پار دیگر برای او شمار گری 
گر‌دند و او ساختمان بساخت و از آن بپرداخت. آنان به وی گفتند که 
بر قر از آن بنشیند. او ترسید و سوار بر اسپ‌شد و بر روی ساختمان 
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رفت. همین که به راهنوردی پر‌داخت» آب دجله بنیاد ساختمان او را 
در هم شکست و او را نیمه‌جان بیرون آوردند. وی ایشان‌را قر اخواند 
و گفت: به‌خدا که همگی‌تان دا بی‌چون و چا پکشم یا به من راست 
گویید. آنان گزارش درست به وی بدادند. گفت: دریغ از شما! چرا 
از آغاز راست نکفتید که چاره‌ای بیند یشم ؟ گفتند : تس سید پم . او 
ایشان زا به‌خود واگذاشت و چون دید که با دجله تاب نیاورد. از آن 
روی بر‌گاشت. این کار مایه آن شد که در آنجا مر‌داب‌های گست‌ده 
پدید آید که پیش از آن در کار نبود. سر‌اسرش زمین‌های آیادان بود. 
۱ چون سال ششم هجری/ ۸۶۲۸ بیامد» پیامبس خدا (ص) عبدالله بن 
حذافةٌ سپمی را روانةً دریار خسرو کرد. در این هنگام فرات و دجله 
شورشی گران کر‌دند که پیش از آن دیسده نشده بود و پس از آن هم 
دیده نشد. رخنه‌ها پدید آمدند و آنچه خسس‌و ساخته بود» در هم‌شکست. 
او کوشید که آب را از دمانة آن ببنده ولی چنان که گفتیم آب بر او 
چیره کشت و به‌جایگاه س‌داب‌ها سر‌ازیر شد و کشت‌ها را درپوشاند 
و انبوهی روستاها را فرو گرفت. آنگاه عرب‌ها به سرزمین ایر ان 
درآمدند و جنگت‌ها ایرانیان را از آباد کردن کشورشان بازداشتند و 
رخنه‌ها رو به‌فراخی و گستردگی گذاشتند. چون‌روزگار فر‌مانروایی 
به حجاج بن یوسف تْقفی رسید. رخنه‌های دیگری پدید آمد که او آنما 
را (برای زیان رساندن به کشاورزان ایرانی) قرو نیست زیرا پر 
دهبانان آیران تیمت زد که به پسس اشعمث پاری رسانده‌اند. کار به 
گستر‌دگی گرایید و بدبختی سردم رو به فزونی نپاد و ایرانیان از 
توسازی آن درماندند که تاکنون بر همان سان است. 


ابوسلمة بن عبدالر‌حمان پن عوف گوید: خداو ند فرشته‌ای بر 
سر خسرو پرویز فی‌ستاد و او در خانهة اندرونی ایوانش بود که هیچ 
کس را گستاخی درآمدن بر وی نبود. ناگپان به هنگام نیمروز که 
اندکی خفتء هراسان فرشته را بر پالین خویش دید که می‌گوید: ای 
خسرو,ء به آیین اسلام درمی‌آیی یا این چوبدستی را بشکنم؟ خسرو 
کفت: بپل بل! آنگاه از وی روی‌گردان شد و پاسداران و در بانان 
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خود را بخواند و به‌درشتی با ایشان سخن گفت و پر‌سید: چه کسی 
این مره دا بر من درآورد؟ گفتند: کسی پر ما درنيامد و ما کسی را 
ندید یم ! سال دیگر فر‌شته در همان هنکام پسس بالین او آمد و گفت: 
اسلام بر‌می‌کزینی پا این‌چو بدستی‌را بشکنم؟ خسرو گفت: بل بپل! 
او بر دربانان و پاسداران خود خشم گرفت. چون سال سوم فر ارسید» 
آمد و گفت: اسلام‌می آوری يااین چو بدستی را پشکنم؟ خسرو گفت: 
بپل بپل! او چو بدستی را شکست و بیرون رفت. دیری بر‌نيامد که 
پادشاهی او رو به‌فرو پاشی نمیاد و پسرش با ایسر‌انیان همداستان 
کشت و او را بکشت. 


حسن بصری گوید: یاران پیامیر خدا(ص) به وی گفتند: ای 

پیامبس خدا»حجت خدا پر خسرو چیست؟ گفت :خدا پر سر او فی‌شته‌ای 

فی‌ستاه که دست خویش از دیوار خانهة او بیرون آورد و روشتی از آن 

پر‌می‌تافت. چون آن را بدیسد» هراسان کشت. فی‌شته به او گفت: 

خسروا. هر اسان مباش. همانا خداپیامبری بر گزیده است‌و نبشته‌ای 

برای او فرو فرستاده. از او پیروی کن تا این سرای و آن سر‌ایت به 
در ستی پایدار بماند. خس و گفت : تا بنگرم. 
گز ارش داستان ذی قار 

از پیامبر (ص) این سخن را یاد کردها ند که چون سپاه ر بیعه بسس 

ار تش خسرو پیروز گشت و این‌آگاهی به‌او رسید. گفت: این نخستین 


روزی است که تازیان بر ایرانیان پیر‌وز گشتند و به من پی‌وذزی 
یافتند. این سخن را از او نگه داشتند و این همان روز رویداد بود. 


هشام بن محمد گوید: عدی بن زید تمیمی و دو ب‌ادرش عمار 
(همان ابی) د عمرو (همان سمی) با خسروان می‌زیستند و با ایشان 
پیوستگی می‌داشتند. چون منذر بن منذر به پادشاهی عسرپ رسید». 
پسرش نعمان را پرای پر‌ورش به عدی بن زید سیرد. او را جز نعمان 
یازده پس بود. ایشان را از روی زیبایی و خضرمی «فروز ندگان» 
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می‌خواند ند. چون منذر بن منذر در گذشت و فرز ندان خوه را به جای 
گذاشت» خسو پسر هرمن خواست کسی دا برگزیند و به پادشاهی 
عرب‌ها بر نشاند. او عدی بن زید را فراخواند و از پسران منذر 
پر‌سش کرد. عدی گفت: مردانی برومند باشند. خسرو ف‌مود که 
ایشان را فراخواند. او نامه نوشت و ایشان را حاضر کرد. عدی 
پرادران تعمان دا (به‌ظاهر) بر او بر‌تری می نمپاد و چنین فرامی نموه 
که نعمان را نمی‌خواهد. با يكايك ایشان به تنپایی بنشست و به‌هی 
کدام گفت: اگی خسرو بپرسد که می‌توانی عرب را رام و فس‌مانیی 
من سازیء بکو: همه را توانیم رام کرد به‌جز نعمان را. به تعمان 
گفت: منگامی که خسرو دربارة پرادرانت از تو بیی‌سد» بگو: اگی من 
از رام گردن برادرانم ناتوان‌باشم» از رام‌کردن‌دیگر میدم ناتوان ترم. 

از بنی‌مر‌ینا م‌دی بودکه بدو عدی‌بن اوس بن مرینا می‌گفتند. 
مر دی بسیار هو شمند بود و سخنس‌ایسی می‌دا نست. او به سود پن 
منذر می‌ گفت : می‌دانی که من امید به‌تو دارم و چشم به تو دوخته‌ام. 
بپتر چنین می‌بینم که به گفتةً عدی‌بن زید گوش ندهی زیرا او هر گز 
نیکخواه تو نیست. اسود به سخن وی گوش نداد. 

چون خسرو به عدی‌بن زید فرمود که ایشان را به نزد وی آورد» 
او ایشان ر! يکايك آورد. خسرو از مر کدام پر‌سید: آیا عرب‌هسا را 
فی‌مانب من می‌سازی؟ او می گفت: همه را به‌جز تعمان. چون نتعمان 
بر وی دزرآمدء او را می‌دی زشت‌روی و سرخ رخسار و کوتاه و «کك- 
مك‌زده» دید. اژ او پرسید: آیا اعراب و برادرانت را ف‌مانیی من 
می‌سازی؟ گنت: آری» اهر از ایشان درمانم, از دیگر می‌دم در سا نده تر 
باشم. خسرو او را پادشاه ساخت و پوشش بخشید و تاجی بر سرش 
نپاد که بپای آن شصت‌هزار درم بود. در اين هنگام عدی پن مرینا 
به اسود گفت: خود را باش که به‌ گت نیکخواه گوش ندادی. 

سپس عدی پن زید خوراکی بساخت و عدی بن مرینا را پدان 
خواند و گفت: من می‌دانستم که تو دوست خود اسود را بیش‌تسر از 
دوست من نعمان می‌خواستی. مرا بر چیزی که خوه نیز گرفتار آن 
بودی. نکوهش نکن. من می‌خواهم که از من کینه به‌دل نگیری زیرا 
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بپرة من در این کار بیش از بپرهٌ تو نیست. او بای پسر مرینا 
سو گند خورد که هر‌گن بد او را نخواهد خواست و اژ او بد نخواهد 
گفت. پس مرینا پر‌خاست و سوگند خورد که‌همچنان در انديشة گز ند 
زدن به وی است و پیوسته از او بد خواهد گفت. نعمان بیامد و در 
حیره ماندگار گشت. پسس مرینا به اسود گفت: اک پادشاهی از دست 
بدادیء ازاین دزمانده نباش که داد خود از عدی بستانی زیرا معدیان 
تر‌فند‌ها دار ند که فرو نمی نشیند. من تو را چیزی گفتم که نافرمانی 
کردی. اکتون می‌خواهم که هر دارایی برای تو بیاورند» آن دا یر من 
عرشه بداری. اسود پذیرفت. 

پسس مرینا بسیار توانگر بود و هیچ روزی تبوه که ارمفان یا 
کالای کمیابی برای نعمان گسیل نمی‌کرد. از این راه از گرامی‌ترین 
مس‌دم در نزد وی گشت. چون یاد عدی بن زید به میان می‌آمد, او را 
می‌ستود ولی می گفت : دریغ که مرد نیر نگث و تر‌فند است. او پاران 
نعمان دا به سوی خود گی‌ايیاند و آنان به‌فی گراییدند. او با ایشان 
همداستان گشت که به‌نعمان گفتند: عدی بن زید می‌گوید که تو 
کار گزار او یی . پیوسته از او در نزد نعمان بد گفتند تا دل او بر وی 
چر کین کشت و کینه گرفت. نعمان از عدی‌بن زید خواست که به‌دیدار 
وی آید. عدی از خسرو دستوری خواست تا به دیدار نعمان رود و 
خسو دستوری داد. چون به نزد وی آمد بدو تنگریست و او را به 
ز ندان‌افکند و از آمدن به‌نزد خود بازش داشت.عدی در ز ندان‌پیوسته 
سخن می‌سرود. گفته‌های او به‌گوش تعمان رسید و او از کار خود 
پشیمان گشت و از دیگ‌سو تر‌سید که او را رها سازد. 

عدی به بر آدرش «آبی» نامه نوشت و روزگار خود باز گفت. چون 
نامه او را خواند» با خسرو در باره وی سخن گفت. خسرو پر‌ای‌نعمان 
نامه نوشت و مردی را روانه کرد و فرمان داد که عدی را آزاد کنند. 
بر‌ادر عدی به نزد فی‌ستادة خسرو رفت و از او خواهش کرد که پیش 
از رفتن به‌نزد نعمان» به‌نزد عدی در ز ندان رود. او چنان کرد و در 
زندان بی عدی درآمد و گفت که خسرو شاهنشاه ایران او را روانه 
کر‌ده است و فی‌موده که تو را آزاد سازم. عدی به وی گفت: از نزد 
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من بیرون نرو و نامه خسرو را به من ده تا به‌نزد نعمان فررستم زیرا 
اگر تو از نزد من بیرون روی, مرا بکشد. فی‌ستاده خواهش او را به 
کار نبرد. دشمنان عدی بر نعمان درآمدند و گزارش به او دادند و او 
را از رها شدن عدی ترساندند. او کسان روانه کرد که عدی را خفه 
کردند و به‌خاك سپردند. 

فی‌ستاده آمد و به‌نسزد نعمان رفت و نامه بدو داد. نعمان گفت: 
فش ما ثیی دارم که گر ای نامه‌ای است. او بر ای‌فی‌ستاده کنیز کی همر اه 
چمپار هزار مثقال زر گسیل داشت و پیام داد که: فردا در زندان بر 
وی درآی و او را با خود بر‌گیر. فر‌ستاده بامداد به‌ز ندان رفت ولی‌از 
عدی نشانی نیافت . ژ ندان‌بان گت : چند روزی است که او در گذشته 
است. فرستاده به نزد تعمان آمد و گفت که عدی را دیروز دیده ولی 
اس‌وز نشانی از او نیافته است. نعمان گفت: تو درو غ می‌گویی. وی 
رشوهٌ پیش‌تری به‌او پرداخت و از او پیمان گرفت که گزارش راستین 
به خسرو نگوید بلکه بگوید عدی‌پیش ازفرا رسیدن وی در گذشته‌است. 
گویند: نعمان از کشتن او پشیمان گشت و دشمنان عدی بر نعمان 
چیره شدند و او از ایشان هر‌اسی سخت به‌دل گرفت. يك روز نعمان 
به‌شکاد بیرون رفت و یکی از پسران عدی به‌نام زید را دید. با وی 
سخن گفت و سخت از دیدن وی شاد گشت و از کار پدرش پوزش 
خواست و او را به نزد خسرو شأهنشاه ایران فی‌ستاد و پر‌ای خسرو 
نامه نوشت و زید را بسیار ستود و از خسرو خواهش کرد که پایگاه 
پدر زید را به وی دهد. خسرو چنان کرد. زید سرپرست-دبیر خانه‌ای 
گشت که از آنجا برای عرب‌ها نامه نگاری می‌شد.خسرو از وی‌در بارهٌ 
تعمان پر‌سید وزید ستایشی نیکواز او به جای‌آورد و سال‌هادر پایگاه 
پدر در نزد خسرو بماند. او بسپار بر خسرو درمي‌آمد. 


پادشاهان اپران را نوشته‌ای‌بود که در آن ویژ گی‌ هایز نان دلخواه 
ایشان را یاد کرده بودند. ایشان به جست و جوی زنانی با ایسن 
ویژکی‌ها می‌فر‌ستادند ولی زن از عرب نمی‌خواستند. زید به خسرو 
گفت :من در نزد پنده‌ات نعمان از دخت‌ان خود وی و دختران عمویش 
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بیش از بیست زن می‌شناسم که این ویژ کی‌هارا دار ند. گویند: خسرو 
بر‌ای نعمان در بارة این‌زنان نامه نوشت.زید به‌خسرو گفت: پادشاها. 
بدترین ویژگی عرب و نعمان این است که خضود را از عجمان بررتس 
می‌پندار ند. من می‌ترسم که خودپسندی این زنان را برانگیزی. اگر 
من به‌نزد نممان روم» نتواند سر از ف‌مان برتاید. مرا روانه ساز و 
مردی را همراه من کن که زبان عربی بداند. خسرو مردی چالاك و 
هوشمند همراه وی ساخت و آن دو پیرون آمدند تا به حیره رسید ند 
و به‌نرد نعمان رفتند. زید به وی گفت: پادشاه بای کسان و پسران 
خود زن می‌خواهد. او خواسته است که تو را گر امی‌بدارد و از این‌رو 
مرا به نزد تو فی‌ستاده است. نعمان گفت: این زنان چه‌گونه باشند؟ 
زید گفت: اينت ویژ کی‌های آنان است که بر‌اي تو آورده‌ایم. 


داستان ویو گی‌های ز نان بدین گونه بود که منذر کنیز کی به نز د 
انوشیرو ان فر‌ستاد که هنگام تاخت آوردن بر حارث بسن ابی شمس 
غسّانی گرفته بود. وی ویژگی‌های کنيزك را چنین برای‌خسرو نوشت 
که: زنی است میانه بالاء دارای رنگت روشن و دندان‌هایی پاگیز»» 
با پوستی سیید: مژ کسانی بلند» درخشان به سان ماه سیاه‌چشم» 
درشت چشم. فراخ چشم به سان آهو» بینی بلند و باريك چنان‌که‌میان 
آن کمی برآمده باشد و سوراخ‌های آن تنگث و ریخت آن زیپا. خوش 
خرام, دارای ابرو ان بلند و کشیده نیکوچشم شم با گو نه‌های بر چسته, 
اندام فرییا کیسوان پلند و سیاه و انبره و افشان؛ گکردنی به آن 
اندازه بلند و کشیده که گوشواره‌ها بر‌شانه‌ها نخورد» فساخ سینه. 
پرآمده پستان: بازوان و شانه‌هایی گرد و بی‌چسته» مچ زیباء دست 
ترم و نازك. انگشتانی بلند. اندام استوار و خوش ریخت» شکم نازكت 
و به پشت چسبیده. کمر باریك, دوالی چنان تنگث بسته که شکم 
کی سنه را فرانماید» سرین برآمده» کقل بر‌چسته» ران‌های نسرم و 
پر گو شت و سنیید و خوش تر اش » ماهیچه‌های شاداپ» شانه‌های در شت » 
زانوان بزرکت» ساق‌های پرء جای پا بر نجن سس از ماهیچه. سرین و 
پای گرد و بلورین» خوش خرام» چشمانی خفته به چاشت گاه. چامه 


4 الکامل فی‌التار بخ 


های نازك» نیوشندهٌ سخن شوهرء نه پوستش گر‌اینده به کبودی نه 
رنگش روی کرده به تیرگی» رام در برابی شوی؛ سنگین و سنگدل در 
برای بیگانه» در تنگدستی پرورش نیافته» شاداب و زنده, با خویی 
آرام و دلی پاك. دارای خویشاو ندان بزرگوار. چون از نواد خود 
سخن گوید به پدر بستده کند نه خاندان و به‌خاندان بسنده کند نه 
کسان و مردمان. کارها با فر‌هنگت و فر‌هیختگی کند. اندیشه‌اش 
اندیشة مبتران باشد و کارش کار نیازمندان» دارای دست‌های 
ساز نده, ز بان کو تاه. آوای آرام و آهسته خانه بیاراید و از دشمتان 
واگر‌اید, اگر بدو روی آوری کام را بر‌تو خوش ‌گرداند و اگر ازوی 
دست بداری بدان بسنده کند» چشمان فروخواباند» گو نه‌هایش سرخ 
گرددء لبانش از تشنگی به تو بلر‌زد» همین که تو را خواهان بیندخود 
را در آقوشت افکند و تا فرمان از تو تیابد بر چای ننشیند. 

خسرو این را بپذیرفت و فربود که این ویژگی‌ها را بنویسند. 


این نبشته تا روز کار خسرو پسر هرمز بماند. زید این ویژگی‌ها بر 
نعمان فروخواند. این سخن سخت بی او گران آمد. به زید و فر ستاده 
گفت: آیا از میان فراخ چشمان سواد عر اق و ایران چندان زن فر اهم 
نیاید که شمارا بس پاشد؟ فی‌ستاده به زید گفت: فسراخ چشم چه 
باشد؟ گمت: او [ فر ستاده عر بی نمی‌دانست و زید برای کینه کشی. 
با واژه‌ها بازی کید ] . 

تعمان آن دو را فرود آورد و به خسرو نوشت: آنچه می‌خواهی. 
در نزد من فراهم نیاید. وی به زید گفت: مرا بخشوده بدار. 

چون آن دو به‌نزد خسرو بازآمدند. به‌زید گفت: کو آن زیبایان 
بی‌ما نندی که برای من ستودی؟ زید گفت: من پیش تر به پادشاه گفتم 
که عر بان ژ نان‌شان را از دیگران دریغ می‌دار ند و این از روی بدب 
بختی و بد گزینی ایشان است. از این فی‌ستاده بپرس کسه در باره 
قرمان و خواهش تو چه گفت زیرا من شاهنشاه را گسرامی‌تر از آن 
می‌دارم که در نزد وی چنان سخنان بر زبان آورم. خسرو از فرستاده 
پر‌سید و او گفت که تممان می‌گوید: ماده کاوان سواد عراق و ایران 





نشانه‌هایی که خسرو از ... 1۵ 


شما را بس نباشند که زنان ما را می‌جویید؟ زید خشم را در چپرة 
پادشاه خواند. این گفته در دل شاه کار گر افتاد و او گفت: چه بسیار 
پندگانی که بدت از این بر سر خود آورند و خویشتن را به نایودی 
این سخن به گوش نعمان رسید و خسرو چندماهی از آن خاموشی 
گزید. نعمان در این میان سر‌گرم آماده سازی خود بود. سرانجام نامه 
خسس و آمد و تعمان راقی‌اخواند. چون‌نامه ر سید, چنگت‌افزار و توش و 
توان بر گرفت و به دو کوهستان طی پناه آورد که از مردمان ماند‌گار 
آن زن گرفته بود. او از ایشان خواست که وی را پناه دهند و در 
پرابی دشمن یاری رسانند. آنان از ترس خسرو به وی راه ندادند. 
او روانه گشت و هيچ‌يكت از عرب‌ها بدو پناه تمی‌دادند. سرانجام» به 
گونه‌ای نبانی در پبنة ذی‌قار در میان بنی‌شیبان فرود آمد. در اینجا 
با هانی‌بن مسعود بن عامر بن عمرو شیبانی دیدار کرد و او سروری 
پشکو ه بود که پناهندگان خود را سخت استوار تکمپداری می‌کرد. 
خاندان وی از خاندان ذوجدین لقیس بن مسعود بن قیس بن خالد بن 
ذی‌جدین بود که خسرو یله را بدو بخشیده بود. نعمان پر همین پایه 
بپسندید که خاندان و کسان خود را بدو سپارد. او دانست که مانی 
وی را به سان کسان و خاندان و دارایی و فرز ندان خود پاس پدارد. 
در مپان دارایی‌های او چپارصد و په گفته‌ای هشتصد زره بود. 
تعمان به سوی خسرو روانه شد و زید بن عدی را بر پل ساپاط 
بدید. زید گفت: ای نعمانكت» خود راوارمان. نعمان گفت: ای زید» 
این تو بودی که چنین کردی؟ سوکند به خدا که اگی رهایی یایم» پیب 
گمان با تو چنان کنم که با پدرت کردم . زید به‌وی گفت: ای نعمانك» 
خود را وارهان زیرا به‌خدا سوگند که برای تو در نزد وی دامی 
گستردم که‌اسب کدّ گان چالاك و ثیر‌ومند نتوانند آن را پرید!. 
چون خسرو شنید که نعمان بر در بارگاه است» کسان روانه‌ کرد 
۱ عیارت عربی: قَقَُ الم وشعت لت تیه 3 بشلشیا ال الا واات 
تامه‌ها: اخیه: رسنی است که در زمین به‌خاك پنپان کنند و بتابانند و چیزی به سان 
چنبره از آن بیرون بگذارند و میخکوب زمین سازند و ستوران را پا آن بپند ند. 


۹ الکامل فی‌التار یج 


که او را بند بر نمپادند و به خانقین روانه کره‌ند و به‌ز ندان‌افکند ند 
تا از بیماری طاعون پم د". سردم گمان می بر ند که اودر ساپاط یمد. 
اینان این بیت اعشی را نمودار می‌آور ند: ِ 

فا و ما آنجی من الموت رب بساباط ختی مات و هو موق 

یعنی: خداو ندگارش از مرکت نر‌مانید تا در زندان در ساباط 
یم ۵ ۰ 

مر‌کت او پیش از تابیدن خورشید اسلام بود. 


چون او در گذشت, خسرو ایاس بن قبیصه طایی را به‌فر ما نروایی 
حیره و دیگر پپنه‌های فرمانروایی نعمان بر گماشت. خسرو به‌هنگام 
رفتن به‌جنگت روم بر وی گذشته و او ارم‌غانی به وی‌داده بود. خسرو 
از او سپاأسگز اری‌کرده‌بود. از این‌رو در این هنگام به‌نزد او فی‌ستاد. 
خسرو کسی روانه کرد و اپیاس بن قبیصه را فرمود که دارایی‌های 
بازمانده از نعمان را گرد آورد و به نزد او فی‌ستد. ایاس بن قبیصه 
به نزد هانی پن مسموه شیبانی فرستاد و فر‌مان داد که دارایی‌های 
نعمان زا بدو سپارد. هانی تپذیرفت. چون هانی سر بر تافت» خس‌و 
خشمگین شد. نعمان ین زرعه تغلبی که خواستار نابودی هلال ين بک 
بن وایل بود. در این هنگام در نزد خسرو بود. او به خسرو گفت: 
اپشان را در نکت ده تا زمستان دا پشت سر گذار ند و گرفتار گی‌مای 
تا بستان گردند و به سان پروانگان که در آتش می‌افتند» به‌ذی‌قار 
تاز ند و آنگاه چنان که بخو |هی » ایشان را فروگیری. خسرو در نکتی 
ورزید تا ایشان به ریکستان پیچ در پیچ نی‌قار آمدند. آنگاه نعمان 
ین زرعه را بر سر ایشان فر‌ستاد که ایشان را میان سه کار آزاد 
بگذارد: يا دارایی‌های نعمان بسن منذر به دست خود بازدهند» یا 
سرزمین خود را رها کنند و از آن بکوچند و پا رزم و کشته شدن را 


۲ .داستان معروفتی آن است که وی را در زيي پای پیلان افکتدند: کسری فر‌مود 
تا نعسان را بازداشتند سه روز. و روز چپارم در پای پیلان انداختند - تاریخ بلعمي. 
به کو شش محمد تقي بپار ملگ الشم‌ام؛ تمس آن» وزارت فر‌هنگت, ۱۳۶۱ ش.: ۱۱۸/۲ 
.۰۱1۱۱۹ 


نشانه‌هایی که خسرو از ... وات 


آماده باشند. ایشان سررشتهة فرمانروایی و فرماندهی خود را به 
حظلة بن نله عجلی سپردند. او ایشان را به جنگث رهنمون گشت. 
آنان به پادشاه آکسپی جنگت دادنفد. خسرو ایاس بن قبيصه طایی را 
فر‌مانده سپاه ساخت و مرزبانان ایرانی و هامس‌ز نسوی را همراه او 
کرد و از قبیله‌های عرب. تغلب و ایاد و قیس بن مسعود بن قیس بن 
ذی جدین را فرمان به‌یاری او داد. قیس بن مسعود فرمانروای کراناةً 
سفوان بود و پیلان جنگی روانه کی‌د. در این هنگام پيامبی اسلام (ص) 
به پیفامبری برانگیخته شده بود. در این گیرودار هسانی بن مسعود 
جنکت‌افزار و سازوبرکت و زره‌های نعمان را در میان کسان خود 
بخش گد. 

چون ایرانیان به بنی‌شیبان نزديك شدند. هانی بن مسعود گفت: 
ای گروه بکریان» شمارا تاب پایداری در برابر خسرو نیست؛ رو به 
بیأپان بگر‌یزید. مردم بدان سو روی آوردند. حنظلة بن تعلبة عجلی 
بر‌جست و گفت: ای هانی» می‌خواستی ما را وارهانی ولی ما را در 
نابودی افکندی. او مردم را بر‌گرداند و یندهای کجاوه‌ها یعنی بند 
هایی را که با آن بار و پنه بر اشتر‌ان گذار ند. بیرید و اذ این‌رو او 
را وپتد کسل» خواندند. آنگاه برای خود باز گاهی برآوره و سوگند 
خورد که تا اين بار گاه برپا باشد» رو به گرین نیاورد. مردم باز- 
کشتند و آب را به اندازه نیمی از ماه برای خود اندوختند. در این 
هنکام اپرانیان فراز آمدند و در خمینه ذی‌قسار با ایشان جنگیدند. 
آیرانیان شکست یافتند و از ترس تشنگی به سوی جپابات (حمامات) 
واپس گر‌يختند. قبیله‌های بکر و عجل سر در پی ایشان گذاشتند و 
پیکارمندی و پر‌خاشگری بسیار از خود فرانمودند. در این زمان 
سپاهیان ایرانی ایشان را در مپان گر‌فتند و مردم گفتند: دریغ که 
مردم قبیلهٌ عجل همگی نابود شدند. سپس قبیلهٌ بکر تاختن آورد و دید 
که عجلیان می‌چنکند و زنی از ایشان می‌سراید: _ 

ان یظمروا پعرّزوا فیتا ال ایب فداء لک بُنی‌عَجل" 

یعنی: اگر بر ما چیره شوند» پوست نرينة خود دا تا بیخ در ما 
سپوزانند. هان پجنگید. برخی شما پادند فرز ندان عجل. 
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آنان سراسس آن روز جنگیدند و ایرانیان از بیم تشنگی رو به 
آبکیس‌های ذی‌قار آوردند. پس ایادیان (که به سود ایرانیان می- 
جنگید ند)» به سوی بکریان پيك و پیام فرستادند و گفتند: اگس 
بخواهید» امشب می‌گریزیم و اگر نخواهید» می‌مانیم تا چون جنگت 
در گیرد و شما با ایشان گلاویز گر‌دید» رو به‌ گریز نمبیم. پاسخ‌دادند: 
بلکه می‌مانید و چون دیدار کردیم» رو به گریز می‌نبید. زید بن 
حسان سکونی که هم‌پیمان بنی‌شیبان بود» گفت: فرمان بشنوید و 
بی‌ای ایشان بس گذرگاه نشینید (کمین کنید). آنان چنان کردند و به 
رزم روی آوردند و یکدیگر را همی بر آن برانگیختند. در این میان 
دختس قرین شیبانی می‌س‌ود: و 

وبا بنی شیبّان صفا بمد صف. ."ان تمزموا یصبفُوا فینا القلف 

یعنی؛ مان. درود باد بر بنی‌شیبان‌که رده پس‌از رده همی جنگید. 
اگر شما شکست خورید. اینان پوست رنه خود را با خون مادگی ما 
رنگین ساز ند. 


پس هفتصد تن از بنی‌شیبان آستین‌های قباهای خود را از جایگاه 
شانه‌ها برید‌ند و به دور افکندند تا دست‌های‌شان بای شمشیر زدن 
سبك شود. اینان در برابر آنان به پیکاری گرم بر‌خاستند و ایرانیان 
مس‌دیی و مر‌دانگی پشکوه و بی‌اندازه از خود نشان داد‌سد. از آن‌سو 
بردبن حارئهٌ یشکری بیرون آمد و از این‌سو هامرز نسوی. برد او را 
کشت. سپس بال چپ و راست بکریان تازش آوردند و کمین‌کردگان 
از نپانگاه بیرون جپیدند و بر دل سپاه که فر‌ماندهی آن پسه دست 
ایاس بن قبیصذ طايی بود, تاختن کردند. در این هنگام ایادیان‌چنان 
که نوید داده بودند» رو به گریز نم‌ادند و ایر‌انیان شکست یافتند و 
بکرپان در پی ایشان شتافتند و همي کشتند و به‌تاراج و چپاول روی 
تیأوردند. سخنسرایان در بارة نبرد ذی‌قار سختان آبسدار و بسیار 
مس و ده | ند . 


بادشاهان حیر ه 
سس از عمر و بن هند 


ما پادشاهانِ خاندان نصی پن ر بیعه را تا در گذشت عم‌وبن هند 
یاد کر‌دیم . ایدای دئبالة پادشاهان این خاندان پس از عروبن هند: 
بر ادرش قابوس بن منذر چپار سال از آن میان هشت ماه به روز گار 
انوشیروان و سه سال و چپار ماه به‌روزگار هرمز؛ سپرب؛ منذر بن 
نعمان چپار سال؛ نممان بن منذر پدر قابوس بیست و دو سال از آن 
میان هفت سا و هشت ماه به‌روزگار هرمز و چپارده سال و چمپار 
ماه به روز کار پسرش پرویز؛ اپیاس ین قبیصهٌ طایی همراه نخیر خان 
به‌روز کسار خسو پسر مرمز چپارده سال که در هشتمین مساه 
استاندازی‌اش پیامس (ص) برانگیخته‌شد؛ آزادپه بن ساییان (ساسان) 
همدانی هفده سال از آن میان به‌روزگار خسرو پسن هرمز چپارده 
سال و هشت ماه. به‌روز کار شیرویه پسر خسرو هشت ماه به‌روز گار 
اره‌شیر بن شبر‌ویه يك سال و هشت ماه و به‌روزگار پوراندخت دخش 
خسسو يك ماه 

سپس منذر بن نعمان بن منذر پر سر کار آمد و او همان است که 
عرپ‌ها وی را «خودپسند» می‌خوانند و روز نبرد «جواثاء» کشته شد. 
استانداری وی تا فر‌ود آمدن خالد بن ولید در حیره, هشت ماه بود. 
وی واپسین پادشاه از خانوادة نصس بود. با رفتن وی و فروپاشیدن 
پادشاهی ایران» فرمانرانی خاندان وی نیز بر باد رفت. پس.: به 
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بیست و دو (۵۲۲) سال و هشت ماه فرمان راندند. 


مرزوان و استانداری وی 
در یمن از سوی هرمز 

هشام گوید: خسرو هرمز پس, از بر کنار ساختن زرین از یمن. 
مر‌زوان را به فر‌مانروایی این سرزمین بی گماشت .وی در یمن چندان 
بماندکه برای اوفرز ندان زادند. آنگاه مردم کو هي که ید آن «مضایع» 
می‌گفتند» باژ از وی باز گرفتند. او آهنگت ایشان کرد ولی دید که بر 
کوه ایشان بالا نتواند رفت زیر! بسیار استوار و دشوار است و آن 
را يك دراه است که يك مرد تنپا می‌تواند از آن پاسداری کند. در 
برابر این کوه. کوه دیگری نزديك آن بود. وی اسب در آن براند و از 
آن تنگه بگذشت و چون حمیریان او را دیدند» گفتند: این دیوی 
است! او در اپشان را فرو گرفت و آنان باژ را پی‌داختند. م‌زوان 
بر‌ای خسرو نامه نوشت و او را از این کار آگاه ساخت. خسرو او را 
ف‌اخواند و پس‌ش خرخسره را پس یمن گماشت. مر‌زوان به سوی 
در بار خسرو روانه شد و در میان راه در گذشت. خسرو » خر‌خسرء را 
از یمن برداشت و باذان را به‌جای او پر گماشت. ویو ایسین استاندار 
یمن از سوی ایرانیان بود. 

کشته شدن خسرو پرویز 

خسرو براثر دارایی فراوان و کگشودن بسیاری از کشورهای 
دشمنان و ساز گاری سر نوشت و راست آمدن بخت و زمان» به‌سر کشی 
و گردن‌فرازی گر‌اییده بود. او آزمند بیرون آوردن دارایی‌های مردم 
از چنکتِ ایشان گشت و از این رو دل‌های مردم بر وی تباه گشتند. 
پرخی گویند: او دوازده‌هزار یا سه هار زن داشت. که با ایشان هم 
بستی می گشت. چندین هزار کتيزك و پنجاه‌هزار ستور نیز در میان 
دارایی‌های وی بودند. وی آزمندترین مردم پرای داشتن گونه‌های 
گوهر و آو ند (ظرف) و جز آن بود. گویند: او فر‌مان داد باژهایی را 
که در درازای هجده سال فرمانرانی خود‌گرفته است ؛ پشمار ند وچون 
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آمار گیری کردند» برابر با صد‌هزار هزار و بیست‌هزار هزار (يك- 
صد و بیست میلیون) مثقال سک زر بود. او مر‌دم را خوار شمرد و به 
مردی به‌تام زادان فرمان داد که همه گرفتاران زندان‌های او را 
بکشد. زادان چنان کاری نکرد و ز ندانیان دشمن‌او گشتند. نیز‌فرمان 
داده بود که شکست پافتگان جنگت با روم را بکشند و آنان نیز دشمن 
او شده بودند. وی مردی را فی‌مان داد که بازمانده‌های باژ را از مردم 
بستاند و این مرد بیداد فراوان بر مردم کرد و ستم بی‌انداژه راند. 
پس اندیشه‌های دل مردم تباه گشت. کرو هی از بزرگان به باپل 
رفتند و پسر وی شیرویه را بیاوردند. خسسو فرزندان خود را در 
بابل بداشته و ایشان را از دخالت و انجام کار بازداشته بود و کسانی 
را در نزد ایشان گذاشته بود که آنپا را دانش و ف‌هنگت و رفتار 
شاهانه بیاموزند. شیرویه شبانه به بپرسیر رسید و کسانی را که 
خسرو ف‌مان کشتن اپشان را داده بود» از ز ندان‌ها بیرون آوردو 
آنان گرد او را گر‌فتند و باثگت بر‌آوردند «قباد شاهنشاه است» [ نام 
او از آغاز قباد بود]. آنان بیامد ند و بامداد به‌در گاه خسرو ر سید‌ند. 
پاسداران گر یختند و خسرو گریزان به‌سوی بوستانی تزديك به‌کاج 
پادشاهی‌خود شتافت.مردم او را گرفتند و پسرش‌را به‌گاه برآوردند. 
او کس به نزد پسر فرستاد و او دا تکوهش کرد که چرادست به این 
کارها زده است. سپس مردم به یاری پسرش و را پکشتند. روز گار 
پادشاهی وی سی و هشت سال بود. 

در سی و دو سال و پنچ ماه و پانزده‌روزی پادشاهی او پیامبر (ص) 
از مکه به مدینه کوچید!. 

گویند: خسرو هجده فرز ند داشت که بزر گث ترین‌شان را شمر یار 
نام بود. شیرین او را به‌فرز ندی بر‌گرفته بود. اخت‌شناسان به خسرو 
گفته بودند که یکی از فرز ندان تو پسری خواهد زاد که ویرا: نی این 
انجمن و بر باد رفتن این پادشاهی بر دست او خواهد بود. تشانة وی 
کاستی در جایی از پیکر او ست . وی فرز ندان خود را از خفتن با زنان 
بازداشت تا اينکه شپریار از رنج‌کُشَنده بی‌ز نی به نزد شیرین شکایت 





۱ روز جممه ۱۱ ژوئیه (۲۵ تیر‌ماه) 9« پیامس از بکه به مدینه گوچید 








۷۳ الکامل فی‌التار مغ 


برد. شیرین را کنیز کی بود که او زا حجامت می‌کرد و گمان می‌برد 
که او باردار نمی‌شود. او کنيزك را به‌نزد شمپریار فی‌ستاد. چون 
شمپریار با او هم بستر شد. به یزدگرد پار گرفت و شیرین او را برای 
پنج سال پنبان کرد. آنگاه دید که خسرو در پیری‌دلبستگی و گرایشی 
به پسس بچگان دارد. به او کت : آیا از این شاد می‌شوی که یکی از 
فیز ندژادگانت پسس باشد؟ گفت: آری. شیرین یزدگرد را به نزد او 
برد. او یزدگرد را دوست داشت و به خود نزديت ساخت. يت روز در 
هنگام بازی» آنچه را گفته شده بود» به‌یاد آورد و فی‌مان دادکه‌یزدگرد 
را برهنه کردند. او در یکی از تبیگاه‌مایش کاستی دید و خواست‌که 
وی را بکشد ولی شیرین بازش داشت و گفت: اگر سر نوشت پادشاهی 
چنین باشد. آن را نتوان ب‌گرداند. شیرین فی‌مان داد که پزدگره را 
به سیستان بردند. بر‌خی گویند: نه چنین بود. بلکه فرمان داد که او 
را در روستایی در سواد به نام «خمانیه» نکه دار ند. چون خسرو پرویز 
بن ه‌مز کشته شد. پسر وی شیرو یه به‌پادشاهی ر سید. 


پادشاهی خسرو شیرویه 
پسر پرویز بن هرمز پن انوشیروان 

چون شی و یه سس پرویز که میادر ش مس یم دخت مورپس پادشاه 
روم بود و قباد نام داشت به‌پادشاهی‌رسید, بزرگانو مپتر‌آن بر وی 
درآمد ند و گفتند: روا نباشد که ما دو پادشاه داشته باشیم. یا خس‌و 
را بکش تا بندگان تو باشیم پا او را به گاه بررآوريم و تو را بر‌کتار 
ساز یم . 
شیرو یه درهم شکست و پدرش را از پای‌تخت به جای دیگری برد و به 
ز ندان افکند. آنگاه یزرگان گرد آمدند و گفتند: رای بر آن نپاده‌ايم 
تا کسی به نزد خسرو قی‌ستیم و کارمای بدش را به‌رخ او کشیم و او 
ر! از پیامد کار های ناروایش آگاه سازیم. شیر‌و یه مردی په‌نام استاد 
خوشنوش را که سر‌پرست انجام کارهای کشوری بود» به تزد وی 
فر‌ستاد و فرمان دادکه از ذپان وی‌به‌پدر بگوید: بدرفتاریات با تو 
آن کردکه می بینی. یکی آن بودکه میل در چشم پدرت کشیدی و گورش 
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کردی و سپس بکشتی. یکی رفتار بدت با ما فرز ندانت بسود که از 
هم‌نشینی با مردم بازداشتی و هرچه را که مایة آسایش و خوشی‌مان 
بود» از ما دریغ کردی. دیگس آنکه مردمان را به زندان همیشگی 
افکندی. دیگر آنکه با زنان پد رفتاری کردی و همه را پرای خسود 
بر گر‌فتی و مپر‌بانی از ایشان دریغ داشتی و مایهٌ خوشی و باروری 
را از ایشان باز کرفتی. دیگر سنکدلی و سختگیری و بیدادگری پر 
تودگان بود. دیگری گی‌دآوری دارایی‌ها با زور و خودکامگی از دست 
خداو ندان آنپا بود. دیگی آنکه‌لشکریان را برای روزگارهای دراز به 
مرزهای روم و دیگی جای‌ها گسیل کردی و میان ایشان با کسان‌شان 
جدایی افکندی. دیگری خیانت به موریس پادشاه روم بود که به تو 
خوبی کرد و چان‌فشانی نشان داد و دختر خود را همسس تو ساخت و 
تو چوبهة داری را کسه بدان نیاز نداشتی و مردمت نیز بدان نیسازی 
نداشتند. از او دریغ داشتی. اگر دلیلی برای گفتن داری يا پوزشی 
خواهی آورد» بکوی. اگر حجتی نداری» بسه خد! باز گرد تا فی‌مان 
خویش دربارءٌ تو به‌کار برد. 

گوید: پيك بیامد و پیام بگزارد و خسروپرویز گفت: از سوی 
من به شیروية زندگی کوتاه بگوی که هيچ‌کس را نمی‌سزد که جز پس 
از یقین کردن. از گناهان خود به‌خدا بازگردد و از او آمرزش بخواهد 
چه رسد به گناهان بزرگت و. بسیاری که تو برای ما بر‌شمردی و ما 
را بدانپا فامزد کردی. ای گول نادان» اگر ما چنان‌می بودیم که تو یاد 
کردی» تو را نمی‌سزید که گزارش این همه کارهای بزرگت را که 
مایة کشتن می‌شود؛ به‌زیان ما در جمپان پراکنده سازی زیرا این 
کاستی‌ها پیش از هر کسی دامن خضودت دا می‌گیرد. همانا داوران 
کشود تو پسری را که سزاوار کشتن از سوی پدر باشد» از کشور و 
از میان مردمان می‌رانند و از هس‌اهی و هم‌نشینی با نیکان دور می- 
ساز ند چه رسد به اينکه او دا به پادشاهی برآورند. با این همه ما 
(پا سپاس خدا) چندان در راه بپسازی خضوه و پسران و تودگان‌مان 
کوشیده‌ایم که هیچ کوتاهی در آن دیده نشده است. ما اکنون‌داستان 
کنامان‌مان را که تو برشمردی,» با گستردگی بازمی‌گوييم تا دانش تو 
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به نادا نی ات افزون گردد. یکی از پاسخ‌های ما این‌است که: بدنپادان 
و بدسگالان» پدر ما خسرو هرمز را چندان برآغالید ند که بر‌ما تپمت 
خیانت زد و آهنگت جان ما کرد. از این‌رو» ما از بداندیشی او چیزما 
دیدیم که تر‌سیدیم و از دربار وی کناره گرفتيم و رو به آذربایجان 
آوردیم. ان را همگان می‌دانند. چون پرده ما په‌گو نه‌ای که دانسته 
است» دریده کشت روی به درگاه پدر آوردیم. در این هنگام بود که 
آن مرد دورو یعتی بپرام بر ما تاخت و مارا از کشورمان دور ساخت. 
ما رو به روم آوردیم و بر سس پادشاهی خود بازآمديم و کار خود 
استوار ساختیم و تاوان خون پدر از کشندگان وی و همکاران ایشان 
باز گر فتیم. 

اما آنچه در بارءٌ رفتارمان با پسران‌مان گفتی. پاسخش این است 
که: ما بر شما کسانی‌را گمارديم تأ شمارا از پراکنده شدن در کشور 
و دست زدن به‌کار‌هایی که شما را نشاید. بازدارند تا کشور و مردم 
هر دو» آسیب نبینند. در این زمینه, ما برای شما هز‌ینه‌های گسترده 
ف‌اهم آوردیم و آنچه را بدان نیاززمند بودید» در دست‌س‌تان گذاشتیم. 
به‌ویژه در بارةٌ توء اخترشناسان به ما گزارش دادند که بر ما خواهی 
شورید و پادشاهی ما پر دست تو راه نیستی خواهد سپرد. پادشاه 
هندوستان برای تو نامه‌ای نوشت و ارمفانی فر‌ستاد. ما نامه را 
خواندیم و دیدیم که تو را پس از سی و هشت سال از پادشاهی ما 
مود پادشاهی می‌دهد. ما بر نامه وی مس تمباديم و زاد روز تسو را 
نوشتیم و هی دو را به دست شیر‌ین سپردیم که اینك در نزد اوست. 
اک می‌خواهیء بر‌گیر و بخوان. این کارها ما را از آن باز نداشت‌که 
با تو خوبی و نیکی در پیش گیریم چه رسد به اینکه تو را بکشیم. 

اما آنچه در باره ز ندانی کر‌دن کسان گفته بودي. پاسخ ما این 
است که: ما کسانی را بهز ندان افکندیم که باید کشته می‌شدند یا 
دست‌وپا یا اندام دیگری از ایشان بریده می‌شد. وزپان و کماشتگان 
بر ایشان. پیوسته ما را به کشتن برمی‌انگیختند و نمی گذاشتند اینان 
بر ای‌خوت چاره‌ای بیندیشند. ما از بس‌دلیستگی به ز نده داشتن مردمان 
و بیزاری از ریختن خون ایشان. در کار ایشان درنگت می‌کرديم و 
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سر نوشت‌شان را به خدای بزر کث می سپ دیم . اينكت اگی تو ایشان را 
از زندان خود بیرون آوری» گناه پروردگارت کرده باشی و پیامد 
تلخ آن بچشی. 

اما اينکه گفتی ما زر و سیم و گونه‌های گوهر و کالاها و دارایی- 
ها را با سنگدلانه‌ترین روش و بیش‌ترین پافشاری به دست آوردیم, 
پاسح این است که: بدان ای نادان. که پس از خدای پسزرگت» تنببا 
سپاهیان فراوان و دارایی‌های بیک‌ان است که پادشاهی را استوار 
می‌دارد. به‌و یژه این‌گفتار در باره ایر ان‌زمین راست‌می‌آید که‌دشمنان 
از هر سو آن را درین دار ند و راندن ایشان جز با سپاهیان و ساز و 
بررگث و جنگ‌افزار انجام نیاید. همه اینپا را تنبا با سیم و زر 
می‌توان به دست آورد. پیشینیان دارایی‌ها و جنگت‌افزارها و جز آن 
را گرد آورده بودند ولی آن مرد دورو یعنی پمپ‌ام آنمپاً را به‌تاراح 
برد و جز اندکی به‌جای نگذاشت. چون پادشاهی خود باز گر فتیم و 
توده‌های مردم در پرابن ما سس فی‌مانبری فرود آوردندء دو کامروسان 
(پادوسبان؟) و دو اسپپبد به پپنه‌های گو تاگون کشورمان کسیل 
ک‌دیم که گز ند بدخواهان و دشمنان را دور ساختند و بر سر زمین‌های 
ایشان تاختند و ريشة تباهی را از بیخ و بن برانداختند. گنجینه‌های 
زر و سیم کشورهای ایشان با دارایی‌های فراوان از هر‌گونه کالا که 
ائدازة آن جن خدای بزر کت نداند» به نزد ما فی‌اژ آوردند. به ما 
گزارش رسیده است که تو می‌خواهی این همه دارایی را در میان پد 
کارانی بخش کنی که شايستة کشتنند. ما په‌تو هشدار می‌دهیم که‌این 
دارایی‌ها جز با رنج و کوشش و هموار کردن راه گز‌ند و بیم جان؛ 
قراهم نیامده است. چنین کاری مکن که این دارایی‌ها پشتو انة کشور 
و پادشاهی و سرزمین توست و نیرویی است که برای راندن دشمنان 
تو به‌کار آید. 

چون استاد خوشنوش به سوی شیرویه باز کشت پاسخ‌های پدر با 
وی بگفت. آنگاه بزرگان ایران به شیرویه باز گشتند و گفتند: یا 





۰۲ پادهوسیان: به‌روزکار ساساتی» پایگاهی بود که دار ندءآن درزیر قر‌مان‌سپاهبد 
کار می‌کرد. قباد پدر انوشیروان. چمپار پاذگوسپان برای کشور بر‌گماشت. 


۷۳۹ 1 تکامل في‌التار بخ 


فرمان ده که پدرت را بکشتد یا به‌زیر فی‌مان وی رویم و تو را بر کنار 
سازیم. او پا ناخواهی فر‌مان به‌کشتن پدر داد و کسی را براین کار 
کماشت که خسروپرویز آزارش داده بود. آنکه او را با دست ضود 
بکشت. جوانی به نام مبر هرمن بن مر‌دانشاه از پپنةٌ نیمروز بود. 

چون خسرو پرویز کشته شد. شیرویه جامه بدرید و سرشكت از 
دیدگان فرو بارید و رخسار خود با تپانچه بخر‌اشید. پیکیر او را 
بر‌داشتند و بزرگان و مبتر‌ان تا آرامگاه به دنبال آن رفتند. چون به 
خاك سپرده کشت شیرویه فر‌مان داد که ممبر هرمز کشندة پدرش را 
کشتند. روزگار پادشاهی او سی و هشت سال بود. 

سپس شیرویه کمر به نابودی برادرانش بست و هضده تن از 
ایشان را بکشت. همه اینان مردانی دلاور و فر هيخته بودند. او این 
کار را با آشوب‌انگیزی وزیرش فیروز کرد. 

دیری برنيامد که شیرویه گرفتار بیماری‌های گوناگون کشت و 
هیچ خوشی از گیتی نیرد. مرکت او در دستگرد پادشاهی (پای‌تخت) 
پود. وی پس از کشتن بر‌ادران. گکرفتار اندوه و بی‌تابی و ناآرامی 
سخت کگشت. گویند: روز دوم کشتن برادران» پوران و آزرمیدخت 
بر او درآمدند و بااو درشتی ها نمودند و گفتند: آزمندی سای 
نکپداری تاج و تختی لرزان. تو را وادار به کشتن پدر و برادراتت 
کید. چون این‌سخنان بشنید» به‌سختی گر یست و افسس از سر بر‌داشت 
و به دور افکند و پیوسته اندوهناك و نوند زیست. گویند: او هر که 
را توانست. از خاندان خضود بکشت. به‌روزگار او طاعون در میان 
ایرانیان افتاد و بیش ‌ت ایشان را از میان برد. روزگار پادشاهی او 


هشت باه بود". 
پادشاهی اردشیر 


او هفت ساله بود که به پادشاهی ر سید. 
چون شیرو یه در گذشت. ایرانیان پسرش اردشیر را به پادشاهی 


۳ شپرویه یا قباد دوم پسی مریم دختر پادشاه روم بود. وی هقت ماه (در پیرامون 
۸) پادشامی کرد. 





پادشاهان حیره بس‌از عمروین هند ۷ 


خود بر‌گزیدند. پر‌ورش و سرپرستی وی را مردی به‌نام بمپادر 
جسنس به دست گرقت و این مرد پایگاه خوانسالاری می‌داشت. او به 
ضوبی و نیکویی کارها را می‌چرضاند و از راه این جمپانداری 
خر‌دمندانه چنان کرد که هیچ‌کس خردسالی پادشاه را در تیافت. 
شمپر براز درمرز روم بود وسپاهیانی راکه خسرو براز به‌زیر فرمان 
او بر‌ده بود» همر اه داشت. برای او پس از انجام آن کار ها در پرابر 
رومیان (که یاد کردیم). زمینه‌هایی خوب فراهم آمد. او کالاهسای 
کمیاب و ارمفان‌ما به دربار گسیل می‌کرد و پرویز و شیرویه برای 
وی نامه می نوشتند و با او رایز نی می گر د ند ولی ایرانیان بسرای 
روی کار آوردن اردشیر با او رایز نی تکرد ند و او این پیشامد را 
دستاویزی برای خوارشماری اردشیر و چشم آز دوختن به پادشاهی 
ساخت ژیرا اردشیر را به این بپانه که خردسال است. ناچین می- 
انگاشت. او به خودپسندی و خودکامگی روی آورد. پس با سپاهیان 
خود روی به مداین (پای‌تخت) شباد. ازدشیر و ببپادر جسنس و دیگر 
بازماند گان‌خاندان پادشاهی به شپر تیسفون‌رفتند. شم بر از ایشان 
را در این شیر در میان گرفت و دار بست‌ها و پر تا به‌افکن‌ها در پرایر 
ایشان به‌کار گذاشت و آتشباران‌شان کرد و تیسفون را به زیر 
سنگباران گرفت ولی پیروزی به دست نیاورد. از این‌رو» راه نیر نگت 
و تر‌فند در پیش گی‌فت و اسیپبد نمیروز و فی‌مانده پاسدار ان لسن 
را همی فریفت تا دروازه را برای او بکشودند. او به شپس درآمد و 
گرو هی از سپتران را کشت و دارایی‌های ایشان را به‌تاراج برد. یکی 
از یاران وی به‌فی‌مان او اردشیر را در «ایوان‌خسروشاه قباد» بکشت. 
روزگار پادشاهی او يك سال و شش ماه بود؟. 


وی از خاندان شاهنشاهی نبود. 


۴ اردشبیی سومء شاهنشاه ایران از دوه ساسانیان. وی را پس از مس کت پدر ش 
قباد دوم (شیرریه) در هفت سالگی به تخت بر‌نشاندند (ح 1۲۹م)۰ پس از يك سال و 
نیم» شپ‌براز او را س‌نگون کرد و از میان بي‌داشت. 





۷۸ج الکامل فی‌التار یج 


هنگامی که اردشیر کشته شد» شم براز (که نامش فزخان بود) 
ین تخت شاهنشاهی نشست . چون به‌گاه بر‌آمد» او را شکم‌دردی سخت 
فرو گرفت ولی سپس از آن بپپود یافت. 

دراین زمان سه بر‌آدر از مر‌دم استض همداستان شدند تا او را به 
خو نخواهی اردشیر یکشند. اینان در میان پاسداران وی بودند. آیین 
در باری در آن هنگام چنان بود که پاسداران در دو رده مي‌ایستاد ند 
و چتنکتافز ار بر‌می گر فتند و شمشیر و نیزه بر‌می‌داشتند. چون‌پادشاه 
از برابی ایشان می‌گذشت. پکايك سر فرود می‌آوردند و به‌شیوه نماز 
گزاران بر سپر می‌سودند و بدین سان شاهنشاه را گرامی می‌داشتند. 
یت روز شپربراز به اسب خویش بر نشست و برادران سه‌گانه در 
کنار هم ایستادند. چون شب براز به رو به‌روی ایشان رسید. نیزه 
برچکرش کوفتند. او فرو افتاد و پرجای س‌دگشت. آنان رسنی بر 
پای وی بستند و او را کشان کشان ببردند. برخی از بسزرگان به 
ایشان یاری رساندند و به کشتن کسانی که اردشیر را کشته بودند. 
کمك ورزیدند. هم زمان فرمانرانی او چپل روز بوه *. 


پادشاهی پوران 
دختر پرویز پن هرمز بن انوشیروان 
هنگامی شپر براز کشته شد. ایرانیان شاهدخت پوران را به 
پادشاهی بر‌آوردند زیرا در میان مردان کسی نبود که او را به‌تخت 
پادشاهی بر آور ند" . ون پوران سه اور نت شاهنشاهی سس‌آمد» 
خوشر‌فتاری با تودگان دا پیشه‌کرد» با دادگری بر ایشان فی‌مانراند» 


۵ شیبراز یا شپروراز (گرازشپر) که تامش فی‌خان است» یکی از فر‌ماتدهان 
لشکری به‌روژگار خسروپرویز و قباد دوم و اردشیی‌سوم بود. در سال ۶۳۰م په‌همدستی 
هراکلیوس به تیسفون لشکی کشید و شاه را بکشت و بر تخت نشست و پس از اتدگی 
گشته شد. 

۶ انكيزء پادشاه‌گردن پوراندخت. نبودن مردان کاری نبود. خود از بنیاد به 
روزگار ساسانیان تمدن و فر‌هنگت درخشان و زرف و شکوهمند و گسترده ایران چنان 
یود که بانوان فی‌هيخته به پایگاه‌های بلند اجتماعی بی‌می‌آمدند. جامعةٌ‌پیشر فتةایران‌را 
نباید با جوامع واپس‌مانده آن روزگار سنجید. 





پادشاهان حیره پس‌از عمروین هند نب 


پل‌هار! از نو ساخت, بازمانده‌های‌باژ را فررو هشت و چوبهة دار عیسای 
مسیج را به پادشاه روم پر گی‌دا ند . پادشاهی او يب سال و چپارماه 
بود. پس از او مردی به‌نام «خوشنوش پنده» از عموزادگان دور 
بخسس و پن و یل بر‌سر‌کار آمد. سپاهیان او را کشتند زیرا رفتار او را 
خوش نداشتند. 


یادشاهی آزر میدخت 
دختر پرویز 


مد 


چون خوشنوش بنده شد» ایرانیان آزر میدخت» دخش پرویز 
را به پادشاهی بر‌گزید‌ند. او یکی از زیباترین زنان چمپان بود. سر 
کرد ار تش‌ایر ان در این‌زمان مردی به‌نام قر خ هرمن اسپبد خراسان 
بود. وی کس به خواستگاری این دوشیزه روانه کرد و دختر پاسخ 
داد که: شوهر گرفتن برای شاهبانو روا نباشد. خواستهٌ تو کام گر‌فتن 
از من است. پس در یمان هنگام به نزد من آی و مرا به خود گرای. 
او لگام بر‌تافت و در آن شب زی شاهبانو شتافت. دختی در نپان به 
فر‌مانده سپاه پاسداران فر‌مود که او را بکشد. وی فرخ هرمن را 
کشت و پیکرش را در میدان بزرکت پای‌تخت انداخت. چون بامداد 
شلد » مس‌دم او را کشته یافتند و به‌خاك اندر پنمپان ساختند. پسر وی 
رستم بود که شا قأدسیه در پر‌این مسلمانان به پاید ار ی بر خاست. آو 
چانشین پدر درخراسان بود. رستم با سپاهیان خود به مداین آمد و 
چشمان زیبای آزرمیدخت را میل کشید و کور کرد. برخی گویند: او 
را زهر خورانیدند. روزگار پادشاهی او شش ماه بود. گویند: در این 
هتگام مر‌دی به‌نام خسرو پسر مپر‌جسنس از توادگان اردشیر پابکان 
که‌در امواز می‌ز یست. فراز آمد و بزرگان او را به‌پادشاهی بر‌آوردند 
و تاج پوشاندند. |و چندروز پس‌از پادشاهی گشته‌شد. بر خی گویند : 
آنکه پس از آذرمیدخت به پادشاهی رسید. خرزاد خسرو ازفرز ندان 
پا فرز ندزادگان خسرو پرویز بود. مادر او ز نی کرد تژاد و خواهس 
بسطام بود. گویند: او را در «سنگت:دژ» در نزدیکی نصیبین یافتند. 
او چند روزی بماند و سپس او را بی‌کتار کر‌دند و از میان برداشتند. 


یت الکامل فی‌التاد مخ 


روزگار پادشاهی او شش ماه بود. 

آنان که گفته‌اند که خسرو مسرجستس به‌پادشاهی رسید, گویند: 
چون او کشته شد. بزرگان ایران کسی را جویا شدند که نژاد از 
خا ند ان‌شاهان بیرد و گرچه زن باشد. در این هنگام مر دی از ماند‌گاران 
میسان را آورد ندکه فیروز بن مبران چستس نام داشت و «جسنسنده» 
(خوش نوش بنده) خوانده می‌شد و مادرش چپار بخت دخت یزدان‌زان 
(یزدان زادان) بن انوشیر وان بود. ایرانیان او را پادشاه خود کردند. 
او سری بزرکث داشت و چون خواست که تاج بر سر نمد. گفت: چه 
تنگث است این تاج! آنان از گفتار وی شکون ید زدند و در دمش 
بکشتند. بر‌خی گویند: کشته شدن او پس از چند روز بود!. 


بادشاهی یزدگرد 
بن شپریار بن پرویژ 

در اين هنگام کار ایسرانیان به‌تیر‌گی و شور بختی گسس‌ایید و 
مسلمانان به‌س‌زمین ایشان درآمدند. ایرانیان به دنبال کسی از 
خاندان پادشاهی گشتند که او را پادشاه خود سازند و در زیر درفش 
او بجنگند و کشور خود را از گزند انیران باز دارند. ایشان یزدگرد 
بن شپریار بن پرویز را در استخ پافتند.او را بر گ‌فتند و به‌مداین 
آوردند و پر تخت نشاندند و او در اور نگی‌شاهنشاهی استوار گر‌دید. 
ولی فرمانرانی وی در نگاه کسانش به سان پندار بسود و کارها را 
بزرگان و وزیران می‌چرخاندند زیرا کشور ایران آشوب‌زده بود و 
پادشاه خردسال. دشمتان بر ایشان گستاخ گشتند و کار کشور به 
دشواری گرایید و انیران به سی‌زمین‌های ایشان رخنه کردند. چون 
دو سال از پادشاهی او برآمدء عرب‌ها به ایران تاختن آوردند. هم 
روزکار زندگی او بیست و هشت سال بود. او به ناس‌دمی کشته شد. 





۷ به «روزگارآشفتگی» (میان۶۳۰-۶۲۹م) این‌کسان به تخت پادشاهی ایران 
پر آمدند: شمپریراز (ژورگو)» خسوسوم» جوانشیی» پوراندخت» آزرمیدخت» خسرو 
چپارم» پیروز دوم. خسسو پنجم. هرمن پنجم و دیگران. میانگین پادشاهی ايشان ۲ ماه 
و ۱۲ زور مي‌شود. 





پادشاهان حیره پساز عمرونن هند ۸٩‏ 


دیگر گزارش‌های کار او را به هنگام نگارش کشور کشایی‌های 
مسلمانان به‌خواست خدا بازخواهیم گفت"*. 

این وایسین پادشاه ایران بود. پس از آن تاریخ‌های اسلامی را به 
تر تیب سال‌های هجری می‌آدریم. پیش از آن. روزهای پرآوازهُ عرب 


یا جنکت های ایشان را یاد می‌کنیم. سپس به یاری ژ‌ خواست خد ای 
بزر کت رویدادهای روز گار اسلامی را یاد می‌کنیم. 





۸ بل دگرد سوم» شاهنشاه (۱۵۱-۱۳۲/6۳۰-۱۱م) واپسین پادشاه از دوده 
ساسانیان بود. پس از آن کار کشور پا تازپان انتاد و بپاییكد. 


جذکک‌های عرب در روز گار جاهلی 


ابوجمفر طبری از جنگت‌های ایشان جز روزهای ی‌قار. جذيمة 
ابرش. زیّاء» طسم و جٌدیس را ياه نکرده است. اینا را نیز تنها در 
زمان پادشاهی ایشان یاد کرده است. او دیگی گزارش‌ها را فرو هشته 
است. ما روز‌های بلند آواژه و رویدادهای نام یافته را که فراگیس 
گروه‌های بسیار و انبوهی کشت و کشتار بوده است. بی‌می‌شماريم. 
ما نام تاخت و تاز های کروه‌های اندك را نخواهیم آورد زیر! شمار آن 
افزون است و از شمارش بیرون. اينك به پاری خدا گوییم: 


جنگ زهیر بن جناب کلبی 
پا غطغان و بکر و تغلب و بنی‌قین 

ژهیر ین جناب‌بن‌هیّل بن عبدالله بن‌کنا نة بن بکر بن‌عوف بن‌غذرةکلبی 
یکی از کسانی بودکه مردم قبیلهٌ قضاعه گردش را گرفتند. او را به 
علت استواری رای «کاهن» می‌خواند ند. وی دویست و پنجاه سال و 
به گفتة برخی چپارصد و پنجاه سال بزیست و دویست يار به پبنةً 
پیکار شتافت. مردی دلیر. پیر‌وز بخت و نيك نمپاد بود. 

انگیزء جنگیدن وی با عطفان این بود که چون فرز ندان بغیض بن 
ریث بن عطنان از تپامه بیرون آمدند» همگی روانه گشتند و دراین 
میان «ضداء» که شاخه‌ای از قبیلهٌ غذحج بودء با ایشان بر‌خورد کرد و 
راء را پر ایشان گرفت. در میان‌شان چنگث افتاه و فرز ندان پغیض با 
کسان و ز نان و فرز ندان و دارایی‌های خود همی به‌پیش تاختند و در 





چنگ‌های عرب در روژگار جاهلی وت 


پرای صداییان به پدافند از بارگاه خسویش پرداختند. اینان بس 
صداییان پیروز گشتند و بسیاری از ایشان را بکشتند. از این‌ر هگذر 
بغیضیان ارجمند و باشکوه گشتند و دارایی‌های ایشان برافزودند. 
چون چنین دید ند, گفتند: سوگند به‌خدا که بی‌گمان بار گاهی به سان 
مکه برای خود بر‌گيريم کسه شکار آن کشته نشود و پناهنده‌اش آرام 
باشد و آزار نیاید. اینان برای خود بارگاهی بر‌افر اشتند و فرز ندان 
مه بن عوف سرپرستی آن را به‌دست گر‌فتند. چون رفتار و کار و 
همداستا نی ایشان به گوش زهیر پن چناب رسید. گفت: سو گند به 
خدا که تا من ژ نده باشم» چنین کاری را روا تدارم و هر گز نگذارم 
که مَطفانیان برای خود بارگاهی بر گزینند. او در مان م‌دم خود 
آواز داد و آنان پر او کرد آمدند. وی در میان ایشان به سخنوری 
بی‌خاست و روزگار و کار و کردار غطفانیان‌باز گفت و آنچهرا شتیده 
بود» گزارش کرد. او چنین گفت: بزرگث‌ترین ماية پالندگی که من 
و شما می‌توانیم بيندوزيم. این است که ایشان را از این کار باز 
داریم. مردم وی بدو پاسخ گفتند و سازگاری نمودند. وی به‌همراهی 
ایشان به جنگ غطفانیان شتافت و سخت‌ترین وخونبار ترین پیکار هارا 
با ایشان به راه انداخت. زهیر بر ایشان چیسره گشت و داد دل از 
ایشان بستاند و شپسواری از ایشان را در بارگاه‌شان یگرفت و 
پکشت و آن بارگاه را برانداخت. آنگاه بر غطفانیان بخشایش فرمود 
و زتان را باز پس داد و دارایی‌ها را نگه داشت. 


زهیس در این بازره سروه: 


قَلء تَصبل لا عَطَفانْ لا 
ول سل با ازجم 


۳1 سر 9 


قَذُو کم دیون فاطْبوَا 


تفینا تخوة التمدار علّا 
ولو صب تا یوم التقینا 


مد او وا نی بنیش 


تلاقینا و أحرِرَت التساغ 


ر عذرا۶ شیتشبا العیاء 
و او تاراً ودو تم اللقا۶ 
یوت حینْ یحتضن الوا 
قضاغا لارض و الماغالرّو ا۶ 
پارساح استشبا ظتَامٌ 
لفیتا ۳ ما لَقَیّت صداء 
وصدق العَلمن للتو کی شفاة 


که الکامل فی‌التار یج 


یعنی: چون دیدار کرديم و زنان در بندها گرفتار گشتند. 
غطما نیان در پن‌ابس ما پایداری تکرد ند. اگن بخشایش ما تبود» شما 
دیگر به آغوش دوشیزه‌ای آزرم‌ناك نمی‌خرامیدید. اينكك این وام‌ها 
را بستاتید و اين خون‌های ريخته را بازجویید و اگر می‌توانید» 
به‌آوردگاه آیید. ما در آنجاييم و آن چنانیم که پر شما پوشیده نیستا. 
چون درفش کشوده گ‌دد» شیر ان ژيانيم. اينك پبنة زمین و آب‌گوارا 
ویوة فرزندان جناب گشته است. ما گردن فر‌ازی دشمنان بن خود را 
وایس راندیم و اين کار را با نیزه‌هایی کردیم که پیکان های آنپا 
تشنهٌ خونند. اگ به روز دیدار پایداری نکرده بودیم» بر سر ما آن 
می‌رسید که بر صداییان رسید. در آن بامداد که در برابر بغیضیان 
زاری و لابه کردند. و فروکوفتن خوش‌هنجار با نیزه» بپبودیخش 
نا پخ‌دان است. 


انگیزة جنگیدن او با یکر و تقلب فرز ندان وایل این بود که چون 
اپر‌هه به‌نجد رسید» زهیر به‌نزد او رفت. وی او را گرامی داشت و 
بر دیگر عرب‌ها برتری نمیاد. سپس او را فرمانروای یک و تفلب (دو 
قبیله از دوده ودایل) ساخت. وی به فر‌مانرانی بن ایشان برخاست تا 
سالی خشكت و سخت فر‌ارسید که پرداخت باژ دلخواه او بس ایشان 
گران آمد. ژهیر با ایشان به جنکث بی‌خاست و آبشخور و چراگاه از 
ایشان باز گرفت تا باژ و بدهکاری خود را بپردازند. نزديكت بود که 
دام‌های ایشان بمیس ند . سس «زیابه» یکی از مس‌دان تیم‌الله بن ثعلبه 
که جنگاوری خونریز بودء اين بدید و هنگامی که ژهیر خفته بود» پر 
بالین وی آمد د شمشیر بر شکم وی نمپاد و سنگینی خود برآن افکند 
چنان که شمشیر. پوست زیرین را بشکافت و از پشتش گذر کرد و 
نوك آن بیرون زد و به‌زمین فسرو رفت. شکم و روده‌های او درست 
ماندند. تمیمی پنداشت که او را کشته است و زهیر دانست که 
تندرست رسته است و از این‌رو به سختی خویشتن‌داری کرد و تکان 
نخورد تا آن مد خونریز بر سرش نتازد و خونش به یکباره نر‌یزد. 
تمیمی به نزد مردم خود شتافت و آگاه‌شان ساخت که زهیر را کشته 


جنگ‌های عرب در روزگار جاهلی هه 


است. 

همراه زهیر جن گروه اندکی از م‌دمش نبودند. فرمان داد که 
مر‌گت او را وانمود سازند و از یکریان و تغلبیان برای خكك‌سپاری 
وی دستوری بگیر ند. چون دستوری دهند» جامه‌ای پیچیده به جای او 
به‌خاك سپار ند و او را پرای درمان به‌سوی مس دمش پشتا با نند . آثان 
چنان کردند. بکریان و تغلبیان دستوری دادند که‌او را به‌خاك سپار ند 
و آنان زمین بکاویدند و در ژرفای آنان قرو رفتند و جامه‌ای پیچیده 
را در آن په‌خاك سپردند که هر کس دید. گفت که بی‌گمان مرده‌ای را 
به‌خاك سپردند. سپس او را شتاپان بسه‌سوی مردمش پبر‌دند. زهیر 
سپاهیان انبوه گرد آورد که بر سس ایشان تازد. گکزارش به ایشان 
رسید و پسس زیابه چنین سروه: 
طفنةً ما طعنث فی غلس ال یل ذهیرا و قد توافی الخصوم 
حین يحسي له الموا یپک این یک و اين شا الوم 
خاننی‌السیف اذ طعنت زهیرا هو میت مضلل مششوم 

یعنی: هنگامی که دشمتان بسه‌هم رسید‌ند» من در تاریکی شب 
ضر‌بتی گران بر ژهیر زدم. چنان شد که بکریان سک او دا جشن 
گر فتند و آیین‌ها به‌پا داشتند. اينكك بکریان کجایند و آرمان‌های‌شان 
به‌کجا رفت و چه شد که پر باد شد؟ شمشیرم به من خیانت ورزید و 
چون بس شکم ز هیرش فرود آوردم» دل او را ندرید. شمشیر کذ کنار 
و بد شگونی بود. 


زهی همه کسانی راکه توانست. از مردم یمن گرد آورد و با 
ایشان به پیکار بکر و تغلب شتافت. اینان بدانستند و سر‌سختانه به 
پایداری در ایستادند. او جنگی‌سخت‌با بکر کرد و آن‌را در هم شکست. 
پس از آن تغلب جنگید و آن هم شکست خورد. کلیب و سبلبل دو 
فرز ند ر بیعه به أسیری افتادند و دارایی‌ها گ‌فته شدند و کشتگان رو 
یه فزو نی نادند واینمپا همه از تغلبیان بودند. گروهی از شم‌سواران 
و دلاوران و بی‌جستکگان‌شان نیز به اسیری افتادند. ز هیر در این پاره 
چکامه‌ای بسرود که از آن سیان این بیت‌ها بود: 





۸ الکامل فی‌اتار ی 


ین این الفراژ من ختّر المّو ت اذا یتقون بسالاسلاب 
۱ 


و و بعکم بیع جما با تسی لب آنا اس ژضاب 


قسَل السیٌ یزنا حین تسو ‏ مثل فضل السّماء قوق الشحاب 

یعنی: گر یز گاه کجاستء کجاست؟ هنگامی که آنان با «سلب»هاا 
مرگت را از خویش دور می‌ساختند. چون مپلپل و پسرادر وی را 
گرفتار ساختیم و پس عمر و پسس شپاب را در بند کشيديم. از مهان 
تغلبیان هر سپید اندام خوابنده به نیمروز؟ و دارنده آب دهان خنكت 
سازندة چگر‌ها را به آسپری گرفتيم. آن زمان که مپلمپلیان فسریاد 
می‌زدند: های بکریان! آیا شیوهُ پاسداری از خویشان و بستگان چنین 
است؟ وای بر شماء. وای بر شماء بارگاه‌تان دریده گشت» هان ای 
تغلبیان» من فرز ند رضاب هستم. آنان در هر گذر گاهی رو به گریز 
نبادند» چنان که شترس‌غان بر فراز تپه‌ها پاکنده گر‌دند. پر دست 
شیر‌س‌دانی از عاس و چناب. آسیاب مر گث پر ایشان‌چر خیدن گر فت. 
آنان دو دسته شدند: برخی گر يختند و پشت س‌خود رانگاه نک‌دند و 
برخی کشته شدند و به خاك و خون در قپیدند. چون سر بر‌آوريم. 
ارجمندی ما فزونی گیرد و برتر آید چنان که آسمان بر فراز ابر‌ها 
ایستاده است و بر تر‌ی دار۵. 


۱ واژه‌نامه‌ها: السَلبُ: مَایْسْلَبٌ ين لیاب و سلاح و دَایّة؛ لحاه شجر فی‌الیمن 
تصنع منه الجبال؛ من‌الذ پيحة اهابپا و اکراهبا و بطنیا؛ من القصبة قشرها. ج: اسلاپ. 

۲. خوابیدن به تیمروز برای زن‌عرب‌ستوده‌است و نشانهة دارایی و بزرکتز ادگی 
و نازپروردگی و توانگري است. امروّالقیس گوید: 

و پشعی فتیت السسك فوق فراشبا ...تدم الشحی لم تتعطق من تقضل 


جتگ‌های عرب در روژگار جاهلی #به 


انگیزء جنگیدن او با فرزندان قين بن جسر این بود که یکی اذ 
خواهران ز هیر در میان ایشان شوه کرده بود. يك رون فی‌ستادة آن 
زن بیامد و همیانی پر از ریکث و همیان دیگری پر از خارهای بوتةٌ 
«کون» فراز آورد. زهیر گفت: این زن به شما آگاهی می‌دهد که 
دشمنی پ‌شمار و سخت‌کوش و بسیار نیرومند بس سس شما خواهد 
تاخت. از خانه‌های خود بیرون روید و بکوچید. جلاح‌بن عوف سحمی 
گفت: به گفته زنی از خانه‌های خود بیرودن نمی‌رويم. زهیر کوچید 
و چلاح ماند. بامدادان دشمنان بر ایشان تاختند و همه کسان جلاح 
را کشتار گر‌دند و دارایی‌های ایشان و دارایی او را ب‌بودند. ژ هیر 
پرفت و با کسان خود از فرز ندان چناپ گرد آمد. گزارش به این 
سپاه ر سید و سپاهیان آهنگت او کردند. او در برابر ایشان ایستاه‌گی 
کرد و به پیکار درایستاد و ایشان را شکست داد و سرکرده ایشان را 
کشت و اینان با تاکامی از برابر وی واپس نشستند. چون زندگی 
زهیر به درازا کشید و سالیان بسیار بر او بگذشت. پسر بر‌ادر خود 
بدالله بن علیم را جانشین خود ساخت. زهیر يك روز گفت: مان 
پدانید که قبیله بخواهد کوچید. عبدالله گفت: مان بدانید که قبیله 
بخواهد ماند. ز هیر گفت: این کیست که آهنگی ناساز کار می‌نوازد؟ 
گفتند: پسس برادرت عبدالله بن علیم. گفت : دشمن ترین دشمنان مرد 
پسس بر‌ادرش باشد. آنگاه رو بسه نوشیدن پادهٌ ناپ آورد و چندان 
بیاشامید که جان سپس ۰3 

هم از آن کسان که بادهٌ ثاپ نوشید ندٍ تا چا سپر‌دند» عمر‌وین 
کلثوم تغلبی و ابوعامی نیزه‌باز عامسی (ملاعبٍ الاستة عامی) پودند. 

جنگ پردان 

داستان این جنگت چنین بود که زیاد بن هپوله پادشاه شام که از 
تیرة سلیح بن خلوان بن عم‌ان بن حاف بن قضاعه بود» بر خجر ین 
عمروبن معاوية بن حارث کندی پادشاه عرپ‌های نجد و پبنه‌مای 
عراق شناخته بسا نام «خارخسك‌خوار» (آکل المسار) تاختن آورد. 
پیش‌تس حجر بر قبیله‌های کنده و ربیمه در بحرین تازش آورده بود. 





لت الکامل فی‌التار مخ 


گزارش این کار به گوش زیاد بن هبوله رسید. او سپاهیان خود را به 
سوی خاندان و کسان حجر و رییعه کسیل داشت و آهنگت دارایی‌های 
ایشان کرد و ایشان «لوف»بود ند یعنی, پیرس‌دان و زنان و کودکانی 
پودند که می‌دان‌شان به‌جنگت رفته بودند و ایشان بی‌کس و بی‌پناه. 
در خانه‌های‌شان می‌زیستند. زیاد بن هبوله بر پارگاه زنان تازش 
آورد و ایشان را گر‌فتار ساخت و دارایی‌ها را چپاول کرد و اسیرانی 
گرفت که هند دختش ظالم پن و هب بن حارث بن محاویه در میان ایشان 
یوت . 

مردان قبیلةً حجر و کنده و ر بیمه از تاراج و چپاولگری زیادآگاه 
شد‌ند و از چنگث پاز گشتند و به پیگرد وی شتافتند. ممپتر ان ر بیمه 
ماتند عوف ین معلّم بن ذُْل ین شیبان و عمرو بن ابی ربيعة بن ذهل 
بن شیبان و جز این دو. همراه حجر بودند. اینان عمرو را در بن‌دان 
در نزدیکی عین اباغ دریافتند و دیدند که در جایی امن و استوار 
دژگزین گشته است و جوپنده را بدو دسترسی ئیست. حجر در دامنةً 
کوه فرود آسد و قبیله‌های بکر و تغلب با حجر در پایین کوه در 
صخصحان بر آپی که آن را حفیر می‌خواندند, اردو زدند. عوف بن 
محلم و عمرو بن ابی بن ذهل پن شیبان شتا یکاری کردند و به حجر 
گفتند: ما به سوی زیاد می‌شتابيم شاید برخی از آنچه را به‌تساراج 
پرده است» از وی باز گیر‌یم. این دو به سوی او روانه شدند. میان 
وی با عوف پیمان پر‌ادری بود. عوف بر او درآمد و به دی گفت: ای 
بپترین جوانان» زنم آمامه را به من بر‌گردان. او زن را بر‌گرداند و 
زن آبستن بود. زن دختری زایید که عوف خواست او را زنده به‌خاك 
سپارد ولی عمرو بن ابی ر بیمه دخترك را از وی بازخواست و گفت: 
شاید گروهی مردم از وی بزایند. از این‌رو, او را «مادر مردم» 
(امناس) خواندند. او را حارث‌ین عمرو بن حجر آکلالمرار به‌همسری 
پر‌گزید که برای وی عمرو را بزاد و از این‌رو او دا «پسر ام ناس» 
خواند ند. 

سپس عمروین ابی ر بیمه به زیاد گفت: ای بپترین جوانس‌دان» 
اشترانی‌را که از من‌گرفته‌ای» به‌من بر گردان.وی‌شتران را پر گر‌داند 





جنگ های عرب در رو زگار جاهلی انیت 


و در میان آنپا شتس نری بود که خود را از چنکت وی بیرون آورد و 
به‌سوی‌شتر ان ماده شتافت . عمرو با شتر گلاو پز شد و آن را به‌چايکي 
بر زمین زد. زیاد به وی گفت: ای عمروء اگر شما فرز ندان شیبانُ 
مرد ان را مانند شتران بر زمین می‌کوفتید» برای خود کسی بودید و 
چنین خوار نمی‌گشتید. عمرو به او گفت: کاری خرد کردی و نامی 
بزرگت بردی و پر خود گن‌ندی سپمناك و سخت کشاندی. به‌خدا 
سوگند که تاوان آن بپردازی و روزی رسد که‌دندان‌های مر! از خو نت 
شاداب سازی. آنگاه بس سمند باد پی خود هی زد و به سوی حجس 
شتافت و کسی از او آگاهی تیافت. حچر» سَدوس پن شیبان پن ذهل 
و صلیم بن عبد عثْم را فی‌ستاد که گزارش گرد آورند و از چگونگی 
سپاه آگاهی بیابند. این دو بیرون آمدند تا شبانه بر سپاه زیاد تاختند 
و دیدند که غنیمت بخش گشته است. در این هنگام شمع پیاوردند و 
مردم را با روغن و خرما خوراكت دادند. چون مردم از خوردن 
بیر‌داختند» زیاد آواز داد: هرکس يك بار هیزم پیاورد. او را يك 
دیکچه خرما دهم. سدوس و صلیع دو پشته هیزم آوردند و دو دیگچه 
خرما یافتند و در نزدیکی خ‌گاه وی جای گرفتند. در این هنگام 
صلیع به‌سوی حجر بر کشت و او را از چگونگی سپاه زیاد آگاه ساخت 
و خرما را پدو تشان داد. 

سدوس گفت: من از جای خود نجنیم تا گزارشی روشن يایم. وی 
در کنار آن مردم نشست و کوش خواباند و به شنیدن گفتارشان 
پرداخت. هندء زن حجرء در پشت سر زیاد بود. زن به زیاد گفت: 
این خرما را از هجی برای حج به‌ارمغان آورده‌اند و این روغن را 
از دومةالجندل. سپس یار ان زیاد از نزد او بر‌فتند. سدوس دست بر 
روی یکی از هم‌نشینان خود زد (و این کار را از بیم شناخته شدن 
کرد) و پرسید: تسو کیستی؟ گفت: بممان پسر بَبْمان. سدوس به 
مساپرده زیاد نزد‌يك شد چنان که گفت‌وگوی او می‌شنید. زیاد به 
زن حج نسزديك شد و او را بویید و بوسید و در بر فشرد و با وی 
مسپر همی ورزید. زیاد به زن گفت: اکنون به حجر چه گمان داری؟ 
زن گفت: کمان ندارم پلکه یقین دارم. سو گند به‌خدایی خدا که حجر 


سوت الکامل فیالتار بخ 


از پیگرد تو دست باز ندارد حتی اگر به کاخ‌های سرخ (یمنی کاخ‌های 
شام ) پناه بسی. نك او را همي پیت که با ش‌سواران بنی‌شیبان به 
پیگرد تو بر‌خاسته است؛ او ایشان را همی برآغالد و ایشان او را 
پر آغالند و او تشنةٌ جک سوخته به خون توست و لبانش به‌سان شتری 
که خارخسكت خورده باشد» کف برآورده‌اند. بگریز» بگریز! در پشت 
سرت جوینده‌ای پای فقشار» گروهی بسیار» نیرنگی سوراخ کنار و 
رایی استوار است. زیاد دست بلند کرد و تپانچه بر چپرء ماهر خسار 
نواخت و سپس به او گفت: این سخن تنبا از این‌رو گفتی که از او 
خوشآیی و او دا دوست داری. زن گفت: به خدا سو گند که هیچ‌کس 
را به‌اندازهٌ او دشمن نداشته‌ام و کسی را دوراندیش تر و چالاك‌تس 
از او در پیداری و خواب ندیده‌ام. ار چشمانش بخوابد. اندام 
دیگرش بیدار باشد! چون می‌خواست بخوابد» مرا می‌فر‌مود کاسه‌ای 
از شس پر ساژم و بر پالیتش گذارم. يت شب که خوابیده بود و من 
در نزدیکی وی بودم» مار سیاه گز نده‌ای به وی نزديك شد و رو به 
سوی سرش آورد. او سر خود را کنار کشید. به سوی دست او رفت و 
او دست خود را به‌سوی خود فشرد. به‌سوی پایش رفت و او پای خود 
از دسترس مار واگرفت. مار سیاه به‌سوی کاسه شیر شتافت و اندکی 
از آن بخورد و سپس آن را بالا آدرد و به درون کاس شیس بر گر‌داند. 
گفتم : اینلی بیدار می‌شود و شیر می‌خورد و می‌میرد و من از او آسوده 
می‌شوم. از خواب برخاست و گفت: آو ند شیر به نزديك من آر. شیر 
به دست او دادم که بویید و بیفکند و بر زمین رپخت. سپس گفت: 
مار سیاه کجا شد؟ گفتم: در اینحا ماری ندیدم. گفت: به‌خدا درو غ 
گفتی. سدوس همه این گفتءگو میان زن حجر و زیاد بن هبوله را 
می‌شنید. او روانه گشت و به‌نزد حج آمد و چون به نزديك او رسید. 
گفت : 
اتاك المرچفون. با مس‌قيبي لی دهش و جنثكت بالیقین 

یعنی: هشدار دهندگان» با ترس و هن اس > بر ای تو کزارش از 

کار های پوشیده آوردند و من‌آگاهی‌روشن و استوار آوردم. اگی کسی 





جنگ های عرب در رو زگار جاهلی ۱ 


دیگر گزارشی ناهمساز برای تو آورده باشد. من گزارشی پدیدار و 
آشکار بر ای تو آوردم. 


سپس آنچه را شنیده بسود» برای حج باز گفت. حجی در میان 
گوشدادن به سخنان وی با خارخسك بازی همی کرد و از روی خشم 
و افسوس از آن همی‌خورد و از بس‌تفتیدگی نمی‌دانست‌چه می‌خورد. 
چون سدوس گفتار خود به پایان آورد. دید که حجر خارخسكت را 
خورده است. از این روز او را «آکل‌المرار» (خارخسكت خوار) 
نامید ند. مرار گیای بسیار تلخ است که جانوری نخورد مگ که 
پمیرد؟. 
سپس حجن قرمود که در میان مردم آو از دادند. او با پاران خود 

سوار شد و به سوی زیاد شتافت. جنگی هرچه سخت‌تر در گرفت و زیاد 
و شامیان شکست خورد ند و کشته‌های ف‌اوان دادند. پکر و کنده آنچه 
دارایی و بندی در دست ایشان بود. باز گرفتند. سدوس بنگر پست و 
زیاد بن هبوله دا بازشناخت و بر او تاخت و با وی گلاویز کشت و 
او را بر ژمین کوفت و بند برنپاد. چون عمروبن ابی‌ر بیمه وی دا 
دید» رشك‌آورد و با نیزه بر او تاخت و او را بکشت. سدوس‌خشمگین 
گشت و گفت: بندی مرا کشتی که خونبهای او خونیبای پادشاهان 
است. آن دو داوری به‌نزد حجر بردند. حجر پسس عمرو و مردمش به 
پرداخت خونبسپای پادشاه فرمان داد و از دارایی خود به ایشان كمك 
رساند تا آن دا به سدوس پرداختند. حچر زن خود هند را بگرفت و 
او را به دو اسب تیز تك بست و آنگاه اسب‌ها را بر‌چپاند و زن را 
پاره پاره کرد. بررخی گویند: نه چنین است. بلکه او را بسوزاند. 
وی در این باره سرود: ۱ 

ان مَنْ متَه التساغ بشیء پیت هد لجاهل مفروز 

له التین و القدیث و مر کل میم اج ینبا الشمیز 

۲ مار جهتوال و عم‌یع]1 گر نه‌ای‌از گیاه‌قنطوریون هم6تنساوم یاگل گندماست‌که 
گل‌های زره يا سرخ دارد. برخی پارسی آن را گل گندم و برخی خارخسك یاد کرده‌اند 
و گمان می‌روه در این زمینه آمیزشی رخ داده باشد و لغزشی پدید آمده باشد. 


" 
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کل آثتی ون بت له ینها . . اي الب خبّبَا خیتنوز 

یعنی: هر‌کس پس از هند فريفتة زنان گسردد» فریفته‌ای نادان 
باشد. چشمان وی شیرین است و سخنانش از آن شیرین‌تر؛ ولی هم 
آنچه را در دل نپان دارد» تلخ و زه‌آگین است. هر ماده‌ای اگرچه 
نشانهة دوستی به تو فرانماید» دوستی‌اش رنگار نگث و ناپایدار باشد. 


سپس حجر په حیره باز گشت. 

من می گو یم : برخی از دانشوران چنین گفته‌اند که زیاد بن هبولهٌ 
سلیحی پادشاه شام به جنگت حج شتافت. این درست نیست زیرا 
پادشاهان سلیح در پپر‌امون شام در سویی خشکی از خاك فلسطین تا 
قتسرین و سرزمین‌های روم بودند. از ایشان بود که غسانیان این 
سرزمین‌ها را بگرفتند. هم ایشان کار گزاران رومیان بودند چنان که 
پادشاهان حیره نمایندگان پادشاهان ایران در فی‌مانرانی بر خشکی 
و دیگ عرب‌ها پودند. سلیح و غسان هیچ‌کدام به‌گونه‌ای استوار پر 
خود و نابسته. بر شام فرمانروایی نداشتند و به گونه‌ای خود گردان 
و بی‌وایستگی. حتی يك بدست" از شام در زیر فیمان‌شان‌چای‌نداشت. 

اینکه گویند: «پادشاه شام» درست نیست. زیاد ين هبولهةً سلیحی 
پادشاه بلندی‌های شام» روزگاری دراز پیش از حجر آکل‌المی‌ار بود 
زرا حجر نیای حارث بن عمرو پن حجر بود که به روزگار قباد پدر 
انوشیروان بر حیره و عرب‌های عراق فر‌مان می‌راند. میان پادشاهی 
قباد و کوچیدن پیامبر گرامی اسلام(ص) به مدینه» پیرآمون صد و 
سی سال است. غسانیان په دنبال سلیحیان برای ششصد سال ( و به 
گفثة برخی برای پانصد سال) فرمان راندند. اینان پس از سلیح 
بودند و زیاد واپسین پادشاه سلیح نبود. از اینجا نیز درازی روز‌گار 
افزایشی دیگ یابد. این جدایی و شکاف بزرگی است. پس چچه‌گو نه 
راست آید که زیاه بن هبولةٌ پادشاه به روزکار حجر باشد تا بر او 
تازد؟ چون گزارشگر ان عرب بر این جنگث‌ها همداستانند» باید برای 


۳ پداست: وجب . 
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آن راه کشایش و ساز گارسازی روشنی پیدا کرد. درست‌ترین گفته 
این است که: زیاد بن هبوله همروزگار حجر سر‌پرست گکسروهی از 
مردم یا چیره بر پاره‌ای از پیرامون شام بوده است. چنین است که 
این سخن راست می‌آید. و خدا داناتر است. 

این نیز که گویند حجر یه حیره باز گشت. درست نیست زیرا 
پادشاهان حیره زادگان عدی ین نصر لخمی بودند و پادشاهی‌شان تا 
روزگار قباد گسستگی نداشت و تنبا در این زمان بود که کسستگی 
پر‌داشت. او بود که حارث بن عمرو بسن حج آکل‌المر‌از را بسه 
قرمانروایی ب‌گماشت. این دا پیش‌تر پاد کردیم. چون انوشیروان 
پر سر کار آمد» حارث را بر کنار ساخت و لخمیان را به پادشاهی 
باز گرداند. شاید برخي از کندیان» این سخن را از روی گرایش تمی 
از خرد و کورکورانه یاد کرده باشد. و خدا داناتی است. 

همانا ایوعبیده این جنگت را پاد کرده ولی نگفته است که پسر 
هپوله از س‌دم سلیح بوده است. او گفته است که این مرد. غالب بن 
هبوله یکی از پادشاهان غسان بوده است. وی باز کشت حجر به حیره 
را یاد نکرده است. چنین است. که گرد پندار از روی این داستان 
زدوده می‌شود. 

[وازْة تازه پدید] 

سلیح به فتح سین بی‌نقطه. کسس لام و در پایان آن حای بی‌نقطه 


است. 


کشته شدن حجر پدر امرژالقیس 

و جنگت‌های بدید آمده از کشته‌شدن او تا مرگت امرژالقیس 

ما نخست انگیزه پادشاه شدن ایشان بر عرب‌های نجد را یاد 
می‌کنيم و سپس‌رو پداد را به گشته‌شدن وی و پیامدهای‌آن می‌کشا نیم . 
گوییم : 

پیش‌تس نابخردان بکر پر خردمندان ایشان چیره شد ند و رشتهةٌ 
کارها را به‌دست گر‌فتند. از این رهگذر بود که نیرومنك ناتوان را 
خورد. خر‌دمندان زین و روی کار را نك بنگ‌پستند و رای بر این 


هه الکامل فی‌اتار ی 


نپادند که پادشاهی برای خود بر‌گزینند تا داد ناتوان از نیرومند 
زورگو بستاند. عرب‌ها ایشان را اژ این کار بازداشتند و دا نستند 
که این کار راست نیاید که پادشاه از خود ایشان باشد زیرا گرو هی 
فر‌مانبر وی گردند و گروهی دیگ نافرمانی کنند [ که عرب‌ها خوب 
ستیز و بیگانه‌پذیر باشند]. ایشان به‌سوی تَبّمان یمن رفتند که برای 
عرب‌ها به‌سان‌خلیفگان بر ای‌سلمانان بودند.اینان از تبمان‌خواستند 
که پادشاهی برای ایشان بر‌گزینند. تبم» حجر بن عمرو آکل‌الس‌ار 
را به پاد‌شاهی بر‌گزید. او به‌نزد ایشان رفت و در سرزمین «بطن 
عاقل» فرود آمد و بر بکریان تاخت و همه آنچه را در دست لخمیان 
(از سرزمین یکریان) بود» باز گرفت و چنین بماند تا در بطن عاقل 
در گذشت و در همانجا به‌خاك سپر ده شد. 

چون او در گذشت. عمروبن حجر آکل‌المرار که او را «متصور» 
(کو تاه. دسته کو تاه نارسا) خواند ند » پس از پدر به‌گاه بر‌آمد. او 
را از این‌رد «مقصور» خواندند که از پادشاهی پدرش واماند و 
کو تاه دست شد. پی‌ادرش مماویه که او را «جون» (سیاه) می گفتند» 
فر‌ماندار یمامه بود. چون عمرو در گذشت» پس از وی پسرش حارث 
به پادشاهی نشست. او در کار پادشاهی سختگیر و نیرومتد بود و 
پانگی رسا (یا آو ازه‌ای بلند) داشت. چون قباد بن فیروز به پادشاهی 
ایر‌ان رسید» به روزگارش مزدك پدیدار کشت و مردم را به ناپاوری 
و بیدینی [ برابری و آیین‌مندی] خواند چنان که پیش‌تر پاد کردیم. 
قباد ف‌آخوان او را بیذ پ‌فت. و در این هنگام پادشاهی در دست متذر 
بن ماء‌السماء نماینده فسر‌مانروای خسروان پر حیره و پیرامون آن 
بود. قباد او را فراخواندکه با وی به‌آیین‌مزدکی درآید. او نپذ‌یرفت. 
پادشاه ایران حارث بن عمرو را به آیپن مزدکی خواند و او پذیرفت 
و قباد او را بر حییه کماشت و متنذر را از پادشاهی کشورش بر‌داشت . 

در پارة پادشاه شدن‌وی سخنان دیگری نیز گفته‌اند که در گفت‌و گو 
از روزگار قباد یاد کردیم. 

ایتان چنین بماندند تا خسرو انوشیروان پس از پدرش قباد به 
پادشاهی رسید و مزدك و یارانش را کشتار کرد و متذرین ماء‌السماء 
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رایه استانداری حیره باز گرداند و به جست‌وجوی حارث پن عمرو 
پ‌داخت که در خانه‌اش در اتبار می‌زیست. او پا فرز ندان و دارایی 
و چاکران و پاران خود گریخت و منذر با سواران تغلب و زیاد و 
بمپساء په‌پیکرد او بی‌خاست. حارث بن عمرو به سرزمین کلب شتافت 
و رهایی یافت و آنان دارایی و کسان و چاکران او را چپاول کر‌دند 
و به اسیری گر‌فتند. تغلبیان چپل و هشت کس از بنی آکل‌الس‌ار (از 
آن میان عمروو مالك پسران حارث) را بند پرنمپادند و به نزد منذر 
پردند که ایشان را در سرزمین پنی‌مرینا بکشت. عمروبن کلثوم در 
این بازه گوید: ۲ ۱ 
فابوا بالشباب و بالشبایا و ایْنا با لملسوه مصَفدیتا 

یعنی: آنان با بندیان و دارایی‌های تساراج گشته فراز آمدند و 

ما شاهزادگان را بند ی نپاده بازآورديم. 


ارو القیس دریارة ایشان گوید: ‏ , ۱ 
لك من ببتی خجر بن عمرو یُساقون العشتّة ی تلوتا 
فلو في‌یوم ممرکتر آصیبوا. ولکن فی دیار بنی‌تریتا 
ولم تفتل جَسَا چفمم بتسل ولکن فی الستّماء من تلیتا 
تظل العیّ عاکنه لیم و تنترغٌ الحواجب و الفیوتا 
یعنی: پادشاهانی از فرزندان حجر پن عمرو پیاوردند تا 
شباهنگام خون‌شان بر زمین دیزند. ای کاش در آوردگاه در تسرد 
کشته می‌شد ند؛ ولی دریغ که در سرزمین بنی‌مر ینا جان بأختند. سر 
های ایشان را نه با آب و گلاب که در خون شناور ساختند. پر ندگان 
پیوسته بر فر از پیکر های ایشان پرواز می‌کنند و چشمان و ابروان- 
شان را از چای بر‌می کنند. 


که ایشان او را کشتند و دانشوران کنده گمان می‌برند که او يك‌روز 
به‌شکار بیردن دفت و در پی تر بزی از آهوان دشتی و کومی افتاد و 


از پیگرد او رنجور و خسته کشت. از اين‌رو» سوگند خوره که جز 
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جگر وی چیزی نخورد. سواران او را بجستند و پس از سه روز باز- 
آوردند که نزديك بود از گرسنگی جان بازد. جگر بز را بسرای وی 
بریان کردند که پاره‌ی از آن را گررماگرم بخورد و همان دم بمرد. 

هنگامی که حارث در حیره بود» مپتران چندین قبیله از نزار به 
نزد وی آمدند و گفتند: ما فر‌مانبر توایم. در میان ما از کشتار و 
کینه توزی و خونخواهی, آن افتاده است که آگاهی. همی ترسیم که 
همگی نأبود گر‌دیم. پسرانت را همراه ما روانه‌کن تا در میان ما فروه 
آیند و دست ما را از کشثار همد‌گر کوتاه ساز ند. وی فرز ندآنش را 
بر قبیله‌های عرب فی‌ما نر وا ساخت: پسرش خجر بر غطفان و بتی‌اسد 
بن خرّیمه» شرحبیل (که در روز جنگث کلاب کشته‌شد) بر همه بکر‌ین 
وایل و دیگران» معدی کرب (شناخته با نام «خوشیوی» از آن رو که 
سر خود را با مایه‌های خوشبو کننده می‌آغشت) بر قیس عیلان و تیرب 
هایی دیگر. و سَلمه بر تتلب و تمر بن قاسط و فرزندان سعد بن 
زید بن مناة از بنی تمیم. 

حص در میان بنی اسد ماند و او را بر ایشان ارمغان و باژی بود 
که هر سال پرای‌هزینه‌کردن پر نیازمندی‌های‌خوه از ایشان‌می‌ستا ند. 
روزگاری بر این هنجار سپری‌ گشت. سپس او کسانی‌راروانه ساخت 
که از ایشان باژ بستاننشد. ایشان در سرزمین تعپامه بسودند. آنان 
فی‌ستادگان او را زدند و راندند. گزارش به‌حج رسید و او با سپاهی 
از ربیمه و سپاهی اژ ارتش برادرش از قیس و کنانه بر سر ایشان 
تاخت و سران و گزریدگان‌شان را بکرفت و يکايك دا با چو بدستی 
همی کگشت. دارایی‌های ایشان را نین به باه تاراج داد. ایشان را به 
سوی تپامه کشاند و گروه انبوهی از ممپتران ايشان را به زندان 
افکند که از آن میان سخنسر ای بلندآو ازهُ عرب عبید ین أبْرّص بود. 
او چکامه‌ای سرود و به‌نزه حجر قی‌ستاد و در آن از وی خواستار 
بخشایش کشت. دل حجر بر ایشان ترم گشت و کس فی‌ستاد که‌ایشان 
را پاز گر‌داند. چون به دوری يت روزه راه از او رسیدند» کاهن 
ایشان عوف ين ربيعة بن عامر اسدی چنین پیشگویی کرد: کیست‌این 
پادشاه پلند میان» پیروز بخت و نه هی‌گز ناتوان» در میان اشترانی 
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به‌سان رمه‌های آهوان» این خون اوست جوشان. فرد! او نخستین کس 
پاشد از تاراج کشتگان. گفتند: او کیست؟ گفت: اگر نه جوشش دلی 
بود پریشان. گفتمی که او احجر است پادشاه سر‌گردان. آنان همه 
ستوران رام و راهوار و چموش و ناساز گار خود را سوار شدند و 
پتاختند تا به لشکرگاه حجر رسیدند و در سراپرده‌اش پي او تاختند 
و خونش بریختند. او را علبّاءبن حارث کاهلی ضر بت زد و از میان 
بر‌داشت. حج پدر او را کشته بود. چون کشته شد. بنی‌اسد گفتند: 
ای گروه‌های قیس و کنانه» شما بر ادران و پسس عمویان مایید و این 
مرد از خون و خاندان ما به‌دور است و از شما بر‌کنار. شما رفتار او 
را دیدید و نگریستید که وی و مردمش با شما چه می‌کنند. آنان به 
چپاول پاران و کسان حجر پرداختند. پر خرگاه او تازش آوردند و 
آن‌را تاراج کردند. پیکر او را نیز در پارچه‌ای‌سپید پیچید ند و برس 
راه افکندند. چون قیس و کنانه او را بدیدند. رخت و ساز و پر کت 
و چامه‌های او را به‌یغما بسردند. عمرو بن مسمود خاأنواده وی را 
پثاه داد. 

بر‌خی گویند: چون حج فراهم گشتن بنی‌اسد را دید از ایشان 
ترسید و از غوّیمر بن شجْتّه یکی از س‌دان بنی عطاردبن زید بن مَناة 
بن تمیم پرای دخترش هند و زنان و کسانش پناه خواست. آنگاه به 
بنی‌اسد گفت: اگر کار شما چنین است. من از میان شما می‌کوچم و 
به‌خودتان وامی‌گذارم. آنان بر اين بسا او همداستان گشتند و او 
برفت و روزگاری در میان مر‌دم خود ماندکار گشت. سپس لشکریانی 
گران برای نبرد با ایشان گرد آورد و به‌سوی اپشان تاخت و گردنب 
فی‌ازی کرد و به‌سپاهیان خود همی پالید. بتی‌اسد همداستان شدند و 
گفتند: به‌خدا سوکند که اگر بر شما چیره گردد» چون کودکان بر 
شما فر‌مان راند. ولی از این کو نه زندگی چه هوده؟ به سان مردان 
بزرگواد بمیرید و از این خواری کناره گیرید. اینان گرد آمدند و 
به سوی حجر شتافتند و با او دیدار کر‌دند و جنسگی سخت به راه 
اند.اختند. سر‌گردة ایشان علیاء پن حارث بود. او بر حص تاخت و 
ضر بتی بر او زد و کارش بساخت. کندیان و هساهان‌شان شکست 
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خوردند و گریختند. بنی‌اسد بسیاری از یاران و کسان حجر را 
گ‌فتار کردند و مردم او را به باد تاراج دادند چنان که با دست‌های 
پر از دارایی‌های وی و ایشان باز گشتند. کنیزکان و زنان و دارایی- 
های او دا نیز گرفتند و در میان خود بخش کردند. 

برخی گوپند: حجر زنده دستگیر شد و در سراپرده‌ای زندانی 
گشت. در این زمان پسر خواه علباء بر‌جست و کساردی که همراه 
داشت, پر او فرود آورد زیر| حجر پدرش را کشته بود. کارد او را 
ژخمی کرد ولی نکشت. حجر سفارش خود بنوشت و نامه خود را به 
دست مردی داد و به‌وی گفت: نخست به‌نزد پسرم نافع برو (که او 
پس بزر گت است). اگر گریست و زاری کرد از او درگذر و 
يکايك را بازجوی و خواهان پذیرایی شو تا سرانجام به نسزد پسس 
کپترم امروالقیس آیی. هرکدام زاری نکرد» اسب و جنگث‌افزار و 
سفارشم را به او سپارد. وی در سفارش خود نوشته بود که چه‌کسی 
او را کشته است و س‌نوشتش به‌کجا انجامیده. 

مرد سفارش او را به‌نزد نافع برد و او خاك بر سس اقشاند. سپس 
به‌نزد يکايك ایشان رفت که همچنان کردند. سر‌انجام به نزد او 
القیس آمد و او را دید که‌با هم نشین خود باده‌می‌خورد و نرد می‌بازد. 
به او گفت: حج کشته شد. اس‌وّالقیس بدو ننگر پست. هم نشینش 
دست از بازی بداشت. اسر القیس گفت: بزن. او بازی را دنبال کرد 
تا از آن بپرداخت و سپس گفت: نخواستم انجمن تو را تباه سازم. 
سپس همه گزازش پدرش را از پيك بپی‌سید و او داستان باز گفت. 
امرژ القیس گفت: زن و باده بر من نارو! باشد تا از بتی‌اسد صد تن 
یکشم و صد تن آزاد سازم. 

حجر پدین بپانه که امرژٌ القیس سخن می‌سرود (شمر می گفت)» 
او را از خود راند. او از این پسس ننکت می‌داشت و خود را بر تی 
می‌انگاشت. مادر امرژٌالقیس فساطمه دختش ربیمة بن حارث خواهر 
کلیب بن وایل بود. او در قبیله‌های عرب می‌چر خید و در آبکیس‌ها 
پاده می نوشید و به‌شکار می‌رفت و آهصوان سیاه چشم و دوشیزگان 
سیمین تن را به دام همی انداخت. هنگامی که گزارش کشته شدن 
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پدرش به او رسید, در «مون» از خاك یمن بود. چون گزارش بشنید. 
چنین س‌ود: ۳ ٍ» 
تطاول الیل عَلّینا تون تن 1 هش معقت یمَانون 
و ائّنا لقومتا حون 
یعنی: در دمون شب بر ما تاخت و کار به درازا کشاند. اي دمون. 
ما يمانيانیم. مر‌دمان خود را دوستارانیم. 


سپس گفت: مرا در خردی خوار بداشت و در بزرگی به خو تشواهی 
خود بر گماشت. ام‌وز هوشیاری نباشد و فردا مسثی. امروز پاده 
است و فردا کاری بزرگت نه ساده. این سختان مثل کشتند. سپس 
کوچید تا در بکی و تغلب فرود آمد و از ایشان یاری خواست. ایشان 
پاسخ گفتند و او گسزارشگران به‌سوی بنی‌اسد کسیل کرد که آگاه 
گشتند و به نی کنا نه پناه پ‌د ند و گزارشگران امر و القیس با ایشان 
بودند. علباء بن حارث به ایشان گفت: بدانید که گزارشگران امرو- 
القیس با گزارش کار شما به نزد او باز گشتند و شما در میان بنی 
کتأنه‌اید. شب‌هنگام یکوچید و بنی‌کنانه را آگاه‌نکنید. آنان کوچید ند. 
امس‌وّالقیس با هممراهان خود از یکی و تغلب و دیگ‌ان بياند تا به 
بنی‌کنانه رسید و گمان می برد ایشان بنی‌اسد ند. شمشیر در میان 
ایشان گذاشت و کفت: جوشان باه خون پادشاه. جوشان بود خون 
پپلوان! به‌او گفتند: از نفرین به‌دور باشی؛ ما خو نبمبای تو نیستیم. 
ما بنی‌کتانه‌ايم. در پی خونت بشتاب و آن را بگیر زیرا آنان دیروز 
کس پختند . او در پی بتی‌اسد شتافت و آنان‌شبانه از چنگت‌او گر پختند. 
او در این پار ه گفت : 
آلا یا لت نفسی فت قوم هم کانوا الشفاء فلم یصابوا 
دقا هم چسد هم پبنی ابیسیم و و بالتشقین ما ان العقابٌ 
و افلتپن علبا جریضا لو ادرکتة صنرّ السوطابٌٍ 
یعنی: دریغ از پی‌جویی جان من به دنبال گر‌یختگاتی که اگر به 
چنکث می آمد ند» مایة سببو دجان‌من‌می‌شدند و آتش‌خو تخواهی مرا فرو 
مي‌نشاند ولی دریغ که گریختند. نیای ایشان فسی‌زندان پدرشان را 
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سپر ایشان‌ساخت و از میان دو دسته بدبخت» کیفر بر آن بد بخت‌ترین 
فرود آمد. علباء که نزديك بود به دام ناپودی افتد» ایشان‌را و ارهاند 
و از چنگم درربود. اس او را به‌چنگت می‌آوردم» مشك‌ها از شیی 
تمپی می‌ کشتند (دل‌های سر‌شار از خشم تمبی می‌شد‌ند). 


خواسته‌اش از «پسران پدرشان» بنی‌کنانه است که سپر بلای بنی 
اسد شدند. هسانا اسد و کنانه دو فرز ندان خزیمه‌اند و بسرادران 
یکدیگ ند. اینکه گفت : «صفن الوطابٍ» از آن روست که گویند: او 
را کشتند و شترانش را ر بودند و از این‌رو شیر آنبا خشك شد یعنی 
به‌پایان رسید و تبی گشت. برخی گویند: او را کشتند و از این‌رو 
پوستش از خونش تپی شد. 

پس از آن امرو القیس در پی بنی اسد شتافت و په‌هنگام نیمر‌وز 
ایشان را دریافت. در ایسن زمان اسبان و سواران دی رو به مرك 
آورده و از تشنگی نزديك به نایودی شده بودند و پئی‌اسد بر آب 
فرود آمده بودند. او به‌کارزار ایشان درایستاه و بسیاری در این 
میان کشته شد ند و بنی‌اسد گر يختند. چون بامداد بس‌آمدء یک و 
تغلب از پیگرد کردن آنان سر بر تافتند و گفتند: خون خود را گر‌فتی 
و کینهٌ پدرت را کشیدی. گفت: نه بسه خدا. گفتند: آری» ولی تو 
مردی بد شگون و کینه‌توزی. آنان از کشتن بنی‌کنانه پشیمان شد ند 
و از گرد او پراکندند. وی به‌نزد قبیلةً شنوئه رفت و یاری خواست. 
آنان از پاری دخ بر تافتند و گفتند: اسدیان برادران و همسایگان 
مایند. او از ایشان روی بر‌گاشت و رفت و در خانة ممپتری «مر لد» 
نام فرود آمد. وی مرئد الخیر بن ذی جدن حمیّری بود. میان ایشان 
پیوندی از خویشاو ندی بود. وی از او یاری خواست و او پانصد مسد 
چنگی از حمیر همراه وی کرد. مرئد پیش از کوچیدن امژّالقیس 
در گذشت و پس از او س‌دی به‌تنام «قَرْمُل» به پادشاهی رسید. او 
امرو القیس را توشه بداد و سپس آن سپاهیان را همراه او ساخت و 
مردمی بی‌سروپای و پراکنده‌از عرب‌ها درد پی وی‌افتادند و او کسانی 
را از دیگر قبیله‌ها به‌مزدوری گرفت و همراه ایشان بر سر ینی‌اسد 
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تاخت و بر ایشان پیروز گشت. 

سپس منذر به پیگرد امرو القیس پر داخت و در جستن او پافشاری 
ورزید و سپاهیان به گرفتن او روانه ساخت. امروالقیس را تاپ 
پایداری در برابر او نبود و حمیریان و دیگر هس‌اهانش از گرد وی 
پپر|کند ند. او با گروهی رهایی یافت و رفت و بر حارث بن شمپاب 
پر بوعی پدر عتيبة بن حارث فرود آمد. منذر کس به‌نزد او روانه‌کره 
و بیم داد که اگی ایشان را بدو نسپار د» پر سرشان خواهد تاخت. او 
ایشان را به دی سپرد. اس‌والقیس همراه یزید بن معاویةین حارث 
و دخترش هند (دختر امرو القیس) و چنگث‌افزار و ساز و برگث و 
دارایی و زره‌های خود رو به گریز ناد و رهايي یافت. رفت و بر 
سعد بن ضباب ایادی سرور مردم خود فرود آند. او به امروّالقیس 
پناه داد و ام‌وّالقیس در سروده‌های خود او را به مردی و مردانگی 
ستود. سپس از کنار او کوچید و یر معَلّی بن تمیم طایی فرود آمد و 
در نزد او ماند و شتری چند بی‌گرفت که از آنبا روزی خورد. دراین 
زمان گرومی از جَدیله که به‌ایشان بنی‌زید می‌گفتند. بر آنپا تاختند 
و شت‌ها را به‌یغما بر‌دند. بنی تیان بسری به او دادند که شیر آن 
پدوشد و بنوشد. او گفت: ٍ 

لا ما لم یک ایل تفر کاَنْ فون جلتبا المصیٌ 

یعنی: اگ اشتری نباشد» بزی کار اد بکند. کسویا شاخه‌های 

پادبانش چوبدستی‌ها باشند. 


این بیت‌ها دنباله دارد. 

از آنجا نیز کوچید و بر عاس بن جوین فرود آمد. او می‌خواست 
پر دارایی و کسان و خانواد؛ اس‌ژٌالقیس چنکت اندازد که از انديشة 
وی آگاه گشت و رو به مرردی از بنی‌ثعل به‌نام حارثةبن مش آورد و از 
وی پناه خواست. او به امروّالقیس پناه داد. در پیامد آن» میان عامر 
بن جوین و مرد ثعلی جنکت درگرفت و کارهایی گران رخ داد. چون 
دید که برای بودن وی میان طی جنگ در گرفته است, از نرد ایشان 
کوچید و آهنگث مردی یبودی یه‌نام سَموآل بن عادیا کرد که به‌هنجار 


سس الکامل فی‌انتار مخ 


یپودیان بزر‌گواری نمود و او را فرود آورد و گرامی داشت و نیت 
پنواخت. امروّالقیس روزگاری دراز (چندان که خدا خواست), در 
نزد او بماند و سپس از وی خواست که نامه‌ای برای حارث بن ابی 
شمر عشانی بئویسد تا وی دا به سزار بی‌ساند. سموأل چنان کرد و 
امرژالقیس راه جایگاه او را در پیش گرفت و خاندان و ساز وبرگث 
و بار و بنه خود به سموآل سپرد. چون به نزد سزار رسید» گر امی اش 
دائشست. 

این گزارش به‌گوش بنی‌اسد رسید و آنان مردی به‌نام ما را 
که امرژٌالقیس پس‌ادرش را کشته بود. گسیل کسردند. مرد اسدی 
هنگامی رسید که امروالقیس روانه شده و سزار سپاهی کشن هس‌اه 
او کسیل کرده بود که در میان ایشان گرد هی از شاهزادگان بودند. 
چون امرو القیس دور شد. طماح به سزار گفت: امروٌّالقیس گمراه 
بد‌کاره‌ای است. او با دختر تو نامه‌نگاری داشت و میان‌شان پيك و 
پیام رفت‌وآمد می‌کرد و امروالقیس خود را بدو می‌رساند و از او 
کام برمی‌گرقت [و چه بسا که آپستنش کرد]. او دربارةه دخش و 
ستایش از زیبایی‌های وی سخنانی سرود که دخش را در میان عرب‌ها 
رسوا کرد [تبمت بود پا درست؟ از امروژّالقیس که جوانی خوبروی و 
خوشگذران و زن‌دوست و زیباپرست بود و س‌اسی ز نددگی‌اش را در 
آغوش مرو یان می‌گذراند» دور نبود]. سزار برای وی جامه آراستة 
زربفت زهرآگینی فرستاد و برای او نوشت : جامة خود را که می 
پوشیدم» بر‌ای گر‌امیداشت تو به نزدت روانه کردم. آن را بپوش و 
گزارش‌هایت را ایستگاه به ایستگاه بسرای من بفرست. امروٌالقیس 
شاد شد و آن را بپوشید. زهر به‌تندی در پیکرش رخنه کرد و پوستش 
ف‌وریخت و از این‌رو او را «زخم‌دار»خواندند. وی در این باره گفت : 
له طمح الطتَاح من تحو آرضو لیلیسشنی متایلنسش انوس 
قلو بسا تفش توت سویة" وله تفش تساقط انفسا 

یعنی : : طماح از س‌زمین‌خود کوچید تا سا از میان‌آنچه مي پو شد » 
ر نج و دردها بپوشاند. ای کاش این جانی بود که به تنپایی و پرابری 
بی‌می‌آمد ولی‌جانی است که‌در پیآن جان‌های‌فر او ان قرو خوآهد پاشید. 





جنگ های عرب در رو زگار جاهلی ۴ 


چون به جایگاهی از خضاك روم رسید که آن را انقره (آنکارا) 
می‌خواندند» گفت: چه بسیار سخنر‌انی‌های آشکارا» ضر بت های کار ا. 
پلات های بیراهه گی|؛ که ماند فردا در آنکارا. او آرامگاه زنی از 
شاهزادگان را دید که در کنار کوه قییب په‌خاك سهرده شده است. از 


اجتار 7 7 الخطوب تَنوبٍ و اس مُقیمٌ ما آقاج سیب 
اجازئتا ِا غریبان ماهتا و کل غریب, للفریب تسیثٍ 

یعنی : : اي همسایهة من روپدادهای گران و دردناك پیوسته فر اب 
مي‌رسند؛ و من تا هنگامی که اين کوه عسیب در اینجا پایدار باشد؛ 
ماند کار باشم. همسایة من * ما ش‌دو در اینجا بی‌آشنایيم. هن پیب 
آشنایی» خویشاو ند بی‌آشنایان است. 


آنگاه در گذشت و در کنار آرامگاه آن زن به‌خاك سپرده شد. 
چون امروالقیس مس‌د» حبارث پن ابی شم غسانی به نزد سمو آل 
بن عادیا شد و خواستار بسار و بته امس‌والقیس گشت. صد زره و 
اندازه‌ای دارایی‌های گوناگون بود. سموأل آنمپا را نداد. حارت‌یکی 
از پسران سمواأل را گکرفت و گفت: یا سازوبرگث او بدهی یا 
پسرت را سن پیم. پازهم سمواً ل نداد او پسن سموژلا را سس پرید و 
پدر در سوگث پسر چنین سرود: 
وفیت با ذرع الکندي انّی آذا سا قّ اقسوام وفیت 
و آوصی عادیا یوما پان لا تسم یا سَعوال ما بنیث 
بِتی لسی عادیا حصناً حصینا مه 
یعنی: پاس بار و بنه شاهزادهٌ کندی پداشت شتم؛ آری آنجا که‌دیگر ان 
به نکوهیدگی گر‌ایند» من به پایداری در دوستی گرایم. يك‌روز پدرم 
عادیا مرا سفارش کرد که ای سموأل آنچه من ساختهام تو ویر‌انش 
نکنی. عادیا برای من دژی استوار ساخت و آبی ردان کرد که هر گاه 


بخواهم» از آن می‌نوشم. 


۹.۶ الکامل فی‌التار ی 


اعشی نیز این رویداد را یاد کرده است. گوید : 
کن کالسَموال اذطاف البْمامٌ به . فی جَحْتل کسّوادر الیل جسزار 
اذ سَامَهُ خطْتی خسن فقال له: قل سا تشاء فائی سامغ خار 
فقال: غدزو کل انت بیتبما قاختر فما فیپّا عظ لمختار 
مك غین طویل ثم قال لهُ: افتل اسیزك اني سایغٌ جاری 

یعنی: مانند سموأل باش هنگامی که مردی سم با سپاهی گران و 
سیاه چون شب بر سر او تاخت و خواست خونش بی زمین ریزد. 
هنگامی که دو برنامهٌ سخت و فرو کو بنده به‌وی پیشنپاد کرد و او 
گفت: هرچه می‌خواهی بگوی که من به‌گوش جان می نیوشم. گفت: 
يا خیانت يا داغدیدگی. هر کدام را می‌خواهی و از هر کدام بپسه 
بری» بر گزین که در اين کار آزادی. او اندکی‌در نت ورزید و گفت: 
پندی خود را بکش که پاس دار ندهٌ پناهنده خود هستم. 

جنگی خزّاز 

داستان آن چنان بود که یکی از پادشاهان یمن اسیرانی از قبیله 
های مسر و رپیمه و قضاعه در دست داشت . پس گروهی از بزرگان 
معد به میبپمانی بر او فرود آمدنسد که از میان‌شان اینان بسودند: 
سدوس بن شیبان ين ذُفْل بن تعلبّه. وف بن مُحلمٍ بن ذمل بن شیبان, 
عوف بن عمرو بن جشم بن ربيمة بن زید مناة بن عاس ضخیان و جشم 
پن ذهل بن ملال بن زید مناة پن عاس ضحیان. مردی از بپاء به‌نام 
عبید بن قراد که در میان اسیران بود. با ایشان دیدار کسرد. ۱ 
سختیس ]| بود. . از ایشان خواست که دی را همراه گروهی که آزادی‌شان 
را خواستار می‌شوند. نام پیس ند . . ایشان در بارة وی و اسیران با 
پادشاه سخن گفتند که همگی را بسه ایشان بخشید. غُبید بن قراه 
بپر اوی گفت : 
تَمْسی الفدامٌ لموف القمال و عوف و لا بین هلال جَشم 
تذارگنسی بست تا قد موه مستنسکاً پمراقی الوم 
و لولا سذوش و قد شرت بی الحربٍ زلْتّ بتعلی دم 


مت هس و 


و نادیت پمس اع پسممو | لیس باذانسم مسین صمم 
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و من قبل‌پا عصمت قاسط مدا اذا ما زین ازم 

یعنی: جان من برخی عوف نيك‌رفتار پسر محلم و عوف بن عمرو 
و چشم پسس ملال باد. هنگامی مرا فرو گرفت که به پرتگاه درافتادم 
و دو کرانة رود را گرفتم و به‌رستی گسلنده آویزان گشتم. اگی به 
هنگام زیانه کشیدن آتش جنگث» سدوس مرا در بر نگرفته بود, گام 
های من می‌لفزیدند. من بپراویان را آواز دادم تا بشنوند و در 
گوش‌های‌شان گرانی و کری نبود. پیش‌از آن قاسط. معد را نگپداری 
کرد و اين به‌هنگامی بود که مردی گر‌امی به‌خواری گی‌ایید. 


پادشاه پس از آن گروهی از میمیمانان را گروگان در نسزد خود 
تکه داشت و به‌دیگران گفت: سر‌ان و بزرگان خود را به نزد من آورید 
تا پیمان‌های فر‌مانبری از ایشان بستانم و گر نه‌یاران شما را می‌کشم. 
اینان به سوی مردم خود باز کشتند و گزارش بگفتند. در این هنگام 
کلیب وایل به سوی ر بیمه پيك روانه ساخت و ایشان دا گرد آورد. 
معد نیز بدو گرایید و او یکی از کسانی بود که معدیان بر وی گرد 
می‌آمد ند چنان که در داستان کشته شدن کلیپ خواهیم گفت. چون بر 
او گرد آمدند» ایشان را به همراه خسود برد. سَمَا تقلبی قسر‌مانده 
پیشاهنگان ایشان بود. او همان سَلمة بن خالد بن کم بن زهیر بن 
تیم بن أسامة بن مالك پن بکر بسن حبیب بن تغلب بود. به ایشان 
فر‌مان داد تا بر فراز خزاز آتش بیفروز ند تا بدان راه یابند. خزاز 
نام کوهی در طِحْفه میان بصره تا مکه است. این کسوه به کوهستان 
سالع نزديك است. به او گفت: اک دشمن تو را فرو گرفت, دو توده 
آتش بیفروز. گزارش گرد آمدن و روانه شدن رپیعه به گوش مَذجح 
رسید. اینان با سپاهیان خود فر از آمدند و قبیله‌های نزديك به خود 
را به‌چجنگت بر‌شوراند ند و روانه کارزار دشمن شد ند . چسون م‌دم 
تیامه از آمدن مذحجیان آگاه گشتند, به ر بیعه پیوستند. مذحجیان 
شبانه به کوهستان خزاز رسیدند. سفاح دو توده آتش برافر‌و خت. 
چون کلیب دو توده آتش را دید پبه‌سوی ایشان شتافت و یامداد پر 
سر ایشان تاخت. در کوهستان خزاز دیدار کردند و جنگي سخت 


1۹ الکامل في‌التار ین 


در گرفت که بسیاری در آن کشته شدند. مذحجیان شکست خوردند و 
سپاهیان ایشان از هم گسستند. سقاح در این باره گفت: 
و لیلة ب بت و یذ فی خزانر هدیت کتائبسا متیرات 
شللّن من الشپاد و که لول پات القوم اخست مادیات 
یعنی: شبی را به یاد آور که آن را در کسوهستان خزاز یه روز 
آوردم و گردان‌های س‌گردان را فر‌ماندهی کردم. از بی‌خوابی به 
کسراهی افتادند و گمان من بر این است که اگر بی‌خوابی نبود. 
سر گردان و گماه نمی گشتند. 


فرزدق نیز در نکوهش جرین می‌گوید: ر رو رر 
لولا فوارش تفلت ابنتة دائل دضل الم در عليك کل مَکان 
وا السَ تام و الملوكو اوقذوا" نازین آشن فتا علی اللیسران 
یعنی: اگر سوارکاران تفلب بن وایل نبودند» دشمن از هر کران 
پر تو می‌تاخت. پروردگان و پادشاهان را بزدند و دو آتش افرو ختند 
که از همه آتش‌ها بر تر بودند. 


بررخی‌می گویند: کس ندا نست که در جنگث خز از چه کسی مس‌کرده 
بود زیدا, عم‌وبن کلئوم که پسر دختس کلیب استٍ می گو ید : 

و نحنْ عداء اوقه فی‌خزانر رقدنا فوق فد ال افدیتا 

یعنی: ما در آن پگاهی که آتش در خزاز افروخته شد. بیش از 
هم کسان دیگر به پاران خود یاری رسانديم. 


اگر نیای او سر‌کردهٌ آن سپاه می‌بود؛بدین سان پر خود نمی پالید 
که او را یار ی رسانده است. آنگاه او فراهم آمدکان در ش‌از را 


همداستان و هم پشت پشت می‌خواند و می‌گوید: 
فکن. الا پمتین اذا الققینا و کان الا رین بثو ابیت 


یعنی: + هنگامی که دیدار کردیم و جنگت درگرفت» ما در سوی 
راست بودیم 2 پر ادران‌مان در سوی چپ لشکر بود نك . ما در میان 


جننگ های عرب در روژگار جاشلی پب* 


پیرامونیان خویش تاختن گر‌فتیم و ایشان هم در میان پی‌امو نیان 
خویش تاختن گر‌فتند. 


به او گفتند: تو خود را بر برادرانت یعنی مضس یی تری دادی. 
چون در چکامه از نیای خود یاد کرد گفت: 
و یت با الشامی کیب التجد الا قه ولیت 
یعنی: پیش از آن کوشند؛ پرتلاش. کلیب. از میان ما بود. هیچ 
بزر گواری نبود مگر که پر آن دست يافتيم. 


وی سر‌کردگی را برای نیای خود کلیب بن وایل یاد نکرده است 
و این بر‌ترین چیزی بود که می‌توانست بدان پیالد. 
واه تازه پدید] 

خبیب: به ضم حای بی‌نقطه» فتح بای تك نقطه‌ای و سکون یای 
دو نقطه‌ای که در پایان آن بای تك نقطه‌ای است. 


کشته شدن کلیپ و جنگت‌های میان بکر و تغلب 

گفت‌ وگو از جنگت میان بکی و تغلب است که پسران وایلند. 
توادنامة وایل چنین است: واپل بسن هثب بن افصی بن دعمی ین 
جديلة بن اسد بن ر بيعة بن نزار پن معد ین عدنان. این چنگت بر مس 
کلیپ در گرفت که نام و نشان او چنین است: وایل بن دييعة بن حارث 
بن ز هی بن جشم ین یکی بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تقلب. او را 
از این‌رو کلیب (سکت کوچك) خواندند که چون روانه می‌شد. توله 
سگی را با خود برمی‌گرفت و هتگامی که به‌جایی خوش پا بوستانی 
می‌ر سید » آن توله سکت را می‌زد و سپس آن را در آنجا بر زمین می- 
اقکند و توله سکث فریاد می‌زد و زوزه می‌کشید و هر‌کس آوای زوزء 
آن را می‌شنید. از آنجا دوری می‌گزید و بدانجا نزديك نمی‌شد. به 
وی کلیب وایل گفتند و سپس واژه را کوتاه ساختند و کلیب گفتند. 
این نام بر نام آغازین وی چیر کشت. پرچم ربیعه بن نزار در میان 
پس پزر گت تر وی می‌چر‌خید و پس از او به پسر بزر گت‌تر می‌رسید. 


۸ الکامل فی‌التار بخ 


پرچم در دست عَنَرَّة بن اسد بن ربیعه بود. آیین ایشان چنین بود که 
ریش خود را به رنگت زرد خضاب می بستند و شارپ خود را کوتاه 
مي گرد ند . دیگران چنین کاری نمی کرد ند مگ آنان که با ایشان به 
ناساز گاری می‌رسیدند و آهنکث رزم ایشان می‌کر‌دند. سپس پرچم 
به دست عبدالقیس بن افصی بن دعمی بن جديلة بن اسد بن ر بيعة 
پن نزار افتاد. شیوهٌ ایشان این بود که اگر کسی دشنام‌شان می‌داد بر 
رخش تپانچه می‌زدند و ار کسی بر ایشان تپانچه می‌زد. او را 
می‌کشتند. سپس پر‌چم به دست تمس بن قاسط پن هنپ رسید. شیوه 
ایشان از گونه‌ای دیگر با پیشینیان‌شان بود. آنگاه پرچم بسه بکر ین 
وایل رسید. اینان دیگران را با دستاویز کردن جوجء پر نده‌ای 
آزردند. جوجه را بی سس راه در جایی بلند می‌بستند و هی‌کس این‌را 
درمی‌یافت. از آن راه نمی‌رفت. کسانی که مي‌خواستند رفت‌وآمد 
کنند از چپ و راست آن راه می‌رفتند. سپس پرچم به تخلب رسید. 
او درفش را به وایل بن رپیعه داد. شیوٌاو, چدان‌که گفتیم» نگپداری 
توله سکت بود. 

معدیان جز بر گرد سه تن فراهم نيامدند: یکی عامس بن ظررب بن 
عمرو ین بکر ین یشکُر بن حارث یعنی عدوان بن عمرو بن قیس‌عیلان 
و او همان اناس بن مضیس (به‌تون) و پبسرادر الیاس بن مضس پنود. 
هنگامی که معدیان به منحج پیوستند و به تپامه رفتندء او س‌کردة 
ایشان بود. اين نخستین درگیری میان یمن و تپامه بود. دوم رییعةه 
پن حارث بن مس پن زهیر پن جشم بن بکر ین حبیب بن کلب بود. او 
در روز جنگ شلان که میان یمن و تپامه روی داد فی‌مانده معدیان 
بود. سوم وایل‌بن ربیعه بود. او در روز جنک خراز فی‌مانده معدیان 
بود و سپاهیان یمن را از هم پراکنده ساخت و در هم شکست. معد‌یان 
پپرة پادشاهی و تاج و فی‌مانبری آن را به وی دادند و او روزگاری 
یماند. سپس او را گردن کشی و خودیینی سختی فرو گرفت و راه ستم 
بر مردم‌خود پيشه کرد. کار بیدادگری وی یدانجا کشید که در بپاران 
ریزش گاه‌های باران را ویوِهٌ خوه می‌ساخت و کسی در آن گوسپند یا 
دام نمی‌چراند. مي‌ گفت: جانوران دشتی و کوهی این یا آن زمین در 
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زیر پاس من است و کسی از آنجا شکار نمی‌کرد. شت خود را 
در چراگاه وی نمی‌چراند. با آتش او آتش نمی‌افروخت. در میان 
خانه های او رفت‌وآمد نمی‌کرد و در جایی که اد نشسته بود به‌گونة 
زانو دربن گرفته نمی نشست. 

بنی‌جشم و بنی‌شیبان آمیختگان يك خانه بودند و خواست‌یگانه‌ای 
داشتند زیر! می‌خواستند همیستگی گروهی خود را نکه دار ند و می- 
تر‌سیدند که در میان ایشان جدایی و پراکندگی افتد. کلیب با جلیله 
دختر مر بن شیبان بن تَمْلْبّه خواهر جَسَاس بن مُیّ پیوند زناشویی 
بست. يك بار در آغاز بپار کلیب زمیتی را در پمپنه عالیه پاسگاه خود 
ساخت تا کسی بدان درنياید و از آن آپ نگیرد و در آن شکار نتکند 
و دام و گوسپند نچر‌اند. جز کسی که آهنگت جنگث داشت, بدان گام 
فمی تمپاث. آنگاه س‌دی که به وی سعد بن شُمَیس بن طوق جرمن 
می‌گفتند» بر بشوس دخت منقذ تمیمی خالهٌ جساس بن مره فرود آمد. 
این جرمی شتری به‌نام شراب داشت که در بالادست شتران جساس 
می‌چرید. این همان است که عرب‌ها بدان مثل ز نند و گویند: شوم تر 
از سراب و شوم‌تر از بسوس. 

يك روز کلیب بیرون آمد تا شتران و چراگاه‌های‌شان را وارسی 
کند. او در آنجا به آمدورفت پر‌داخت. شتر ان وی با شتران جساس 
آمیخته بود ند . کلیب نگاهی به سر‌اب افکند و آن را تاآشنا یافت . 
جساس به او گشت: این شتس همسایه‌مان جرمی است. کلیب گفت: این 
شتر دیگر باره به این پاسگاه نیاید. جساس گفت: شتران من به‌هرجا 
روند» این شت با ایشان باشد. کلیب گفت: اگی دیگ‌باره بیاید. 
تیر خود در پستانش نشانم. جساس‌گفت: اکس تیر خویش در پستانش 
نشانی» نیزهُ خویش در سینه‌ات نشانم. آن دو از هم جد! شدند. سپس 
کلیب به ز نش گفت: آیا در میان عرب‌ها کسی‌را می‌شناسی که‌پناهندهٌ 
خود را در پرابر من پاس پدارد و بر سر این‌کار با من به تسد پردازد؟ 
زن گفت: جز چساس کسی يا این خوی و مر‌دانگی نمی‌شناسم. کلیب 
داستان با ذن خود بگفت. از آن پس هر بار کلیب می‌خواست بیرون 
رود و په پاسگاه خود شود. زن او را بازمی‌داشت و به‌خدا سو گند 
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می‌داد که پیوند خویشاو ندی نگسلاند. او برادر خود جساس را نیز 
همی سفارش کرد که اشتران یله نسازد و آشوپ نینگیزد. 

آنگاه کلیب رو په پاسگاه خود آورد و به و ارسی اشتر ان پرداخت. 
ماده شتر مرد جرمی رادید و تیر بر پستانش افکند. شتر با فریاد 
رو به تاختن گذاشت و برفت و در کنار خانه خداوند خود بیارمید. 
چون خداو ندش آن بدید» فریاه خواری و دادخواهی برآورد. پسوس 
فریاد همسایةٌ خود را شنید و بیرون آمد و چون شتر را چنان بدید. 
دست بر سس گذاشت و فرپاد زد: ای دریغ از خواری! جساس او را 
می‌دید و فریاد او را می‌شنید. به‌نزد او بیرون رفت و گفت: ای زن» 
آرام پاش و زاری مکن. جرمی را نیز آرام ساخت. به آن دو گفت: به 
زودی شتری بزرگ‌تر از این بکشم. به‌زودی «قلال» (گرانبپا) را 
می‌کشم. غلال نام شتری نر و نیرومند از کلیب بود که در آن روزگار 
مانتد نداشت. او از کته خود کلیب را در دل گرفته بود. کلیب را 
گزارشگری بود که گفتار ایشان می‌شنود. سخن را به کلیپ رساند. 
کلیب گفت: باکی نیست, وی در سو گند خود پر «غلال» پسنده کرد. 
جساس از آن پس پیوسته می‌پایید که او را درجایی تنبا یا بی تکپبان 
گیس آورد و به‌گونه‌ای بر او دست یابد. يك روز کلیب ایمن بیرون 
آمد و چون از خانه‌ها دور شد» چساس پن اسب خود سوار شد و نینءٌ 
خود را بر گرفت و خود را به کلیپ رساند. کلیپ اپستاد. چساس به 
او گفت: نیزه بر پشتت گذاشته‌ام! کلیب گفت: اکس راست‌می‌گویی. 
از رو به روی درآی. کلیب بسه وی ننگریست. جساس نیزه پبس او 
کوفت و او را از اسب بر زمین افکند. کلیب گفت: ای جساس.ش بتی 
آب به من رسان. چساس چیزی به‌دی نداد. کلیب چان سپرد. چساس 
مردی به‌نام عمرو بن حارث بن ذهل بن شیبان را که با او بود.ف‌مود 
تا سنگی چند بر ز بر پیکر او گذارد تا جانوران در نده او را نخور ند . 
مپلپل بن ر بیمه برادر کلیب در این باره سرود: 
قتیل ما قتیل المرء عمرو و چشاس بن مَرة ذی صریم 
اصابٍ فواه پا صمٌ لدن فلم یُسطِف هتاك علسی حیمم 
قان غدا و یف در لرهن لام ایام له عظیم 
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چُسیما ما بکیث به کیب لذا دْکن الفعال من الجسیم 
سأشرب کاأستبا صرفا و أسقی یکاس فیس منطقة ملیم 

یعنی: دريغ از کشت دو مرد که عمرو ين حارث و چساس دار نده 
پاسگاه بود ند . دل او را با نیز 4جان‌شکار پشکافت و پیو ندخویشاو ندی 
را پاس نداشت. فردا و روزهای پس از آن در گرو کارهای بزرگند 
که مردان بدان برخیز ند. چون کارهای بزرگث کلیب را به‌یاد آورم» 
به‌سختی بر او بگریم و زاری کنم. په‌زودی بادةٌ ناب آن را يك جرعه 
سر خواهم کشید و جامی رو باز و نانکو هیده از سررگث بر او خواهم 
پیمود. 


چون چساسء کلیب را کشت» سوار بر اسپ به‌تاخت بر گشت 
چنان که جامه از روی زانوهایش بالا رفته بود. هنگامی که پدرش 
مره آين بدید» گفت: جساس دست به کاری گران یازدیده است. تا 
اس‌وز او را با زانوان پیدا ندیده بودم. چون بر پسدر ایستاد. پدر 
گفت: ای جساس. تو را چه می‌شود؟ جساس گفت: ضر بتی زدم که 
فردا فیز ندان وایل پای‌کوبان برای آن گرد خواهند آمد. پر‌سید: پر 
که ضر بت زدی مادرت پسه سوکت نشیند! گفت: کلیب را کشتم. 
گفت: به‌راستی؟ گفت: آری. پدر گفت: نکوهیده کاری که تو گردی 
و بار گرانی که پر مردمت نپادی. جساس گفت: ر , 
َأهْبٍ منك اهبة ذی امتناع فان الاو جل من التلاحی 
فانی قد جئیت عليك حربا تفص الشیخ بالماه القراح 
یعنی: چنان‌که مردان زورآور و پاس داشته آماده می‌شو ند آمادهٌ 
کاری گران شو که این کار از دشمن داشتن همدیگر و دشنام دادن 
یکدیگ فراتر رفته است. همانا من جنگی سخت را بر سر تو کشاندم 
که آپ گوارا را گلو گیر پیر س‌د کار آزموده گر‌داند . 


چون پدرش بشنید» هراسان گشت که مبادا مر‌دمش دست از یاری 
او پردارند. اذ این‌دو سرود: 

2 2 ۳ د 3 ت9۹ ۲ 

فان تك قد جنبت علی حر با تغص الشیخ بالماء القراح 





ِ الکامل فی‌اثار یخ 
جنَعتَ یما دك عَلی لیب لا و کل و ارت اسلام 
سالیش تویها و اوذ عتی بمپا عاز المَتْلةَ و الفضاح" 

: یعنی: اگر جنگی بر سر من آوردی که آب گوارا را گلوگیر پر 
مس‌د کارگدت گرداند. اگر دستان خوه را بر کلیب یازیدی, نه تو را 
به خود واگذارم نه جنگی‌افزاری بی‌ارزش و فر‌سوده‌دارم.به‌زودی 
جامه آن بپوشم و با این کار جامةٌ خواری و رسوایی از خویش دور 
سازم. 





آنگاه مره م‌دم خود را به‌یاری خواند کسه بدو پاسخ گفتند و 
نیزه‌ها را درخشان ساختند و شمشیرها را تیز کردند و زوبین‌ها 
راست گردانید ند و آماده رفتن به گرد آمدن‌گاه کسان خود گشتند. 

در اين زمان همَام ين مُرّه برادر جسباس و ممپلمپل برادر کلیپ با 
یکدیگر باده می نوشید‌ند. چساس کنیز کی روانه کرد و گزارش به 
همام رساند. کنيزك پرفت و په نزد همام شد و او دا به گوشه‌ای 
خواند و سخن با او براند. مپلمرل پرسید: کنيزك با تو چه گفت؟ در 
میان این دو پیمانی بود که رازی از یکسدیگی پنمپان نسازند. همام 
گزارش کنيزك باز گفت. او خواست این را با خوشی و شوخی به 
مسلمیل بگوید. پس مپلمپل گفت: کون برادر تو تنگك‌تر از این است 
که چنین کاری کند! آن دو به میگساری روی آوردند. مپلمپل گفت: 

بنوش که امروز باده است و فرد! کار. همام همی نوشید ولی 
هشدار و هراسان بود. چون مملمپل مست‌شد. همام به‌نزد کسان خود 
باز گشت. همان دم همگی به فراهم آمدن‌گاه سردم خود شتافتند. 

گزارش کشته شدن کلیب در همه‌جا پیچید و کسانش روانه شد ند و 
او را به خاک سپ‌دند. چون به‌خاك سپرده شدء گر یبان‌ها دریده گشت 
و چپره‌ها خراشیده شد و دوشیرگان و پرده نشینان و زنان جوان به 
سوی او روان شدند و سوگواری‌ها بر‌پا داشتند. زنان به خواه 
کلیب گفتند: جلیله خواص جساس را از میان ما بیرون کن زیرا 
ماندن او در میان ما مایةٌ سرز نش و ننگت است. جلیله چنان که پاد 
کردیم» زن کلیب بود. خواهر کلیب به وی گفت: از میان ما بیرون 
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رو که تو خواهر کشنده ما و همتای داغدار کننده مایی. او دامن کشان 
بیرون رفت و در اين هنگام پدرش مره با او بر‌خورد کرد و به وی 
گفت: با خود چه گزارش داری؟ جلیله گفت: داغداری فراوان» اندوه 
جاودان» از میان رفتن دوستان. کشته شدن برادر گر‌امی‌تر از جان 
در فردای آن. در میان این و آن کینه‌ها بکار ند و چگی‌ها بدزند. به‌او 
گفت : آیا این همه را گذشت و بزر گواری و پس‌داختن خونبپا به 
خواری» نتواند قرو نشاند؟ جلیله گفت: به خدای کعبه سو کند که 
آرزویی قریب‌آمیز باشد. آیا تغلب در برابی چند شتر خون 
خداو ند گارش را به تو خواهد بخشید؟ 
چون جلیله برفت» خواهر کلیب گفت: کوچیدن پرخاشگر و دوری 

پیدادگی. وای بر خاندان مره از تاختن‌های پیاپی! سخن او به‌گوش 
جلیله رسید. او گفت: چه گکونه آزاد زن از دریسده شدن پارگاه و 
بیوسیدن کینه توزی مایهٌ نکوهش فراهم سازد؟خدا خواهرم را خوشب 
بخت کناد؛ چرا نگفت: رمیده شدن آزرم زنان و هراس نتشمنان. سپس 
این شعر‌ها پسرود: _ , 

یا ایْنَة الاقوام اِنْ لمت فلا تنجلی باللوم ی تسالی 
فاذا ان ینت السنی یوچبٌ الوم فلومی و اعذلی 
[نتکن اخت امریء لیِمْت علّی شنقی یبا غلیه قافتلی 
جل یندی فعل جساس فیا خسرتا عَمّا انجلی او ینجّلی 
فعل جسّاي غلی وجدی په تام شرس ۶ ند اجاسی 


بعینٍ فْقِنت مین سو ی اختبا قانفقتّت 
تحیل المین قَدّی العین کما یل ما 
یا قتیلاً قَوّش الدهُ به سقف بیْتَنَ جمیعاً مسن عل 


مر میم بسن چیه 


هت‌دم الییت الّذی استحد لته و سعی فی هسدم بیتی الاول 


خصّنسی قتحصل کلیب بلظیٌ من ۳ و و مستقبل 





۹۶ اتکامل فرالتار مخ 





ی کان دسا قاختلبشوا دزرا مه دیی » ین أسُل 
نی قاتلا مقتولس؟ و لمَل اللّه آن یرام لی 

: ای دختر زیبای شارسان» اک می‌خواهی نکوهش کنی» در 
اين کار شتاب مکن تا داستان را نيك بپی‌سی و زیر و زیر آن دریابی. 
آنگاه چون آنچه را مایٌ نکوهش می‌دانی» نيك وارسی کردی» هرچه 
می‌خواهی نکوهش کن و سرزنش هم. اگر کار بر این پایه چر خیده 
است که خواهر مردی از داغ وی جان سپارد. تو نیز چنین کن و چان 
پسپار. کار چساس در نزد من بسیار گکران است؛ ايتك ای دریغ از 
آنچه روی داده است و از آن پيامد ها که به یار خواهد آورد. کار 
چساس با همه دلبستگی که به او دارم» نزديك سازندهٌ مررگث من و 
شکنندءٌ کمی من است. اگی در این رویداد» در براپر کور شدن يكت 
چشم چشم دیگری به‌جز همتای آن کور می‌شد, من باکی نمی‌داشتم*. 
چشم خس و خاشاك را در خویش دردناك می‌بیند چنان که مادر چون 
کودك را از شیر بازمی‌گیرد. به‌جای کودك شیر‌خواره رنج می برد. 
ای کشته‌ای که روزگار با می‌کت او آسمانه هن دو خانه‌ام را بن سم 
وپران کرد و از بالا بر من فرو ریخت. خانه‌ای را که تازه ساخته 
بودم» ویران کرد و اکنون می‌گوشد خانهٌدیرین مرا ویر آن‌کند. مر گت 
او از نزه‌يك به سوی من تير افکند؛ چنان که تیری بر آهویی افکنند 
و او را پر جای سرد ساز ند؛ چنان که یکی را ریشه‌کن کنند. ایزتان 
همتای من» امروز مرا پاس دارید که روزکار داغی سنگین بر جکرم 
گذاشت. کشته شدن کلیب» يك پاره آتش از رو بهرو برای سوزاندن 
من برافروخت و آتشی دیگ برای سوزاندن من در آینده اندوخت. 





۴ می‌گوید: اگی اکنون می‌خواهید کینة کشت خود را بکشید. بدانید که چشم 
خودثان را در پرابی چشمی که از دست داده‌اید. کور خواهید کرد. به دیگر سخن: 
کسي کاردی برداشته» چشم چپ شما را کور کرده است و شما اکنون می‌خواهید کاره 
پی‌دارید و به تاران آن, چشم راست خودتان را کور کنید نه چشم دشمن را. روشن‌تس 
اینکه: ما همه فرزندان يك خانواده‌ايم که هرچند کینه‌توزی کنیم» نابودی و زیان 
و بد بختي پیش تری بی خودمان فرود خواهیم آورد نه بی پیگانگان. این همان است که 
سختسی‌ای عرب دیگری می گو ید : ۲ 

قرمی امیع هم قتلوا آخی فاذا ریت یصیبٌنی سشیسی 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی 119۵ 


کسی که یرای هر دو روز خود می‌گرید. مانند آن کسی نیست که 
بر ای روزی در آینده گریه سس می‌دهد. کینه‌خواه از گرفتن خون خود 
بیبود می‌یا ید و دلش خنك می‌گردد ولی دریغ که در این رویداد» اگی 
کینه یکشم داغدار را دیگر بار داغدار کرده باشم. کاش این خون 
تنپا در پی و رگت من‌روان‌بود که آن‌را از چشمانم بیرون می کشید ند. 
من کشندهام و گشته‌شده هم . شاید خدا مرا از این ز ند کی آسوده‌سازد. 


اما سپلیل» نام آغاز ینش عدی و به گفتةٌ برخی امرو القیس بود. 
او دایی اس القیس بن حج کندی, بود. او را «مپلمپل» خواند ند زیرا 
نخستین کس بود که سخن بسرود و چکامه‌ها سامان بخشید؟. نخستین 
کس بود که در سخنسرایی درو غ پرداخت. از مستی به‌هوش نیامده؛ 
زنان دا شنید که فریاد می‌ز نند: همانا کلیب کشته شد. او این چکامه 


1 


تق آن ترّی 


مه 2 تِ َ ی قدروی 
ام 1 تسار بالجژور اذا دا 

آم من لاسباق التیات و جمیها 
سك اللخیرة لزان 2 فقداتی 





بالامس خارجة من الاوطان 
مُستیقتسات بمده بپوان 
اذحان مَصیَغه ین ن الاکتان 
من بسده و یمن بالازسَان 
اجوافبن پحرقة و روانی 
ام سم لب و عوالی السَوّان 
معتت الاشتلان 
ولفادحاتِ تسوائب الخت‌تان 
فقداج4 و ال رکن مان 
القی عَََ بکلکل و جَرّ ان 
غُلیت عزاع۶ 2 القسوم و وان 
لذوی الخسول مار شتا 
متبستم 2 الار کان و ان 
شّت علیه و قتاطی الاکنان 


۵ متن عر بی: و اما لب شبلبلاً اه اول من مَلبلْ الشی و قسّدالقضاند. 
واژ؛‌نانه‌ها: ملپل الشمی: شمر را به بدیه‌گویی و نااستوار و نادرست گفت. 





۹ الکامل فی‌افتار بخ 


وایکیسن للا" یقام لمّا احَتطوا وایکین عثد تخاذل الجیران 
وابکین مصی 8 جیده متَزملا پدائه قلذاك ما ابگانی 
فلا شن کن به قائل تغلبر قتلی کل قَرَارة و مکان 
قتلی تسَاوّز مااللشوز اکمبّا. ینبشتبا و حواجل الفبان 

یعنی: دیروز سر دختران زیبای نسورسیده رشكت" می بسردیم و 
خشمگین می‌شديم تا مبادا از خانه‌های خود بیرون آینه و آزاری 
پپینند. چون کلیب در خاك سپرده شد. آنان موی افشان و سر بر هنه 
بیرون دویدند و گمانی نداشتند که پس از وی خوار زیند. امروز 
دختران پستان پرآمده را می‌تگری که چون کلیب در جامة مر گت در 
گور خفته است. به سان آهوانْ سر و گردن‌شان از هر زر و زیوری 
تمپی است. پس از دی چمبر های‌شان از گداختگی گندم‌گون گردد و 
با باخن‌ها خر‌اشیده شود و روز‌گارها پیاید که همی خود را نو ید 
پمپروزی دهند و نیابند. نیاز های‌شان تاراج گشته است ست؛ مر گت او 
اندرون ایشان را به گدازه سپر اب کرد و اندرون مرا نیز . دخترکان 
همی گویند: کو آن کسی که جویندة پناهگاه و خوراك و میپمانی را 
بیدر نت پاسخ می‌گفت؟ کو آن کسی که سرهای نیزه را از خضون 
دشمنان شاداب می‌ساخت؟ پا آن کسی که چون گردبادی سخت می‌وزید 
و رسن‌ها را پاره پاره می‌کرد. شتر و گوسپند پیش میراد و آتش 
برمی افشاند". او کجاست؟ آنکه خو نبم‌ایان پیش از دیگر ان‌می‌پرداخت 
یا فراهم همی ساخت. آنکه پناهگاه م‌دمان در برابی رویدادهای جان 
شکار بود. او کجاست؟ او اندوختة روز گار بود. اکتون زمان گم‌شدن 
او فرارسیده است و هر ستونی دا درهم ريخته است. دریفا جان من‌از 
روزگاری گز ندناك و آسیپ رساننده که همه سنگینی و بار گر آن‌خود 
را بر من افکند. روزگار سوگی گران بر من افکند که از سوگواری 
مس‌دان و زنان سنگین تر آمد و فراتر رفت. این سوگت. دژهایی را که 
پر ای سالخوردگان و جوانان پناهگاه بودند» از پایه ویران کرد و 
قرو ریخت. پس از وی دژها از پایه فر‌ور یختند و بنیاه آنمپا برافتاد. 





۶ مردي بود که به هنگامی سردی ذ سختی. گوسیند و شصی می‌کشت و از 
ی سحی 3 
بپنوایان پذیرایی می‌گد. 





جننتگ های عرب در رو ژگار جاشلی ۲ 





اينك شما ای ز نان و دختران. بر آن کسی که بزرگث و سرور مردمان 
خود بود و اينك در جامه گور پیچید ه شد و دو لبهُ آن به‌هم بر‌آمد» زار 
بگریید. برای کودکان بی‌پدر بگریید که بی‌سر پی‌ست شدند. پرای 
آن پگر‌پید که دیگر اژ این پس همسایکان دست از یاری شمابدار ند. 
بر گردن بریدة او گریه س دهید که می بینید اينك به خو نش آغشته 
است. آن گردن زیباء‌گر دن بندی خونین‌دارد. این است آنچه مرا گریان 
و بریان می‌سازد. از اين پس در هر آبگیر و هر جایی. مردان قبیلةً 
تفلپ را بر زمین افکنم و از کشته‌های ایشان پشته سازم. کشتکانی 
سازم که لاشخوران و کرکسان بر سر ایشان پرواز کنند و گوشت‌های 
ایشان بر کنند و کلاغان جست‌وخپن کنان خود را از پیک ایشان سیر 
گ‌دانند. 


آنگاه سپلمپل به آن‌جایی رفت که برادرش کلیب کشته شده بود. 
خون او را بدید. پس پر سر آرامگاه او شتافت و بایستاد و چنین 
سر‌و ۵ 
ان تحت التراب حَزّما و غزما و عصیما ال دا یلاق 

حيةٌ فی الوجار آزبد لاید منه السَلیم تفگ الراقی 
آیعنی: همانا در زیر خاك اندیشه‌ای درست و آهنگی استوار خفته 
است؛ ستیزه‌گری چاره‌ناپذیر که گردن‌بند بر خود آويخته دارد. در 
اين مفاك» ماری دمان خفته است که در برایر گزیدن او دمیدن‌های 
افسو نکر سودی نیخشد. 


آنگاه او موی خود را پرید و جامه کوتاه کرد و از زنان و مپر 
ورزی با ایشان دوری گزید و برد و باخت و پاده را به‌کتاری گذاشت 
و مردم خود را کگسد آورد و مر‌دانی از ایشان را به نسزد بنی‌شیبان 
گسیل داشت که به نزد مْة بن هل بن شیبان آمدئد و او در پاشگاه 
می‌دم خود بود و آنان به‌وی گفتند: با کشتن کلیب بر سر يك شسص. 
کاری گران کردید و رشتة خویشاو ندی بریدید و بارگاه بدریدید. 
مایکی از چپار کار به شما پیشنپاد می‌کنیم که برای شما برون رفت 


۸ الکامل فی‌البار ی 


است و برای ما ماية خرسندی و چشم‌پوشی: يا کلیب را ز نده سازید. 
یا کشندء او جشاس را به ما سپاریدکه در برابر او بکشیم, يا همام را 
به ما دهید که همتای اوست یا ما را بر خود (خودت ای سسرة بن ذهل‌ ین 
شیبان) چیره سازید که شما خون او را بسنده کنید. 

مر بن ذهل بن شیبان به ایشان گفت: اما زنده کردن کلیب, 
نتوانم. اما اینکه جساس را به شما سپارم» او پسری خودپستد بود 
که از روی شتاب ض بتی بزد و سوار بر اسب خود شد و ندانم آهنگی 
کجا کرد. اما همام» پدر يك عشیره بر ادر يكت عشیرءبزرگت و عموی 
عشیره‌ای است. اینان همگی سواران و رزم‌آوران مردم خویشند و 
او را به کتاه دیگری به شماً نسپار ند. اما من» همان مانده است که 
جنگت در گیرد و اسبی به‌تاخت پیش آید و من نخستین کشتگان باشم. 
چرا به‌سوی مسرکت شتاپم؟ (به سوی مر گت نشتابم). من بسه شما دو 
پیشنمیاد می‌کنم : اينك پسران بازمانده من» ه‌کدام را می‌خواهید. 
بگیرید و به‌جای کلیب بکشید. نیز می‌توانم به‌شما هزار شتر سیاه 
چشم سرخ موی تاوان بپردازم و خونبمها دهم 

میدم کلیب خشمگین شدند و گفتند: تو با بخشیدن اینپا ما را 
خوار داشتی و به ما بدی کردی. آیا اکتون می‌خواهی با خون کلیب 
په ما شیر ی دی ؟ آیا می‌خواهی با پیش کش کردن اشت‌ان. خون کلیب 
را به ما بنوشانی؟ آتش چنگت زبانه کشید. جلیله زن کلیب به‌خانة 
پدر رفت و به س‌دم خود پیوست. قبیله‌های بکر از جنکث رو بر تافتند 
و کشته شدن کلیب را بزرگت شم‌دند و یاری رساندن به بنی‌شیبان 
را ناخوش داشتند. لْجَیم و یشکی کناره گرفتند و حارث بن باد از 
پاری ایشان دست بداشت و مردمش همراه او دست از کارژار 
بداشتند. مبلپل چندین چکامه در سوگت برادرش کلیب سرود که 


کلیثِ لا خیر فی‌الدنیا و مَنْ فیا ‏ لذا آنت تلیتما فیمن یُعَلیسمَا 
کی عسل و مَکومَة تحت السَعائف ادیفلوكت سافیما 
َ تمی الاو کلیبا لی فقلث پم : مالث ّاالادض اوزالت رو اسیما 
کانا من صنیعته ماکْل آلائه یا قوم احصیبا 








جنگ های عرب در رو زار جاهلی 1۱۹ 


القائذ الخیل تّردی فی آعنتبا زو ۳ الیل لت فی تمادیبّا 
ین خیل نفلت ما تلقسی اعلتس الاو قد خضیوها ین اعادیپت]ا 
ملد من الط ند صتّا انابیشپا ژزقا عوالیسّا 
لیت السَماء علی من تحتبا و وا نشقت الارش‌فا نجا بت من‌فیا 
۷ اضلح اللهٌ یامن یضَالخکم ‏ مالاحت‌الشّمش فی‌اعلی ناریا 
یعنی: : ای کلیب هنگامی که تو همراه در گذشتگان از این جمپان 
در گذری» این سرای هیچ خوبی و ارزشی ندارد. کلیبا» چه گرانمایه 
مردی گرامی‌و ارجمند بودی» آن روزها به‌سان دسته گلی در زیر یاب 
های خانه‌ها !نجمن‌آرای شپسواران مردم خود بودی و اينكت خاك‌گور 
پن ژ سس پیکر ناز ینت افشانده‌اند. گزارشگر ان گسزارش مس گت او 
آدردند و من به ایشان گفتم: اينك زمین است که ما دا همی جنباند 
پا کوه‌های استوار و سنگین را از روی زمین بسر‌داششه‌اند. اندیشة 
درست و آهنکت استوارء از میان خوی‌های فراوان و خوب او بودند. 
ای مردم» نتوانم همه نیکی‌های او را بر‌شمارم. رانندهة اسپان تیز تك 
و تند که لگام‌شان رها می‌ساخت و آنان به تاخت و به‌ترمی می‌رفتند 
و اسبان دیگر می‌شتافتند که خود را به وی رسانند. از میان سوار 
کاران تغلب که نیزه‌ها قرو نیفکنند مگی پس از آنکه از خون دشمنان 
سیراپ کرده باشند. نیزه‌های ساختهٌ خط ۷ را که لاغرمیان و بر‌هم 
تافته است: به تکان همی آور ند. نیزه‌هایی که درازای میان گر هگا 
های آن سخت است و پیکان‌های آن کبود. ای کاش آسمان از بالا به 
پایین فر و می‌افتاد و مردم را فرو می کوفت. کاش زمین می‌شکافت و 
ماندکاران خود را فرومی برد. هيچ‌يك از ما را کسه خواهد با شما 
شتی کند. خد! بپبود نبخشد. این سو گند جاودان پاد. پایدار باد 
چندان که خورشید در گردش‌گاه‌های بلند خود در چر‌خش است. 


نخستین پیکار در روز عنیزه در جایگاهی به نسام «قلجه» میان 
ایشان رخ داد. هی دو یکسان بودند. مپلیل گفت : 
کاتا وه د بنی آبیتا بجلب غلیرّة ریا دیر 


۷ تیزءةٌ خطي: ساخته «نعد» که لنگی‌کامی در بحر‌ین است. 





سم اعامل فی‌افتار ی 


ولولا الرّیخ اسْمَع اه جر صلیل البیض تة رخ بالذگور 

یعنی: ؛ گویا ما که با پسر‌آن پدرمان‌پیکاز کنیم و در کنار عنيزة با 
ایشان همی ستیزیم. دو آسیا سنگت چس خنده‌ایم. اگر باد آوردگاه 
نبود. کسان حجر را آوای چکاك شمشیر‌ها شنوانده بودند که بر سس 
شیر مردان فرود مي‌آمد‌ند. 


آنان پراکنده شدند و روزگاری بر این بپاییدند. آنگاه پر سس 
آبی به نام «نیی» پا یکدیگر دیدار کردند. بنی‌شیبان بر این آب فرود 
آمده بودند. بر‌خی گویند: این نخستین نبرد میان ایشان بود. ر هب 
تغلبیان مپلبل بود و سر‌کرده شیبانیان حارث بن مره. جنکت به زیان 
بنی تغلب چرخید و زور و نیرو در سوی بتی‌شیبان بود. جنگ در میان 
ایشان به سختی گرایید لیکن در این روز کسی از بنی‌سه کشته نشد. 

آنگاه در چایی به‌نام «ذنایب» دیدار کردند و این سنگین تسرین 
جنگی بود که در میان ایشان روی داد. بنی‌تفلب رو به پیروزی 
آوردند و از بکریان بی‌انداژه بکشتند. در این‌روز اینان کشته شد ند: 
شراحیل بن میة بن تام ين هل بن شیبان نیای حوقزّان و نیای من 
بن زایده. حارث بن مره ين ذهل بن شیبان؛ (از بنی ذهل بن تعلبه) 
عمرو بن سدوس ین شیبان بن ذهل و کساني دیگر از بزرگان یک . 

سپس در روز «واردات» دیدار کس‌دند و جنگی سخت یه راه 
انداختتد که پاز پیروزی در سوی تغلبیان بود. کشتگان در میان بکر 
پسیار شد ند. در این روز همام بن مرة بن ذهل پب پن شیبان بر ادر پدر 
و مادری جساس کشته شد. مپلیل بر وی گذشت و چون او را دید. 
گفت: به‌خدا سوگند پس از کلیب کشته‌ای گرامی تر در نز من از تو 
نبود. به خداسوگند که یکس‌یان پس از شما دو تن» بر خوبی گسرد 
نیایند (خوبی نبینند). بر‌خی گویند : همام به روز قصَیبات پیش از 
روز قضه کشته شد. او را مردی به‌نام ناشره کشت که همام او را 
پر گرفته و بپ‌ورده و ناشره نام گذ‌اشته بود .او در نزد همام ز تدگی 
می‌کرد. چون بزرگت شد» دانست که تغلبی است. چون این جنگت 
قر‌ار سید » همام پیوسته می‌جنگید و چون تشنه مي‌شد. می‌آید و اژ 
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مشکی آب می‌خورد. ناشره يك بار او را غافل یافت و بکشت و به 
سوی مردم خویش تفلب گریخت. نزديك بود که جساس کشته شود 
دلی او تندرست بر هید. میلپل گفت: 

لو آَنْ عیلی ادرکتك وَجَدتَمم مثل اللیوثٍ بستي عَب رین 

نیز در این چکامه گوید: 
لا رَد الخیسل بط آزاکة ولا قضین بفسل ذاك دینونی 
و لاقتلن چخاچحاً ین کم ولا کین پپا جُنون غُیون 
کی تطل الصاملات مضافا ین وتبتا یقنیفن کل چنین 
بعنی : اگر سواران من تو را دريافته بسودند. ایشان را به سأن 
شیرانی ژیان می‌دیدی که دور از دستی‌سند و در لائه‌های خسود جای 
دار ند. سوگند به خدا که اسبان خود را به درون «اراکه» فرو برم و 
بدین گونه وام‌های خود را باز بستانم. بی‌گمان از میسان بپترپنان 
شما مر‌دانی گرامی را کشتار کنم و در ایسن راه از برخي دیدگان 
س‌شبك فروبارانم (دیدگان دشمنان را گریان سازم). چنان کتم که 
زنان باردار پیوسته از ما در بیم و هراس باشند و پچه همی افکنند. 


در بارةٌ تر تیب این جنگث‌ها سخنان دیچری نیز گفته شده است که 
به خواست خدای بزرگت» آنپا را یاد خواهیم کرد. 

ابو نویر تفلبی و جز او پیشاهنگان سردم خود و جساس و جز او 
پیشاهنگان مردم خویش بودند. يك شپ جساس و ابو نویره با همد گس 
دیدار کردند. ابونویره به او گفت: یکی از چند کار بر گزین: کشتی 
یا نیزهز نی یا شمشیرز نی. جساس کشتی را بر‌کزید. آن دو باهم 
گلاو یز شد ند و هر کدام در نظلر مر‌دم خویش دی کرده آمد ند. اینان 
را بچستند و بيافتند که باهم کشتی می‌گیر ند. نزديك بود جساس او 
را بر زمین زند. آنان اين دو را از هم جدا کر‌دند. 

از این پس تغلبیان به‌سختی هرچه بیش‌تر به پیگرد جساس 
پر‌داختند. ابوسه به‌وی گفت: به نزد دایی‌های خویش در شام پرو و 
در آنجا پناه یگیر. او نپذیرفت. پدرش پافشاری کرد و او را با پنج 
تن روانه ساخت. گزارش به مپلبل رسید و او ابونویره را با سی‌تن 
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از یاران دلاور خویش روانه کرد که شتابان بسرفتند و جساس را 
دریافتند. چساس به‌کارزار با ایشان درایستاد و ابونویره با پار انش 
کشته شد ند و از ایشان جز دو تن به‌درستی ثر هید ند . جساس به‌سختی 
زخمی شد و از اين زخم بمرد. یاران او کشته شدند و جز دو تن از 
ایشان کسی نر‌هید. هريك از رهیدگان به‌سوی م‌دم خود باز گشتند. 
چون مره گز ارش کشته‌شدن پسررش جساس را شنید» گفت: اندو هکینم 
که او کسی از ایشان را نکشت. به او گفتند: به دست خود سر کردةٌ 
ایشان ابو نویره را کشت و همراه او پانزده می‌د را خودش به دست 
خود کشت که در اين کار پاری نداشت. ما دیگران را کشتیم. مره 
گفت: این همان چیزی است که دلم را بر چساس خنك می‌سازد. 
بر‌خی گویند: جساس واپسین کس بود که در جنگت بکی و تغلب 
کشته شد. انگیزهٌ کشته شدن او چنان بود که خواهرش جلیله زن 
کلیب بن وایل بود. چون کلیب کشته شد, او آیستن به سوی مردم 
خود باز گشت و در این میان جنگث در گکرفت و دو سوی رزمنده با 
یکدیگر دشمنی‌ها کردند. پس از آن به همسازی رسیدند که پیش از 
آن»دو گروه در نابودی همدگر می‌کوشیدند. خواهر چساس پسری 
بزاد که او را هجرس نام نپاد. جساس او را بپرورد و به‌بار آورد و 
دخت خود را به‌زنی به‌وی داد. پسر جر او پدری نمی‌شناخت. يك 
روز میان این هجرس و یکی از بکریان گفت‌و گویی در گرفت و پکری 
به او گفت: تو دست از بدی برنداری تا تو را به پدرت رسانیم. 
هجرس دست از او بداشت و اندوهناك و نوان به نزه مادر آمد و 
گزارش یگفت. چون در کنار همسرش خشت. زن از او آشفتگی و 
اندوهی دید که برایش نا آشنا بود. زن داستان او با پدر خود جساس 
یگفت. چساس کفت: به خدای کعبه سوگند که خونخواه است! او 
شب را نگران و تفتیده به‌روز آورد و آنگاه پسی‌خواندءٌ خود هچر‌س 
را فر اخواند و گفت: تو پسر منی و در نزد من آن پایگاه داری که خود 
می‌دانی. من دخترم را به‌زنی به تو دادم. جنگت با پدر تو روزگاری 
دراز پیش از اين بوده است و ما با همدگس آشتی کرديم و دست از هم 
پد‌اشتیم. برآنم که تو نیز به‌آشتی درآیی و مانند مردم رفتار کنی. پا 
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من بیایی که مانند دیگران از تو پیمان بستانیم. هجرس گفت: چنین 
کنیم. چساس او را سوار بن اسپی کرد و چوان سوار شد و رزماپزار 
و تير و کمان در پر کرد و گفت: مانند من کسی بی‌جنگت‌افز ار به‌نزد 
کسان خود نمی‌رود. آن‌دو پیامدند تا به گر و هی‌از مردم خود رسیدند. 
چساس داستان بگفت و آگاه‌شان ساخت کسه هچر‌س به آنچه مر‌دمش 
در آمده است» درمی‌آید و اکنون به‌اینجا آمده است که پیمان خود را 
پبندد و چنان کند که شما کردید. چون آو ند خون را [ مانند تشت و 
چز آن که برای پیمان دست در آن گذار ند]» فراز آوردند و رو به 
پیمان گاه نمهادند». هچرس میان نيزء خود را گرفت و گفت: سو کند به 
اسبم و دو کوشش و نیزه‌ام و دو پیکانش و شمشیرم و دو لبه‌اش که 
مر‌د» کشندء پدرش را رها نسازد. چساس بدو می نگر‌یست (یا او به 
چساس). سپس ضریتی بي جساس زد و او را کشت و گریخت و به 
مس‌دم خود پیوست. وی و اپسین کشته بک بود. گزارش نخست. درست تر 
است . 

اينكث بر سر داستان بازآییم. ۲ 

چون جساس کشته شد, ابوسه به‌سوی مپلمپل پیکی فر‌ستاد و پیام 
داد که: تو خون خوه را گرفتی و جساس را کشتی. اينك دست از 
جنگث بدار و س‌سختی و خونریزی کنار بگذار و به آشتی روی آر که 
برای هر دو قبیله بپتر و یرای دشمنان‌شان بدتسی باشد. او بدین 
خواسته تن در نداد. حارث بن غباد از جنگت روی بی‌گاشته بود و به 
نبر‌دگاه نيامده بود. هنگامی که چساس و همام پسران مرة کشته 
شد‌ند» او پسر خود بجیر» همان پسر عمرو بن عباد برادر حارث بن 
عباد را پر اشتری روانه کرد و همراه او برای سپلمیل نوشت: تو در 
کشتار افزون‌گرایی کردی و افزون بر آنچه از یکی کشتی» خون خود 
را نیز بگرفتی. اکنون من پسرم را به نزد تو می‌فی‌ستم. یا او را بکش 
و میان دو قبیله آشتی برپای گردان یا رهایش کن و آتش کینه به آب 
آشتی بنشان. در این جنگت‌ ها کسانی از میان رفتند کسه‌ماندن شان 
پرای ما و شما پبپتس بود. چون از نامه او آگاه کشت بُجَیر را گر‌فت 
و پکشت و گفت: پا پند کفش کلیپ واپس کرد! چون پدر گزارش 
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کشته شدن او را شنید. گمان برد که وی را به‌جای برادرش کشته 
است تا میان دو قبیله آشتی برپای دارد. از این‌رو گفت: چه نیکو 
کشته‌ای بودی که میان دو پسس و ایل آشتی استوار کردی. به او گفته 
شد که مپلپل گفته است: با بند کفنش کلیب واپس گد. دراین‌هنگام 
حارث پن عباد برآشفت و گفت: 
قر باه مر الم یشی قِعت حرب وائل عَنْ حیّال 
قوب مرب النمامة ینی شاب آسی‌و انکر تنی رجَالی 
لم آکن ین چنایبتاعلم ال ای بحَوّها الوم صالی 
یعنی: بستنگاه اسپم «نعامه» را به من نزدیت سازید که جنگت 
وایل بار گرفت و باید تنگث را بسرای آن استوار بست. بستنگاه 
تعامه را به من نزديك کنیه که سرم سپید گشت و پارانم فراموشم 
کردند چنان که به جایم نیاورند. خدا داند که من از بزهکاران این 
جنگث و افروز ندگانش نبودم ولی امروز به آتش آن می‌سوزم. 


اسبش نمامه دا پرای او آوردند که در آن روز گار مانند نداشت. 
او سوار پر آن شد و فی‌ماندهی بکریان را به دست گرفت و در چنکت 
ایشان حاضر آمد. نخستین روزی که او در آن حاضی شد. روز قَضه 
بود که بدان «گیسوتر اشان» گفتند و از این‌رو اين نام پی آن نمپادند 
که پکرپان سر خود را تراشیدند تا یکدیکی را پازشناسند. تنپا ابو 
مسایعه در بن ضُبَیْمَةٍ بن قیس از این کار کنار کشید و گفت: من 
کوتاهم. زشتم نکنید و من گیسوانم را از شما به نخستین سواری که 
از دشمن پیش آید» خریداری می‌کنم. در این هنگام پسس عناق‌پدیدار 
شد و پیش آمد چحدر بن ضبیمه سر او تاخت و او را بکشت. او در 
آن روز رجز می‌خواند و مي‌گفت : رورا رو 

زوا عَلَعّ العَیلْ ان مت ان لم اقاتلبم فجزوا ی 
یعنی : : اگر اسبان فر‌ارفتند» آنپا را به من بر‌گر‌دانید. و اگن با 
ایشان پیکار نک‌دم» گیسوانم را بت اشید. 


در این روز حارث بسن عباد به سختی جنگید و در مان تغلب 
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کشتاری سخت و سپمگین به‌ر اه انداخت. در این باره است که طرّقه 
می‌گوید: _ ر و ۲ 7 
سائلوا عنا الذدی یسرفنا پقواتا یوم تخلاق اللمم 
یوم ثبدی البیض عَن آسوقیا. و تلف الغیل اواج التصَم 
یعنی: از آنکه ما را از رهگذر نیرو های‌مان در روز گیسو تراشان 
می‌شناسد . در پاره ما پی‌سش کنید. روزی که شمشیی‌ها را مردان پلند 
یالا از نیام بر کشید‌ند و اسبان. دسته‌های چپ‌ارپایان را در میان 
خود پیچید‌ند و ب‌ماند ند. 
در این روز حارث بن عباد. مپلپل را که همان عدی باشد. به 
اسیری گرفت ولی او را نمی‌شناخت. حارث به وی گفت: میلمپل 
(عدی) را به من بنمای تا تو را آزاد سازم. عسدی گفت: آیا پیمانی 
خدایی می‌بندی که اگر او را به‌تتو نمایم. آزادم کنی؟ حارث گفت: 
آری. مپلبل گفت: خودم عدی هستم. حارث موی پیشانی وی برید و 
او را آزاد ساخت و در این باره سر‌ود: 
بت تفسی علی عدي ولم آغ رف دیا اذ آمکنتنی‌الیدان 
یعنی: دریفا از جان دردمند من که چون دو دستم بی عدی گشاده 
گشت, او دا نشناختم و به‌جا نیاوردم. 


روزهایی که جنکت در میان دو گروه به سختی گرایید. پنج روز 
بودند: روز یکم غنیزه که دو سوی رزمنضده هم‌تراز بودند و برابی 
گشتند؛ روز دوم واردات که به سود تغلب و به‌زیان یک بسود؛ روز 
سوم جنوّ که به‌سود بکی و به زیان تغلب بود؛ روز چپارم قَصَیّبَات بود 
که بکریان شکست سخت یافتند چنان که پنداشتند که رهایی نیابند؛ 
روز پنجم قضّه یا روز گیسوتراشان بود که حارث پن عباد در آن‌حاخس 
آمد. پس از آن پیکار های دیگری کوچك تر از اینپا روی داد. از آن 
میان: روز نقَیّه و روز فصل به سود یکر در برابر تغلبپ. پس از آن 
لشکر کشی رخ نداد بلکه چالش به گونه تازش‌ها انجام گرفت. جنگت 
میان این دو چپل سال به‌درازا کشید. 
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سپس مپلبل به مردم خود گفت: رای من بر آن است‌که مردم خود 
را زنده نکه دارید زیرا ایشان خوبی شمارا خواستار ند. از آغاز 
جنکت شما چپل سال گذشته است ولی من شما را سرز نش نمی‌کنم 
که خون خود را خواهان بودید. اگر این سالیان دراز با ز ندگی آرام و 
فراخ می گذشتند. از درازی خود مر دم را به ستوه می‌آوردند چه رسد 
به آنکه در درازای این سال‌ها دو تیره نابود شده‌اند. مادران داغدیده 
گشته‌اند و فرزندان بی‌پدر مانده‌اند. شیونی است که پایدار است. 
ناله‌ای است که در هی کنار و گوشه بلتد است؛ سرشك‌هایی است کسه 
فرومی بارد و خشك نمی‌شود. پیکر‌هایی است‌که بر زمین مانده است. 
شمشیر هایی است که از نیام برآمده است و نیز هایی است که بالا نکه 
داشته شده است. فردا این مردم با دوستی و پیوند خضویشاو ندی یه 
سوی شما باز خواهند گشت و خویشاو ندان بر یکد گر مر بان خواهند 
گشت چنان که حتی در بند کفش نیز با یکدیگر بر پایة برابری 
رفتار کنید. 

سپس »پلمبل گفت : جان‌من بدین شاد نیست‌که در میان شما بمانم 
و کشندءٌ پرادر خود را پبینم و به‌قاتل کلیب نگاه کنم. از آن می تر‌سم 
که شما را وادار به‌ریشه‌کتی خود و ایشان کنم. من رهسپار یمن 
می‌ شوم . . او به یمن رفت و در میان «جنب» که شاخه‌ای از قبیلة مذجج 
است, فر‌ود آمد. آنان به خواستگاری دخترش آمدند و او نداد. آنان 
او را تاچار په دادن دختر ک‌دند و کابین وی را با پوست‌های چر مین 
پیش آورد ند .او در این باره رود /, 
آمُزژ علی تقلب ما لقیّت اخثّ بنی الاکرمین ین جشّم 
آنکخپا فعذها الاراقمٌ فی جنبو و کان العبَاءُ من ادم 
لو باباتین جاء یخطبّبتا 1 ضْج ما آنث خاطب یدم 

يعني: کر ان باد بی تغلییان آنچه خواهي فرزندان گرامی از جشم 
گر فتارش گشت. نبودن اراقم وی را ناچار به شو هر کسر‌دن در جنب 
کرد و کابین با پوست آورده شد. اک بیاید و او را هم سنگث دو کوه 
ایان با زر خواستکاری کند, بینی خواستکار به خاكت و خون مالیده 
خواهد شد. 
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اراقم تیر ه‌ای از جشم بن تغلب بود ند. یعنی‌دریخ که ار اقم نیستند 
که مردمان خاندان او بودند. از این رو م‌دی او را به زنی گرفت و 
کابین با پوست یداد. 
سپس مپلپل به سرزمین م‌دم خود باز گشت و عمرو ین مالك بن 
بیع بکری وی را در پپنه‌های هجر به اسیری گرفت ولی با او به 
نیکی رفتار کرد. در اين منگام پازرگانی باده‌فر‌وش که باده‌های خود 
را از هچ آورده بود» بیامد. او دوست مپلمپل بود. در همان هنگام 
که وی گرفتار بود. بازرگان خیکی از باده به وی پیش کش کرد. پس 
فرز ندان مالك در نزد او گرد آمدند و اشتس جوانی را کشتند و در 
نرد ممپلمبل در خانه‌ای‌که عمرو پرای او جدا کده‌بود» باده نوشید ند. 
چون از باده مست شد‌ند. ممرلل آواز خواندن آغاز کرد و آنچه را در 
سوک برادرش کلیب گفته بود. همی بر زبان راند و بر کلیب شیون 
همی کرد. عمرو آواز او بشنید و گفت: او سیر اب است؛ به خدا که 
در نزد من آب ننوشد تا «ز بیب» فیر‌ارسد. زبیب شتر تر گ‌انبهایی 
پود که در جایی دور برای آوردن آب هس می‌برد و جچن پس از پنج 
روز آن هم در گرمای سوزان تابستان فرانمی‌رسید!. بنی‌مالك ز بیب 
را چستند و پافشاری داشتند که ممپلمیل نابود نگردد ولی نشوانستتد 
او را بيایند و مپلمرل از تشنگی بسد. 
برخی گویند: دختر خالهُ مبلبل که دختر «مجلّل تفلبی» بود. زن 
عمسو بود. او در هنگامی که مسپلمیل اسیر یود کوشید که به نزد وی 
آید و هم‌آغوش گردد. مسپلمبل این سخنان در یاد آن دلدار سر‌ود: 
طلفة سا ابنةً المجلل بیسَّا م تقو لذينة فی الیتاق 
قاذهبی ما الیك غیس بعی در یوٌاتی المناق من فی‌الو ثاق 
ضر‌بت نحر ها 0 وقالت: عدیٍ ی مد وقتات الاو اقی 
یعنی: دختس مجلل دلداری خردسال و نوچوان است. . پوستی سپید 
داردء باز یکی است و هنگام هم‌آغوشی » کامی خوش می بخشد. از نزد 
من دور شو دلبر کم ولی نه چندان که دستم به تو نر‌سد. آنکه در پتد 
۸ نیز می‌توان چنین معنی کرد: تنپا پنج پار دیگر در گرمای سوزان تایستان 
په خانه باز مي‌آید. 


۳۸ الکامل فی‌النار یع 


باشد» نتواند با زنان هم‌آغوش گردد. نسازنينم سینه بر من سود و 
گفت: ای عدی. همانا نگم‌دار نده های بسیاری تو را نکه داشته‌اند. 

اینپا بیت‌های بسیاری بودند. سخن او را به‌گوش عسروبن مالكت 
رساندند. او سو گند خورد که تا ز پیب فراث‌سد؛ به مپلمپل آب ند‌هد. 
می‌دم از وی خواستند که زبیب را پیش از هنگام بیاورد. آن را آورد 
و مپلپل را آپ داد تا سوگند خود به‌جای آورده باشد ولی به وی از 
آلوده‌تر ین آپ‌های آنجا نوشاند که بیمار شد و بمرد. 

[واژة نازه یدید] 

عُبّاد به ضم عین و فتح بای تك نقطه‌ای بی تشدید. 

چنگت میان حارث اعرج و بنی‌تغلب 

ابوعبیده گوید: بکریان و تغلبیان از فرز ندان وایل» پس‌از پایان 
چنگ‌شان به نزد مثذر پُن ماءالسَمَّام رفتند. آنکه میان ایشان آشتی 
داد قیس بن شر‌احیل بن مرّة بن همام بسود. پس منذر ایشان را به 
چنگت بنی آکل‌المرار گسیل کرد و پسر‌ش عمروبن هند را فرماندهی 
بنی بکی و بنی‌تغلب داد و گفت: به جنگت دایی‌هایت برو. او به رزم 
اپشان رقت و جنگی سخت در گرفت که در آن بنی آکل‌الم‌ار شکست 
پافتند و گر‌فتار گشتند و آنان را به نزد مندر آوردند که ایشان را 
کشتار گرد. 

سپس تغلبیان از منذر کسستند و به‌شام پیوستتد. ما انكيزء این 
کار را در گزارش بنی‌شیبان به یار ی خدا پاز خسواهیم گفت . جنگت 
میان ایشان و بکریان دیگر‌باره درگرفت. در این میان پادشاه غّان 
در شام یعتی حارث بن ابی‌شمس غسانی بر دسته‌های پراکنده‌ای از 
تغلب گذشت که از او به‌خوبی پیشواز نکردند. عمروین کلثوم سوار 
شد و به دیدار پادشاه غسان رفت. حارث پادشاه غسان به وی گفت : 
مردم تو را چه بازداشت که پذیرای من گر‌دند؟ گفت: از گذشتن تو 
آگاه نشدند. پادشاه گفت: اگر باز گردم. چنان جنگی با ایشان کنم 
که همواره پرای آمدن من بیدار باشند. عمرو گفت: هر مردمی که 
پیدار گر‌دند, رای‌شان به بلندی گر‌اید و انجمن‌شان استوار گرند؛ 


جنگ های عرب در رو گار جاهلی ۳۹ 





ایشان را از خواب بر‌نینگیز. پادشاه گفت: مي‌بینم که مرا به ایشان 
بیم می‌دهی. سو گند به‌خدا که چون جوانان خردمند و فرزانة غسان. 
اسبان خود را در میان شما بتازانند. چنان مردم تو را در خواپ فرو 
بررند که هر‌گن از آن بیدار نگردند. ریشه‌های ايشان بر‌گنده شود و 
ماندکان‌شان به سوی راه‌های دشوار و چاه‌های تعبی از آپ رانسده 
شوند و نابود گردند. پس عمروبن کلثوم روی از او بر‌کاشت و به 
سوی مردم خود آمد و گفت: _ 
الاقا علم آییت ان انا اییت اللفن تابی ما رید 
تعلم آن محبلتا تقیل و آن دباز کتتا قدید 
و تالیش جح من مَعت یقاونتا زذا یش الخدید 
یعنی: مان ای مرد یزرکت, از نقرین به‌دور باشی. بدان و از 
نف‌ین به‌دور باش که‌ما از آنچه تو می‌خواهی سر برمی‌گردانیم. بدان 
که یار ما گران است و ویرانی و مرگت پدید آمده از تاختن ما سخت 
است. دیکر آنکه هیچ تیسره‌ای از معدیان اگرچه آهن بپوشند. 
تاب پایداری در برایی ما را ندار ند 


چون حارث اعرج بر گشت» به جنگت بنی تغلب رفت و دو سوی با 
هم پیکار کردند و جنکث به‌سختی گر‌ایید. حارث و غسانیان شکست 
یافتند و برادر حارث با گروه بی‌شماری کشته شدند. عمرو پن کلئوم 
گفت: 
هلا عطفت عَلّی اخیت اذا دعا کل ول یی با مّابیشمر 
فذقالذی جشمت تساو اعترف فیپا اخاك و عامن بنْ ابی حجر 

یعنی: وای بی پدرت ای پسس ابی‌شمر. چرا چون برادرت فریاد 
داغدید کی بر‌آورد» به‌سپ‌بانی بر او روی نیاوردی؟ اینای آنچه را بر 
خود بار کردی پچش و در این جنکت برادرت و عامسی بن ابی حجر را 
یشناس و پیاپ. 


3 
جنت مین اباغ 
این چنگتب میان منذر بن ماعالسماء و حارث اعرج سین ابی شمس 
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چیله روی داد. بر‌خی نوادنامهٌ او را چنین گفته‌اند: ابوشس عمر‌وبن 
جَبلةَ بن حارث بن حجر پن نعمان بن حارث یسم ین حارث بن مارية 
غسانی. در باره نوادنامهةٌ او جز این را نیز گفته‌آند. گفتار نخست را 
گروه بیش تری گفته‌اند و این گفتار درست‌تر است. او بود که بار و 
پنهة او القیس و زره‌های وی را از سموآل بن عادپاء خواستار گردید 
و پس او دا بر سر این کار بکشت. جز این هم گفته‌اند. و خدا 
داناتر است. 

انگیزه این بود که منذر پن ماء‌السماء پادشاه عرب با همه معدیان 
از حیره روانه کشت تا در عینأْبَا غ در جایی به‌نام ذات‌الخیار فسرود 
آمد. وی برای حارث اعرج پن جبلة بن حارث بن ثعلية بسن جفْتَة بن 
عمرو مُرَیْیّاء بن عاس غسانی پادشاه عرب در شام پیام فرستاه که: 
پا باژ بپرداز تا با لشکریان خود از نزد تو باز گردم پا آمادهٌ کارزار 
پاش. 

حارث پیام بازقرستاد که: ما را درنگت ده تا در کار خود بنگ‌یم. 
وی سیاهیان خود را گرد آورد و به سوی منذر شتافت و برای او پیام 
فر‌ستاد که: من و تو دو پیر‌سد سالخورده‌ايم. لشکریان من و تسو را 
نابود نسازیم بلکه یکی از فرز ندان من به جنگت با یکی از فرز ندان 
تو بیرون آید و هر کدام کشته شود دیگری جای او را بگیرد و چون 
فرز ندان‌مان از میان بروند», من به جنگت تو بیرون آیم و ه‌کدام 
کشته شویم » پادشاهی برای دیگری باشد. منذر یکی از دلیر‌س‌دان 
جنگاور سپاه خود را فراخواند و قرمود که در میان دو سپاه پایستد و 
چنین و انمود کند که پسر منذر است. چون بیرون آمد» حارث پسرش 
ابو گرب را به جنگت او بیرون فیر‌ستاد. چون پسر او را دید به‌ نزد 
پدر باز گشت و گفت: ایپن. پسر منذر نیست بلکه برده پا یکی از 
مردان دلاور اوست. حارث گفت: آیپا از مرت ت‌سیدی؟ پیسر مر د 
ثیر نگت نبازد. جوان به سوی او باز گشت و با وی گسلاو یز شد که 
جنگاور او را بکشت و سر‌ش را به‌سوی منذر برد و در پرایر وی بسن 
زمین گذاشت و دیگر‌باره به میان دو سپاه آمد و هماورد ضواست. 
حارث یکی دیگر از پسر‌ان خود را به‌جنگت با وی و کشیدن کین 
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0 او بیرون آمد و چون وی را بنگریست. به نزد پدر 
بازگشت و گفت: ای پدر» به‌خدا که ایسن برد منذر است. حارث 
گفت : مرت کی زد پم بازاین و بم او تاخت و کفته هد 
چون شمر پن عمرو حنفی که مادرش غسانی و خودش در سپاه 
منذر بود» این‌را بدید. گفت: پادشاهاء نیر نگت و ترفند کار پادشاهان 
و بزرگان نیست. تو دو بار پا پسر عمویت نیر نگث باختی و ترفند 
یه کار بردی. منذر برآشفت و فرمود که او را بیرون کردند. او به 
سپاهیان حارث پیوست و گزارش بداد. حارث گفت: نیاز خود بخواه. 
گفت: هم نشیتی و دوستی تو را خواهانم. چون فردا فر‌ارسید» حارث 
پاران خود را پر آراست و به چنکت بر‌شوراند و ایشان چل‌هز ار مید 
جنگی بودند. ایتان پرای جتکت رده بستند. جنگی سخت کردند که 
متذر در آن کشته شد و لشکریان او شکست خوردند. حارث فرمان 
داد که دو پسر کشته‌اش را به سان دو لنکة پار بر شش گذار ند. متذر 
را به‌سان سی‌بار بر فراز آنپا گذاشت و گفت: سرباری بر فراز دو 
لنكة بار. این سخن ضرب‌المثل شد. او روانة حیره شد و آن را به‌باد 
تاراج داد و به آتش کشید و دو پسر‌ش, را در آنجا به خاك سپرد و 
دو «غری» را بر فاز آرامگاه ایشان بساخت. این را برخی‌از تاریخ- 
نگار ان گفته| ند. ایوزملای شتبیانی دد اين, باره سرود:_ ر , 

گم تی‌کنا پالتین عین آباغ من تلو و سوقة اکفاء 


امطر تنم سَحَابَةٌ المَوت تتری لو فی التوت راعةٌالفعیّاءِ 
لیس من مات فاشترا بمیت انها العیت میّث الاخیاء 


یعنی: چه بسیار که در عین یعنی عین‌اباغ پادشاهان و مردمانی 
همتا از تودگان را در خاك و خون قرو هشتیم. ابر مر کث پیوسته بر 
ایشان بیارید؛ همانا مرگ ماية آسایش بد نمپادان است. آنکه بمیرد 
و برآساید. مرده نیست؛ مرده آن است که در میان ز ندگان می‌زید 
ولی جان و روان و اندیشه‌اش فرو خفته است. 
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جنگت مرج حلیمّه 
و کشته شدن منذر بن منذر پن ماءالسماء 

چون چنان که گفته شدء. منذر بن ماء‌السماء نابود گشت. پسس‌ش 
متذر به پادشاهی رسید. او را «اسود» (سیاه) خواندند. چون پایدار 
و استوار گشت. سپاهیان خود را گرد آورد و برای خونخواهی پدر 
به‌جنکت حارث اعرج رفت. او بسرای حارث پیام فرستاد که: پرای 
جنگت با توء پی‌س‌دان کار کشته دا سوار بر اسبان چالاك نر آماده 
کرده‌ام. حارث پاسخ داد: من چوانان را سوار بر اسبان پیشتاز برای 
چنگت تو آماده ساخته‌ام. منذر روانه شد تا در مرج حلیمه فرود آمد. 
در این هنکام آن دسته از روستاییان» که نواد غسانی داشتند. آنجا 
را به اسود واگ:اشتند. اینجا را از روی نام حلیمه دختر حخارث 
غسانی نامگذاری کر‌دند. گزارش آن دا پس از پرداختن از جنگت 
کنو نی بازخواهیم گفت. 

سپس حارث نیس روانه کشت و در مرج حلیمه فرود آمد. او 
روستاییان مسج را فر‌مان داد که برای سپاهیان وی خضوراك آماده 
سازند. آنان چنان کردند و خوراك‌ها را در دیگت‌های بزرگث (تفار 
های بزرگت) بیاوردند و در لشکرگاه فرو هشتند. کار بدانجا کشید 
که هر کس می‌خواست بجنگد» می‌آمد و از آن تغارها آزادانته سیر 
خوراكب می‌خورد. کارزار میان اسود و حارث روزها بپایید ولی هیچ 
کدام بر دیگری پیروز نگردید. چون حارث چنین دید. در کاخ باشکوه 
خود بنشست و دخترش هند را فر‌اخواند و فرمود که انداز؛ فراوانی 
بوی خوش بر سر و سینهٌ سپید و بلورین خود بیفشاند و از آن بوی 
خوش در تفارها ریزد و یاران وی را با آن خوشبو گر‌داند. سپس 
حارث آواز داد: ای جوانان غسان» هکس از شما که پادشاه حیره را 
پکشد» دخترم هند را به‌زنی او دهم. لبید ین عمرو غسانی یه پدرش 
گفت: ای پدر, من پادشاه حیره را می‌کشم یا به ناچسار در براپی او 
کشته می‌شوم. من از اسپ خود خر‌سند نیستم؛ اسب خود «زیتیْه» را 
به من ده که پر آن سوار شوم و کارزار کنم. پدر اسپ خود را په او 
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داد. چون مردم رو به جنکت نپادند و لختی پیکار کسردند. لبید بر 
اسود تاخت و ضر بتی بر وی زد و او را از اسبش فرو افکند و یاران 
اسود به هر کنار و گوشه‌ای شتافتند و شکست خوردند و رو به گریز 
شپادند. او فرود آمد و سر اسود را برید و رو به حارث آورد و او در 
کاخش بود و به‌ایشان می‌ نگریست. لبید آمد و سر اسود را در پیش 
پای حارث افکند. حارث به او گشت: اينك دختشر عمویت. او را پکس 
که زن تو ساختمش. لبید گفت: نه. من می‌روم و به پایس‌دی دوستان 
خود می‌شتابم و چون مردم باز گردند» باز گردم. بر گشت و با برادر 
اسود بر‌خورد کرد که مردم به یاری او شتافته بودند و او پیکار می‌کرد 
و به‌سختی هرچه بیش ‌تر می‌کوشید. لبید گام فراپیش نپاد و جنگید 
و کشته شد. در این جنگت پس از آن شکست, جز او کسی کشته نشد. 
لخمیان دیگر باره شکست يافتند و در هر‌جا کشتار شد‌ند و غسانیان با 
بپترین پیروزی باز آمد ند. 
گویند: در این روز گرد و خاك به‌سختی بالا گرفت و بسیار شد 

چنان که خورشید را پوشید و ستارگان دور از برآمدن‌گاه خورشید. 
از بسیاری م‌دمان پدیدار شدند زیرا اسود هم سپاهیان عراق را 
آورده بود و حارث همه عرب‌ه‌ای شام را. این جنکت یکی از پلند 
آو از ترین جنگت‌های عرب است. یکی از سخنسرایان غسان بدان 
می‌بالد و می‌گوید: 

یوم ای حلیمق و از تلْْنا. بالقتاجیج و الوْمَاح الظمّاء 

رز شتا آکلت یسن رقاتر رق من و 
َتَت هنذ بالعلوق ای من کات ذا تجُدق و فضل نام 
تصبتا الجمّان‌فی ساحة الم 3 قملتا الی جمان ملاع 
یعنی: در جنگث وادی حلیمه با شمشیر های درخشان و نیزه‌های 
تشنه خون مر‌دسان به‌پیش تاختیم. دستان خود را از بردگانی پر 
کردیم که از فروافتادن ایشان» سنای سحتاء نرم گردید. هند زیبات 
روی بیامد و بوی خوش را برای هس کوشند: بزرگسواری پیاورد. 
تفارها را در پپنة مرج استوار کردیم و رو به تفاره‌ای سر‌شار از 
خوردنی‌ها آورديم. 


ی 
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در پارءٌ کشته شدن او گزارشی دیگر نیز آورده‌اند که ما آن را 
یاد می کنیم. 

بر‌خی دانشوران گویند: انگیزه جنگ این یود که حارث بن ابی 
شم جبلة بسن حارث اعرج غسانی از دختشس منذر بن منذر لخمی 
خواستگاری کرد و خواهان آن شد که جنکت میان لخم و غسان فرو 
خوابد. وی دختش خود هند را به‌زنی به او داد ولی دختس ناخواه‌س‌دان 
بود. از این‌رو با پوست خود کاری کرد که مانند پیسی نمودار شد. او 
به پدر گفت: من دارای این پوست باشم و تو مرا به نزد پادشاه غسان 
به‌ارمفان فر‌ستی؟ پادشاه از شوصی دادن او پشیمان گشت و او را 
نگه داشت. سپس حارث در پی دختی فرستاد خواستار او شد ولی 
پدرش او را پازداشت و بمپانه آورد. 

آنگاه منذر به جنکت بیرون آمد و حارث پن ابی شمر لشکری به 
حیره فر‌ستاد که آن را تاراج کرد و به‌آتش کشید. چون منذر گزارش 
بشنید» از جنگث بر‌گشت و روانةٌ پیکار با عسان گشت. گزارش په 
حارث رسید و او پاران و م‌دمان خود را گرد آورد و با ایشان روانه 
شد. دو لشکی در عین‌اباغ به‌هم رسیدند. پبرای جنگ رده بستند و 
چنگث در گرفت و کار به‌سختی گرایید و میان دو سوی رزمنده نبرد 
های سختی رخ داد. بال راست منذر بی بال چپ حارث تاخت و پسر 
او که در آنجا بود. کشته شد. بال چپ شکست یافت. بال ر است‌حارث 
پر بال چپ منذر تاخت که جنگاوران آن شکست يافتند و فرمانده آن 
فروةبن مسمود بن عمرو بن ابی‌ر بيعة بن ذهل بن شیبان گشته شد. 
غسانیان از میان دل (از قلب سپاه) بر منذر تاختند و او را کشتند و 
پاران منذر به هر کنار و گوشه‌ای پراکنده گشتند. از ایشان کسان 
فر‌او ان کشته شدند و س‌دمان بسیار به‌اسیری گرفتار آمد. از آن‌میان 
از بتی‌تمیم و سپس از بنی‌حنظله صد تن به اسیری افتادند که یکی 
از ایشان شأس بن عبده بود. بر‌ادرش علقمة بسن عیدءه سختسرا به 
میپسانی بر حارث فرود آمد و خواستار آزادی برادر خود شد. او را 
با چکامه‌ای بلند آوازه ستود که آغاز آن چنین است: 
طحاپك فلت فی الحسّان طروت بعيّ الشَیّاب عَصسی‌عان مشیبٍ 
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تکلفنی یی وقد شط آهلبا و عادت عواد یتنا و خطوب 
در این چکامه گوید: 
ان تسالونی بالشاء شا بای پصیسس بصیسٌ پادواء التساء طبیب 


۳ 


تردت ترا الما يب و دا و رخ الشباب شسدهن عَچیبٍ 
و قاتل من غشان امل حفاظبا و منت وقاس جاولت و شبیب 


ها تسام و 


تخشخش ایدانْ الحدید غَلیم کات یس الحضاد جَنوبٍ 
نلم تنج الا شطبهة" پلجاه ما والا طمتٌ کالقباة جیسب 
والا کی نو جناظ کانه پمّا ابتل من عد الظبَات َضیتٍ 
و قی کل حسی قد بَطِتَ بنشمة بنعمة فحق لاس من ندال فنوبٍ 
قلا تصرنتی ثشافلاعن جَنابة فائّی امو وس القبّاب غریب 

یعنی: در مینان زیبارخان. دل گرفتار و شیدای تسو گشت و 
درخشیدن گرفت؛ چه دل بازیگری که این بود! اندکی پس از جوانی 
و در آستانة پیری دل از من پر‌بودی. لیلی باری گران بر من گذاشت 
و کسان وی بر من ستم ک‌دند؛ و در مان ما پیشامد‌ها رخ نمود و 
رویدادهای سنگین و کمر‌شکن سپری گردید. اگر دربار ز نان از من 
پپررسی باید بگویم که من با دردهای زنان آشنایم و پزشکی نك بینم. 
چون سر س‌د سپید گردد يا دارایی‌اش با کاستی گراید, او را از مر 
زنان بپره‌ای نیست. زنان در هر‌جا دارایی ببینند» به دنبال آن میب 
شتا پند؛ و آغاز جوانی را در نگاه ایشان درخشید نی شگفت است. از 
میان غسانیان پای استواران ایشان به‌خوبی جنگید ند؛ هنب جنگید, 
قاس به رزم اندر کوشید و شبیب درپیکار بپایید. پیکره‌های آهنین را 
بر خود بچنبانند و به‌آواز درآورند چنان که باد» گیاهان خشکیدء 
آمادةٌ درودن را پچنباند و به‌آواز درآورد. در آن روز خونبار» جز 
اسبی بلند بالای نیکو اندام با لگام خود وانر هید؛ چز اسبی خجسته 
پی و نك نژاد و جپنده که از تیزی و چالاکی. نیزه‌ای را ماند؛ جز 
دلیی مردی چنگت‌افزار پوشیده که گویی از بس لبه‌های شمشیر خود 
را خون خورانده است» سر و روی خود را به‌ر نت آغشته است. تو 
در میان هردسته‌ای» بر کت‌های‌فر اوانی‌از بخشایش خود فروریخته‌ای؛ 
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ایناگ شاس را می‌سزد که از بخشایش تو بمره‌ای بر‌گیسرد. مرا از 
در گاه‌خو یش دور و نومیدمکن که‌من در میاناین‌سا ی ده‌ها بی‌آشنایم ۰ 


چون به این گفته رسید که «شاس را می‌سزد که از بخشایش تو 
یبپره‌ای بر‌گیرد»» پادشاه گفت: آری به خداء او را می‌سزد که پمه‌ها 
بر گیس‌د. آنگاه شاس را آزاد ساخت و گفت: افزون بی آزادی پر‌ادر, 
بخشش بخواه یا آزاد شدن اسپران مر‌دمانت را. پادشاه به هم نشینان 
خود گفت: اگی بخشش را بر آزادی اسیر ان م‌دم خود بر گزیند» امید 
خوبی از او نباشد. ولی عَلْقَمَةّبن عَبدّه گنت: پادشاهاء من چیزی را 
پر‌مر‌دم خود بر تس نمی نمپم . پادشاه اسیس ان مس‌دم او را آزاد ساخت و 
او را جامةٌ گرانببا پوشاند و دارایی بداد. او با همه اسیر ان چنین 
کرد و اپشان را توش بسیار داد. چون اینان به‌سرزمین خود ر سید ند» 
همه آن را به شاس بخشید ند و گفتند: تو مایة آزادی ما بودی؛ اينكت 
پا این زر به چی‌خاندن روزگار خود پپرداز. او را دارایی فر‌اوان از 
اشتران و جامه‌های گران و جز آن فراهم آمد. 

[وازه تازه بدید] 

عبده: به فتح عین و بای تك تقطه‌ای. 


نیز در بارهُ کشته شدن منذر گفته‌اند: او سپاهی ان گرد آورد 
و با آن روان گشت تا در شام فرود آمد. پادشاه شام نیز که به گفقةً 
بیش‌تر تاریخ‌نگاران حارث بن ابی‌شمر پودء روان گر‌دید و در مرج 
حلیمه فرود آمد. اینجا را از روی نام حلیمه دخت پادشاه نامگذاری 
کرده‌اند. پادشاه لخمی در مرج صقر فرود آمد. حسارث دو سوار را 
به سان پیشاهتگی رواته ساخت. یکی از این دو. سوارکار «خصاف» 
بود. اسب او با سه‌اسب هم تاخت‌می‌شد و هیچ‌کدام به‌وی نمی‌ر سید ند. 
آن دو آمدند و با لخمیان (عراقیان) درآمیختند و به پادشاه نزديی 
شد‌ند. در براپسی او شممی بود که نگمپدارند؛ آن را کشتند. مردم 
هر اسان گشتند و شمشیر ها از نیام بر کشیدند و به‌کشتار یکد گس 
پرداختند تا بامداد فرارسید. در این زمان فی‌ستادگان پادشاه غسان 
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بیامدند و باژ بیاو ردند و خواهان! تشی گشتند. پادشاه‌شام پیام دادکه :من 
سران قبیله‌ها را به‌نزد تو روانه می‌کتم که چگونگی گزارش دهند. 
صد تن پسر چوان آماده شدند. بر‌خی گویند: هشتاد تن بودند. او 
جنکت‌افزار بر ایشان پوشاند و دختس خود حلیمه را فر‌مود که ایشان 
را جامةٌ نیکو بپوشاند و با پوی خوش آغشته سازد. دختر چنان کرد 
که پدر فربوده بود. چون لبید بن عمرو سوارکار اسب «ژزیتیه» از 
برایی دخش گذشت, او را گرفت و بوسید. دختس گریان به نزد پدر 
آمد. پدر گفت: او شیر‌مرد این مردم است و اگر به تندرستی بر هد» 
بی‌گمان تو را به‌زتی به وی دهم. او را پی دیگر مردم گذراند و 
سواران به‌تاخت روانه گشتند. چون به نزديك سپاه عر‌اقی ر سید ند 
پادشاه سر آن سپاه و سممتران کشورخود را گرد آورد. غسا نیان بیامد ند 
و بر ایشان چنگ‌افزار بود که بر زبر آن جامةه گران و کلاه پوشیده 
بودند. چون همگی در نزد پادشاه هراق فراهم آمد ند » جنگت افز ار ها 
آشکار ساختند و هم که را یافتند کشتار کردند. لبید بسن عمرو. 
پادشاه عراقیان را بکشت. از آن‌سو آنان غسانیان را در میان گر‌فتند 
و همگی را کشتند. تنپا لبید بن عمرو برهید که اسبش نفر‌سود. او 
استوار بر آن بنشست و هی زد و به‌تاخت آمد و گزارش به‌پادشاه داد. 
پادشاه گفت: دخترم حلیمه را به همسری تو دادم. لبید گفت: نپذد یم 
زیرا مردمان گویند: او تنبا گريخته صد مرد جنگی بود. سپس او به 
پپنةٌ جنگت بر کشت و جنگید و کشته شد. عراقیان مبتران خود را 
چستند و اينك دیدند که همگی کشته شده‌اند. از این‌رو. سست شد ند 
و غسانیان بر ایشان تاختند و ایشان را شکست دادند. 

من می‌گويم : نژادشناسان عرب و دانندگان سر گذ‌شت‌ها در بارهٌ 
درازای روزگار جنکت‌ها و پیش‌ت بودن برخی از آن بر برخی دیگی» 
به اختلاف سخن رانده‌اند. دربارهة کشته نیز دچار اختلاف شدهاند. 
برخی از ایشان گویند: روز جنگت حلیمه همان روزی بود که منذر 
ين ماء‌السماء در آن کشته شد. روز جنگی اباغ همان روزی بسود که 
منذر بن منذر در آن کشته شد. پر.ضی ضد این را می گو یند . بر خی 
هر دو چنکت دا یکی می‌دانند و می‌گویند: جز متذر بسن ماء‌السماء 
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کشته نشد و پس‌ش منذر بن متذر در حیره در گذشت. برخی گفته‌اند: 
کشتة پادشاهان حیره کسی جن این دو بود. درست این است که 
پی گمان منذر بن ماءالسماء کشته شد. اما در باره پسرش اختلاف 
بسیار است و درست‌تر آن است که وی کشته نشد. آنان که گویند 
کشته شد. در بارةٌ چگو نگی و انگیزءٌ کشته شدن او اختلاف دار ند. 
چنان که باز گفتیم. 

من از آن‌رو اختلاف ایشان را باز نتم (گرچه رویداد یکی بود) 
که مريك از انگیزه‌ها را یکی از دانشوران گفته است. اگر یکی را به 
جا می گذ‌اشتیم. کسی که آشنا نبود گمان می‌برد که هر انگیزه رو یداد 
جداگانه‌ای است که ما آن را فراموش کرده‌ايم. از این‌رو بود که‌همگی 
را یاد کردیم. 

کشته شدن فرط العجَارة 

او عمرو پن منذر بن ماء‌السماء لخمی پادشاه حیره پسود. او را 
مضر حط الحجاره (گوزاننده سنکت) می‌گفتند زرا نیرویی سخت و 
جمپانداری زورمندی داشت.مادرش هند دختس حارث بن عمرو مقصور 
آکل‌السار بود. این زن عم اس‌وّالقیس بن حجر پن حارث شم‌ده 
می‌شد . 
انگیزءٌ کشته شدن او اين بسود که يك روز به هم‌تشینان خسود 
گفت: آیا کسی را از عرب‌ها از مردم کشور من می‌شناسید که مادرش 
خوه را پالاتر از این بداند که خدمت مادر من کند؟ گفتند: تنپا يت 
تن را می‌شناسیم که عمرو بن کلئوم تغلبی باشد. مادر او لیلی دختر 
مپلپل بن است و عموی او کلیب وایل و شوم‌ش کلثوم و پسررش 
عمرو بن کلثوم است. عمرو بن حارث خاموش ماند و خشم درونی 
خود فرو پرد. او به‌نزد عمرو بن کلئوم فی‌ستاد و خواستار دیدار وی 
شد و گفت: مادرت لیلی نیز بیاید و با مادر من هند دختش حارث‌دیدار 
کند. عمرو پن کلثوم با سوارانی از بنی تغلب همراه مادرش پیامد. 
او پر کرانة فرات فرود آمد. عمرو بن حارث (یا عمرو بن هند) از 
آمدن او آگاه کشت و فر‌موه که سس پر‌ده‌هایش را میان فر‌ات و حسه 


چنگ های عرب در رو کار جاهلی 1۳۹ 


بر‌پای کردند. وی ممتران‌و سران‌کشور خود را فی‌اخواند و خوراکی 
پاکیزه برای ایشان بساخت و سپس مردم را بر سر خوان خواند و پر 
در سر‌اپرده خوراك به نزد ايشان آورد. مادرش هند را بارگاهی در 
کنار سراپرده بود. لیلی مادر عمرو بسن کلثوم با او در پار گاه بود. 
عمر‌و بن حارث به مادرش گفته بود: چون مردم از خوردن بیرداختند 
و جن خوردنی‌های خوش چیزی نماند» پاگیان دا بیرون فررست و 
لیلی را به‌کار گیر تا تو را پیاپی خوردنی‌های خوش دهد. 

هند آنچه را پسرش گفته بود به‌کار برد و چون شیرینی و آجیل 
پیاوردند. هند گفت: يا لیلی؛ آن چینی را به من ده. لیلی گفت: هر 
کس کاری دارد. خودش بدان بر‌خیزد. هند پافشاری کرد. لیلی گفت: 
آی» دریغ از خواری! های تغلبیان! پسرش عمرو بن کلئوم این را 
بشنید و خون در چپه‌اش دوید. آنان باده می‌نوشیدند. عمرو بن 
هند گزند را در چپ او دریافت. عمرو ین کلثوم رو به شمشیر 
عمرو بن هند آورد که در سراپرده آویزان بود. در آنجا جر آن 
شمشیری نبود. آن را بر‌داشت و بر سی عمرو بن هند کوقت و او را 
بکشت. پس بیرون آمد و آو از داد: آی تغلبیان! آنان سوار شدند و 
خر گاه عمرو پن هند را تاراج کردند و زنان را به اسیری گرفتند و 
روانه شدند و خود را به حیره رساندند. پس افتون تقلبی گفت: 
مرك ما عمروبنْ هند و قد دما لتفیم لیلی مه نوفق 
َقَامٌ اين کلئوم الی‌السّیف مضلتا ‏ و امس عن ندتانم بالق 

یعنی* به‌جان تو سوگند که عمرو بن هند هنگامی که لیلی را فر(- 
خواند تا چاکری مادرش را به‌جای آورد. کامياب نبود. دراین‌هنگام. 
عمروبن کلئوم روی یسه شمشیی آویخت؛ از نیام بس‌آمده آورد و با 
گلویی گر فته, از پاده نوشیدن با هم نشینان دست بداشت. 


ع 1 


5 تین جنگه کلاب 
این کلبی گوید: نخستین کس‌از کندیان که‌پادشاهی و فرمانروایی 
سخت و استواری بر‌پای داشت» حجر آکل‌المرار بن عمرو بن مماوية 
ین حازث کندی بو ۵. چون در گذ‌شت» پس از او پس‌ش شم و به‌سان 


1:۰ الکامل فی‌التار بخ 


پدر فرمان راند. او را «مقصور» (کوتاه) خواندند زیرا! روزگار 
فی‌مانرانی‌اش کوتاه‌تر از پدر بود (یا پپنه فرمانروایی وی کوچك تر 
از پدر برآمد پا به همان پپنه پسنده کرد). این عمرو با دوشیزه‌ای 
به‌نام «أمْنَاس» دختر عوف بن مُحَلم شیبانی پیو ند زناشویی پست . این 
زن برای وی حارث را بزاد که پس از پدر چپل سال فرمان راند. 
بر‌خی گویند: شصت سال فرمانروایی داشت. يك روز به‌شکار بیرون 
رفت و به‌گله‌ای گورخ برخورد و به‌سختی در پی آنپا راند. از آن 
میان به‌دنبال گورخری افتاد و به پیگرد آن پرداخت و چون جانور 
به کمندش نیفتاد» سو گند خورد که پیش از خوردن جگر آن لب به هیچ 
خوردنی نز ند. او تا «مسحلان» به‌پیش راند. سواران برای سه روز 
در پی او گشتند تا او را بيافتند. او را فراز آوردند در حالی که 
تزديك به مرکت بود. چگ گورخر نیز بیاوردند و بسس آتش بریان 
کر‌دند و داغ په او خوراندند که دردم جان سپرد. حارث فرز ندانش 
را در میان قبیله های عر بی معد پر اکنده‌ساخته, هر کدام را به پادشا هی 
يك یا چند قبپله بر گماشته بود: بزر گث‌ترین پسر‌ش خجر را بر بتی 
اسد و کنانه؛ شرَّخبیل را بر بکربن وایل و بنی حنظلة بن مالك بن 
زید مناة بن تمیم و پنی‌اسید بن عمرو بن تمیم و قبیلة ریاب؛ سلمه 
خردتر‌ین‌شان را بر بنی‌تقلب و تمس بن قاسط و بتی‌سمد بن زید مناة 
بن تمیم؛ ؛ پسرش معدی‌کرب شناخته پا نام «عَلْفَاء» را بر قیس عیلان. 
گزارش این کار در داستان کشته شدن حجر پدر امروالقیس بگذشت. 
از این‌رو آن را در اینجا باز گفتیم که بدان نیاز است. 

چون حارث در گذشت» کار پسرانش به پراکندگی گسر‌ایید و 
سخنان‌شان چندگانه گشت و آشوبکران به میان ایشان راه یافتند (و 
هر کدام را پر آن دیگری شوراند ند) و میان تیره‌هایی که از قبیله‌های 
ایشان بودند» به‌جای همبستگی» ستیز با همد گر و تاختن آوردن‌ها پر 
یکدیگر پدید آمد و کارشان رو به گسستکی و تفتیدگی و فروپاشی 
آورد چنان که مر‌کدام در براب دیگری به لشکر کشی پرداخت و با 
سپاهیان بر او تاخت. شرحبیل با مردان جنگی خود روانه گشت و در 
آبگیری‌میان بصره تا کوفه که به‌ نام «کلاب» شناخته مي‌شد. فر ود آمد. 


جنگ های عرب در رو گار جاهلی 2۱ 


سلمه ثیز با جناوران خود همراه «پسر‌وردگان» فراز آمد. این 
پروردگان گرومی مس‌دم بی‌نژاد و پراکنده بودند که از این سوی و آن 
سوی فراهم آمدند و گرد پادشاهان عرب را کی فتند و به جاهایی 
رسید ند. اینان رو به سوی کلاب آوردند و فرمانده تغلبیان سفاح‌ین 
خالد بن کعب‌بن هیر بود.دو لشکر به‌سختی با همدگی کارزار کردند 
و در پراین یکدگر به پایداری درایستادند. چون پایان آن روز فا 
زر سید » بنی‌حنظله و عمروبن تمیم و قبیلةٌ رباب دست اژ یاری بکربن 
وایل بر‌داشتند و رو به گرین نپادند. بکریان پایداری کردند و بنی 
سمد و همر!هان‌شان از تغلب روی‌گردان شدند و تغلبیان به‌ایستادگی 
روی آوردند. آواز دهنده شرحبیل آواز داد: هر‌که سر سلمه را بای 
من بیاورد, او را صد شتر باشد. آواز دمندة سلمه آواز داد: هر که 
سر شر‌حبیل را برای من بیاوردء او دا صد شتر شتر دهم: . در این هنکام 
جنکث به‌سختی گرایید و هر‌کس کوشید که به پیش تازد و فیروزی 
یبد شاید بتواند یکی‌از دو مد را بکشد و صد شتر بستاند. در پایان 
روز» پیروزی بپرة تغلب و سلمه کشت و شرحبیل رو به گریز نماد. 
در این هنگام» ذوسْتَیِتَةُ تغلبی به پیگرد او پرداخت. شر‌حبیل رو به 
سوی او بر گرداند و شمشیری بر زانویش کوفت و پایش بیفکند. 
ذوسنینه برادر مادری ابوحنش بود. او به برادر خود ابوحتش گفت : 
این مرد مرا کشت. ذوسنینه جان سپرد. ابوحتش به شرحبیل گفت: 
خدا مرا پکشد اک تو را نکشم. او بر شرحبیل تاخت و به وی رسید. 
شر‌حبیل گفت: ایا بوحتشء شیر » شیر ! یعنی خو نیبپا. ابوحنش گفت: 
شیی بسیاری بر زمین ریخته‌ای! شر‌حبیل گفت: آیا پادشاهی را توان 
به خون یکی از تودهٌ مردم کشت؟ ابوحنش گفت: برادر من پادشاه من 
است. وی ضس پتی بر شرحبیل زد و او را از اسب فرو افکند و پایین 
آمد و سرش برید و بر‌گرفت و به دست پس‌عموی خویش داد که آن 
را آورد و در پراین سلمه پن زمین افکند. سلمه گفت: کاش این سر 
کی امی را آر ام تر پر زمین گذاشته بودی! پشیمانی و تفتیددگی و اندوه 
در چمن 5 سلمه خوانده شد. [یوحنش از وی گریخت و سلمه سرود: 

آلا بیغ اباختش رشولا مالك لا : تج ای التّواپ 





1۳۲ الکامل في‌التار بخ 


للم اد خر التاس طا . . قتیل بسن آخجار الکلاپ 
تداع حول جُشم بنْ یک و سلمَهٌُ جماسیش ال باب 

یعنی: مان پیکی به‌سوی اپوحنش روانه سازید و او را گویید که 
چرا نمی‌آیی پاداش خود بستانی. تا بدانی که بمترین کشتگان روی 
زمین آن کشته‌ای بود که در میان سنگت‌های کلاب در خاك و ضون 
تپید. مردان جشم بن بکر به پاری او بر‌خاستند و گردش را گر فتند و 
فرومایگان رباپ دست از یاری او برداشتند. 


و کاتت غعدرة شتعاء تپفو تقلد‌ها ابو الی التمات 

یعنی : هی تس سم به تزد تو آیم و آنگاه مرا پاداشی دهی که به پاداش 
بی‌شر‌سانة پدرت به روز صنیبعات ماند. نیر نگث زشت و پلیدی پوت 
که پر دست پدرت روان شد و تا زمان مرگت بر گردن پدرت آو یزان 
پسو ۰۵ 


انکیزهٌ جنگت صنیبعات این بود که یکی از پسر‌ان حارث به 
شپر‌خوار کی په‌میان دو قبیلهٌ تمیم و بکر فی‌ستاده شده بود. ماری او 
را گزید و کودك مید. حارث پنچاه سرد از تمیم و پنجاه مرد از یکی 
پگرقت و بکشت. پس از کشته شدن شر‌حبیل. بنی زید مناة بن تمیم 
به‌یاری ز نان و فرز ندان او پر‌خاستند و گسز ند مردم از ایشان دور 
ساختند و ایشان را به مردم و پناهگاه‌شان پیوستند. چون گزارش 
کشته شدن شرحبیل به بر‌ادرش معدی کرب (غلفاء) رسید, در سوگت 
[و سرود: 
لد یی عن الفا آنايي کتجانی ی توت الاب 
مت کال ذعاف تب تا ش ی ح تک الاب 
من شرحبیل اذ تن اور؛ الاز ...ناخ من یمد لو و شراب 


و مر 9 


يا این امی ولو شید تكك اذتّد مُو تمیما و آنت عیل مجاب 


جنگ های غرب در روز گار جاهلی 1:۳ 


ثم طاعنث من و رافك حتی یلع ارب آو بر ثیایبی 
آحستت وائل و عادشبا الا . سا بالئو یوم شربالرّقاپ 
یوم فتّت بنو تميم و وت خیلسم یِکتَیسن بالاذتاب 
بعنی: همانا پپلوی من از بستر به درد می‌آید و دمیده می‌گردد 
چنان که شتر زخم‌خوردةٌ سینه ریشیده چسون بر سنکث خسبد. آزار 
پیند. این از گز ند گزارشی است که به من رسید و اپنكت دیدگانم از 
گر یستن پاز نمی‌ایستند و باده بر من گوارا نمی‌آید. به سان شر نگت 
چانگز! تلخ است؛ مردم آن را شپان ک‌دند و به من خورانیدند چنان 
که کدازه‌ای آذرخش مانند را بی آتش داغ پتابانند و بر چگ کسی 
گدارند. یاد شرحبیل گکرامی باد هنگامی که نیزه‌ها او را در میان 
گر‌فتند و این پس از روزگاری خوشگذرانی و باده‌کساری بود. ای 
پسر مادرم. کاش آن زمان در کنار تو بودم که تمیمپان را به یاری 
می‌خواندی و پاسخی نمی‌شنیدی. آنگاه من به دنبال تو به رزم روی 
می‌آوردم و نیزه بر سینه‌ها همی فرو می‌کوفتم تا جان بازم یا به آرزو 
ر سم یا جامه‌هایم را پس‌از کشته شدن به‌تاراج بر‌ند. وایلیان مردانه 
نیکویی کردند و نیکوکاری با خویشان خوی ایشان است. آن روز که 
تمیمیان رو به کریز نادند و اسبان‌شان از تاختن روی بر گاشتند 
دم همی چنبا ند ند. 


اين, چکامه‌ای بلند است. آنگاه تغلبیان سلمه را از میان خضود 
بیرون راندند و او به‌سوی بکی بن‌وایل روی آورد و به‌ایشان پیوست. 


[واژه‌های تازه بدید] 
کلاپ : به ضم کاف. سید : به‌ضم همسزه» فتح سین بی نقطه و 
تشدید بای دو نقطه در زی. رپاب: به کسس راء و بی تشدید بابای تك 


تقطه‌ای . . ذوشنیِته به ضم سین بی‌تقطه تصفیر «سن» است و معنی آن 
« دار ندةٌ دند ان کوچكت» است . 





ی الکامل فی‌التار یم 





ن بخستین جد جنگت اواره 


این همان چنگی بود که میان منذر بن اي القیس و بکسر بن 
وایل روی داد. 

انگیزة این جنگت چنان‌بود که چون تغلبیان سلمة پن حارث را از 
میان خود بیرون راندند» او به قبیله یکرین وایل پناه برد چنان که 
هماکنون باز نمودیم. چون به مپان یکریان رسید. فیر‌مانبر او شد ند و 
بر گرد او فی‌اهم آمدند و به‌وی گفتند: جن تو کسی بن با ف‌مانروا 
نباشد. منذر به سوی ایشان پیکی گسیل کرد و ایشان را به فر‌مانبری 
خواند. آنان سس فرود نیاوردند. منذر سوگند خورد که بی‌گمان بر 
ایشان تازد و اگر بر ایشان پیروز گردد. يکايك‌شان را بر ستیغ کوه 
«اوّارّه» سر پیرد تا خون به دامنهٌ کوه رسد. 

او با سپاهیان خود به سوی ایشان تاخت. باهم دیدار کر‌دند و 
په‌سختی جنگید ند. جنک با شکست بکریان و اسیری پزید بن شر حبیل 
کندی پایان یافت. منذر فرمان داد که او را کشتند. در نبرد» انبوهی 
از می‌دمان کشته شدند. منذر از یکریان اسیران فراوان گرفت و 
فررمان داد که ایشان را پر چکاد کوه بکشند تا خون‌شان به دامنه رسد. 
هرچه کشتند, خون لخته شد يا بر زبپن فرو رفت و به دامنه ثر‌سید. 
به منذر گفتند: از نفرین دور بادی. اگر هم بکریان روی زمین را 
سس بیری خون‌شان به دامنه ثر‌سد! سزد که به‌هنگام سس بریدن آب پر 
گلوی‌شان ریزی تا خون به‌دامنه‌رسد | و سوکند شاهانه به‌انجام آید ]. 
چنان کر‌دند و خونابه به دامنه رسید. او فرمود که زنان را در آتش 
افکند ند و بسوختند. 

می‌دی از قیس ین تعلبه پیوسته در در بار منذر می‌زیست. او با 
منذر سخن گفت و خواستار آزاد کردن اسیران بکر بن وایل گشت. 
منذر ایشان راآزاد ساخت. اعشی در افتخار به میانجیگری قیسی در 
نزد منذی درپارة بکریان سرود: 

و بتّا الدی آغطاه بالجّنم رب علی فاقترو للملوك مبائبا 
‌ 


ایا بنی‌شیبان یوم آرارزة . علی التار اذ جّلی ل فتباشها 


جنک های عرب در رو زگار جاهلي ت 


یعنی: از میان ما آن کس است که خداو ندگارش در میان گروه 
بر او بخشایش کرد که سخت نبازمند بود و پادشاهان را بخشایش‌ها 
باشد. اسیر‌ان بنی‌شیبا ن‌را در روز چنگت اواره به کشتن‌گاه آوردند 
و دختر کان‌شان را بر آتش گذ‌اشتند. 


دومن جنگت اواره 


عَمرو بن متیر لخمی یکی از پسران خود به‌نام اسعد را یه نزد 
زرارة بن عتس تمیمی فیر‌ستاد که او را بپروراند. چون به بار آمد 
و بزر گت شد. ماده شتری فر‌به بر وی گذشت و پسسك از روی بازی 
و خودکامگی. تیری به سوی پستان وی افکند که در آن فرو رفت. 
خداو ند شتر مردی به‌نام شُوید از بنی عبدالله بن دارم تمیمی» بر 
پسس تأخت و خونش بریخت و گريخت و به مکه روی آورد و هم‌پیمان 
قریش کشت. عمرو بن منذر پیش از این هم‌اه زراره به جنگت رفته 
ولی ناکام باز گشته بود. چون به کنار دو کوهستان طی رسید. زر اره 
به او گفت: هی پادشاهی که به جنگت رود تا پیروز نگردد. باز نیاید. 
رو به قبیلهُ طی آور که در کنار آنی. او بر ایشان تاخت و اسیر کرد 
و کشت و چپاولگری به‌راه انداخت. از اینجا طاییان کین زراره را 
به دل کرفتند. چون سوید» اسعد را کشت (و زراره در این هنگام در 
ند عسرو بن منذر بود)» عمرو بن ملقط طایی برای شوراندن او بر 
زراره چنین سس‌ود: 


من ملع عمرا بان ال مرء للم یلق شباره 


هب ان مج 3 مه بالشَنح آستل بسن ار 
تاقئل ژرارة لا آرزی فی‌القوم او فقی من زاره 


پعنی: چه کسی این پیام از من به عمرو بن منذر بی‌ساند که‌س‌دم 
از پاره آهن آفریده نشده‌اند. اينك سرین مادرش در پایین کوه اواره 
است. زراره را پکش که من در ميان این مس‌دم سپاس‌دار تسس از وی 
نمی بینم. 


عمرو گفت: يا زراره. چه می‌گویی؟ گفت: به تو درو غ گفته‌اند 
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که دشمنی ایشان را با خود می‌دانی. عمرو گفت: راست گفتی. چون 
شب فی‌ار سید زراره شتابان به سوی مردم خود راند و دیری بی تيامد 
که بیمار شد. هنگامی که دید س‌کش ف‌ارسیده است» به پسرش 
گشت : ای حاچب» پر‌دگان مرا به بنی تمبشل سپار . به پسس بسی‌ادرش 
عمرو بن عمرو گفت: بر تو باد که عمرو بن ملْتّط را از پای درآوری 
زیر | او پادشاه را بر من شوراند. پس گفت: عمو چان» دور تسرین 
ایشان از دسترس و دشوار ترین و زورمندترین را پا من گلاو یز ک‌دی. 

پس از مردن زراره. عمرو بن عمرو با گروهی آمادهٌ کارزار شد 
و بر سس طی تاخت و پا ایشان جنگید و دو طریف را کشت: طرریف‌ین 
مالك و طریف بن عمرو. ملاقط نیز کشته شد. پس علقمة ین عبده 


و تن جلبْتا من رية عیلدا نجتببتاحد الاکام قطاقطا 
اصبتا الطر یتو الظر یت ین مالك و کات شفاء الواصبین الملاقطا 

: ما اسیان‌مان را از میان در تدگان بی‌ون کشیدیم و ایشان 
را از باران‌های ریز کنارءٌ تپه بر‌کنار داشتیم. طریف یسن عمرو و 
طریف ین مالك را کشتیم ولی آنکه ماية خنکی دل داغدیدگان گشت؛ 
ملاقط بود. 


چون گزارش در گذشت زراره به گوش عمرو بن منذر رسید» به 
جنگت بنی‌دارم شتافت که سوگند خورده بود صد تن از ایشان را به 
چای پسرش آسمد بکشد. او در پی ایشان برفت تا به کو هستان اواره 
رسید و دید که «دارمیان» گکزارش آمدن او را شنیده و از ترس 
پراکنده شده‌اند. وی در چایگاه خود ماند و دسته‌هایی را به رزم 
ایشان گسیل کرد. اینان نود و نه کس برای او آوردند و این افزون 
بر کسانی بود که در تازش‌های گوناگون خود کشته بودند. او ایشان 
را کشت. در این هنگام سخنسرایی از بنّاچم بی او درآمد که وی را 
ستایش گوید. او آن مرد نگون پخت را گرفت که بکشد و صد را به 
پایان آورد. سپس گفت: ید بخت آن کس است که از پراجم آید! این 
سغن مثل شد. 
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برخی گویند: او هشدار داد که ایشان را خواهد سوزاند و از 
این‌رو «مَعّق» (سوزان) خوانده شد. او نود و نه تن از ایشان را 
سوزاند. در این میان‌س‌دی از براجم بر آنجا گذر کرده و بوی سوختن 
گوشت شنید و گمان برد که پادشاه خوراکی ساخته‌است و کبابی آماده 
کرده. آهنکت آنجا کرد. پادشاه گفت: تو کیستی؟ گشت: از نفر‌ین 
دور بادی» میپمانی از براجم هستم. پادشاه گفت: بدبخت آن کس 
است که از پراج چم به میپمانی آید. پس فرمود که او را نیز در آتش 
افکند ند.از این رو فرژدق در تکوهش جرین گفت: 

این الذدین پتار عمرو أخرقوا ام این اشعد فیکم المشتضم 

یعنی: کجایند آنان که به آته تش عمرو سوختند؛ اسعد که برای 
شیر خوار گی به میان شما آمد. کجا رفت؟ 


از این پس س‌دم. تمیمیان را به شکم بار گسی سرز نش می کرد ند 
زیرا مرد برجمی چشم آز به کیاب دوخت ولی در میان آتش سوخت. 


(ذا ماصات میت مسن تمیسم سر آن یمیش فچی۶ پسزاد 
خسن او بلخم او یتفر او الشیء الملففب بسالبجاد 
تواه پتقث البطحَاء ۳ لیا رس فان ین عاد 

یعنی: اک کسی از تمیم بمیرد و خواهی که زنده گر‌دد. توشه‌ايی 
فراز آور. نانی» گوشتی» خرمایی؛ يا چیزی پیچیده در جامهٌ راه راه. 
او را خواهید دید که س‌اسر پیابان را در يك‌سال درمی‌نوردد تا بیاید 
وس لقمان بن عاد را بخورد (یا بیابان را گودال می‌کند تا سر لقمان 
بن عاد را کپس آورد و بخورد). 


برخی گویند: احنف بن قیس بر مماوية بن ابی‌سفیان درآمد و 
معادیه به دی گفت: ای ابو بحی. آن چیز پیچیده در جسامة راه راه 


مي‌دا نستنه ز که احنف از این راه سس معاودیه نیش زد)» چنان که 
تمیمپان را به خوراك پیچیده در جامة راه راه نکوهش مي‌کی‌دند. ۱ 
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این دو (احنف و معاویه) شوخیگر‌انی سنگین تر دیده نشد ند. 


کشته شدن زهیر بن جذیمه و خالد بن جعفر بن کلاب 
و حارث بن ظالم المری؛ و جنگت رحرحان 

هیر بن جذيمة پن رَواحة بن ربيعة بن مازن بن حارث بن قطيعة 
بن عبس عبسی (که پدر قیس بن ز هیر فرمانده جنگت داحس و غبراء 
بود)» سرور قبينة قیس عیسلان شمرده می‌شد. به پاس پسزرگی و 
سروری وی نعمان بن امریءالقیس نیای نعما ن‌بن منذر دختی او را 
به‌همسری بر‌گزید. يك پار نعمان پیکی به نزه زهیر گسیل کرد و 
خواستار شد که یکی از فرز ندانش را به دیدار وی فی‌ستد. او شاس 
پسسن کیت خود را فی‌ستاد که پادشاه وی دا گکرامی داشت و پسر او 
بخشایش کرد و به زر بنواخت. شاس بیرون آمد و آهنگث مردم خود 
کرد و بر آبی از آب‌های غنی بن آغهّس فرود آمد. ربا بن أشل 
غنوی‌که او را نمی‌شناخت. وی را کشت و زر و بار و بنه‌اش به‌تازاج 
پرد. به زهیس گفتند: شاس از نزد پادشاه بیرون آمد و وایسین 
باری که دیده شد, در سرزمین مر دم غنی بود و ایشان هم‌پیمانان بتی 
عاس پن صعصعه بودند. اینسان در نزد زهیر گرد آمدند و او از 
پسرش پر‌سید. سو گند خوردند که گزارشی از او نشنیدهاند. ز هیر 
گفت: ولی من می‌دانم چه بر سرش آمد. ایو عامي به وی گفت: چه 
چین تو را از ما خوشنود می‌سازد؟ زهیر کُنت: یکی از سه کار: یا 
پسرم را زنده کنید» پا بنی غنی را به من سپارید تا به جای پسرم 
کشتارشان کنم. یا تا با باشیم و شما باشید. در میان ما جنکت باشد. 
کفتند: برای ما بیرون رفتی در این کار به‌جا نگذاشتی. اما ز نده 
گر‌دن پسرت» چن خدا نتواند. اما سپردن غنی» ایشان همان گونه پاس 
خود بدارند که آزادگان می‌دارند و اما چنکت» به خدا سو گند که ما 
خر سندی تو را خواهانیم نه خشم‌تو را. اگر خواهی.خو نبا بپردازیم 
و اگی خواهی» کشنده پسرت را بجویی تا به تو سپاریم یا اینکه خون 
او را ببخشی که در میان بستکان و همسایگان چنین چیز ها تباه‌نگر دد. 
گفت: چن آنچه گفتم نکنم. چون خسالد بن جمفر پن کلاب زور گویی 
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زهیی بر دایی‌هسای خویش (بنی غنی) دید گفت: به خدا که تا 
امروز ندیدم کسی با خویشان خود چنین زور گویی کند. ز هیر گفت: 
آیا می‌خواهی که از تو بستانکار باشم و دست از بنی‌غنی بردارم؟ 
گفت: آری. ز هیر باز گشت و چنین گفت: 
فلرلا لا قد آخذث قر ینتی ۱ 
۳ و سم و رز 9 پسرة غنسی اعبسدا و موالیا 
ولکن حمتسم عصبة عاسريبه 
یپزون فی‌الار ض القصان الموالیا 
مسَاعیل فیالیجا مصَالیث فی‌الوقی 
آخرهم. عزیت یاف الاعادیا 
یقیشون نی دار الحقاظ تکزما 
ما فِیْ الوم اضعت خوالیا 
یعنی: اگر بنی‌کلاب نبودند» هماوره خوه ر1 می‌کسرفتم و خون 
پسم از او می‌ستاندم؛ و پنی غنی را بردگان و بندگان می‌ساختم. 
ولی گروهی بزرکث و نیرومند از عامریان پاسدار ايشان بودند؛ 
مردمی که در زمین نیزه‌های کسوتاه و بلند را به جنبش می‌آور نسد. 
سر‌سختانتد در جنگت» شمشیر کشانند در پیکار؛ هم‌پیمان ایشان 
گرامی باشد و از دشمنان هراس نیابد. در خانه‌ای پاسداری شده 
می‌زیند و گرامی به‌س می بر ند؛ چنین باشند حتی منگامی که زمین 
هاي سراهای این مردم از مر‌دان تبی گی‌دد. 


سپس او زئی را پاره‌ای گوشت پداد و روانه ساختِ و فی‌مود تا 
کار خود را پنمپان بدارد. به وی گوشت گوسپندی فی به داد. او را 
روانهة س‌زمین بنی غنی‌ساخت تا مایه های‌خوشبو کننده بخرد و سر نوشت 
پسر‌ش دا بپر‌سد. زن به سوی بتی‌غنی رفت و آنچه زهیر گفته بود. 
به‌جای آورد. او به نزد زن رباح بن اشل رفت و په وی گفت: دختم 
را به‌شو هی دادم و در برابن این گوشت. مای خوشیو کننده می‌خواهم. 
زن رباح به وی مایهٌ خوشبو کننده داد و او را آگاه ساخت که شو هر ش 
پسس ز هی (شاس) را کشته است. زن به نزد زهیس بازآمد و گزارش 
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بگفت. او سوارکاران خود را گرد آورد و پیوسته پر بنی غنی تاخت 
تا بسیاری از ایشان را بکشت. مپان بتی‌عبس و بنی‌صامس جنگت 
در گرفت و کار به سختی به بدی گرایید. 

سپس زُّهَیر در ماه حرام (که در آن نمی‌جنگیدند)» با خاندان خود 
بیرون آمد و به عکاظ رفت. او را با خالد بن چم ین کلاب دیدار 
افتاد. خالد به وی گفت: ای زهین» گزند بسیار پر ما رسانده‌ای. 
زهیر گفت: سوگند به خدا تا هنگامی که نیرویی بس‌ای کینه توزی 
داشته باشم. این کار به‌پایان نياید. قبیلة هوازن هر سال در عکاظ 
به زهیر بن جذیمه باژ می‌پرداخت و او بر ایشان ستم روا می‌داشت و 
دل‌های اپشان پر از خشم و بیزاری بی او بود. آنگاه خالد و ز هیر به 
سوی مردم خود باز گشتند. خالد به سرزمین هوازن شتافت و پیش‌از 
دشمنش خود را بدانجا رساند و مردم خود را گرد آورد و آمادة پیکار 
با زهیر کرد. آنان پاسخ او بدادند و آماده کارزار شدند و بیرون 
آمدند و آهتکت زهیر کسردند و بر سین راه او به کمین در نشستند. 
زهیی برفت و بر کرانه‌های سرزمین هوازن فرود آمد. پسرش قپس 
به او گفت : زود روانه شو و مارااز این سرزمین وارهان که نزديكت 
به دشمنانیم. زهیر گفت: ای تر‌سو» چرا مرا از هوازن می‌ترسانی و 
از گز ند آن می تر‌سی؟ من اینان دا بپتر از هر کسی می‌شناسم. پسی‌ ش 
گفت: سس‌سختی کناری بگذار و به گفتهٌ من گوش کن و ما را بیرون 
پبر که من از گزند ایشان بیم دارم. 

تماضر دختر شرید بن رباح بن یقظة بن غصَیّسلمی مادر فرز ند٩‏ 
زهیر بود. یکی از برادران این زن خو نی‌ر يخته و به‌سر‌زمین بنی‌عامس 
گر ‌پخته بود. او در میان ایشان بود. خالد وی را به‌سان دیده‌بان روانه 
کرد تا گزارش زهیر پیاورد. او آمد و به سرزمین زهیرپان رسید. 
قیس بن زهیر کار او بدانست و هماه پدرش پر آن شد که او را 
پگیر ند و در بنسد کنند و یا خود ببر‌ند تا از سرزمین هوازن دور 





۳ 
٩‏ مادر فیز ند (امولد): کنیزی است که ا ز خواجه خود آبستن شود و پسر یا 
دختری آورد. چنین زنی را نمی‌توان فروخت. پس از آنکه خداو ندش بمیرد» او حود 
په خود آزاد می‌شود. 
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شو ند. خواه‌ش‌ایشان را از این کار باز داشت. ایشان از او سو گندها 
و پیمان‌ها گر‌فتند که چیزی نگوید. او را آزاد کردند. او به نزد خالد 
آمد و در کتار درختی ایستاد و گزارش را به درخت گفت (که سو گند 
نشکسته باشد). خالد و همراهانش سوار شدند و آهنگت ز هیر کردند 
که از ایشان دور نبود. جنگی‌سخت کردند و خالد و زهیر باهم گلاوین 
شد‌ند و چنگت‌شان به درازا کشید. پس همدگر را در آغوش گرفتند 
و زور آوردند تأ هی دو بر زمین افتادند. ورقاء بن زهیر بر خالد 
تاخت و شمشین بر او نواخت ولی کارش نساخت زیرا خسالد با دو 
زره به جنکت آمده بود. در این هنگام جُندح پن یکام. پسس زن خالد» 
بر ز هیر تاخت و او را کشت و هنوز آن دو کلاویز بودند. خالد از 
زیر پیکر او برخاست و پنی هوازن به‌سر‌زمین خود باز گشتند. 
فرز ندان ز هیر پیکر پدر را برداشتند و به سر‌زمین خود بر‌دند. ورقاء 
ین زهیر در این باره گفت: 


رای زهیدز تخت کلکل تالد اقب آشتی کالمیُرد بای 


ای بطلَینَ یزان کلا ها 
بش دم اضربٍ خالدا 
فیالیت نی قبل ایام شالد 
لعمری لد یرت بی لذ وآذتی 
قلا پدغتی قومی صریحا بح 
فطِْ خالدٌ ان کنت تسطیغ طیرة 
اتتكت المتایا ان بقیث یضربةٍ 


پر ید ریاش السَیف دالسیق نادژ 
و ینتم املی الحدیذ! لمظاین 


تا ذا الذی زک عیت ایتا 


لشن کنث مقیو 5 یسم عاما 
و لا تقر تَقَمَن او قیك انز 
تقارق منپاالعیش و الموت حاضش 


یعنی: + ذهیر را در زیر پیکر سنگین خاند دیدم و مانند شتایکاران 
روی آوردم که دست به‌کاری زنم. به سوی دو پبلوان شتافتم که باهم 
گلاوین بودند و شمشیس می‌جستند و شمشیس کمیاب بود. دست را 
خشكت باه روزی که بر خالد ضر بت ژدم و آهن استوار او را از من 
در.ست بداشت و وارهاند. ای کاش تماضر پیش از روز نبرد خالد و 
زهیر مرا تزاده بود. به‌جانم سوگند که چون مرا زادی به تو مژده‌ها 
دادند؛ اينك راست بکو که مژده‌ها چه گونه از کار درآمدند. مبادا 
که مر‌دمان من مرا آز ادز اده یخوانند» اگر من کشته شوم و عامر ز نده 
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وار هد. ای‌خالد» اگی می‌توانی پرو از کنی» بیس و جز با دلی هر اسان 
به خواب م‌و. اگر زنده سانی» بادا که مس‌گت‌ها با ضر بتی به‌س | غ 
تو آیند که ز ندگی را با آن بدرود گویی و مر کت آماده گر فتن تو باشد. 


خالد این سخنان سرود و بی هوازن منت گذاشت که دشمن ایشان 
زهیر را کشته است: 
یلم هوازن کیف تکند بشه ده ما آغتقتبم فحوالذوا ابکازا 
و قتلث زیم زهیرا بست ما جع ال شوف و اکن الاو تارّا 
و جعلت من نسائیم و دیاتیم عقل الملسوك هجَائتا و بکٌازا 

یعنی* : به هوازن پیام رسان که چه‌گونه ناسپاسی کنند پس از 
آنکه‌من اپشان‌را آزاد ساختم و ایشان با آزادی به ژه و زای پی‌داختند. 
سرور ایشان ز هیر را کشتم و اين پس از آن بسود که وی بیتی‌مای 
بسیاری را به خاك مالید و کسان بسیاری را داقدار ساخت. کابین 
زنان و خونببپای ایشان را از خونیپای پادشاهان بزرگت و کسان 
فرو مایه پر‌داختم. 


زهیر سرور طفْان بود و خاله بدانست که غطفانیان به‌زودی به 
خونخواهی سرور خود برخیز ند. او به‌نزد نعمان بن امریءالقیس به 
حیره شد و پناه خواست و پناه یافت. برای او سراپرده‌ای سس پای 
داشتند. بنیز هیر گرد آمدند تا با هوازن بجنکند. حارث بن ظالم 
موی گفت: شما جنگت هوازن را به پیروزی رسانید که من کار خالد 
پسازم. 

حارث روانه شد و بر تعمان فرود آمد و به نزد وی رفت و خالد 
را بدید. آن دو خرما می‌خوردند. نعمان رو به وی آورد و په گفت و 
گوی و پرس‌وجو از وی پرداخت. خالد بر او رشك برد و به نعمان 
گفت: از نفرپن دور باشی, این مردی است که بدهی گسرانی به من 
دارد. من زهیسر سرور غطفان را کشتم و او سرور قطان گشت. 
حارث گفت: به‌زودی وام تو بپردازم. حارث رو به خر‌ماخوردن آورد 
وای از خشم بسیار» خرما از میان انگشتانش می‌افتاد. غسوه به 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی را 


بر‌ادرش خالد گفت: چرا بااو سخن گفتی؟ او مردی مسردم کش و 
خوترپز است. خالد گفت: از او چه پروا دارم؟ به‌خدا که اگ میا در 
خواپ بیابد» نتواند بیدارم کند. خالد و برادرش پیرون آمدند و به 
مس‌اپردةٌ خود رفتند و بند‌های آن را فرو هشتند و آن دا بر خود 
پستند. خالد بخفت و عروه بر س‌ش بیدار ماند و پاسداری‌اش کرد. 
چون شب سیاه و تاريك شد. حصارث به سوی خالد رفت و بسد‌های 
سراپرده را برید و به عروه گفت: اکس سخن گویی» تسو را بکشم. 
سپس خالد را بیدار کد. چون پیدار شد. گفت: مرا می‌شناسی؟ 
گمت: حارث هستی. گفت: اینكك وام خود از من پستان. او را با 
شمشیس آختهُ خود بزد و بکشت و از سراپرده بیرون آمد و سوار بر 
اسب خود شد و به تاخت برفت. 

عروه از سراپرده بیرون آمد و فریاد دادخواهی پرآورد و به در 
خانه تعمان رفت و گزارش بداد. او میدان درا به چجست‌وجوی حارث 
ف‌ستاد. 

حارث گوید: چون اندکی پر فتم » ت‌سیدم که خالد را نکشته باشم 
آز این‌رو» ناشناس باز گشتم و با مردم درآمیختم و به سراپرده خالد 
دفتم و اما دیگی بار با شعشیی زدم تا يقین کردم که اه کشت شم 
است . . پر گشتم و به مردم خود پیوستم. عبدالله ین جعدء کلابی گفت 
یا حار لسو تبَبته لو جد ته لاطانشا زعشا و لا مشزالا 
شتف شقّت علیه الجمفرية جَیِبتَا جزعا و ما تبکی هنات ضلالا 
قاْموا آپا بح کل َو حَوّان یحسب فی‌القناة ملالا 
یقت بحخال سَرَوَا کم و یج لالم تالا 

یعنی: : ای حارث, اگی او دا بیدار می‌کردی» می‌دیدی که نه خرد 
از ترس از سرش پریده‌است و نه لرزان است و نه از نبید گریزان. 
دخت جمفری گریبان بر وی درید و از اندوه لابه کرد و زاری‌اش از 
روی گمراهی نبود. گزارش مرکث ابو بحر را با هر آزمودهٌ تشنه‌ای 
پد‌هید که در آپ ماهتاب می نما ید . بی‌کمان در پراپن خالد سران و 
ممپترآن شما را بکشندو از بیدادگر تندیسی بساز ند. 
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حارث پاسخ داد: 


تاه قد تیه قو جلاته. ‏ زخوالیدین مواکلا عستالا 
فعلوته بالسیف اضر رأسَه حتی اضلّ بسلحه السربّالا 


بعنی: سو گند به خدا که او را بیدار کردم و دیدم دست‌هایی 
سست دارد و از هم رفته است وکورابی آب مانند را می‌ماند. شمشیر 
را بالا بردم و بر سرش فرود آوردم تا آنکه شلوار خود را به‌پلیدی 


آلوده کرد. 


نعمان در جست‌وجوی حارث بود که او را در باس پناهنده خود 
بکشد و هوازن او را می‌جست که در برابر کشتن سرورش خالد. از 
میان بردارد. حارث به‌ضَنةبن ضمرةبن جابر بن‌قطن بن تمْشّل بن‌ذارم 
پیوست و او در براپر نعمان و هوازن به وی پناه داد. چون نعمان 
پد‌انست» لشکری آراست و اسن خمس تغلبی را به ق‌ماندهی آن 
بر گماشت و روانة چنکث بتی‌دارم ساخت. حارث جویای خون پدرش 
بود که او بر زمین ريخته بود. 

سپس آخوص‌بن جعفر برادر خالد. عامریان‌را گرد آورد و ایشان 
را با خود برد و این سپاهیان با لشکریان نعمان همد‌استان شدند که با 
پنی‌دارم بجنگند. اینان به پیش رفتند و چون به نزديك ترین آب‌های 
پنی‌دارم رسید ند» زنی را دیدند که سمارو ] می‌چید و شتری هماه 
داشت. یکی از مردان غني او را گرفت و نزد خود نکه‌داشت. چون 
شب فی‌ار سید مرد پخفت و زن به سوی شت خود رفت و سوار شد و یه 
تاخت راند تا بامداد به نزد بنی‌دارم رسید و آهنگت سرورشان زرارَة 
پن عدس کرد و گزارش به وی داد و گفت: دیروز کسانی مرا گر فتند 
45 نمی‌شتاختم ولی بی‌گمان آهنکت تو دار ند. زراره گفت: آنان را 
بای من وصف کن. زن گفت: مردی دیدم که ابروانش فرور يخته 
است و آن را با دستاری می‌بندند. چشمانی کوچك داره و همه او را 
فر‌مان می بر ند. زراره گفت: آن احوص است و او سرور مردم خویش 
است. زن گفت: مرد دیگری دیدم که سخن اندك می‌گوید و چون ز بان 
بکشاید» همکی گرد او را بگیر ند چنان که اشتر‌ان ماده گرد شتر نش 


جنگ های عرب در رو زگار چاهلی سا 


و نیرومند را می‌گیر‌ند. تیکوروی‌ترین مر‌دمان بود و دو پسر داشت 
که از وی جدا نمی‌شد ند . زراره گفت: آن ماللی ین جعفر هم اه دو 
پسرش عامر و طقیل است. زن گفت: مرد دیگری را دیدم که تنومند 
بود و گویا ریشش سرخ و زرد بود. زراره گفت: آن عوف بن احوص 
است. زن گفت: مرد دیگری دیدم که بلندبالا» تنومند و پرخور بود. 
زراره گفت: او ربیعةین عبدالله ین ایی بکر بن کلاب است. زن گفت: 
مرد دیگری را دیدم که سیاه بود و کوتاه» و بیتی فرورفته پخیده‌ای 
داشت. زراره گفت: آن ربيعة بن قرط بن عبدالله بن ایی‌بکر است. 
زن گفت: مرد دیگری را دیدم که ابروانی بهم پیوسته و شاربی پر 

ت داشت و چون سخن می‌گفت: آپ دهانش بی ریشش رو ان می‌شد. 
زراره گفت: آن جِنذح بن بکاء است. زن گفت: مرد دیگری را دیدم 
که چشمانی کوچك و پیشانی تنگی داشت و لگام اسبی به دست گرفته 
بود و همراه وی تیردانی چوبی بی‌پوست (يا پوستی بی‌چوب) بود که 
آن را از دست فرو نمی‌هشت. زراره گفت: آن ر بيعة بن غقیل بن کب 
است. زن گفت: مرد دیگری را دیدم که دو پس سرخ و سپید داشت 
که چون فرا می‌رسیدند. مردم با نگاهی گویای گر امیداشت به آن دو 
می نگی یستند و چون بی‌می گشتند و پشت به‌س‌دمان می‌ ک‌دند. باز 
همان رفتار با آن دو می‌داشتند. زراره گفت: آن صمق بن عمرو بن 
خوّیلد بن تّیل است و آن دو پسرانش یزید و زرعه‌اند. زن کت 
مرد دیگری دیدم که هر سخنی می‌گفت. از تیغ پر نده‌تر بود. زراره 
گفت: آن عبدالله پن جعدءة پن کعب است. 

زراره به آن زن فرمود که به خانة خود رود. آنگاه در پی شبانان 
ف‌ستاد و ف‌مود که شتران را قراز آوردند. آنان چنان ک‌دند. پس 
فرمود که زنان و سازو برگت ز ندگی و بار و بنه را بر اشتران بستتد 
و به‌سوی سرزمین بغیض فی‌ستادند. آنگاه پيك‌ها در میان بنی مالك 
بن حنظله پیاکنده ساخت که به‌نزد او آمدند و او به ایشان گزارش 
داد که چه کاری در پیش است. ایشان را نیز فررمود که خاندان و بار 
و بنة خود بر اشتران بستند و به سوی سرزمین بفیض فی‌ستادند. 
آنگاه همگی آمادهٌ کارزار پایستادند. 
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بنی‌عامر شب را به بامداد رساندند و مرد غنوی گزارش آن ذزن 
شت‌سوار و گریختن وی را به شب‌هنگام باز گفت. عامر‌یان و ارفتند 
و سر آسیمه شد ند و گرد آمدند و به‌کتکاش نشستند. یکی گفت : اينكت 
آن زن شت‌سوار را می‌پینم که به نرد مردم خود رفته و گزارش به 
ایشان گفته است. بی‌گمان پس از آنء آنان هوشیار شده و زنان و 
پار و بنة خود را به‌س‌زمین بغیض فرستاده‌اند و اکتون آماده کار 
زارند و همگی جنگت‌افزار بر‌گرفته‌اند. اکتون بیایید سوار شویم و 
به‌دنبال ساز و برگث و زر و دارایسی ایشان شتابیم و آن را چپاول 
کنیم زیرا ایشان آگاه نشوند بگی پس از آنکه ما کار خود به‌انجام 
رسانده باشیم. آنان سوار شد ند و آهنگت شتی‌ان و بار و بنه بتی‌دارم 
و زنان و کسان ایشان کی ‌دند. چون زراره دید که دشمنان دیسر 
کی‌ده| ند ؛ به مس‌دم خود کشت : اینان (دشمنان) آهنگت شترآن و زنان و 
پار و بنة شما کرده‌اند که دارایی‌های‌تان را پکس‌ند. به سوی ایشان 
پشتابید. بنی‌دارم شتابان برفتند و پیش از آنکه آنان به کاروان 
رسندء ایشان را دریافتند و قرو گ‌فتند. جنگی سخت میان ایشان 
در گرفت. بتی‌مالك حنظلةٌ پن خمس تفلبی را کشتند. او فقس‌مانده 
سپاه نعمان بود. بنی‌عاس» معبد بن زراره را به اسیری گ فتند. 
بنی دارم پایداری کردند تا روز به نیمه رسید و قیس پن ز هیر و 
سپاهیا نش از دیگی‌سو فرار سید ند. بنی‌عاس و سپاهیان نعمان شکست 
خوردند و به سرزمین‌های خود رفتند و معید بن زراره در چنکت بنی 
عاس اسیس بود. او تا زمان مرکت در نزد ایشان ماند. 

در آن روزها زرارة بن عدس در گذشت. 

در بارءٌ پناه بردن حارث به بنی تمیم چز این را نپز گفته‌اند بدین 
گونه که: نعمان در جست و جوی کاری بود که با آن به حارث آسیب 
رساند ژزیرا او خالد را کشته و گريخته بود. به او گفتند: حارت 
آهنگث حیره کرده و بن دوست خود عیاض بن دیِبث تمیمی فرود آمده 
است . نعمان کسانی په جایگاه او ش‌ستاد و شتران عیاض را گرفت. 
حارث بی‌در نگت سوار شد و پوشیده به حیره آمد و دارایی عیاض را 
از شت‌بانان باز پس گرفت و بدو بر‌گرداند. او در پی کاری بر‌آمد 


جنگ هاي عرب در روز گار جاهلی ۷ 


که به نعمان آسیپب رساند. پسر او عضبان را دید و شمشیری پر سر 
وی کوفت و او را پکشت. تعمان آگاه شد و به پیگرد حارث فی‌ستاد 
موم ی حارث در این باره گفت: 
آ خصه خضیّی حماریات دم نجمة آتزکل جاراتی و جسارك سالم 
فان کش انوا ات ون فبذا این سَلمَی رأسه متفّا قم 
َلوتٌ بنری العَیّات مِفرّق دایبه ولایَرکبٍ المکروة الا الاگارم 
فتکت به کما فتکت بخالد و کان سلاحی تحتویه الجماچم 
بدا بتلك و انثئیت نیت نیم و تالثة تبیضل منبا مایم 
حسبتّ ابا قابوس آنّكَ مُغْفری و لمّا تذق ثکلا و انفك راغ 
یعنی: آیا دو خایة خری مایه آزار ستاره‌ای‌می‌شود؟ آیا همسایگان 
من آزار ببینند و همسایگان تو به تندرستی‌وارهند؟اگر تو بار گاهیان 
و زنان را آسیپب رساندی و آزردی, اينك این پسی سلمی را نگاه کن 
که س‌ش پریشان است. با شمشیری دو دم بر تارك او کوفتم؛ جسن 
مردان بزر کت و بشکوه کسی به دنبال کارهای دشوار نمی‌رود. او را 
کشتم چنان که خالد را کشته بودم؛ جنگت‌افزار مرا سر‌های سرداران 
در بی گرفته‌اند. با آن یکی آغاز کردم و اين را دوم ساختم و کار سوم 
که انجام دهم از بیم آن دلاوران ر نت بباز ند. ای ابوقابوسء گمان 
پردم که تو پناه دهندهٌ من باشی و هنوز داغدار نشده پودی و بینی‌ات 
به خاتك مالیده نشده بود. 


چنین است گفتار برشضی از ایشان. دیکران گفته‌اند: کشته 
شرحبیل بن اسود بن منذر بود. اسود پسر خود شرحبیل را نزد سنان 
بن اپی حارئه مری گذشته بود که زنش به وی شیر دهد. از اینجا 
دارایی ضی‌اوانی به دست سنان ر سید. پسرش هنم از آن پخشش 
می‌کرد. حارث پوشیده بیامد و چنان که سنان آگاه نشد, زین او را به 
عاریت گرفت. سپس به تزد زن سنان آمد و گفت: «شوهرت می‌گوید 
که شی‌حبیل پسی پادشاه را با حارث بن ظالم روانه کن که بدو ایمنی 

و پناه گیرد و اين زین ادست که نشان درستی پیام است .»زن آن 
کودك را بیاراست و به حارث داد که با خود بر گرفت و برد و بکشت 
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و پگر یخت. ۱ 

اسود یه کارزار بنیذْیْیَان و بتی‌اسد در جایی به‌نام «ط ار بك» 
رفت و کسان بسیاری از ایشان را بکشت و اسیر گرفت و دارایی- 
های‌شان را چپاول کرد و سوگند خوره که بی‌گمان حارث را خواهد 
کشت . حارث پوشیده به حیره رفت تأ اسود را بکشد. يكت روز که او 
در خانه‌اش بودء آوای زنی دادخواه را شنید که فریاد می‌زد: من به 
حارث ظالم پتاهنده شدم. حارث گزارش کار آن زن را شنید که اسود 
گله‌ای از شتران وی را به زور گرفته بود. حارث به نزد زن رفت و 
په او گفت: فردا به فلان چا آی. حارث خود به‌آنجا آمد و چون شتر‌ان 
نعمان به آبشخور آمدند» آنچه را از آن زن بود» بگ‌فت و بدو سید. 
در میان ایتمبا ث شتری به نام «لقأع» بوت. . حارث در این باره گفت: 

اذْا سمعت حثفه اللقا]ٍ فَادغ آیا لیلی قیفم الذٌامی 
یمشی بتضب صارم فطع یضری بسه مجایع اسَدّاع 

یعنی: چون بان «لقاع» را شنیدی. آواز پرآور و ابولیلی را 
فراخوان که نیکو فی‌اخوانی است. همواره با شمشیی تیز و بسیار 
پر نده‌ای راه می‌ر ود که تارك دلاوران را می‌شکافد. 


آنگاه روانه شد و پناه دهنده‌ای جست ولی هیچ کس از مردم به‌او 
پتاه نداد. به او می‌گفتند: چه کسی تواند تو را از هوازن و نعمان 
پناه دهد؟ تو پسر او را کشتی. او په نزد زرارة بن عدس و ضمةین 
ضمره آمد و این ذو پراپن هم مردم بدو پناه دادند. 

سپس عمرو بن اطتابهة خرجی گزارش کشته شدن خالد پن جمفر 
را شنیب و او دوست وی بود. عمرو گفت: به خدا اگر او را بیدار 
می‌یافت» نمی کشت. کاش مرا با او دیدار می‌افتاد. گفتة او به‌گوش 
حارث رسید. گفت: به خدا که در میان کسان و پار و بنه‌اش به نزه 
وی روم و با او دیدار تکنم جز اینکه شمشیس و چنگ‌افزارش با وی 
باشد. این گفته به گوش پسی اطناپه رسید و او ابیاتی سرود که این 
دو پیت از میان آنباست: ِ 5۹ 
بیغ الخارت بسن ظالم المو ت و الشَاذر التنور علبا 
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ایا تثئل التیام و ان غئل یقظان اسلاح کشا 

یعنی : پیام به کوش حارث پن ظالم رسان و آشکارا او را هشدار 
ده تو خفتگان را می‌کشی و به‌سس اغ پیدارمردی دلاور و دار ندة 
جنگت افزار نمی‌روی. 


شمر او به گوش حارث رسید. او به مدینه رفت و جویای خانةً 
عم‌و بن اطنابه شد. چون به نزدیکی وی رسید, گفت: ای پسر اطنابه 
به دادم بيس . عمرو آمد و گفت: که هستی؟ گفت: مردی از یمان 
قبیله. بیرون آمدم که به نزد کسان خود روم و تنی چند از نزدیکان 
آمد ند و دارایی‌ام ربودند. با من سواد شو تا آنپادا از ایشان 
پستانيم عمرو با او سوار شد و جنگ‌افزار پوشید و روانه گشت. 
چرن از خانة عمرو دور شدند. حارث به او گفت: خوابی یا بیدار؟ 
عمرو گفت: بیدار. حارث گفت: من ابولیلی هستم و این شمشیس من 
«معلو پ» (آخته. از نیام بر آمده) است. پس اطنابه شمشیر پا نیزة 
خود را انداخت و گفت: شتاب کردی؛ مرا در نکت ده تا شمشیر خود 
بر گیرم. حارث‌گفت: بر‌گیر. عمرو گفت: می تر سم پیش از برداشتن‌آن 
مرا بکشی. حارث ین ظالم گفت: سوگند و پیمان پدرم ظالم برای تو 
باشد که تا دست به شمشیر نبری و آن را بر‌نداری» تو را نکشم. 
عمرو بن اطنابه گفت: آن را پر نمی‌دارم! حارث از او در گذشت و 


بر گشت و گفت: 
تا مقالةٌ المَرء عمرو قَالتَقَیتا و کان داك بیا 
قَبتنتا بقتیه رد برَزنا و ود تاه ذا سلاح کمیا 
غیسر ماتائم یرم بالق ك و لکن معا مُشرفتا 
فمشتاعلی بسد غلو ینام و کنث نما وف 


بعنی : : گفتار عمرو ین اطتا به به‌ کرش مارسید و با هم دیدار 
کر دیم و پیدا بود که چه خو ا هد شد . آهنکت کشتن او به هنگام رو یاردیی 
گر‌دیم و او را دلاوری جنکت‌افسزار پوشیده دیدیم. خفته نبود که 
بیدار شود و از مس گت ر نک ببازد. بلکه دلاو ری چنگت‌افزاد پوشیده 
بود و شمشیری «مشس‌فی» (ساختةه روستاهای «مشارف») پسته بود. 





س‌ الکامل فی‌الار یج 





پس بر او منت نپادیم و این پس از آن بود که بر او دست يافتیم. من 
از ذیر باز پاسدار پیمان و گفثة خود پوذم . 


آنگاه چون حارث بدانست که تعمان به‌سختی در پی اوست و 
هوازن دست از پیگرد وی بر نمی‌دارد» ناشناس به شام رفت و به‌پزید 
ین عمرو پناه برد. پزید او را پناه داد و کی امی‌داشت. یزید را شت‌ی 
پاس داشته بود که هیچ‌کس گستاخی آسیب رساندن به او را نداشت. 
در گردن شتر کاردی و آتش افروزه‌ای و پاره‌ای نمك بود که تودگان 
خود را بیازماید [: اگر می‌خواهید؛ این کارد را بر‌گیرید و شتر را 
بکشید و با این آتش‌افروزه» آتش به‌پا کنید و گوشت شتر بپزید و 
نمكك پر آن پاشید و بخورید]. زن حارث ویار گرفت و هوس گوشت 
و پیه کرد. حارث آن شتر را بن‌گررفت و به دره‌ای برد و کشت و از 
پیه و گوشت او برای زنش برد و اندازه بیش‌تری از آن برای نهاز 
خود پر گرفت. ماده شتر دا پچستند و پی کرده در دره بیافتند. پادشاه 
در پی کاهن(پیشکو. فالکیر) فی‌ستاد و داستان از او بپر‌سید. کاهن 
گفت: حارث او را کشته است. پادشاه زنی با مایه‌های خوشبو کننده 
روانه کرد تا از گوشت شت از زن حارث خریداری کند. حارث به 
آن زن رسید و دید که گوشت خریده است. او را کشت و در خانه به 
خاكت سپد. پادشاه در پارءٌ زن از گاهن پر سید. گفت: کسي او را 
کشت که اشتر را پی کرد. اگر دوست نداری خضانة او را بکاوی؛ 
فرمان ده که از آن بیرون رود و من بیایم و خانه پکاوم و پیکر زن 
بر‌آورم. حارث چنان کرد. چون حارث بیرون رفت» کاهن خانهٌ او را 
بکاوید و پیش زن بیرون آورد. حارث دریافت که گز ند به وی نزديكت 
شده است. بر گشت و کاهن را کشت. حارث را گرفتند و به نزد 
پادشاه آوردند. ف‌مود او را بکشند. حارث گفت: به من پناه دادی» 
پیمان‌خود را نشکن. پادشاه گفت: اگر من يك بار با تو پیمان‌شکنی 
کی‌دم؛ تو بارها نیر نگت زدی و پیمان شکستی. پس او را کشت. 
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جنگ داجس و عَبْراء میان عنبس و ییا 

انگیزهٌ آن چنین بود که قیس بن زهیر بن جذیم عَبُسی به مدینه 
رفت تا بر‌ای جنگت با عام‌یان آماده شود و خون پدرش باز بستاند. 
او به‌نزد احیِحة بن جلاح رفت که زرهی را که پیش‌تر برای او ستوده 
بردند» خریداری کند. احیحه گفت : آن را نمی‌فر‌وشم و اگر بنی عأس 
مرا نکوهش نمی‌کردند, آن را به تو می‌بخشیدم ولی آن را در براپر 
ششس نی جوان دوساله‌ای از من بخ. قیس چنان کرد و زره بر گرفت. 
آن را «ذاتَّ الحواشی» می‌نامیدند. احیحه زره‌های دیگری نیز بدو 
بخشید. او به‌نزد دم خود آمد و کار بسیجیدن و آماده کردن خود را 
به پایان رساند. در راه بر ربیع بن زیساد عبسی گذشت و او را به 
پاری خود خواند که داد خود از کشنده پدر بستاند. ر بیع به وی پاسخ 
گفت و پذیرفت. چون خواست از او چدا شود. ربیع به جامه‌دان وی 
نگر یست و گفت: در جامه‌دان چه داری؟ گفت: کالایی که اگر ببینی» 
تو را خوش آید. او شتس خود را خواباند و زره را از جامه‌دان بیرون 
آورد و به رییع نشان داد. ربیع را از آن خوش آمد و آن دا پوشید. 
زره درست به اندازءهٌ وی بود. آن را از قیس بازداشت و به‌وی نداد. 
پیت ها در میانه رفت‌وآمد کر‌دند. قیس پافشاری کرد که بگیرد و 
رییع س‌سختی کرد که ندهد. چون روزگاری بر ایسن گذشت» قیس 
خانواد خود را به مکه فی‌ستاد و در پی آن رفت که ربیم را یکه گیس 
آورد. 

آنگاه ر بیع شتران و دام و دارایی خود را به چراگاهی پس‌گیاه 
برد و به‌خانوادةخود فرمودکه یکوچند. او سوار بر اسب‌خود شد و به 
خانه رفت. گزارش به قیس رسید و او با کسان و برادران خود روانه 
گشت و بر کاروان ربیع تاخت و لگام شت مادرش فاطمه دختر خرشب 
و لکام شتس ز نش را گرفت و روانه شد. سادر ر بیع گفت: یا قیس» چه 
خواهی؟ قیس گفت: شما را به مکه می‌برم و در آتجا در براپن زره 
خود می‌فروشم. مادر ربیع گفت: ما دا رها کن؛ پیمان می‌بندم که 
خواسته‌ات را به تو بر‌گردانم. قیس چنان کرد. چون فاطمه به نزه 
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بیع رسید, از او خواست که زره قیس به‌وی ب‌گرداند. ر بیع سوگند 
خورد که بر نخواهد گرداند. زن پیکی به نزد قیس فی‌ستاد و گزارش 
بداد. قیس بر دام‌های ربیم تاخت و چپارصد شتر بگرفت و به مکه 
برد و فروخت و با آن اسبان چالاك و تیز تك خرید. ر بیع در پی وی 
شتافت ولی به او نی‌سید. از میان اسبان وی دو اسب گرانبما به نامب 
های داحس و غیر‌اء بودند. 

بن‌خی گوپند. : داحس از اسیان بنی‌یر بوغ بود. پدرش‌اسبی از آن 
مر‌دی از بنی‌ضبّه بسود که بدو تیف بن جیلّه می‌گفتند و اسب را 
«سبط »مي خو | ند ند . مادر داحس از آن مرد پر بوعی بود. مرد یر بوعی 
از مد ضبّی خواست که اسب نر خود را برای جفت‌گیری به‌نزد وی 
فر‌ستد. آو نپذیرفت. چون شب فی ارسید» مرد یر بوعی به ستورگاه 
مرد ضبی رفت و اسب او را گرفت و سوار بر مادیان خود کرد. مرد 
ضبی بیدار شد و اسپ خود را نیافت و مردم خود را به‌یاری خواند که 
په نزد او شتافتند. او به مرد یر بوعی چسبید و گزارش به مردم خود 
بداد. پر بوعسی گفت: شتاب نکنید. اينك بپای نطفهٌ اسب‌تان را 
پگیرید. مردم گفتند: درست می‌گوید. مردی از این م‌دم پی مادیان 
تاخت و دست در زهدان آن کرد و مایه‌های درون آن را بیرون کشید. 
اسب بیس پار گرفت. این مادیان کره‌ای زایید که بر پاية این‌داستان. 
آن را «داحس» (جانداد خرد رخنه کننده) خواند ند. 

مرد یر بوعی دو پس داشت. قیس بن ژز هیر بر بنی‌یر بو ع تأخت و 
چپاول کرد و اسیر گرفت. دو پسر دا یکی بر داحس دید و دیگری را 
پي غی‌اع. در پی آنپا شتافت ولی بر آنپا دست نیافت. باز گشت و 
مادر و دو خواهر آن پسران را با خود آورد و همراه اسیران خوه 
پداشت. او بر داحس و غبراء فر يفته شده بود. این پیش از کشمکش 
میان قیس و ربیع بود. آنگاه گروه نمایندگی بنی‌یر بوع بيامد و بپای 
آز ادی‌اسیر ان پداد که همگیر! آزاد کرد دلی مادر و دو خواهر پسران 
را تکه داشت. گفت: اگن دو پسن آن کنه اسب و آن اسب خاکستری 
را بیاورند» مادر و خواهران‌شان را بدهم و گنه ندهم. دو پسس 
نپذیر فتند. پیی‌س‌دی از بتی‌یر‌بوع که در نزد قیس اسپی بود. این 
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شعر ها بگفت و برای دو پسس بش‌ستاد: 
ان بر فدی الوّباب و جملا . . و سمادا لخیل مپسی آناس 
ادقشوا ذاجسا بسن یراع انیا یسن فمالپتا الاکياس 
موئها و الذی یِحجْ له الا ش سبایا یمن بالانس اس 
اد قیسا ری الجواد من ال ل حياة فی مَثلف الانْفاس 
یشتریالطرف بالج اچوة ال 2 یی عَفواً پقیی مکاس 
یعنی: اسبانی که بمپای آزادی سه زن (ر باب چمل و سعاد) شو ند» 
بپترین اسبان جمپانند. داحس را در برابن اینپا بپردازید که این‌کار 
فر‌وخته شوند؛ سوکند به آتکه مردم به‌دپدار خانه‌اش (کعبه) می‌رو ند 
چنین است. قیس در جای نایود شدن چان, اسبان خوب را مایهٌ زندگی 
می‌داند. اسبان تیز تك و چالاك را می‌گیرد و بی‌چانه‌زدن» ز نان‌زیبای 
گر‌انبا را می بخشد. 


چون این سخنان به گوش بنی‌یر بو ع رسید» آن دو اسب را په‌نزد 
قیس پردند و ژثئان را گر‌فتند. 

برخی گویند: قیس داحس را سوار بر مادیان خود کرد و او 
کره‌ای آورد که نام غبراء یی آن گذاشتند. قیس در مکه ماند و مردم 
آن در برایر او به خود می‌بالیدند و او مردی خود‌پسند و خسودخواه 
بود که به خود می‌بالید. قیس گفت: از بارگاه و کمبة خسود چشم 
بپوشید و بکویید که دیگر چه دارید. عبدالله بن جَدعَان گفت: اگ 
در پرابن ما به خانة آبادان گرد خد او ند و بار گاه ایمن او نبالیم. 
به چه ببالیم؟ قیس از بالیدن ایشان به‌ستوه آمد و آهنگت کوچیدن از 
نزد ایشان کرد. قرشیان شاد شد ند زیرا ایشان هم از لاف‌زدن‌های او 
به‌ستوه آمده بودند. قیس یه پبر‌ادرانش گفت: ما را از نزد این 
قرشیان بیرون برید وگ نه بدسگالی میان ما با ایشان به ستگیتی و 
گز ند خواهد کر ایید. به بنی‌بدر بپیوندید که در نژاد همتای شمایند 
و پس عمویان مایند و در بزر گواری سپتران ما شمرده می‌شو ند. با 
پودن ایشان ر بیع تتوانه ما را فروکید. قیس و پر‌ادرانش به بنی 
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پدر پیوستند و او در این باده گفت: , 


فان قبلوا الجراز فعیز و 


و 3 اک وا را ففیزعار 
پتجسان و آيی لا لجار 


ماسعن 


فجاوزنا لین رد اه 

فیامن فیبسم و یکون بمنزلةاشّمار ین التثار 

و ان نیت پعرپ نی اب بلا جار فان له جاری 

یعنی: : به سوی بنی بدر می‌روم و کار خود به ایشان وامی‌گذارم 
که ه‌چه پرای ما بخواهند بکنند» آژاد پاشند. اک پناه دادن ما را 
بیذ یر ند» ببمترین پناه دهندگان باشند و اکس نپذیر ند سایه ننکت 
نباشد. یه نزه مد نیکوکار حارث بن کمب در نجران رفتیم و ما را 
خوش تاه داد. در پناه کسانی جای گر‌فتیم که چون مردی بی‌آشنا په 
ایشان پناهنده شود در گرم‌گاه آر امش باشد. در میان ایشان ایمن 
زید و برای ایشان به سان جامة زیرین در براپر جامة ز برین باشد. 
اگی تنپا گرفتار جنگث خویشاو ندان خود گر‌دیم و پناه دهنده نداشته 
باشیم» خدا پپترین پناه من باشد. 


غریب حَلّ فی سعة القرار 


آنگاه وی به سوی بنی‌بدر شتافت و در خانه خذیفه فسرود آمد. 
وی و پرادرش‌حمل بن بذر بدو پناه دادند و او در میان‌ایشان‌ما ندگار 
گشت. وی و برادرانش را اسبانی بود که در عسرپ مانند ند‌اشتند. 
حذینه هر بامداد و شامگاه به نزد قیس بن زذهیر می‌رفت و به‌اسبان 
وی می نگر یست و پر وی رشب می‌برد و ایسن رشك را در دل نپان 
مي‌داشت . قیس روزکاری درمیان ایشان‌ماند و ایشان ویو برادرانش 
ر! گرامی داشتند. سرانجام ربیع بن زیاد به ستوه آمد و خشمگین شد 
و این رفتار را پر ایشان خرده گرفته و ماية کینه دانست و این 
سخنان را با پیکی به‌سوی ایشان فی‌ستاد. 
علی تا کان من شناو و تر 
ادافغ عغن قوّارة کل اسر 
فوارس اهل تجس‌ان و حجی 
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و کات آیی این مک زیاد صفیّ ابیکم در پسن عمرو 
قاجا آخا القدرات قَیساً فَقد افعنثم ایض ان صدری 
قصبی من خذيقة ضَم قیس, و کان البدم من خَمَل ین بدرر 
قاما تی‌جنوا ازچسع الیکم و ان‌تَابُوا ققّد اوسعت عذدری 


یعنی: : مان ای پيك نامه‌رسان» با همه خشم و کینه‌ای که میان ما 
با بنی بدر بوده است» این پیام دا به‌ایشان‌رسان. بگو که: من همواره 
دوستار شما بوده‌ام و هی گزندی را از فزاره دور می‌داشته‌ام. با 
آشتی‌خواه شما به راه آشتی می‌رفتم و سواران س‌دم نجران و حس را 
از شما می‌راندم. پدر من زیاد» پسر عموی شما بود و او گزیده پدر 
شما پدر پن عمرو شمرده می‌شد. شما انجام دهندة هم نیر نگت‌ها 
قیس بن ز هیر را بنواختید و سینهةٌمس| مالامال از خشم و کینه‌ساختید. 
مرا از حذیفه همین پس که قیس را پیوست خود ساخت؛ آغاز این 
کار از حمل بن بدر بود. اکي بازگردید» به‌سوی شما پازگردم و اگی 
سس بر‌تایید» بدانید که من هشدار بایسته را دادم و از پیش پوزش 
بسیار ق‌از آوردم و جای هیچ بپانه‌ای نگذ اشتم . 


اپنان از پناه دادن قیس پشیمان نگشتند و رفتار خود را دگر کون 
تساشتند . ربیع برآشفت و بتی‌عبس در پی خشم او خشمگین شد‌ند. 
آنگاه حذیفه از قیس بیزار شد و خواست که وی را بیرون راند ولی 
بپانه‌ای نیافت. قیس آهنگت عمره کرد و به یباران خود گفت: من 
آهنگی عمسه دارم ولی به‌شما هشدار می‌دهم که مبادا با هیچ بمپانه‌ای 
پا حذیفه درگیر شوید که من گز ند را در چپرءُ وی خواندم. هر کاری 
از کارهای او را با بردیاری بپذیرید تا من به سوی شما بر گردم. او 
نمی‌تواند کینةٌ خود را از شما بستاند و بپانه به‌دست آورد مگر اینکه 
با وی دربارة اسپ‌دوانی کرو پندی کنید. هر‌گاه قیس چیزی را 
پیش بینی می‌کرد. دچار لفزش نمی‌گشت. او به مکه رفت. در این 
هتگام جوانی به نام زد بن مالك به نزد حذیفه آمد و در کتار او 
پنشست. ورد به حذیفه گفت: چه نيك است که اسپ نری از اسبان 
قیس بر کیری تا مایةُ باروری مادیان‌های تو گر‌دد و بنیاه اسبان نيك 
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ناد تازی برای تو باشد. حذینه گفت: اسبان من برتسر از اسبان 
قیس‌اند. هی دو در گفتهٌ خود پافشاری کردند تا اینکه بر سس دو اسب 
از اسبان قیس و دو اسپ‌از اسبان حذیفه‌گرو بستند. بای گرو بندی 
(جایزه) را ده «ذود»۲ گردانید ند. 
ورد روانهٌ مکه شد و بر قپس درآمد و گزارش به وی داد. قیس 
گفت: می‌بينم که مارا با بتی بدر گلاویز کردی و خود با من در 
پرتگاه آشوب افتادی. حذ یمه مس دی ستمکار است که به حق بسنذه 
نمی‌کند و ما پیدادگری او دا برنمی‌تابیم. قیس از عمره باز گشت و 
مردم خود را گرد آورد. آنان سوار بر اسب شدند و به نزد حیفه 
آمد‌ند. قیس از حذیفه خواست که گرو بکشاید و آن را بر هم زند. 
وی نیذیرفت. گروه می‌دسان از عیس و فزاره از وی خواستار شد‌ند 
که گرو بکشاید ولی او نکرد. حذیفه گفت: اگی اکتون قیس خستو 
شود که اسبان من چالاك‌تر از اسبان اویند و او گرو را به من باخته 
است » می‌پذیرم و گر نه گرو را تا پایان دنبال می‌کنم. ابوجعده فزاری 
گفت : ِ 
آل بدر و الرهمان ما قد مللتا اللجاج عثّد السیاق 
ق فا اترهفیفزا جر ی وه 
یی 4 بندی را کنار کار که ما از قاری 
. شادروان علامهة بزرگت علیاکیر دهخدا فی‌ماید: نود واژه‌ای عربي برای 
هت ماد تا بر پا پنوده با پیست با مر یا میا دو تا نه اس . واحد و چمع در 
۳ یکسان است يا آن جمعی است بی‌و احد یا و احد است . در مثل آمده است: لو ای 
الذود ابل" یمنی ذود را که با ذود گردآوری. گلة شتری داشته باشی. شیخ بزرگوار 
سمدی علیهالرحمة آن را بدین‌گونه ترجمه کرده است: اثدك اند خیلی گردد و اعلیه 
قطیه سیلی (ا ندك فراهم آمده ۳1 وانده یعنی چند و کاف تصفیس است) ۰ ذود در مثل 
عربی ۶ خیل در گفتة سعدی ترجم؛ٌ ابل است یعنی گروه یا گلذ اشتران, چه در کاریره 
پارسی‌ژبانان «خیله فراگیی اسب و جز اسب همگی است: بود بشکین مویی از خیل 
ژزنان. واه مخیلی» که در کاربرد عامیان و برخی نویسندگان همروژگار به معنی 
«پسیار» به‌کار مي‌رود» ساخته عامیان است و درست‌تویسان و فصیحان آن را به‌کار 
ثی‌ند که خلط است. جمع ذودء اذو اد است. 
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و سختگیری بر سر گرو خسته شده‌ایم و به ستوه آمده‌ايم. این مرد 
را یگذارید که‌پنا هنده قزاره باشد؛ آنچه از دید شما نپان‌مانده است» 
مانتد خورشید آشکار است. کاش می‌دانستم که چورن هاشمو حصین و 
پسس عوف و ستان و حارث این داستان بشنوند و سختگیری تو بر قیس 
را بدانند» بگویند که رای مردی هوشیار آورده‌ای يا به سان مستان 
سخن رانده‌ای 


بر ادران و سروران مردم حذیفه از وی خواستند که گرو بکشاید 
و او همچنان سر‌سختی‌کرد. قیس گفت: برس چه با من‌گرو می بندی؟ 
حذ‌یفه گفت: پر سر دو اسب تو داحس و غبراء و دو اسب من خطار 
و حنفاء. پرخی گویند: گرو بی سس دو اسب داحس و غبن‌اء بود. 
قیس گفت: داحس چالاك‌تر است. حذیفه گفت : غبراء چالاك‌تر است. 
او یه قیس گفت: می‌خواهم تو را بياگاهانم که دید من در بارهٌ اسبان 
ژرف کاو تر از دید توست. گفتار نخست درست‌تر است. قیس به وی 
گفت: آماج کوتاه کن و کرو بالا ببر. حذیفه گفت: آماج آن باشد که 
از «ابلی» تا «ذات الاصاد» به‌تاخت برانیم که پرابر پا صد و بیست 
پرتاب تیر پاشد. گرو آن باشد که بازنده صد شتر بپردازد. آئان 
اسبان را لاغ‌ساختند و رام گردند و بپاراستند و سازو پر گث بر نادند 
و چون از این کار بپرداختند» به جایگاه اسپ‌دوانی آمدند و انبوه 
شد ند و رزم ابزار و جامهٌ اسپ‌دوانی بپوشیدند و مای گرو بندی 
(صد شتر) را به دست عقال ین مروان بسن حکم قیسی سپردند و 
امیتانی بر راندن اسبان بر گماشتند تا داوری کنند. 

حذ‌یفه مردی از بنی‌اسد را بی گذر گاه بنشاند و او را قرمود که 
اگر داحس پر وی پگذرد» در ذات‌الاصاد آن را بگیرد و به پایین دره 
پرت کند. 

چون اسبان روانه شدند و تاختن آغاز کردند» داحس یه‌گو نه‌ای 
اشکار پیشی گرفت و مردم به‌آنپا می‌نگر‌یستند و قیس و حذیفه با 
م‌دمان خود بی آغاز گاه اسب‌دوانی بودند. چون داحس به سوی‌پایین 
دره گرایید» مرد اسدی تازیانه بر سس اسپ زد و آن را در آپ افکند. 
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نرديك بود وی و سوارکار او در آپ خفه شوند. چون بیرون آمدند» 
اسبان از ایشان پیشی گر‌فته بودند و دور شده بودند. سوارهٌ غبر اء 
که دیر کردن داحس را بدید» راه دا بگرداند و از راه داحس تفت 
و راه را کج کرد و سپس به‌ر اه با زآمد و هم تاخت اسبان حذیفه گشت. 
در این هنگام حفناء واپس ماند و غبراء و خطار به‌جا ماندند و همی 
راندند. چون این دو اسب به زمین ناهموار می‌رسیدند. خطار به 
پیش می‌افتاد و چون به زمین هموار می‌رسید‌ند. غبراء. چون‌تزديكت 
شد ند و در اینجا به زمین ناهموار رسیدند» حذیفه گفت: ای قیس» 
اسب من بر اسپ تو پیشی گرفت. قیس گفت: اندکی آرام باش» 
پیروز بخت بر نده باشد. این گفتار مثل گشت. چون به زمین هموار 
رسیدند (و غباء پیش افتاد)» حذیفه گفت: به خدا که این مرد با ما 
نبازد. اين سخن مثل گشت. 

آنگاه غیراء پیش‌تر از همه فی‌ارسید و به دنبال آن خطار و سپس 
حفناء قرارسید ند که اسبان حذیفه بودند. پس از آن داحس بیامد و 
پسس سوارکاد دهته آن را کی‌فته بوه و آرام پیش می‌آمد (یا پسن 
نزديکی بازوی آن سوار بود و آهسته به پیش می‌راند). پسس سوار کار 
(یا پرده سوارکار) به قیس گزارش داد که با اسبش چه کرده‌اند. 
حذیفه گفت: درو غ است. او پیدادگرانه خواهان مایهٌ کسرو (صد 
شتر ) گردید و گفت که گرو بندی را پرده است. حذیقه افزود: دو 
اسب من پیاپی آمدند. قیس و پارانش په‌جایی رفتند که برای داحس 
دام گذ‌اشته بود‌ند. آنان کسانی را دیددند که داحس را بازداشت ک‌ده 
پوه تد. کار به ناسا گاری گر‌ایید. 

گزارش ناسازکاری به ربیم بن زیاه رسید و او شاد گر‌دید. به 
پاران خود گفت: به خدا سوگند که قیس در پرتگاه نایودی افتاد. 
اینات می‌پینم که اگر حذیفه او دا نکشدء به نزد شما می‌آید و از شما 
پناهند گی می‌خواهد. به‌خدا که اگر چنین کند. از پذیرفتن‌وی گزیری 


اسب هد 
‌ 


سپس آن مرد اسدی از پازداشت داحس پشیمان کشت و به نزه 
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قیس آمد و خستو شد که چه‌گناهی‌کرده است. حذیفه او را دشنامداد. 

آنگاه بنی بدز در پذیرایی قیس و برادرانش کوتاهی کردند و با 
ایشان درافتادند و پیوسته بر ایشان زخم ز بان زدند. قیس ایشان را 
تکو هش کرد و ایشان ستم و آزار را افزایش دادند. 

در این میان قیس و حذیفه دربارةٌ گرو بندی و مایة کرو بندی 
(صد شتر) به ناسازگاری رسید ند چنان کسه خواستند آن را به‌زور 
یگیر ند. مردم ایشان را پازداشتند و زورگویی و ستمکاری حذیقه 
پی‌ای یشان آشکار گشت. حذیفه در گرفتن صد شت پافشاری کرد و 
پسر‌ش, ندبه را به نزد قیس فرستاد و خواستار آن شد. چون پسس 
پیام بگزارد» قیس ضربتی بر وی زد و او را کشت و اسبش تنبا به 
نزد پدرش پاز گشت. قیس فریاد زد: ای بنی‌عبس» بکوشید و هر‌چه 
زودتی بکوچید. همگی سوار شدند. چون اسب به تزد حذیفه آمد. 
دانست که پسرش کشته شده است. او در میان مردم آواز داد و 
هب اهان او سوار شد ند و به سوی خانه‌های پنی‌عیس آمد ند و آن را 
تمبی دیدند. حذیشه پسرش را کشته دید و پیاده شد و میان دو چشمش 
را پبوسید. مردم او را به خاك سپر‌دند. 

مالك بن زهیر برادر قیس همسری از بنی‌فز اره داشت و در میان 
ایشان می‌زیست. قپس برای وی پیام فر‌ستاه که: من ند بة بن حدّیقه 
را کشتم و کوچیدم. خود را به‌من بر‌سان و گر نه کشته می‌شوی. گفت: 
قیس بی او ستم کرده است؛ مرا گتاهی نیست. او نکوچید. قیس پیکی 
به نزد ربیع بن زیاد فر‌ستاد و خواستار شد که به نزد وی آید و با او 
ماندکار شود زیر! هر دو از بستگان و خویشاو ندان هم بودند. ر بیع 
تپذ یر‌فت و پشتیبان وی نشد. او در این باره اندیشمند بود. 

سپس بنی بدر مالت پن ز هیر برادر قیس را که در میان ایشان 
ماندگار بود» بکشتند. گزارش کشته شدن وی به بنی‌عبس و ر بیع بن 
زیاد رسید و این کار بر ایشان گران آمد. ر بیع دیده‌بانی به‌نزد قیس 
فرستاد که روزگار وی بداند و گزارش کار وی بیاورد. دیده‌بان 
بيامد و قیس دا دید که می‌سراید و می‌موید: 
آینجو بو بَذرٍ بعَفتل ماش و ید لایی التاثبات رَبیغ 





.1۷ الکامل قی‌التار مج 
و ان زیاد قبلّه یی ید من‌الدهر ان یوم 1 فظیع 
فقل لرّبیم یحتذی فعل شیخه و ماالتاش الا حافظٌ ومضیع 
والا فتالی فی البلاد امه و ام نی بذر فلی جَمیع 
بعنی : : آیأ بنی بدر مالك را می‌کشند و رهایی می‌یابند؛ آیا ر بیع 
ما را در برایس این پیشاسد‌های جانگاه تنمپا می کسذارد؟ پیش از او 
پدرش زیاد چنان بود که مردم بدو می‌پناهپد ند و آرامش می‌یافتند و 
اک کاری گران پیش مي‌آمد. از گز‌ند روزگار ایمن می‌ گشتند. به 
ربیع بکو که شیوه پیر خویش در پیش گیرد چه مردم دو دسته بیش 
نباشند : یا پناه دهندء درماندگان و یا تیاه کتنده ایشان. گر نه مسا در 
در سرزمین‌ها راهی نباشد زیرا بدریان بر ریختن خون من همد‌استان 


شد اند . 


دیده‌یان به نزد زر بیع باز کشت و کسزارش بد‌اد. ز بیع بر مالك 
زاری گرد و گرپست و گنت : 


منم الست‌قاد فما افش سَاعة چز‌عا من الخس العظیم السّاری 


بت مََل مالك بسن زهیرر 
مَنْ کان مسرورا مَفْدل مالک 


ترجه و وتو 


یجدر التساع حواسر[ پنسد یه 


چو التساء عواقت" الاطیار 
یات بتدته پم تیار 
و یقمن قَر تبلع الاسکار 
ضتم یر ما شور 
فالیوع حیسن برزن للتظار 


یعنی * خواب از چشمان من رخت پر بسته است و من از شنیدن آن 
گزارش سخت و گران و چر‌خنده در میان‌س‌دم. نمی توانم دمی دید گان 
بر هم نیم. آیا زنان پس از کشته شدن مالك بن زهی, امید ز ندکی 
پاك و آرامی دارند؟ هر کسی که از کشته شدن زهیر شاد باشد, باید 
به هنگام روشنایی روز به دیدار زنان ما آید. زتان را بیند که سر و 
روی ب‌هنه کرده‌اند و پسس وی شیون می‌کنند و ب 
پی می خیز ند که خواب‌شان زودکدر و آشفته است. برای جوانی 


پیش از دمیدن پگاه 


تپانچه بر چپره میز نند که به هنکام پذیرایی» دیگت‌های گکران و 
برر کت بی زمین مي نمپاد و پا نگت خود را بلند نمي‌کرد. ز تان ما از راه 


جنگ های عرب در روز گار جاهلی زو 


پوشید گی» روی‌های خود را نپان می‌داشتند ولی‌اکنون بر ای بینند کان 
آشکار کشته‌اند. 


این چکامه‌ای بلند است. 

قیس این چکامه بشنید. وی و کسانش سوار شدند و به‌نزد ربیع 
بن زیاد آمدند و او را دیدند که جنئت‌افزار خویش درست می‌کند. 
قیس فر‌ود آمد و ر بیع بر خاست و آن‌دو همد‌گر را در آغوش گر‌فتند و 
گر‌یستند و برای کشته شدن مالك شیون کردند. مردم همدگی را 
دید ند و فرود آمدند. پس قیس به‌ربیع گفت: کسی که به تو پناهنده 
شود نتواند از تو بگریزه و کسی که از تو یاری جوید, از تو بی‌نیاز 
نباشد. من بدترین روز را با تو داشتم, ولی تو بپترین روز را با من 
داشته باش. من چشم امید به مردم خویش دارم و تو چشم امید به 
مردم خود داری. ایتان مالك را کشته‌اند. من آهنگت دست زدن بسه 
کاری نادرست دارم زیرا اک به‌چنگت پنی بدر بروم» بنی‌ذبیان 
ایشان را یاری کنند و اگر ایشان به جنگث من آیند» بنی‌عبس دست 
از یاری من بازدارند مگر اینکه تو ایشان دا پر من گرد آوری. من و 
ایشان در خون‌یزی‌برابريم. پسی‌شان‌را من کشتم و برادرم را ایشان 
کشتند. اگر پاری‌ام کنی. چشم آز به ایشان دوزم واگردست از یاری 
من بازداری» چشم آز به من دوز ند.ر بیع گفت: ای‌قیس, اکتون سودم 
ندهد که برای تو آن بزرگواری بخواهم که برای خود نمی‌خواهم و 
برای تو سود ندهد که برای من آن پخواهی که برای تو نمی‌خواهم. 
کشته شدن مالك بر من گسران آمده است و سنگینی آن بر من افتاده 
است و تو ستمکار و ستم‌دیده‌ای. برتو دربارهُ اسبانت ستم کردند و 
تو بر ایشان در خون ستم کی‌دی. آنان برادر تو را در براین پسرشان 
کشتند. اگر خون خون آورد و آتش جنگ ز بانه کشد» پا تو باشم. من 
خواهان دو کارم: با پنی‌بسدر آشتی کنیم و با هوازن بجنگیم. قیس 
پیکی به نزد کسان و پاران خود روانه ساخت که آمدند و با ر بیع 
ماندگاد شدند. عَنتر بن شداد سوگنامه خود را بدین سان دریارءٌ 
مالك سر‌ود: 





ار الکامل فراثاد بخ 





له عیتا سنْرآی مثل تس عقیر 5 تقوم آن جنر ی فقس سا 
فلیتپتالم پطیما ال هریت و و تمالس معا مان 
و بت ناتا چمیما لدم و اخطاهما قيش قلا یرَیّان 
قّد جَلبا جلبا لِصررع ماللي و کات کریما ماچدا لپجان 
و کان [ذا ماکان یوم کریببتر فقذ علمُوا آنسی و مو تیان 
و و کت | دی الییجام تخمی نسا نا و تضب عتدّالکربر کل بتان 
فسَوت تیان کنت بدا یاقیا و انکنتی دهری و طول َمَاني 
فاقیم حقّا لو بقیث لنظر: لفَوّت یا عیتالت ین ترانی 
پعنی: خوشا به آن چشمی که جوانم‌دی همتای مالك دیده یاشد. 
کشتة مر‌دمی است که پن سر دویدن دو اسب گرو بندی ک‌دند. کاش 
آن دو اسب به دنبال آن هیچ خوراکی از کیتی نمی‌خضوردند و کاش 
برای گرو بندی گرد نمی‌آمدند. کاش هر دو در يك سرزمین مرده 
بودند و قیس آن دو را از دست مي‌داد و آن دو هر گن دیده نمی‌شد ند. 
پا کشته شدن مالك دردی بزرکث پدید آوردند و گز ندی ستر کت فراز 
نسپادند؛ مردی بزر گوار و پشکوه و بخشنده بود که او را کشتند. 
چون در جنکت. روزی سخت پیش م یآمد. همکی می‌دانستند که من و او 
دو جوانمرد کار کشته‌ايم. به‌هنسگام نبرد از پانوان خود پاسداری 
می‌کردیم و به هنگام دشواری. همه انکشتان دشمن زا می‌برریدیم. به 
زودی خواهی دید که اکر پس از تو پایدار باشم و روزگار و درازای 
زمان مرا درنگث دهد سوکند به‌راستی می‌خورم که اگی يك چشم 
بر‌هم زدن زنده مانم» در همان زمان کوتاه کاری کنم که چشمان تو 
روشن گر‌دند. 


۷۰ 


گز‌ارش به حذیفه رسید که ربیم و قیس همداستان شده‌اند. این 
کار بی او گران آمد و او خود را برای کاری تشوار آماده ساخت. 
برخی گویند: سرزمین عبس کرفتار خشك‌سالی شد و مردم آن برای 
آب و گیاه به سرزمین فزاره رفتند. ربیع» همسایگی حذیفه بر گزید 
و در نزد او ماندگار گردید. چون گزارش کشته شدن مالك یه ر بیع 
رسید, به حذینه گفت: بي‌ای کاری سه روز به زنپار تو درمی‌آیم 


جنگ های عرب در روز گار جاهلی ۷۳ 


و از نزد تو بی‌ون می‌روم. حذیفه گفت: چنین باشد. ر بیع بن زیاد 
به نزد بنی‌فزاره كوچ‌کرد.این گزارش به گوش حمل بن بدر بر ادر 
حذیفه رسید. او به برادرش گفت: رای بدی بود که بدان تن دردادی 
و کار بدی بود آنچه کردی. مالك را کشتی و ربیم را رها ساختی! به 
خدا سوگند که بی‌گمان جمپان دا بر تو بیفروزاند و آتشی گران به‌پا 
کند و تو را در آن اقکند! هر دو در پی ر بیع سوار شدند وی او را 
تیافتند. دا نستند که آهنگت کاری گز ندناك در سر پرورانده است. 

ربیم و قیس همداستان شدند و حذیقه با مرردمش پرای جنگت با 
عبسیان پیمان بستند. ر بیع و قیس مردم خود را گرد آوردند و آماده 
کارزار گشتند. بنی فزاره بر بنی‌عبس تاختند و چپاول کردند و 
کشتند و کرفتار ساختند. عبسیان برآشفتند و گرد آمدند و برای 
تاخت آوردن آماده شد ند. بنی‌فز اره از این کار اگاه گشتند. به سوی 
ایشان بیرون آمدند و در آبگیری به‌نام «عذق» با یکدیگ دیدار 
کردند و اين نخستین دیدار و نخستین پیکارشان بوه. به سختی باهم 
چنگید ند. عوف بن یزید بر دست جنْدّب بن خلّف عبسی کشته شد. 
بنی‌فز اره شکست یافتند و به سختی کشتار شد ند. ربیع بسن زیاد» 
حذيفة بن بدر را به اسیری گرفت. حل بن حارث عبسی سو گند خورده 
بود که اگی بر حذیفه دست یاید. او را پا شمشیر بزند. او را 
شمشیری بر نده به نام «َضَّم» بود. خواست حذیفه را با آن بز ند و 
این پس از اسیرشدن وی بود زیرامی‌خواست‌سوگند خود را به جای 
آورد. ر بیع پیکی به نزد زن وی روانه ساخت که شمشیر او را پنبان 
گی‌د. او را از کشتن حذیقه بیم دادند و بازداشتند و گفتند که برای 
تو فر‌جامی بد به‌بار آورد. او پافشاری کرد که حذیفه را با شمشیر 
بزند. مردانی به‌پاسد‌اری او گماشتند ولی او حذیفه را با شمشیر 
بزد که شمشیر کارک نیفتاد و حذیقه در اسیری بماند. 

م‌دم عَطمان گرد آمدند و در راه آشتی دادن به کو شش پر‌خاستند. 
بر این پایه آشتی کردند که خون بدر بن حذیقه را با خون مالك بن 
زهین پراپی سازند و هم تاوان کنند و سرای عوف بن بدر خوتبپا 
پپ‌داز ند و در براین ضر بتی که حن بن حارث عبسی پن حذینه زده 


۷ الکامل فی‌التار ین 





است, به‌وی دویست‌شتر بپرداز ند و اشتر‌ان‌همگی ماد آبستن پاشند 
و چپارده برده بر این افزون کنند. حسذیفه خون‌های کشتگان بنی 
فزاره در این جنکت را بخشید و از اسیری آزاد شد. 

چون حذیفه به سوی مردم خود آمد» از کسردهٌ خود پشیمان شد و 
سخنانی زشت درباره بنی‌عبس گفت. زهیر بن قیس و غمارة بن زیاد 
سوار شدند و به نزد حذیفه رفتند و با او گفت‌وگو کردند. او پاسخ 
ایشان یداد و گفتهُ ایشان بپذیرفت و ساز گاری‌نمود که شتران ایشان 
را باز پس‌دهد. شتر‌ان در نزد وی زاییده بودند. دراین گفت‌و گو بودند 
که سنان ين ایی حاره مزی فرارسید و رای حذیفه را دربارة آشتی 
زشت شمرد و گفت: اگر به ناچار خواهی پر‌داخت» شترانی لاغر به 
جای اشت‌ان فر به به‌ایشان بده و بچه شتر‌ها را در نزد خود نکه‌دار. 
این گفته پا خواسته درونی حذیفه راست آبد ولی قیس و عمار ه 

برخی گویند: شترانی که از وی گر‌فتند» شترانی بودند که 
پیش تر از قیس گرفته بود. نیز گویند: مالك بن زهیر پس از رویداد 
پیش گفته کشته شد. حمید. بن بدر در اين باره گفت: 

تا بعوف ایکا و هو تأزنّا و من یت ع شینا سوی‌العق یظلم 

یعنی:ما در برابر مالك به کشتن عوف پرداختيم که خونیمای ما 
بود و م‌کس به‌جز راستی و درستی کاری بیاغازد. ستم بیند و بازی 
را بیازد. 


سنان با حذیشه از جتکت سخن کفت و پاران او آماده آن گشتند. 

آتگاه برای انصار گز‌ارش آمد که آنان آهتگت چه دار ند. . پس 
گرو هی از مسپت‌ان‌شان همد‌استان شد ند که نام‌همای‌شان چنین بود: 
عمرو بن اطتابه. مالك ب پن عجلان» احیعة ین تجلاح» قیس ین خملیم و 
چز ایشان. اینان روانه شدند که در پی آشتی یکو شند. . یه نزد مردم 
حذیفه رسید ند و در بارة سازش گفت‌وگوی و رفت‌وآمدها کردند ولی 
حذیفه نپذیرفت و ستمکاری خود را به ایشان نشان داد. ایشان از 
فر‌جام بدسگالی اش به اوٍ هشدار دادند و باز گشتند. 








چنگ های عرب در روزژگار جاهلی ۷۰ 





حذیفه بر بنی‌عبس تاخت و عبس بی فزاره. گز ند رو به‌گرانی 
آورد. حذیمه برادرش حمل را گسیل کرد که تاختن آورد و ریان بن 
اسلع بن سفیان را به اسیری گرفت و او را به سختی بست و به نزد 
حذیفه آورد. حذیشه او را آزاد ساخت تا دو پسر خنود همراه پسس 
پرادرش عمرو بن اسلع را به‌گروگان بدو سپارد. ریان چنان کسد. 
سپس قیس روانه گشت و با گروهی از آنان برخورد کرد که مالك بن 
بدر در میان ایشان بود. او را کشت و بنی‌فز اره شکست یافتند. در 
این هنگام حذیفه رو به دو پسس ریان آورد و ایشان‌ر| کشت و ایشان 
تا دم جان سپردن فریاد می‌زدند: «آی پدر جان!» خواست پس 
برادرش را ند نیز بکشد که دایی‌هایش نگذ اشتند. 

چون‌مالك و آن دو پسر کشته شدند,جنگت میان دو گروه به سختی 
گر‌ایید و کشتکان بیش‌تر از میان فزاریان و همراهان اپشان بودند. 
چند روزی دیدار و کشتار ک‌دند و به سختی کوشیدند و جنک تا 
پایان روز میان ایشان بیایید. ان بن اشلع, زید بن حذیفه را دید. 
بر او تاخت و خونش بریخت. بیان و فزاره شکست یافتند. حارث 
بن پدر را دریافتند و بکشتند. چون زیاد و حارث کشته شد ند حذینه 
همه بنی‌ذبیان را گرد آورد و کس به نزد اشجع و اسد بن ضزیمه 
فی‌ستاد و ایشان را گرد آورد. اين گزارش به گوش بنی‌عبس ر سید 
و ایشان نیز کسان خود را گرد آوردند. قیس بن ز هیر اشارت کرد که 
پیش از دشمن» خود را یه آب «عقیقه» (عفیفه) رسانند. و آنان چنان 
کردند. حذیفه با دارودسته خود په سوی عبسیان راند. میا نجیگران 
در این میانه رفت وآمد گر‌دند . حذ‌یشه سو گند خورد که تا از آب عقیته 
ننوشد ء آشت شتی نکند. قیس مشکی پر از آن آب کرد و بای حذیفه 
فی‌ستاد و گفت: نگذارم که حذیفه مرا فریب دهد. بر این پایه آشتی 
گر‌دند که بنی عبس خونبمپایان کشتگان حذیفه را به وی بی‌داز ند. 
گر و گان‌ها را در نزد او گذاشتند تا خو نیمپایان کردآوری شوند که 
شمارشان به ده می‌ر سید. یکی از کرو کانان پسری از پسران ز هیر 
بود و دیگری پسر ربیع بن زیاد. یکی از اين دو را به قطبَةَ بن سنان 
سپر‌دند و دیگری را به مرد کوری از یکر ین وایل. برخی از مردم 











حذ یفه را نکوهش کردند که چرا خوتیا را پذیس‌فته است. وی و 
پرادرش حمل به نزد قطبة ین سنان و آن کور پکری رفتند و گفتند: 
دو پس را به ما سپارید تا ایشان دا بپوشانيم و به نسزد کسان‌شان 
ف‌ستیم. قطبه پسری را که نزد وی بود. بدیشان سپرد ولی نابینای 
پکری تسپرد. آنکه نزد قطبه بود. پس قیس بود. چون پسر قیس را 
گرفتند. باز گشتند و در راه یکی از پسران غمَارة بن زیاد عیسی را 
پا پس عمویش یافتند. آن دو را گرفتند و همراه پسر قیس (هر سه) 
را بکشتند. 

چون گزارش به بنی‌عیس رسید. آن خو نبپایان را که گرفته بودند 
(و بیش ‌تر شتر بودند)» گرد آوردند و مردان را پر آنپا سوار کردند 
و جنگی‌افزار خر ید ند. سپس قیس همراه گرو هی پیر‌ون آمد. اینان 
یکی از پسران حذیفه را با سوارانی از بنی‌ذبیان دیدند و ایشان را 
کشتار کر‌دند. حذیفه کسان‌خود را گید آوردو برس عسسیان تأخت. 
ایشان پر سس آبی به نام «عرّاعر» بودند. در آنجا کارزار کسردند و 
پیروزی هم‌آغوش فسزاریان گشت که تندرست به خسانه بازآمدند. 
حذیفه در ستیز پافشاری کرد و برادرش حمل آن را ناخوش داشت 
و از آنچه گذشته بود. پشیمان شد. به بر‌ادرش پیشنمپاد آشتی داد 
دلی حذیفه نیذیرفت. او دسته‌هایی از اسب و ذبیان و دیگی تیره‌های 
قطفان کرد آورد و رو به‌سوی بنی‌عبس آورد. بنی‌عبس گرد آمد ند و 
به کنکاش نشستند. قیس‌بن زهیر به ایشان گفت: اینتك لشکریانی 
پر شما تاخته‌اند که تاب پایداری در پرابر ایشان را ندارید. بنی 
پدر چز خون شما نمی‌خضواهند و خواستار افزون‌جویی بر شمایند. 
دیکران جز دارایی و چپاولگری خواستار چیزری نیستند. رای من این 
است که ما دارایی‌ها را در جای خود رها سازیم و در اپنجا دو سواره 
بکماریم که یکی سوار بر داحس باشد و دیگری سوار بر اسبی چالاك. 
ما می‌رویم و در يك منزلی دارایی‌ها کمین می‌کنیم . چون این مردم 
به سوی‌دارایی‌ها آیندء دو سواره به‌نزد ما بشتایند و مارا از رسیدن 
ایشان آگاه ساز ند. مردم به چیاولگری و به دست آوردن اندازة هر چه 
پیش تری از دارایی سر گرم شوند و اگر خردمندان‌شان ایشان را از 
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این کار بازدارند». عامیان نپذیر ند و نافرمانی کنند. آمادگی ایشان 
گسسته گردد و هر کسی سس‌گرم نگنپداری دارایی‌های چپاول کردهٌ 
خود شود. ایشان‌جنگت‌افزارهای خود بر پشت اشتران‌گذار ند و ایمن 
باشند. ما به سوی ایشان یاز گردیم که دو سواره ما را آگاه کرده 
باشند. ایشان را در حال پراکندگی و گسستگی فرو گیريم و در این 
هنگام هر کسی تنمبا در این انديشه باشد که خود را وارهاند. هيچ‌کس 
به یاری دیگری نیاید. 

چنان ک‌دند و حذیفه و کسانش فرارسیدند و به چپاولگری 
مس گرم گشتند.حذیفه و دیگر ان ایشان‌را بازداشتند ولی چپاولگر ان 
گوش ندادند. کار همان شد که قیس پیش بینی کرده بود. بنی‌عبس 
پا زآمد ند و دیدند که بنی‌اسد و دیگران پراکنده شده‌اند و بنی‌فزاره 
در دنبالهٌ مر‌دمان ب‌جای ماندها ند.از هر سو بی اینان تاختند. در این 
زمان مالك پن سبیع تغلبی سرور قطفان کشته شد و بنی‌فزاره با 
حذیفه (که همراه تنی چند بود)» شکست یافتند. حذیفه با پتج تن 
تنپا ماند و به سختی رو به گریز نباد. گزارش کار او به بنی‌عبس 
رسید. دراین هنگام» قیس بن زهیر و ربیم ین زیاد و قسرواش ین 
عمرو بن اسلع و ریان بن اسلع (که حذیفه دو پسرش را کشته بود)» 
سر در دتبال او گذاشتند و شبانه به پیگرد ایشان پرداختند. قیس 
گفت : چنین می بپنم که این مر‌دم پر آ یگس جر الببانه فرود آمده و 
در آنجا پر آسوده| ند. قیس, و پارانش سر‌امس شب زا به تخت بر فتند 
تا در هنگام برآمدن آفتاب آنان را بر آبگیر جفرالْبَبَائه بگی‌فتند. 
آنان اسبان خود را رها ساخته بودند و اکنون به‌سوی آنمپا شتافتند 
ولی قیس و همراهانش راه را بر ایشان بگک‌فتند. برادر حذینه, 
حمل پن بدر و پسرش حصن بن حذیفه و دیگران همراه او بودند. 
قیس و رپیع و همراهان‌شان بر ایشان تاختند و فعریاد برآوردند: 
رسیدیم» رسیدیم! خواسته‌شان آن بود که اکنون به آن کودکان پاسخ 
می د هند که به هنکام کشته شین قر یاد «آی‌پدر چان!» بر‌آورده بو د ید . 
قیس به ایشان گفت: ای‌بنی بکر , فرجام بیدادگری را چه گونه یافتید؟ 
آنان اپشان را به‌خداو ند و به خوپشاو ندی سوگند دادند که دست از 
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کشتار بردار ند ولی قیس و همراهانش نپذیر‌فتند. قراوش پن عمرو 
چرخید و خود را به پشت سس حذیفه رساند و ضر بتی بر وی زد و 
کمرش را فرو کوفت. قرواش را حذیفه بپرورده بود که تا بزرگی در 
خانة او می‌زپست. برادرش حمل دا نین کشتند و سس هر دو را 
پر‌ید‌ند و حصن بن حذیفه را که خردسال بود »رها کر‌دند. در این 
پیکار از فزاره, اسد و غطفان پیش از چپسارصد تن کشته شدند. 
قاره این چنکت را «چنگت بوّار» (تابودی) خواند. قیس بن ز هس 
ام علی الاو سل میت و اکرمه حُتَيقَة لا یریم 
لد فجقت به قیش جمیسا ترالی القوم و القَرمْ میم 
و عم بسه للَشتله بسیلٌ ید و خش به لمفتله حمیم 


این چکامه‌ای است پلند که همچنین در آن می‌ کو ید : 


ول القتی حتل بن بدرٍ ‏ بقی ابش متفه خیم 
یعنی: : در آیکیسر هبائه بپترین می‌دگسان در خاك خفته است؛ 
گرامی تین ایشان حذیفه است که از جای خوه نمی‌جنبد. از م‌کت 
او همه قیسیان داغدار گشتند؛ چه بردگان و چه آزادگان ایشان. 
دوردست را داغ کشته شدن او فراگرفت و خویشاو ند نزديك به 
ویدذه داغدار گردید. آیا ندیدی‌که یپترین مردم در آبگیر جر الباعة 
است و از جای خویش نمی‌جنبد؟ اگر بیدادگری وی نبود, روزگار ها 
تا هتگامی که ستاره‌ای در آسمان برآید» بر او گریه می‌کردم. ولی 
این جوان» حمل ین بذر» ستم کرد و ستم را چراگاه بیماری‌زا باشد. 


آنگاه عبسیان از کرد؛ٌ خویش در جنگت جفر الپیاثه پشیمان شد ند 
و یکدگر را نکوهش کردند. بنی‌فزاره در نره ستان بن ایی حار ئهة 
مری گرد آمدند و از آنچه بر ایشان فرود آمده بود» گله آغاز نمهادند 
و زاری کر‌دند. او این داغ را بزرگت شمره و عبسیان را تکوهش 
کرد و سوگند خورد که بی‌گمان عرب‌ها را گرد خواهد آورد و کينة 
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بنی بدر و فزاره را خواهد گرفت. وی‌فی‌ستادگان‌خود را گسیل داشت 
از عرب‌ها می‌دمی بی‌شمار گرد آمد ند. او پاران خود را فر‌مود که 
دست په دارایی‌ها نز نند و غنیمت بر نکی ند و بی‌دیاری نشان دهند. 
آثان به سوی عیسیان روانه شدند. اینان از آمدن آنان آگاه شد‌ند و 
قیس به مردم خود گفت: رای پسندیده آن است که با ایشان پیکار 
تکنیم زیرا ایشان را داغدار کردیم. اينك ایشان خواهان خسون و 
کیته‌های دیرینه‌اند. دیروز دیدند که از رهگذر سر گرم شدن به 
چپاولگری و کردآوری دارایی چه بر‌س‌شان آمد. اکتون بدان کار 
نپرداز ند. آنچه می‌باید اکتون بکنیم. این است که زنان و کارواتیان 
و دارایی‌ها را به سوی بنی‌عاس فرستیم که خون پیش از آنان (ز نان 
و کودکان) در گر‌دن ماست و ایشان بر بارگاه شما نتازند. در اینجا 
تنپا مردان تنومند و پی‌ومند و چالاك سوار بر اسبان بمانتد و ما 
جچنگت را به زان ایشان به در ازا کشانیم و اپشان ر! در آن 
فر‌سوده سازیم و دم از آشتی شتی ز نیم. . اکن پر چنگت پافشاری کردند» 
زنان و کسان و خاندان و دارایی‌های خود را رهانده باشیم. با ایشان 
می‌جنگیم و پایداری می‌ورزيم. اگر پیروز شویم. همان است کسه 
می‌خواهیم و اگی کار دیگر شود. خود را پاییده باشیم و سوار بر 
ستوران پادپا به‌کسان و دارایی‌های خود پیو ندیم. 

آنان چنان کردند. بنی‌ذبیان و همرامان‌شان آمدند و در «دّات 
چر‌اجر» خود را به بنی‌عبس رساندند. در آن روز به سختی کارزار 
کردند و سپس از هم جدا شدند. چون فردا فرا رسید؛ به برد باز 
آمد ند و سخت‌تی از روز نخست چنکید ند. در این روز دلاوری عنترة 
بن شذاد آشکار گشت. چون مردم سختی کارزار بدیدند و کشتگان 
فی‌آوآن را تگر یستند سنان ین (بی حارثه د! نکو هش کر‌دند که حذیقه 
را از آشتی بازداشت. به اد شگون ید زدند و به وی گفتند که بیش 
از این خونریزی نکند و در آشتی بکو بد. او نپذیرفت و خواست که 
سومین روز نیز به جتگت بر‌خیزد. چون سستی و آشتی‌دوستی دوستان 
خود را دید» لکام بر کشید و بازپس گشت. چون او کوچ کرد. قیس 
و بنی‌عبس به‌سوی بنی‌شپبان بن یک رفتند و همسای۹ة ایشان گشتند و 
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روزگاری همراه ایشان بماشدند. قیس از دست پسران بنی‌شیبان 
کار هایی زشت دید که به دارایی‌ها آسیب می‌ر سانند (و به ز نان 
آزار). از ایشان روی بر گاشت و کوج کرد. گروهی از بنی‌شیبان در 
پی ایشان افتاد‌ند. بنسی‌عبس در پرابر ایشان ایستادگی کردند و 
شیبانیان شکست يافتند. عبسیان به هجر کوچیدند تا با پادشاه آنجا 
معاوية بن حارث کندی هم‌پیمان گردند. مماویه آهنگت آن کرد که 
شبانه بر ایشان تازد. گزارش به ایشان رسید و ایشان با شتاب از 
او گر‌يختند. مماویه شتابان در پی‌ایشان تاخت. راهنما به عمد 
ایشان را به راهی دیگر برد تا پس از خستگی خود و فی‌سودگی 
ستوران‌شان به عبسیان برسند. یاران معاویه در «فروق» به‌ایشان 
رسید ند و چنگی سخت کردند که به شکست خوردن یاران معاویه و 
مردم هچ انجامید. عبسیان در پی ایشان تاختند و دارایی‌های ایشان 
را گر‌فتند و هر‌چه خواستند. از ایشان کشتند و باز گشتند و در آبی 
به نام «غناع» که تیره‌ای از کلب در آنجا پود. فرود آمدند. ایتان 
سوار شدند که با بنی‌عبس کارزار کنند. ر بیع بیر‌ون آمد و سر کردهٌ 
ایشان را خواستار شد. او که نامش مسعود پن مصاد بود. به سوی 
ر پیع به‌درآمد. آن دو با یک‌دیگر پیکار گردند تا بر زمین افتادند. 
مسعود کوشید که ربیم را بکشد ولی در اين هنگام کلاه خود از سر و 
گردن وی (مسعود) لفزید و مردی از عبسیان تیری بر گلو یش افکند 
و در دم نابودش کرد. ربیع بی او چست و سرش ببرید. عبسیان بر 
کلبیان تاختند و س‌بریده را بر نیزه افر اختند. کلبیان‌در هم شکستند 
و عبسیان زنان و دارایی‌های ایشان را بگرفتند. آنگاه به‌یمامّه شد ند 
و با می‌دم آن بنی‌حنیفه همم‌پیمان گشتند و سه سال در میان ایشان 
ماندند. حنفیان همسایگی ایشان را پاس نداشتند و بر ایشان سخت 
گر‌فتند. عبسیان از آنجا کوچیدند و اینك دیگر بسیاری از ایشان 
پراکنده شده بودند و بسپاری کشته. ستوران ایشان روی به نابودی 
تسپاده بودند و عرب‌ها از ایشان خون‌ها می‌خواستند. در این زمان بنی 
ضبه به نزد ایشان پيك و پیام فی‌ستادند و به ایشان پیشنباد ماندن 
در مان خود کردند تا از ایشان در نبرد با تمیمیان پاری پچویند. 
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عبسیان پذیر‌فتند و در همسایگی ایشان فرود آمد ند. 

چون کار میان تمیم و ضبه به پایان رسید. بنی‌ضبه با عبسیان 
از در تاساز کاری درآمدند و خواستند ایشان را چپاول کنند. پنی 
عبس با ایشان چنگیدند و پیروز شدند و دارایی‌های ایشان را به 
تاراج بر‌دند. عبسیان به دنبال آن به سوی بنی‌عاس کوچید ند و هم 
پیمان احوص بن جعف بن کلاب شدند. او از آمدن ایشان شاد شد چه 
می‌خواست از ایشان برای جنگ پا تمیمیان پاری بگیرد زیرا به او 
گزارش رسیده بود که لقیط پن زرَارَة می‌خواهد به‌کارزار عامریان 
آید و خون برادرش معبد را خواستار گردد. از اینجا بود که عبسیان 
در نزد عام‌پان ماندند. تمیمیان آهنکت ایشان کر‌دند و جنگت 
«شمپ جبله» در گرفت که به خواست خدا یاد خواهیم کرد. 

سپس ذبیانیان به جنگ بنی عامی بن صعغصعه شتافتند و بنی عغیس 
را در میان ایشان یافتند. جنگت درگرفت و عامریان شکست یافتند و 
قر‌واش بن هن عبسی اسیر شد ولی کسی او را نشتاخت. چون او 
را به میان قبیله آوردند» زنی از ایشان او را به‌جای آورد. او را به 
حصن بن حذیقه سپردند که خو نش بریخت. باز عبسیان از میان اینان 
هم کوچید ند و در میان بنی تیم الر باپ فرود آمدند. تسیم بر ایشان 
ستم روا داشت که در میانه جنگ افتاد و کارزار به سختی گر ایید. 
بنی سیم ال باب از اپشان افزون آمد‌ند و بسیاری از عبسیان را به 
زاری بکشتند. عبسیان کوچ کردند و اينك از جنگت و خونریزی به 
ستوه آمده بودند و شمار مر‌دان کاستی گرفته بود. دارایی‌ها رو به 
کاستی نباد و ستوران و دام ها تابسود شدند. قیس به ایشان گفت: 
چاره چه می بینید؟ گفتند: به سوی مردم و بسر ادران‌مان بنی‌ذبیان 
می‌رویم که مرگت با ایشان بتر از ماندن با دیگران است. عبسیان 
روانه شدند تا شبانه بر حارث بن عوف بن ابی‌حارئهةً ری يا هم بن 
ابی‌سنان پن ابی حارثه فرود آمدند. وی در این هنگام در تزد حصن 
بن حذيفة بن بدر بود. چون پیامد و اپشان را بدید. خوشامد کگفت 
و پر‌سید: میمپمانان که باشند؟ گفتند: برادرانت از پنی‌عبس. ایشان 
نیاز خود باز گفتند. هرم گفت: خوبید و خوش آمدید؛ بروم و حصن 


ره الکامل فیالتار بخ 





پن حذیقه را بیاگاهانم. به نزد حصن باز گشت و گفت: نیازی به تو 
دارم که شبانه در بر تو کوفتم. حصن گفت: نپازت‌را بر آوردم. گفت: 
اينكك عبسیانند که نمایند‌گان‌شان در خانهٌ منند. حصن گفت: با 
مردم خود آشتی کنید. اما من نه خونبپا خواهم نه خونبما پردازم. 
پدرآن و عمویان‌من بیست کس از عبسیان‌را کشته‌اند. او به نز دعبسیان 
بازآمد و گزارش بگفت و گفتةٌ حصن فرانمود. وی عبسیان را به‌نزد 
حصن برد. چون حصین ایشان را دید. قیس و ربیع بن زیاد گفتند: 
سوارگان مر‌گیم. حصن گفت: نی که سوارگان آشتی‌اید. اگی پر مردم 
خود ستم کردید» آنان هم بر شما ستم کر‌دند. او با ایشان بیرون آمد 
و همگی به‌تزد سنان رفتند و خصن گفت: کار مردمت را درست کن و 
میان ایشان آشتی برپای دار که تو را در این کار پاری دهم. چنان 
کرد و آشتی برپا شد و عبسیان بازآمد‌ند. 

برخی گویند: قیس بن زهیر با عبسیان به نزد بنی ذبپان ترفت و 
گفت : نخواهم که چشم هیچ ذن غطفانی هر گن بی من افتد که بر ادر 
یا شوه یا پسر یا پسر عموی هر کدام از ایشان را کشته‌ام. اينك به 
خد! بازمی گ‌دم. او ت‌سا شد و به جمپانگردی پس‌داخت تا به عمّان 
رسید و پارسا کشت و چندی در آنجا بماند. حوج بن مالك عبدی او 
را دید و به‌چا آوره و بکشت و گفت: خدا سا نبخشاید ای تو را 
ببخشایم . 

برخی گوپند: قیس ازنمپر ین قاط زنی به‌همسری گرفت و این 
به هنگامی بود که عبسیان به سوی ذبپانیان آمدند. بسرای او پسس‌ی 
زایید که او دا فضاله نام نپادند. او بر پیامس(ص) درآمد و پیامس 
او را سر‌کردة مردم خود کرد که نه تن بودند و او دهمین‌شان بود. 
چنگت داحس و غبی ۶۱ به پایان آمد. خد‌ای را سپاس. 


جنگت شعب جبله 
۳ ۲ 
لقیط بن زراره آهنگت نبرد بنی‌عاس بن صعصعه گی‌ده بود تا به 


خو نخواهی بر‌ادرش معبد ین زراره بپ‌دازد. پیش تن پاد کردیم که او 
امیر ایشان بود و در حال اسارت پمرد. هنوز که نمرده بود و خود را 





جنگ های عرب در رو زگار جاهلی ‌" 


آمادة کارزار می‌کرد» برای او گزارش آمد که بنی‌عبس و بنی‌عام پن 
صعصمه همداستان شده‌اند .وی با شنیدن این گزارش» چشم آز از 
تاختن بر ایشان فرو پوشید و بای هم قبیله‌هایی که با بنی‌عبس 
کینه‌ای داشتند. پیام فی‌ستاد و خواستار هم‌پیسانی و هم‌پشتی برای 
جنکت با بنی عبس و بنی عامس گردید. به دنبال آن, پتی‌اسد و بنسی 
عَطقان و عمرو بن جون و معاوية بن جون بر گرد او فراهم آمدند و 
رشته‌های دوستی را با یکدیگر استوار ساختند و بسیار گشتند و 
روانهة جنکت شد‌ند. معاوية بن جون پی‌چم‌ها را برافراشت. بنی‌اسد و 
بنی‌فزاره در زیی درفش خود وی گرد آمدند. او پس‌چم حاجب 
پن زراده دا برای عمرو بن تمیم» پرچم حَسَان یبن همام را بسر(ی 
ر پاپ پرچم کر وه‌هایی از تیره‌های تمیم را پرای عمرو بن عُدّس و 
همه حنظله دا سراسر برای لقیط بن زراره بست. دَختنوس دختصر 
لقیط نیز با وی بود. او این دختر را با خود به جنگت می برد و همراه 
او می‌جنگید و در کارما پا او رایز نی می‌کرد. 

اینان با سپاهی بیکران روانه گشتند و کمانی نداشتند که بنی 
عامی و بنی‌عبس‌را کشتار خواهند‌کرد و کینهٌ‌خود را از ایشان‌خواهند 
کشید. لقیط بر سی راه خود کرب‌بن صقان بن خباب سعدی را دید. 
او مردی یزرگوار بود. از وی پس‌سید: چر! همراه ما به‌کارزار 
نمی‌آیی؟ کرب کگفت: س‌گرم جستن اش شتران گم‌شده خود هستم. لقیط 
گفت : نه چنین است؛ بل‌که می‌خواهی به دشمنان ما هشدار دهی و 
ایشان را از آمدن‌ما آگاه سازی. تو را رها نمی‌کتم مکی سوکند بخوری 
که ايشان را آگاه نخواهی کرد. او سوگند خضورد که ایشان را آگاه 
نخواهد ساخت و خشمگین از براپر لقیط پن زراره در گذشت. چون 
شرب بن صفوان به بنی‌عامی نزديك شد. پارچه‌ای برداشت و این 
چیزها را در درون آن گنجاند: يك حتظل (هندوانه‌ای تلخ به نام 
مندوانة ابوجمپل)» اندازه‌ای خاك» اندازه‌ای خاره دو تکه پارچة 
یمتی» يك تکه پارچه سرخ و ده دانه ریکت سیاه. آنگاه این پارچه را 
با همه چیز های درون آن بر‌داشت و در جایی که بنی‌عأمس بر گرد آپ 
آمده بودند و دام‌های خود دا آب مي‌دادندء سه نزد ایشان افکند و 





۸۶ ۱ لکامل فیا لثار ك‌ 


سخنی نگفت. معاوية بن قشیر آنبا را برداشت و به نزد احوص پن 
جمش آورد و به وی گفت: ایتپا را در حالی که دام‌های خود را آب 
می‌داديم. يك رهگذر به‌سوی ما افکند و چیزی نگفت. احوص به‌قیس 
بن زهیر عبسی گفت: در این کار چه می‌بینی؟ قیس گفت: این کار. 
کار خداست. این مرد کسی بوده که از وی پیمان گرفته‌اند که سخن 
نگوید. وی به‌شما می‌گوید که دشمنانی به شمارءهٌ خكك‌ها [ریکت‌های 
بایان ] بر سر شما خواهند تاخت .دشمنان‌تان سخت نی ‌ومند ند. 
حنظل گویای سران سپاه دشمن است» دو پارچة یمنی نشانهة دو تیره 
از قبیله‌های پمنند. پارچه‌سرخ نشانه حاجب بن زراره است و ریکش 
های دهگانه نشان این است که دشمنان تا ده شب دیگر بر شما خواهند 
تاخت. شما را هشدار دادم. آزادسد باشید و بردباری کنید چنان که 
آزادکان بزر گوار می کنند . 

احوص پن جمفر گفت: چنین می‌کنیم و رای تو را به‌کار می بریم 
زیرا هیچ دشواری بر تو فرودنيامد جز اینکه راه بیررون رفت از آن 
را پیدا کردی. قیس بن زهیس گفت: اکتون که می‌خواهید رای مرا به 
کار برید» ستوران و دام‌های خود را به در «جبله» بیرید و آنمپا را 
آپ ندهید و برای این چند روز تشته بدارید. چون دشمنان پیایند» 
شتران را به سوی ایشان رها سازید و آنمپا را با شمشیر و نیزه 
بیازارید (خراش دهید) تا تي‌سان و تشنه به سوی ایشان رمیده شو ند 
و ایشان را پ‌اکنده ساز ند. آنگاه شما در پی اشتر ان بیر‌ون آیید و 
دل‌های خود را از نوشیدن خون ایشان خنك سازید. 

کرب بن صفوان باز گشت و با لقیط دیدار کرد. لقیط به وی 
گفت: به اين سردم هشدار دادی؟ کرب سوگند خود را دیگر باره بر 
زبان آورد که هیچ سخنی نگفته‌ام. لقیط او را رها ساخت, دختنوس 
دخت لقیط به پدر خود گفت: مرا به نزد کسانم بر گردان و گر‌فتار 
عبسیان و عام‌یانم نکن که اين سرد بی‌گمان ایشان را آگاه ساخته 
است. او دختر خود را تأبخرد و نادان خواند و از گفتهٌ وی ر نجید و 
او را پر گر‌داند. 

لقیط با سپاهیانانبوه ود پر‌خاشگی خودکه‌شی؛ٌاسبان ایشان کوش 


جنگ های عرب در روژگار جاهلی هی" 





آسمان‌را می‌خر اشید؛ بر دهانهةٌدر هر سید. سپا هیان‌جز آب‌آهنگی نداشتند 
و همی خواستند که به‌سوی‌آن شتابند. ایشان بر سر آب آمدند. قیس 
بن زهیر گشت: اکنون اشتران دا به سوی ایشان پرمانید. شتران 
تر‌سان و تشنه رو به آپشخور آوردنه و عبسیان و عام‌پان در پی 
ایشان افتادند و ایشان را همسی راندند و پشت و پمبلسوی ایشان 
پخستند. شتران» تمیمپان و همراهان‌شان را پایمال و ساره پاره 
کر‌دند و از دره به سوی بیابان راندند و آرایش ایشان‌را بر هم زد ند. 
سپاهیان از پر‌چم های‌خویش دور شدند و عبسیانو عام‌یان بر ایشان 
تاختند و به سختی جنگید ند. کشتگان بتی تمیم رو به فزونی نپاه‌ند. 
نخستین کس از بزرگان ایشان که در خاك و خون تپید. عمرو بسن 
جون بود. معاوية پن جون و عمروین عمر‌وبن عدس شوهر دختتوس 
دختی لقیط و حاجپ پن زراره اسیر شدند. لقیط بسن زراره رو به 
آورد‌گاه نپاد و مردم پراکنده خود را آواز داد که گروهی اندك پر 
گرد او فراهم آمد ند. وی درفش خود را در دامنة کوه بس‌اقر اشت و 
سپس بس ایشان تاخت و کشت و زخمی کرد و باز گشت و فسریاد 
بر‌آورد که: من لقیط هستم. دیگی بار بسی ایشان تاخت و کشت و 
زخمی کرد و باز گشت. سپاهیان او رو به‌فزو نی نپادند. او از دامنةٌ 
کوه به‌تندی فرو دوید و اسپ خود را بجپانید لیکن در ایسن هنگام 
عنترءة [ بن شداد] بر او تخت و ضر بتی بر او نواخت که ستون مه 
هایش را درهم شکست. قیس ین زهیر شمشیر بر او کوفت و او را 
در خون‌خود شناور ساخت. لقیط بن زراره دخش‌ش دختنوس را به‌یاد 
آورد و سرود: 
یا لت شمری عَنك دختئو لذا آتاها الب الَرْنُوش 
اتخلق اون ام میس لابل تمیش اّسا عرو 
یعنی: ای کاش می‌دانستم که چون این گزارش نبانی و پرشیده 
په کوش دختنوس رسد, چه خواهد کرد. آیا گیسوان خود را خواهد 
تر اشید یا س‌خاب و سفیداب بر چپره خواهد مالید. نه که بی‌گمان 
رخساره خواهد آراست که او نوعروسی جوان است. 


۸۹ الکامل فیانتار یخ 


آنگاه در گذشت. تمیمیان و غطنانیان شکست یافتند و حاجب بن 
زراره را با پانصدشتر و عم‌وین عمر‌ورابا دویست شت باز خر ید ند 
و آتان که تندرست رهیده بودندء به‌خانه‌های‌خود باز آمدند. دختنوس 


چندین چکامه در سوکث پدر سرود که یکی از آنها چنین است: 


یف کپلتا و شباببا 
و اتَکبَّا لرقایپا 
فی المطبقات و تاببا 
ر نیز یوم خطایسا 


و اتمبا تب اذا جَمّت ای اتسابسبا 
فرعی عشودا للعشي و رانب یاب 
و ینولا و یخوطبا و یذ عن اخسابمّا 
و یطا مواطن للستد وٍ فان لا یمشی با 
فعل الشدل من الأسو د لحییبا و تبایبا 
کالکو کب الدزي فیٍ سیماء لایغشی با 
عبت لاد په و 5 سل ميت لکتایبا 
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ر الطیر عن اریایسا 

کالفار فسی آذتایپتا 

یعنی : مر کت بس پمپترین‌مر‌دان‌قبیلة ختدف» از پیر و جوان» فرود 
آمد. آنکه برای دشمن گز ند ناك‌ترین بود و بیش از همه کسان دیگر 
[سیر ان را آزاد می‌ساخت؛ سرور مردم خویش و ممپتر ایشان بود؛ و 
تکپبان ایشان در دشواری‌های گران و بسزر گمرد ایشان. سر کده 
ایشان در نزد شاهان و آرایش و آذین روز سخنوری ایشان. آنکه چون 
مدم نرادنامة خود را بر می‌شس‌دند. تخ‌ادنامه‌ای کامل‌تر از همان 
می‌داشت. ستون مردم خود را بر‌افراشت و بمرةٌ ایشان را بالا نکه 
داشت. بر گرد می‌دمان خود می‌چس‌خید» ایشان را می‌پایید و پاس 
می‌داشت» خوراك می‌داد و نکپداری مي‌ کرد و از نژاد و شکو همندی 
ایشان در برابی بدخواهان به پدافند بر‌می‌خاست. در جاهایی از خاكت 
دشمن راه می‌ز فت که هیچ کسی کستاخی گام نپادن بدان را نمی داشت.. 
کاری که شیران ژیان و پردل مي‌کنند و از دشواری و سختي و نابودی 


ِ که وس و ۳ 
و صوازن اصحابرم 


جنک های عرب در روز گار جاهلی بیه 


نمی تر‌سند. مانند اختری تابناك در آسمان بود که از آنجا تاپدید 
نمی کشت. مر کت با سر نوشت او بازی کرد؛ هر سرآمدی را نبشته‌ای 
است. اسدیان به سان مر‌غانی که از خداو ندان خود می‌گریز ند» رو 
به گریز نپادند و فرز ندان هوازن مانند موش‌ها به درون سوراخ‌های 
خود خزید ند. 


محمد ین اسحاق دربارة چنگث دره جبله گزارشی دیگر کون با 
گزارش دا آورده است. گوید: انگینء این جنگت این بوه که بنی‌خندف 
را در نزد قیس‌چراگا هی پودکه «قعدد» های۱۱ خندف آن‌را می‌چر ید ند . 
این چراگاه در میان ایشان می‌چرخید تا به تمیم رسید و از تمیم به 
دست بتی‌عمرو بن تمیم افتاد که ناچیز ترین و خردترین تیره بودند. 
قیس از دادن چراگاه س بر‌تافت و خودداری کرد. تمیمیان کرد 
آمدند و با دیگ عربان همداستان گشتند و به سوی قیس روانه 
شد ند . دئبالهٌ داستان همان است که یاد کردیم گسرچه پساره‌ای 
ناهمسازی‌ها در آن است که نیازی به یاد کر‌دنش نیست. 


در این روز عامس بن طفیل عامری از مادر پز اد. 


بر‌خی از دانشوران گفته‌اند: ب‌خی عرب‌های بحرین آیین گبران 
(آذرستایان) می‌داشتند. از اسن میان زرارة بن عدس و دو پسرش 
حاجب و لقیط و اقرع بن حایس و جز ایشان بر آیین گبران (آذر- 
ستایان) می‌زیستند. او با دخشس خضویش دختنوس پیوند ز ناشویی 
یست و این نام پارسی را بر او نماد. او هنگامی کشته شد که این 
دخش » همسری وی بود. از این‌رو در این باره سرود: 
یا لت شفری عنای دختتُوس 
تا پایان بیت‌ها. 
5 قعده (یروزن هد‌هد با دو ضمه) و قخده (به‌ضم قأف و فتم‌دال اول) و قمزود: 


واژه‌ای از اضداد است و به‌معنی خویشاو ندان دور از سوی نیای یالا یا خویشاه تدان 


۹۸۸ الکامل قی‌انتار یخ 

گفتار نخست درست‌تر است. و خدا داناتر است. 

جنگت ذات تکیف 

فرز ندان بکر بن عبد مناف دشمن قرشیان بودند و کينة ایشان را 
به دل می‌داشتند. این دشمنی و کینه‌ورزی از آن هنگامی آغاز شد که 
قصَیْ ایشان را همراه خزاعه از مکه بیرون راند و شپر را به‌چندین 
وی و برزن بخش کرد و به قرشیان واگذاشت. چون روزکار عبذ 
الملب فرارسید. آنان کوشید ند قرشیان را از بارگاه خدایی بیرون 
پرانند و با ایشان بجنگند و جنگ را تا پپروزی سر‌اسری پا ایشان 
دنبال کنتد. بتی بکر پر دسته‌ای از ستوران و دام‌های بنی صموازن 
تاختند و آنپا را تاراندند و رماندند و سپس جنگاوران خود را گرد 
آوردند و قرشیان نیز به آماده‌سازی خود بر‌خاستند و سیاهیان خود 
را گرد آوردند. عبدالمطلب میان قرشیان و احابیش پیمان بست و 
ایشان دا همداستان ساخت. احابیش اینان بودند: بنی حارث بن عبد 
مناة بنی‌هُون بن حَرَيِتَة بن مُذر که و بنی مضطلق از خزاعه. اینان به 
دیدار بتی بکر و هس‌امهان‌شان شتافتند. فرمانده قرشیان عبدالمطلب 
نیای پیامس (ص) بود. دو سوی رژزمنده در جایی به‌نام «ذات تکیف» 
دیدار کردند و جنک را آغاز تمپادند. بنی‌بکی شکست یافتند و به 
سختی کشتار شدند و دیگ به جنکت قریش پاز نگشتند. اپن شعنةٌ 
فپری در این پاره سر‌ود: 
قلله عینا من رای ین عصابة. غوت ی یکی یوم ذات تکیف 
آنا خوا ای تا و نسَایِتا. فکالوا لا ضیف بقر مُضیف 

یعنی: خدا به داد گروهی برسد که مانند بکریان در جنگت ذات 
تکیف گرفتار گمراهی گشتند. سوار کاران ایشان رو به سوی خانمان 
و زنان ما آوردند و میپمان ما شد ند ولی بر گز ند ناك‌ترین میز‌باتان 
فرود آمدند که خوراك س‌گت به نزد اپشان آوردند. 


در این روز عبدالسفاح قاری از قبیلهٌ قاره. قتادة بن قیس بی‌ادذر 
پلعاء بن قیس را که نامش مساحق بن قیس بود» بکشت. هم در این 
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روز این مثل عربی بدید آمد که: هر که به سوی قاره تير افکند, داد 
بداد. قاریان از فرزندان هون بن خزیمه بودند و او از فرز ندان 
عَصل بن دیش. یکی از مردان ایشان گفت: 
دعونا قارةٌ لا تثفروتا بل یثل رال الّلیم 
یعتی: به قاریان گفتیم که ما را نی‌مانید تا مانند ۵ شتر مرغان نر 
پر‌میم و په چست و خیز روی اوریم. 


گویند: این شم بود که ایشان را به نام «قاره» بلند آوازه کی‌د. 
قاریان را به نام «تیراندازان به کاس چشم» می‌خواندند. 


چنگت یکم و دوم فجار 


در جنگث یکم فجار چندان کاری روی نداد که درخور یادآوری 
باشد. آن را از این‌رو یاه کرديم که پس از یاد کردن فجار دوم و 
رویدادهای شگرف آن پنداشته نشود که فجار یکم نیز مانند آن بوده 
است و مان را از یاد رده‌ایم. از این‌روست که آن را یاد می کنیم. 

ابن اسحاق گوید: جنکث فجار نخست میان قرشیان و همر اهان‌شان 
(هم؛ کنانه) و قیس بن عیلان روی داد. انگیزه‌اش این بود که مردی 
از کنانه را وامی به گردن به سود مردی از بنی نصر بن مماوية بن 
پکر بن هوازن بود. مرد کنانی تپیدست شد و نتوانست وام خود را 
پپس‌دازد. مرد نصری با بوزینه‌ای به‌بازار عکاظ درآمد و آواز درداد؛ 
کیست که چنین بوزینه‌ای در برایر بستا نکاریام از پپمان کنانی به 
من فروشد؟ این سخن را از روی سرزنش به کنانی و م‌دمش گفت. 
مس‌دی از کنانه بر وی گذشت و چون آن آواز بشنید شمشیس بکشید و 
از راه بزر کت‌منشی در بسرابن آنچه مرد نصری می‌گفت» بوزینه زا 
پکشت. مرد نصری قیسیان را به فریاد خواند و مرد کنانی کنانیان 
را. مدم گرد آمد ند و به گفت‌و گسو پر‌داختند و نرديكت بود که به 
چتگت بر‌خین ند لیکن آشتی گرد ند . 

برخضی گویند: انگیزه‌اش این بود که تنی چند از جوانان 
قر‌یش رو بسه زنسی زیپیبااز بنی عاسی آوردند که روپتندی 





.۹۵ الکامل قی‌انتار یج 


بر چپره داشت. به او گفتند: پرده از چپره پی‌دار تا روی 
چون مأهت را بنگر یم . او نکی‌د. یکی از پسران جوان بی‌خاست و 
دامن پیراهن او را از پشت به شانه‌اش بست و زن چیزی ندانست. 
چون. بر‌خاست» سرینش با ران‌های سپید و بلورینش آشکار گشت و 
آنان بخندیدند و گفتند: روی از ما بپوشیدی, ما کونت را دیدیم. 
زن‌فریادوشیون بر آوردکه: آی‌عام‌یان»ر سواشدم!مردم پدا نجاشتافتند 
و با یکدیگی به کشمکش پرداختند چنان‌که نزديك بود جنگی در گیی 
شود. سپس دیدند که چندان کار بزرگی روی نداده است. از این رو 
آشتی کردند. برخی گویند: مردی از بنی‌غمار که به او ایومعشس پن 
مکُوَزْ می‌گفتند و مردی دلاور و خودپسند بود» در پازار عکاظ به‌س 
می‌برد. او يك‌روز در پاز اد نشست و پاهای‌خود را دراز کرد و گفت : 


و مد و ‌ 


و من یوش وا قوتة بیترت کأن له بخم نیت 

یعنی: با فرزندان مدرکة بن خندفیم. کسی را که نیزه در چشم 
زنیم» چیزی نبیند و کور گردد و کسی دا که یاور باشیم. به خود 
پبالد» گویی گی‌داپ‌های دریایی توفنده است. 


به خدا سوگند که من گر‌امی‌ترین مرد عربانم. هر که گمان 
می‌برد که از من گرامی‌تر است» پای مرا با شمشیر بز ند. مر‌دی از 
قیسیان به‌نام احص‌بن مازن دست به شمشیر برد و بر پای او زد که 
خراشی نه چندان بزرکت پدید آورد. مردم نخست به کشمکش 
پر‌داختند و سپس آشتی کردند (بنی‌نصس بانون است). 


فجار دوم بیست سال پس از داستان فیل و دوازده سال پس از 
عبد المطلب بود.هيچ‌يك از جنگث‌های عرب به سختی و بلندآوازگی 
این جنگ نر‌سید. آن را از این‌رو «فجار» (جنگت بز هکارانه) خوا ند ند 
که دو سوی رزمندة کنانیان و قیسیان کارهای ناروایی در آن کردند 
که حتی در آیین‌مندی آن وحشیان هم ناروا بود. پیش از آن» روز 
چنگث‌جبله از چنگث های بلندآو از عر پان‌بود. فجار از آن‌سنگین‌تس بود. 
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انگیزءٌ این جنگ چنان بود که بوّاض بن قیس بن رافعی ضمری. 
مردی مردم کش و خونریز و هرزه بود که مردمش او را در پی کار 
های زشت فی‌او انش از خود رانده بودند. مردم در خوتریزی بدو مثل 
می‌زدند و می‌گفتند: «خونریزتر از براض». یکی با نگرش به وی 
گفت : 

و الفتی من تعرَفْته اللیالی ف بو نیا کال الضتاض 
کل یوم 4 بصرف اللیالسی . عشکة مشل قشکة البّاض 

یعنی : ؛ جوان رزمنده آن است که شب‌ها وی را بشناسند و او در 
شب همانند مار چمنده‌ای باشد که هیچ آرام ندارد. هرروز که بگذرد 
و شبی فراز آید. یه سان براض خونی پر زمین ريخته باشد. 


او بیرون رفت و سین نعمان پن منذر درآمسد. نعمان هر سال 
انداژه‌ای از پارچه‌های گران و مایه‌های خوشبو کننده همراه کاروانی 
روانهة عکاظ می‌ساخت تا در آنجا دادوستد و بازرگاتی کند و سودی 
په‌چنکت آورد. سه بازار عرب پمنی غکاظ و ذُوالمَجّاز و مَجَتَه بازار 
هایی امن بودند که عرب‌ها به‌هنگام حج گزاردن (در ماه‌های حرام) 
در آنپا گرد می‌آمد ند و تا هنکامی که باز ار ها سپری می‌شد ند» از 
یکدیگر ایمن‌می بودند و همدگر را کشتار نمی‌کردند.مجنه در ظپران 
بود. عکاظ میان طایف و نخله ؛ و ذوالمجاز در سوی چپ هنگامی که 
رو به روی گرد آمدن گاه دیدار کنتدگان خانةٌ خدا می‌ایستادی. يك 
روز که براض و عروةبن‌عتبةبن جمقی ین کلاب «رَخال» (:جپانگرد؛ 
از آن رو که پیوسته در سفر به نزد پادشاهان بود) در نزد نعمان 
پودند» گفت : چه کسی کاروان میا درست پسه عکاظ می‌رساند؟ 
پراض گفت: از نفرین به‌دور باشی» من آن را در برایر کنانه پاس 
پدارم. نعمان گفت: من خواهان آن کسم که اين کاروان دا در پرابر 
قیس و کنانه پاس بدارد. عروه گفت: از نفرین به‌دور باشی آیا 
سگی ولگرد و رانده می‌دم خویش تواند آن را برای تو پاس دارد؟ من 
آن را در براین مبردم شیح و قیضوم از نجدیان و ماندگاران تپامه 
پاس بدارم. براض پبرآشفت و گفت: ای عصروه, آن را در پراپر 
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کتانه پارس بداری؟ عروه گفت: در پرابر همدس‌دمان. 

نعمان کاروان را به عروه جبپانگرد سپرد و او را فرمود که آن را 
روانه سازد. براض بیرون آمد و در پی عسروه افتاد. عروه او را 
می‌دید ولی از وی نمی تر‌سید. چون عروه به میان مردم خود رسید و 
به دره‌ای در پپنة قدك آمد که بدان تَیْمّن می‌گفتند. بر اض بن قیس 
او را دریافت و تیی‌های فالکیری خود را بیرون آوره و در بار؛ کشتن 
عروه با آن فال زد که آیا او را بکشد یا نکشد. عروه بر او گذشت و 
پ‌سید: چه می‌کنی براض؟ گفت: در بارهٌ کشتن تو فال می‌گیرم که 
به‌من دستوری‌دهند یا ندهند. عروه گفت: کون‌تو تنگث‌تر از این است! 
پراض با شمشیر بی او تاخت و او را بکشت. چون گماشتکان شتران 
و بار‌ها عروه را کشته یافتند» رو به گریز نرادند. براض کاروان را 
بگرفت و یکسسه رو به خییس آورد. دو مرد از قیس در پی او روانه 
شدند تا وی را بگیر ند. یکی غنوی بود و دیگری غطمانی. نام غتوی 
اسد پن چوّین بود و نام غطفاتی مساور بن مالك. بسراض در خیبر 
پیش از مرکسی با ایشان دیدار کرد و پر‌سید: دو مرد که باشند؟ 
گفتند: از قیسيانیم» آمده‌ايم که براض را بکشیم. او این دو را فرود 
آورد و شتران‌شان را پست. سپس پرسید: کداميك از شما پر وی 
گستاخ‌تر و در کشیدن شمشیر خوش‌دست‌ترید؟ غطفانی گفت: من. 
براض او را پر‌داشت و با خود برد که به گسان خویش براض دا به 
وی نشان دهد. به غنوی گفت: هر دو شتر را نگه‌دار. غنوی پذیر فت. 
پراض» غطفانی را با خود بیرون برد تا به ویرانه‌ای دور از خانه‌ها 
رسید و سپس به غطفانی گفت: او در این ویرانه است و بدان پناه 
مي‌گیرد. مرا در نت ده تا ببینم اکنون در اینجاست پا نیست. غطفانی 
ایستاد و براض به درون ویرانه رفت و سپس بیرون آمد و گفت: 
پراض دراین ویرانه خفته است: شمشیرت را به من بنمای که ببینم 
کاری است یا کاری نیست. مرد غطفانی شمشیر خود را به وی داد. 
پرراض او را یا همان شمشیر بزد و بکشت و شمشیر را پنپان کرد و 
سپس به نزد غنوی با زآمد و گفت : مس‌دی ترسوتر از دوست تو ندیدم؛ 
او را به خانة براض بردم که در آن خفته بود ولی نتوانست او را در 
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خواپ بکشد. مرد غنوی به براض گفت: کسی را پیدا کن تا این دو 
اشثر را نگه‌دارد تا من خود پیایم و کارش بسازم. براض گفت: شتران 
را بکذار که به گردن من باشند. سپس هر دو به سوی ویرانه رفتند 
و براض او را هم بکشت و کارو ان را پب‌گرفت و به مکه آورد. در 
آنجا مردی از بنی‌اسد بن خزیمه را دید. پراض به وی گفت: به تو 
پاداشی می‌پردازم که به سوی فرز ندان حرب بن آمیه روی و سپس به 
دیدار کسان من روی که مردم تو هستند و مردمان من هم (زینا اسد 
بن خزیمه نیز از خندف است). ایشان را آگاه ساز که پراض بن 
فیس ۰ عروهٌ جمپانگرد را کشته است. باید ایشان در برابر قیس به 
هوش باشند. براض برای آن مرد اسدی ده شتر تعیین کرد که برود و 
پیام بگزارد و بازآید و اشت‌ان را بستاند. مرد اسدی روانه شد و به 
عکاظ آمد که دسته‌هایی از س‌دم در آن بودند. او به زد حرب بن 
امیه آمد و گزارش باز گفت. حرب بن امیه پیکی په سوی عبدالله بن 
جدعان تیمی. هشام بن مغیرء مخزومی (پدر ابوجمپل) که از بزر کت 
سالان و مپت‌ان قرریش بودند» همه قبیله‌های قرش (که از هر کدام 
مردی را فراخواند) و حلیس بن یزید حارثی سرور احابیش فرستاه 
و ایشان را نیز آکاه ساخت. اینان به کنکاش نشستند و گفتند: 
می‌تر‌سیم که قیسپان خون کشتةٌ خود را از ما بخواهند» زیرا ایشان 
تن به این کار ندهند که در برابر وی مردی ولگرد و هرزه از بنی 
ضَمرّه را بکشند. رای‌شان بر اين آرام گرفت که به نزد ایو پراء عامس 
بن مالك بن جمفس بن کلاب «مْلاعبٌ الاسته» (نیزه‌باز) رو ند که در آن 
هتگام سرور و مش قریش بود؛ به او بگویند: میان نجد و تپابه 
پیشامدی رخ داده که گزارش آن به ما نی‌سیده است. اینك در میان 
مردم گردش کن تا آگاهی یابی و تو را آگاه ساز ند. 

اینان به تزد وی آمدند و پیام بگز اردند .او در میان مردم چر خید 
و آنچه را به وی گفته بودند. به‌آگاهی ایشان رسانید. سپس گرو هی 
از قر‌شیان بر خاستند و گفتند ای مر‌دم عکاظ » همانا در میان مر دمان 
ما در مکه پیشامدی رخ داده است که گزارش آن به ما رسیده است. 
بیم آن داریم که اگر از ایشان واپس مانیم. کار به سختی گراید و 
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از بد بدتر شود. از این‌رو» رفتن مارا به دل نگیر‌ید. آنگاه پر هر 
چموش و راهواری سوار شدند و خود را به مکه رساند ند. در پایان 
روز» گزارش به عاأمی ین‌مالات ملاعب الاسنه رسید. او گفت: قرشیان 
ناجوانس‌دی کردند و حرب بن امیه مرا فر یب داد. به خد! سو گند که 
هر‌گز کنانه به عکاظ نیاید. سپس در پی ایشان سوار شدند و ایشان 
را در نخله دریافتند. چنکت میان دو گروه آغاز کشت و کار قیسیان 
بلا گرفت و نزديكت بود که قرشیان شکست خورند. ولی ایشان و 
پاسدار ان‌شان آهنکت بارگاه خدایی کردند تا در آن ایمنی و آرامش 
پاپند. همچنان بماندند تا به شب هنگام به‌درون بارگاه خدایی زفتند. 


پیامبر خدا(ص) با ایشان بود و ز ند گی‌اش به بیست سالگی می‌ر سید. 


زهری گوید: پیامبر خدا(ص) با ایشان نبود که اگر می‌بود؛ 
شکست نمی‌خوردند. این سخن زهری درست نیست زیرا پیامبر (ص) 
پس از دریافت وحی و رسیدن به پایگاه پیفمیری شکست می‌خورد و 
پارا نش کشته می‌شدند. از این‌رو ار پیش از پیامبر شدن در میان 
گروهی باشد و آنان شکست پابند, دور نباشد. 


چون‌قر یشیان به‌درون بارگاه خدایی‌رفتند» قیسیان‌دست‌از ایشان 
بداشتند و کفتند: ای قرشیان» ما نگذاریم که خون عروه به‌هدر 
رود. نوید‌گاه ما پا شما بازار عکاظ در سال آینده باشد. همگی به 
سسز مین های خود باز گشتند و همی بر عروه گر پستند و یکدیگر را به 
جنکت بر‌شور اند ند. 

سپس قیسیان سپاهیان خود ر! کرد آوردند و ثقیف و دیگر‌ان با 
ایشان بودند. قرشیان هم لشکریان خود را گرد آوردند و همه کنانه. 
احابیش و اسد بن خزیمه با ایشان بودند. قرشیان جنگثافز ار در 
میان م‌دم پبخش کردند. عبدالله بن جدعان به صد تن جنگت‌افزار 
کامل داد و دیگران از او پیروی کی‌دند. 

قرشیان به نویدگاه بیرون آمدند و بر هر تیره‌ای از ایشان 
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فی‌ماند هی بود: بر بر بنی‌هأشم زییی بن عید المطلب همراه پیامبر خدا 
(ص) و برادرانش ابوطالب و عباس و حمزه پسران عبدالمطلب» پر 
اموپان و هم‌پیمانان‌شان حرپ بن امیه. بر پنی‌عبدالدار عکُرمَةَ بن 
هاشم بن عبد متاف بن عبدالدار» بر بنی اس ین عیدالّْی خی بن 
اسد» بر بتی مصزوم هشام بسن مُغیره پدر ابوجیل» بر بنی تمیم 
عبدالله ین چُذعان, بر بنی‌جمح مَعسَ بن حبیپ بن و هپ» بر بنی‌سمم 
عاص بن وایل» بر بنی‌عدی زید بن عمروین تفیل پدر سعید بن زید» 
بر بنی‌عاس بن لوی عمرو بن عبد شمس پدر سبپیل بن عمرو, بر بنی 
فپ عبدالله بن جراح پدر ابوعبیده» بر احابیش خلیس ین یزید و 
سفیان بن غوّیف که فرماندهان ایشان بودند. احابیش اینان بودند: 
بتی‌حارث بن عبد مناة کنانه و عَضّل و قاره و دیش از بنی‌هون بن 
خزّیمه و مُْصطلق پن خر اعه. اینان را از آن رو «احابیش» خواند ند 
که هم‌پیمان بنی‌حارث شد ند. تَحَبّش» به معنی گردهمایی است. بر 
بنی بکر یلماء بن قیس فی‌مانده بود» بر بنی‌فراس بن غتم از کنانه 
عُمَیر بن قیس بن جذل طمَان» پر بنی‌اسد بن خزیمه بشر بن ابی حازم 
و بر همه م‌دم حرپ پن امیه از آن‌رو که در نزد فرز ندان عبد مناف 
پایگاه بلندی داشت و مردی گرامی و سالخورده بود. 

قیسیان پیش از قرشپان به عکاظ آمده بودند. پر بنی‌عاس ملاعب 
الاسنه ابوبراء ف‌مانده بود» پر بتی نصس و سعد و ثقیف بیع بسن 
ربیع بن معاویه. بر بنی‌جشم صمّه پدر درّید» پر غطفان عوف ین ابی 
حارئهُ مری. بر بنی‌سلیم عباس بن زعل بن هنی بن انس و بر قپم و 
عدوان کدام پن عمرو. 

قرشیان روانه عکاظ شدند و در آن فرود آمدند و قیسیان درآنجا 
بودند. همراه حرپ بن امیه بر آذرانش سفیان و ابوسنیان و عاص و 
اپوالماص فرز ندان امیه بودند. حرپ خود را پست (چنان‌که نتواند 
پگر‌یزد) و اپوالعاص و سفیان خضود دا بستند و گفتند: هيچ‌يك از 
مردان ما از جای خویش نجنبد تا بمیرد یا پیر‌وز گ‌دد. از آن روز 
اینان را «عتایس» (شیران) خواندند که عنبس به معنی شیر است. 
چنگی سخت درگرفت که در آغاز تیم‌وز به پیروزی قیسیان انجامید 
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و پسیاری از کنانیان و قررشیان شکست خوردند. بنی‌عدی و بنیز هره 
رو به گرین نادند و معص بن حبیب جمحی کشته شد و گ‌وهی از 
پنی‌فر اس نیز رو به گریز آوردند. حرب بن امیهء بتی عید شمس و 
دیگ قبیله‌های‌قر یش پایداری‌ورزید ند. پیروزی تا نیس‌وز هم‌آهوش 
قیسیان به زیان قرشیان بود. سپس قریش و کنانه پسروز شدند و 
پسیاری از قیسیان را بکشتند. جنکث به‌کس‌می گکسرایید و کار بالا 
گرفت .در این روز در زیس پر‌چم بنی‌حارث بن عبد مناة بن کنانه صد 
مرد جنگی کشته شدند که همگی ایستادگی مي‌کردند. قیسیان شکست 
خوردند و عباس بن زعل سلمی از سرتران ایشان همراه کسانی دیگ 
از ایشان کشته شدند. چون ابوستّد عموی مالك ین عوف نصری دید 
که مردم کنانه چه‌گونه کشتار می‌کنند. آواز داد: ای پنی‌کنانه. در 
کشتن از اندازه در گذشتید. این جدعان گفت: ما س‌دمی هستیم که از 
اندازه در می گذر یم . 

چون سبیم بن ربیم بن معاویه شکست و گریز قبیله‌های قیس را 
دید» خود را پست و بر زمین خفت و گفت: ای سردم بتی نصس» از من 
پاسداری ویدافند کنید یا س! به‌خود بگذارید و بگذرید. در این هنگام 
بنی نصر و جشّمو سمد‌بن بکر و فمپم و عدوان‌به‌سوی‌اوروی‌آوردندو گرد 
او را گ‌فتند و دیگر قبیله‌های قیس رو به گریز نببادند. اینان دست 
به چنان پیکار مر‌دانه‌ای زدند که مس‌دم تا آن هنکام ند ید ه بودند.آنگاه 
دو سوی رزمنده همد گن را به آشتی خواند ند. پس بر این پایه آشتی 
کردند که هم کشتکان دو سپاه را بشمار ند و هی کد ام کشتکان 
پیش تری داشته باشند» خو نبپای خود را از آن سوی دیگر بگیر ند. 
کشتگان را شمر‌دند و دیدند که قرشیان و کنانیان پیست تن بیش تس 
کشتها ند. در این روز حرب بسن امیه پسرش ابوسفیان را در پراپر 
خونبپای آن سوی رزمتده» به سان گروکان پدیشان سپرد تا خو نبپا 
بپردازد. دیکر مپت‌ان نیز کسانی را بسه‌گروگان سیردند. من‌دم از 
رویارویی با همدگی دست کشیدند و آتش چنگث فوخواباند ند و 
دشمنی و کینه‌ای را که به یکدیک داشتند. به آب آشتی بشستند و 
پیمان بستند که یکدیگ را نیازارند و کار پراض و کشته شدن عروهء 
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جپانگرد را به دست فر‌اموشی بسپار ند. 
جنگت ذو تجّب 

داستان جنک ذو نجب چنان بود که چون بنی‌عساس در چنگت 
جبله بر بنی‌تمیم آسیب رساند ند» آرزو گردند که ایشان را ريشه‌کن 
ساز ند. از این‌رو. به حشان بن کبشة کندی» یکی از پادشاهان کنده. 
نامه نوشتند. نام او حسان بن معاوية بن حجر بود. ایتان از وی 
خواستند که همراه ایشان به جنکت شاخه بنی‌حنظله از قبیلة بنی تمیم 
آید. به وی آگاهی دادند که سوارکاران و دلاوران و ممپتران آنان را 
کشته‌اند. حسان بن معاویه هساه مردان رزمی و دست‌پروردگان و 
پاران خود به نزد بنی‌عاس آمد. چون گزارش روانه شدن اینان به 
گوش ببنی‌حنظله رسید. عمرو بن عمرو به ایشان گفت: ای فرز ندان 
مالك » شما تاب پایداری در باب این پادشاه و سپاهیان بی‌شمار وی 
ندارید. پس چاره این است که از ماندگاه‌های خود کوچ کنید. اینان 
در بالای دره. رو به روی آن‌جایی بودند که دشمنان از آن سوی فرا 
می‌ر سید ند. بنی پر بو ع در پایین آن دره بودند. یتی‌مالك اژ جایگاه 
های خود بر‌خاستند و روانه شدند و در پشت سر بنی یر بو ع فرود 
آمد ند و ینی پر بو ع رو به روی دشمن و سپاهیان پادشاه گشتند. 

چون دیدند که بنی‌مالك چنان کردند. آمادهُ کارزار شدند و به 
سوی پادشاه شتافتند. این کبشه به هنگام بامداد فرارسید و دید که 
دشمتانآماده کارزار شده‌اند. جنگ به سختی‌در گر‌فت. چون بنی‌مالك 
دیدند که بنی پر بوع به خوبی می‌چنگند و پایداری می‌کنند» به سوی 
ایشان شتافتند و در کنار ایشان به جنکتی پر‌داختند و لختی کارزار 
کردند. خشیش ین نمرّان ریاحی ضریتی بر سر این کبشة پادشاه زد 
و او را بر زمین افکند. او در خون تیید و مرد. عَبِیْدَة بن مالك بن 
چمفر نیز کشته شد و طفّیل ین مالك سوار بر اسب خود «قرّژّل» رو 
به گریز نباد. عمس‌و بن احوص ین جمفی نیز که بزر کت و سر‌کردة 
پنی‌عامس بود, کشته شد. بنی‌عاس و دست‌پروردگان این کبشه شکست 
خوردند. چریر که به روز کار اسلامی بودء آن رویداد را یاد کرد و 
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سر و د۵: 

پذی تَجب ذذتا و ال مالك اخالم یکن ندالطمان بواکل 

یعنی: ما در جنگث ذونجب دفاع و پایداری کردیم ولی فرز ندان 
مالك ب‌ادری را تنپا گذاشتند که هر گز به‌هنگام آختن شمشیر و نیزه 
کوفتن بر دشمن» دست از پاری دوستان خود بر نمی‌داشت. 

جنک نعف قشازه 

این همان چنگی بود که به پیروزی شیبانیان بر تمیمیان انجامید. 

ایوعبیده گوید: بسطام بن قیس بر بنی یر بوع از تمیمیان تاختن 
آورد و اين به هنگامی بود که اینان در جایی به‌نام «نعف قشاره» 
بودند. او به‌هنگام نیس‌وز فرارسید و هوا بارانی و توفانی بود. وی 
به گله های ستوران بر‌خورد که ایشان را برای چریدن رها ساخته 
بودند. همگی را گرد آورد و به پیش راند و به سوی مردم و خانة 
خود شتافت. بنی‌پر بو ع یکدیگی را به پیگرد او خواندند و خود را به 
وی رساندند و در این هنگام عمَارة بن یب بن حارث بن شاب در 
میان ایشان بود. بسطام پر او تاخت و او را بکشت. مالك رٍ بن حطان 
یر بوعی به یاری ایشان آمد که بسطام او را هم از پای درآورد. . نیز 
بخ یی بن اپی ملّیل گام فراپیش ناد که او هم بر دست بسطام کشته 
شد. آنان گروهی از بنی‌یر بوع را کشتند و گروه دیگری را به‌اسیری 
گر‌فتند. یکی از اسیران ملیل بن ابی‌ملیل بود. آنان با دستان پر و 
تندرست رو به سر‌زمین‌های خود نپادند. دراین میان یکی از اسیران 
به بسطام روی آورد و گفت: آیا می‌خواهی ابوملیل را به‌جای من 
داشته پاشی؟ گفت: آری. گفت: اگر او را به تو نمایم» هماکنون من | 
آزاد کنی؟ بسطام گفت: آری. مرد گفت: پسرش بجیر گرامی‌ترین 
مردم روی زمین برای وی بود. هم‌اکنون او را در پبنة تبرد بیابی که 
پر پیکی پسر‌ش افتاده است و بوسه بر او همی زند. او را به‌اسیری 
پر‌گیر . بسطام باز گشت و او را به‌همان حال دید. او را گرفت و مد 
یر بومی را رها ساخت. ابوملیل به وی گفت: بجیر را کشتی و من و 
پسرم ملیل را به‌اسپری گرفتی! یه خدا سوگند که تا اسیر باشم, لب 


جنگ هاي عرب در رو زگار جاشلی ۹4 


به‌خوردتی نزنم. بسطام ترسید که بمیرد. از این‌رو» او دا یی‌گرفتن 
بپای آزادی؛ رها ساخت ولی با وی پیمان بست که بپای آژادی پسر 
دیگرش ملیل را بپردازد» به پیگرد او برای خونخواهی پسرش بجیر 
نیردازد» به‌زیان وی آشوب نینگیزد» دیگران را بر جایگاه‌های وی و 
جاهای سستی او يا زنان و فرز ندان و دارایی‌های وی رهتمون نگردد 
و هرگز بر وی و مر‌دمش تنتازد. او برای همه این کارها از ابوملیل 
پیمان ستاند. بسطام کیسوی پیشانی او برید و رهایش ساخت. ابو 
ملیل به سوی مردم خود باز گشت و در پی آن بر‌آمد که پیمان خود با 
پسطام را پشکند و به وی آسیب رساند. این گز ارش‌را برخی از مردم 
بنی پر بوع به گوش پسطام رساندند. او به اپوملیل هشدار داد. متمم 
پن نوینّه در این پاره گفت: 
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بعْ سیسات بتی یکی و رسیها عتی بدا آیا الَسپباء پسطاماً 
آردی, الايسنة من‌قومی قانبلما فاضبَخوا فی بقیم الارض ناما 
لایطبقون اذاهتٍ النیام وله فی مق یعون ال هر احلاماً 
آشجی تمیم بن مق لا مُكايتة حتی‌استعاوا له آشیو انماما 
هلا اسیرا قدتّك افش تطلعنه ما اراد و قدماً کنت مطعاماً 
یعنی: به ستارة بنی‌بکر و سرور آن ابوصپبا بسطام از نزد من 
پیامی فررست. نیزه‌ها را از خون میدم خود سیراب کردم و شاداپ 
ساختم چنان که ایشان در چمن‌زاری از روی زمین به خواب جاودانی 
فرورفتند. چون خفتگان بیدار شوند. ایشان مژه برهم نمیز نند و 
در آرامگاه خود از جای نمی‌جنبند و تا پایان روزگار هیچ خضوابی 
نمی بینند. تمیم بن مر‌تمیی‌را نه با ترفند که با زور بازو برانگیز ان 
چنان که همگی اسیران و بندیان و ستوران او گشتند. جانم پرخی 
تو باد! چرا به یکی از ان اسیران از آنچه می‌خسواست. خوراكت 
نر‌ساندی؟ توهمواره درس اسرز ند گی‌سبمان پذ یرو خوراكرسان بودی. 
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این چنگث میان شیبانیان و تمیمیان رخ داد و بسطام بسن قیس 
شیبانی به اسپری افتاد. 
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انگین؛ اين کار چنان بود که بسطام ین قیس و حوقّان بن شريك 
و مغرزوق‌بن عمرو با گرو می‌از بنی‌شیبان بر سرزمین بنی تمیم تأختند 
و بر للبةٍ بن یربوع و ثملبة بن صَبّه و ثعلبة بن حد بن فزاره و 
ثعلبة بن ذبیان سورش آوردند. اینان در بیابان «فلج» همسایگان 
یکد گر بودند. تعلبیان شکست خوردند و گروهانبوهی از ایشان کشته 
شد ند و بنی‌شیبان داراسی‌های اپشان را به تاراج یسرد تلا تاراج 
کنندکان در سر راه خود بن بنی‌مالكت بن حنظله گذشتند که از مردم 
بنی تمیم بودند و در بیابان «فلح» و «عبیط التَترّه» می ز یستند . 

شت‌ان اپشان را گرد آوردند و با خود بردند. از این سو یر بوعیان 
سوار شدند و در پی آنان شتافتند. از میان ایشان اینان دا می‌توان 
یاد کرد: بتی مالك به سر‌کردگی عتَیبَةِ بن حارث بن شپاب یر بوعی و 
سوارآن بنی‌پر بوع که همگی در پی بنی‌شیبان تأختند. همر اه وی از 
ممپتر ان تمیم اینان بود ند : آخیس بن عبدالله, آسید بن جِیَاة» حر پن 
سمد و مالك بن تویره. اینان تاراجگر ان را در غبیط المدره در پافتند 
و به چنکت با ایشان پرداختند. هر دو سوی رزمنده پایداری کردند. 
بنی‌شیبان شکست خوردند و بنی‌تمیم ستوران و دارایی‌های چپاول 
شدءٌ خود را بازپس گرفتند. بنی‌شیبان؛ ابو مرحب ربيعة بن حصیه 
را کشتند و عتيبة پن حارث به‌سختی و با پافشاری بی پسطام بن قیس 
تاخت و او را دریافت و به وی گفت: ای ابوصیباء» به اسیری تن در 
ده که من برای تو بپتر از بیابان و تشنگی‌ام. بسطام بن قیس تن به 
اسیری او داد. بنی ثعلبه به عتيبة بن حارث گفتند: ابو مررحب کشته 
شد و پسطام بن قیس. کشنده ملیل و بجیر پسران ابوملیل و مالگ ین 
حطان و دیران» به اسیری افتاد؛ او را بکش. گشت: من مي‌دی 
عیالیوارم و شیر می‌خواهم. گفتند: از او بپای آزادی می‌ستانی و 
رمایش می‌کنی و او بازمی گردد و به کشتار ما می‌پردازد و دارایی 
های ما را چپاول می‌کند. او تن به کشتن بسعلام نداد و او را برداشت 
و به میان بنی عامر بن صعصعه برد تا کسی او را نگیرد و بکشد. از 
آن رو آهنگث عامرپان کرد که عمه‌اش خوله دختر شسپاب همسر یکی از 
مي‌دان این قبیله بود. مالك بن نویره در این باره سر‌ود: 


جنگ های عرب در روزگار جاهلی ۷۰ 


سس ۳۳ سر تس ما توس سر ۳ پتل 3 
نی اس وی یر 3 مالک ۳ 


و تن تازتا قبل دا اب یه عدلة الکلابیین و الجَمْ یش 
یعنی: خدا به داد عتاب‌ین امیه رسد هتگامی که به مرد خونی ما 


سر 


نگر‌یست که در میان دو دستش س‌گردان بود. آیا مردی را زنسده 
می‌گذاری که بجیر و مالك را کشت و حریث را که آهنگت زندگی 
داشت. نابود کرد؟ ما پیش از این پسر مادر او را داغدار کردیم و این 
به‌هنگام بامداد کلابیان بود که انبوه مردم تماشاگی آن بودند. 


چون عتیبه بن حارث به میان خانه‌های عامریان رسید» بسطام 
فی‌یاد کشید: های شیبانیان! ولی اکنون مرا قبیله‌ای به نام شیبان در 
کار نیست! در پی این فرپاد دادخواهی. عامر بن طفیل کس به نزد 
بسطام فرستاد و پیام داد که: اگ می‌توانی. خود را به خرگاه من 
رسان تا تو را پناه دهم و از گززند آسوده بدارم. اگر نمی‌تواتی؛ خود 
را در چاه‌های آب افکن [ شاید برای اینکه از درون چاه‌ها گذر کند و 
خود را به بیرون رساند]. تایم"" جنی عتيبة بن حارث به نسزد وی 
آمد و گزارش به وی داد. او فرمان داد که خانه‌اش را ویران کردند. 
آنگاه جامةً رزم بپوشید و چنگت‌افزار بر گی‌فت و سوار پر اسب خود 
گشت و به انجمن بنی‌جمض آمد که عامر بن طفیل غنوی در آنجا بود. 
بر ایشان درود فی‌ستاد و سپس به عامر گفت: ای عامس» گزارش پیام 
تو برای بسطام به من رسید. اينك من تو را در بارةٌ وی میان سه کار 
آزاد می‌گذارم. عامی گفت: چه باشد؟ عتیبه بن حارث گفت: نخست 
آنکه اگر بخواهی» خلمت خود و خانوادةٌ خود به من دهی تا او را آز اد 
سازم زیرا خلعت تو و خانواده‌ات کم‌تراز خلمت وی و خانواده‌اش 
نیست. عاس گفت: راهی به سوی این کار نیست. عتیبه گفت: پای 





و5 عرب‌ها گمان می‌بردند که برخی اناد تیز‌هصسوش که دست به‌کار‌همای 
موشیارانه می‌زنند یارانی از پریان دارند. اين پری را «تابعفه آن فرد می‌گفتند. 
کار برد بیش‌ترش دربارة شامران بود زیرا عرب‌ها نمی‌توانستند پاور کنتد که 
فردی به‌خودی خود و پی‌کمك دیوان و پریان بتوانند چنان سخنان آهنگین بسازد. 





.۷ الکامل فی‌التار ی 


خود را به جای پای او بگذار (و خود را به‌جای وی به‌اسیری سپار) 
ژیرا تو در نگاه من کم‌بپاتر از وی نیستی. عاس گفت: این کار نیز 
تکتم. عتیبه گفت: همراه من روانه شو تا چون از این تپه گذر کنیم. 
پا یکدیکر بر سر او تا پای جان گلاویز گر‌ديم. عامر گفت: این را 
پیش از همه دشمن می‌دارم. عتیبه او (بسطام) را برداشت و به سوی 
پنی عبید بن تعلبه برد. بسطام شت مادر عتیبه را دید و کجاوء او را 
نگریست که بسیار نزار و ژولیده بودند. گفت: ای عتیبه» آیا ایسن 
کجاوء مادر توست که چنین ژولیده است؟ عتیبه گفت: آری. بسطام 
گفت : به خدا کجاوءه مادر هیچ سروری را چنین ژولیده ندیدم. عتیبه 
گقت : سوکند به لات و عزی که تو را رها نسازم تا مادرت کجاوه خود 
را برای من بیاورد. کجاوء او پس بزر کت و سنگین و گر‌انبمپا بود. 
این همان بود که بسطام خواهان آزمتد شدن عتیبه در آن‌بود تا وی‌را 
نکشد. پسطام کس رواته ساخت و کجاوء سادر خود بیاورد و خود را 
پا دادن چپارصد (و به گفتهٌ برخی هزار) شتر و سی اسب و ساز و 
بر‌گت و کساوءٌ مادرش آزاد کرد. چون برست. دیده‌بانان بر عتيبة بن 
حارث کماشت که وی و اشتر‌انش را پپایند و بسرای او کسزارش 
پیاور ند. دیده‌بانان گزارش آوردند که اشتران در «ار باب» هستند. 
وی بر آتبا تاخت و همه شتران را با دارایی‌های ایشان بگرفت و با 
خود پس‌د. 


[واژه تازه بدید] 
عتیبه با تای دو نقطه‌ای در ز بر. پای دو نقطه‌ای در زیسس و در 
پایان آن بای تك نقطه‌ای. 
جنگت شیبائیان با تمیمیان 


ابو عبیده گوید: اقَع بن حابس و بر‌ادرش فراس از بنی تمیم 
که هی دو کچل بودند» همراه بنی مجاشع از قبیله تمیم روانه شد‌ند 
تا بر قبیلة بکر بن‌وایل تاختن‌آورند و تاراج‌شان‌کنند. بزوك ابوجمل 
همر‌اه ایشان بود. پشطام بن فیس شيْبّاني و عس‌ان بن مره همراه 


جنگ های عرب در روزگار جاهلی ۷.۴ 


بتی یکر بن وایل در جایی به‌نام «ژباله» با ایشان دیدار کر‌دند و 
جنگی سخت را آغاز نپادند که در آن بکریان پیروز شدند و تمیمیان 
شکست خوردند و دو «اقر ع» (دو کچل) و ابوجمل و کسان بسپاری به 
اسیری افتادند. دو اقر ع خود را از بسطام باز خس ید ند و سو گند 
خوردند که بپای آزادی بپرداز ند. پسطام آن دو را آزاد ساخت ولی 
آنان دور شد ند و چیز ی نش‌ستادند. در میان‌اسیران‌س‌دی‌از یر بوعیان 
بود. . يك شب بسطام پن قیس آو از او را شنید که چنین مي‌سرود: 
قدی بوالدق علیَ شفیقتةر فکانها حرّض علی الاشقام 
لو آّبا عیتت قیسکن جأشبا اتی سقَعلث عَلی الفتی الیظتام 

ان الذی ترجين نم ایتابه سقط الیشاء علی بسام 
سَقّط العشاء عی متتمم سمحٍ این مماود الاقدام 

یعنی: : چانم فدای مادرم باد که بر من سپربان است و گویا از 

اندوه بر دردها رو به نابسودی دارد. ای کاش او سی‌دانست (و 
آشفتگ اش آرامش می‌پافت) که من در دست مردی ممپمان نوا اسیر 
گشته‌ام. آن کسی که در آنجا امید باز کشتش را داری»بسه هنگام 
شامگاه به دست بسطام اسیی گشته است. به هنگام شامگاه به دست 
مر‌دی توانگی و بخشنده افتاده است که دستانی بخشایشگر دارد و در 
کارها با گام‌های استوار به پیش مي‌رود. 





چون بسطام این سختان بشنید. گفت: به جان پدرت‌که جز خودت 
کسي به مادرت گزارش ندهد. پسطام او را رها ساخت. ابن رمیض 
عنزی گفت : 
جٍاعت هد‌ایا من الرْحُمَان مر سل" ۹ 
جیش اس یل 3 چیش الا مین‌سما و کب القیل و الکذز۱ د فی عسام 
مسوَم عَیله تعدو مقانبه علی الذوائب من آو لاد هام 

یعنی : : ارسفان‌هایی فی‌ستاده از نزد خدای ممپر بان فر ارسیدند و 
پر در خانه‌های بسطام فسرود آمدند. سپاهیان همذیل و سپاهیان دو 
اقر ع باهم؛ و اسبان با بار گران و دام‌های فیاوان در يك سال کر ان 
تا کی‌ان. اسپان وی با سازو برگث در چراگاه رها شده‌اند و فر بپند و 





۷ الکامل قی‌التار مج 


ستور اد نی که او به تاراج آورده است.شتابان به‌سوی مر‌دان بلند با یه 
از فرز ندان همام فر از آمد ند. 


اوس بن حجر گفت: 
و صیْحتا عار طویل" بتاوه سب به مالاح فیالافي کوکب 
فلم آریوما کان اکشن باکیا و وجم ری قی‌الكاية نتب 
صابّو البَرّوك و ابن‌حاپس عَنوةً قظلّ تم پالقار دم فص 
ان آبا الهّسیباء فی‌دومة الوغی (ذا ازورزت الابطال لیث مج 8 
یعنی* ننگی دراز دامن ی ما افتاد که ساختماني افراشته دارد و 
در پی آن همواره تا هنگامی که ستاره‌ای در کرایه آسمان بدر خشد. 
ما را دشنام خواهند داد. روزی ندیدم که گر یه کنتدگان بیش تری از 
آن روز داشته باشد؛ و چپره‌ای که پریشانی در آن خوانده می‌شود. 


3 ی 


پرو كي و پسر حابس را به‌زور گرفتند و اپنان در دشت روزی سخت 
را گذراندند. اپوصباء در گر ما گرم بیس ۵ » آنگاه که پپلوانان ر وی 
از جنگ پر کر‌دا نند » شیر مر‌دی آز موده است . 


اپوصسباء همان بسطام بن قیس است. سخنس‌ایان در باره این 
برای کو تاه‌سازی سخن از یاد کی‌دن آنمپا در گذشتیم. 


[واژة تازه پدید] 
جح ؛ به فتح حای بي نقطه و جیم نقطه‌دار . 
جنگ مبایض 


این جنگث به پیروز شدن شیبانیان و شکست خضوردن تمیمیان 
انجامید. 

ابوعبیده گوید: يك سال طریف پن تمیم عنیری تمیمی حج گزارد 
و او مر‌دی درشت پیکر بود که «مجد ع» خوانده می‌شد. دی شسوار 
مردم خود بود. يك روز که طریف بر گرد خانهُ خدا می‌چرخید. 


جنگ های عرب در رو گار جاهلی ۷۰۵ 


حمصيصة ین جندل شیبانی از بنی‌ر بیعه که جوانی زورآور و دلیر 
بودء با او دیدار گرد و زمانی دراز به نگاه کردن وی پرداخت. طر یف 
به وی گفت: چرا چندین به من می‌نگری؟ حمصیصه گفت: می‌خواهم 
نشانه‌های تو را نيك به مغز خود سپارم شاید تسو را روزی در میان 
دسته‌ای از لشکرپان بیابم و بکشم . طریف سس به آسمان بر‌آورد و 
گفت: خدایا سال را مگردان تا مرا با او دیدار افتد. حمصیصه نیز 
په همان گونه خدای را بخوا ند طر یف گفت : 
او کلم وَردت مکاظ قبیلة ۳ ال عریفمم یتو وسم 
1 تنکسرونی نی تا داکم شاکی الشلاح و یریم 
حولی فسوارس من سییر چمة" و من السجیم و حول بیتی سم 
تحتی‌الاغٌ و فوق جلدی تَثرَه زَقت ترذ السّیت و هو تلم 
یعنی: ایا هر بار که قبیله‌ای به عکاظ آید. چپره‌شناس خود را به 
نزد من فرستد تا نشانه‌های مسا بجوید؟ میا ناشناخته نپندارید؛ من 
همانم که مي‌دانید . سر تأپای در جنکث‌افز ار فرو رفته‌ام و در جنگت‌ها 
پیشتاز و کاردان و شناخته باشم. پر پیر‌امون من شمپرسوارانی انبوه 
از قبیلةٌ اسید هستند؛ مردانی از هچیم و گر‌داگرد خانه؛ُ مرا چیرهم 
دستان فراگر‌فته‌اند. در زیر پای من اسبی سپید پیشانی است و بر 
زب پوست من زرهی ستبس و استوار و بلند است که شمشیر را 
پر‌می‌گی‌داند و کند می‌سازد. 


این چکامه را ابیاتی است. 

آنگاه چنان شد که فرز ندان ابی ربيعة بن ذهل بن شیّبان و بنی 
بن ذهل بن شیبان را با یک‌دیگر ستیز و دشمنی افعاد و جنگی 
کوتاه در‌گرفت. در میانه خونی ريخته نشد. هانی بن مسعود سرور 
بنی ابی‌ر بیعه به مردم خود گفت: من دوست ندارم که آشوب در میان 
ما بالا گیرد.او ایشان را کوج داد و بر سس آبی برد که‌آن‌را «مبایض» 
می خواند ند. این آپ در تردیکی آپ‌های بنی تمیم بو د . یاث ماه در آنجا 
پيك و پیام فر‌ستادند و کفتند: اینان قبیله‌ای تك و تنپایند. اس 


۷۰۹ الکامل فی‌النار بخ 


ایشان را ریشه‌کن سازید. بکر بن وایل را سست و ناتوان کسرده 
باشید. اینان گرد آمد‌ند و سه تن فر‌ماندهی‌شان را به‌دست داشتند: 
ایو جدعای طبوی بر بنی‌حنظله» این فدکی منقری سر بنی‌سمد و 
طریف ین تمیم بر بتی عمرو بن تمیم. چون به نزديك بنی‌ابیر بیعه 
رسید ند اینان گزارش پشتیدند و آماده کارزاد شد‌ند. همانی بن 
مسعود برای اپشان سخن راند و ایشان را به جنگت بی‌شوراند. از 
آن میان گفت: چون آمدند» لختی با ایشان بجنگند و سیس روی از 
ایشان بر‌گر‌دانید و چون سر‌گرم چپاول شدند» بر ایشان بتازید و 
خون‌شمان بر زمین ریزید و کام از ايشان بر گیرید که‌فیروزی بیابید. 
تمیمیان به هنگام بامداد بر ایشان تاختند و اینان آمادهٌ کارزار 
بودند. هر دو سوی رزمنده به‌سختی جنگید ند و بنی‌شیبان چنان کردند 
که هانی فی‌موده بود. بنی تمیم سر گم چپاول گشتند. یکی از ایشان 
بر کودکی از هأنی پن مسعود گذشت و گفت: همین مرا پس است. 
وی کودك را بر گرفت و به اسیری‌برد. تمیمیان با اسیران و دارایی- 
های تاراج گشته ماندند. بنی‌شیبان بسه سوی ایشان باز گشتند و 
ایشان را شکست دادند و کشتار کی‌دند و اسپسر گ‌فتند و هر کاری 
که آرزو داشتند» انجام دادند. تمیمیان چنین شکستی ندیده بودند و 
اندکی از ایشان تندرست بر هیدند. هيي‌کس به‌یاری دیگری نشتافت. 
طریف رو به گریز تاد و حمصیصه در پی وی افتاد و او را فرو 
گرفت و بکشت. شیبانیان اسیران و دارایی‌های خود را پس گر فتند 
و افزون پر آن دارایی‌های تمیمیان را چپاول کر‌دند و بسیاری از 
ایشان را گرفتار ساختند. هانی بن مسمود صد شت به سان بمپای 
آزادی پسرش داد و او را بازگرفت. یکی از شیبانیان دریارءٌ این 
روز گفت: 
و لد دَعَوتَ طریف دعوة جایل من و آنت پننظی لا تلم 
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و اتیت یا فی‌الحروب مَحلیم 
فوجد تهم یر عون ول" دیار هم 
و ادا اعتَرّوا پایی رز ييمة اقبلُوا 


ساموك درعك و الا غَرّ کلیپتما 


سل آذا حاهّ ی أقدمُو| 


چنگ‌های عرب در روزگار جاهلی ۷۷ 


یعفی: طریف را فر‌اخواندی فر‌اخواندن نادانی فریفته؛ تو در 
دیدگاه پودی و نمی‌دانستی. در جنگت‌هایی چنسد در جایگاه قبیله‌ای 
به جنکت ایشان شتاقتی و سپاه به نام پدر خود چنان فرانمود که 
شکست خورده است. اپشان را دیدی که پاس خانه‌های خود می‌دار ند؛ 
مردمانی دلیر‌ند که چون سواران گرم کارزار گر‌دند» گام فراپیش 
نپند. چون به [ پی د بیمه پشت گم گر‌دند» پا سپاهیانتی به‌شمار ه 
ستارگان گرد آیند و رو به‌دشمن آورند. زره و اسپ سپید پیشانیات 
هر دو را از تو گر‌فتند و بنی‌اسید ۰ همه دوستان و یاران تو را به 
دشمنان و اگذ‌اشتند. 


عسسو بن سواد در سوکث طریف چنین سس و ۵ - , 
لا تیعدّان یا خین عمروبن جِنْدب لممری لمّن زار القبُور یبدا 
عظیم رساد النار لامتعبسا و لا مویساً منپا اذا هو اوقد! 
و ما کان‌وقافاً [3| الخیل احجَمت و ما کان مبطانا اذا ما تجیدا 

یعنی: ای بپترین فرز ندان عمرو بن جندب, دور مباش؛ ولی به 
جان‌خودم سوگند که هر‌کس به‌سوی کور شود دور گردد. آتش بسیار 
بر می افروختی و خاکستر فراوان به‌جا می‌ گذاشتی (که میهمان بسپار 
می‌داشتی)؛ نه روی ترش می‌کردی و نه کسی را از آتش خود نومید 
می‌ساختی چون آتش بر‌می افر‌وختی. چون اسبان در تگت می گ‌د ند » 
بر چای میخکوب تمی‌شدی و چون تنبا می‌شدی. شکمباره نبودی. 

سس 
چنگت زویرین 

ابوعبیده گوید: سرزمین بکر ین وایل گرفتار خشکسالی گشت 
و ایشان برای آب و چراگاه رو به سرزمین تمیمیان میان هجر و یمامه 
آوردند. چون نزديك شدند. هر بکری که يك تمیمی را دید» او را 
بکشت و هر تمیمی که يك بکری را دید. پر خاك نابودی افکند. هر 
يك دارایی دیگری را می‌ربود. گز ند میان ایشان رو به‌فزونی نپاه و 
کار بالا گر‌فت. در این هنگام» حوفزان بن شريك و وادك بن حارث 
( هس دو شیبانی) بیر‌ون آمد ند که بر بني دارم پشاز ند. پیشامد چنان 





۷۰۸ الکامل فی‌التار یخ 


شد که در این هنگام يك 7 تمیمی با گروه فر او اد نی از قبیلةٌ عمرو بن 
حنظله» ریاپ. سمد و دیگران کرد آمدند و به سوی قبیلة بکسر بن 
و ایل راندند. فربانده تمیم ابو رئیس حتظلی بود. گزارش ایشان به 
قبیلهٌ بکر بن وایل رسید. ایشان رو بسه پیش نادند و این کسان 
قر‌ماندهی‌شان را به دست داشتند: اصَم عمر‌وین قیس بن مسعود ابو 
مفروق, حنظلة بن سیار عجلی. خمر ان بن عبد عمرو عبسی و دیگر ان . 
چون دو سوی رزمنده به نبرد روی آوردند» تمیمیان و ربابیان دو 
شتس بگر فتند و بیار استند و کسان به نکبداری آنپا کماشتند و آن‌دو 
را در جایگاهی میان دو سپاه زائو بند بر بستند و «زویرین» (دوخدا) 
نامید ند و گفتند: از پبنهةٌ نبرد نگريزيم تا ان دو شتر پگر یز ند. 
چون ابومشرق دو اشش بدید. از چگونگی کار آنپا پی‌سید. داستان 
را به وی باز گفتند. گفت: «من «زویر» شما یاشم. او در میان دو رده 
زانو زد و گفت: گرد مرا پگیرید و بر کرد من بجنگید و تا من رو 
بکریز نیاورم نگریزید. مردم کارزاری سخت سنگین کردند. شیبانیان 
به دو اشتشس رسیدند و آن دو را بگ‌فتند و سس بریدند. چنگث بر سی 
دو شتر به سختی گر‌ایید. تمیمیان شکست یافتند و ابوالر یس ر هپس 
و فر‌مانده ایشان با گروه فراوانی کشته شد. حوفزان بن شريكت یه 
زنان و دارایی‌ها رسید و دید که مردان از گرداگرد آنپا دور گشته 
به آوردگاه شتافته‌اند. بکریان بر زنان و دارایی‌های ایشان چنکت 
انداختند و گروه انبوهی دا به اسیری گرفتند. حوفزان نیز همه آنچه 
را مردان به‌جای هشته بودند. به تاراج داد و زنان و دارایی‌های 
فر‌اوان بکر فت و تندرست په نزد یار ان‌خود باز گشت.اعشی سخنسر ای 
بلند آو از عرب در بارة اپن جنگت سرود: 


سلم لا تسالی عنا فلا کشقت 


ظلواو لت تک الیل و سیم 
تستایش تمرف 3 غلی با 


0 


عند د الاو و لاسشود" مُقاریف 
یوم 4 لین فی جمم الاحالیت 
بالشیب متا و پالمر دٍ القطاریف 
بح اور عَلث قوق الاظالیف 

تحت اللبود مصون کال حالیف 


یعنی: : مان ای سلمی» دربارة آن دشت هموار و پپناور چیزی 


جنگ های عرب در رو زگار جاهلی ۷۰۵۹ 


میس س؛ دشتی که به هنگام دیدار دو سپاه. کران تا کران آن گشوده 
کشت. نیز در باره مارهای بسیار گز ندناك سخنی به میان میاور. ما 
در آن روز که بامدادان چنگت در گرفت» در آوردگاه زویرین در میان 
هم‌پیمانان خویش» دشمنان را در هم شکستيم. آنان روز را به شب 
آوردند و اسبان بادپا نیز از بام تا شام در میان ایشان به تاخت و تاز 
پرداختند و پ اين اسبان» پین‌م‌دان و جوانان خوبروی و دلیر و 
جنگاور و زیبای ما سواد بودند. بر‌ترین بزر گواری‌ها از چشمان 
ایشان آشنایی و آر امش یافتند بدان گو نه که گر وه‌های انبوه کر کسان 
از بلندای آسمان به نشخوار کنندگان چرنده پا برزمین افتاده چشم 
دوختند. با رسیدن سیل‌های بنیادکن تابستانی» خود را از آن واپس 
کشید و در زین بر کستوان‌ها پشت و پرلر هایی سا نند سنگث های هموار 
و درخشان پدیدار گر‌دید. 


سخنسس ایان در باره این جنکت سخنان بسیار سی و ده ند . به‌ و یژه 
اعلب عچلی را سختان بسیار است. اژ آن میان ارجوزه‌ای با این 
آغاز است: 


یعنی: اگر ار‌چمندی تو را شادمان می‌سازد, با شکو همندی به 
پیش تا. 


در این ارجوزه می‌گوید: 
جاووا بر یریسم و چثنا بالاصم شیخْ لنا کال باقر من رم 
شیم لنا مماود ضرب ب البمم یفرب بالسّیفب اذالرمخ انقصم 
هل غیر غار صَكّ غاراقانبرَ 
یعنی: آنان دو زویر (دو خداو ند) خود را آوردند و ما پپلوان و 
گس‌د گر‌دن‌کش خود را آوردیم؛ پیرس‌دی کار کشته به سان شیر ژیان 


زگ دزن پیت اول ار چسوزژه استوار ن نیست؛ بگی اینک چنین خرن شودز 


باه هو 


نوی 





۷۹۰ !لکامل فی‌التار ی 


که از روزگار ارم به‌جای مانده تا این زمان. پی‌مردی از ما که 
دمادم بي اسبان زبان پسته می‌تازد؛ و چون نیزه بشکند» با شمشیر 
میز ند. آیا با هیچ غاری درآو یخت که از پراپر او نگر یخت. 


خواسته اش از دو «غار» در این بیت» مردان جنگی بنی تمیم و 
بنی بکی است. نیز او را ارچوزه‌ای است که در آغاز آن می گو ید : 
یا زب حربر ثرق ا لاخلاف 
یعنی : چه بسیار پیکاری که چشم‌های ستیر گران را سر‌شار از 
اشك سازد. 


در این ارچوزه از آن روز گفتو گو می کند. 


اسپر شدن حائم طايي 
ابوعبیده گوید: حاتم طایی همراه سپاهی اژ می‌دم خود ی بکی بن 
وایل تاخت که با ایشان به نبرد پرداختند. قبیلهٌ طی شکست خورد و 
پسیاری از کسان آن اسیر پا کشته شدند. در میأن اسیران حاتم بن 
عبدالله طایی بود. او در نزد مردی از غنیّزه در بند بمانشد. روزی 
زنی به‌نام عالیه شتری به نزد وی آورد و گفت: این را رکث بزن. دی 
آن را سر برید. چون زن اشتر کشته بدید» بترسید و فسریاد کشید. 


حاتم سس‌و ۵ : را 
مالسی لا تلتد من عالیه رن الذی اهلکت ین مَالیَه 
ان این اسماء کم ضاین ختی ینوّدی آنش ناوية 
لا افصذ الناقة فی آنیبا لکتسی آوجسرماالت اليَة 
ای عن القصد لفی مغ یکره یئی الفصَذ لاله 
والخیل ان‌قتّص فرسانباً تذکر عند الموت اَمثالیة 


یعنی : ای عالیه. روی از خون جمنده ه پر‌متاب؛ آنچه تباه کی دم » 
از دارایی خودم بود. پسس اسماء پایندان شماست تا هنگامی که جوان 
فراز آید و شتر به‌شما سپارد. اشتر را در پیتی‌اش رکث نزنم (بینی 
آن را سوراخ نکنم) بلکه نيزءٌ بلند را در سینهٌ‌آن جای‌دهم. من از ر کت 
زدن روی گر‌دانم و افزار آن مس! خوش نمی‌دارد. آگی اسپان سواران 


جنگ های عرب در روز ار جاهلی ۷۱ 





خود را بیاز ار ند به‌هنگام جان سپردن کسانی مانند مرا به‌یاد آور ند. 


و نَحْنْ آسس‌نا حاتما و این ظالمٍ َفل وی فی قیدرنا 3 هو ی 
و کفب ایاد قّد تا و بت اسرتا ابا حََانّ والعیل تم 
و زان غادرنا و کانه و اشیاعه فیبتا صریم مُصت ع 
یعنی: ما حاتم و پسر ظالم را گرفتار ساختیم و اينك هر دو در 
بند ما هستند و در پرابی ما کر نش می‌کنند. پس از آن کعب‌بن ایاد 
و ابوحسان را به بند اندر کشیدیم و اسبان آرزوی تاخت و از 
داشتند. «ریان» را يا شتاب در نوشتیم و فرو گرفتیم چنان کسه گویی 
وی و پپروانش در آنجا دستة گیاهی بریده بودند و در خون خود 


می تپید 


رمیض عنزی از راه بالیدن به‌دلاوری‌س‌دمش در این پیکار س‌ود: 


یحیی بن منصور ذهلی چکامه‌ای سرود و به جنگت‌های می‌دم خود 

بالید. چکامه‌ای بلند پود که ر هنمودهای نیکو داشت. بسرای اینکه 
در از گویی نشود. از آوردن آن چشم پوشید یم . . آغاژ آن چنین است: 
أینْ مرفان مَثرلهة و داز تماور ماالبوارخ و السّواری 

یعنی: ء یا «عرفان» را ماندگاه و خانه است ست؟ جایی که شب‌ها پیاي 


پر آن می‌گذر ند و ابر‌های شب‌ریز همواره بر زین آن می‌چی خند. 


ابو عبیده گوید: اسلام که آمد» در سرانس عنرب کسی خانه‌ای 
گرامی‌تر از شیبانیان نداشت و بپتر پناهندگان خود را پاسداری 
نمی کرد و هم پی پیمانان پیش تری با او نبودند. . عنینه از لخم در میان 
هم‌پیمانان بود. در مکة بني کنده با پنی‌هند همسایگی داشت و عکره 
از طي و حوتکه از بنیمذره و ُنانّه» همه اینان در شمار بنی‌حارث 
بن همام بودند. عایده از قریش و حواس و ضَبّه از کنده همگی از 
بتی‌ابی د بیعه شمرده می‌شد ند. سلیمه از بنی عبد قیس در شمار بنی 
اسعد بن همام و وثیله از بنی‌تعلبه و بتی‌خیبری از طی در میان بنی 
شییان می‌زیستند و عوف بن حارث از کنده همراه بنی محلم بودند . 


۷۳ اتکامل فی‌التار یخ 


همه اینبا قبایل و شاخه‌هایی بودند که همسایگی بنی‌شیبان بر گز ید ند 
و از این راه ارجمندی و شکوه پافتند و شمارشان رو به‌فزو نی نماد 


جنگ مشعلان 


ابوعبیده گوید: ر بيمة بن زیاد کلبی با سپاهی‌از مردم خود بیرون 
آمد و آهنگت کارزار کرد و با لشکری از بنی‌شیبان بر‌خورد که 
بیش‌ت‌شان از بنی آبیر بیعه بودند. این دو سپاه به سختی با یکدیگر 
جنگید ند . بتی‌شیبان پیروز شدند و آنان را شکست دادند و گروه‌های 
انبوهی از آنان را کشتند. این کار در جنکت مسحلان روی داد. مردم 
بسیاری را نیز به اسیری گر‌فتند. سر کرده شیبانیان در این‌روز خیّان 
بن عبدالله بن قیس مُحلمی بود. برخی گویند: رهبرشان زیادبن مر ثد 
از بنی ابی‌ر بیمه بود. . سخنسی ای ایشان گفت: 
ساگل زبيقة حیث حَل پجیشه نع ال کلب یت بت قوارسه 
مشیّة وی جننمم فتتابهوا فصَار الیتا تبیه د عوانسه 

یعنی: از ربیعه بپرس که لشکر‌پانش با همه قبیله کلب در کجا 
فرود آمدند و سوارکاران آن در کجا ماندگار گشتند. آن شامگاه که 
گروه ایشان رو به گریز نپادند و چیاول دارایی‌های ایشان بمپره ما 
کشت و دخت‌ان شوم تاکرده‌شان به چنگال ما افتادند. 


سپس ر بیع بن ژیاد کلبی روی از سردم خود برتافت و به جنگت 
ایشان شتافت. ایشان او را شکست دادند. او از ایشان دوری گزید 
و روانه کشت و در میان بنی‌شیبان فرود آمد. او به مردی به‌نام زیاد 
از بتی ابیر بیعه پناهنده شد ولی پتی‌اسعد بسن همام او را گشتند. 
سپس شیبا نیان دویست ت شش به سان خو نببای وی به کلبیان پر‌داختند 
که خی‌سند شد ند. 


ابوعبیده گوید: سپاهیانی از میان بنی‌سلیم به فر‌ماندهی تصیب 
سلمی بیرون آمدند و آهنگت پیکار با بکر بن وایل کردند. می‌دی از 


جنگ های عرب در روژگار جاهلی ۷۳ 


بنی‌شیبان به‌نام صلیع‌بن عبد غثم با ایشان دیدار کرد و او سواد س 
اسبی راهوار یه نام «یهی (ع» بود و چامة احسرام په تن داشت (که 
می‌خواست با آن حج گز ارد). به ایشان گفت : آهنکت کبا دارید؟ 
گفتند: همی خواهیم که بر شیبانیان تاز یم و ایشان را پر ا ند از یم . 
صلیع گفت: اندکی درنگت ورزید کسه من خوبی شمارا خضواهاتم. 
سوگند به خدا می‌خورم که اگر دست به سوی ایشان یازید. سیصد 
مد چنگی سوار سس سیصد اسب اخته پر شما خواهند تاخت و این 
افزون بی اسب‌های ث و ماده خواهد بود. اینان اندرز نشنید ند و بر 
تاختن پافشاری ورزیدند. صلیع پن عبد غنم اسب خود را به‌تأخت 
پراند و به سوی مردم خود آمد و به‌ایشان هشدار داد. شیبانیان سوار 
شد ند و آمادءٌ کارزار گشتند. بنی سلیم به نزد ایشان آمدند و آمادة 
پیکارشان دید ند. جنگی‌سخت در گرفت که در آن شیبانیان پیروز شد ند 
و سلیمیان شکست یافتند و کشتگان و اسیران بسیار دادند. جز اندکی 
تندرست ن‌هید ند. تصیب في‌مانده ایشان گرفتار گشت. عمران بن 
مه مرة شیبانی او را به‌اسیری گرفت و گردنش بزد. صلیع سرود: 
تبّیث بنی زعل داة لَیتبم و یش نصیب و الظنون طام 
و قلثْ لَمّم ِنْ الحریب و راکسا به تم ترعی الضُار رتاع 
و لکن فیه الموث یرت سر به و خق لم ان یقبلوا و یْطاغوا 

تأیه تلقی عَلی‌المام خار نا و جیشاً له وفی یل بقاع 

یعنی: بامدادان که با فرز تدان زعل دیدار کردم و سپاه نصیب‌را 
دیسدم» ایشان را از رزم هشدار دادم . یه ایشان گفتم : همان در 
«حریب» و «راکس» چپارپایان و ستورانی هستند که کل گندم همی 
خورند و از چریدن بازنایستند. ولی مرک نیز در آنجا بر گذرگاه 
است و از میپمانان خود پذیرایی می‌کند و ایشان را به چراگاه 
نیستی می‌خواند. سزاوار چنان بود که اندرز بپذیر‌ند و فقسرمان 
پپر ند. هی زمان به‌آنجا آیی. بر آب آن پاسداری بینی و سپاهیانی را 
بنگری که همبه‌چا را پن کر دها ند. 


۷ الکامل فی‌التار بخ 


جنگت جذود 

در این جنگ مردان بکی بن وایل با بتی‌منقر از تیم نبرد کردند. 

۰ داسعان آن چنین بو که حوفزان یمنی حارث بن شریت شیبانی دا 

بنی بیط بن ی بُوع دوستی و همبستگی بود. او آهنکت خیانت به 
ای کم و تا و وی ولاز و زد آوره و مان 
ایشان را به خمران بن عبد عمرو بن بش ین عمرو داد. آنگاه روانةٌ 
کارزار شد و امید ورزید که جایگاهی سست از بنی‌یر بوع پيابد یا 
هنگامی از ناآگاهی درایشان پیدا کند تا از آن رهگذر بي ایشان تازد 
و ند نید بازد. چون به سرزمین بنی‌یر بو ع رسید» عتيبة بن حارث 
بن شپاب از آهنگت بد وی آگاه گشت و مردم خود را آواز داد. اینان 
راه آپ دا بر حوفزان بیستند. حوفزان به عتیبه گفت: من با تو جز 
کسانت را نمی بینم ولی همراهان من‌گر وه‌های انبوهی از بنی یکی ند. 
اگر من پر شما چیره گردم» شمار شما اندك شود و دشمنان چشم آز 
به شما دوز ند. اکن شما بر من پیروز شوید» جنر بستکان دور مسا 
نکشید. من از آغاز آهنکت شما نداشتم. اينك پیشنپاد می‌کنم که با 
ما از در آشتی درآیید و خرماهای ما را بگیرید که به خدا سوگند 
هگن پر یوعیان را نیاز اریم. او خرماهای ایشان را گرفت و رماشان 
ساخت. بکریان بر‌فتند و بسس بنی‌ربیع پسن حارث تاختند و او در 
«جدود» به‌سس می برد و «واپس‌بانده» (مقاعس) امیده شد. از آن‌رو 
او را چنین خواندند که از پیسان بنی‌سعد واپس نشست و خضودرا 
کنار کشید. حوفزان بر ایشان تاخت و ایشان از کسان خود به‌دور 
یودند. او اسیران و چپارپاپانی را با خضود بر گی‌فت. . بنسي‌ر بیع 
فریادخواه خود را به نزد بنی کلیب فی‌ستادند که پاسخ ندادند و به 
پاری نیامد ند. فریادخواه به نزد بنی‌منقر بن عبید آمد که میدان 
ایشان به چست و جوی دشمن سوار شدند و سه‌سوی پکر‌پن وایل 
آمد ند که سر گرم جتکت بودند. حوفزان در سایة درختی نشسته بود 
که ناگاه أهْتَم بن شُمی بن سنان منقری را بر یالای سر خود ایستاده 
دید. او سوار بر اسپ خود شد و اهتم فریاد زد: آی سمدیان! حوفزان 
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فر‌پاد زد: آی خاندان واپل! بنی‌منق بهرزم پیوستند و به سختی 
جنگید ند . بکریان شکست خوردند و اسیرانو دارایی‌ها را رها ساختند 
و منقر‌یان در پی ایشان تاختند و بسیاری از ایشان را به اسیری 
گر‌فتند و بسیاری را بر خاك مر گت اتداختند. . اهتم» حمران بن عبد 
عمرو قرمانده سپاه دشمن را به‌اسیری گرفت. قیس بن عاصم‌المنقری 
را جز کشتن یا گرفتن حوفزّان آهنگی نبود. وی سوار بر اسبی جوان 
شد و در پی حوفزان افتاد و حوفزان بر اسبی تیز تك پرید و رو بسه 
گریز نباد. قیس به نزديك حوفزان رسید ولی نتوانست او را بگیرد. 
چون تر‌سپد که از چنکش بگریزد» نیزه‌ای بر پشتش کوفت که‌حوفزان 
با شتاب گر یخت و آن را از خود واگی‌داند و تندرست برست. از آن 
روز حوفزان (دو نده شتابان) خوانده شد. در بارة نامگذاری او 
داستان‌های دیگ جز اين را نیز گفته‌اند. اهتم دربارة اسیر شدن 
حميآن بي دست خود گفت: 
ثیطت بخسران المَنیّةُ تما عشاه سنانْ من شراعَة آززق" 
دعای ال قیس و اعتزیث پیثترر و کنثٌ اذا لاقیث‌فی الخیل اصدّق 
یعنی : : مر گت حمران را فرو گرفت و با وی درآویخت و این پس از 
آن بود که نیزه‌ای کبود از شراعه وی را دریافت. او قیسیان را به 
فریاد خواند و من منقریان را خواندم؛ چون سوار بر اسب یه دیدار 
دشمن شتایم» راست گویم و درست رفتار کنم. 


سوار بن حیان منقری از راه بالیدن به‌خویش در برابر مردی از 
یکریان» سرود: 
و خن حمَزتا العوقزان بطمتةر کسثَهُ تجیما من تم البن اشگلا 
و حسانَ سرا لت رحاختا فعالج لا فی ذراعیه مْقلا 
قیالة ین آیّام سدق تفضا گیرم جُواّا و التباج و 
قضی اللهُ انا یوم نتم العْشی احق پا ینم فاغطی فَاجرٌ 
فلسث بمشهلیم التّماء ولم تجذ لیر با ال قوقت 7 

یعنی: ما بر حوفزان ضربتی زدیم که جامه‌ای از خضون سیاه و 





۴ دذن بیت اول تزلزل دارد. مگی اینکه «أتیطَتُ» خوانده شود. 


۷۹ الکامل فی‌التار نج 


رنگار نت بر شکم او پسوشاند. نیزه‌های ما حمران را به‌زور فقرود 
آوردند و او ز نجیری گر‌انبار بر دو بازی خود دا پذیرا گشت. چه 
روزهای درست و مردانه‌ای که می‌توانیم برای خود ب‌شماریم: روز 
حواثاء روز نباج و روز نبتل [ کوهی در سرزمین طی]. خدا چنین 
فیرمان داد که چون بزرگواری را بخش می‌کردند» ما برای آن از شما 
سل‌او ار تس باشیم؛ از این‌رو آن را ارژانی ما قرمود و بسیار به ما 
بخشید. تو نتوانی با سر توشت آسمانی درافتی؛ و نتوانی از شکوهی 
که خدا پی زپ سرت برافر اشته است؛ به جای دیگری کوج کنی. 


رواژة تازه پدید] 


منقر: به کسر میم و سکون نون و فتح قاف. ربیع: به ضم راء و 
فتح بای تك نقطه‌ای . 


جنگت ایاد 
(جنگت اعشاش و جنکت مظالی) 

از این‌رو آن را چتگی «عظالی» خواند‌ند که در آن پسطام بن 
قیس و مفروق بن عمرو و هانی بن‌قبیصه بر سس فر‌ماندهی با همد گر 
گلاویز شدند. بکریان در زیر فرمان ایسرانیان و خسرو شاهتشاه 
ایران بودند. ایرانیان ایشان را خوراكب و ساز و برگث می‌دادند. 
اینان در دسته‌ای سیصد نفری و هم پشت از نزد فر‌ماندار عین‌التس 
روانه شدند و امید بسه این بستند که بنی‌یر بو ع بسه سوی «حزن» 
(زمین‌های تاهموار) فر ود آیند. از این‌رو بنی غتیبه و بنی ید و 
بنی رب در حزن فرود آمد ند و بنیز بید در «حدیقه» (بوستان). ۰ بنی 
عبید و بنی‌عتیبه در «رَوضة اللمٌد» (بوستان کم آب) ف‌ود آمد ند. سپاه 
پکریان فر از آمسد و در «حضبة الحص ی » » (دامنةٌ ریگزاد کومستان) 
ماندگار شد. بسطام در حدیقه سیاهی بدید و جوانی را نگریست که 
او را بازشناخت چه از هنگامی که عتیبه او را به اسیری گر فته بود» 
جوانان پنی‌ثعلبه دا می‌شناخت. پسطام در بارءٌ سیاهی دیده شده در 
حدیقه از آن چوان پر‌سش کرد. جوان گفت: بنی ز بید‌ند. بسطام 
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س سید : شمارشان چند است؟ جوان گفت :پنجاه خضانوار. بسطام 
سید : ز پس بتی‌عبید و بنی‌عتیبه کجایند؟ جسوان گفت: در روضة 
الشمد باشند و دیگر مردمان در خفافند (ختاف نام جایی‌است). بسطام 
به مردم خود گفت: ای بکریان؛ آپا از من فقرمان می برید؟ گفتند: 
آری. بسطام گفت: بپتر چنین می‌بینم که اين قبیله تشبا مانده (بتی 
زبید) را تاراج کنید و تتدرست بازگردید. گفتند: بنضی زبید چه 
دارند که چپاول کنیم؟ گفت: تندرست رهیدن يکي از دو غنیمت است. 
گفتند : عتیبه ین حارث (دشمن تو) در گذشته است. مقروق گفت: ۱ 
ابوصیباء. از اندازه خویش در گذشته‌ای". هانی گفت: خفه شو. 
پسطام گشت: اسید بن جباة شب و روز از مادیان سرخ و سپید خود 
جدا نمی‌شود. چون آوای سم ستوران و بانگك شمارا بشنود. سوار آن 
شود و بر فراز ملیحه آید و آواز دردهد: آی فرز ندان تعلبه! در این 
هنگام ضر بت‌هایی بر شما فرود آید که چپاول را از یاد شما یپرد و 
هيچ‌يك از شما نداند که دوستش ش در کسا در خاك و خون تپیده است. 
شما نافی‌مانی من کردید و من پیسو شمایم و به‌زودی خواهید دانست. 
ایشان بر بنیز بید تاختند و به سوی بنی‌عبید و بنی‌عتیبه روی 
آوردند. سادیان: اسید گوفته شدن سم ستوران بر زمین را شنید و سم 
بر زمین کوفت. اسید بر آن سوار شد و رو به سوی ملیحه آورد و 
بنی‌یر بو ع را چنین آواز داد: ای داد از این بامداد شوم! آی خاندان 
تعلبه ین یر بوع! هنوز خورشید به بلندی نگر‌اییده بود که آنان فا 
رسیدند و به‌سختی سرگرم پیکار شدند. بنی‌شیبان پس از کشتن 
گروهی از شی‌سواران ایشان». شکست خوردند و از شیبانیان نیز 
گروهی اسی و کشته شد ند. یکی هانی‌ین قبیصه بود که گرفتار کشت 
و بمپای آزادی خود بپرداخت و خود را رها ساخت. مُتمم بن تویره 
در بارة این پیکار گفت: 
لعمری لیعم الحَنَ آسمَغ غدوة سید و قد جِد الشرام الفصتّق 
۵ عبارت عربی چنین است: قدا نفخ 2 مرك یا باالعسیاء. برخی چنین ترجمه 


گرده‌اند : : «پس بر‌خود اد گن». واژه‌نامه‌ها: : شج (یه‌ضم و فتح سین ) . انتفخ سعجر ۵ + 
از حد و اندازه خویش در گذشت. 
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و سم فثیتانا کجنة عبقر لبم ریق ند الطمان و تسد 
أحنن بیغ جثبی آفاق و ییا فما رَجَفُوا حتی ارقوا و أَعتَفُوا 

يعني: به جان خودم سوکند که جواناني شایسته بودند آنان که در 
هنگام پامداد همراه آسید آمدند و من آوازشان را شنیدم و دیدم که 
یانگت‌های م‌دان چنگی بالا گرفته است. آواز چوانانی رزمنده را 
شنیدم که به پریان «عبقر»"۱ می‌مانستند و به هتگام فرود آمدن 
شمشیر و نیزه. سخت نيك می‌تاختندو می‌جنگیدند. با ایشان دوسوی 
«افاق» و میان آن را پگر‌فتند؛ از کارزار بساز نقشتند تا دشمنان را 
پردهٌ خود ساختند و سپس آزادشان ک‌دند. 


عوام در بارهُ این جنکت سرود: 
یِع الالس؛ عشات؟ة ین دائل, یرم الفاقة اسلنوا بشطاسا 
و رآیا وا لاه ء دون سوام طننا پسلني تفس و زا 
کُتثم شود فی الوَعی فوّجد تم یوم الا فاقة نی القبیط تعاماً 
عتی: دا زشت کرداناد کرومی از وال را که در روز «ناته 
پسطام درا تنپا گذاشتند. ابوصیباء در پرابی ستوران ایشان طس‌بت‌ها 
فرود آورد که خود و مردم خود را آرامش بخشید. شما در پپنة جنکث 
شیران ژیان بودید و در روز «افاقه» در «غبیط» با گله‌های شت‌مر غ 
(دشمتان بزدل) دیدار گردید. 


عوام گفتارهای بسیاری دربارهُ این جنگ سرود. چون پافشاری 
د» بسطام شس ش را گی‌فت. مادرش گفت : 

ری نی هم اساب پجشه حلد آن عَواماً بتا قال عَیّا 
قلا یِنطقَنْ شعرا یکون جواژه کا شس عوّام أعَام و زجلا 
یعنی: هر سخنسی‌ایی دا می‌بینم که از راه سروده خویش به‌جایی 

می‌رسد به جز عوام که لام اسب خود را با آنچه گفت از دست بداه. 


۹ 


سبادا از دهان پیر‌ ون آید آن سروده‌ای که پاداش آن مانند پاداش 
سر‌وده‌های عوام باشد که لکام را بکسست و خود را پیاده ساخت. 





۶ عبر (با دو فتحه): جايی‌که عریان گمان می‌برند میبپن پریان است. 
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جنکت شعیقه شقیقه و کشته شدن بسطام 

در این روز میان بنی‌شیبان و ضبة بن اد جنگث در گرفت و پسطام 
قیس» رهس شیپانیان کشته شد. 

انگیءٌ این چنگت چنین بود که بسطام بن قپس بن مسعود بن‌خالد 
بن عبدالله ذی‌الجدین به جنگث بنی ضبه رفت و بسرادرش سَلیل بن 
قیس او را همراهی کرد. همراه ویس‌دی از بنی‌اسد بن خزیمه به‌نام 
نقید بود که با پر ند گان‌فال‌می کرفت و پیشگویی‌می‌کد. چون بسطام 
لختی از راه را بپیمود يكت شب در خواپ دید که مردی به نزه وی آمد 
و گفت: «دلو پر بالا می‌آید و به لفزش گاه می‌رسد و سس نگون مي‌شود 
و آپ می‌ریزد». او خواب خود پا نقید بگفت و نقید شگون بد زد و 
گفت: چرا نگفتی «بن‌می‌گردد و پر می‌شود» تا شگون به آن از تو 
زدوده گی‌دن؟ بسطام رو په راه نمپاد و پیش راند. چون به تپه‌ای به 
نام «حسن» در سرزمین ضبه رسید» بر فر از آن پرآمد تا پیش روی 
خود را پبیند. ناگاه دید که چپارپا یان و ستوران سراسر بیابان را 
پر کرده‌اند و از آن میان هز‌ار ماده ش شتر از آن مالك بن مُنتفق سَبّی از 
پتی تعلبه بن سعدین ضبه است که‌چشم اشتر نر آننپا را کور کرده‌اند. 
به روز کار جاهلی چون شمار اشتر‌ان‌شان به هزار می‌رسید» چشم‌شتشص 
تر آن را کور می‌کردند تا چشمزخم نبینند. اشترانی چرید؛ بمپاران 
و في به پودند و مالك بن منتفق درمیان آنپا سوار بر اسپ می‌چر خید. 

چون بسطام بر زير تیه برآمد» ترسید که او را ببینند و هشدار 
یابتد. از این‌رو فروخفت و آرام فرولفزید و خود را به زمین رساند 
و په نزد کسان خود آمد و گفت: ای بنی‌شیبان. تا اس‌وز چنین چیزی 
ندیده‌ام که این همه دام‌ها رها باشنه و خداو ندان‌شان از ایشان 
پر کنار و ناآگاه باشند و بتوان با يكت تازش همه‌شان را به ناگاه فرو 
گر‌فت. نقید به ریش بسطام نگر پست و دید که چون بر زمین لفزیده. 
پر خاك شده است. پاز شگون بد زد و گفت: اگر مر غ راست بگوید. 
او نخستین کس باشد که بر زمین افتد و کشته شود. مرد اسدی آهنگت 
چدا شدن از بسطام کرد ولی‌از انديشة دوری و جدایی از وی, او را 
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لرزه فراگرفت. از این‌رو گفت: ای ابوصبباء بر‌گرد که می‌ترسم 
کشته شوی. بسطام نشنید و نقید از او جدا گر‌دید. 

پسطام و پارانش سوار شدند و بسس شتران تاختند و آنپارا به 
پیش راند ند و شتر نر مالك به‌نام «ا۱بوشاعر»که يك چشمش کور بود. 
در میان آنپا بود. مالك بر اسب خود چست و تندرست بر‌هید و چون 
پر زبر تعشار برآمد. فر‌یاد زد: آی مسردم» دشمنان رسید ند! آنگاه 
پاز گشت. سوارگان به چپاولگران رسید‌ند و دیدند که دام‌ها را به 
پیش می‌رانند. شتر نی او ابوشاعی از گله واپس می‌گریخت که 
باز گردد و اشتران در پی آن روانه می‌شدند. هی ماده شتری که به 
دنبال آن می‌افتاد. بسطام آن را پی می‌کد. چون مالك دید که بسطام 
و پارانش چه می‌کنند» فریاد زد: ای بسطام» این چه ناپخردی است! 
آنپا را پی نکن که پا از آن ما باشند يا از آن تو. بسطام گوش نداد. 
بسطام در دثبالهٌ مردم سوار بي اسپی سیاهر نکث به نام زعف‌آن بود و 
مردان خود را پاس می‌داشت. چسون سواران ضبه رسید‌ند» مالك به 
ایشان گفت: بر مشك‌های ايشان تير افکنید. آنان همی بی مشك‌ها 
تین اقکندند و آنپا را بشکافتند. بنی تعلبه فرا رسیدند و پیشاپیش 
ایشان مردی کم خرد به‌نام عاصم بن خلیفه صباحی بود. او پیش تس 
نیزه‌ای به دنبال خود می‌کشید. به او می‌گفتند: ای عاصم, با این چه 
می‌کنی؟ می گفت: بسطام را می‌کشم. چون فریاد خواه آمد. عاصم بی 
دستوری پدر سوار پر اسب وی شد و خود را به سواران رساند. به 
یکی از مردم ضبه گفت:س‌کرده کدام است؟ گفت: آن که بر اسب 
سیاه است. عاصم به تاخت پراند تا با وی پرابر شد و آنگاه نیزه‌ای 
را در میان گوشش فرو کوفت که از آن سوی دیگر بیرون آمد. بسطام 
پر روی درختی به‌نام «الاله»۱۲ افتاد. ون شیبانیان چنین دید ند. 
ستوران را رها کر‌دند و رو به گرین نپادند. بسیاری کشته شدند و 
پسیاری اسیر. بتی تعلبه نجاد بسن قیس برادر بسطام را با هفتاد 

۷ للائه: درختی تلخ و همواره سبز و دارای چشم‌اندازی زیباست که در 


ریگث‌ها می‌ر و یبد و با آن زر نگرزی می‌کنند . نام درخت دالامء», میس د آن دالائه» و جمع 
آن «الائات» است. 
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شیبانی اسیر کردند. عبدالله بن عنمهٌ ضبی همساية شیبانیان بود. 
ترسید که او را یکشند. از این رو در سوگث بسطام سرود: 

الارضی ویسل ما اج عد|ة آاشست پالحسن السبیل 
تم تال فیتاو تذغو آبّا الشیب او رجتع الاصیل 
دك لنْ تیه و لن را ۰ / ‌ 
خقیبهةٌ بطتا تن و سرخ ارب تاه 7 زوول 
ای میساد از عَن مکفپد تضسر فی جوانبه الیل 
لق الیت تا ینب و لضفایا و مکفات و اللْشیطةٌ و اللْشول 


ی 3 


3 


رن فد تلم بو یسم فقد فجفوا و قائم جلیل 
پیطتام الا وال احث الی الخضرات لیس لا فصیل 

یعنی: وای بر مادر زمین تا هر زمان که پوشیده باشد؛ آن روز که 
در تیه «حسن» راه دا پن آن شمپسوار پست و به وی گنز ند رسانید. او 
دارایی خود را در میان ما بخش‌می کرد و چون شب فر امیرسید» ما او 
را به فریاد می‌خواندیم و ابو صییباء دا دادرس خویش مي‌ديديم. آیا 
به‌راستی ه‌گسن او را نخواهی دید و نخواهیم دید؟ آن پاسداد که 
اشتری ستس پیکر و تندرو در پرایس او تند و چالاك می‌دوید. در 
دنبال شکمش جامهٌ زیرین وزین‌است که تنگی خوی باران و زداینده 
از میان راه آن را در بر می‌گیرد. به سوی نویدگاه خودپسند روی 
ترش کرده‌ای که اسبان قیبه در کنار او نزار می‌گردند. اشتران فر به 
چریده در بپار و گزیده آن» تو را باشد و فربان تو درباره بخش 
گردن غنیمت‌های بر گرفته‌از راه و غنیمت‌های افزون آمده روا گرند. 
فرز ندان زید بن عمرو کی شدند؛ و هیچ کشته‌ای همتای بسطام 
نباشد. او بر بوتَهٌ «الائه»فر‌وافتاد و کس در زیر سس يا پیکرش بالش 
و بستر نکسترد؛ کسویا پیشانی وی شمشیری درخشان بسود. اگسی 
فرز ندان پدرش بر وی شیون کنند» روا باشد که سوکی پزر کت بر 
ایشان فرود آسیده است و مردی ستر گت را از دست داده‌اند. می‌دی 
پسیار خوراترسان که اشتران دم افراختة بچه از شپر گرفته را بکشد 
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و گوشت آن بیزه و به خانه‌ها آورد ف برخوان گذارد. 


چون بسطام پایگاهی پلند داشت» هیچ خانه‌ای در میان بکر بن 
وایل نبود که از مرگ او سوگوار نشد و در سوکث او سخنی نسرود. 
از آن میان قَلة بن احشی بن فییرة ضبّی در یاد او سرود: 
فیوم شقيقة الحستین لاقث بو شیتان آجال قصارا 
شککنا پالوتاج و هن زور سای کبیم > حَتّی استدازا 

و اج تاء آسْتَن ذاکشوبر ‏ یشته وه 2 فارا 

یعنی: در روز جنگت دو تپةٌ «حسن». بنی‌شیبان را سرآمد هایی 
کوتاه فرو گرفت. با نیزه‌هایی خمیده» دو سوی گوش‌های بخته ایشان 
را شکافتیم تا بر گرد.خوه چر‌خید. او را با نیزه‌ای ته گرد فرو کوفتیم 
که در ازای آن به دسنی تافته می‌ما نست. 


۹ 


در ان شم . «شقیقه» زمینی سخت می‌أن دو تبةٌ شنز ار است . 
«حستین» دو تیٌ ریگزار بودند که نبره در آنجا رخ داد. مادر بسطام 
ین قیس در سوگت وی گفت: ۲ 
لك ان زی‌الجدذین بکزینو ال فقّد بان منبا زیشها و جسعَالما 
۱31 ما دا فیمم دا و کته ون تاو بیتبن مالسا 


1 
عزیو المَکد لا یست جتاغه شالت ۵ وت نالا 
و تال انتال و عایذ معجر تحل الّیه کل ذا رخالسا 
تیبکیات عان لم یجد من یفک و یيکيك فسات الوم و رجّالبا 
و تبكيك آسری طالما قد فککتَبم و ازملاً اعت و ضاع الا 
ُمَو خْ حومات‌الحطوب و مُذرك ال حزوپ (ذ۱ صالت و عدّ صیالبا 
تفشی بسا حیناً کذاك ففجمت تمیم 2 به ازماخضا و تبالبا 
فقه ظفوّت یا تمیه بعشرة و ات لسسری عثر 1 الب 
اصیبت به شیبان و العيْ یشک و طبو یری ارسَالباه حبّالبا 
یعنی: باید که فرزندان یک ین وایل بر پس ذوالجدین گریه س 
دهند و زاری کنند زپرا زیب و زیور و زیبایی‌شان از ايشان چجسدا 
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گشت و دور شد. چون همراه ایشان روانه گردد. چنان باهم خرامان 
گر‌دند که گویی ستارگان آسمانند که ماهی نو از میان خودشان همراه 
ایشان پدیدار گشته است. ون به روز نبرد و هراس پپلوانان» 
رویاروپی سواران با همدکس آغاز گی‌ددء خوشا به آن چشمی که 
جوانمردی مانند او را دیدار کرده باشد. په سان ارچجمندان تاختن 
آوَرّد و بارگاه او يا تاختن فرو نپاشد و سست نگ‌دد. چون پاهای 
جوانان پلغزد» او شیری دمان باشد. تن به زین بارهای گر‌ان مردم 
خویش دهد و بی بپس‌گان را تیمار دارد و همه تیازمندان بار بر پندند 
و روی به سوی وی آورند. گرفتاری که هیچ‌کس نياید تا بندهای او 
را یکسلاند» بر تو به‌زاری خواهد گریست و سوارگان چنکث آزمودة 
می‌دمت با مر‌دان چنگی ایشان بر تو شیون خواهند کرد. بسیاری 
اسیران بر تو خواهند گر یست که همواره در آزادی ایشان می کوشیدی 
و بیوهز نانی مویه خواهند کرد که پایمال گشته باشند و نان‌خضسوران 
ایشان رو به نابودی نپساده باشند. کشایندة کسه‌های دشوار در 
پیشامد‌های جانکاه و جنگت‌های سخت بود و چسون آتش جنگت تیز 
می‌شد و کورهة پیکار به تافتگی می‌گر‌ایید. رو به آوردگاه می‌نپاد و 
رشتهة فرمان را به دست می گرفت و کار های گران از پیش پای دیگر ان 
پی‌می‌داشت. چنین بود که پيك نابودی او دا بر گرفت و برد و تمیمیان 
با کشتن او مارا داغدار کر‌دند و تیر و نیزءٌ خود را سیر آب ساختند. 
تمیمپان بر لفزشگاهی از ما دست یافتند ولی سوگند به جان خودم که 
بپانة ایشان را بر این لغزش نپذی ند و گناه ایشان دا نیامرز ند. 
از س‌کت او لشکریان و مردم قبیله در سو کت نشستند؛ و پرند‌گاتی 
که به آسمان رها می‌شدند و پر و بال‌های‌شان پسته مي‌شدند یا خود 
فرادید می‌آمد ند. 


[وازْة تازه بدید] 


عنمه: به قتح عین بی نقطه و نون. 
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چنگت نسار 


تسار نام رشته کوهی به‌هم پیوسته است که چنکت در آن رخ داد 
و این رشته کوه در میان عرب‌ها بلندآوازه است. 

انکیزة این جنگ چنان بود که بنی‌تمیم ین مس بن آد روزی عموب 
های خود بنی‌ضَتَة بن آد و بنی عبدمناة ين آد می‌خوردند و از دارایی- 
های ایشان روز گار می‌گذراندند. يك بار چتان شد که بنی‌ضبة بن آد 
بر گرو هی ال تمیمیان تاختند. . بنی تمیم در پی ایشان شتافتند ولی 
گر‌وه ر باب از پرنة آوردگاه دور گشتند و رو به گر یز نمپاد ند. اینان 
ف‌اهم آمده از این کسان بودند: تیم عدی» ثوراطحل, کل فرز ندان 
بنی عبد مناة ین اد و ضبهة بن اد. ایشان را از آن رو «ر باپ» خواند ند 
که بیه هنگام هم‌پیمان شدن» دست‌های خو ۵ را در شب و میوه («رب») 
فرو بردند و به بنی‌اسد پیوستند کسه در این هنگام هم پد پیمانان بنی 
ذ بیان بن بغیض پودند. فریادخواه بنی‌ضبه فرپاد پرآورد: ای 
فر ز ندان‌خندف » به‌دادم بر سید!فرز ندان اسد به‌فریاد ایشانر سیدند. 
این نخستین روزی بود که بنی‌ضبه دست دادخواهی به‌سوی خندف 
دراز گر‌دند و از مم‌پیمانان خسود ظبی و عطتان پاری خضواستند. 
مس کردةٌ اسد‌یان‌درچتکت نسار عوف بن عبدالله‌پن عاس بن جذیمةبن 
نصس بن قمین و به گفتهٌ بررخی» خالد پن نصّله بود. سر کردة ر ياپیان 
اسودبن منذر بر‌ادر نعمان بن متذر بود. دلی این‌درست نیست. سس- 
گردة همه ایشان حصنِ بن خذیفةین ند بو۵. در باره همین جنگی است 
که زغیّ بن آیی شلْمَی می گوید: ۱ ۲ 
و مَنْ یل جصن‌فی الحروب و له لاشت اه شیم اولامر یحاوله 


و 


را حَل آحیام الاحالیف حول پذی تجب لگاته و رام 

یعنی : بای زدودن ستم یا کاری که آهنگت انجام آن‌را دارد. کدام 
کس مانتد «حصن» باشد و کدام کس چون او روی به پپنة پیکا 
آورد؟ آن هنگام که تیره‌های هم پیمان پر پی‌امون‌وی گرد آمد ند؛ این 
در ذی‌نجب رخ داد که رزمندگان بر ستوران رزمی و اسبان جنگی 
سوار پودند. 
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چون گزارش این کار به تمیمیان رسید. از بنی‌عاس‌بن صغصعه 
یاری خواستند و اینان به‌پاری آنان شتافتند. فر‌مانده پنی تمیم حاچب 
بن زراره بود. عام بن صعصعه را «جوّاب» (جبپانگرد) می‌خواندند و 
نام او مالك بن کمب از بنیابی بکر بن کلاب بود زیرا جواب. فرز ندان 
چعفر را به سوی بنی‌حارث بن کعپ بیرون رانده بود و اینان با آنان 

هم‌پیمان شده بودند. برخی گویند: سر کرد عاس شیّیح بسن مالك 

ری بود. دو سیاه روائه شدند و در «نسار» با یکدیگر دیدار 
گر‌دند و به نبرد باهم درایستادند. عامر‌یان پایداری ک‌دند و از 
این‌رو کشتار در مان ايشان رو به‌ضزونی نباد. تمیمیان از هم 
گسستند و تندرست ب‌هید ند و چندان کسی از ایشان کشته نشد. 
شریح قشیری سس‌کردة عامریان و عَبید پن معاوية بن عبدالله پن کلاب 
و دیگرانی جز اینان کشته شد ند. شماری از ز نان بزر کت‌زادة پنیب 
عامی به اسیری افتادند که از اين میان می‌توان سلمی دختر معلف و 
عَنقام دختر هام و جز اين دو را نام برد. سلمی ایسن سختان را در 
سس ز نش «چوّ اب» (عامی بن صعصعه) پسی‌ود: 
لحی الا 4 ابا لیلی بشتو 1 یم اتسار و قذب المیر جوّابا 
کیث الخاژ و قد کانت بغعتر بشعت لت یوم التّسار بو بان" آزیای 
لمتنتفر شتفوا العَومٌآناشلوا سَواء مك و لا الساء و کانّ القوم خر 

یعنی: خم ايرلیلی زا توار کر داد که دم پدکت ماه بش 
دشمن کرد و رو به گرین نمپاد؛ نیز خوار گرداند پوست نسرینهة خر 
جواپ را. چه‌کو نه توانی به خود پالید که این گریز در روز نبرد بود؛ 
روز جنگت تسار که پنی ذپیان خد‌او ند گاران آن پو د ند . آن س‌دم را 
که ستوران شما دا به پیش راندند و به تاراج بردند و زنان شما را 
در چنکث خود گرفتار ساختند» باز نداشتید و از ماندگاه خویش دور 


مر‌دی دیگسس در تکوهش جوا و طقیل برای گر یختن از دو 


و هه جوم سم مد مره مج ده 
و قر عن ضن تیه وجه خار ز و مالك فَع قنك العیر جِةّابا 


۷۳۹ الکامل فیالتار نج 


یعنی: او با چسهای آلوده به‌پلیدی از برابر دو زن خود گر یخت؛ 
مالك نیز گریخت یعنی آن «جپانگرد» که پوست نرینة خری را 
ميی‌ماند. رو به گریز نمپاد. 

قنب: پوست نرینه است. «جِوّاب» نام دیگری بسرای مالك است. 
او را از این‌رو بدین تام خواندند که جبپانگردی می‌کرد یمنی جای 
پای گر یختگان را می‌جست و ایشان را پیدا می‌کرد. بشی بن ابی‌خازم 
در بارء شکست حاجب سرود: 

و فلت حاجبٍ جوب العوالی علی شقراء تمغ فی‌السّرابر 
و لو ان زان بنی تیم من الوّجه مه بالشرابر 

یعنی: حاچب رو به سوی «جوبٍ العوالی» آوردو پا به گریز نپاد؛ 
سوار بر مادیانی سسخ‌موی گشت که در میان سراپ می‌در خشید. اگر 
اینان سر کردء تمیمیان را دريافته بودند؛,چپرهٌاو را پر خاك‌می‌سودند. 


جنگ نسار پس از جنگ جبله بود که لقیط بن زراره در آن 
کته شد. 


[وارة تازه پدید] 
جوّاب: به فتح جیم و تشدید واو که در پایان آن بای تك نقطه‌ای 
است. خازم: یا خايی نقطه‌دار و ژاء. 


چون درست يك سال از چجنگث نسار گذشت. عرب‌هایی که در این 
جنکث حاضر آمده بودند» گرد هم آمد ند. سر کرد گان‌شان در چنگت 
چقّار همان سر‌کردگان چنگت نسار بودند. جز اینکه به گفتهٌ برخی» 
سر كردة بنی‌عامی در این جنگ عبدالله بن جفتٍَ بن کمب ین رپیعه 
بود. دو لشکر در چفار دیدار کردند و به چنگت درایستادند. چنگت 
چفار را «صیْلم» (بنیادکن)خواندند زیرا در این‌پیکار مر‌دان بسیاری 
کشته شدند. پشر ین ای خازم در بارءة پشتیبانی داغ و تعصب‌آمین 
تمیمیان از عامریان گفت: 


چنگ‌های عرب در رو زگار چاهلی ۷۳۷ 


مب تیم آن یقت ل عاین ‏ یوم ار فاقوا لشیم 
کُتّا ۱3 تتووا لخرب نضیة تشنی ضداعمم باس صلیم 
تلو المّوار س‌پالشیوف و تفتری و الیل مُشعلهً النَخور من الم 
یخن من علل البار عوابسا يب ایباع یل لیث ینم 

یعنی: تمیمیان گرفتار خشم شدند که عامریان کشتار شوند. این" 
به روز جنکت نسار بود؛ چون خشم گر‌فتند» جنکت «بنیادکن» به دنبال 
آن ایشان دا فرو کرفت. ما چنان بودیم که چون دشمنان‌سان روانهٌ 
کارزار می‌ گشتند. سر درد ایشان را پا سری سخت و نستوه بمبود 
می بخشید یم . با شمشیر‌های آخته بر سس سواران می‌کوفتیم و دل خود 
را ختكك می‌ساختیم. در این هنگام» سرو سینهة اسیان از باران خون 
در خشیدن می‌گرفت . از لا بلای گرد و باد آوردگاه. ترشروی بیرون 
می‌آیند چنان که در ندگا ن‌از برایی شیران ژیان رو به گریز می نمتد. 


این چکامه را ابیات بسیار است. نیز او سرود؛: 


یوم مٌ الجفار و یوم النسا رکانا عَدابا و کان رام 
و آا ید بتو مایم پالجفار و یوم التسار و تماما 


یعنی: جنگت چفار و جنگ نسار مایة تاو ان و شکنجه دشمتان ما 
بودند. اما تمیمیان پمنی فرز ندان تمیم بن مسء مردان ما ایشان را در 
آن هنگام فر‌و گر فتند که راهی دراز پیموده به خواپی سنگین فرورفته 
پودند. اما عامریان» در چنفت جشار و جنکت نسار به سان شترمرغان 
از براین پلنگان رو به گریز می‌نسبادند. 


جنگت صَفْقّه و کلاب دوم 
انگیز:؛ جنکت صفقه چنان بود که باذان کار گزار و نماینده خسرو 
پ‌واین در یمن» کاروانی از دارایی‌ها و ارمغان‌ها روانة درپسار او 
کی‌د. چون کاروان به جایی به‌نام «تمّاع» در سرژمین نجد رسید» 
تمیمیان بر آن تاختند و آن را تاراج کر‌دند و فر‌ستادگان و اسواران 
خسرو را به چپاول گرفتند. اینان یفما کشته, بر هَودّة بن علی حننی 


۷۳۸ الکامل فی‌التار خ 


فرماندار جمامه درآمد‌ند. او به ایشان خوبی کرد و ایشان را جامه 
پوشاند. پیش از این هر بار که خس‌وپر‌ویز کاروانی از مایه‌های 
خوشبوی و کالاهای کمیاب و پارچه‌های گرانبپا گسیل یمن می کید 
که در آنجا پفروشد» هوذة بن‌علی حنفی فی‌ستادگان او را ساز و پر گت 
و جنکت‌افزار و بار و بنه می بخشید و ایشان دا پناه می‌داد و نيكث 
می‌نواخت. خسرو خواهان آن بود که وی را پبیند و بس کارهایش 
پاداش دهد. چون در این واپسین پار به این کسان که گرفتار تمیمیان 
شد ند نیکویی کرد به وی گفتند: شاهنشاه پیوسته از تو یاد می‌کند 
و خواهان آن‌می‌گردد که به‌دیدار وی شتابی. او با اپشان‌روانه گشت. 
چون بر شاهنشاه درآمد. وی دا گیامی داشت و نيك بتواخت و با وی 
به گفت‌ و گو پرداخت تا اندازة خردش را تواند بازشناخت. شاهنشاه 
از او چیز‌ها دید که شادش گی‌دانید. از این‌رو فی‌مان داد که زر و سیم 
ف‌او ان به‌او داه‌ند و تاجی‌از تاج‌هایش بی سر او گذ‌اشتند و دارایی 
مایی در هجر به اقطاع" به وی دادند. 

هوذه مردی تي‌سا بود (آیین تر‌سایی می‌داشت). خسرو به وی 
فر‌مان داد که به همراه مَکفْیّر و سپاهپان شاهی به‌جنگت تمیمیان رود. 
اپنان برفتند و در مقر فرود آمدند. مکعبر و هوذه از رفتن به درون 
سرز مین های بتی تمیم تر‌ سید ند زپرا مردمانآنجا در آن دز گزین بودند 
و ایرانیان نمی‌توانستند بی آن دست یا بند. از این‌روء مردانسی اذ 
بنی تمیم را به نزد اپشان فی‌ستادند و ایشان را به میبپمانی خواند ند. 
سالی سخت بود. آنان بر هر ستور چموش و راهواری سوار شدند و 
شتابان رو به میپمانی آوردند. مکمس ایشان را پنج پنج یا ده ده یا 
بیش‌تر و کم‌تر از يك در به درون می‌برد و چنین فر‌امی‌نمود که از 
در دی بیرون‌شان می‌برد. هی‌کس را که به درون می‌رفت» گکردن 
می‌زد. چون کار به درازا کشید و دید ند که مردم به درون می‌رو ند و 
بیرون نمی‌آیند» مرداتی دا روانه کردند که چگونگی کار باز چو پند. 
مردی از عیس به‌سختی پیش‌راند و ز نجیر ببرید و بگسست و کسانی 


۸ اقطاع: چپزی را از خوه بریدن و به دیگری دادن؛ بخشیدن ملك یا قطٌ 
زمینی به‌کسی تا از درآمد آن زندگي کند. 





چنگ‌های عرب در رو زار جاشلی ۷۹ 





را که در درون بودند پیرون آورد. مکعیی فرمان داد که درها را 
پیند ند و همه ماندگان درون شم را بکشند. آن‌روز جشن «قصح»۲ 
بود. هوذه چان صد تن را از مکعیر خواستار شد که مکمس ایشان را 
بپوشاند و در روز چشن فصح آزادشان کرد. اعشی در چکامه‌ای در 
۱۳ 

با یقرب یوم الفشح ضاحیة رجوالاله پمّا اسذی و ما تما 

یعنی: : در آنجا در روز «قصع» بی‌خیانی به درگاه خدا آورد و در 
این کار نیکویی که انجام داد و به پایان رساند.تنپا امید به پاداش 
پروردگار داشت. 


بر این پایه» «روز مشقر» مثل کشت. این همان روز «صفته» 
[ به هم زدن» به‌هم خوردن دست و در و جز آن] است زیسرا در به‌هم 
خورد و بسته شد. جنکت صفته هنگامی روی داد که پیامیر(ص) 
بر‌انگیخته شده بود ولی هنوز به مدینه نکوچیده بود. 


اماداستان جنکت دوم کلاب چنین بود که مردی از بنی قیس بن 
تعلبه در س‌زمین تجر‌آن پن بتی‌حارت بن کیب که دایی‌مایش پودند» 
فرود آمل. از او در باره مر‌دمی که پشت پشت سس کذاشته است ء پن سنش 
گر‌دند. به ایشان گزارش داد که در «مشقر» به روی بنی تمیم بسته 
شده است و مردان جنگی ایشان کشته شده‌اند و زنان و کودکان و 
دارایی های‌شان در خانه‌های‌شان بی‌دفاع بر جای مانده‌اند.از این‌رو» 
بنی‌حارث از مذحج و ممپیمانان‌شان از تمد و جزم ین زیّان سپاهی 
کر ان گرد آوردند که‌شمار مردان چنگی‌اش به هشت‌هز ار تن می‌ر سید. 
در زمان جاهلی» از این سیاه و سپاه خسرو در ذی‌قار و لشکی یان‌جنگی 

٩‏ فصح (راععی) : جشن ترسایان. در یونانی پاسخا گویند. ريش آن‌عبری 
و معنی آن گر کردن است. نام جشتی است‌که یببودیان گیر‌ند به‌یاد گذر کردن ازدریای 
مس خ و به‌یاد قرشته‌ای که در شب بیرون آمدخ کلیمیان از مصرء هم توزادان قبعطلی 
را کشت ولی به نوزادان اسر‌اییلی آسیبی تر‌ساند. نام آن «يك‌شنبه پزرگت» است. 
در نزه کلیمیان جشن پادبود بیرون آمدن از بصس و در تزد مسیحپان چشن پیادبود 
یالا رفتن عیسای مسیح به‌آسمان است. در عبری «فسح» گویند. 


۷۳۰ الکامل في‌التار بح 


چبله» ار تشی انبوه‌تر دیده نشده بود. همه ایشان روانه کارزار با 
تمیمیان شد‌ند. کاهنی به‌نام سلمة بن شُفتل از بنی‌صارث به ایشان 
هشدار داد که به نبرد با تمیمیان روی نیاورند. او به‌شیوء آن‌روز گار 
کاهنان» با سخنانی آهنکتدار به‌ایشان چنین گفت: شما آشکارا 
ءی‌روید نه در شب سیاه. جنگث پیوسته نمی‌کنید پلکه گاه به گاه. 
پیکار مي‌کنید با سعد و زان بی‌پناه» بر آب‌هایی فرود می‌آي پید استو ار 
داشته خواه نضواه» می رز مند با شما از پگاه تا شامگاه. پمپ های 
نمی برید جز خاك راه. پشنوید اندرز مردی آگاه. بر گردید از جنگت 
تمیمیان تا نیفتید در چاه. ایشان پند او نشتید ند و راه خود را دنبال 
گ‌دند. گزارش به تمیمیان رسید. مردان آگاه ایشان در نزد اکثم بن 
صیفی که در این هنگام يك‌صد و نود سال داشت» گرد آمدند. به‌وی 
گفتند: ای اپوجیده: این کار به‌فی‌جام رسان که ما تو را به‌س‌کردگی 
خود پر گز پدیم . او گفت: 
و ان اما قدعاش تسین ججّة الی مائت ل یسم القیش جاهل 
مُصّت مائتان غیز عشر و فاوّما و لك من عَّ اللیالی قلائل 
یعنی: ؛ٍ مردی که يك صد و نود سال بزیسد و از زندگی به‌ستوه 
نیاید. نادان باشد. دو پست سال به‌جز ده سال سراسر» سیری شد ند 
د این در شمار زمان یسی اندكت است. 


سپس گفت: من نیازی به سروری ندارم ولی برای شما چنین 
بپتر می‌بینم که بنی حَنْظلة بسن مالك در دَهتَاء بایستند و سعد بن 
زید مناة و رپابپ. پعنی همان ضبة آد و ثور و ععّل و عدی فرز ندان 
عید مناء بن آد. در کلاب جای گیر ند. هريك از دو راه را که دشمن 
در پیش گیرد. هر یت از دو سپاه در آنجا پایداری کند و بار پیکار 
از دوش آن سیاه دیگی بر‌گیرد. آنگاه به ایشان گفت: اندرز من در 
گوش گیرپد؛ زنان رابه آوردگاه نیاورید که مردمان پست پشت به 
دشمن کنند و زنان‌را به‌دشمنان‌واگذارند؛ ناساز کاری با فر‌ماندهان 
خود را کنار بگذارید؛ از فریاد کردن بسپار در جنکث بیسی‌هیزید 
که این خود نشانه سستی است؛ مرد خسواه ناخواه سست و ناتسوان 





جنی‌های عرب در روزگار جاهاي ۷۹ 


کی‌دد؛ نابخردانه‌ترین کارها تبمکاری است و هشیار ترین هشیاران 
پر هیز کارانند؛ در گفتار و کردار همداستان و یکدل باشید زیرا 
کارهای گروهی به پیر‌وزی می‌رسند؛ از ناسازگاری بپرهیزید که 
هر کس گی‌فتار پراکند گی گردد» شکست ضورد؛ نه در نوت بسیار 
کتید نه شتابزده شوید که در میان دو سپاه رزمنده آنکه آرام تس و 
استوارتر باشد. به‌پیروزی رسد و چه بسیار شتاب‌ها که هر کاری 
را به کندی می‌کشاند؛ چون برادرت سرفرازی کند» و سر فرود 
آور؛ چام پلنگان بیوشید و چون شیر ان ژیان به جنگت اندر آیید؛ 
شب را زره و پوشش خود سازید و بر آن سوار شوید زیرا شب همه 
چیز را پوشیده بدارد؛ پایداری از نی‌ومندی بت است؛ گواراترین 
پیر‌وزی. فراوانی اسیران است و بم‌تر‌ین غنیمت گرفتن دارایی‌های 
بی‌کران؛ در جنگث از مر گت نش‌سید که رو در روی و پشت سس 
شماست و دلبستگی بهز ندگی در هنکامهٌ نسرد. مایهٌ لغزش است؛ 
بمپترین فرماندهان شما نعمان بن مالك بن حارث بن چَساس باشد که 
از بتی تمیم بسن هید مناة پن اد است. آنان رای او را بپذیر فتند و 
فرز ندان عمرو پن حنظله در دهناء جای گرفتند و سمد و ریاب و 
مذحج و همی‌اهان‌شان از قضاعه رو به کلاپ آوردند. گزارش به 
سعد و رپاپ رسید. چون مذحجیان نزديك شدند. شمیت بن زنباع 
پر بوعی به یشان هشدار داد. او بر شتشس خود سوار شد و آهنکت 
سعد کرد و فرپاد برآورد: آی مردم. دشمتان رسید‌ند! آی فرز ندان 
تمیم» بدسگالان فراز آمدند! مردم بر‌شورید‌ند. مذحجیان به سوی 
چبپارپایان رفتند و مردم ایشان را چپاول کردند و رجزخوان‌شان 


همی سس‌ود: 
قی کل عام نعم؛ تتابه علی الکلاب غیبث اضحابه 


یشقط فی آثاره علابه 
یعنی: هی سال ستورانی در کارند که آنپا را فسروگیریم؛ در 
سر‌زمین کلابند و خداو ندان‌شان از آنپا بسه‌دور ند. پیروزمند به 
پیگرد ایشان پردازد. 


۷۳ الکامل فی‌التار بخ 





دراین هنگام قیس بن عاصم منقری و تعمان بن جساس و مالك 
ین منتفق با س‌دم شتابان فیارسیدند. قیس در پاسخ آن رجزخوان 


گفت ؛ ۱ 
و 7 و س ه 
اس سم وی رز خر رف فا و ری وس 
لیمتعن النصَم اعتصاسشسه سمعد و فر سانٌ الوّغی‌از با به 


یهنی: بدزو دی خد‌او ندان ایشان فر امی‌ر سند ؛ یه‌سان ستار کانند 


آنگاه قیس بر ایشان تاخت و چنین سرود: 


و اس 0 مس تور وق ما سم و فقس موس و 
فی فل عام نعم تخوونه یلحشه قسوم و تنتجونسه 
آرپابه توکی فلا یحمو نسه و لایلاقون طعانا ذوته 
امه الاد اع تجسسه که هیپات میات لمَ تر جو تّه 


یعنی: هر سال ستورانی در کارند که شما آنبا را فرومی‌گیرید؛ 
مردانی آنمپا را می‌گیر ند و شما بر گذرگاه‌شان می نشینید؛ آنبا در 
براپر این کار پایداری نمی بینند. آیا آنپا دا ستوران خانواده خود 
می‌پند ار ید؟ دور است و دور آنچه پدان چشم آز دوخته‌اید. 


در آن روز تمیمیان به سختی جنگید ند و سراسر روز را در پیکار 
گذ‌راند ند. پس يزید بن شداد بن قنان حارئی بی نعمان بن مالك بن 
چساس تاخت و تیری بر او انداخت و او را نابود ساخت. فرماندهی 
به قیس بن عاصم رسید. چندان جنگید ند که شب میان ایشان جدایی 
افکند. شب را تا بامداد به پاییدن همدیگ پرداختند و چون بامداد 
شد» رو به جنکت آوردند. قیس بن عاصم سوار شد و مذحجیان سوار 
شدند. تمیمیان از روز پیش سخت‌تس جنگید‌ند. نخستین کس از 
مذحجیان که شکست خورد. مُدر خاللیاح («پیچندة باد») یعتی عامر بن 
مجٌون بن عبدالله چرمی پرچم‌دار ایشان بود که درفش پر زمین افکند 
و رو به گ‌ین نمپاد. مردی از بتی‌سعد فی‌ارسید و ستور سواری او را 
پی کرد. او پیاده شد و رو به دویدن و گریختن آورد. قیس ین‌عاصم 
آواز داد: ای تمیمیان» سواران را دریایید و پیادگان را واگذارید 


جنک‌هاي عرب در رو زگار جاهلی ۷۳ 


که خود گرفتار شما هستند. او به گ‌فتن و بستن اسیران آغاز کرد. 
عبد یِفوث بن حارث بن وقّاص حارثی سر‌کردهٌ مذحچیان اسیر گشت 
و در براب نعمان پبن مالك بن جساس کشته شد. عبسد پفوث مردی 
سخنسرا! بود. پیش از کشتن وی زبانش را بستند که از ایشان بد 
نگوید. او اشاره کرد که ز بانش بکشایند که بد ایشان نخواهد گفت. 
زبانش را گشودند و او چنین سرود: 

الا لا تلومانی کقی اللوغ ما با تا ما یوم لسغ و تالا 
الم تنتت ان السلامة تفلبا قلیل و ما لومی آخاً ین مالیا 
یاو ا یبا رتشا عرضت فبلِتنْ تدامای ین تجران ال تلاقبا 
یا کرو لا تین کلیبتا فیس پغلی حضموت التا نیا 
اقول و قد شذوا لسانسی بنستة ۳ شوتیم اطلشوا من لسانیا 
کات تم اب جواد ول آفز ی ری کوو ین مرانت 
ولم اسب الق انوی و ۳ ال لا یسار صدقي عظموا ضوع نادیا 
قد لت هرسی ملیکة آلّنی آئا اللّیثُ معدوا َلیه 2 عادیا 
لحی اللَه قوما نژ میم و التایمين الموالیا 
و وت نجتنی ین التوم شطبة تري خلشیا لت لتاق ق توالی 


یا قاصقت اللیت ی نی سبود علي نت الواین تیا 
فان تقتلونی تققلوا بی مدا و ان تطلقونی تحی‌بونی مالیا 


یعنی: همان ای دو یار نازنین من» مرا سرزنش نکنید که آنچه بر 
سرم آمده است؛ میا پس است و نیلازی به‌نکوهش, نیست؛ نه شما را 
در سرز نش سودی است. نه مرا. آیا نمی‌دانید که هودهٌ تکو هش اندلی 
است؟ چه هوده از اینکه برادری در کنار خود را نکوهش کنم؟ ای مرد 
سوارکار» اگر بر سرزمین مَتَت گذر افتاد, به دو هسم‌پیمانة من در 
نجران بگوی که: بی من بر خوان باده خواری گرد نيایید. ابوکرب و 
دو «ایپم» هر دو؛ و قیس را که در حضرموت در بالای یمن جای 
دار ند؛؟ همگی را از من درود باد. اينك در هنگامی که زپان مرا با 
رشته‌ای از پوست بسته‌اند می‌گویم: ای گروه تمیمیان» زبان مرا 
پکشایید. گویا من سوار بر سمند پادپای نگشه‌ام, گویی به اسب تین 
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تكت وپالاك و سواران زین فرمان خود نگفته‌ام : از من پیروی کنید و 
به‌دنبال من تاختن آورید. گویا خيكت پر از بادهٌ گوارا را برای نوشیدن 
نخریدهام؛ به نردبازان پیرامون خود نگفته‌ام: آتش ممپمانکدهة مرا 
فروزان‌تر کنید و بزرگ‌تر سازید تا میپمانان بیش تری فر از آیند. 
زن جوانم بانو «ملیکه» نيك می‌داند که من شیری ژیانم؛ خواه در پند 
پاشم» خواه آزاد؛ خواه گر فتار پاشم يا آمادة کارزار. خد! زشت کناد 
مر‌دمی را که در سر‌زمین کلاب دیدار کردم؛ چه آزادگان ایشان. چه 
پر د کان‌شان و چه وابستگان به ایشان. اک می‌خواستم» اسب جوانم 
که در پی آن اسبان سرخ و سپید و نیکو نژاد باشند, مرا از این گرداب 
وامی‌ر هاند. من چنان بودم که چون سوار بر بارگی می‌شدم و اسبان 
را با نیزه‌ها مي‌ر | ندم : انگشتانم در چرخاندن و کار پرد نیزه از هر 
کسی نرم‌تر و آزموده‌تر می‌بود. اينك ای عاصم» پند مرا بکشای که 
من بر گذر کردن پیشامد‌های چانگزای بردپار و شکيبايم. اگر مرا 
بکشید» سروری بزر گت را کشته باشید و اکسر آزادم سازید» همه 
دارایی‌های مرا به چنکت آورید. 


ابوکرپ بشر بن علقمة پن حارث است و دو «ایمم» اسود بن پن 
علقمة بن حارث و عاقب یمنی عبدالمسیح بن ابیض‌اند و قیس همان 
قیس بن معدی کرپ است.گز‌ارشگران گمان برده‌اند که قیس گفته 
است: اکس نام مسا در آغاز و پیش از دیگر ان می‌آورد. هم دارایی- 
های خود را بمپای آزادی اد می‌ساختم. آنگاه او کشته شد و بای 
آز ادی‌اش پذیر‌فته نگشت. 


رواژة تازه بدید] 
ربان: با راء و بای تك نقطه‌ای. 
جنگ طبر الدهتَاء 


این جنگت میان طی و اسد ین خزیمه رخ داد. 
انگیزءه این جنکت چنان بود که اوس بن حارئة بن لام طایی در 
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میان س‌دم خود سروری‌فر ماش و اء بخشنده‌ای پردل و در کارها پیشکام 
بود. وی و حاتم طایی بر عمرو پن هند (پادشاه عرب) در آمد ند. او 
اوس را فراخواند و به وی گفت: تو بر تری پاصاتم؟ اودس گفت: 
پادشاهاء از نفرین به دور باشی» حاتم یکتای قبیله است و من یکی از 
می‌دم آنم. اگر حاتم طایی من و فرز ندان و بستگانم را در دست میب 
داشت» همه را در يك روز می‌بخشید. سپس او حاتم را فر‌اخواند و 
پی‌سید: تو بر‌تری پا اوس؟ حاتم گفت: از نفرین بسه‌دور پاشیء از 
ادس یاد کردی که حتی یکی از فرز ندانش از من پرتر است. او این 
سخن را از این دو نیکو شمرد و ایشان را پاداش کیان داد و نیت 
پنواخت. 

سپس گروه‌های نمایندگی عرپ از هس تیره‌ای در نزد نعمان بن 
متذر گرد آمدند و اوس در میان ایشان بود. او جامه‌ای تیکسو از 
چامه‌های شاهانه بخواست و به نمایندگان گفت: قردا فراز آیید که 
این جامهة شامانه بر گر امی‌ترین شما بپوشانم. چون فردا فرا ر سید 
همگی» به‌جز اوس.ء بیامد‌ند. به او گفته شد: چر! واپس نشستی؟ 
گفت: اک خواستة پادشاه کسی جز من باشد. همان به که در آنجا 
نباشم و اگر مسا خواسته باشد. در پی‌ام فر‌ستد. چون نعمان بر تخت 
نشست و اوس را ندید گفت: به نزد اوس روید و به او بگویید: 
بدینجا آی که از آنچه می‌تر‌سی, ایمن باشی. او آمد و پادشاه جامه‌ای 
شاهانه بر او پوشاند. مردمی از کسان خود وی بر او رشكت بردند و 
به حطیئّه گفتند: او را بدپگوی که‌توراسيصدشتردهيم. گفت:چه گو نه 
از س‌دی بد بکو یم که هرچه دارایی و سازو بر کت و بارو پته در خانه 
دارم» از اوست؟ سپس گفت: 

کیف الجَام و ما تلف صالعة ين آهل لام بظبی القیب تأتینی 
یعنیتچهکونه بدگویی خاندان «لام» کنم که هر روز نیکویی 


تازه‌ای از ایشان په مس می‌ر سد. 


وی بدگویی می‌کنم؛ شت ان را به من دهید. او بدگویی کرد و آنان 
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شتر ان را به او دادند. او در بدگویی خود واژگان زشت به‌کار برد و 
از مادرش سعدی به بدی یاد کرد. چون اوس آگاه‌شد, برشتران تاخت 
و همگی را بکرفت. اوس او را بجست و بشی گریخت و به قبیلهٌ خود 
بئی‌اسد پناه برد که او را پاس بداشتند و سپر‌دنش په‌دشمن را مایة 
ننک انگاشتند. اوس مر‌دان چنگی قبیلةً طی را گرد آورد و با ایشان 
به جنگث بنی اسد رفت. دیدار در دهناء در برابی تیماء رخ داد و جنکت 
سختی در گرفت. بنی‌اسد شکست خوردند و به سختی کشتار شد ند. 
بثس کی‌یخت ولی به هر قبیله‌ای که پناه پرد و خواستار پاسداری 
گردید» از پذیرفتن او در برابی اوس خودداری گردند. سپس پسس 
چندب بن حصن کلابی در بالای «صتّان» فر‌ود آمد. ادس پیکی به‌نزد 
وی فی‌ستاد و خواستاد بشی کشت. او بشر را به نزد اوس قی‌ستاد. 
چون بشس فرارسید» مر‌دمش به او سفارش کردند که وی را پکشد. 
اوس بي مادر خود سعدی درآمد و از او رای خواست. زن فرزانه به 
پس خود سفارش کرد که دارایی‌های وی (شتر‌انش) را به وی باز 
گر‌داند» از او در گذرد و او را گرامی پدارد زیرا بد گویی او را جز 
خوشامد گویی و ستایش خود او نتواند شست. او رای مادر بپذیرفت 
و به نزد پثس بیرون آمد و گفت: ای بشرء گمان می‌بری با تو چه 
کنم؟ بش گفت: 
ای لازجو منك یا آوش یمه و رتی لاخزی‌بنكیا آو‌راهی۳ 
ای لا مخو بالنی آتّا صایق به کل ما قد قلث دنا کاذ 
بل ینمتی الیرم ند آئّنی ساشگن ان آنتنت راکو واچث 
فدیٌ لابن شعتی الیوع کل عَشیر تی بیس أَقتصاهم و انار 
تدازکنی اوش بن شمدی پنمتر و قد کته من ید العواقب 
یعنی؛ ای اوس» من از تو امید بخشایش دارم ولی در همان‌هنگام 
از آن کار دیگی (کشته شدن) می‌اسانم. ايتك سخن راست و درست 
می‌گویم و آنچه را به درو غ گفته بودم» با سخن راست خود می‌زدايم. 
آیا امروزء این مرا در نزد تو سود می بخشد که همواره سپاسگز ار تو 





۰ وزن مصراعغ نغست پیت اول کرتاه است. مگر اینکه چنین خوانده شوه: 
واني لارجومنك یاقیس نعمة. 
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خواهم بود زیرا سپاسگزاری کاری پایسته است. بر خي پسس سمدي 
پادند همه کسان من از بنی‌اسد؛ همه بستگان دور و همه نزدیکانم. 
اوس ین شْعدذی هنگامی بر من بخشایش فرمود که دستم پسته پود و 
هي کیش‌ی را سزاوار بودم. 


اوس بی او منت گذاشت و او را بر اسبی نیکو نژاد سوار کرد و 
آنچه را از او گر فته بود» به وی باز گرداند و از دارایی خود صد شس 
پر آن بیفزود. بشر گفت: به‌ناچار تا زنده باشم» جز تو را ستایش 
نگویم. آنگاه او را با چکامة بلند آوازه خود ستایش گفت که آغاز آن 


چنین است 
- 0 | 
اتمسرف من هنیدة رسم دار نی رمع کی لا 


یعنی: یا بازما نده‌های خانة دلدار من هنیده به یاد می‌آوری؛ 
در بلندای چکاد کوهی یا در سوی چر‌خش‌گاه آن است. نیس او را 


خانه‌ای در س‌زمین «براق خبّت» ۱ ست؛ خانه‌ای که روزگاران دراز و 
آز مون‌های آن فس‌سوده‌اش کرده‌اند و نام و نشان آن را از بنیاد 
بز‌دو ده‌اند . 


اين» چکامه‌ای بلند است. 
چنگت وقیط 

داستان آن چنان بود که لام گرد هم آمدند تا به‌ناگاه بر تمیمیان 
تاز ند و نگذارند که ایشان از چیزی آگکاه شو ند. . از مین فر‌اهمت 
آمدگان. اینان زا نام توان برد: قیس» تیم‌اللات پسران ثعلیه بن 
ای بن صعب ین علی بن پکی بن وایل, همراه عجّل بن لیم و عنزة 
ین اسد پن ر بیعه ين تزار. مرد يك چشم یمنی ناشپ بن پُشامهةٌ عتبری 
که در میان بنی‌قیس بن تعلبه اسیر بود. این بدید. به یشان گفت: 
کسی را به من دهید تا به نزد کسان خود فرستم و نیازهای خود از 
اپشان بخواهم. گفتند: با بودن ما پا وی سخن می‌گویی؟ ناشب گفت: 
آری؛ پسری جوان را به نزد او آوردند. ناشب گفت: کودنی به نزد 


سس سس 
۷۳۸ ۱ لعامل فیا ببار ك 
سس  _‏ سس 


من‌آو زر ده‌اید ! پسن گفت : به خد | گودن و گول‌نیاشم. ناشب کشت : پس 
دیوانه‌ای! پسس گفت : دیوانه نیستم . ناشب گفت: خر دمندی؟ پسس 
گفت: آری» هستم. ناشپ گفت: شمارهٌ خورشید و ماه بیش‌تر است یا 
ستار گان؟ پسر گفت: ستار گان؛ ولی همه بزر گند. ناشب‌دست خودرا 
پر از ماسه کسد و گفت: در دست من چند دانه ماسه است؟ پسر 
گفت: بسیار است؛ شمار آن را ند نم . ناشب خورشید را با انکشت 
نشان داد و پرسید: آن چیست؟ پسس گفت: خسورشید است. ناشب 
گفت: تو را جز خردمند نيافتم. به نزد مردم و کسان من بسرو و به 
ایشان درود رسان و بگو که با اسیر خود نیکی کنند که من در میان 
مردمی اسیرم که با من خوبی می‌کنند و مرا گرامی می‌دار ند. بگو که 
شس سرخ مسوی می! سوار شوند و شتر سپید و کبود مرا بسه خود 
واگذار ند و نیاز مرا در نزد بنی مالكی بر‌آورند. به اپشان آکاهی ده 
45 «عو سح» (وليك . ضار در خت» سیاه در نت دیوخار)۲ بسن گت 
بر‌آورده است؛ ز نان «اشتکاء» (کله. رنج) دار ند. از فر‌مان همّام بن 
پشامه سر يرتاپند که مردی شوم است و از ما پریده است» سر پر 
فرمان هذیل بن اختس گذار ند که مردی دوراندیش و خجسته است و 
گزارش کار مرا از حارث بی‌سند. 

پيك بیامد و پیام او با می‌دمش بگذارد. کس ندانست می‌خواهد 
چه بگوید. حارث را آوردند و گکزارش فی‌ستاده بأاو پکفتند. به 
فر‌ستاده گفت : داستان خود از آغاز تا انجام بامن بگوی. فر ستاده 
همهٌ داستان را از آغاز تا فرجام پگفت . حارث گفت: او را درودو 
شادباش رسان و پکو که به فر‌مانش رفتار کنیم. پيك برفت. پس‌حارث 
به بنی‌عنبر گفت: ناشب ین يشامه گزارش کار دشمنان‌تان دا برای 
شما روشن ساخته است. ماسه‌ای که در دست‌گر‌فته. نشانهة این است 
که: لشکریانی بی‌شمار بر سر شما می تاز ند؛ خورشید نشان این است 
که اپن کار از آفتاب روشن‌تی است؛ شتر سرخ موی و سپس کبود 
نشانه این است که او را به خود واگذارید یمنی از آنجا کوچ کنید؛ 
شش سپید و کبود نشانهةٌ این است که به «دهناء» روید و در آنجا پناه 
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گیرید؛ خواسته‌اش از بنی مالك این است که ایشان را نیز هشدار 
دهید؛ بر‌گث بر‌آوردن خار درخت نشانه این است مردم جنگت‌افزار 
پوشیده‌اند؛ داستان «اششکاء» زنان این است که ز نان «شکاء» ها را 
پینه دوختهاند یعنی مشك‌های آب ویژه جنگاوران را رقو کرده‌اند و 
همه‌چیز آمادهٌ کارزار است. 

بنی‌عتبس به هوش آمدند و آگاه‌شدند و به سوی دهناء رفتند و بنی 
مالكت را هشدار دادند دلی اپنان باور نگردند. 

سپس لبازم و عجل و عنزه به نزد بنی حنظله رفتند و دیدند که 
عمرو به کوهستان پناه بده است. اینان در «وقیط» بی بنی دارم 
تاختند و چنگی سخت کردند و کارزار میان ایشان بالا گرفت. بنی 
ر بیعه گروهي از بزرگان بنی تمیم را به اسیری کر‌فشند از آن میان: 
ضرار بن قمقاع بن َعبُدٍ ین ژرازه که موی پیشانی اش ستردند و 
ش کردند؛ عتْجّل بن مأمون زراره؛ جُوَیرَ ين بدر بن عبدالله بن 
دارم. اپن یکی همچنان در بند بود تا اینکه روزی دید ایشان باده 
می نوشند . . همان هنگام اين سخنان چنان بس‌ود که ایشان شنید ند: 
و قائلة ما غاله آن یژوزتا و قذ کدث عن دك اللٍیارهنی‌شنل 
و قد آذرکتبی و الوا جقة ماب قوم لاصعاف و لا غزل 
سساع الي الجْلْی بطاع عَنِ الختأ رزان لدّی‌البَادین ر فی‌غیس ما جَلِ 
للم آن وه ني پن‌عمتر تا صَاب‌تاء مرن فی الب الم 
فد ینش ال القتی بت نله و قد تبَني الخشتی‌ش رابب عجل 

یعنی: : ذنی زیبا همی گفت که چرا او به دیدار ما نمی آید : ولی 
ن-داند که من اکنون گرفتارتر از آنم که بر سر زنان آیم و از ایشان 
کام گیرم. اينك در این هنگامٌ رویدادهای گران» چنگال‌های مردمی 
مي[ فراگ‌فته است که نه سست و ناتوانند و نه تبی از جنگت‌افزار. 
به سوی کار های گر ان‌شتا پانند و از گفتارهای‌زشت په‌دور و بر‌کنار؛ 
چون باده «باذین» خورند. استوار و آر ام باشند و از نادانی دوری 
گزینند. شاید باران پخشایش ایشان بر من فرو پارد؛ چنان که آپر 
باران‌ز! بر زمینی خشكت فرومی‌بارد. گاه می‌شود که خدا جوانی را 
پس از خواری به شادخواری می‌رساند و اپن تواند بود که با دستوری 
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خدا. سروران بنی‌عجل راه خوش‌رفتاری در پیش گی ند. 

چون سخنان او شنید ند وی را آزاد کردند. 

نیز تیم و عوف پسران قعقاع بن معبد بن زراره و جن ایشان 
به اسیر ی افتادند. اینان از سپتران بنی‌تمیم بودند. خکیم بن جذيمة 
بن اصییلم تشلی کشته شد و از بنی نبشل کسی جز او به این جنگث 
نیامده بود. بکریان باز گشتند و پس از پایان جنگت در سر راه خود 
سه تن از بنی‌عنس را دیدند که با دم خود کوچ نکرده بودند. چون 
ایشان را دید ند» شتر ان‌خودرا براند ند و آنمپارا از بکی‌پان پس گر فتند. 

سخنسرایان در بارءٌ اسن جنگت سخنان پسیار سروده‌اند. از آن 
میان گفتار ابوسپوش فقعسی است که تمیمیان را بر سستی در جنگت 
وقیط نکوهش می‌کند و می‌گوید: ‌ 
فما قاتلث یوم الوقیّلین نبشل" و لاانکد الشزمی یم ی دازرم 
و لا قَبث عرف رجال مجاشم و لا قشر الاشتاه یل البََّاچم 

یعنی: در دو جنکت وقیط. , نمپشل هیچ نجنکید؛ و نه آن گز ندناكت 
شوم فقیم بسن دارم جنگید. شیر» سی‌دان مجاشع را ندرید؛ و جز 
انگشتان دست. چیزی کون‌ها را نخارانید. 


ابوطفیل عمرو پن خالد بن محمود بن عمیو بن من ند سرود: 
حکٌت تمی وکا لقا التقث زایاتنا ککو ایس | لفقبان 
دهموا الوقیط یجعفل جع الوعی ورتاخا کتوازع الاشطان 

یعنی* : چون پرچم‌های ما به سان عشاب‌های چان‌شکار یه آوردگاه 
رسید‌ند, تمیمیان آغاز به خاراندن سینه‌های اشتران خود کر‌دند. با 
سپاهی گران به آوردگان «وقیط» شتافتند و آتش چنکت را فروزان 
ساختند: و نیزه های ایشان: کمند هایی با رشته‌های بلئد پا تسر های 
ستگت‌شکاف را می‌ما نستند. 


جنگت مروت 


این جنگت میان بنی‌تمیم و بنی‌عامس بن صعصعه روی داد. 
انگینءة این جنگ چنان بود که قنتب بن عتّاپ ریاحی را با بحیر 
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بن عبدالله بن سلمه عامری در بازار عکاظ دیدار افتاد. بحیر به‌قعنب 
گفت: اسپ سپید خود را چه کردی؟ قمنب گفت: نزد من است؛ چرا از 
آن می‌پرسی؟ بحیر گفت: زیر| این اسب در مان و چنین و چنان 
روزی تو را از چنگت من و چنگال مر‌کت وارهانید. قعنب گفت: چنین 
چیز در کار نبوده است. آن دو زبان به دشنام و نفرین یکدگی گشودند 
و خدا را پن همدگی بخواندند که مر‌کت دروغگو را بی دست راستگو 
پیش آورد. زمانی دراز» تا آنجا که خدا خواست. درنگت ورزید ند. 
آتگاه پحیر » پتی‌عامس را گرد آورد و همراه ایشان روانه گشت و بر 
پتی عنبر بن عمرو پن تمیم در جایی به‌نام «لرم کلبّه» تاختن آورد. 
اینان از مردم خویش دنبال مانده بسودند. او ستوران و اسیرانی 
بر گررفت و با پایداری چندانی رو به رو نشد. سپس ق‌یادخواه به 
میان بنی‌عنبر بن عمرو بن تمیم و بتی مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زید مناة بن تمیم و بنی‌یر بوع بسن حنظله آمد و ایشان را به یاری 
خواند. اینان سوار شدند و به جست وجوی تاراجگران پرداختند. 
ینی عمرو ین تمیم به پیش تاختند. چون بحیر به جسایی یه نام 
«مروت» رسید» گفت: ای بنی‌عاس, پنگرید که آیا چیزی می‌بینید. 
گفتند : سوارانی می‌بینیم که نیزه‌های خود را از پپنا بر شانه‌های 
اسبان خود خوابانده‌اند. گفت: اینان بنی‌عمرو بن تمیمند و ارزشی 
تدار ند. بنی عمرو بن تمیم بیامدند و لختی جنگید ند و آنگاه از پپنةٌ 
نید بیرون رفتند. بحیر همچنان به‌پیش راند. سپس گفت: ای بنی 
عامر» بنگرید که آیا چیزی می‌بینید. گفتند: سوارانسی می‌بینیم که 
نیزه‌های خود را راست نگه داشته‌اند. گفت: اینان پنی مالك پن 
حنظلهاند و ارزشی ندار ند. بنی‌مالك بن حنظله فرارسید ند و لختی 
چنکید‌ند و آنگاه از آوردگاه واپس نشستند. پحی همچنان به پیش 
راند. در این هنگام پر‌سید: ای بنی‌عامس. آیا چیزی می بینید؟ گفتند: 
سوارانی بی نیزه می بینیم؛ گویی کودکا نند که بر اسپ سوار گشته‌اند. 
گفت: اینان بنی یر بوعند که نیزه‌های خود را در راستای گوش اسب 
های خود بسته‌اند. از مرت ناکمپانی بترسید و نيكك پایداری کنید 
گرچه نمی‌پندارم که رهایی یابید. 
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نخستین کس از بنی یر پو ع که فی‌ارسید؛ «واقمه» خوانده مبی شد 
که‌همان یمین عَتّاب‌بود. او را از این‌رو «و اقمه»(پیشامد هیاسناه) 
می‌خواند ند که جنگاوری سخت‌کسوش و خونریز بود. او بر مُشلّم 
قشیری تاخت و او را اسیر کرد. قشیریان بر دوکس پن و اقد بن‌حوط 
تاختند و او را کشتند. نیز" نعیم بن عتاب بر مصفای قشیری تاخت و 
او را بکشت. کدام بن بجیلةٌ مازنی بر بحیر تاخت و با وی گلاوین 
گشت. قعنب را آهنگی‌جن بحیر نبود. او به‌سوی بحیر و کدام نگ پست 
که باهم گلاو یز گشته‌اند. به سوی ایشان راند. کدام گفت : ای قعنب » 
این اسیر من است. قعتب گفت: ای ماژ نی سرت را بر‌کنار دار که 


س‌ 


شمشیی‌ش چدا نکند. کدام دست از بحیر پداشت و قعنب بی او تأخت 
و او را يا شمشیر بکوفت و بکشت. نیز قعنب پر صیبان (که مادرش 
زنی ماز نی بود) تاختن آورد و او را به‌اسیری گرفت. مازنیان به او 
گفتند : ای قعنب» اسیر ما زرا کشتی» پسس بی‌ادر (یا پسس خواهی )مان 
را به‌چای او به‌ما بر‌گردان. او صببان را به جای بحیس به ایشان داد 
و اینان از این کار خر‌سند گشتند. بنی‌یر یو ع دارایی‌های بنی‌عنبر و 
ستوران و اسیران ایشا ن‌را از بنی‌عامس باز پس گ‌فتند و باز گشتند. 


[وازة تازه بدید ] 
جنگت فیفالرٌ یح 

این چنگت میان صامر بن صعصعه با حبارث ین کسب روی داد. 
داستان این جنگت چنان بود که بنی‌عاس از بنی‌حارث پن کمپ خون‌های 
بسیاری خواستار بودند. پس صَین بسن یزید بن شتّاد بسن قنان 
حار تی که بدو «ذو غصه» می گفتند » بر ای چنگت با آنان به گردآوری 
سیاه پرداخت او از تیه های‌جعفی و ژبید او قبیله های عشس ه» مر اد» 
صداعء: تمد حَفْم» » شسران و تاهس در برابر آنان پاری خواست. 
اینان فراهم آمدند و روانة کارزار يا بنی‌عامی شدند. عامریان در 
چایپی په نام فیف‌الریح چی‌اگاه گز یده پود ند . زنان و کودکان پامذحج 


بودند که نگریز ند. بنی‌عامی گرد آمدند و عامر بن طفیل به ایشان 
گفت: بیایید بر این سردم بتازيم که امیدو ارم دارایی‌های ایشان را 
به تاراج بریم و زنان‌شان را به اسیری گیریم. نگذارید که ایشان بر 
سر شما تاز ند. اینان گفتار او نیوشید ند و فراخوان او پذیرفتند و 
به سوی آنان روانه گشتند. ون به نزدیکی بنی‌حارث و مذحج 
رسید ند. دیده با نان‌شان ایشان را آگاه ساختند و پیران‌شان به سوی 
ایشان باز گشتند و اینان هوشیار شدند. دو لشکر باهم درآویختند و 
به‌سختی پیکار کردند و سه‌روز از بامداد تا شامگاه به‌چالش پر دا ختند 
و این در جایی به نام «فیف‌الریح» بود. ضتیل بن اغور کلایی و 
عمروبن صبَیح نپدی با یکدیگر دیدار ک‌دند. عمرو او را با نیزه 
قرو کوفت و صمیل واژگون کشت و دست در گردن اسب خود افکند 
و باز کشت. مس‌دی از خشعم او را بدید و بکشت و اسب و چامه‌هایش 
پر بود. 

دراین روز بنی‌نمیر در کنار بتی‌عاس بن طفیل بودند و به‌خوبی 
چنگید‌ند. آن روز را «حو يِجَة الطمان» (در ختز ار نیزه‌ها) خو اند ند 
زیرا دو سوی رزمنده پا نیزه‌های خود فی‌از آمدند و به‌سان درختزار 
خودنمایی کردند که «حرجه» به معنی انبوه درختان باشد. 

انگیة گرد آمدن‌شان این بود که پنی‌عاس به سوی چایگاهی به 
نامز قوب تاختن آوردند. عاس بن طفیل واپس نگرپست و از بنی 
نمیر جویا شد و دید که ایشان از نبرد واپس نشسته‌اند. او باز گشت 
و آغاز به فریاد زدن کرد: آی دشمنان! آی نمیریان. دشمتان‌ر سید ند! 
از اس‌وز بدان سوی مرا تمین نباشد! اسپ او به میان آن مردم تاخت 
و دل‌های ایشان استوار گشت. بنی‌عامر یاز گشتند. در این زمان عاس 
بن طفیل از گودال زیر گلو تا ناف بیست زخم نیزه خورده بود. او 
در میان مردم همی گشت و اپشان دا وارسی و بازپر‌سی می‌کرد و با 
يكايك می گفت: ای مرد» ندیدم کار ی گر ده باشی ؛ اگر کسی کاری 
ک‌ده» شمشیی پا نیزه خود رابه‌من بنمایاند. کسی که پیش نتاخته بود. 
با اين پافشاری به پیش می‌تساخت و می‌جنگید. هرکس به‌خضوبی 
جنگیده بود؛ به نزد وی آمد و شمشیر یا نیزه‌اش را به او نشان داد. 
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در اين زمان» مردی از حارئیان که نامش «مسیر» بود. به نزد عامر 
بن طفیل آمد و گفت: ای ابوعلی. پنگر پا دشمن چه کردم! به‌نیزهام 
نگاه کن! چون عامس به او روی آورد که بنگرد» مسی با نیسزه پر 
چپرء او کوفت و آن را بشکافت و چشمش را کور کرد. او نيزهٌ خود 
ر! به‌جای گذاشت و به سوی مردم خود باز گشت. از این رو با عامر 
چنان کرد که دید وی همگان را با پافشاری و زور به جتگت‌می‌فی‌ستد. 
بدین سان بود که گفت: این مرد نابودکننده مردمان من است. عامس 
بن طفیل در این باره گفت: 
آتوئا را التريشة کلبا و اکلب طتا فی چیّاد الستَوّر 
لمشری ‏ تا عنری علی بتتنر ‏ لقد شا عرّ الوجه لت سیر 
قبْس القتی ان گنث آغور غاقرا جَبَاناً و ما آغْتی لدّی کل محکس 
یعنی: : با سپاهیان انبوه شسر ان و هم قبیله‌مای کلپ و کلاب با 
خفتان‌های نیکوی چر‌مین یه نزد ما آمدند. به جانم سو کند س و جانم 
برایم بی‌ارزش نباشد ‏ که روی زیبا را ضس بت مسپی زشت و 
ناخوشایند کرد. بدا جوانی که من باشم ار يك چشم و سترون و 
زبون زیم و در جنکت‌ها هیچ کاری از دستم بر نیاید. 


در این روز بنی‌عماس, سرور مرادیان را که زخمی بوده به‌اسیری 
گر‌فتند و چون زخم‌همایش بپیود یافت» افر را آزاد کس‌دند. از آن 
کسانی که در اين روز به خوبی جنگیدند» أزبدر بن قیس بن حی بن 
خالد بن جمفر و عبید بن شَّیح بن احوص بن جعف بودند. لبید بن 
ربیعه يا عاس پن طفیل درباره این چنگت سرود: 
اتوتا بشبی ان العريضة کلم و اکلیپا قی یثل تک بن واثل 
قبثتا و من یرل پتامثل ضَیفتا یبت عن قرّی آضیافه غیرّ عافل 
اذل لو کٌ ان الب دا لقوپلوا ولکن آتاتا حْل جن و خابل 
و حلتم یفیلون بعذخج بل تن المثل اختّی القبَافل 
: با همه سپاهیان انبوه شسپران و «کلب»های ایشان که به 
سان بکر بن وایل بودند به نزد ما آمدند. شب را به روز آوردیم و 
هر کس به سان مپمان پر ما فرود آید» از پذیرایی میپسانانش ناآگاه 
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نباشد. ای تکوهشگر» اگر همتایان‌مان بی ما می‌تاختند. در برابر 
ایشان ایستادگی می‌کردیم؛ ولی سپاهیانی به سان پریان و دیوان بر 
سس ما رپختند. خشعم قبیله‌ای است که با مذحبج بر‌ابر‌ی تواند کد؛ 
ایا ما بیش از يك قبیله چیزی هستیم؟ 


کشتار در مان هر دو سوی رژمنده به شتاب گرایید. آنگاه از هم 
چدا شدند و در این چنگت, نه بر شپوهٌ عر بان» سس‌گرم شدن به چپاول 
و تاراجگری. ایشان را از کشتن همدگر باز نداشت. بردباری و 
جنگاوری و مپتری در این جنگت به‌نام بنی‌عامس نگاشته شد. 


چنگت یحامیم 
(جنگت قارات خوق) 
این جنکت را طاییان در میان خود به راه انداختند. 
انکیزء این کار چنان بود که حارث ین جبلهٌ غسانی میان مردم 
قبیلهٌ طی آشتی برپا داشته بود و چون او در گذشت. اینان به جنگت 
درونی روی آوردند. غوث و جدیله در جایی به تام «غرثان» دیدار 
کرد ند. فر‌مانده پنی‌جدیله. اسب بن عمرو پن لام عموی اوس بن 
خالد ین حارة بن لام کشته شد و مردی از بنی‌سنبس که بدو مصعب 
کته 0 کوش دع را پرید و کفش خود را با آن پینه کرد. ابو 
وه ستیسی در این باره سس‌ود: ۳ ۲ 
تفیث بایان یتک نات و نشرب کرها یتکم فی‌الجَمَاجم" 
یعنی* : پا گوش‌های شما کفش‌های‌خود را پینه می‌دوز یم و از دوی 
دشمنی پا شماء در کاسه‌های سر‌تان یاده می نوشیم. 


دو قبیله در این زمینه اشمار بسیار سرودند و به نزه یکدگر 
قر‌ستاد ند. آنچه عوث کید پر ادوس بن خالد پن لام گران آمد و او 
آهنکت آن کرد که خو ی یشتن به پپنهة نبرد گام نید و آسپای میگ را بر 





5 بند یکم کوتاه بسته؛ ؛ مگي اپنکه چئین خوانده شود ؛ و تحصف پالآذان منکم 
تمالناه 
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دشمن بچر‌خاند. در جنگت‌های پیشین نه او حاضر آمد نه دپگر سران 
و مسپت‌ان طی مانند حاتم بن عبدالله و زیدالخیل و جز ایشان. چون 
اوس آمادة کارز ارشد و به‌ گی‌دآوری و آراستن و آماده گردن و سا و 
بر گت دادن بنی‌جدیله پرداخت. ابوجابر گفت: 
لاوما 5 العرب مرن و تن لاوما زذا تم نصاسب 
قان تقطمینی او ثریدی‌مساءتی فقد قطع‌الخوف الَخوفر کاثبی 
یعنی: ای خاندان طی» دیکی باره آهنکت ما کنید و گنه پس از 
آنکه از دو سوی به شمارشگری پس‌دازیم» زیون از دلیر پیدا گ‌دد. 
چون آتش جنکت درگیرد. چه کسی مانند ما باشد؛ چه کسی در کدام 
روز مانند ما باشد که پروا نداشته باشیم؟ دلبراء اگر خواهی از من 
پبری يا با من بد رفتاری کنی» ترس و بیم رکاپ مرا پبرد چنان که 
تتوانم ساز و برکث سازم و بر دشمن تازم. 


به غوئیان آگاهی رسید که اوسیان جنکث را می بسیجند. آتش‌آن 
در جایی‌که آن‌را «متاع» می‌گفتند و بر چکاد کوه «آجا» بود» فروزان 
کشت. این نخستین روزی بود که چنین آتشی در آن افر‌وخته می‌شد. 
قبایل عرب پکايك فرارسيدند و هی قبیله‌ای با سرور خود فی از آمد. 
از اين میان زید الخیل وحاتم بودند. بتی‌جدیله په فر‌ماندهی اوس 
ین حارثه بن لام ق | زر سید تلد . اوسپان سو گتد خوردند که از جنک 
طی باز نگر‌دند مکی که بر دو کوه ایشان اجا و سلمی فرود آیند و 
خانه گزینند و ماندگاران آن به ایشان باژ پرداز ند. این دو» در زیر 
پر‌چم‌های خود در «قارات حوق» دیدار کر‌دند و سپاهیانی انبوه بر سس 
هم آوردند و به‌سختی جنگید ند. در این چنگت آسیای مر گت بر بنی 
کباد ین چندب چرخید و ایشان یه تاپودی گرایید ند. عدی ین حاتم 
گوید: روز پحامیم در جایی ایستاده پودم و نگاه می‌کردم که سردم 
یکدکر را کشتار می‌ک‌دند. ناگاه زیدالخیل را دیندم که همراه دو 
پسرش مکنف و خوّیث به‌شکافی بن پست آمده است و به ایشان گوید: 
فی‌ز ندانم» بی مردم خود مین آورید و ایشان را زنده بگذارید زیرا 
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اکنون روز نابودی است و اگر اینان عمویان شمایند»آنان داییان شما 
یاشند. به او گفتم : کویا جنفت پا دایی‌های خود را دوست نداری! 
گوید: پس چشمانش از خشم سرخ شد و با خشم و خروش یه من 
نگریست تا چشم فروخواباندم و به زین زیر او نگر‌یستم و همی 
تی‌سیدم که پر من تازد. پس بر سمند هی زدم و از او دور گشتم. او 
چشم از من برداشت و سر‌گرم گفت و شنود با پسران خود شد. آنان 
مانند دو باز فرو تاختند. قیس ین عازب بر بحیر بن زیدالخیل بن 
حارئْة بن لام تاخت و ضربتی بر سرش نواخت که بحیر از گز‌ند آن 
بر گردن اسبش افتاد و رو به گرپز نپاد. بنی‌جدیله شکست خوردند 
و به سختی کشتار شدند. زید الخیل در این زمینه سس‌ود: 
تس بنی لام چیاة گنها عَضایِب طيي یوم طل و خاصبٍ 
فان تنج منبا لایز لد يك شامة آنام حیا بین الشجا و الاب 
و قلّ ابن لام و اقا بطسیء ‏ مرَوعهُ بالْمْح قیش بن عسازب 
و جَاءت پئو مُمن ان یوقم مصابیخ ین سقب فلیس پایب 
و مافت حد اسلع اين خمارس لوقعة مد مَضَعَولٍ ین البیض قاضبٍ 
یعنی: بر سس بنیلام اسبانی تتدرو تاختند که گویی دسته‌هسای 
پر‌ندگانی در روزی تگرگث ریسن و باران‌زا بودند. اگر از ما دور 
شوی, پیوسته خالی بر تو خواهد بود و آبی گلوکیر که میان سینه تا 
گلو کات را همی فشر‌ده دارد. پسر لام گر‌یخت و پشت به شمشیرزن 
کرد و قیس ین عازب با نیزه به دنبال او همی تاخت. بنی معن په‌سان 
چرا]غهایی که از آسمانه‌های خانه‌ها آودیزان باشند» از راه فقرا 
رسیدند. رو به گرین ننپاد مکی پس از آنکه پسن حمارس تسن په 
شمشیری در خشان و ب‌نده سیرد. 


پس از جنکت پحامیم چندان کسی از ینی جد یله زنده نماند. یا 
ماندگان ایشان یه سرزمین کلب آمد ند و هم‌پیمان ایشان شد ند و در 
آنجا ماندکار گشتتد. 
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جنگت ذی‌طلوح 

این دا «صمد» و «اود» نیسز گویند. این جنکت میان بکریان و 
تمیمیان در گی‌فت. داستان این جنکت چنان بود که عميرة بن طارق بن 
ارثم پر‌بوعی تمیمی با مَیّیّه دختس جابر عجلی خسواهر ابجر پیو ند 
زتاشویی بست و په نزد بنی‌عجل رفت تا نعستین شب ز ناشویی را در 
آغوش همسر خود بگذراند. او را زنی دیگر شناخته بانام «دخشص 
نطف» از بنی تمیم‌بود. اپجر بیامد تا با خواهر خود دیدار کند. شو هی 
وی نیز در آنجا بود. اپجر به خواهر خود گفت: امیدو ارم دختر نطف 
را گر‌فتار کنم و به نزد تو آورم تا آن زن دیگر شوهرت کنيزك تو 
باشد. عمیره گت : چنین می بینم که‌دست از من بر نداری‌تا خانواده‌ام 
را از من جدا سازی. ابج پشیمان شد و به عمیره گفت: من آهنگت 
کاررار با مردم تو ندارم ولی می‌خواهم از این شاخه تمیم اسیری 
پکیر م . ابجر و حوفزّان‌بن شريك شیبانی به گردآودری سیاه پرداختتد. 
حوفزان فرماندهی شیپانیان دا داشت و اپجر فرماندهی لمپازم را. 
این دو» کسی بر عمیر گماشتند تا از او پاسداری کند و نگذارد که 
به مس‌دم خود گزارش دهد. سپاهیان روانه شدند. عمیره پاسدار خود 
را بفر ینت و از بند او گریخت و شتابان روانه شد تا به بنی‌یر بو ] 
رسید و به‌ایشان گفت: سپاهی از بکر بن وایل به پیکار شما می‌آید. 
آنان بنی‌ثملبه را که تیره‌ای از ایشان بودند, آگاه ساختند. آنگاه 
پیشاهنگانی از خود روانه کردند و سه روز در نگ ورزید ند. بکر یان 
فر ارسید ند و یر بوعیان سوار شدند. دو لشکی در ذی‌طلوح دیسدار 
گر‌دند. عمیره سوار شد و با ابجر دیدار کید و خود را به‌او شناساند. 
دو سپاه به جنکت پرداختند و پی‌وزی از آن یر یوعیان گشت. بکرپان 
#سکست خوردند و حوفزان و پسر وی شريك و پسس عنم سخنسرا به 
اسیری افتادند. این مرد همراه بنی‌شیبان بود تا متمم پن نویره بمپای 
آزادی وی بیرداخت و او را آزاد ساخت. بیش‌تر سپاهیان بکری به 
اسیر‌ی افتادند. این عنمه در سپاسکزاری از متمم چنین س‌ود: 
چزی الله رب التّاس نی مُحَیما. بخی الجزام ما اعّف و اجودا 
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به آبتاوتا 1 ر دساوژنا و شارت فی اطلاقتا و رد 
۹1 ۳ ان لحم غیسل کافر و لا جَایل من‌دو تك المال سرمّد 

یعنی؛ : خدا که پروردگار مسردم است» متمم را از من بپتسرین 
پاداش دهاد ؛ چه پاکدامن و بخشنده مر‌دی که اودست. پسر ان ما پدو 
پناه یافتند و از ريخته شدن خون ما او پیشگیری کرد؛ و در آزادسازی 
ما انباز گشت و به‌تدپایسی بدین کار بی‌خاست. ای ابو نپشل. ما 
ناسپاس شما تباشیم؛ و تا جاودان از کسی فر‌ود شمادارایی نستا نیم . 

جنگت آقرن 

ابوعبیده گوید: عمرو بن عمرو بسن دس تمیمی با عبسیان به 
چنکك برخاست و اشتران ایشان دا بگرفت و کسانی از اپشان دا 
اسیر کرد و باز گشت. چون به پایین تیه «اقرن» رسید. فرود آمد و با 
دخت‌کی از اسیر ان هم بستر گشت و کار او بساخت. جویندگان به او 
رسید ند و جنگی‌سخت در گرفت و انس الفوارس بن زیاد عبسی. عمرو 
و پسر‌ش حنظله را پکشت و جنگاوران» اسیران و دارایی‌ها را باز 
پس گر‌فتند. جرفت آمامی ان مس کت در بد یی ار دما تخت( 

آتنسون عم یوم برقة ان و عَنظلةً الق ول اه 

یعنی: آیا جنکی را که در سرزمین سخت و ناهموار ی روی 
داد. فراموش می‌کنید؟ آیا حنظله دا از یاد می‌برید که در نوجوانی 
کشته شد؟ 


عمرو مردی پیس و پوست سوخته بود. وی و همراهانش به 
هنگام باز کشت گردنة راه را به نادرست پیمودند و از راه به دور 
افتادند و از کوه پرت شدند و سختی‌ها دید ند. عنتره در این باره 

کفت: 
نْ السَرایا یوم نیق و صازق عصایب طیس ینتجین لعَشرّب 
شتی ات یادا یناه تبنم من عاویر توب 
کت اختی از آنآشوت دق مراب عمیو وتط 4 مُسلّبٍ 
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بن پلندی و فرو افتادن)» دسته‌های پرندگانی بودند که بر آبشخور 
فرو ریختند. دلم خنك شد پا نزديك آن گشت که خنك شود زیرا دیدم 
که بدسگالان از بلتدی هموار و لفزان فروریختند و پرپر زدند. بیم 
از آن داشتم که بمیرم و نبینم که آیین‌های سوگواری عمرو در میان 
زنانی شیو نگ به‌پای داشته مي‌شو ند. 


مادر سماعة بن عمرو بن عمرو از عبسیان بود. دایی‌اش به دیداد 
او رفت و او را در برایر پسرش بکشت. مسکین دارمی در اپن باره 


ف 


ذمت : 
مر هم ۳ ۳1 رام چم پا ی و ما بو من 
و قاتل خَاله بآییه تا سَمَاعَهة لمْ ییغ تسّباً ال 
یعنی: سماعه که داپی‌اش را در برابر پدرش بکشت و نژاد را به 


اپوعبیده گوید: بنی‌عامر بن صعصعه مردمی پر‌شور بودند و این 
«مردم پرشور» قرشیان و بستگان و زادگان ایشان بودند. اینان از 
دپن خود به‌سختی پاسداری می‌کس‌دند. عامریان نیز مردمی نافرمان 
بودند و سی در برابر شاهان فرود نمی‌آوردند. آنگاه چنین شد که 
خسروپرویز» نعمان پن منذر دا پادشاهی عرب بخشید. او هر سال 
کاروانی از مایه‌های خوشبوی و کالاهای گر‌انبپا برای بازرگانی و 
خرید و فروش روانة پازار عکاظ می‌کرد . يك پار بتی‌عساس پي 
کاروان او تاختند و بخشی از کالاهای بازرگانی او را چپاول کی‌دند. 
نعمان از این کار برآشفت و پیکی به نزد برادر مادری خود و بَنَّةین 
رومانس کسیل داشت و هساه آن «وضایع» و «صنایع» خود راروانه 
گر د. وضایع به سان پیران قبیله‌ها بودند و صنایع دست پر‌وردکانی 
بودند که پادشاه ایشان را برای جنگیدن می‌پرورد. او کس به‌نزه بنی 
صَتّةَ بن آذ و دیگران از رپاب و تمیم فر‌ستاد و ایشان را به‌یناری 





۳ در متن می‌گوید: «فقتله یابنه» ؛ و در شم می‌گوید «بابیه». اين با هم 
نمی‌خواند. توجیه آن چیست؟ 
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خواند که پذپر‌فتند و گرد آمدند. ضرار بن عمرو ضبی همراه نه تن 
از پسرانش که همگی سوارکاران جنگتآزموده بودند» با حبیش بن 
دلف که او هم سوارکاری دلیر بود» به‌نزد نعمان رفتند. سپاهی گر ان 
گرد آمد. تعمان همراه اپشان کاروانی را بسیح کرد و فرمود که با 
آن روانه شوند. به‌ایشان گفت: چون بازار عکاظ را به‌س بردید و 
ماه‌های حرام را سپری کردید و هر‌کس از گوشه‌ای ف ارفتند, آهنگی 
بنی عأمی کنید که در نزدیکی شما در «سلان» باشند. اینان بیرون 
آمدند و کار خود را پوشیده بداشتند. گفتند: از آن‌رو چنین بیرون 
آمده‌ایم تا کسی به کاروان پادشاه آسیب ی‌سا ند . 

چون مردم از بازار عکاظ بپرداختند». قرشیان از آمنگت ایشان 
آگاه گشتند. عبدالله بن جدعان پیکی به‌نزد بنی‌عامر فی‌ستاد و ایشان 
را آگاه ساخت. پیات بيامد و پیام پگز ار د. اینان هشیار شد ند و آمادة 
پیکار کشتند و دیده‌بانان بر کماشتند. عامر‌یان با آمدند و 
فر‌ماندهي‌شان به دست عاس بن مالت «ملاعثٍ الاستّه» (نیزه باز) بود. 
در سلان با یکدیگر دیدار کردند و به‌سختی جنگیدند. در گرماگرم 
نیرد» پزید بن عمرو بن خویلد صعق به‌وَبَنَین رومانس برادر نعمان 
بنگ‌یست و از شکوه و زر و زیور و زیبایی و جامه‌های گرانبهای 
او به‌شور آمد. بر او تاخت و او را به‌اسیری گرفت. چون او اسیر 
شد» سپاه او آهنکث واپس‌گریختن کرد ولی ضرار بن عمرو ضبی 
ایشان را بازداشت و ف‌ماندهی ایشان را به دست گرفت و همراه 
پسر‌ان خود به‌سختی هرچه بیش‌تر جنگید. چون ابو براء امس بن 
مالك او دا نگریست که همراه پسرانش با عامریان چه می‌کند» بر 
او تاخت. ابو براء دار ای باز و آن ستبرو نیرومند بود. چون بر ضر ار 
تاخت» چنکث میان ان دو در گرفت. ضرار پر زمین افتاد و پسرانش 
بر سن او چنگید ند و او را وارهاند ند. او سوار شد. وی می‌دی پین 
بود. چون سوار شد. گفت: «هر که پسر‌انش او را شاد کنند» از خود 
ناشاد کردد» (یعنی چون پسران بزر گت شوند و به بار آیند» پدر پس 
و فر‌سوده گردد و از زنسدگی بیزار شود). این سخن مثل گشت. 
خواسته‌اش این بود که چون پسس‌ان په‌س‌دی و م‌دانگی رسند و ماید 
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شادمانی پدر گ‌دند» او پیر و سست شود و از این سر نوشت به‌ستوه 
آیسد. 

اپو براء پیوسته در پی ضرار می‌گشت که او را اسیر سازد و 
بمپای آزادی گزافی بستاند. پس‌انش از او پاسداری کردند. چون 
ابو براء چنین دید به ضرار گفت: یا می‌میری يا می‌میرم و در راه 
اسیر کردن تو کشته می‌شوم. پس مردی را به‌من بنمای تا بمپای آزادی 
گرانی داشته باشد. ضرار با دست خبّیش ین دلّف را نشان داد. او 
سروری بشکوه بود. ابو براء بر او تاخت و اسیرر‌ش ساخت. حبیش 
سیاه و زشت و لاغر بود. چون ابوبراء وی‌را چنان دید» گفت: پناه بر 
خدا! دیگران بار خود را بستند و من گرفتار بد شگونی گشتم! چون 
حبیش این پشنید» تر‌سید که او را بکشد. به او گفت: ای م‌د» اگر 
شیر (یعنی شت )می‌خواهی» بر آن دست‌یافتی. او خود را با چپار صد 
شتر باز خرید و سپاه نعمان شکست خورد. گر‌یختگان به نزد نعمان 
باز کشتند و او را از آنچه رفته بود آگاه ساختند که پی‌آدرش اسیی 
شد و ضرار فرماندهی به دست گرفت و او را با اپو براء چمپا افتاد. 
وبر:ین رومانس خود را با هزار شتر و اسب از سزید بن صمق باز 
خرید. پزید توانگی شد و پیش از آن گدایی نون بخت بود. لبید 
دربارءٌ چنکت مردم خود سر‌ود: 

ِ ری رای فقو رف ِ مام ممی نمی فقو و 

ایی امرو مَنعت ارومة عایر ضیمی و قد حنقت علی خصوم 

در این چکامه می‌گوید: ۲ ۲ 
و عداة قاع القنزیتین تامهم روا یلوخ جلالبا التسویم 
یتایب رمع کتوة کنشبا تلع ایکساش کَاتبن نوم 

یعنی: من مردی هستم که نژاد بلند عاسری از بیداد رفتن بر من 
یاز داشت و دشمن دل را از کین مسن بینباشت. در دشت هموار دو 
روستا به هنگام بامداد با سپاهی انبوه بر ایشان تاختند چنان کسه 
اسبان تیز تكت از میان ایشان آشکار بودند. با رزمندگانی گشن فراز 
آید که به سان دریا موج می‌زدند و فرمانده ایشان را خوی چنین بود 
که شاخ بر شا گردان دشمن کوبد؛ شمار این رزمندگان به اندازه 
ستارکگان بود. 
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خواسته‌اش از «دشت هموار دو روستا» همان سلان است که 
چنکت در آنجا در گررقت. 


[وارة تازه پدید] 

خبّیش بن دلْف: به ضم حای بی نقطه» فتح بای تك نقطه‌ای, سکون 
پای دو نقطه‌دار در زین. ضم دال پی نقطه و فتح لام استه. 

این همان جنگی بود که بتی‌عاس بن صمصمه در آن با بتی‌اسد در 
جایی به نام «ذی‌علق» به‌سختی پیکار کی‌دند. در نبس‌د» ا پولیید سخشسس | 
یعنی ر بیعه پن مالك بن جعفر بن کلاب عأس‌ی کشته شد و عام‌یان 
شکست خوردند. خالد بن نضلهٌ اسدی و پسرش حبیب و نیز حارت بن 
خالد بن مصَلل به پیگرد ايشان پرداختند و در پیگرد پافشاری‌کردند. 
اینان یه ناگاه دیدند که ابو براء عاسر بن مالك از پشت سر پا تنی چند 
از پاران خود بر ایشان تاختهاند. او به خالد گفت: ای ابومعقل» اگر 
بخواهی, می‌توانی با ما کنار آیی که هر دو زخمیان خود را برداریم 
و کشتگان خود را به خاك سپاریم. خالد گفت: چنین کردم. آنان 
همساز شدند. ایوبراء گفت: پر سر رپیعه چه آمد؟ خالد گفت: او 
را کشته پشت سس گذاشتم. ابو براء گفت: چه کسی او را کشت؟ 
خالد گفت: ضر‌بت‌را من فرود آوردم و س‌ش را صامت‌ین افقم بر ید. 
چون ابو براء گزارش کشته شدن ربیعه را شنید, با همراهان خود 
پر خالد تاخت. خالد و دو دوستش از این کار بازشان داشتند و 
چنگت‌افزار حبیب خالد را یک‌فتند و اسد‌یان فر ار سید ند و پاران‌خود 
را پناه دادند و پاس داشتند. جمّیح در این پاره سرود: 
سایّل مستا من القوارس لا اوفُوا پچیر انم و لا لوا 
یستی پم قرژل و یسیع ٩‏ اس لیم و تَفق انم 
زکضا و قد عَاتَزدا دبیعة فی الانار آشقا تارب بٌ الم 
فی صدرو صعدة و یخلجه المع حسان باسلا َضه 

بعني : : به معد‌یان بگوی که نه پناهندگان خود را پاس ذاشتند و نه 
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خود به تندر ستی هید ند . اسب «قر زل» ایشان را ده پیش مي بر د و 
مردم گوش می‌دادند و سپاهیان می‌جنبید ند و می‌خروشید ند. همگی 
دوان بر‌فتند و رپیمه را کشته پشت سر گذاشتند و خون او را فرو 
هشتند و بادها وزیدن گی‌فتند. در سینه‌اش نیزه‌ای بود که می‌دی 
دلاور و بی‌باك و تشنه خون بر وی همی فشد. 


[وارة تازه پدید] 


قرزل: اسب طفیل پدر عامر بن طفیل بود. 


عامر در چکامه‌ای در یاد پدر گوید: 

و لامن رییع المقترین زز نت بذی علق قاقتی حَیَاءكَ و اضبری 

یعنی: از بپار تپیدستان در ذی‌علق داغدار نشدم؛ پس آزرم خود 
را به دست آور و پاس بدار و بر‌دبار باش. 

جنگت رقم 

ایوعبیده گوید: پنی‌عام بن صمصعه بر غطفان تاختند و در این 
روز عامر بن طفیل حاض بود و او هنوز جوانی ورس بود که به 
سر‌وری ش‌سیده بود. . ایشان به «وادی رقم» رسید‌ند و در اینجا بنی 
بن وف بن سعد همراه گرومی از آشجّم بن وثب بسن غطفان و 
گر‌وهی از فزارة پن ذبیان پودند. ایشان از کار عامریان آگاه شد‌ند 
و هراسان گشتند. عامرپان در «رقم» (دره‌ای در نزدیکی «تضرع») 
پر ایشان تاختند و چنگی سخت کردند. عاس بن طفیل پیش آمد و 
زنی از فزاره را بدید و از نام و نژاد اف بپر سید . زن گفت :من اسماء 
دختش نوفل فز‌اری‌ام. برخی گویند: او اسماء دختر جضن ین حذیفه 
بود. در هسان هنگام که عاس با آن زن گفت و گو می‌کرد. به‌ناگاه 
شکست پافتگان م‌دمش بر وی بیرون آمدند و بنی‌مره در پی ایشان 
ی‌شتأفتند . چون عامر چنان دید زره خود را به سوی اسماء افکند 
و رو به گریز نپاد. دیر‌تر آن زن زره را به وی بر‌گر‌داند. بنی‌سه 
مس در پی کر‌پختگان گذاشتند و فر‌ماندهی‌شان به دست سنان بن 


چنگ‌های عرب در روز کار جاهلی ۷۵ 


حار ثة بن ابی‌حار ثه مرری بود. اشجمیان هر که را از بنی عسأمر سین 
می‌گر‌دند» سس می‌ بسرید ند و این در بسرابر ستمی بود که پیش تر 
عامریان بر ایشان روا داشته بودند. این تیره از بنی‌اشجم به نام 
بنی مذحج خوانده می‌شد ند. اینان هفتاد عامری را سر بر یدند. عامی 
پن طنیل به ید غطفان و گفت‌وگوی خود با اسمام چنین سرود: 
قد ساعلت أستام ‏ هی نیا [ لضحا یبا اطردت ام لم أطَرّد 
فلا کم القنا و عوارضا 3 بل الیل با شرشدر 
ول رز پماللش و پم لاش و1 خی‌المَنَو رز ات الٌذی‌لم یستدٍ 
یعنی: اسماء که در نپان بود و پوشیده سخن می گفت» پر سید که 
آپا من رانده شدم یا رانده نگشتم. بی‌ گمان برای پیکار با شما نيزة 
جان‌شکار بجویم و رویدادها برانگیزم؛ و بی‌گمان سوارگان را سس 
س‌زمین «لابة ضغد» بتازانم. بی‌گمان در برایر مالك به‌جنکت‌پیرون 
آیم و راه را بر کاروان‌هایی بپندم که رهیر و کاروان‌سالادی آنما 
را او به دست ندارد. 


این چکامه را ابیات بسیار است.چون گفتار او به گوش غطفانیان 
رسید» گرو هی از ایشان او را بد گفتند. در اين هنگام ناب ذبیانی 
در میان مردم خود نبود و در نزد پادشاهان غسان می‌زیست. او از 
نعمان بن منذر گریزان بود (از آن رو که زن‌زیبای وی را به دام 
افکنده از او کام بر گر فته بود). چون پادشاه عرب نعمان از گناه او 
در گذ‌شت و او را اپمن ساخت و او به نزد مسدم خود باز کشت اد 
ایشان پر‌سید که چه گو نه در اشمار خود از عامر‌بن طفیل بد گفته!ند. 
اینان سخنان خود و گفتارهای وی را بدو باز گفتند. نابفة ذییانضی 
گفت: دشنام داده‌اید؛ کسی مائند عاس بن طفیل را با چنین سخنان 
زشت تباید یاد کرد. آنگاه این شص‌ها بگفت و بر عاس نکوهش آورد 
که چرا در شعر خود یکی از بانوان گرامی و آپرومند قبیلةً دشمن را 
یاد گ‌ده است: 
ان یِك عابد قذ قال جنبلاً. فان مَطیّةٌ الجبُل انشبابٍ 
1 هي ذا ما شبت آو شاب الفُْراثٍ 


۷۵ اتکامل فی‌التار ی 


هن کاييك آو کابی براء وافقلق العکونة و الشَوّاب 
فلا تذعب بحليك طامیَات من العْیّلاء لیس لب با 

یهلی: اک عامی سخنی از روی نادانی گفته است. باکی نیست 
زیرا نادانی است آن ستوری که جوانان بر آن سوار می‌شوند. تو به 
زودی فرزانه گردی یا به خود آیی و این هنگامی است که پیر شوی یا 
روز کارت به درازی کشد. مانند پدرت باش یا مانند ایو براء تا 
سروری و درست‌کاری هم‌آغوش تو گردد. پس مبادا پیشامد‌همایی 
زودگذر که‌از خودپسندی‌مایه می گیر ند و بر آهی‌در ست نمیا نجامتد» 
خرد از تو پزدایند. 


تا پایان چکامه. چون عامر این را بشنید, گفت: مرا پیش از این 

یبد نگفته پودند (آنچه گفته بودند» بدگویی نبود بلکه یاوه‌س‌ایی). 
جنگت ساحوق 

ابو عبیده گوید: بنی ذبیان در جایی به‌نسام ساحوق بر بنی‌عامر 
تاختند و فی‌مانده ذبیانیان سنان بن ابی حارئهٌ مری بود. او به ایشان 
ساز و برگت و جنگت‌افزار و اسب و شتر و توشه داده بود. ذبیانیان 
ازاین جنگت داراسی‌های فراوان بسه چنکت آوردند و باز گشتند. 
عامریان در پی ایشان شتافتند و ایشان دا دریسافتند و به‌سختی با 
ایشان پیکار گردند. ولی عامریان شکست یافتند و مردانی از ایشان 
بر خاك‌مس گت افتاد ند. از این‌رو» س در بیابان گذ‌اشتند و بیش‌تی‌شان 
از تشنگی جان سیردند زپرا رما بسیار سخت بود. کار بدانجا 
کشید که يك ذبیانی به يك عامری می‌رسید و به او می‌گفت: بایست 
و چنگت‌افزار بر زمین گذار تا جانت را به‌تو بخشم. او چنان می‌کرد. 
پرای عام‌یان روزی سخت بود. عاس بن طفیل و برادرش حکم نیز 
شکست خوردند و گ‌پختند. در این هنکام , حکم سست و ناتوان شد و 
تر‌سید که به اسیری افتد. از این رو رسنی بر گرفت و از درختی با لا 
رفت و يك سر آن را په‌شاخه‌ای بست و سر دیگر آن را به گر دن افکند 
و خود را آویزان کرد و ناپود ساخت. مانند کار او را مردی از بتی 
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غنی کرد ولی چون خود را فروافکند» پشیمان گشت و به تکان دادن 
خود پرداخت و فریاد همی کشید. مردم به سوی او شتافتند و او را 
رها ساختند و بر شیون و زاری‌اش نکوهش کردند. عسروق بن ورد 
عبسی در این پاره گفت : 
و تحن صَبَحنا عایرا فی یار ها لالة آرساح و ربا ی 
يکق رقاق اقفر تین نب میت وّلدنر من القَلی ق قد طقّ آستَن 
عَجبّ لبم اذیخیقون تفوسهم و متام 2 تحت الوعی کانَ سِ 

یعنی: ما بامدادان پس سن عامریان تاختیم و ایشان را با ما ند گاأن 
نیزه‌های تيز و شمشیر‌های خو نریز ساختیم. با همه شمشیر‌های هندی 
که مر دو لبة آنیا پاريك و تيز بود و نیزه‌های خطی (ساختة روستای 
«خط» بحرین)» چان ایشان را شکار کردیم. از ايشان در شکنتم که 
چر! خوه را خقه می‌کر‌دند با آنکه مس‌گث‌شان در پمنة نبرد سز‌اوار تر 
می‌بسود. 

جنگت آعیار و جنگت نقیعه 

مثلم ین مشج عایذی ضبی همسایة بنی‌عبس بود. يك روز وی 
با غمارة بن زیاد که یکی از پیران کار کشته بود. ترد باخت. عماره 
از او برد چنان که ده کره شتر بدهکار شد. مثلم از وی خواست که او 
زا رها سازد تا به نزد کسان مقود برود و بدهکاری خود را به نزد وی 
قر‌ستد. عماره اژ این کار سین بن‌تافت. او پسر خود شرحاف بن مثلم 
را نزد عماره به گروگان گذاشت و بپرون رفت و به نزد مردم خود 
رسید و کره اشت‌ان را بر‌گر‌فت و به نزد عماره آورد و پس خود را 
آزاه ساخت. 

چون پدر و پسس روانه شد ند » پسس گفت : ای پداز » «معضال» که 
یود؟ پدر گفت: مس‌دی از عموزادگان تو بود که بیرون رفت و تاکنون 
از او نشانی به‌دست نیامد. شرحاف گفت: من کشندءٌاو را مي‌شناسم. 
پدر گشت: کیست؟ شر‌حاف گفت: او عمارة بن زیاد است زیرا يكث 
روز که باده خورده مست شده ود به مردم گفت که معضال را کشته 
ولی برای وی جوینده‌ای نيافته است. 








روزگاری بر این رویداد سیری کر‌دند و شرحاف بززرگت شد و 
به‌پار آمد. آنگاه عماره گروهی انبوه گرد آورد و با ایشان بر بتی 
ضبه تاخت. چپاولگ ان شتر ان ایشان را گر‌فتند و ر بودند. بنی ضبه 
سوار شدند و خود را در چراگاه په‌آنان رساندند. چون شرحاف به 
عمار ه نگی‌پست: گفت: ای عماره. مرا می‌شناسی؟ عماره گفت: 
کیستی؟ گفت: شرحافم. پسس عموی من معضال را به‌من بازده. روزی 
که بر دست تو کشته شد, مانند نداشت. شرحاف بر عماره تاخت و 
او را بکشت. عبسیان و بنی‌ضبه به سختی پ پیکار کر‌دند و بنی‌ضبه 
شتی‌ان خود را بازپس گرفتند. شرحاف گفت: 


آبیغ شواة نی بَغیض یما لاقث سراة یی زیاد 
و مالاقت جد یمه ای و ما لاقي الفوایش من پجٌاد 
ترکتا بالْقيعة ال عَبّس شعاعاً توت یل واد 
و ما ان فاتتا الا غر یو القَفن فی تیه البلاد 
مه شا تاره آله تس و سل و زدا و ما کل پداد 


تن کم پوادی البطنِ هن لسیدان القَی‌ارَة و الچلاد 
یعنی: مان به سران پنی بفیض بگو که بر سس سران بنی‌زیاد چه 
آمد. جذیمه در پِپتهٌ کارزار چه دید و سوارکاران بجاد چه دیدند. در 
آبکیر نقیعه فرزندان عبس را دیدار کر‌دیم که پراکنده بودند و در 
هر دره‌ای کشته می‌شد نسد. از دست ما کسی تندرست نی‌هید مگ 
آواره‌ای که در بیاپان‌های بی بر و بار و خشك» سر گردان بن گرد خود 
می‌چر‌خید. ای عماره. دربارة ما از عبسیان بپرس؛ از وره بپرس 
گرچه همگی هماورد نبودند. ایشان را در ژرفنای دره برای گرگان 
آیگیر و دشت‌های تاهموار به‌جا گذ‌اشتیم 
جنگت نباة 
ابوعبیده گوید: عامریان از خانه‌های‌شان بیرون آمدند و آهنگتی 
غطفانیان کر‌دند تا کینه‌های به‌جا ماندة خود از چنگت «رقم» و 
«ساحوق» را باز بستانند. عبسیان نه در جنکت رقم حاضن آمده بوذ ند 
نه در چنگث ساحوق. ایشان به عطفانیان در برابر عسامریان پاری 
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نر‌سانده بودند. برخی گویند: نه چنین بود» بلکه اشجمیان و فزاریان 
و دیگ غطفانیان» چنان که یاه خواهیم گر د» در آن چنکي‌ها خاخس 
آمد‌ند. گوید: بنی‌عاس پر ستوران بنی‌عبس و پنی‌ذبیان و بنی‌اشجع 
تازش کردند و آنپا را گرفتند و بسه سوی سرزمین‌های خود روانه 
گشتند . اینان راه را گم کر‌دند و به راه درةٌ ثباة افتاه‌ند و در آن فرو 
رفتند؛ نه راه به‌جایی پردند و نه آبادی و بیر‌ون رقت و نشانه‌ای به 
چشم ایشان رسید. راه را تا پایان رفتند. نزدیای بود که دو کوه به 
هم برآیند که ناگاه زنی از بنی‌عیس را دیدند که از درختان برای 
ایشان بر گت می‌روفت و بر چکاد کوه راه می‌رفت. از وی راه بیرون 
رفت را پر‌سید‌ند. زن گفت: آن سواران راه بیرون‌رفت‌اند. زن همان 
هنگام که بی ستپغ کوه بود» سواران را دیده بود که رو بدین سوی 
آور ده| ند. بتی عأمی سوار ان‌ر! ندید ند زیرا در میان دره بودند. اینان 
مردی بر چکاد کوه فر‌ستادند تا آیندگان را بنگرد. به ایشان گفت: 
مردماتی می‌بینم که گویا کودکانی بسس پشت اسبانتد و پیکان‌های 
نیزه‌های‌شان را در راستای گوش‌های اسبان‌شان گذاشته‌اند. گفتند: 
اینان بنی‌فزاره‌اند. دیده‌بان گفت: باز مردمی سپید پیکر با مو های 
پدج در پیج می‌بینم که گویا جامةً سیخ بر تن دارند. گفتند: اینان 
پتی‌اشجمند . دیده بان گفت: باز م‌دمی انبوه به‌سان توده‌های کر کسان 
می‌بیتم که از روی زین‌های اسبان‌شان کنار کشیده‌اند و گویا ایشان 
را با ران‌های خود راه می‌بر ند و سی‌های نیزه‌ها را گرفته‌اند و آنپا 
را په دنبال خود می‌کشانند. گفتند: اپنان عبسیانند؛ مرگت ناکپانی 
بر شما فرود آمد! پیگرد کنندگان در دره ایشان را دریافتند. عامر 
پن طفیل نخستین کس بود که بر اسپش «ورد» پا «س‌بوق» جست و 
رو به‌گرین نپاد. اسپ خسته شد و عسامس او دا پی کرد تا فزاریان 
برای جفت گیری از آن بپره نگیر ند. مردم به‌هم بر‌آمدند و به کشتار 
همد گر پرداختند و جنگت در میان ایشان به درازا کشید. عامریان 
شکست خوردند و به‌سختی کشتار شدند. در این جنگت از مپتران 
یی عامس اینان بن تاای افعاد ند پر ا۶ بن عام بن ماللی (نام پدر ش 
اپو براء از وی گرفته شده بود)» تنل انس و هزار پسران می‌قبن 
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ر بیع بن زیاد عبسی کشته شد) و بسیاری دیگر جز ایشان. شکست 
بتی‌عامس بسیار سخت بود. 


جنگت فرات 


اپوعبیده گوید: مثنی پن حارئهٌ شیبانی پسر خواهر عمر‌ان بن 
مره بن بتی تغلب تاختن آورد و ایشان بی کرانه «ف‌ات» بودند. این 
اندکی پیش از اسلام بود. او بر اپشان پیروز گشت و هر که را از 
چنگاوران ایشان به چنکت آورد» بکشت و گروه بسیاری از ایشان در 
فرات افتادند و در آپ خفه شد‌ند. او دارایی‌های ایشان را گر فت و 
آن را میان یاران خود بخش کرد. سخنسی ای ایشان در این باره سرود: 
و تا اّندی غشّی التليکة سَفْه علی‌حین آن آغْیا الا كتایبة 
یا دی مت الک لشتقی و پشقی مضا ی شاف جوانبه 
و یثّا غریب الشّام لم 4 وله اقك لعان قف تناعی آقاربه 

بعنی : : از میان ما دلاوری بود که با شمشیر خویش «دلیکه» را 
پیوشاند و در همان زمان مردان جنگی وی فرات را یه ستوه آورد‌ند. 
از میان ما آن بود که بر سر چاه تاخت تا آب پاك بنوشد؛ چاهی که 
لبه‌های آن سرشار از آب نبود. از میان ما ناآشنای شام بود که مانند 
وی دیده نشده بود؛ بیش از همه اسیرانی را آزاد می‌کرد که نزدیکان 
شان دور کشته بودند. 


[شرح چند واژه] 
دلیکه اسب مثنی بن حار ثه بوثد؛ آنکه آپ از چاه کشید. مرة بن 
همام بود و ناآشنای شام اپن قلو ص ین تعمان بن تعلبه بو ۵. 


جنکت بارق 


مفضل ضبی گوید: همانا بنی‌تغلب و نس بن قاسط و دسته‌هایی 
از بنی‌تمیم با همدگر پیکار کردند تا به پبنه بارق در سواد عسراق 
رسید‌ند. ایشان تنی چند از مپان خود را به نمایندگی به نزد یکی ین 
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وایل فر‌ستادند و خواستار آشتی شدند. شیبانیان و همراهان‌شان 
گرد آمدند و آهنگت تغلب و یاران‌شان کردند. زید بن شريك شیبانی 
گفت: من دایی‌های خود فرز ندان تم بن قاسط را پناه دادم. ایشان 
پناه دادن او را پاس داشتند و روانه شدند و با بنی تغلب و بنی تمیم 
کارزار کردند و کسان بسیاری را از ایشان کشتند چنان که تمیمیان 
تاکنون به این سختی کشتار نشده بودند. اسیران و دارایی‌ها را در 
میان خود بخش کردند. این. بدترین روز ايشان بود که مردان‌شان 
شته شد ند» دارایسی‌های‌شان چپاول گشتند و ز نان‌شان به اسپری 
اقتأدند. پس ابوكلبة شیبانی گفت: ۱ 
و لیلة پشتاتی لم تَتَغ ستدا لتنلب ی ولا آنشا لا حتبا 
والتکی ون لولا سم من مَلذوا من آل موه شاع الحش منتهبا 
یعنی: : روزی در «سعادا» را یادآور که هیچ پشتوانه‌ای و شکوه و 
نژادی برای هیچ تغلبی به‌جای نگذاشت. و نشر‌یان را به یاد آور که 
اگر زادگان‌شان در کار نبودند». ساسر‌شان کشتار و چپاول گشته بود 


گرد ند . 

ایوعبیده گوید: انگیزه این جنگ چنین بود که «ردافت» که در 
میان عرب‌های جاهلی به سان وزارت مي‌بود و «ردیف» در سوی راست 
پادشاه می نشست » ويژء بتی پر بوع (شاخه‌ای از تمیمیان) بود که آن 
را پیوسته از یکدیگی به ارث می‌بردند و کمپتران از ممبتران دریافت 
می‌داشتند /ٍ چون روزکار پادشاهی نعمان (یا پسر‌ش منذر )ف ار سید » 
حاجب ین ژزّار؛ دارمی تمیمی آن را از نعمان خواستار گردید که به 
حارث بن یب بن قرط بن شفیان بن مُجَاشم دادمی تمیمی واگذار 
کند. نعمان در این باره با یر بوعیان سخن گفت و از ایشان خواست 
که رفادت را به حارث بن بیبه واگذار کنند. اینان از این کار تن 
زدند. ماندگاه ایشان در دامن «طخفه» بود. چون ایشان از این کار 
تن زدندء نعمان» پس خود قایوس و برادر خود حسان (هن دو پسران 
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منذر) دا بر مس ایشان فرستاد و سپاهی انبوه همراه ایشان کرد که 
دست‌پ‌وردگان و مزدوران و مردمانی از پنی‌تمیم و جز ایشان در 
میان آن سپاه پو د ند . قابوس فی‌مانده سپاه ود و حسان فرمانده 
پیشاهنگان. اینان روانه شدند تا به طغفه رسیدند و با پر بوعیان 
دیدار و کارزار کر‌دند. بنی‌پر بسوع پایداری ورزیدند و قابوس و 
لشکریان وی شکست خوردند. ایو عمیره طارق اسب قابوس را بزد 
و آن را پی کرد و قابوس‌را به‌اسیری گرفت. خواست موی پیشانی‌اش 
را یبرد که قابوس کفت: با شاهر‌ادگان چنین رقصاری نکنند. او 
قاپوس را رها کرد. حسان دا پشر بن عمرو بن جسوین به اسیری 
گرفت ولی بر او بخشایش آوره و آزادش کرد. شکست‌خوردگان و 
گر پختگان به‌نزد نعمان باز گشتند و در این هنگام شپاب بن قیس پن 
کیاس یر بوعی در حضرت وی پود. نتعمان به وی گفت: ای شمپاب. 
پسس و برادرم را دریاپ که اگی آن‌دو دا زنده پیابی»فرمان پر بوعیان 
در نزد من پذیرفته باشد و رفادت را به ایشان باز گردانم و آنچه را 
کشته| ند و به پغما برده‌اند, به ایشان پخشم و افزون بر آن دو هزار 
اد متر به ایشان دهم. شمپاپ رفت و آن دو را ز نده یافت و آز ادشان 
کی‌د. پادشاه آنچه را به ی بوعیان نوید داده بودء به‌جای آورد و 
رفادت ایشان را دست نزد. مالك بن تویره گفت: 
و تَحْنْ عقرنا من قابُوس بفتما رومیت التوت‌و الیل تلعب 
علیه ولاش ‏ وا تسج و سیف جرازٌ من المپندي ابیضل مقسّت 
طلبْتا پا» تا مداريك تیلب اذاءطلتِ الا و البعیس اتب 
یعنی: ما اسب قاپوس را پی کردیم و این پس‌از آن بود که‌س‌دمان 
مرک او را دید ند و اسپان می‌در خشیدند. بر او چامةٌ درخشان خوش 
بافتی بود و شمشیرش بسیار "پژان بود که از هند آورده بودند و 
سپید بود و آهن را می‌بر‌ید. ما خواهان «رفادت» گشتیم و بر آن دست 
یأفتیم و هر زمان کهآ هنکتآ ماج های‌دورو ناشتاخته کنیم»آ نان ! دریابیم. 


جنگت نباج و ئیتل 


اپوعییده کوید: قیس, بن عاصم تمیمی منقری همر اه «مقاعس» 
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روانه چنگت شد. ایشان خاندان‌هایی از تمیم به این نام ها بود ید : 
صریم» زبیع و عبید پسران حارث ین عمرو ین کمپ پن سعد. نیز 
همراه او بنی ‌سلامة بن ظرب حمّانی از حار ثیان که خاندان‌هایی 
همچنان از تمیم بودند و اینان در میان‌شان دیده می‌شد‌ند. روانهً 
کارزار گشتند: حقان, ربیمه», مالك و اعرح پسران کعپ بن سعد. 
اینان به جنکت بنی بکی‌بن وایل رفتند و با لمپازم بر‌خورد کردند که 
فرز ندان قیس و تیم اللات پسران ثعلبة بسن عكابة بسن صعب 
بن علی بن بکی بن وایل بودند. و همراه ایشان بنی‌ذهل بن ثعلبة و 
عجل بن لیم و عضزة بن اسد بن ربیمه یسودند . جنگ در «نباج» و 
«ثیتل» روی داد. میان این دو رفت و آمدی بود. بنی‌قیس بسس تباج 
تاختند و پنی‌سلامه به ئیتل رفتند تا بر مردم آن بتازند. چون قیس 
به تباج رسید» اسبان خود را آب داد و سپس همه آبی را که همراه 
داشت» بر زمین ریخت و به پاران خود گفت: مردانه بچنگید که مس گت 
در پیش روی شماست و بیابان در پشت س‌تان. او به‌هنگام بامداد بر 
ماندکاران نباج از یکریان تاخت که جنگی سخت با ایشان کردند و 
بکر‌یان شکست یافتند و چندان دارایی و ساز و بر گث و توشه به‌دست 
یار ان قیس رسید که از انبوهی و بسیاری شمرده نمی‌شد. چون قیس 
از چپاولگری در نباح بپرداخت. شتابان رو به ثیتل آورد که خود را 
به پاری سلامه و پاران او پي سا ند . او ایشان را دریافت. هنوز سلامه 
پر ماندگاران ثیتل نتاخته بود. قیس نیز بر ایشان تاخت و اینان با 
او کارزار کر‌دند و شکست خوردند و قیس غنایمی همسان تباج به 
دست آورد. سلامه فرارسید و گفت: کسانی را چپاول کردید که من 
می‌خواستم تاراج‌شان کنم. این دو با یکدیگر به کشمکش پرداختند 
چندان که نزديك بود جنگ در میانه به راه اقعد. سپس همساز شدند 
که دارایی‌های چپاول شده را به سلامه دهند. ربيعة بن طریف در این 
باره گفت : 
فلا یبد نات له 5 قیش ین عاصم قانت [: 
3 آثت الدی رت بر بن وال و قّد و 
یعنی: مباد! خدا دورت کند ای قیس فیس بن عاصم که تو با ما 
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گرامی و ماية ارجمندی و دژی استوار هستی. تو بودی که بکر بن 
وایل را تاراج کردیو این به هتگامی پود که نباج و ثیتل از ایشان 
انباشته شده بود . 

قرة بن زید بن عاصم نیز گفت: , ۲ 
تا ابن‌الدیة شقّ‌الم‌ار و قه رز آی بیش احیا ۳ حیساء لباز ۳ 
فصیّحَبُم پالخیش قیش‌بن عاصم فلم یجذوا الا لاله تَمْسترا 
ما هم : 1 و اد اذا ما اورة الایرَ ترا 
علی‌الجُردر یعلکن الشکیم عوایسا اد الساغ ین آغظا فن ترا 
فلم یرما ال اوون 1 فجاء پشرن عجاجا کالّو اخن آکترا 
و خشسران ات4 الیتا رتاغنا ‏ قَنازع لا فی ذراعیه آَممَرّا 

یعفی: من پسس آن کسم که مراد (گل گندم) را بشکافت و این در 
هنگامی بود که خاندان لپازم را در ثیتل حاضر یافت. قیس بن عاصم 
پا سپاه در بامداد بر ایشان تاخت و ایشان جز نیزه‌زارها بیرون‌رفتی 
ندیدند. قیس بن عاصم در آنجا به ایشان زهر کشنده نوشاند و او 
چنان مردی است که چون کسی را په آیشخور برد خود از آ[یشخور 
بپ‌و نش آورد. بر اسبانی تیز تكگ سوار بودند که لگام‌های خود را 
می‌جوید ند و از بس چابكٌ دویدون. آب از بش پشت و پپلوهای‌شان فر و 
می‌بار ید . بینندگان» آنپا را جز به گونه‌ای" ناگپانی ندیدند که گرد 
و خاكت بر افشاندند و پاد آوردگاه دا به سان دود سیاه برانگیختند. 
«حمران» را نیزه‌های‌مان به ما بی‌گر‌داند و او دست‌های خود را بستة 
ز نجیری تیه دید که با آن گلاویز همی گر دید. 

[وارة تازه بدید] 

تیتل: با ثای سه نقطه‌ای مفتوح و یای دو نقطه‌ای در زیر و 
ساکن و تای دو نقمله‌ای در بالای مفتوح. 

جنگی فلج 

ابوعبیده گوید: این جنکت را بکر ین وایل در براپر تمیم به راه 

انداخت. 


انگیزءٌ جنگت چنان بود که گرو می از بکریان در زمستان به‌جاهای 
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دشوار و بلند رفتند و چون بپار سیری شد. باز گشتند و بس دشت 
هموار گذشتند و مردمی از بتی تمیم از بنی‌عمرو و حنظله را دید ند. 
پر ستوران بسیاری که اینان داشتند. تاختن آوردند و ب‌فتند. 
فر پادخواه به میان بنی‌عمرو و حنظله آمد و اپنان بای كمك به مردم 
خود به شور آمدند و شتایان در پی بکریان روان شدند و دو روز و 
دو شب برفتند تا خسته شدند و به سوی زمینی در بعلن فلج سر ازیر 
کشتند. ایشان دو مرد را با دو اسب چالاك تندرو به سان دیده‌بان 
پشت سس گذاشته بودند که اگر دشمنان بی ایشان تاختند», آگاه‌شان 
ساز ند .چون تمیمیان به دو سرد رسیدند» این دو مرد شتابان برفتند 
و به مردم خود هشدار دادند. منگامی که ایشان به فلج رسید ند. 
ف‌یادخوان آمد و گزارش از روانه شدن تمیمیان داد. در اپن‌هتگام 
حنقللة بن پسار عجلی سراپرده خود را بیرون زد و فرود آمد و مردم 
همراه او بیامد ند و آمادة کارزار در کنار او کشتند. بنی تمیم فسر ا 
رسیدند و بنی بکر بن و ایل به سختی با ایشان پیکار کردند. عرفجة بن 
بحیس عجلی بر خالد بن مالك بن سلمهٌ تمیمی تاخت و ضربتی بر او 
تواخت و او را اسیر ساخت. در این جنکث ربعی بسن مالك بن سلمه 
کشته شد و تمیمیان شکست خوره‌ند و بکر‌یان هرچه خواستند» با 
ایشان کی‌دند. سپس ع فجه» خالد بن مالك را آزاد کرد و موی 
پیشانی او را برید. خالد گفت: ۲ 
وَجَد تا الرِفد رفشت بنی جَیمٍ اذا ما قلت اراد زادا 
هم ضس و | القیاب پیطین و قلچ و ذائُوا عَنْ مخار یم ذیادا 
هم توا لت و ظ نی و لاوغث فی انب لاد 
[لْشوا ین مَنْ رکب المطایا و و اب اجتتشوارتادا 
لیس ۵ هم عصَادذ الخی بکرا لذا مج لة شداذا 
0 هنگامی که بغشش‌ها رو به کاستی و پایان گذاشتند. 
بخشش بنی لجیم ر | بمپتر ین بخشش يافتیم. اینان بودند که در آوردگاه 
«فلج» مساپرده زدند و از خساندان و زنان خود به خوبی پاسداری 
گید ند . ایشان بر من بخشایش آوردند و آزادم کردند و من در کنار 
ایشان به‌خوبی فرمانبری کردم. آیا اینان بپترین مردمی نیستند که 
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بر ستوران سوار گشته‌اند؟ آیا پمپت‌ین می‌دم به هنگام گکردآوری 
خاکستس (خوراك پختن و پذیرایی کردن از میهمانان خود) نیستند؟ 
آيا ایشان ستون خاندان خود «یکر» نیستند؟ بکریان همانانند که 


شکوهمند به آوردگاه درمی‌آیند و مردانه می‌جنگند. 


قیس بن عاصم در تکوهش خالد سس‌ود: 


لو کنتعتا یا ابن‌سلمی بن‌جندال 


تم بست ولم تقضد لسلمی! بن‌جتد لر 
کتاری معالاطلال: یا لابن حتظلل 
وه أسَةَ تشقی صدا ها پمنرل 
و آَقبلت فی آولی ال میل العل 


کالب وق الوتی وق کمّا تال الکدزاء من کین َجدّل 

یعنی : : ای پسر سلمی ین جندل» اک آزاد مید می بودی» بسر‌ای 
چنکث به‌پا می‌خاستی نه برای رساندن جان سلمی بن جندل. کسا 
شنیده شدند آن آوازهای تاشناس در جنگ فلج که همراه ویرانه‌های 
خانه‌ها فی‌یاد می‌زدند:و ای »ای‌پسر حنظل. تشنه بودند و سوخته؛ نه 
دوست ناز نینی بود که پاسخ‌شان دهد و نه خانداتی که دل‌سوختگی‌شان 
را پا آبی پاك و سرد و گوارا فرو نشاند. ربعی را در پپنة فلج تنپا 
گذاشتی که پیکرش چاك چاكت بود و با نخستین دسته‌های ستوران» 
از آوردگاه رو به گریز نپادی. گریزان از بیم نابودی که مبادا از آن 
بر‌کنار پاشی چنان‌که سیل بنیادکن هر خانمانی دا از بنیاد براندازد. 


ابن اثیر گوید: او خالد را نکوهش می‌کند که بسه خوتخواهی 
بی‌ادرش ربعی و دیگی کشتکان جنکت فلج نرفت . می‌گوید: آوازهای 
ایشان هنوز په گوش می‌رسد و کسی ایشان را آب تمی‌دهد. این بر 
کیش‌جاهلی است. اگس بیم دراز گو یی تبود» پیش از این‌شر ح‌می‌دادیم. 


اي 2 1 
ابوعبیده گوید: شیطین از آن بکر بن‌وایل بود. چون اسلام در نجد 


پدیدار شدء بکر به سوی سواد رفت و فقایس بن عم عایذی بسن 
عاینه از قریش که هم‌پیمان پنی‌شیبان بود» در شیطین بماند. چون 
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پکریان در سواد ماندگار شدند» بیماری‌های طاعون و وبا ايشان را 
قرو گر‌فتند. این بیماری‌ها به روزگار خسرو شیرویه بودند. بکریان 
از آنجا گر‌یختند و رفتند و در للم فرود آمدند. این سرزمین خشات 
بود و شیطین خرم و سر‌سبز گشته بود. . از این رو تمیمیان برفتند و 
در شیطین فرود آمدند | شید بر وزن «سلید». «شْیطین» یعضی دو 
«شیط» ] . گزارش‌های س‌سبزی شیطین به گوش بکریان رسید. اینان 
فراهم آمدند و گفتند: بر تمیمیان تازيم زیرا در آیین پسس عبدب 
المطلب (یعنی پیامبر اسلام«ص») چنین است که هر کس دیگری را 
بکشد. به‌خون او کشته شود. این باد بر ایشان می‌تازيم و سپس به 
آیین اسلام درم ی‌آییم . آنان با ز نان و کودکان و دارایی‌ها از لعلع 
روانه شدنبد و سرورشان بشر بسن مسعود بن قیس, بسن خالد بود. 
چپارشبه به شیطین آمدند حال آنکه تا آنجا هشت شپ راه بود. بر 
هر گزارشکری پیشی گر‌فتند تا بامداد به‌ناگاه بر ایشان تاختند و 
په‌سختی پیکار کردند. تمیمیان پایداری ورزیدند و سپس شکست 
خوردند. رشید ين زمیض عنبری در این باره سرود: 
و تا کاَ یی الَیّطین و للم لنسوتسا متاقل ازبم 
قچلنا بجنم لو یرالاس له یکَاد له غلیل السودیعة 
یادن کم تنشل رخ وس له قارض فیه لته تلم 
صبختا به سَّدا و سا و مالک فظل لیم یوم من الشوآشتغ 
و ذاحسبرین آل َة قانژوا پجري‌کما پجی‌المصیل المقَر ع 
تقشع یبرع شوه آزضتا و یش لیبوع پبافتقلغ 
یعنی: برای ز نان ما از لملم تا شیطین جز چپار شب راه تیو۵. .ما 
با سپاهیانی گشن فراز آمدیم که مردمان سانند آن را ندیده پودند 
چنان که نزديك بود پشت زمین ی از گرانی آن پشکافد. بااسبانی 
بینی باريك و سیاء که اسپ سیاه و سپید در میان آنبا می‌درخشد و 
می‌خر‌امد به آنجا رفتیم؛ او را چسسهای است که از آن میت بر دشمن 
می‌بارد. با آن به‌هنگام بامداد پن سمد و مالك و عمرو تاختیم و 
ایشان را روزی سپمناك و گز ندناك فرارسید. ممپتر‌انی از خاندان 
ضبه که روی اژ آن‌جا بی‌کاشتند و دوان برفتند چنان که اشتر کرءٌ 
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رمیدهای‌روی په‌ گرین نمبد. پر بوعیان در ناف س‌زمین ما فرود آمد ند 
با اینکه می‌دا نستند در آنجا حق ماندگاری ندار ند. 

سپس پیامب (ص) برای بکریان دربارهٌ انچه به دست دار ند 
فرمانی بنوشت. 

وا تازه پدیدع 

شیطین: با شین نقطه‌دار. یای دو نقطه‌ای زیرین تشدیددار و 
طای ی نقطه با نون در پایان آن. 

جنگت‌های انصار 
(جنکت‌های اوس و خزرج) 

انصار (یاران پیامبراسلام), نامی است برای دو قبیلة اوس و 
خزرج پسران حارئة بن تعلبة العنقاء پن عمرو بن مَزیقیاء بن عاس 
ماء‌الماٍ بن حارلة الفطریف ین امری‌القیس البطریق بن ثعلبة بن 
مازن بن ازد بن غوث ین نبّت بن مالك بن زید بن کنبلان بسن سباً بن 
پشجب ین یعب بن قحطان. این لقب را پیامبر خدا (ص) به ایشان 
بخشید چسه پیامبر به سرزمین ایشان کوچید و اینان او را پاس 
داشتند و پناه دادند. مادر اوس و خزرج «قیله» دختر کاهل بن عذرق 
بن سعد بود و از این‌رو به ایشان «پس‌ان قیله» نیز گفته می‌شد. از 
این‌رو تعلیه را به نام «عنقاع» [ پ ندة افسانه ای ] خواند ند که گر دنی 
دراز داشت. عصامی را از آنرو «ماعالسماء» (پباران؛ آب آسمان) 
خواند ند که میمان‌نواز و بسیار پخشنده بود و گویا به سان باران 
همه‌کس و همه‌چا را سیر آپ و زنده می‌کید. برخی گسویند از راه 
بزرگواری وی بود که چنین خوانده شد. به اموٌالقیس از آن رو لقب 
«بطریق»*۲ دادند که او نخستین کس از عرب‌ها پس از بلقیس 


۴ بیطریق: واژه‌ای میب از ريش یونانی است. واژه‌نامه‌های عربی آن را 
چنین معنی کرده‌اند: پرنده فربه و پر‌گوشت؛ مرد خودپسند خودخواه؛ بزرگث یا 
فربانده رومی که ده هزار مرد جنگی پیاده به زپر فرمان وی باشند؛ دانشمند کلیمی؛ 
مر‌غی پسیار فریه از مرغان مریایی از دستهٌ «بطریقیان» ورد پین پایان که در 
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بود که بنی اسر ائیل از او پاری خواستند. از ایسن‌رو. رحبعم ین 
سلیمان پن داوود علیه‌السلام او را بطر یق کرد و مردم نام بطریق بر 
وی نپادند. ماندگاه‌های ازدیان در «مَأْرب» در پم بود تا اینکه 
پیشکویان به عمرو بن عاس مزیقیا آگاهی دادند که «سیل عم » 
سی‌زمین‌های ایشان را ویران خواهد ساخت و بیش‌ت مردم آن را در 
آپ خفه خواهد کرد زیرا فی‌ستادکان شدای بزرکت را دروفگو 
خواندند. چون عمرو این بدانست. آنچه زمین و بساغ و بوستان و 
کشترزار و دارایی داشت؛ بفر‌وخت و همراه پیر‌وان خویش از مرب 
بیرون رفت. سپس اینان در سرزمین‌ها پراکنده شدند و هرخاندانی 
بای خود پمپنه‌ای بر‌گزید ند و در آن ماندگار گشتند. ضزاعه در 
حجاز ماندگار شد و غسّان در شام. 

چون تعلبة بن عمرو بن عاس با همراهان خود روانه گشتند. از 
مد پنه ( که پیش تس «یش‌ب» خوانده می‌شد )» گذر کسردند. در اینجا 
اوس و خزرح‌پس‌ان‌حار ثه با همراهان‌شان واپس نشستند و ماندکار 
شد ند.. در آن روستاها و بازارها پود و قبیله‌هایی از یمودیان از بنی 
اسر‌اییل و دیگران در آن ماندگار بودند که از آن میان (قبیله‌های 
کلیمی) می‌توان اینان را یاد کرد: بنی‌قریظه. بنی تضیر, بنیقِتقَاع. 
بنی ماسله» رعورا و دیگران. ایشان برای خود دژهایی بر اف اشته 
بودند که به هنکام بیم و هراس بدان پناهنده شوند. پس اوس و 
خزرج بر اپشان وارد شدند و خانه‌ها و دژها بر‌ای‌خود ساختند. چز 
اینکه چیس‌کی و فر‌مانروایی در دست یپودهان بود تا اينکه فطیّون و 
مالك بن عجّلان کارهایی کردند کسه به خواست خدای بزرگت یاه 
خواهیم کرد. از آن هنگام چیرگی و فیر‌مانرانی به دست اوس و خزرج 
رسید. اینان همواره دوست و هم‌پیمان و همد استان یکد گر بودند تا 
اینکه میان ایشان جنکت «سمیر» در گر‌فت که به پاری خدای بزر کت آن 
را نیز یاد خواهیم کی‌د. 
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چیرگی انصار بر مدینه 
ناتوان شدن یپودیان و کشته شدن فطیون 

گفتيم که چون «یاران» (انصار) در مدینه فر‌ود آمد ند» چیر گی 
و فی‌مانرانی این پپنه به دست یمپودیان بود. پیوسته کار چنین بود 
تا فطیون یپودی بر ایشان پادشاه گشت. وی از بنی‌اسراییل و سپس 
از بنی‌تسلبه بود. می‌دی بود پلید و تبپکار. یبودیان ف‌مان او 
می پردند و او چنان سنکدلانه بر اپشان فرمان می‌راند که هر یم‌ودی 
ستمد‌یده‌ای زن می‌گسرفت » پیش از آنکه از دی کام گید» فطیون 
ستمکار وی را در آغوش می‌کشید. گویند که او پا اوس و خزرج نیز 
چنین می‌کرد. آنگاه چنان شد که یکی از خواهران مالك بن عجلان 
سالمی خزرجی شوهر کرد و چون شب زفافش رسید. از انجمن مردم 
خود که بر‌ادرش در آنجا بسود» پیرون آید و پاهای خود را س‌اسن 
بر‌هنه ساخت و آن همه زیبایی بیرون انداخت. مبالكت به وی کشت: 
کار زشتی کردی. زن جوان گفت: آنچه امشب بر سرم آورند. از این 
زشت‌تر باشد. آیا به‌آغوش‌دیگری جز شوهرم بروم؟سپس او بر گشت. 
بر‌ادرش مالك بسی وی درآمد و گفت: خواهرا. هیچ کار نیکی از 
دستت بی‌آید؟ دختر گفت : آری» چه می‌خوامی؟ مالك به وی گفت: من 
همراه زنان می‌آیم و چون زنان بیرون آیند و فطیون بر تو درآید, 
او را بکشم. دختر گفت: چنین کن. چون زنان او را به نزد قطیون 
پر‌دندء مالكت به جامة زنان همساه ایشان برفت و شمشیر بر کمر 
پبست. هنگامی که زنان از نزد وی بیرون‌آمدند و فطیون پر او درآمد. 
مالك بی وی تاخت و او را بکشت و یگریخت. یکی از میان آن م‌دم 
چند بیتی در این باره سرود که اینمپا از آن میان است: 
هل گان للطیون عُقر یساقکم حکُم اللصیب فیس کم الاکم 
ختی حباه مالك بمر شة خشراء تضعك عن تجیم قاتم 

یعنی: آیا مالك را می‌سزید که از بانوان شما کام بر گیرد* چنان 
می‌کرد که کویا بسه‌ای دارد؛ زشتا فرمانی که این فرماندار داده 
بو۵. سر‌انجام شیر‌مسرد «مالك» او را افشاننده‌ای بخشید که رنگی 
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سرخ داشت و آغشته به خونی سیاه و تیره همی خندید. 


سپس مالك بن عجلان گرریزان روانه شد و خود را به شام رساند 
و بر یکی از پادشاهان غسان به نام |بوجبیله عبید بن سالم پن مالك بن 
سالم درآمد. اد یکی از بنی‌عَشب بن جشّم بن خزرج بود که در میان 
ایشان به پادشاهی و مسبتری رسید. برخی گویند: او پادشاه نبود بلکه 
در نزد پادشاه غسان پایگاهی بلند داشت. این درست است زیرا در 
میان پادشامان غسان چنین کسی دیده نشده است. او نیز چنان که 
گفته شد» از خز‌ر ج بود. 

چون مالك بر وی درآمد» از کار فطیون به نزد وی شکایت برد و 
او را آگاه ساخت که فطیون را کشته است و اکنون دیگر نمی‌تواند 
به خانه بازآید. ابوجبیله با خدا پیسان بست که بوی خوش نز ند و بر 
زنان درنياید تا یبودیان را خوار سازد و اوس و خزرح را گرامی- 
ترین مردم آن سرزمین گرداند. 

او با سپاهی انبوه از شام بیر‌ون آمد و گفت که آهنگت یمن دارد. 
به مدینه رسید و در «ذی‌خرض» فرود آمد. به اوس و خزرج گفت که 
آهنکت چه کاری دارد. سپس پیٍ به نزه سران یپودی قر ستاد و 
ایشان را فی‌اخواند و چنین وانمود کرد که می‌خواهد به‌ایشان پاداش 
دهد و نیکویی کند. مسبتران اپشان با ویژگان و چاکران خود به نزد 
وی آمدند. چون پر در سرای او گرد آمدند. فرمان داد که ایشان را 
يکايك بر او درآورند. او همه ایشان را تا واپسین کس بکشت.چون 
با ایشان چنین کرد ادوس و خزرج گرامی‌ترین مردمان مدینه گشتند 
۳[ مقوبن زید خزرجی 


0 یی ق اما نیت 
و ادف سا د اف ملسم دی الصَالحیتا 
بت لت الایَامٌ و جرب المبئَهٌ تعتریتا 
كت له رن یت ش ان الک الّنیتا 


بعنی : ابوجبیله یبپترین کسی است که بر زمین راه می‌رود؛ او 


۷ الکامل فی‌اثتار بخ 


پپتس از همه سوگند خود را به‌کار می‌برد. از همه بیش تی نیکی می‌کند 
و از همه بپشس کار شایستگان می‌کند. روز کاران او را بر‌ای ما نکه 
داشتند و چنگک‌های سنگین بر ما فر‌ودمی‌آمد ند. بخته‌ای شاخدار است 
که شمشیرش دلاورم‌دان سالخورده را می‌گزد. 


چد ِ شمیر 


انصار پیوسته یکدل و هم‌پیمان و همساز بودند. نخستین اختلاف 
و ستیزی که در میان ایشان رخ داد» جنک سمیی بود. 

انکيزء آن چنان بود که می‌دی از بنی تعلبه از سعد بن ذبیان که به 
او کمب بن عجلان گفته می‌شد؛ بی مالك بن عجلان سالمی درآمد. با 
او هم‌پیمان شد و در نزد او ماند. يك روز کمب از خانه بیرون آمد 
و به بازار بنی‌قینقاع رفت و مردی از عطفان را پا اسبی دید. مرد 
فر‌یاد می‌زد: این اسب را گر آمی‌ترین مرد یثرب بگیرد. مردی گفت: 
مان است؛ دیگری گفت: أَحيِحَة بن ملاح اوسی است؛ و دیگری 
گفت : بپمان پس پممان یپودی است. مره غطفانی اسب را به مالكت 
پن عجلان داد. کمپ گفت: آیا به شما نکفتم که هم‌پیمان من مالك 
پمپترین شماست؟ مردی از اوس از بنی عمرو بن عوف که به او سمیر 
می‌گفتند, از این‌سخن بی‌آشفت و کعب را دشنام گفت. آن دو پراکنده 
شد ند و کمب چندی ‏ تا آنجا که خدا می‌خواست ‏ بماند. 

آنگاه کمب آهنگت یکی از بازارهای ایشان در قبا کرد و سمیر به 
آنجا رفت و کمپ را سایه‌وار دنبال کرد تا بازار از مردم تبی شد. او 
کمب را کشت و مالك بن عجلان را از کشتن او آگاه کرد. مالك پیکی 
به نزد بنی‌صمرو بن عوف روانه ساخت و خواستار کشنده کعب شد. 
آنان پیام دادند: ما نمی‌دانیم چه کسی او را کشته است. پیك ها میان 
اپشان آمد و رفت کر‌دند. مالاتث خواستار سمیی بود و ایشان کشته 
شدن کمپ پر دست او را انکار می‌گردند. سپس خو نبا بر وی عرضه 
داشتند و او بپذیرقت. خو نبای‌هم‌پیمان نیمی‌از خونبمای خویشاو ند 
بود. مالك خواستار خونیپای کامل گشت. آنان سی بر تافتند و گفتند: 
خونبهای هم‌پیمان را می‌پ‌دازيم که نیمی از خونبپای کامل است. 





جنگ‌های عرب در روز ار جاهلی رری 


دو سوی پافشاری کردند و کار به ستیز کشید. هر دو سوی گرد آمد ند 
و دیدار کر‌دند و به سختی جنگیدند و سپس پراکنده شد ند. دیگس 
خاندان‌های انصار به این چنکت پیوستند. بار دیگر دیدار کردند و 
چنگید ند تا شب میان ایشان جدایی افکند. در آن روز پیروزی بسءةٌ 
اوس گشت. 

چون پر‌اکنده شدند, اوسیان پیکی به نزد مالك فی‌ستادند و او را 
فی‌اخواندند که منذربن حرام نجاری خزرجی (نیای حسان‌پن ثایت بن 
منذر) را به داوری بپذیرد. مالك پذیرفت. هر دو به نزد منذر آمد ند 
و او چنین داوری کرد که خو نبا ی‌کمب را کامل بپرداز ند و سپس به 
شیوة دیرین خود باز گی‌دند. آنان بدین کار تن دردادند و خونبمپا را 
روانه کر‌دند و پراکنده شدند ولی کینه در چان‌های‌شان لانه کرد و 
دشمتی به سختی گر‌ایید 

جنگ کعب بن عمرو مازنی 

آنگاه میان بنسی‌جخجب از اوس و بنی‌مازن بسن نجار از خزرج 
ستیزی رخ داد. انگينه آن چنان بود که مردی به‌نام کعپ پن عمرو 
ماز نی زنی از بتی‌سالم گرفت و پیوسته به نزد او رفت‌وآمد می‌ک‌د. 
احيحة بن جلاح سرور بنی‌جحجب گروهی را فرمان داد که در کمین او 
نشستند تا ب او دست یافتند و او را بکشتند. گزارش این کار به 
گوش برادرش عاصم بن عمرو رسید. او مردم خود را فی‌مود که برای 
پیکار آماده شدند و پیکی به نزد بنی‌جحجب فی‌ستاد و هشدار جنگت 
داد. اینان در «زحابه» دیدار گردند و به سختی جنگیدند. بنی‌جحجب 
و همراهان‌شان شکست خوردند و رو به گرپز نپادند و احیحه نیز رو 
به گرین نیاد. عاصم بن عامر سس در پی او گذاشت ولی هنگامی بدو 
رسید که احیحه به درون دژ خود شتافت. تیری بر او افکند که بر در 
دژ نشست. عاصم یکی از برادران احیحه را کشت. پس از آن چند 

شبی در نکث ورزیدند و بسه احیحه گسزارش رسید که عاصم او را 
می‌جوید تا تاٍگبان گیر آورد و خونش بر یزد. احیحه گفت: 

نتشت انسك چنت تسه ری ین ذاری و القبابهة 
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لد وَجِذتِّ بجانب ا هیحان فتانا نبابه 
فثیتان کربر فی ال دید 2 شامرین کاشبغَابه 

هم توت عن الطر ٍ ‌ِ فبت توب کل لاب 
۳ میم لاتجزع قا الب لیس بانعَابه 
فانا الذٍی بح کم پالقوماذ دعَلوا لاب 
و قتلث کنبا با علوث پالشَیف الذوّابه 


یعنی : به من کز ارش رسید که تو آمده‌ای و میان خانه تا سراپردة 
من ر فت‌و آمد می‌کنی. تو در کنار «ضیحان» جوانانی هر اس‌انگیز 
دیدی. جوانانی جنکجو که آهن پوشیده‌اند و مانند شیی‌ان بيشه آمادة 
کارزارند. آنان بودند که تو را از راه کنار زدند و اپنك دست به‌ هر 
کاری میزتی. ای عاصم خرد فرومایه. شیون مکن که جنگث شوخی 
دیست. من ددم که چون رزمآوران یه «رحابه» در آمد ند پامداد پس 
ایشان تاختم. پیش از آن شمشیر بر آوردم و بر پیشانی کعب زدم و 
او رااز پای درآوردم. 


اٍٍ اجيحة ان غس حد ت بداره عّی جوابه 
و اتاادی امه عن مقعدر السپی کلابه 
ما پم فلا مس و مر مره و مر مگ مس وچ سا ره 
و رمیته سپسا فاخف و اغلق تم بابه 


یعنی: اگر احیحه را در خانه‌اش دیدار کردی, به او این پیام را 
پی‌سان که من بودم کسه پیش از فی‌ارسیدن سکانش بر او تاختم و 
چندان که آنپا سس گرم شدند. به رزم او شتافتم. تیری بر او افکندم 
که پر وی نخورد ولی او از ترس در را به‌روی خود بست. 


این چکامه را پیت هاست . آنگاه احیحه بی آن. شد که س بنی تجار 
شبیخون بز ند. سلمی دختشس عمرو بن زید نجاری (مادر عبدالمطلب 
نیای پیامیس‌«ص ») در خانه وی بود. زن بدین کار تن در‌نداد. چون 
شپ فرارسید. با احیحه به شب‌نشینی پداخت تا احیحه را خواب 
درر بود. آنگاه سلمی به نزد بنی نجار شد و گزارش بداد و باز گشت. 


چنگ‌های عرب در روز گار جاهلی ۳۷۵ 


آنان هشیار شد‌ند. احیحه بامداد پا مر‌دم خود بر مس بتی نجار تأخت 
و ایشان با جنگت‌افزار و آمادة کارزار به رویارویی بر‌خاستند. اندك 
چنگی رخ داد و احیحه از آوردگاه کنار کشید. سپس شنید که سلمی 
په ایشان کزارش داده است. از این‌رو. او دا بسپار بزد و دستش 
پشکست و او را رها کرد و چکامه‌ای سرود که از میان آن این بیت‌ها 


بود: ۰ 

منز آبيك ما نی مکانی مس العلقام آکلاةً عشول 
دوم لا تس تشر مع الفتیان مضه ثقیل 
تن غ بلعلیلة عَیتٌ کات کت یمتا لت التصیل 
ود عَددث للع تا حشناً لو ان الترع یمه العقَول 
جلاة الَینْ مت تن مضاربه و لاله فلول 
فبل من کاهن آوی الیه اذا ء حان من آلٍ نژول 
پتامئنی 5 برعئسی بییه .و آزهله بنق یا آفول 
فما یدری الفقین متی غناه و ما یدری الغنی متی یمیل 
وماندری و اناجمفت امر آ پای ا زر صن یدر کی المقیل 
و ماتدری و آن‌انتچت‌سقا لِعَیرك ام یکون لك القصیل 
و ما اناخوءکُندوا و طایوا لباق و ام ۰ سر 
ستثکل آو یثارقبا بشوها لمَوتِ او یچی؛ لبم قشو 


یعنی: سوگند به‌جان پدرت که پایگاه من مرا از کنیزی بی‌شرم و 
پر‌فر‌یاد و پر‌خور و ناآگاه بی نیاز نمی‌سازد | «حلفاء» در عین حال به 
معنی کیاه دوخ تین باشد ] . تشنه‌می کند و هیچ‌مادة شتایان تندروی را 
با شتاب روانه نمی‌سازد؛ خفتن وی با جوانان سخت باشد. من پرای 
رویدادهای گرانء دژی آماده کردم ولی ای کاش خرد مرد په وی سود 
می بخشید . پرده او را از شیر بیرون راند؛ شمشیرش او را خضوار 
نساخت و رخنه‌های شمشیر او را از فرود آوردنش باز نداشتند. آیا 
هیچ کأهنی هست که چون پیشامدی تلخ پر خاندانی فرود آیدء په‌نزد 
او روم؟ با من کرو بندد؛ او پسران خود را به سان گروگان ببه من 
سپارد و من بن سن آنچه مي‌گویم» پسر‌انم را به سان گکروگان پدو 
سپارم. تبیدست نداند کی توانگر گردد و توانگ آگاه نباشد که چه 


۷۳۳ الکامل فی‌التار مخ 


زمانی عیالوار و بینوا شود. تو هرچند کار های خود استوار داری. 
ندانی که در کدام سر مین خواب مر گتٍ فضسو گیرد. تو نمی‌دانی » 
گرچه کره اشتری نر بزایانی, که اد شتر کته تو را باشد یا دیگری جز 
تو را. گی‌چه برادرانی چند بسزرگت شوند و یه بار آیند» چون پا به 
آوردگاه گذارند» مادرشان داغدار گردد. او به‌زودی داغدار شود و 
پسرانش از او جدا شوند پا کشنده‌ای بیاید و ایشان را از وی 
بر با ید 


جنگت بنی‌عمرو بن عوق و بنی‌حارث 
(جنکت سراره) 

آنگاه جنگی سخت میان بنی‌عمرو بن عوف از اوس و ببتی‌حارث 
از خزرج در گرفت. 

!نگیزهاش این بود که مردی از بنسی‌حارث مردی از بنی‌عمرو را 
بکشت و بنی‌عسرو بر سر کشنده تاختند و او را به ناگاه از پای 
درآوردند. کسان وی پی‌جویی کردند و دانستند او چه‌گو نه کشته‌شده 
است. از این‌رو. آماده کارزار شد ند و پیکی به نز د بنی عمر‌و بن عوف 
روانه کردند و هشدار چنگث دادند. دیسدار در ساره روی داد. 
فرمانده اوس خشیر ین سماك پدر آستید ین خشّیر بود و فی‌مانده 
خزرج ابو حباب عبدالله بن سَلول که پس از آسدن پيامیر (ص) به 
مدینه سر کرد دورویان و بدخواهان او گردید. جنگی پسیار سخت 
کر‌دند و چپار روز در برابی همدگ پایداری‌ورزید ند. آنگاه اوسیان 
رو به خانه‌های خود آوردند. خزرجیان از این کار بر خود پالید تد. 
حسان بن ثابت در اين زمیته گفت: 
فدی لببی التجّار ی و خالتی دا لقوهم بالقتَة الشس 
وصیم من الاشیاء عم و بن ماللي اذاما دَعوا کاتتلبم دعوّالتر 
رالد لا آشتی عیایی بلاءفم عَداة رَمَوا عمراً یقاصتة قر الظمهرر 

یعنی : بر خی پنی نجار بادند مادر و خالة من؛ آن روز که با نیز هب 
های استوار جان‌شکار بر سر ایشان تاختند. کروهی از مردمان» 
فرز ندان عمرو بن مالكتاند که چون فر‌اخوانند. فراخضوان‌شان به 


چنگ‌های عرب در رو زار جاهلی ۷۷ 


پیس‌وزی انجامد. به خدا سو کند که تا پایان ز ندگی‌ام رزم جانانة 
ایشان را فراموش نخواهم کرد؛ آن روز که تیر (یا نیزه‌ای) کمر شکن 
به سوی عمرو پر تاب کردند و او را از پای در آوردند. 


۲ ثیز حسان سرود: 

لعر آبيك الخیژ» پالعق ماب ليساني فی‌الخطوب و لایدی 

لسانی و سَیمی صارتان کلاهتا و 

فلا لد اتسینی عیائیو عفتی و 

اکیَْرْ افلی من جيال سوامُمٌ ار 
از این چکامه است: 


و ای لمنْجاء لمطع_علی ای و وی لتتّال لا نم أعّد 
و یی لو ال نی اللوت ربا و افلا لذْا ماریع ین کل مد 
ای عون ای قَاجیبهة 3 اشرِب بیش العارض المتَو قد 
فلا تفجلن با و5 یش و ازیم قاکا قصضارات ان لقی کل مس 


شام و ازتاغ پایدی امه مد ت‌ها یا اب الخطیم تلیّد 
سود دیا لاشبّال یخمی عریتبا مر اعیس پالخقلق فی کل مشمد 

یعتی: به‌جان پدرت سوگند که نیکی و راستی و درستی در هنگام 
پیشامد‌های چانکاه از دست و زبان من زدوده نکشت. ز بان و شمشیر 
من مر دو بو‌انند؛ و نیزه‌ام بدانجا فرو رود که شمشیر نتواند رسید. 
نه خستگی و فی‌سودگی آزرم و پاکدامنی‌ام را از یاد من می پرد و نه 
پيشامد هاي ناکوار روزگار سوهانِ من[ کند می‌کنند. کسانم را از 
نانخوران دیگران افزایش می‌دهسم (نا تخوران دیگر ان را پیوست 
نانخوران خود می‌سازم) و با آب پاك گوارا روزگار می‌گنرانم و 
پدان بسنده می‌کنم. من ستوران جنگی را گرچه سم‌های‌شان ساییده 
شده باشد» وامی‌رهانم و آنچه را نپسندم» پس می‌رانم و به سختی با 
آن پیکار می‌کنم. به زورمندان و رزم‌آرایانی که از همه‌جا رانده شده 
یاشند. می‌گویم: آفریناء خوش آمدید. بخشایش مرا فرامی‌خواند و 
من پاسخش می‌گویم و برای میمپمانان آتش برمی‌افروزم و شتران 
فر به سس می‌برم. آی قیس؛ شتاب مکن و بردبار باش زیرا دور ترین 


۷۳۷۸ الکامل فی‌النار بع 


کاری که بر سرت آید» آن است که با شمشیر های بر نده هتدی, پر تو 
بتاژ ند. شمشیر‌ها و نیزه‌هایی به دست مردانی گرامی که هم زمان 
(ای پسس خطیم) آنمها را بیپنی » درپابی و آگاه شوی که از چه مایه! ند. 
شیر‌انند به نزديك شیر بچکان خود؛ لانةً خویش را پاس‌می‌دار ند و 
در هر جنگ و پیکاری با نیزه‌های «خقلی » (ساختهة روستای «دخط از 
بحرین ) ضر بت فرود می‌آور ند. 


این چکامه را ابیات بسیار است. قیس بن او را چنین پاسخ 


داد 
رح عن الخشتاء منت مغتری و کیت ۱ لم یرود 
و رید نت ی شمه تقد 


2 توق تثرد تیا 
آلا لِنْ تین الشر عبي 5 داتج 
نا خانطان الموت اسفل متمما" 

ری | لايةً الوداء یَحَْعْ وبا 


ها ‌‌ 


ْ نی لاغنی التّاس عن متکلنر 


تک عمراٌ ور شقیاً مُوَعظاه" 
کنیز المتی ال اد لا بر عئده 
و ذی شیمارعساء خالف شیمتع 
قما المال و الاخلاق اون 


اّ 


ی 


عَلّی انح یقوثو عََ رَد 
تقد في التماء ای توق 


و چم عم پچ سیر 
بیثرت ید 


ِ جع ستی تضوخ ب هه 

یل یا کل زیم و کد 

ری التاس ضلالً لیس بممتد مت 
ال کأنّ و أسَه زآش ۳۷۲ 
دا جَاع یوما شتکیو شعی الق 
فقلث له دغنی و نفسك آرشیری 
مّا اسطفت من تعروفپا فترَوّد 
قان قدتّ بالق الّوایی م تنقد 


و 8 تِ_- 


صَللت و اب تدخل یالاب تم تال 


:یا همکد ات که نزد دلب زیبا می‌آیی يا بامداد است؟ 


چه‌گونه شیدایی که توشه بر‌نگرفته باشد» بازپس گسردد؟ در روز 
جدایی با چشمی گرپزان و سر‌گردان در برایر ما پدیدار گشت؛ و 
گیسوان انبوه تك بافته؛ با گر‌دنی به سان گر‌دن آهوان؛ گردنی خوش 
که بر گلوگاه آن یاقوت و دانه‌ای ز برد بود. گویا ستاره پر و ین بود 


۵ وزن و سعني شس دچار اختلال است. 
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که بر گودال گلوگاه او می‌درخشید و به سان آتشی که در تاریکی 
پر آفروزند» فروزندگی داشت. همانا مان تپه‌های «شر عبی» و 
«راتح» زورآزمایی و پیکاری است که آوازی به سان آوداز بریدن 
خار‌ها از آن بر‌می‌خیزد. ما را دو دیو ار بست است یه یشبکه مس گت‌فی وه 
از آنپاست؛ و کرو هی‌که هر‌گاه به‌فر‌یادشان خوانی» به‌سان پر ندگان 
به آسمان پر‌واز کنند. زمین سنگلاخی سیاه را بینی که از گز ند 
آنپا ر نکش سرخ گردد و هر دشت و بیابانی را چنان یابی که هموار 
شده باشد .۰ سر‌سخت. است چنان که گویی سرش را از خودخواهی 
نتواند فرود آورد. و دلبستگی بسیار به توشه دارد و آرام نداره چنان 
که چون گر‌سته گردد. تا نیمروز فیدا زبان از گله در کام نکشد. آن 
دیگری دارای خویی ناسازکار با خوی من بود که به‌وی گفتم: از من 
در گذر و خود را راهنمایی کن. دارایی و خوی و رفتار را توان از 
هر‌جا به دست آورد؛ هی‌چه می‌توانی‌از بخش‌های خوب این‌دو. بیش تی 
گرد آور. اگر خسواسته باشی راستی و درستی را فرمانبر کدی و 
کاستی کنی» سر برتابد ولی اگر از دوی راستی و درستی کوه‌ها را 
فر‌اخوانی» فر‌مانبردار گردند. اگی به کاری نه اژ راه آن در آیی . 
گمراه کدی و اک از راه آن درآیی» راه یابی . 


این چکامه باند است.. عبید پن ناقد گوید: ِ 

لتن ایا کح ادعب بلیث و تیا اور تقلث 
۰ که در آن گوید: 
لکَن قزّاز آپی الحباپ بتفیه یوم السَ‌ارق یی:منة الاقرَب 
ولی و آلقی یوم دك دزعه قیل جاء المَوت عم یل 
نما یتّا یفست ما قه شرت فيك الما هتاك عَتّ العدمب 

یعنی: این خانه‌ها که‌را باشند؟ گویی خات راه شده|ند؛ قر‌سوده| ند 
و گ‌دش روزگاران آنمپا دا دگ‌گون ساخته است. ولی گر‌یختن ابو 
حیاپ در روز جنگ سراره. کاری بود که همه نسزدیکان را از آن بد 
آمد. چون یه او گفتند که مر کت پشت سرت ایستاده است و تو را 
می‌جوید» زره بر زمین افکند و رو به گریز نمباد. پس از آنکه نیزه- 
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های ما بای شکار تو افی‌اشته شد ند و در خشیدن گر‌فتند» رو به گر‌پز 
آوردی و در دویدن شتاپ گر‌دي. 

چکامه‌ای بلند است. ابوحباپ همان عبدالله پن سلوگ است. 

جنگت خصین بن آسلت 

آنگاه میان بنیو ایل بن زید از اوسیان و بنی‌مازن بن نجار از 
خزرجیان جنکت در گر فت. 

انگیزه این جنگث چنان بود که حصین بن اسلت او سي وایلی با 
مسردی از بنی‌مازن به ستیز پرداخت و او را کشت و سپس به‌نزد کسان 
خود بر گشت. گرو هی از بنی‌مازن به‌پیگرد او شتافتند و اورابکشتند. 
گزارش این کار به گوش برادرش ابوقیس بن اسلت رسید. او م‌دم 
خود را گرد آورد و پیکی به نزد بنی‌مازن کسیل داشت و آگاه‌شان 
ساخت که آهنگت جنگت با ایشان دارد. اینان آماده پیکار گشتند و 
هیچ‌کس اژ اوس و خزرج واپس ننشست. جنگی سخت کردند که از 
هر دو سوی گروه بی‌شماری کشته شدند و ابوقیس بن اسلت نیز که 
پر‌ادرش را کشته بودند» کشته شد. سپس اوسیان شکست يافتند. 
پس وخوّح بن اسلت ب‌ادرش ابوقیس را نکو هش کرد و گفت: همواره 
از خزرچیآن شکست می‌خوری. ابوقیس به بر ادرش ابوحصین وحوح 


بن اسلت گفت: ۱ 
ایغ آبا چشن و بف ض القول عندی ذوکبازه 
ان ان ام الترء لیب س من الخدید و لا الحجازه 
مساذا عسلیگم ان یو ن لک با رخلا 2 
یحیی زوتازرکم و بة القوم یحمی ذمازه 
یینی لکم خیر] و بنیا و اک له انازه 


یعنی: پیامی دارم که به ابوحصین رسانی زیرا برخی گفته‌ها در 
نزد من گران و سنگین است. پسر مادر تو از آهن یا سنگت‌نیست. شما 
را چه می‌شود که در چنکت سراپرده‌ای آبادان داشته باشید. تا بار گاه 
شما را پاس بدارد گر چه پرخی کسان پار گاه خود را پاس ندار ند» 
تا برای شما ساختمانی بلند بر‌افرازد زیرا هر بزر کواری از خود 
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تشانی به‌جای گذ‌ارد. 


جنگت ر بیع ظفری 

سپس بیان بنی‌ظقّی از اوس و بنی‌مالك از خزرج ستیز در گر فت. 

انگیزه‌اش چنان بود که ربیم ظفری همراه‌بار. یا بسارهایی از 
دارایی‌های مس‌دی از بنی نجار به سوی سرزمین خود روانه شد. مرد 
جاری او را از اين کار بازداشت. کارشان به ستین کشید و ر بیع وی 
را یکشت. مردم از هر دو سوی گرد آمدند و جنگی سخت کردند که 
از همةٌ جنگت‌های‌شان دشوارتر بود. پس بنی مالك بن نجار شکست 
خوردند و قیس بن خطیم آوسی در این باره گفت: 


آَجت بنشرءة غنیانبا فتبجرام شانتا شانبا 
ان ثنس لت بپّا اما و با لش الم مجورانها 
قمّا روضة من ریاض المَطا کات المَصایپیح حوذائپا 
بساخسن مثبا و لا تزئه د لوح تکشف ادجّائتا 
عمرءة مسن سووّات النْسا ۳ ء پنفخ بالمشك ارداثبا 
از آن میان گوید 

و ننْ القوّایش یو ال بي قد ینوا کیت آندانا 
جنونا لِحَرسٌٍ و رَاء الهس ی خقی‌تقشه ماب 
تَرَافن یج خلسج الّلا ییادز بالتزع آشطائبا 


یعفی: آیا به راستی عمره می‌خواهد يك دلداد بی‌گزیند و از 
دیگران په او بسنده کند پا او را با ما کاری و راز و نیازی است 
چون روز را به شب آوری, بینی که خانه او از تو دور جشته است و 
آن روز است که دوری وی بی تو آشکار گردد و کار گر افتد. هیچ 
بوستانی از بوستان‌های «قطا» که «حوذان» (گل‌هایی با بر کت زرد) 
آن چون چراغ بدرخشد, ببپتر از عمیره نیست؛ نیز هیچ گلگشتی که 
پار ان بسیار پر آن ببارد و سپس زدوده گردد و باغ به هر گو نه گل و 
گیاه آراسته شود. خوش‌تر از عمره نباشد. عمر» از زنان بزرگت 
زاده است؛ بوی خوش سر و سین او هوش از هر کس میرباید. ما 
سوار کار ان جنک ر بیعیم. خود می‌دانند که پیکر های‌شان به‌چه روزی 
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افتاده است. مردان ما دیوانه‌و ار به‌دنبال فی‌یادخواه به‌یاری ستمدیده 
می‌شتابند تا ساقه‌های گیاهان آن بشکند و فر‌وریزد. اپشان‌را می‌بینی 
که به‌سان دلو فر‌ومی‌دو ند و همی خواهند که رسن یکسلا نند. 


اپن چکامه بلند است. حسان بن ثابت خزرجی او را پا چکامه‌ای 
پاسخ گفت که آغاز آن چنین است: ِ 
لقد ماج مسا اشجائبا و غادَرّها الیوم ادیائبا 
از آن میان است : 
و یرب تنم آنٌایبا . لا اتب الق بیرانبا 
و یرب تنلم آنا. اذا آقحط الق تو آتا 
و یشرب تنلم اد حارَبث . پأئا لدی الحسرّب فرساشا 
و یشرب تفلم ان البي عثد البزایز ذلشبتا 
از آن میان است: 
متی ترّنا الادش فی پیضتا نو القتا تخب نیوّانبا 
و تعْطِ القیاة علی زغیبا رل بلبتام عقب‌انبا 
قلا تفعون التَمش تلا ققّه عَاوَد الاوت آذیانها 
یعتی: اندهان دل تو, جانت را به شور آورد و امر‌وز آیین های 
کار و شیوه‌های رفتارش از آن رخت بر بست. یشرب نيك می‌داند که 
چون ترازوی راستی و درستی آمیخته شود و پوشیده گردد. ما در آنجا 
آماده باشیم. یت ب می دا ند که چون آب پاران به سوی آپ پند ها تازش 
نیاورد, ما در آنجا باشیم و کار باران کنیم. پثرب در هنکامه نبرد 
می‌داند که ما سوارکاران آنیم. یشرب می‌داند که نبیت (یمنی عمرو 
بن مالك بن اوس) در گیرودار و جنگت‌ها از فرومایگان آن است. هر 
زمان که اوسیان ما را در کلاه‌خودها پا شمشی‌های آبسدیدة سپید 
ببهنند» آتش جنگت‌افرو زی‌شان فرو نشیند. به‌خواری آن لگام به‌دیگری 
داده شود و لاشخوران اوبار نده فررود آورده شوند تا لاشه‌های کشتگان 
را خوراك خود ساز ند. دیگی به خود مبال. پناهگاهی بجوی که آیین-. 
های ارس یدان باز گشته است. 
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ز 

یکی از جنگت‌های عر بان به روزگار جاهلی» جنکث فارغ بود. 
انگیزه این جنکت چنان بود که مردی از پنی نجار » پسس ی از قضاعه 
از «بلق» را از پای درآوزد. عموی این پس در پناه معاة ین نممان بن 
امریءالقیس اوسی پدر سعد بن معا بود. پسس به نزد عموی خضود 
آمد که با وی دیدار کند و مرد ثجاری او را بگرفت و بکشت. ماد 
پیکی به ترد پتی‌نجار فی‌ستاد و پیام بداد که: خونبمپای پناهنده مرا 
به من پردازید پا کشنده او را به من سپارید تا بدانم با وی چه کنم. 
آنان‌از پذی‌فتن‌این درخواست سر بر‌تافتند. مر‌دی‌از بنی عبدالاشپل 
گفت: به‌خدا سوگند که اگر چتین نکنید. جز عاس بن اطنابه را در 
یاه کمیم ( ام دا سرا خندج بم) این کته به گوش 
عامر ین اطنابه رسید و او چنین سر‌ود: 
الا من ثبْعْ الاکشاء عشی . و کد لمِيَةّ للتّییح 
انم و ما کزجون شقلیری .من و و 

بفشکم عَجَلا علیم و ما آتن اللّسَان للی الجْرَع 
ی عگّتی و آبی بلافی و آخنی امه بان ال بیج 
غطاثی علّی العَکُْوه ای و ضریی عامةً البطل المشیح 


و 1 

9 مر مر و ۵ ۳ هام سم ی من ۳01 
و ولی کلتا جشأث و جاقث: مکانك تحمدی او تستریصی 
جح سس ‌‌ 

۳ 


یی 


یعنی: : مان کیست که گفتار مرا به‌همتایان بررساند زی! گاه باشد 
که اندرز را به نيك‌خواه رسانند و او بپذیرد. شما با آن گنته‌های 
نرم و آشکارا که در بارء خواستن خون من گفته‌اید» بر‌خی از شما از 
شتابی که در این کار کرده‌اید. پشیمان خواهند گشت چرا که گاه 
زخم زبان از زخم پیکان کاری‌تر باشد. ارجمند بسودن من و آزموده 
بودن من مرا گرامی می‌دارد زیرا من ستایش دا با یمپای گر ان‌می‌خرم. 
در برابی دشواری دارایی می‌پ‌دازم و بسن تارك پپلوان ژورمند و 
ترش‌روی شمشیر می‌کویم. چون پاد در گلو آورد و بر‌خروشد. بدو 


۷۸ الکامل فی‌التاد یج 


گویم: بر جای خود آرام بگیر که تو را ستایش کنند یا دست‌کم خود 
به آسایش رسی . من آهنگت آن دارم که از خوی‌صای نيك و نام نیکو 
پاسداری کنم و آوازءٌ خود و مردم خود به مردانگی و بخشند گی و 
پزر گواری را نکپبان باشم و از آبروی درست به پدافند بر‌خیزم؛ با 
شمشیری آبدار که مانند رنکت نمكت پاك و روشن است و با جانی که 
در پراپر دیدن کار زشت, آرام نمی گید. 


ربیع بن ابی حقیق یمودی در براپر گفتار عاس بن اطنابه چنین 
سر‌ود: ِ 

آلا من تبیغ الاکقاء عشی فلا ظلم لدی و لا افتراء 

فلنث بتَافظ الاکتاء ظلما و عنبی للملقات اجْزّاء 


فلم آر مثل من یذ ئو لسن له فی‌الرض شیور اشتوا 

و ما بعش الاقامَة فی دیار بان پپا القتی رعتَاء 

و ینش المول لیس له تاج کمخض الماه لیس تاه 

بعش خلائق الاقوام داز کداء الشعٌ یش له دواء 

وبعض الدّاو تلتیس شا وَداغ الوك لیس له شفاء 

یْحتٌ المع آن یلقی تییماً و ای ال الا مایشاء 
3 7 4 ِ ‌ س 


فیفی ریم نی بجر یر و قدینمی دی الجُود الَاء 


عیش التشسعاا اشتفنی ققر الفسا عَمَوَتَ ثیقا: 

یود المَعع ما تفد اللیالی کم کف 

یعنی: هان کیست که گفتار مسا به همتایان رساند زیرا مرا نه 
آهنگت ستم کردن است» نه می‌خواهم بر کسی درو غ پبندم. آهنگت آن 
زا ندارم که از راه پیدادگری» همتایان را به خشم آدرم و در پراپر 
پیشامد‌های ناگوارء چندان چیز دارم که مرا بس پاشد. کسی را از 


جنگ‌های عرب در روز ار جاهلی م۷ 


این سیاه‌روتی ندیدم که تن به خواری سپارد و آرام و استوار گام 
پردارد. گاه باشد که ماندن در سرزمینی» چون با خواری‌همراه باشد, 
جز رنجْ بار و بری ندهد. برخی گفته‌ها رشته‌ای ندارند که از آن 
آویزان شو ند (سستند و بی‌پایه). مانند آبی پاك و کوارا که آو ندی 
نداشته باشد و از این رو بر زمین ریزد. برخی از خوی‌های مردمان 
دردآور است, ماأنند درد زر پر‌ستی که درمانی ند‌ارد. بی‌ای بسر خی 
بیماری‌ها می‌توان دارویی جست ولی بیماری نادانی و زبونی را 
دارودیی نیت . مي‌د همو اره می‌خواهد که دارایی فی‌اوان داشته باشد 
ولی خدا جز خواستةٌ خود را به‌کار نمی‌برد. هر کس خردمند باشد. 
گی‌فتار بد بختی نگردد گی‌چه روزی از روزها سر نوشت (مر گت) شتر 
بر آستان خانةٌ او پخواباند. دختران روزگار (شب و روز) پیاپی بر 
او پگذر ند تا او را فروشکنند چنان که آو ند را بر زمین کوبند و ریز 
ریز کنند. هر‌چند دشواری‌ها که بر خاندانی فسرود آید. پس از 
دشواری آن روزگار آسایش قی‌ارسد. به آن کس که از چنکث مر کت 
می‌گریزد» بگو: پن‌هیز کن که پر‌هیز کردن از مرگث هیچ سودی به تو 
ثر‌ساند. آنکه آزمند و خواهان زر و سیم قر‌اوان است. از این راه 
توانگي نگردد چه همواره به هنگام بخشند گی است که دارایی افزون 
می‌شود. آنکه زد پر‌ست است. دارایی‌اش سود نبخشد و آنکه شرم و 
آزرم نشان دهد او را خوار ندار ند. آنکه دلش بی‌تیاز باشد, از همه 
چپز بی‌نیاز است ولی بینوایی جان, تا پایان زندگی مایه بد بختی 
است. مرد همواره دوست دارد که شبان فی‌ارسند (شتاب می‌کند که 
آن روز هرچه زود بیاید) ولی نداند که سپری شدن آنبا همان 
سیری شدن ز ندگی اوست. 


چون معاذ پن نعمان دید که بنی‌نجار نه خونبپا می‌پرداز ند و نه 
کشنده را به خانوادة کشعه می‌سپار ندء آماده کارزار شد. وی و 
می‌دمش چنگت‌افزار بر‌گر‌فتند و در چسایی به‌نام «فارع» بسه نیرد 
پرداختند. «فار ع» دژی از آن حسان بن ثابت بود. جنگ به سختی 
کشید و به درازا انجامید تا آنکه عاس ین اطناپه خونیپا پپر‌داخت. 


۷۸۹ 





الکامل فی‌اثتار بخ 


چون چنین کرد کار هر دو سوی رزمنده به بپبود گر‌ایید و همه به 
نیکو تر گو نه‌ای که بودند» پا کشتند. عامی بن اطنابه در این باره 


مَثْ طلِیعة جلتی و مر ایلی 


"۳ ۳ تسدری للع اتنی 


9 
و ر السارٍبینَ الکبّش ید یدق بیضه 
و العَاطفیی نی اللصاب خیولمم 
و المدر کین عدو هم زو 
و القافلین معا خذوا آَقن کم 
خر ٍ یونم اي آغدافرم 
لوا یأَکتاس و لا میسلر 3 
لایظبنون و هم علی آخسایرم 
و القَائلی فلا یعاب خَطیبُم 


و و تَاعتت صَنً پرّاد السوّاحل 
قد انتیل بقنرم غیسر الّاصل 
4 قطا المکانٍ القاقل 


اغلسی 
۶ یضیء وجبه الثم 
کام بات ون پاذل 


ک مج 
۷ 4 
۳ 


و الحاشدین عَلّی طعام اشازل 
۱ عطاع شم للشائل 

ب المُمّتّد عن حیّاض الثم 
و و الملستی" رتاحیم پالقاتل 
و النازلین لضس پ کل متازل 
3 امه ین وراء السوّاقل 
یتقو تشی الاسیٍ تخت ت الوّاپل 
تا الحرّب شّت شلوا پالشّاعل 
شون پالاخلام دا الجامل 
یوم المقَالة پالکلام الفاصل 


بعنی * ناز نین من «ظلیمه» رشتهة دو ستی و پيك و پیام‌سای مر 
بگسست و دور شد و توشه رهگذر از من دریغ داشت. این‌کار از روی 
نادانی کرد چرا که «ظلیمه» نمی‌داند که من ضود گاهی رشتة مر 
می‌گسلانم و کسی ر! که خواهان دیدارم نباشد» رها می‌کنم . یپ 
سمتند‌های رام و راهوار می‌نشینم و هرجا که خواهم همی روم؛چنان 
زود بروم که مغ ستکخوارة تاآگاه را پر‌ما تم . ای «ظلیمه». تو چه 





جننگ‌های عرب در روز کار جاهلی ۷۸۷ 


ی‌دانی» چه بسیار زنی زیبا را که مانند تو بسه دوستی گرفتم که 
خشم گر‌فتنش خوش بود» به سان آهویی که با نر چفت گشته ولی بار 
نگرفته باشد. شب را به روز آوردم و او را در آغوش داشتم و پاده 
همی نوشیدم و تشنگی خود را همی با اد ین و آن فرو نشاندم. باده‌ای 
سپید و پاکیزه که از روی آن» ژرفای جام دیده‌می‌شد و روی باده‌ نوش 
را رشن می‌ساخت. چه بسیار سراب‌های آپ‌نما را که در نیمروز دا غ 
در نوشتم و با اسب خوشر نکت خویش تیه‌ها را پشت سر گذاشتم. 
خانه به خانة آن» زمین‌هایی درشت و ناهموار بود گویی پر د بالس 
هایی که در هر جای آن پراکنده بود» شانه‌های شترمرعی بود که تن 
و جان بر زمین افشانده باشد. بی‌گمان ما با دارایی آمادة خود خوراك 
خوریم و باوام سالي آینده یاده نوشیم. من از آن می‌دهم که چون 
بخشند گی پيشه کنند. با نام خدا بیاغازند د سپس روی به دیگران 
آورند. گزند از همسایگان خویش دور ساژند و مردمی انبوه را پر 
سی خوان خود آورند. توانگر و تمپیدست خود را با هم درآمیز ند و 
بخشش خود را ويء پر‌سنده سا ند. پپلسوان دشمن را با شمشیس 
درخشان و سپید فرو کوبند چنان که با شمشیر هندی از آبگس‌های 
خود پاسداری کنند. لکام اسبان خود به سوی پپنة نبرد بر‌گردانند و 
نیزة خود را در تبیگاه‌کشتده فرو بر ند . دشمن را قرو گیر ند و خونبپا 
از او بغواهند و برای روپارو شدن با هماورد. از اسپ فرود آیند. 
همکی باهم يك‌آواز بکویند که هماوردان خود را فروگیرید زیرا 
مرگت در آنجا فرود آید که «وایل» به رزم درایستد. با چشم نیمه‌یاز , 
به دشمن بنگی‌ند و به سان شیری‌که در زیر باران انبوه راه رود و باك 
ند‌ار۵ء بر زمین گام نشپند. نه سست و ناتوانند و نه کذراهه رو ند؛ 
چون آتش جنگث فروزان گردد» با فروزینه به سوی آن تاز ند. دلب 
هاشان از راستی ودرستی مب ننگردد و نواد خود نیکو دارند؛ درد 
نادان را با دانایی خود پپبود بخشند. سخنوران بلندپایه‌اند کسه در 
هنکامة سخنوری» کسی‌سخنکوی‌ایشان رابه کاستی و ناسره‌گویی زبانزه 
تسا د. 





ی الکامل فیالتار بخ 


جنگت حاطب 


آنگاه آن چنگت بلندآواژه با نام حاطب روی داد. او حاطب بن 
قیس از بنی امه بن زید بن مالك بن عوف اوسی بود. میان این جنگ 
و چنگت «سمیر»صد سال بود. در این میان جنگت‌ها به راه افتاد که 
آنچه را نام و آوازه‌ای داشت یاد کی‌دیم و آنچه را کمنام بود» فر و 
گذ‌اشتیم. به‌جز جنگت «بعاث»» جنگی حاطب وایسین جنگ ایشان بود 
تأ خداو ند اسلام را بد‌یدار ساخت. 
انگیزهُ این جنکت چنان یود که حاطب مردی بزرگوار و بزرگث 
متش بود. چنان شد که مردی از بنی تعلبة بن سعد بن ذبیان فیر ار سید 
و بر او فر‌ود آمد. این مرد يك روز به پازار بنی‌قینقاع رفت. یز ید 
بن حارث او را بدید. این یزید دا پسس «فسخم» نام نمپاده بودند که 
مادر وی بود. او از بنی‌حارث بن خزرج بود. یزید به مردی یمودی 
گفت: ردای خود را به تو دهم اگر این مرد ثعلبی را اردنگی زنی. 
او ردا را گرفت و آمد و مرد را چنان يا اردنگی بزد که هم بازاریان 
آگاه شد ند . مر‌ديی تعلبی فر یاد زد آی خاندان حاطب , میپمان‌تان را 
اردنگی زدند و او را رسوا کید ند ! حاطب از این کار آگاه شد. به 
نزد او آمد و پر‌سید: چه کسی تو را اردنگی زد؟ او آن یپودی را با 
دست تشان داد. حاطب آمد و چنان با شمشیر پر تارك یسودی کوفت 
که سرش بشکافت. ابن فسحم این گزارش بشتید و به او گفته شد 
که یپودی را حاطب کشت. او به دنیال حاطب دوید و هنکامی بدو 
رسید که به خانةٌ کسان خود رفته بود. مردی از بنیءماویه را دید و 
در دم بکشت. جنگت میان ادوس و خزرج در گرفت و هی دو گرد آمدند 
و یسیج گشتند و بر پل «ردم بنی‌حارث بن خزرج» دیدار کس‌دند. 
فیس نده حزرج در این‌روز عمرو بن نعمان بیاضی بود و فی‌مانده آوس» 
حضیر بن سماك آشپلی . گز ارش جنگت‌های ایشان به م‌دم پیرامون 
شان از عرب‌های آن سرزمین رسیده بسود. پس عیْنة بن حصن بسن 
حذيفة بن بدر فزاری و خیار بن مالك بن حماد فزاری سوار شدند و 
به مدینه آمدند و دربارهٌ آشتی با اوس و خزرج گفت‌وگو کردند و 


جنکب‌های عرب در رو زار جاهلی ۷۸۵ 


ضمانت کردند که هر‌چه را هرکس پر دیگری ادعا کند. بیپرداز ند. 
آنان نپذپرفتند و جنگت در جای پل درگرفت. خیار و عیینه در آنجا 
حاضر بودند. آنان از دشواری و سختی نبرد چیزها دیدند که از 
آشتی نو مید شد ند . در این روز پیروزی از آن خضزرجیان بود. این 
یکی از بلندآو ازه‌ثر ین جنگت‌های‌شان بود. پس از آن چند نبرد روی 
داد که همگی از جنکت حاطب دایه گرفت. از آن میان جنگت‌های زیر 


است : 


جنگ ربیع 

پس از چنگت در پل » اتصار در جایی به‌نام د بیع دیدار گر‌دند. 
اینجا نام بوستانی بی دامنةٌ تپه بود. جنگی سخت کردند چنان که 
نزديك بود همد‌گر را از میان بس‌ند. اوسیان شکست خوردند و رو به 
گر‌یز نپادند و خزرجیان در پی ایشان افتادند تا به خسانه‌های‌شان 
رسید تد. پیش ت هر بار که یکی از دو سپاه شکست می‌خورد و به‌سوی 
خانه‌های خود می گر پخت. آن دیگی‌ی دست از جنگت می‌کشید. چون 
خزرجیان تا نزديكت خانه‌ها اوسیان را دئبال گر‌دند. اینان خواستار 
آشتی شدند. تیه بنی نجار از خزرج تن به آشتی نداد. اوسیان ز نان 
و کودکان را در دژها نکه داشتند و در این هنگام پود که خزرجیان 
ایشان را به خود واگذ‌اشتند. صض پن سلمان بیاضی در این باره 
سس و ۵ ؛ 
لابقا عّی شویت بن صایتو وَرَمط شوید بلتا این الاشت 
ی و فلت مفزوحا یه یت 
قلو لا خقوق بالعشیرة ابا لت پخق واجب ان دلب 
تالم مد متاکما کانَ تالسیم مان نب یل آهلکث جين علّت 

یعنی: از من به سوید پن صامت و دارودستة سوید و پسر اسلت 
پیام بر‌سانید. بگویید که ما در آوردگاه ربیع بزرگان شمارا کش 
و هرکس جان به در برد» زخمی بود. اگی نه آن پوه که در میان‌قبیله 
حقوقی بایسته بود که باید پاس داشته می‌شد, از ما بر شما آن می- 
رسید که پیش‌تر بر سر‌تان آمده بود؛ آن زمان که‌اسپ‌های ما پا سم 





۷۹۰ الکامل فی‌التار بخ 


های خود بی ز بر پیکر های شما تاختند و نابودتان گر‌دند. 





۱ سوید بن صامت او را پاسخ گفت 
الا ابلقاعشی صتیرا رم 
۲ قَقذ ذفّت عزب لاوس پیما ای الا 
تسلنا سرایاکم بقتلی مر 
ی ینجو الیکم بش فلت 
یهنی : از من به صخر خرد و نأچپز پیام دهید که تو مره جنگث 
اوس و پسرت اسلت را چشیدی. ما بزر گان‌تان را در برابر بزرگان- 
مان کشتیم؛ و آنکه از چنکت ما بی‌ست. به سوی شمسا واپس ننشست. 


یکی دیگر» جنگت بقیع بود. 


جنگت بقیع 

سپس اوس و خزرج در «بقیع غزقد» باهم دیدار و به سختی پیکار 
گردند. در این روز پیر‌وزی از آن اوس شد. عبید بن تاقد , اوسی 
لا ریت بیی وف و جنعبم جاوّا و جفع ببی‌النجّار قدحفلوا 
لت الظرريق لبم ی ادگان دی استابه حل 

جادتٌ بانفسپا من مالك عصتٌ لام قمّا افوا و لاقشِلوا 
و عَاوَرو کم کوّوس التوتِاذ برَژُوا له السبار و خی دب ال 
حتی اشتقامُواوقدطال الم اش بمم کلم من دمّاء الوم 5 قد تسلوا 
تکشت البیض عن‌فتلی ادلی رَحم لو لا المسَالم 3 الارحام ما نقلوا 
تقول کل تاو غاب قینبا: اک من خَلْفْتا ین قوینا فتلوا 
لقد فتلثم کریما ۱5 نحافظت کذ کَانْ حَالْفة القیتاتٌ و ال 
جُزل" توافله خلو قسالل؛ زیٌان وال تشقی به الابل 
یهنی: چون بنی‌عوف و دسته‌های ایشان را هس‌اه بنی نجار دیدم 

که برای کارزار گرد آمده‌اند» مس‌دم خود را فر اخواندم و راء‌شان را 
هموار ساختم تا به آودگاه آمدند و در برابر دشمن رده بستند. از 
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قبیله مالك دسته‌هایی جان‌فشانی کر‌دند و در روز جنکت پایداری 
و رزیدند و نش‌سید‌ند و سستی ننمودند"۲. چون پدیدار شدند» پیاپی 
پر شما باده کت پیمودند؛ از هنگام نیمی‌وز تا دیر‌گاه به شامگاه. تا 
آنکه ایستادگی کردند و پایداری به دراز! کشاندند و همکی از خون 
دشمن شاداب شد ند. پرده از روی کشتگانی بسر‌داشته شد که از 
بستگان بودند؛ اگر آشتی‌جوی و خویشاو ند نبودند» کسی پیکر مای‌شان 
را از آوردگاه به‌در نمی برد. هی دختش چواد ثی که س‌پر‌ست خود را از 
دست داده بود» می‌ گت : آیا همه ناوراک ما کشته شده‌اند؟ شما 
مردی بزر گوار و پاس‌داشته را بکشتید که‌در سراسر زندگی هم‌آغوش 
کنیز کان ماه پیکر و دارای زر و زیور بود. بخشش‌هصای او انبوه 
بودند؛ خوی‌های او نیکو بودند؛ کسی که به هنگام باده نوشیدن بر او 
قرو د می‌آمد. شاد اب از مي بر‌می‌ خاست ؛ اشتی دو نده راهوار در زیر 
ران او به ستوه می‌آمد. 


واه تازه پدید] 


واغل: مردی که بر می‌دمی فرود آید که باده می نوشند. 


عبدالله بن رواحة حارثی خزرجي پدو پاسخ داد: 
لا رایث بیی عوفب و اخوَتَبم کفبا و جفع‌ییی التجار قدحتلوا 
قذما آبا خواحماکُم بالسَُوة ف وم یل کم احد مثلّ الذی فعلوا 
یعنی: چون بنی‌عوف و برادران‌شان بنی‌کعب و گروه بنی نجار را 
دیدم که برای تبرد گرد آمده‌اند» پدانستم که از دیر‌باز بارگاه شما 
پا شمشیر‌ها بدریدند و هیچ‌کس با شما چتان نکرد که اپنان کر‌دند. 


سی گر ده اوس در آن هنگام در چنگت حاطب» ابوقیس بسن ا(سلت 
وایلی بود. او به‌کار جنکت بر‌خاست و از آسایش دوری گزید. پس 
چم داش بگردید و رنکش دگر گون شد. يك روز به نزد زنش آمد که 
او را نشناخت و سپس‌از آوازش به‌جا آورد. زن‌گفت: تا سخن نگفتی » 


۶ ینمو دنه ؛ تشیان نداد‌ند. «نمودن» هر گي په معني «گردن» په‌کار نی‌وده 
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تو را یه چا نیاوردم. این اسلت گفت: 


قالث و لم تفص یل الغنا: مَبّلاً فقد بل آشماهعی 
و اشتلگرّت لونا له شاجب ۱ و ارب وله ذات ماع 
من یذق الحَوب پجن نت مق 3 تتسل تشره بجنجاع 
ق عشت له ز بی فتا اطعم نوا میسن تمجاع 
شمی علی جل بتی کل اشریء في انم ساعی 
اد لاو و فشْتَاهَة کالتیی پالقاع 
حشّ ها عنی دی دنق بت کاللنم قطاع 
من حسام, وادقي حده و منحن اس َّاع 


یعفی: زنم گت - و تنمی‌خواست بد بگوید" که: اندکی در نگت 
داشته باش تا آواز تو را بشنوم و تو را به‌جای آورم. رنکث تیره مرا 
ثاپستد شمرد؛ آری جنگت‌دیوی دردآور است. کسی که جنگت را بچشد. 
مزء آن را بداند؛ چنکت او را در تنگتا افکند. موی سرم سپید گشته 
است و جز خوابی سبك. آرامشی ندارم. در برابر همه فرز ندان مالك 
می گو شم ؛ هر کسی در کار خود کوشنده است. در براپر دشمتان زر هی 
فراخ و آراسته دارم که به‌سان آبگیری در میان بیابان می‌درخشد. آن 
را پا شمشیری هندی و آبداده پاس می‌دارم که تأبندگی دارد و 
بر ند گی هرچه بیش‌ت. راست کردار است. تیز است, بر نده است. 
خمیده است» جان‌شکار است و همی بی کلاه‌خود و زره می‌کو بد. 


چکامه‌ای بلند است. سپس ابسوقیس بن اسلت اوسیان را کرد 
آورد و به ایشان گفت: من سر کردة هپچ س‌دمی نشدم جز اینکه شکست 
خوردند؛ دیگری را سررکرده خود سازید. ایشان حضیر کتایب بن 
سماك اشمپلی پدر آسید بن حضیر را سر‌کردهٌ خود کردند. پسر‌انش 
از یاران پیامس بودند و اسید بن حضیر از پاران بدری (حاضران در 
جنکت «بدر») بود. حضی کارهای رزمی ایشان را س‌پر‌ستی می کر د. 
آنگاه اذس و خزرج در جایی به نام «غرّس» زدوخورد کردند که 
پیروزی از آن او سیان شد. سپس در بسارة اه شتی پيك و پیام به نزد 
همد کی فی‌ستادند و پی این پایه آشتی کردند که شمار کشتگان را به 
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دست آورند و هس کدام کشت بش تسس ی داشته یاشد » سه4 آن انداژه 
خونیبپا بستاند. اوس از خزرج سه کشته بیش‌تر داشت. خزرجیان 
سه پسر به سان گرو ان خونبپا به ایشان سپردند که اوسیان خیانت 
کردند و سه پسر را بکشتند. 


قجار یکم انصار 
این با فجار قیس و کنانه پیو ندی ندارد. چون اوسیان آن پسران 
را گشتند. خزرجیان گرد آیدند و در «حدایق» با ایشان دیسدار 
کردند. فر‌مانده خزرج. عیدالله بن ای بن لول بود و فس‌مانده 
ادس» ابوقیس پن اسلت. جنگی سخت کردند چنان که نزديك بود 
همد‌گر را از میان بب‌ند. این را نخستین فجار (بز هکاری) خواند ند 
از آن‌رو که خیانت کردند و خون سه پسس بریختند. قیس بن خطیم 
در بوستان خود بود و چون به‌شبس آمد. دید که‌م‌دمش به‌جنگت بیرون 
رفته‌اند. او از گر‌فتن جنگت‌افرار ناتوان شد و تنرا شمشیر بر گر فت 
و سپس با ایشان بیرون رفت. در این روز پایگاهش بلند شد زیرا 
بسیار خوب جنگید و زخم‌های گر ان برداشت. چندی پسزیست و به 
درمان آنپا پرداخت. به او فرمان داده شد که از نوشیدن آب پر هیز 
کند. از این‌رو عبدالله پن رواحه گفت: 
رمَیتاك آیّام الفجار فلِم تل حمیا فمن یشرب فلست بقارب 
یعنی: روز فجار بر تو تیر انداختیم و ناچار شدی پر‌هیز کنی 
چنان که همه آپ نوشند و تو نتواتی نوشید. 
دح 94 
چنگت معبس و مضرس 
سپس در جاهایی به نام‌های معیس و مضس‌س دیدار کردند. اینما 
تأم دو دیوارند. خزرج در پشت مضرس بود و اوس در پشت معبس. 
چند روزی ماندند و به سختی پیکار کردند و سپس اوسپان شکست 
خوردند و رو به‌خانه‌ها و دژها آوردند. شکستی زشت یود که مانند 
آن را ندیده بودند. سپس بنی عمرو بن عوف و بنی اوس بن مناة با 
خزرجپان آشتی کردند ولی بنی عبدالاشپل و بنی‌ظض و برخی دیگر 
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از خاندان‌های اوس از آشتی روی‌گردان شد‌ند و گفتند: تا خون خود 
نستانیم» آشتی نکنیم. خزرجیان در آزردن و چپاول ایشان پافشاری 
گر‌دند تأ بنی‌عمرو بن عوف و اوس بن مناة تن به‌آشتی دادند. اوسیان 
به‌جز اینان که پاد کردیم» آهنگث بیرون رفتن از مدینه کر‌دند. در 
این هنکام بنی‌سلمه بر مس مر‌غزاری آنبوه به‌نام «رزغل» با بنی عبد 
الاشیل که خداو ند می‌غزار بودند» به ستیز پر‌داختند. سعد بن معا 
اشمپلی به‌سختی زخمی شد و بنی‌سلمه او را برداشتند و به نزد عمر‌و 
پن جموح خزرجی پردند که او را پناه داد و م‌ضزار را در پراین 
بر‌یدن و سوزاندن پاس بداشت. چون جنگ «بماث» پیش آمد. چنان 
که به‌خواست خدا یاد خواهیم کرد» سمد پاداش او بداد. 

سپس اوسیان به مکه رفتند تا با قرشیان هم‌پیمان شوند. چنین 
فر| نمودند که آهنگث «عمره» دارند. شیوء ایشان چنین بود که چون 
یکی آهنگت عمره پا حج می کرد» دشمنش بدو آزار نمی‌رساند و عمسه 
گزار بیخ شاخه خرما بر خی‌گاه خود می‌آویخت. آنان چنان کردند و 
روانهٌ مکه شدند و بدان درآمدند و با قریش هم‌پیمان شدند. در این 
هنکام ابوجپل در مکه نبود. چون بازآمد. اپن کار را نپذیرفت و 
گفت: مگ گفته پیشینیان را نشنیده‌اید که گفته‌اند «وای بر میز بان 
از دست میبپسان!». اینان در شماره قزو نند و نیروی فی‌اوان دار ند. 
هر بار که مردمی بن مردم دیگی فرود آمده‌اندء بر میز‌بانان خود چیره 
گشته ایشان را بیرون رانده‌اند. گفتند: چه‌گونه پیمان خود را زیر 
پا گذاریم؟ گفت: من کار شمار! چاره‌کنم. سپس بی‌ون‌رفت و به‌نزه 
ارسیان آمد و گفت: شما با مر‌دمان من پیمان بستید و من در اینجا 
نبودم. آمدم با شما پیمان بیندم و چیز‌هایی در بارهُ خود به شما بگویم 
که از این پس پای‌بنسد آن باشید. ما مر‌دمی هستیم که همواره 
کنیز کان‌مان به پازار می‌رو ند و پیوسته س‌دی خود را په ایشان میب 
رساند و با دست پی سرین ایشان می‌زند. اگ چنین کاری را در باره 
ز نان‌تان روا دارید, به‌سا بپيوندید تا باشما هم‌پیمان شویم. اس 
نمی پسندید» پیمان‌مان را به ما ب‌گر‌دانید. گفتند: این را نپسندیم 
و روا نداریم. همه انصار در بارهٌ زنان خود غیرتی استوار داشتند. 
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اوسیان پیمان قرشیان را به ایشان دادند و باز گشتند. حسان‌بن ثایت 
به سردم خود بالید که با اوسیان چه کرده‌اند. گفت: 
[1 آبلغ ابا قیس زشولا ادا القي لا ستماثبین 


فلسث پحاصن ان لم تزز کم خلال التّار ششبلة ون 

یدین لمّا العَزیز ادا رآها و یوب بن‌مخافتا الَطینْ 
تشیت التّاهد العَذرام مثْبّا و یشقّط من‌مخافیا اجنین 
یَوف بکمْ من الگتّار اس آسد ء الفیل مَشکشا رین 
یل ال فیت مشتکیدا له اف > ملع آتیسن 
کَأْئبْم من التاذی عَلَیم جمال" حینٌ 5 دون جَونْ 
فقد لا قاك قبل بات قعل و بّست بُعاث دا مستکین 


: کیست که از من پسه ایوسعد پیامی رساند؛ ایسن پیام را 
آنگاه رساند که وی پدان گوش سپارد. من پاسدار مس‌دم خود نباشم 
اگی چنکی بر شما فرود نیاید که خون‌بباراند و شمارا نابود گرداند. 
چون گرامی آن را ببیند» بدان گردن گذارد و چون ماندگار پبیند؛ 
رو به‌گریز نید. دختر دوشيزه پستان بر‌آمده از ه‌اس آن پی گر‌دد 
و بچهٌ درون شکم از ترس آن پر زمین افتد. از نجاریان شیرانی بر 
سر شما تاز ند که شییان بيشه را مانند که در کنام خانه گزینند. شیر 
در چنین جنگی روباه شود و در لابادی آن از خود ناله سن دهد. گویا 
شکره آن برای بینندگانش به سان شمشیر‌های تیز و سپید و بر ندةٌ 
همان جنک باشد. آن مردان‌جنگی از پس فرورفته در جنگت‌افزار های 
آهنینند, چنانند که گویی بسه هنگام زردوخورد کردن پا شمشس ها» 
اشترانی سیاه يا سپیدند که آهن پار دار ند. پیش از پعاث کشتار به 
سرا غ تو آمد و پس آن خواري ماندگار. 


فجار دوم انصار 


اوسیان از بنی نضیر و بتی‌قریظه خواسته بودند که در براپر 
خررجیان با ایشان هم‌پیمان گر‌دند. اين کار به خسزرجیان رسید و 
اپنان هشدار چنکت دادند. یپودیان گفتند: ما خوامان چجنکت نیستیم. 
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خزرجیان از اپشان گروکان گرفتند که به کُفتهٌ خود پای‌بند پمانند. 
گرو کان‌ها چپل پس از بنی نضیر و بنی‌قریظه بودند. يكت روز یز ید 
بن دسخم باده خورد و مست شد و شمری را به آواز خواند و این 
رویداد را یاد کرد: ۲ 
عَلْع ٍلی الاخلاف اذ ری طخ و اذ اضلخوا مالا لجدمَان شائما 
لد تا اف یشیم آتاء یتازة تا عیمیم ین نی الهیر جَادعا 
قاتا لضریخ مثبم فتحشلوا ‏ و آقا یبود فانتننا بشافع 
اعد تا من الولی" ود عضابه لغذرهم کاثوا لدیتا وداغعا 
لّوا هن یندتا فی جبا لنا مصا ‏ یخشون یا القعارما 
و دا باتاجین تلتی عدوتا تَضول بضرب ی ِتزك الم خاشتا 
بعنی : به سوی هم‌پیمانان روید کسه استخوان‌شان سست شد و 
دارایی گزافی برای پیمان‌شکنان پرداختند که از میان خواهد رفت. 
ار یکی از ایشان رفتاری بد پیشه کند. ریشه‌اش پا شمشیس پبریم. 
فر‌یادخواهان‌شان کوچید ند و یپودیان را ما کالای خود ساختیم. از 
یپودیان گروهی را به گروگان گرفتیم که در براپر نیر نکت‌شان 
سپرده‌های ما باشند. در رسن‌های ما به سان گرگان بمانید و زبون و 
سازگار باشید زیرا از فروه آمدن شمشیر های ما می‌تر‌سید. این بدان 
است که چون ما با دشمنان خویش دیدار کنیم» ایشان را چنان فرو 
کوبیم که گر امیان فررتن کر‌دند. 


گفتهٌ او به گوش بی نضیر و بنی‌قریظه رسید و ایشان بر‌آشفتند. 
کمب بن اسد گفت: ما چنانيم که شاعر گفته است «اکی بر ایشان 
نمی‌تازی» اوس را به جان خزرج بینداز». چون خزرجیان این گفته 
شنید ند». همه گر و گان‌های خود از پسران بنی نضیر و بنی قریظه را 
کشتند و اندکی را آزاد کردند که از آن میان لیم پن اسد قرظی نیای 
محمد بن کمپ بن لیم بود. در این هنگام اوسیان و بتی نضیر و بنی 
قریظه بر جنک با خزرجیان همداستان شد ند و نیردی سخت کر‌دند و 
اين پیکار «ددمین فجار»(دومین بز هکاری) خوانده‌شد زیرا خزرجیان 
پسس آن بی گناه یپودیان را کشتند. 
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در بارءٌ کشتن پسران داستان دیگری بدین گو نه آوردها ند : عم و 
بن نممان بیاضی خزرجی به مردم خود پنی بیاضه گفت: پدرتان شما 
ر! به جایکاهی بد برآورد. به خداسوگند که سی و تن با آب نشویم تا 
شما را در خانه‌های بنی نضیر و بنی‌قریظه جای دهم پا گرو گان‌های 
ایشان دا بکشم. خانه‌های‌بنی نضی و بنی‌قریظه در بمترین‌سز مین‌ها 
بود. او برای بنی نضیر و بنی‌قریظه پیام داد که: یا خانه‌های خود به 
ما سپارید يا گرو کان‌های شما را بکشيم. خواستند از خانه‌های خود 
بیررن رو ند. کمپ بن اسد قرظی به اپشان گفت: ای مردم» خانه‌های 
خود را پاس بدارید و بگذارید پسس‌ها را یکشد. يك شب برای این 
کار بایسته است که مریك از شما به آغوش زن خضود رود و پسری 
مانتد آن کشته درست کند! اینان پیام دادند که: ما از خانه‌های خود 
کوج نکنیم» به گرو گان‌های ما بنگرید و سخن مارا پاس بدارید و 
در بارةٌ ایشان به داد رفتار کنید. عمرو بن نعمان بی گرو گان‌ها تاخت 
و ایشان را بکشت. عبدالله بن ابی پن سلول با او از در ناساز کاری 
درآمد و گفت: این کار» بیدادگری و گناه است. او ایشان را از 
کشتن آنان و جنگیدن با اوسیان بازداشت. به او گفت: گویا تو را 
می‌بینم که پیکر کشته‌ات را در ردایی پیچیدها ند و چپار مرد آن‌ر| به 
دوش دارند. وی و آنان که از او فر‌مان بردند» هیچ‌يت از پسران 
یپودی را نکشتند بلکه آنان را رها ساختند؛ از آن میان: سلیم بن اسد 
تیای محمد بن کمپ بود. در این هنگام بنی نضیر و پنی‌قریظه پرای 
جنکت با خزرجیان با اوسیان همداستان شدند. میان‌شان جنگکی 
در گرفت که «فسار دوم » خوانده شد. این گنز ارش درست‌ تر می نماید 
که این جتکت فجار خوانده‌شود. بر پاية کفتار نخست»آنان گرو کان‌ها 

۱ را شر پرای نیر نت یپودیان کشتند. پس آن جنکت برای خزرجیان 
«فجار» نبود؛ مگی از این‌رو فجار خوانده شود که یپودیان پیمان خود 


جنگت یعاث 
آنگاه بنی نضیر و بنی قر یظه پیمان‌های ضود پااوس را در باره 





م۷ الکامل فی‌التار بخ 


هم‌پشتی و همیاری تازه کردند و کارشان استوار شد و در چنگث به 
سختی کوشا شد ند. قبیله های دیگری‌از یمودیان جز اینبا نیز بدیشان 
پیو ستند . . چون خزرجیان این بشنیدند» گرد هم آمد ند و ثیر و های‌خو د 
را سیج کردند و بای هم‌پیمانان خود از آشجع و جّینه پيك و پیام 
فر‌ستادن‌د. اوسیان کس به نزد هم‌پیمانان خود از مُزّیته کسیل 
داشتند. چپل روز بماندند و خود را برای جنگ آماده ساختند. در 
جاپی به نام «یعاث» از روستاهای ق یظه دیدار و کارزار گر دند. 
فر‌مانده اوس» حضیر کتایب بن سماكت پدر اسید بن حضیس بود و 
قی‌مانده خزرح» عمرو بن تعمان پیاضی. عبدالله بن ابی بن سلول 
با پیروان خود از خزرجیان در شپر بماند. بنی‌حارثة بن حارته از 
اوسیان نیز بماندند. چون دیدار کردند» به سختی جنگید ند و همه 
پایداری ورزید ند. 

آنگاه اوسیان تلغی جنگث‌افزار بچشیدند و رو به گریز به سوی 
ع‌یضش تمادند. چون حضیر گریز ایشان بدید, به سان شتر فنسرو 
خوابید و پای خود را با نیزه فرو کوبید و فریاد کشید: ای وای از 
پی شد‌نی چون پی شدن اشتر! به خدا سوگند که روی بر نگردانم تا 
کشته شوم. ای او سیان؛ اگی می‌خواهید مرا به دشمن بسپارید. چنین 
کتید. اوسیان به سوی او گر اییدند. دو پسس از بنی عبدالاشمپل به 
نام های محمود و پزید در کنار وی به‌پیکار بر‌خاستند تا در خاك و 
خون تیید ند. آنگاه تیری که افکننده‌اش دانسته نشد» پ‌واز کنان 
پیامد و در پیکر عمروین نعمان سر کردهٌ خزرجپان خلید و او را پر 
جای سرد گردانید. در همین هنگام عبدالله بن ایی بن سلول سواره 
پر گرد پپنه «بعاث» می‌چرخید و گزارش‌ها را می‌نيوشید. تاگاه دید 
که پیکر کشت عمرو بن نعمان را در ردایی پیچید یده‌اند و چمپار مر د 
او را به دوش دار ند و به گور می‌کشانند. چنان شد که او پیش بینی 
کرده بود. عبدالله گفت : مزءة بیدادگری را بچش! خزرجیان شکست 
یافتند و اوسیان شمشیر در میان ایشان گذاشتند. آوازدهنده‌ای آواز 
داد: ای اوسیان. به نیکی گرایید و برادر کشی کنار پگذارید که 
همسایگی ایشان بر‌ای شما بمپتشس از همسایگی روبپان («ثعالب») 
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است. اوسیان دست بداشتند و تاراج‌شان نکردند. بی‌نضیر و بنی 
قریظه دست به چپاول گشودند. اوسیان حضیر ر! زخمی برداشتند و 
بر‌دند و او بمرد. اوسیان خانه‌ها و بوستان‌ها و خرمابنان خزرجیان 
را به آتش کشیدند. در اين هنگام سعد بن معاذ اشمپلی, دارایی‌ها و 
خانه‌های بنی‌سلمه را در برابی کاری که در بارهٌ می‌غزار گرده بود ند 
(به پاداش آن)» به‌پناه‌خویش درآورد. پیش تس از اپن‌داستان آن رایاد 
کردیم. در این روز زبیر بن ایاس بن پاطا. » ثابت بن قیس بن ماس 
خزرجی را وارهاند. او را گرفت و موی پیشانی‌اش ببرید و آزادش 
کرد. اين همان بخشایشی بود که‌ثابت بن قیس به روزگار اسلامی در 
جنگت بنی‌قر یظه پدان پاداش داد. این را یاد خواهیم گ‌د. 

جنگکت پعاث واپسین جنگث‌های بلندآوازه میان اوس و خزرج 
بود. سپس اسلام بیامد و سخن مردم یکی شد و هر دو دسته بر یاری 
اسلام و پیروان آن همداستان شدند و خداو ند سنگینی جنگ را از 
دوش خداگ‌ایان ب‌داشت. 

انصار سخنان پسیار در باره جچتکت بعماث دسسن ۵ بل . از آن مان 
گفتار قیس بن خُطیم ری آوسی بود:. , 
اتترف رسماً کالقلو از الفد لب لعمرَة رکبا غین موق زاکبٍ 
تا ای کات و تن علي ینیم تحل بتالو اج او اسر کایبر 

ث لتا کالششس تحت َمامَة یاجب منپا و نت پخاچبٍ 

ازاین چکامه است؛ ۱ 1 
و کُثث امن[ لا ابْمَتْالعزب الما لا آجواآشتلشبا کل جانبر 
آذنث یدفم العزب حتی ریسا من انم 1 تا قیه تال 
قَلَة قلقّا رأیْ الحرّبٍ حوبا تادت آیشت ء لس دینر توب المحخارب 


ک 


ُسَعَعَة نی الاتایل زیغپا کال قتیویبا غیون الجَتَساوب 
ترّی قصه المع ان تلی کاس 227 رصان دی الشّوایب 
تاسعیی بلگامشین 3 مایق و تب الاخیار هط القباقب 
رجالاستی یذعواالی الحر بیش غمو کتشی الجتالالنشیلات اجب" 
ارت شرت کاس رازن دردالعذود و ازوزاژ الستاکب 
ضدود الٌذود و القَنامتشا چسل و تیرح الاقدام عثد > الاب 





۸۰ + 


قش که یوم ار 7 قبَله 
اتث غسَبٍ لاوس تخطط پالقنا 


الکامل فی‌التار بخ 


اذل من الشقبان ین العَلائب 
و ین جهن خمس ا جاِحَات شارب 
کانْ دی پالسیف مزاق لاعب 
الی بر فی جسلم غشان اقب" 
دوم ماش کات جوم لالب 


: ایا بازمانده‌ای از خانة دلدار بی ز بر نگار جامه‌ای زر بفت" 
می‌بینی؟ با کاروانی پر‌آی عصس ه برفت ولی نه در جایگاه سواران 
در نگت ورزید. سرزمین‌های آن دلداری که در منی (منا) با ما بود و 
اگر امید به‌ستور ان‌سواری‌نمی برد پا ما می‌ماند. او مانند خورشیدی 
که از زیر ایس بیرون آید.در برابر ما نمایان گشت؛ كت ایرو بر 
قراز آن چشمان آهو را آشکار ساخت و از نشان دادن ابروی دیس 
دریغ ورزید. من مردی بودم که هر‌گن جنگی بیدادگرانه بر نمی 
اف‌د ختم ولی چون اینان تن به‌ کار ی جز جنکت ندادند» آن را در همه 
جا فروزان ساختم. هشدار دادم که جنگث را واپس,رانید و دور سازید 
ولی دیدم که واپس راندن» جز مایة نزديك شد‌نش نمی گ‌دد. چون 
دیدم که چنکث به‌سختی آغاز گشته است. بر زبر دو پیراهن ضود 
جامه رزم پوشیدم. زرهی دو لایه بافته پوشیدم که آستین آن انگشتان 
را فرومی پوشاند و گویی سس میخ‌های آن چشمان «جندب» (گو نه‌ای 
ملخ) هستند. دسته‌های نبزه را به سان چوب‌هایی آهن کو بیده می‌بینی 
که در دست زنان پوست پیرای باشد. هنین و مالك و ثعلیه تیکان که 
بگريزيم » بدترین گریزمان آن باشد که روی ترش کنیم و دیگر باره 
شانه‌ها بچرخانیم و به آوردگاه روی آدریم. ترش کردن روی با فرو 
کوفتن نیزه همراه باشد و هنگام کسوبیدن شمشیر و نیزه. کسام‌ها 
تلف ند. يا شمشی‌های تین و سپید بر سس شما تاختیم و چنین ضرا 
نمودیم که آهنگت ممبر‌بانی با شما داریم؛ شما چنان رام شدید که از 
کره اشتر 


دشوار چنگت» شمشیر‌ها را سپید از نیام بیرون مي‌آوريم و سرخ از 


ان نر در میان شتران شیرده خسوار تر گشتید. در روزهای 
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خون دلاوران چنگی در نیام فرو می‌کنيم. شمارا در جنگث «حدایق» 
(بوستان‌ها) سر بر‌هته دیدم گویا دست من با شمشیری که در آن بود. 
دستمال بازیکری را می‌مانست. در چنگث «یعاث» شمشیی‌های‌ان ما 
را به نواد و ريشه ژرف‌کاوی از «غسان» وابسته کردند. در چنگت 
و«فجار» و پیش از آن شما را کشتیم و روز «یعاث» روز پیروزی ما 
بود. گردان‌های رزمنده‌ای از اوس فی‌از آمدند که نپزه‌ها دا میب 
جنبا ند ند و چنان راه می‌رقتند که شیران بيشه در زیی باران‌های 
افزو نبارتر بر زبس تیه‌ها راه می‌رو ند. 


2 بن رواحه او دا چنین پاسخ گفت: 
قثت لیلی فی الحلیط الشجانپ 
نمم فی‌شاش للم فی الصدر غالت 


۱ َاجة تون شگا لغب تاصب 
لذن غُدوه حَتّی ۱3 الشمش عَارَشث 

آراعت له ین له مل قارب 
تحامی علی اخسایتا پسلادتا 

لننتیر آو ساشل الحَق واجسب 


3 خصم اقمتا بست ما تاعب 

و معترك ضنئاي ری الموت و سطه 
مَقَیْتا له مشی الجسال النصاعب 

پرجلرٍ تری الماذی وق جلسودهم 
و پیضا تقیاً بخل ون الکواکب 

و هم حُس لا فی‌التزرع تت الب 
, آشوداً متی ند تنشا الرَامْ تضارب 

تماق لبم یی کل یوم ریپ 
مَع الصسدق‌متشوبٍ السیْوفِ القَواضب 
یعنی: لیلی تو را با ر خسارهای‌آمیخته به‌سی‌خی و سپیدی که پر هیز 


۲ [ لکامل فیا لتار نج 


همی کرد» به شور آورد؛ آری باران اشت از گداختن دل جپیدن میب 
کند و فرومی بارد. چشم به دتبال کسی گر پست که خانة او دور گشت 
و او نیاز دلیاخته ای‌شیدا را که‌از عشق‌می گداخت » برآورده نساخت. 
از هنگام بامدادان تا آنگاه که خورشید بگشت و هر فر‌وشونده‌ای بر 
خر:د او افسوس خورد و بر او سرشت بارید (روز که ستارگان پدیدار 
نیستند» بر او گر یستند). ما از نزادهای خود با داراپی‌های دیرین 
خویش پاسداری می‌کنیم؛ آن را به نیازمند می‌بخشیم یا به پر‌سندةٌ 
حقی باپسته می‌پردازيم. چه بسیار کورانی که شمشیر‌های ما ایشان 
را به راه راست بازآوردند و چه بسیار دشمتانی که خون از دمان بالا 
آوردند و ما ایشان را پر سر پا آوردیم. پپته های جنگت‌هایی که از 
همه‌چای آن مر کت می‌پارید و ما به سان شتر ان سخت‌کوش بی‌پروا به 
سوی آن روی آوردیم. با گام‌های استوار چنان که زره‌های یلند را بر 
زیر پوست های خود می‌ديديم و شمشیر هایی سپید به دست داشتیم که 
از پاکی و روشتی به رنگث ستارگان. بودند. چنان به پپنة نبرد آییم 
که ما را برهنه پندارند؛ گمان برند که زره بر پیکر نداریم؛ شیرانی 

تیم که هر‌گاه نیزه‌ها به جنیش آیند. زدوخورد با دشمن را آغاز 
کنیم. کتام‌های ما در هر روزی آوردگاه باشد؛ راست‌کر‌دار؛ گراینده 
به‌ر استی ؛ آر استه به شمشی های بر نده. 


اين» چکامه‌ای بلند است. لیلی که عبدالله بن رواحه با نام وی 
مسپر و رزی کرده است» خواهر قیس بن خطیم است. عمسه که ابن‌خطیم 
با نام وی مپرورزی کرده است» خواهر عبدالله پن رواحه است و این 
زن مادر تعمان پن بشیر انصاری است. 


[وارَة تازه پدید] 


بات : به ضم پای تب نتطه‌ای و عین بی تقطه . فقط نویسنده 
کتاب العین گفته است که با غین نقطه‌دار است. 
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چیرگی ثقیف بر طایف و جنگ میان 
احلاف و بنی‌مالاث 

سرزمین طایف از دیر باز از آن غدوان بن عمرو بسن قیس بن 
عیلان بن مس بود. آنگاه شمار سی‌دمان, بنی‌عامس بن صعصنق سین 
معاوية بن یکر بن مٌوازن بن منصور بن چکرمه ین حُصْمة بن قیس بن 
عیلان رو به فزونی نپاد و اینان بر طایف چیره شدند و آن را از 
دست آنان بیرون آوردند و این به‌دنبال پیکاری سخت بود. بنی‌عاس 
تایستان را در طایف می گذراند ند و زمستان را در سرزمین خود نجد 
به نس می بس‌دند. ماتدگاه‌های ثقیفیان در پیرامون طایف بود. مردم 
دربارة ایشان به‌اختلاف سخن گفته‌اند. برخی ایشان‌را از ایاد شم‌ده 
و کفته‌اند نام ثقیف چنین بود: قیس بن نبت بن متبه بن منصور بن 
یقدم بن افصی بن دعمی بن ایاد از تبار «معد». برخی ایشان دا از 
هوازن دانسته‌اند و گنته‌اند نام و نشان او چنین است: قیس بن منبه 
بن بکر ین هوازن بن منصور بن عكرمة بن حَصْفْة بن قیس ین عیلان. 
ثقیفیان این سر‌زمین را دیدند و گیاه و میوه پاك و پاکينء آن را 
خوش داشتند. اینان به عاس‌یان گفشند: این سرزمین برای کشاورزی 
به‌کار نیاید پلکه برای دامداری بپتس به‌ کار آید. به شما پیشنمیاد 
می‌کنيم که دامداری را پر کشاورزی بر تری دهید. ما م‌دمانی هستیم 
که دام ند ار یم. به شما پیشنپاد می کنیم که دامداری و کشاورزی را با 
هم داشته باشید بی‌آنکه هزینه‌ای بیردازید. زمین‌های خود را به ما 
سپارید تا ما آن را شخم ز نیم و درخت‌کاری کنیم و در آن چاه بکنیم و 
هزینه‌ای به گردن شما بار تکنیم. کار و هزینه هر دو را ما می‌کنیم 
و می پر داز یم . چون هنگام پر‌داشت فر‌آورده فر‌ارسد و بار و میوه 
فر‌از آید. يك نیمه کامل شما را باشد و نیمه‌!ی ما را که در آن کار 
کر‌ده‌ايم . بنی‌عاس این پیشنپاد دا پسندیدند و بدان گراییدند و 
زمین را به آنان سپردند. ثقیفیان در سرزمین طایف ماندگار شد ند 
و آن را در میان خضود بخش کردند و زمین را شخم زدند و در آن 
کشاورزی په‌راه انداختند و انگرر و میوه‌های دی به بار آوردند و 
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برای روز کاری» آنچه را برای بنی‌عامر شرط کرده بودند. بدیشان 
پرداختند. در برابر این کار عامی‌یان از بتی ثقیف در برابر تازش و 
چپاولکری عرب‌ها پاسداری می‌گردند. چون ثقیفیان افزون شدند و 
یر ومند کشتند» سرزمین‌های خود را استوار ساختند و بارویی بر 
گرد طایف کشید ند و دژهای نیرومند در آن به‌پا داشتند و آنچه را 
به عام‌یان‌می‌دادند ( که نیمی‌از فر آو رده‌ها و میوه‌ها بود)» باز گر فتند 
و نیی‌داخدتند. بتسی‌عامی خواستند آن را از ایشان یکی ند ولی 
نتوانستند و چون به جنکت بر‌خاستند» پیروز نشدند. ثقیفیان دار ای 
دو خاندان بودند: احلاف و بنی‌مالكت . احلاف را در این کار بپره‌ای 
بزرکت بود. ستوران ایشان افزون گشتند و ایشان یکی از زمین‌های 
پنی نصس پن مماویة بن بکر بن هوازن را که به آن «جلذان» گفته 
می شد » بر ای خود پاسگاه (قرفگاه) سأخشند . پنبی نصس از این کار 
پر‌آشفتند و پر سر آن زمین با ایشان به پیکار پرداختند و چنگت‌شان 
به سختی گرایید. سر‌کرده بتی‌نص, غفّیف بن عوف بن غباد نصری 
یر بوعی بود و سر‌کردة احلاف» مسعود ین قعنب. چون جنک میان 
بنی ثصس و احلاف به درازا کشید. بنی‌سالك و سر کرده‌شان جندب پن 
عوف بن حرث بن مالك بن خطیط پن جشم از ثقیفیان (به‌دنبال کینه 
های دیرینه‌ای که با احلاف داشتند)» این فر صت. را غنیمت شم‌دند 
و در براپن احلاف با پر بوعیان هم‌پیمان شدند. چون احلاف این را 
شنید ند» نیروهای خود را گرد آوردند. نخستین جنگ میان احلاف و 
بنی‌ما لك و هم پیما نان‌شان از بنی نصس در «روز طایف» درخ داد. جنگی 
سخت کر‌دند و احلاف پیروز شدند و ايشان را از آنجا به دره‌ای در 
آن سوی طایف به نام «لحب» راند ند. گر و ه فراوانی از بتی‌مالكت و 
بنی پر بو ۴ کشته شد ند و این در دره‌ای از آن کوه بود که بدان «ابان» 
می‌ گفتند. آنگاه چند پار دیگر نیز جنگید ند که هر جنگی نامی به خو ۵ 
گر‌فت : جنکت «غمر ذی‌کنده» از سوی نخله و جنگت «کرونا» از سوی 
حلوان. عفیف بن عوف یر بوعی در آن روز چنان فریادی کشید که به 
گمان عرب‌هاء هفتاد زن آبستن از هیاس آن بچه انداختند. آنپبا 
سخت تر ین چنگت ها پاهم کردند و سپس پر‌اکنده شد ند. بنی مالك در 
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پی هم پ پیمان شدن با دوس و خشعم و جز این دو برآمدند که در پرآبن 
احلاف کارزار کنند. احلاف به مدینه رقتند و به دنبال هم‌پیمان شدن 
پا انصار در برابی بنی‌مالك گشتند. مسعود بن معتب بر احَيِحَة حَيحَة بن 
جلاح یکی از مردان عمرو بن عوف از اوس (که از ممپتران انصار در 
ژمان خود بود)» فرود آمد و خواهان هم‌پیمانی با او گشت. ۱ 
گفت : په خدا سو گند هر مردی که از میان مدم خود بیرون آید و 
خواهان هم‌پیمانی مس‌دمی دیگر گردد یا چیسزی جن ان از ایشان 
بخواهد» به سود ایشان چیزی بدتر از آن به گردن گیرد که از آن 
گريخته است و برای چاره کردن آن به دنبال هم‌پیمان روانه گشته 
است. مسعود به وی گفت: من برادر توام (اینان باهم دوست بودند). 
احیحه گفت: برادر تو آن کس است که وی را پشت سس گذاشتی. ب 
رد وی باز کرد و با او آشتی کن اکسر‌چه به بمپای بریدن گوش و 
پینی ات بباشد. اس با او از در ناساز گاری درآیی؛ هیچ کس به نو نیکی 
نخواهد کرد. مسعود از نزد احیحه بیرون‌آمد و احیحه‌اوراسازو بر گتو 
جنکت‌افزار و توشه داد و پرده‌ای به وی بخشید که در مدینه دژها 
می‌سأخت و باروها پر‌می اقر اشت. او بر ای مسعود بن معتب دز‌هاً 
بساخت که نغستین دژهای طایف بودند و پس از آن بود که دژها در 
طایف برآورده شدند. پس از آن جنگی درخور یادآوری در میان 
!یشان روی نداد. ایشان در بارهجنگش‌های خود سخنان بسیار سرودند. 
از آن میان است سختان «محیّی»یمنی همان ر بیعة بن سفیان یکی از 
سی‌دان عوف بن فقده از احلاف که می‌گوید : 

وا نت یقن ارت یدرم رلک مسفوداً جتاها و جندبا 
قریحی تقیفي انشبا الق بینبم فلم يك عنپا منز جین آنشبا 


۳ 


یاقا دسا یت عوفر ‏ تال شدیدا لاه تثرش ال میب 


نشَعتَة با اقتاو شودها بادییتا ما آوری اما و یقت 
یت باق من طسقاید سل و عوف با جرا لیا و اجْلَا 


بم و کذمو فی اللتّاه نع 
تذغو علاجا و الخلیت الملتتا 
معداً اذا اللّایعی الی‌المَوت کَوّ با 


جمَنُور و جَاووا تعَطوّا مابتا 


وک غونی قوف بنفقه#فی ای 
خبیبا و حیا من ربساب کتائبا 


۹ 


حت, ها ۱ ما 
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قلوما بعکزوناء شَتث لُمتّبٌ پفازّتا قکان یوسا عصیصبا 
سل آعبتال التساء بصو تم هقی اد تادی بنصسر قطت با 

یعنی: من از آن کسانی نبودم که آشوب و چنگت در میان ایشان 
بر‌پا کنم؛ همیانا آن را مسعود و جندب در میان ایشان به‌ر اه ا نداختند. 
دورانده قریش که آتش پیکار در میان مردم برافروختند و چون آتش 
فروزان گشت. کسی نثوانست خود را از آن وارهاند. پیشامدی سخت 
و گران و گر نده میان موف و مالت؛ دارای ز بانه‌ای سخت که هر 
کودکی را پیر و فی‌سوده سازد. آن دو زمین را بکاویدند و آتش برپا 
گر‌دند و چنکت په‌راه انداختند و سزاوار آن شدند که جان‌باختگان 
را به خساك سپارند زیرا از آغاز» نیسردی سخت و سممناكت را 
باق و ختند . عوف و براء با آن کار‌ها که بر سر خاندان‌هاي مالك 
آوردند» ایشان را داغدار گی‌دند. مانند توده‌ای خاك بر باز کشت گاه 
ما زپختند و به سوی ایشان تأختند و «معتب» همی م‌دم را به جنگت 
خوآند. فرز ندان عوف بن عقده. علاج و هم‌پیمانانی که با گلاب دست 
شسته بودند»می‌دان را به کشتار همد‌گی می‌خواند ند.حبیب وخاندانی 
از رپاب که دسته‌های رزمی پدید آوردند؛ و سعد که چون آو ازخوان 
مر گت‌فر یاد می کشید » بدا نجا فر از آمد . مردمی‌از سر ز مین «مکر و تاع» 
را نیز «بعتب» با تازش‌های خود برانگیخت و روزی سخت پدید آورد. 
آنگاه چون عفیف از درشتی و سختی جنگت په ستوه آمد و با آواز بلند 
خود مردان را په یاری خواند» ژنان آبستن افگانه کی‌دند. 


[وارة تازه بدید] 
عمّیف: به ضم عین و فتح فاء. 


(پایان ترجبٌ جلد یکم: 
ساعت ۱۲ و ۲۸ دقیقه روز چمپار شنبه ۹ #۶ر۶۸)م 


نز ادنامةٌ پیامبر خدا (ص) 
۴ 
گزارش برخی از کارهای پدران و نیاکان وی 


نام پیامس خدا محمد (ص) است. گزارش زادن وی پیش از این 
بيامد که او به روزگکار خسرو انوشیروان دادگر بسزاد. وی, محمد 
پسر عبدالله است. کنيهٌ عبدالله ابوقثم پا ابومحمد یا ابواحمد است. 
عبدالله پسر عبدالمطلب است. 


عبدالله فرزند کپتی پدر خود بود. وی (عبدالله). ابوطالب 
(نامش عبد مناف)» زبین. عیدالکعبة. عاتکه. امیمه» و برء فرز ندان 
عبد.المطلب بودند. مادر همه‌شان‌فاطمه دختر عمرو بن عاید ین‌عمران 
بن مخزوم بن یه بود. 

هنگامی که عبد‌المطلب در کندن چاه زمزم از قرشیان به‌رنج اندر 
افتادء چنان که یاد خواهیم کر د. پا خدا پیمان بست کهاگی برای وی ده 
فرز ند بزایند و همگی پمانند و بزرکت شوند و او را در برابی ستم 
دیگی ان پاس بدار ند» یکی ازايشان را در خانهً کمبه در راه شدای 
بزر گت سس ببد. چون فرز ندان بسه ده تن رسیدند و او دانست که 
ایشان وی‌را پاس بدار ند, ایشان را از پیمان خود با خدا آگاه‌ساخت. 
فیز ندان فی‌مانی‌داری تمودند! و گفتند: چه کنیم؟ گفت: هر يكت از 


۱ نمودند: نشان دادند «نمودن» به‌معنی «گردن» به‌کار نرود. 
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شما يك تیر (بی‌پیکان) ب‌دارد و نام خود را بر آن بنویسد. آنان 
چنان کردند و تیی‌ها را نزد او آدردند. آنگاه به نزد بتی به نام «َبّلْ» 
که در درون کعبه بود» آمدند تا چارةٌ کار خود را از او بخواهند. او 
بزر گت‌ترین بت ایشان بود. هبل بر سر گودالی بود که آنچه به سان 

در نزد هبل هت تیر بود و هر تیری را نیشته‌ای. پر يكت تیر 
خو نبا نوشته بود که روشن می‌کرد چه‌کسی باید آن را بپ‌دازد. در 
تیر‌ها را به‌کار می‌بسردند. بر يك تیی «آری» نوشته بود که چسون 
خواستار انجام کاری می‌شد ند» آن را در تی‌دان می‌افکند و با تیر های 
دیگر می‌آمیختند و اگر «آری» بیرون می‌آمد. آن کار را مي‌گر‌دند. پر 
تین دیکری «نه» نوشته پود که چون می‌خواستند کاری کنند, آن ر! با 
تیر های دیگر به درون تیردان می‌افکند ند و یکی را بیرون می کشید ند 
که اگ «نه» می‌بود, دست از آن کار بازمی‌داشتند. بر تير دیگری 
نو شته بود «از شماست» و پر تیر دیگری نوشته بود «چسبیده» است و 
بی تیر دیگری که «از دیگران است». بر تپر دیگری نام آب‌ها نوشته 
پود که اک می‌خواستند جایی دا برای پیدا ک‌دن آب و رسیدن به آن 
پکنند » آن را می‌افکند ند و هس فر‌مانی پیر ون می‌آمد . همان را به‌ کار 
می بردند. چون می‌خواستند پسری را ختنه کنند یا دختری را شو هر 
دهند پا مرده‌ای را به‌خاك سپار ند» به نزد بت هبل می‌رفتند و صد درم 
و يك شتس یا گوسپند سس بریدنی به نزد وی می‌بردند و آنمپا را به 
دار ندة تیر‌ها می‌دادند که وی آنپا دا به‌کار می‌برد. آنگاه کسی را 
که می‌خواستند در بارءٌ وی کاری کنند» فر از می‌آوردند و می گفتند: 
پر‌وردگارا. این بهمان پسر بمان است؛ می‌خواهيم با وی چنین و 
چنان کنیم؛ آنچه راستی و درستی است. بیر‌ون آور- آنگاه به دار ندهٌ 
تیر ها می‌ گفتند: بزن. او تیر‌ها به درون تیسی‌دان می‌افکند و يکي را 
بیر ون مي‌آورد. اگ بر آن نوشته می بود که «از شماست». یداو بر تر ی 
می‌داد ند و اگ نوشته می‌بود «از دیر ان است»۰ هم‌پیس ان شمر ده 
می‌شد و اگر نوشته می‌پبود «چسبیده» است. همین پایگاه را بدو 
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می‌دادندکه نه او را نژاد می بخشید ند و نه هم‌پیمان می‌ساختند". اگی 
ثبشته‌ای جن اینپا بیرون می‌آسد» همان را به‌کار می بر‌دند. اگسس 
«آدی» بیرون می‌آمد» آن کار را می‌ک‌دند و اس «نه» بیرون می‌آمد» 
آن کار را در آن سال واپس می‌افکند ند و سال دگی پرايی باری دیگر 
به نزد بت می‌آمدند. باریء کارها را بدان گونه به پایان می بردند که 
تیر‌ها پیرون می‌آمد ند. 

عبد المطلب به خداو ند تیر ها گفت: تیر‌های اپن‌پسر ان مرا در باره 
ایشان به‌ کار پیس . او به خد او ند تیس ها کشت که چه‌پیمانی با پر وردگار 
بسته است. عبدالله فرز ند کپتر وی بود و او عبدالله را بیش از همه 
دوست می‌داشت. چون خداوند تیر‌ها به‌کار برخاست که آنپا را 
بیفکند» عبدالمطلب در برابر خدای بزرگت به نیایش برخاست. آنگاه 
خداو ند تیر‌هاء آنپا را بیفکند. تیر به نام عبدالله بیرون آمد. عبدب 
المطللب دست عبدالله را گررفت و به نزد (سَاف و تایله برد و اینپا دو 
بت بودند که جاندار یا مردم را در پیش پای‌شان سر می‌بریددند. 
قی‌شیان از انجمن‌های خویش بیرون آمدند و گفتند: می‌خضواهی چه 
کنی؟ گفت: پسسم را سر می‌برم. قرشیان و پسران وی گفتند: به 
خدا سوکند که مرگز وی را س نبری مگی آنکه بپانة بایسته در نزد 
پروره‌گار داشته باشی و ناگزیر گردی. اگر چنین کنی» هر روز یکی 
از ما پسس خود را بدینجا آورد و در برایر این خدایان بی‌جان و خرد 
سس بپرد. در این هنگام مفیرةن عبدالله بن عمرو بن مخزوم به وی 
گفت: به خدا او را سر نبری مگر که ناگزیر گردی. اگر بهای آزادی 





۴ بیش‌ترین بخش این همه فال‌گیری‌ها دريارة پیو ندانیدن پسی به پدر راستین 
دی مي‌بوده زیر در آن جامعهُ آغازین تباه» مردان بسیار با زنان یکدیگر گرد مي‌آمدند 
و آنگاه نمی‌دانستنه با فرز ند چه کنند. تین مردان بسیاری یه نزد روسپیان مي‌رفتند 
که در آنجا فراوان بودند و از این‌رو نمیدا نستند با فرز ند چه‌ کنند. در چنین‌هنگامه‌ها, 
نخست یه نزد چسپیه«شناس می‌رفتند که نشانی‌های پدر و فرزند را يا هعدگر می‌سنجید 
و فرباتی بیرون مي‌داد که آن را به‌کار می‌بردند. بیش‌تی کار به ناساز گاری مي‌کشید 
که در اين منگام یه نزد یتان می‌رفتند و چاره را از آنپا می‌خواستند که با فرو کردن 
تیر‌ها در تییدان و بیرون کشیدند آن در نزد بت. به ناسازگاری پایان و بدان فرمان 
ش‌ می‌داد ند , 
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او با دارایی‌های ما باشد, او را باز خریم. قرشیان و پسرانش په وی 
گفتتد : این کار را نکن؛ به نزد زنی کساهن در «حجر» پرو و از وی 
پپررس. اکن فر مان داد که او دا سس بیری» سرش خواهی برید و اگی 
فرمانی داد که در آن پرای وی و برای تو گشایشی باشد, آن را 
خواهی پذیرفت. 

آثان به نزد آن زن رفتند. او در خیس می‌زیست. عبسدالمطلب 
داستان با وی در میان گذاشت. زن گفت: ام‌وز بروید تا پري همز اد 
من بیاید و من چاره کار از او بپرسم. آنان آن روز از نزد آن زن 
پیرون آمدند و بامداد فردا به نزد وی رفتند. زن گفت: آری پری 
بیامد و گزارش بکفت و ف‌مان بایسته بداد. زن پی‌سید: خونبپا در 
میان شما چند است؟ گفتند: ده اشتر. کار چنین بود. زن گفت: به 
سی‌زمین خود پاز گردید و ده شتس به تزد بت ب‌ید و بر سر پسر و آنپاً 
تیر بیفکتید. هرگاه به نام پسس بیس‌ون آید. ده شتر دیگر بیفز‌ایید تا 
آنجا که پروردگار شما خرسند گردد. اگر تیر‌ها به نام شتران بیرون 
آید» بدانید که پروردگارتان خر سند کشته است وپسر تان و ار هید ه. 

آ نان بیرون آمدند و روانه شدند تا به مکه رسیدند. چسون بدین 
کار بر‌خاستند, عیدالمطلب به نیایش در برابی پروردگار بر‌خاست. 
آنگاه عبدالله را با ده شتس برابر شپادند که تير به نام عبدالله بیرون 
آمد؛ بار دیگ ده شتر بیفزودند و با عبد‌الله برابی نپادند که باز به 
نام عبدالله بیرون آمد. همی افزودند و تیر‌ها به نام عبدالله بیرون 
آمدند تا شمار اشتران به صد رسید و در اپن هنگام تیر به نام‌شتران 
بیر‌ون آمد. آنان که در آنجا بودند» گفتند: ای‌عبدالمطلب» کردگارت 
خر‌سند گشت. عبدالمطلب گفت: نه سوگند به خدا تاسه بسار تیر 
در افکنم. سه بار بیفکند ند و تیر‌ها به نام اشت‌ان بیرون آمدند. آنگاه 
شتر آن را سر پریدند و بی جای خود گذاشتند و هیچ‌کس یا در نده‌ای 
را از آنپا واپس اند ند . 


اما داستان هسس گز پدن‌عیدالله پن عبدالمطلب چنین پود که او 
آمنه دخت و هب مادر پیام خدا(ص) را خواستگاری کسرد. گویند: 


نوادنامة پیامیر خدا (ص) و... ال 
چون عبدالمطلب از کار اشتران بیرداخت» دست پسرش عبدالله را 
پگر‌فت و په خانه روان شد و در راه بر دختری به نام «ام قتال» دخت 
نوفل بن ورقه خواهر ورقةین نوفل گذر کرد که‌در آن‌هنگام در بار گاه 
خدایی بود. چون دختس به‌عبدالله نگریست و چپن؛ٌاو را بدید» گفت: 
عبدالله. به کجا می‌روی؟ گفت: همراه پدرم به خانه می‌روم. دختی 
گفت: همان شمار اشتران که پدرت اکنون سس برید» به تسو دهم که 
هماکنون یا من به بستر آیی و جفت گردی. عبد‌الله‌گفت: اکنون پدرم 
همراه من است؛ نه می‌توانم از او جدا شوم و نه می‌توانم از فرمان 
ری سس بپیچم . 

عبدالمطلب همراه وی بیرون آمد و به نزد و هپ بن عبد مناف بن 
هه رفت که سرود بنی‌زهره بود. وی دخترش آمته مخت وهب را به 
زنی به عبدالله داد. مادر آمنه, سره دخت عبدالعزی بن عشمان بسن 
عبد الد ار بن قصی بود. مادر بیهء ام حبیب دختش اسد بن عبدالفَزٌی‌بن 
قصی بود. مادر ام حبیب» یره دخش عوف ین عبید بن عویج بن عدی 
بن کمپ پود. 

چون عبدالله شوهر آن دختشر شد» در همانجا بر او درآید و با او 
هم‌آغوش گشت و دختر در همان هنگام به‌محمد(ص) بار گر‌فت. سپس 
عیدالله از نزد همسر خود بپرون آمد و به نزه زتی رفت که دیروز 
بدو پیشنپاد هم پستر شدن کرده بود. بسه وی گفت : چا ام‌وز 
پیشنپاد دیروز باز نمی گویی؟ زن گفت: آن پر تو که دی بر چپرهات 
بدیدم» امروز از آن یشده است؛ مرا به تو نیازی نیست. 

آن زن از برادرش ورقة ین نوفل می‌شنید که این‌مردم را پیامبری 
از فرز ندان اسماعیل خواهد بود. 

برخی گویند: عبدالمطلب با پسرش عبدالله بیرون آمد تا وی را 
زنی دهد. در راه بر زنی کاهن از خثعم گذشت که بدو فاطمه دختش 
«مز» می گفتند . زن یمپودی کشته بود واز مر‌دم تباله‌بود. او در چم‌سس 5 
عبداثله پر توی دید و به وی گفت: آیا ددست می‌داری که هم‌اکنون با 
من چفت گردی و تو را صد شت بدهم؟ عبدالله گفت: 
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آمّا الحَرَامْ قالعحاث دوه ._ و السل لا حل فاشتبیته 
فکیّف بالات الذی 7 
روا نیز نکنم تا نيك بنگرم. پس چه‌گونه می‌توانی‌اکنون به‌خو استه‌ات 


رسید؟ 


سپس به وی کشت : اکنون با پدرم هستم و نمی توانم از وی جدا 
گردم. عبدالمطلپاو را برد و آمنه دخت و هپ پن‌عبدمناف پن‌ز هره را 
به‌ز نی به وی داد. در نزه آن دختر سه روز بماند. سپس بیرون آمد و 
روانه گشت و بر زن خشعمی گذشت. جانش آرزوی آن زن کرد. به 
وی گفت:امر‌وز آنچه آن‌روز خواستی, با تو کنم؟ زن‌گفت: ای‌جوان» 
من زنی کام‌جوی نیستم. در چپرء تو پر توی دیدم و خواستم که آن را 
از آن خویش سازم ولی خدا نخواست و آن را به جایی برد که خود 
می‌دانست *. زن پاز پرسید: پس از من چسه کردی؟ عبدالله گفت: 
پدرم» آمنه دخت وهپ را به زتی به من داد. فاطمه گفت: 


ای رای مُعتَلة لممث لت ینایم القطلر 
قلمائبا تورا یضیء له ما حَوله کاشاء2 ابر 
فرجوئهة فشسا یوم مد ما کقْ قادی‌زندوشوری 
له ما زصریة سَلّبت َوبَیكَ مَااشتلبَتْوماتذری 


یعنی: من پر‌هیبی دیدم که درخشیدن گرفت و با آوردن ابر های 
پار انزا» روشنی بخشید. آن دا په‌سان پر توی دیدم که به سان ماه 
شب چپاردهم» سراس پیرامون خود را روشن کرد. امید بدان بستم 
که بای من باشد؛ آن را با خود بردارم و پدان بپالم؛ دریفا نه هر که 
آتش افروزه گوبد. آتش تواند روشن کرد. خوشا به آن زن ز صری 





۳ برخی گویند: : چون مبدالله چند روزی را در آغوش آمنه گذراندم از نزه 
وی بیرون آمد و جانش آرزوی فاطمه کرد. به نزد وی رفت و گفت: «عل لك نی 
تافلت لی لت لا (آنچه را که خواستی و گفتم «نه»» باز می‌خواهی؟). فاطمه گفت: 
ده کات اف مََّة الیرم ۳1 (آن روزگاری پیش از این برد؛ ؛ اکنون کویم «نه»)- 





نژادامة پیامبر خدا (ص) و.-. ۳ 





نواد [آمنه زن عبدالله ] که هر دو جامهة تو را بیرون آورد و ربود و 
خود نمی‌دانست چه گو هر بی‌همتایی دا میر باید. 


نیز گفت: و 

نی مهم قذ ارت ین جک اميتة اد للبتاء تفتر کان 
کما غاد المضیّاخ ند خوله فتافل قذ بلت لا پذقان 
ما کل مایشوی التی ین‌تلادو لسَزم و ۱ ماقائه لشتَوان 


َأجْمل اد طالَیَت آس؟ قبانه ۳ سَیسکنیکه ج جتّان بفتلجان 
تیف که اش ید نله و تا یل میشوطه بان 
ولا حوت مه آمیتة ماو حَوَتّ مثه فش ما لك تان 


یعنی: ای هاشمیان.: هنگامي که شما برای کامجویی با یک‌دیگر 
گلاویز بودید و و مرد و زن‌تان [عبدالله و آمنه ] بر یکدیکر همی 
پیچید ند » و هری گرانبااز میان شمار خت بر بست. [ گو هن گر‌انبمیایی 
که پر تو محمدی (ص) بود» از پشت پسر هاشم برفت و در دامان آمته 
چای گرفت] . چنان که به هنگام خاموش کشتن چراغ. فتیله‌هایی که 
برای آن با روغن آغشته شده‌اند» پر تو خود را از دست می‌دهند. نه 
همه آنچه را جوانمرد از دارایی و زر خواسته دارد. از نیروی بازو 
یا انديشة زايندةٌ خویش دارد؛ نیز نه آنچه را از دست می‌دهد. در پی 
سستی می‌بازد. آگی چیزی را می‌جوییء بردیار و آرام باش چه تواند 
بود روزی از روزهاء دو بخت و بسره‌ای که باهم گلاویز گردند؛ آن 
را په دست تو رسانند. پا دست بسته‌ای آن را به تو رساندء یا دستی 
باز که اتگشتان آن پر ای گرفتن» و اهلیده باشند. . چون آمند از وی 
بار گرفت» چیزی را در درون دل خود جای داد که مایهٌ بالندگی است 


و در سراس چپان مانند ندارد. 


برخی گویند: زنی که عبدالله بر وی‌گذر کرد» جز این زنان بود. 
و خدا داناتن است. 


ژهری گوید: عبدالمطلب پسر خود عبدالله را به مدینه فرستاه 
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که برای وی و خانواده‌اش خرما بخرد و بیاورد. عبدالله در آنجا 
در گذشت. برخی گویند: نه چنین است. همانا عبدالله در مان 
کاروانی بود که از شام به مکه می‌آمد. او با آن بازآمد و در مدینه 
مائد ژزیرا بیمار بود. در آنجا در گذشت و در خانةً تأیغهة جعدی به‌خات 
سپرده شد. ۵ر این هنگام پیست و پنج سال داشت. برخضسی گویند: 
بیست و هشت‌سال داشت. او پیش از زادن پيامیر خدا(ص)در ٌذشت. 


[وارة تازه بدید] 
عاین بن عمران: با ذال نقطه‌دار و یایی که در زیر آن دو نقطه 
است. 
عبید: به فتح عین و کسر بای تك نقطه‌ای. 
عویج: به فتح عین و کسرءٌ واو که در پایان آن جیم است. 
عیدالمطلب 


نام او «شیبه» (سپیدموی) بود. او را از این‌رو چنین خواند ند که 
به هنگام زادن در سررش پاره‌ای مو های‌سپید بود. سادرش‌سلمی (سلما) 
تدخش عمرو پن زید خزرجی نجاری‌بود. کنیه‌اش ابوحارث‌بود. داستان 
نامگذاری او بسه عبدالمطلب چنین است: پدرش هاشم برای کاری 
پازرگانی به شام رفت. چسون در سس راه خویش به مدیته رسید» بی 
عمرو ین لبید فرود آمد و دختر او سلمی را بدید و سخت دلباختة او 
گردید و همان دم او را به همسری بر‌گزید. پدرش از داماد پیمان 
گرفت که هرچه فرزند بزاید, در خانة پدری (پدر زن) بزاید. هاشم 
به راه خود رفت و روانهُ شام گشت. چون از شام بر‌گشت, در خانة 
پدرزن با همسر خود هم‌پسش گشت و سپس او را پررداشت و به مکه 
پس‌د. زن باردار گشت. چون سنگین شد» او را به خانة پدری برد که 
در آنجا بزاید. هاشم به شام رفت و در غزه در گذشت؟*, 





۴ در آن زبان که این رویداد‌ها در آن پیش آمد» خواسته‌شان از شام «شام 
پز ر گث» بود که اکنون این کشور ها را در بر می‌گیر د: اردنء سور یه + فلسطین» لبنان. 
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سلمی بر‌ای وی عبدالمطلب را بزاد. او هفت‌سال در مدینه ماند. 
آنگاه س‌دی از بنی‌حارث بن عبد مناف بر مدیثه گذشت و کودکانی را 
مس گرم تیرآندازی دید. هر‌بار که «شیبه» تپر خضود به آماج می‌زد. 
فریاد می کشید: من پسن هاشمم. همانا من‌پسس سرور بطعاء (مکه)ام. 
حارئی از اد پررسید: تو کیستی؟ شیبه گفت: من پسر هاشم بن عبد 
متاف هستم ‏ چون حارثی به مکه با زآمد» به مطلب (که در این هنکام 
در «ججر» بود), گفت: ای ابوحارث, می‌دانی» من در پثرب دسته‌ای 
از پسران را دیدم که پسر برادر تو در میان ایشان بسود. چنین پس 
ذلاوری را نشاید که در آنجا به خود واگذار ند. مطلب گفت: به نزد 
کسان خود تروم تا این پسر را بازآورم. مرد حارثی به او شتری داد 
که بر آن سوار شد و برفت و شبانگاه به مدیته رسید. پسرانی را 
مس گرم گو ی بازی دید و پسر برادر خود شیبه را در میان ایشان باز 
شناخت.در بارة او پر‌سید و گزارش بشتید. او را بر گرفت و در پشت 
مس خود بر شتر سوار گرد. برخی گویند: نه چنین بود پلکه وی را با 
دستوری از مادر گرفت. وی شیبه را با خود به مکه آورد و به‌هنگام 
نیم‌وز بدین شپر درآمد و مردم در انجمن‌های خود نشسته بودند. 
آنان یکايك از وی می‌پر‌سید ند که: این کیست؟ می‌گفت: بسرده من 
است. او را پیاورد و بر زن خود خدیچه دخش سعید بن سمپم درآمد. 
زن پر‌سید: این کیست؟ گفت: بندهٌ من است. برای او جامه‌ای خرید 
و او را پپوشاند و شامگاه او را به انجمن فرز ندان عبد متاف آورد و 
ایشان را [گاه ساخت که وی پسس بر ادر اوست. از آن پس چون شیبه 
در مکه راه می‌رفت و او را«عبد‌المطلب» (بردةٌ مطلب) می‌خواند ند 
زیر مطلب از پیش گفته بود که این برد من است. 

سپس عبدالمطلب را از دادایی (ذزمین) پدری آگاه ساخت و به او 
سپرد. پس از آنکه مطلب در گذشت, عموی دیگرش نوقل بن عبد مناف 
بر سس‌زمین خانه‌ای با وی گلاویز شد و آن را به‌زور از چنگت وی 
بیررون آورد. عبدالمطلب به سوی بزرگان قرریش رفت و از ایشان در 
پرایر عموی خود پاری خواست. به او گفتند: در کار تو با عمویت 
دخالت نکنیم . وی برای دایسی‌های خود از بنسی نجار نامه نوشت و 
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گزارش کار خود به ایشان داد. در این هنگام ایو اعد (سعید) بن 
عدس نجاری با هشتاد سوار آهنگث آن شمپر کرد تا به «ابطح» رسید. 
عبدالمطلب از مکه به پیشواز او شتافت و چون او را دید. فسریاد 
برآورد: دایی! ایو اسمد گفت: بل تا نوفل را دیدار کنم. او پیش 
آمد و توفل را همراه پیران قر‌یش در «حجر» بدید. آمد و بر سن او 
ایستاد. شمشیر از نیام بیرون کشید و گفت: سوگند به خداو ند این 
بنیاد که یا زمین خواهرزادة ما را به او پر‌گردانی یا شمشیر خود را 
از خون تو سیراب کنم. نوفل گفت: سوگند به خداو ند این پنیاد که 
زمین وی را بدو باز گ‌دا نم. [یو آسعد حاضر آن را گواه گر فت. در 
این هنگام بود که پاسخ عبدالمطلب راداد و گفت: پسس خواهرم. سه 
روز در نزد او بماند. آنگاه آمدگان عمره به جای آوردند و به‌مدینه 
باز کشتند. 

این کار عبدالمطلب را وادار کردکه برای‌خود هم‌پیمانان بجوید. 
از این‌رو» بشس بن عمرو و ورقاء پسس برمان [شاید نوفل ] و مردانی 
از ممپتران خزاعه را بخواند و با ایشان هم‌پیسان گشت. برای این 
کار نامه‌ای نوشتند. آبداری و «رفادت»*۹ (مسپما نداری) کعبه در دست 
عیدالمطلب بود. کار او بالا گرفت و او در میان مردم خود سروری و 
مپتری یافت. سپس زمزم را کند که چاه ابراهیم بن اسماعیل علیه 
السلام بود که خد! او را از آن آب نوشاند و مردان قبیلة جر هم او را 
در آنجا به خاك سپردند و یاد آن بگذشت. 

انگيزة کندن چاه زمزم 

انگیزة کندن چاه این بود که گفت: يك شب که در «حجر» خفته 
بودم: کسی به نزد من آمد و گفت: «طیبه»" را یکاو. گفتم: خود این 

۵ رفادت: آنچه قرشیان از دارایی‌های خود بیرون می‌آوردند و با آن برای 
حج گزار ان عپیدست و بینوا خوراك و پوشاكت می‌خر ید ند. 

۶ در واژه‌تامه‌ها در برابی این هر سه واژه نوشته‌اند که «نام زمزم است و 
چون در این‌باره به‌کار رودء پی الف و لام باشد». پیداست که اینمپا در عر بی کین که 
اينك فر‌اموش گشته» ممني‌هايی داشته‌اند مانند: چاه. چاله, مخاك. سوراخ» گودال» 
کندال و مانتد آن. 
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طیبه چه باشد؟ او برفت. فردا به‌خوابگاه خود رفتم و در آن خسپیدم. 
همان کس آمد و با من گفت: «بََه»" را بکاو. گفتم: بسره چیست؟ 
گوید: او از نزد من برفت. چون فردا فرارسید» بسه بسترم رفتم و 
خوابیدم؛ او بازآمد و گفت : «مضئو نه»۱ را یکاو . گفتم: این مضنونه 
چیست که آن را باید کاوید؟ او از نزد من برفت. چون فردا شد, به 
رخت‌خواب خود شدم و در آن بیارمیدم. چون خسوایم درربود» همان 
آینده آمد و گشت : «ز مزم» را بکاو که ای آن را بکاوی. پشیمانی 
نیاوی. گفتم : زمزم کدام است؟ گفت: سادگاری از پدرت آن مرد 
بزرکوار, نکا هد و پیوسته یحو شد پسیار » آب د هلب به مس‌دمان‌حج گن ار ؛ 
که بیایند به سان شتر مرغان پر و بال ريخته شمار در شمار» هشدار 
دهند اي هشداردهدایشان‌رااز نزد کر‌دگار » م‌ده‌ریگی باشد و پیو ندی 
استوار» نه مانند آنچه دیده‌ای در گذشتة روزکار» چنان که شیر آید 
از میان ریم و خون به پستان بیچستهٌ هموار» در آنجا پردمد که زاغ 
نك بر زمین زند و بکاود آن را با چنگار, در نزد روستای مورچگان 
خور ند خوارو بار۷. 

چون کار برای او روشن گشت و جای آن را بدانست و دریافت 
که خوابی درست دیده است. بامدادان بیل و کلنگت خود را برداشت 
و با پسرش حارث روانه کشت و هیچ‌کدام از فرزندان دیگر را 
پر نداشت. در میان اساف و نایله در جایی که مدم بای پتان گوسیند 
و شتس سس می بریدند» آغاز به کندن زمین کرد چه دیده‌پود که در آنجا 
کلاغ نك بر زمین می‌زند و آن را با چنگال همی ک‌اود. ناگاه چاهی 
بزرکت و پر آپ برای او پدیدار شد. قرشیان که بدانستند که او به 
خواسته خود رسیده است» به نزد او شتافتند و گفتند: این. چاه 
پدرمان اسماهیل است؛ ما را در آن حقی است که باید انباز باشیم. 
گفت : چنین نکنم. این چیزی است که ويشهٌ من است و شما را از آن 
بپره‌ای نیست. قرشیان گفتند: تو رارها نکنیم تا به نزد داور دادگ 
کشانیم. عبدالمطلب گفت: هر که را می‌خواهید. میان من و خویش 

۷ در این عبارت‌هاي آهنگتدار ؛ نیاوی: نیابی؛ چنگار: چنگال, درست به همین 
بعنی‌ها کار برد بسپار دارد. 
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دور سازید. گفتند: زنی کاهن از بنی‌سعد بن هذیم. این زن در بلند 
های شام ز ندگی می‌کرد. 

عبد المطلب سوار شد و گروهی از فرزندان عبد مناف همرا ءوی 
سوار شدند. از هر يك از قبیله‌های قریش یکی سرار شد. چون به‌یکی 
از بیابان‌های میان حجاز و شام رسیدند» آب عبدالمطلب و یارانش 
به پایان رسید. آنان تشنه شد ند چنان که بی‌گمان دانستند که ثابود 
خواهند گشت. از همراهان قسرشی خود آب خواستند که ندادند. 
عبد المطلب به پاران خود گفت: چه‌می بینید؟ گفتند: رای مسا پیرو 
رای توست. هرچه فر‌مایی چنان کنیم. عبدالمطلب گفت: چنین فرمان 
می‌دهم که هريك از شما گور خود را بکند. آنگاه هر کدام که بمیرد؛ 
پارانش او را به‌خاك سپارند تا چون مرگ واپسین تن در رسد. او 
همه را به‌جز خود به‌خاك سپرده باشد زیر! لاش يك تن که بر زمین 
یماند. بپتر از آن است که لاشه‌های گرو هی از کاروانیان بر زمین 
همانند . آنان گفتند : دایی نیکو دادی. چنان گر دند که او قر موده بود. 

آنگاه عبدالمطلب به پاران خود گفت: به خدا که این سستی و 
ناتوانی است. ما این گونه خود را به دست نابودی سپاریم و زمین را 
نپيماييم و برای خود چاره‌ای نجوییم؟ عبدالمطلب و یارانش روانه 
کشتند و همراهان ایشان از قبیله‌های قریش بدیشان می‌نگر پستند. 
همین که عبدالمطلب سوار شد و هی بر سمند بادپای خود زد» سنب او 
بر زمین کو بیده شد و فرو رفت و از آنجا چشمه آبی گوارا بر‌جوشید. 
او آواز داد که « خدا بزر گت است » و یارانش همچنان آواز دادند. 
آنان از آن بتوشیدند و مشك‌های خود را پر ک‌دند. سپس عبدالمطلب 
قبیله‌های قر یش را فر‌اخواند و گفت: بیایید و بنوشید که خدا مارا 
نوشاند. یباران وی گفتند: آنان را ننوشانيم که ما را آب ندادند. 
عبد المطلب به گفتار ایشان گوش نداد و گفت: آنگاه ما مانند ایشان 
باشیم! آن قرشیان بیامد ند و آب‌نوشیدند و مشك‌های‌خودرا پر کردند 
و گفتند: به‌خدا سوگند که خدا میان ما داوری کرد و به سود تو 
فرمان داد. به خدا که ه‌گز بر سر زمزم با تو ستیز نکنیم. آنکه این 
آپ را در بیابان به تو ارزانی داشت. همو زمزم را یه تو داد. آزاد و 
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راه يافته به سوی چشمه‌سارانت باز گرد. 
آنان به سوی او بازگشتند و به‌زن کاهن نرسید ند. چاه را به‌وی 
و اگذاشتند و او را با آن. 


چون از کندن آن بپرداخت. دو آهوی زرینی را در آنجا یافت که 
چر هم به خاك سس‌ده پون. نیز شمشیر هایی روپین و زره‌هایی در آنجا 
یافت. قرشیان به وی گفتند: ای عبدالمطلب. ما را در این گنج 
بیره‌ای پاشد و با تو در آن انباز باشیم. گفت: نباشید ولی شمارا به 
کاری خوانم که میان من و شما ميانه باشد و با داد یگانه. برای ر بودن 
اینبا تیر می‌افکنیم (تیر‌هایی بی‌پیکان که نام و نشان بر آنبا می- 
نوشتند و در تیردان می‌افکندند و چشم بسته بیرون می‌آوردند و بدان 
قال می‌ گر‌فتند). گفتند : چه‌گونه؟ گفت: پرای خانهٌ خدا دو تیی در 
تیردان می‌گذارم» به نام شما دو تير می‌نویسم و برای خویش دو تیر 
می‌افکنم. تب هر کس به نام هر چیز بیر‌ون آمد» آن را بی‌می‌دارد و 
هر که چین نیابد. هیچ نبی‌د. گفتند: داد بدادی. چنان کرد و در پیش 
بت بزرگت‌شان هبل تیر‌ها در تیردان افکندند. دو تیر‌خانهٌ خدا به نام 
دو آهوی زرین بیرون آمد» دو تیر عبدالمطلب به نام شمشیر‌های 
رویین و زره‌ها؛ و تیر‌های قرشیان تمبی از هر چیزی. عبدالمطلب از 
شمشیر ها دری برای کعبه ساخت و از آهوان زرین بی‌گت‌های زر بر 
آن پوشاند. این نخستین زری بود که زیور کعبه گشت. برخی گویند: 
نه چنین بود» بلکه آهوان زرین در کمبه به یادگار کذاشته شدند و 
ماندند تا دزدیده شد ند چنان که یاد خواهیم کر‌د. 


مر‌دمیان و حچ گز ار ان اژ راه بر گت‌جویی و دلبستگی. به زمزم 
روی آوردند و از دیگی چاه‌ها روگی‌دان شد ند . چون عبدالمطلب همب 
پشتی قرشیان را به زیان خویش دید. با خدای بزر گت پیمان بست 
که اک خدا به وی ده پس دهد که بمانند و بسزرگث شوند و او را 
پاس بدار ند و در پراپر بدسگالان پناه او پاشتد» پکی‌را در راه خدای 
بزر کت سس بپس‌د. 
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یاد پیمان عبد‌المطلب در زیر نام عبدالله پدر پیسامس (ص) 


عبد المطلب نخستین گس بود که موی سر و ریش خود با ر نگت 
سیاه ر نگین ساخت زیرا پیری و سپیدی موی بسی زود بر او تاخت. 


عیدالمطلب و همساية بپودی وی 


عبدالمطلب را همسایه‌ای یپودی پود که بدو «اأذَیِتّه» می‌گفتند. 
او بازرگانی می‌کرد و دارایی فراوان داشت. اين کار» کينة حرب بن 
امیه را برا نگیخت و او چشم آز به دارایسی مرد کلیمی دوخت. حرب 
همراز و هم‌نشین عبدالمطلب بود. حرب بن امیه چند جوان قرشی را 
بفریفت کسه یپودی را بکشند و دارایی او را چپاول کنند. دو تن 
همداستان شدند و خون کلیمی بر‌یختند: عاس ین عبد منأاف بن 
عبدالدار, و صخر بن عمرو بن کمب تیمی نیای بوپکر پسر بوقحاقه 
نخستین خلیفةٌ عر‌بان. عبدالمطلب دو کشند؛ کلیمی را نشناخت. 
همی به جست و جوی آنپا پر‌داخت تا هر دو را بازشناخت. دید که 
هر دو به حرب پن امیه پناه جستها ند. به نزد حرب آمد و او را نکو هش 
کرد و خواستار کشندگان کلیمی گشت تا خون‌شان بر زمین ریسزد. 
حرب آن دو را نسپان کرد. عبدالمطلب با حرب به درشتی سخن گفت و 
او نیز چنین کرد تاکارشان به داوری به نسزد نجاشی پادشاه حبشه 
کشید. او در کارایشان دخالت نکرد. این دو. نفیل بن عبدالعزی 
عدوی نیای عم خطاب را داور خود ساختند. او به حرب گفت: ای 
ابوعمرو» با کسی به ستیز برخاسته‌ای که از تو اندامی بالات نام و 
نشانی گویاتر و سری والاتر؛ نکو هشگرانی کم‌تر» فرز ندانی بیش تر » 
بخششی افزون‌تس و دستی بای پاری رساندن به دیگران درا تس 
دارد. من این را می‌گویم و همی دانم که تو خشمی داری کند رفتار» 
آو ازه‌ای در میان عر بان شاهوارء درختی برای عشیرء خود پر بار و 
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سمند‌ی برای قبیله خویش راهوار. ولی با کسی در افتادی‌که هماورد 
را پراند و بر‌ماند. حرپ خشمگین شد و گفت: کژی روزکار, از تو 
داوری ساخت ای مرد بد کر‌دار. از این هنکام عبدالمطلب هم نشینی و 
هم نوشی با حرب را رها ساخت و هم‌نشینی و هم‌نوشی با عبدالله بن 
جدعان تمیمی را بر‌گزید. از حرب صد شتر بگرفت و به پسر عموی 
مرد یپودی داد و همه دارایی او را به این یکی بر گرداند جن اندکی 
از آن که تباه گشته بود و عبدالمطلب تاوان آن را از دارایی خویش 


بیر‌داخت. 


او نخستین کس یود که در کوه«حر 1ع۶» پرای نیایش به‌س برد. از 
بتان دوری گزید و یزدان‌را در آنجا پر‌ستید. چون ماه رمضان می‌آمد. 
بر بالای حراء می‌رفت. وی در سراسر این ماه بینواپان را خوراك 
می‌دا۵. 

در صد و بیست سالگی در‌گذشت و در این هنکام ناپیناً گشته 
بود. در پارء او داستان‌هایی چز این هم گفتهاند. 


هاشم 
نام هاشم » عمرو بود و کنیه‌اش آبونضله. از این‌رو او را هاشم 
(خردکننده) خواندند که او نخستین کس پود که برای مردم خویش 
در مکه نان خرد کرد و در آب گوشت ریخت و ایشان دا خوراك داد. 
ابن کلبی گوید: هاشم فرز ند مستر عبد مناف بود و مطلب کش 
ایشان. مادرش عاتکة شلمی دخت مره بسود. یکی دیگر از فسرز ندان 
عبدمناف» توفل بود که مادرش واقده نام داشت. دیگری عبد شمس 
بود. همگی به س‌وری رسیدند. به ایشان «پیو ند دهندگان کسستگی» 
(یا «بستز نتدگان شکستگی») نام دادند. اینان تخستین کسان بودند 





۸ در اینجا در متن عبارت «لحبل العشیرة» دارد. نسخه‌یدل آن را «لحبك العشیرة» 
آورده‌انده پرای هیچ کدام از دو واژء «لحبل» و ب«لحبكت» در واژه‌تامه‌ها معنایی پیدا 
تشد » آیا مي‌تواند مر کب از لام پا حبل پا حبی (ل دحیل؛ د + حبك) باشد. که در این 
صورت معنی چه خواهد بود؟ 





رو الکامل فی‌التار بخ 





که برای قرشیان پیو ند و رشتة دوستی ستاندند و از بارگاه خدایی 
پراگنده شد‌ند. هاشم برای ایشان پیوندی از رومیان و غسانیان در 
شام» عبد شمس بر‌ای ایشان‌پیو ندی از نجاشی‌در حبشه. نوفل پیو ندی 
از خسروان ایران در عراق و مطلب‌رشتةٌ پیو ندی‌از حمیر‌یان در یمن 
ستاند. با این انگیزه بود که قرشیان به این پپنه‌ها پر‌اکند‌ند. خدا 
قریش را با این کسان پیو ند داد و استوار ساخت. 

گویند: عبد شمس و هاشم همزاد (تو آم) بودند که یکی به دنبال 
دیگری از مادر بزاد. انگشت یکی چسبیده به پیشانی دیگری بود که 
آن را چد! کردند و خون روان شد. همان هنگام گفته شد که میان 
ایشان خون په راه خواهد افتاد. 

هاشم پس از پدرش عبد متاف کار آبداری و مپمان‌داری حاجیان 
را به دست گرفت. پس امية بن عبد شمس بر سروری و خوراكرساتی 
وی رشكت برد. او به‌زور کوشید کار هاشم, | [ نجام د هد ولی نتوانست. 
گروهی از قرشیان او دا بر این کار تکوهش کردند و او به خشم آمد 
و به پدی اژ هاشم یاد کرد و او را به رویارویی خواند. هاشم به‌پاس 
پیری و بزرگی‌اش این کار را خوش نداشت. قرشیان دست از او 
بر نداشتند تا امیه دا بر سس پنجاه‌شتس و کوچیدن‌از مکه بای ده‌سال» 
به چالش خواند. امیه به‌اين رویارویی تن درداد. آن‌دو» گاهن‌خزاعی 
را داور خویش ساختند. او تیای عمرو بن خمق بود و در عشمّان 
خانه داشت. همم بن عبدالغزی فمپری همراه امیه بود و این سرد 
دخت امیه را به همسری داشت. کاهن گفت: سوگند به ماه تابان» و 
ستارهٌ درخشان» و اپر پر پار ان» و هر چه در آسمان است از پر ند گان» 
و پرچمی که بدان راه يابند رهنوردان» از رو ندکان به سوی بالا یا 
پایین بیابان» که هاشم پیشی گرفته است به‌خوبی‌ها از همه نیکان. از 
آغاز تا پایان. ابرهمبمه این دا بپتر داند از هم آگاهان؟ او به 


٩‏ پرخی از مترجمان به این‌گونه عبارت‌های آهنگشداز که رسیده‌اند» آن دا 
تکر هش گرده‌اند و گاه ساختگی خوانده‌اند و گاه در بارءٌ آن گفته‌اند: «افسانةً مسیع 
غیرقاپل تصدیق و ت‌جمه که با تکلف بسیار از يك بی‌خرد و [بی ]دانش جعل شده 

یه 
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پر تری هاشم فر‌مان داد. هاشم اشتر ان را بجض‌فت و سی برید و بسه 
تپیدستان خورانید و امیه برای ده سال در پیرون مکه به سر برد. 
این نخستین دشمنایگی بود که میان هاشم و امیه رخ نمود. 


هاشم در بیست یا بیست‌وپئج‌سالگی در غزه در گذدشث .او نخستین 
مد از بنی عبد مناف بود که مرد. پس از او عبد شمس در مکه مردو 
در «اجیاد» به خاك سپرده شد. سپس نوفل در «سلمان» در راه عراق 
در گذشت. آنگاه مبطلپ در سرزمین «ردمان» از خاك پمن در گذشت. 
آپداری و میپمان‌داری پس از هاشم به دست برادرش مطلب رسید 
زیرا پسرش عبدالمطلب خردسال بود. 


سعءه 

[است]». گاه آن را ساختا مورخین» انگاشته‌اند. ميچ‌کدام درست نیست. ولی 
خواننده دانشور و خردمند اموزی می‌تواند بیی‌سد که: آخر این همه آهنگت‌پردازی 
بر‌ای چیست؟ وانگبی کوج کردن يكتن از بالای سر زندگی و زن و بچه‌اش پرای ده 
سال کامل. یر سر يت شرط پندی کودکانه را چه‌گونه توان توجیه کرد باید به 
یادداشت که این خود گونذ ز ندگی تمام‌عیار و نمونه‌واد (لممنجو1) يك عرب روزگار 
جاهلی است که هنوز خوی و روان‌شناسی وی در بيشینه اعراب امروزی پایدار است. 
عرپ مردی است ماطفی» پر‌شور. غیرت‌مند» دلادر تا پالای آسمان» راستگو. صریح 
و پای‌بند به کفتهٌ خویش تا پای جان. ستم را نمی‌پذدیرد» گفتار درشت را به‌گوینده‌اش 
برمی‌گرداند. به خواری و زیوتی تن درنمی‌دهد ولی اگ قولی دهد جان بی سي آن 
مي‌نید. سخنس‌ايی و سچم‌پردازی را دوست دارد. عرب‌ها دست‌کم از اپن دیدگاه به 
ایرانیان گرامی می‌بانند که همگی شاعرپیشه‌اند و کم‌تر کسی از ایشان (ایرانیان) دا 
توان پیدا کرد که در سراسی زندگی چند بیتی نسروده باشد و طبع را تیازموده. 
انجام کارهای بیپوده. ويژة خاورزبینیان نیست. تا چند ده پیش اروپا که اس‌وز 
گپوارة دانش و بینش و فرزانگي و تخشاگری است. آوردگاه این‌گو ته ستیز‌های دور 
از خرد و خنده ناك یود. نمودگار بیجستة آن رويارويي دوثنه (آمیرن) بود که‌همواره 
بر سر هیچ و پوج آغاز می‌شد و پیرسته به پرپر شدن یکی از چالشگران می‌انجامید. 
به ایشان بگویید: شما را به خدا سخت نگیرید. 








عبد مناف 

نام او فُْیّنّه است و کنیه‌اش ابو عبد شمس. از بس خوبروی و 
نیکوخوی بود. او را «ماه شب چپارده» می‌خواندند. چون مادرش او 
را یزاهه وی را به یکی از بتان مکه به نام و نشان «متاف» سپرد که 
بد‌و باور داشت. از این‌ر و نام «عبد منأف» بر وی چیره گشت. 

عید مناف» عبدالمسزی و عید‌الدار پسر آأن قصي و بیادر ان 
همدگس بودند. مادرشان «خبی» دخت خلیل بن مب بن لول بن 
کب بن عم‌وبن خَّاعّه بود. او بود که میان قریش و احاییش پیمان 
بر پا ساخت. احابیش فرز ندان حارث بن عبد متاف بن کنانه بودند؛ و 
بنی‌مصطلق از خزاعه و پنی‌هون از خزیمه. قصی همواره می‌گفت: 
بر‌ای من چمپار پسی بزادند. دو تن را به نام خداپانم نامیدم که عبد 
مناف و عبد العزی‌اند. یکی را به نام خانه‌ام که عبدالدار است و یکی 
را په‌نام خودم که عبد قصی باشد. 


[واژة تازه پدید] 
خلیل: به ضم حای بی نقطه , فتح لام نخست. 
حبشیه: به ضم حاء. 


س 


قص 

نام او زید و کنیه‌اشایومفیره بود. . او را از این‌رو قصی‌خواند ند 
که ربيمة بن حرام بن ضِلةّ بن عبد کییر ین مُذْرَة بن سعد بن زید با 
مادر وی فاطمه دختر سمد بن سَیْل که نامش «جبر» پسر جمالة بن 
عوف بود» پیو ند همسری بست. آن زن مادر بر‌ادرش زهره نین بود. 
وی زن خود را به سر‌زمین عذره از بلندی‌های شام برد و قصی را هم 
از آن رو که خر‌دسال بود» با خود بر گرفت . زهره که‌مردی بزر گت‌سال 
یود» در میان مردم خود ماند. مادرش فاطمه پرای ربيعة بن جرام» 
رزاح بن ربیعه را یزاد که بر ادر مادری قصی بود. ربیمه را سه فرز ند 
از زنی دیگر بود بدین گونه: خن بن ر بیعه, محمود ین ربیعه» جُلْمْتَة 
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بن ر بیعه. برخی گویند: حن (حیان) برادر مادری قصی بود. زید در 
دامان ربیمه بزرگث شد و از این‌رو او را «قصی» (اندکی دود) 
خواندند که از مردم خود به دور بود. قصی تا هنگام یزر گت شدن: 
وابسته به ربیعه بود (و قصی بن ربیعه خوانده می‌شد). میان وی و 
مردی از قضاعه بر‌خوردی روی داد و قضاعی وی دا نکو هش کرد که 
ناشناس و بی‌آشناست و نژاد شناخته‌ای ندارد. قصی به نزد مادر خود 
باز گشت و پر‌سید که: این سرد چه می‌گوید؟ مادر گفت: تو هم خود از 
او بر‌تری و هم پدری برتر داری. تو پسس کلاب بن مره‌ای. سردم تو 
در مکه در پیر امون پار گاه پاس داشتة خدایی اند .۰ 

او در نت ورزید تا ماه حرام (یعنی ماهی که در آن جنگت روا 
نباشد), فر‌ارسید. با گرو هی از حج‌گزاران قضاعه روانه مکه شد و 
همیاه پر آدرش زهره ماندگار گشت. آنگاه «حبی» دختسر خلیل ین 
حَبْمیَّهُ خراعی را از او خواستگاری کرد که به همسری به وی داد. 
حلیل در اين هنگام سر‌پرست کارهای خانةٌ کمبه بود. حبی برای وی 
این پسر‌ان را بزاد: عبدالدار» عبد متاف» عبدالعزی و عبد قصی. 
دارایی او افزون گشت و سروری‌اش رو به گسترش نپاد. 

حلیل در گذشت و سفارش کرد که سرپرستی کارهای خانةٌ خدا را 
به دخت‌ش حبی بدهند. ژن‌گفت:من نمی توانم در را باز کنم و ببندم . 
او پستن و گشودن در را به پس‌ش «مُخترش» سپرد. کنيةٌ ایسن پسس 
ایوغیْشان بود. . قصی سرپرستی کعبه را با يك خيك می و يكت عود از 
وی بخ‌ید. عرب‌ها این را مثل کر‌دند و دربارة هر‌کس که دادو ستدی 
زیانکارانه انجام داد, گفتند: زیانکار تر از دادوستد ابوغیشان گرد. 

چون فرز ندان خزاعه این را بدیدند» بر قصی انسوه کگشتند و 
خواستند که او را بیاز ار ند یا بر خضود از وی بستانند. . قصی از 
برادرش «رژاح» یاری خواست. وی و برادران سه‌گانه‌اش با پیروان 
شان از قضاعه فراز آمد ند. . مر‌دم قصی از بنی نضیس هماه او گشتند. 
او آمادءة پیکار با بنی بکی و بنی خز اعه گشت. خزاعیان به‌چنگی بیر‌ون 
آمد ند و نیردی‌سخت و سپمناكی در گرفت که زخمیان و کشتگان بسیار 
از هي دو سوی رزمنده پر چای گذاشت. آنگاه یک‌دیگ را به آشتی 





۸۳ اتکامل فی‌التار ی 


خواند‌ند بر این پایه که عمرو بن عوف بن کب بن لیث بن بکر بن عبد 
مناف بن گنانه داور ایشان باشد. عمر و چنین‌فرمان داد که قصی بر ای 
سر پر ستی بار گاه خدایی و مکه از خزاعه سزاوارتر است. هرچه 
خونی که قصی از بنی‌بکر و خزاعه ريخته است. بر باد است و باید 
آن زا زین پا بگذارد؛ هرچه خونی که بنی بر و خزاعه از قرشیان 
زر پشخته‌اند, نارو ا بو ده است و بایسد ب‌ای آن خو نبا بسی‌داز ند. 
از این هتکام او را «عمرو شدّاح» (عمر و پاوه گر ) خوآندند زیرا 
برخی از خون‌ها را یاوه کرد و برخی را فرو هشت. از این پس قصی 
سر‌یرست پارگاه خدایی و مکه گشت. 

برخی گویند: اين خلیل بن بُشیّه بود که این سفارش پیش از 
مررگث خود کرد و گفت: تو برای سرپر‌ستی‌خانه» سزاوارت از خزاعه 
باشی. او مردم خود را گرد آورد و کس به نزد برادر قر‌ستاد و از او 
یاری خواست. وی در هنگام حج گزاردن» با قضاعه حاضر آید و 
همگی به‌عرفات رفتند و حج بگز اردند و در منی فسرو آمدند. قصی 
آهنگت استوار داشت که با ایشان پیکار کتد. او فراغت یافتن مردم 
از حج را می بیو سید. 

اینان در منی ماندند و کاری جز بیرون آمدن و دور شدن از آنجا 
نماند. صوفه مردم را از عرفات بیرون می‌راند و به ايشان دستوری 
می‌داد که از منی دور شوند و به خانه‌های خود باز گردند. | صوفه نام 
سر‌پی‌ست یکی از خاندان‌های مفر بود. نام درست وی غوث بن مر بن 
اد بن طابخه بود. اپنان خدمت کعبه می‌کردند و به روزگار جاهلی. 
حح گز ار ان را از عرفات روانه می‌کردند. افزایش‌از نسخهٌ 8 ]. چون 
من‌دم از متی می‌پاکند ند صی فه ایشان را از عرفات می‌راند و 
دستوری می‌داد که پراکنده شوند و به خانه‌های خود بازآیند. ون 
روز پراکندن شدن فر! می‌رسید» فر‌از میآمدند تا سنکث بر سر دیو 
افکنند (که این آیین در اسلام نیز بی‌جای ماند و نام «رَمی چمار» به 
می‌یافتند» بنی‌صوفه دو سوی گردنه (عقبه) را می‌گرفتند و مسدم را 
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بازداشت می‌گر‌دند. مردم فریاد می‌زدند: صوفه دستوری ده! چون 
صوفیان پر گنده می‌شد ند و می ر فتند » ره مر‌دم یا می‌شد و مر‌دمان 
پس از آنان روانه می گشتند . آن سال که فر ارسید. بنی صو فه چنان 
کردند که پیش ازاین می‌کردند .عرب‌ها این را برای ایشان شناخته 
بودند و دّین یا وامی به گردن خود می‌دانستند. قصی همس اه مردم 
خود و یاران خویش از بنی‌قضاعه بیامد و ایشان را از اين کار باز 
دراشت و قفت: ما بدین کار سزاوارتر از شماییم . اینان با آنان و 
آنان با اینان به‌سختی پیکار گردند. بنی‌صوفه شکست خورد و رو به 
گرین نپادند. قصی آنچه را در دست ایشان بود» به‌زور با گرفت. در 
این هنگام پتی بک و خزاعه به يك‌سوی شدند و دانستند که آنچه را 
ایشان دارند نیز به زور از دست‌شان خواهد گرفت چنان که از یني 
صوفه گرفت. چون به يك سوی شدند» قصی جنگت با ایشان را آغاز 
کرد. کشتگان از هر دو سوی رو به فزونی نپادند و او خزاعه را از 
خانه واپس راند. قصی مردم خود را از شکاف‌ها و دره‌ها و کوه‌ها 
کرد آورد و در مکه جای داد. از این هنگام او را «گرد آورنده» 
خواندند. او بنی بفیض ین عامر بن لوی و بنی تمیم ادرم ین قالب 
بن فمپر و بنی‌محارب بن فمس و بنی‌حارث ین فمین (به جز بنی ملال‌بن 
اهیپ» یازان ابوعبيدة بن جراح و به‌جز یاران عیاض بن عنم) را در 
بیرون مکه جای داد. ایشان «قرشیان آشکار» یا «قرشیان بیسرون» 
خوانده شد‌ند. دیگر خاندان‌های قریش را «قرشیان دشت» (قرشیان 
بطاح"۲) نامید ند. «قرشیان بیرون» تاخت‌و تاز و کارزار می‌گر‌دند و 
قر‌شیان دشت را «سوسمار» می‌خواند ند زیرا همواره چسبیده به خانة 
کعبه پودند و از آن دور نمی‌شد‌ند. 

چون قصی قرشیان را ماندگار مکه ساخت. او را پادشاه خون 
ساختند. او نغستین کس از خاندان کعپ بن لوی بود که به پادشاهی 
رسید و م‌دمش فی‌مانیر او گشتند. این کارها در دست او بسود: 
پرده‌داری خانةخدا» آبداری» مییمان‌داری, | نجمن‌داریو پ‌چم‌داری 
:تست آن جر میلست که در آن ریک مایهبید. ی 
آن آپاطج است و آن دا بر علح و بطاح نیز جمع پندند. 





۸۳۸ الکامل فی‌اتا یخ 
او سبتری همه کار های قرشیان را به‌دست گرفت.وی مکه را به‌چندین 
برزن پخش کرد و به سردم خود سپرد. آنان خانه‌ها ساختند. از او 
دستوری خواستند که درختان را بکنند یا بیْت ند و در جای آن خانه 
بسا ند. وی دستوری نداد و فرمود که همچنان با بودن درختان» خانه 
بساز ند.آنان در میان‌درخت‌زارها خانه ساختند ولی‌چون‌او در گذشت 
درختان درا ب‌ید ند. 

قرشیان او دا مایة خجستگی و بمبود ز ندگی خود دانستند: هیچ 
زن و مردی باهم پپوند زناشویی نمی بستند مگی در خانة او (تا خوش 
بخت زیند)» هیچ پیشامدی برای ایشان رخ نمی‌داد مگر که در خانهةً 
او در بارءٌ آن دایز نی می‌کردند» هیچ پرچمی برای جنگت نمی بستند 
مگر در خانٌ وی که یکی از پسر‌انش آن را می بست و هر دختری که 
پا به جوانی و برومندی می‌گذاشت, به خانهة وی می‌آمد و جامةً 
وشن ان زر سید ۵» می پو شید ( که زو دی شوی کند و کام یابد و کام 

هد) . فر‌مان او در میان مردمش به سان آیینی استوار پیش از مر کت 
و پس از مرت او بود. او باشگاه قرشیان («َارالتَدوّه» ایشان: خانة 
رایزتی و کنکاش) را برای انجمن‌داری بر گرفت و در آن را از درون 
«مسجد» بکشود. قر‌شیان در این باشگاه به کارهای خود ر سید گی 
کسرد ند۱۱ 

چون قصی بزرگث سال و ناتوان گشت (و پسس بزر گش عبدالدار 
مردی سسبت بود و عبد مناف و دیگ برادران در ز ند گی‌پدر به‌س‌وری 
و ممپتری رسیده بودند)» به عبدالدار گفت: به خدا سوگند که بی 
کمأن تو را پیوست ایشان کنم! او انجمن‌داری و پرده‌داری را یه وی 
سپرد. این همان پرده‌داری کمبه همراه پر‌چم‌داری بود. او پرچم‌های 
قرشیان را می بست. نیز آبداری را به‌وی داد و او پود که حج‌گزاران 





۱ ناورشناس بلویکی لاهئس عوهمصه بر اپن باور است که عرب‌ها یه 
روزگار جاهلی جمپوری پیشرفته‌ای به‌سان جسپوری «ونین» دآشتند. یکی از دلیل‌هایه 
او همین دارالندوه است که چیزی مانند «انجمن شپر» بود و نشست‌های آن به 
فی نشپنی پكي از بزرگان ایشان تشکیل می‌گشت دبه هم مسایل اجتماعی‌رسید گی‌می‌کرد 

و رای آن به‌کار پسته مي‌شد. 


نوادنامة پیامیر خدا (ص) و... ۸۹ 


را آب می‌داد. همچنین میرمان‌داری را به وی سپرد. این کار چنان بود 
که همه ساله به هنکام حج گز‌اردن» قر‌شیان اندازه‌ای از داراپی های 
خود را به میپمان‌دار (به قصی پن کلاب) می‌پ‌داختند و او با آن 
خوردنی‌ها می‌ساخت و حج کز ار ان پینو! را خوراكت می‌۵۱۵. قصی ید 
مردم خود گفته بود: شما همسایگان‌پروردگار و کسان خاندان اویید. 
حح‌گزاران میسپمانان و دیدار کنندگان خدایند و از هسه سزاوار تی ند 
که پذیراپی شو ند و گ‌امی باشند. ب‌ای‌ایشان در روزهای‌حج خوراك 
و نوشاكت آماده سازید. آنان چنان گرد ند . چون روزهای حح فر اب 
می‌ر سید اندازه‌هایی از دارایی‌های خود پیر‌ون می‌داد ند که در 
روزهای «منی» با آن خوراك ساخته می‌شد. کار به روزگار جاهلی و 
اسلام بی این پایه می‌چر‌خید و تاکنون بر همین پایه است. اکنون همه 
ساله خلیفگان به روزهای منی خوراك می‌سازند و به حج‌گسزاران 
می د هل ۰ 

پ‌ده‌داری نیز تاکنون در میان فرز ندان اوست و اینان بنی‌شيبة 
بن عشمان بن اپی طلحة بن عبدالمزی بن عشمان بن عیدالدار هستند. 

پر چم‌داری پیو سنه در خاندان او بود تا اسلام پیامد و ینی عیداس 
الد از کشتنن : ای پیامیس خد |ء پس‌چم‌داری را به میا ده. پيأمیر قر‌مود؛ 
اسلام گستر ده تر ازاین است. این کار یاوه گشت. 


مس گذشت مییپمان‌داری و آبداری چنین بود که پسران عبد مناف 
بن قصی یعنی عبد شمسء هاشم. مطلب و نوفل همداستان شدند که 
آن را از بنی عبد‌الدار بستانند زیر خود را از ایشان والاتر و برس 
مید| نستند. در این هنکام بود که قرشیان پراکنده شد ند . گرو هی در 
کنار قصی چای گرفتند و گروهی در کتار عبدالدار. اینان روا نمی 
داشتند که آنچه‌قصی فر‌موده‌است, دگی‌گون گردد. سر پر‌ست. عبدالدار 
در این هنگام ماس بن هاشم بن عید مناف بن عید‌الدار بود. 

بتی اسد بن عبد‌العَرّی و بنی زَُنَّة بن کلاب و ینی‌تمیم بن متّه و 
بنی‌حارث بن پر پشتیبان بنی عبد مناف بودند و بتی مخزوم و بنی 
سیم و بتی جمع و پتی عدی با بنی عبدالدار. هر کدام از این دو دسته 





۸۳۰ الکامل فیالتار بخ 





پیمان‌های استوار بستند. بنی عبد مناف تفاری بزرگٌث پر از گلاب 
آوردند و در کتار خانهکمبه نادند و هم سو گند‌شد ند . دست‌های خود 
را در کلاب‌فر و کی‌دند و ازاینرو «خوشبویان» خوانده‌شد ند. بنی عبد 
الدزر و پاران‌شان هم پیسان‌شد ند و از این رو «احلاف» (هم پیمانان) نام 
گرفتند. همکی آمادهٌ کارزار شدند. آنگاه یکد گی را به‌آشتی خواند ند 
بر این پایه که آبداری و میممان‌داری دا به ینی عبد مناف دهند. اینان 
پدین خر‌سند شد‌ند و مردم دست از جنگت بداشتند. در بارهُ آن قرعه 
کشید ند که به هاشم بن عبد مناف رسید و پس از او به دست عبد 
المطلب بن عبد متاف افتاد و آنگاه به ابوطالب پن عبدالمطلب ر سید. 
او دارایی نداشت و از بس‌ادرش عباس بن عیدالمطلب وام ستبد و 
هزینه کرد. آنگاه از پراخت وام خویش درماند و میمهمان‌داری را در 
برای و ام خود به عباس بن عبدالمطلب سپرد که پس از وی به‌پسرش 
عبدالله بن عباس» آنگاه به علی بن عبدالله. پس به محمد پن علی» 
آنگاه به داوود بن علی بن سلیمان بن علی رسید و سرانجام به دست 
منصور عباسی افتاد که خلیفگان این خاندان آن را در دست‌های خود 
همی چی‌خاند ند. 


خانه انجمن‌داری پبو سته در خضاندان عبد‌الدار پود و سیس بسه 
فرز ندانش رسید تا آنکه عِكرمة بن ماشم بن عبّد متاف بن عبْالقار 
آن‌را به‌معاو یه‌ف‌وخت. او آن‌را خانهٌ فرماندار مکه ساخت که تاکنون 
در پارگاه خدایی بلند آواز و شناخته است. 

سپس قصی در‌گذشت و پسر‌انش کار های او را به دست گر فتند. 


قصی چنان پس‌شکوه یود که روش و فرمان او همسواره پاس داشته 
می‌شد. چون در گذشت؛ او را در «ححون» په خاكت سپردند. آنان یه 
دیدار آرامگاه وی مي‌رفتند و آن را گرامی می‌داشتند. او در مکه 
چامی کند و آن را «مجول» خواند. این نخستین چاه بود که قرشیان 
در مکه بکند‌ند. 








تژادنامة پیامیر خدا (ص) و... ۸۳ 


واه تازه پدیدع 

سیّلْ: به قتح سین بی‌نقطه و یای دو نقطه‌ای در زیس. 

رژاح: به کسس راء و فتح زاء و بعد از الف حای بی نقطه. 

حی حبّي: به ضم حای بی نقطه و تشدید بای تك نقمه‌ای. 

ملکان: به کسس میم و سکون لام. اما مَلکان بن حزم بن ریان و 
ملکان بن عباد بن عیاض. هر دو په فتح میم و لام است. 

کلاپ 

کنية او ابوزهه بود. مادر کلاب» هند دختشص شرّی بن لْلبة بن 
حارث پن فمپر بن مالك بود و او دو برادر داشت که با او از يك پدر 
ولی مادر های جداگانه بودند. اپنان تیم و یقظه بودند کسه مادرشان 
اسماء دختش جاریه بارقی بوه. برخی گویند: مادر یِقَظه» هند دختر 


[وازْة تازه یدید 
یمظه: با پای دو نقطه‌ای در زیر و فتح قاف و ظای نقطه‌دار . 


کنية او ابویقظه بود و مادرش «محشیّه» دخت شیبان‌بن محارب‌بن 
قبر بود. محشیه» همچنین مادر دو برادر پدر و مادری‌اش هصیص و 
علری بود. برخی گویند: مادر عسدی, رقاش دخت رکُیةّبن تايلة بسن 
کقپ بن حرب بن تمیم بن سعد پن فپم بن عمرو بن قیس عیلان بود. 


زواژه تازه بدید] 
هصیص : : به ضم هاء و فتح صاد بی نقطه و پس از آن سای دو 
تقطه‌ای در زیر و در پایان آن» دومین صاد. 





۸ الکامل فی‌التار یج 


کفب 


کنیةٌ او !بوهصیص بود و مادرش ماویه دختر کعب بن قین بن 
جسس قشَاعی بود و او را دو برادر پدر و مادری بودند که یکی عامس 
بود و دیگری سامه . ایشان را پر آدری ید ری به نام عوف سود که 
مادرش بارده دخت عوف بن عنم بن عبدالله بن عُطفان بود. فرز ندان 
وی وابسته به غطفان شدند. او با مادرش بارده بسه سوی سرزمین 
غطفان رفته بود. در اینجا سعد پن ذبیان با این زن پیو ند ز ناشوپی 
بست و عوف را به فرز ندی بر گرفت. 

کب را دو برادر از مادر جداگانه بودند. یکی خن یمه که پایه. 
گذار خاندان قرشی عایذه گشت. عاینه مادر وی و دختر حمس بن 
قحافة بن حْْحم بود. دیگری سمد بود که بدو بنسانه می‌گفتند و پتأنه 
مادرش بود. بيابان نشینان ایشان در میان بنی‌سعد بسن همام در بنی 
شیبان بن تعلبه ماندند. شپر نشینان ایشان واپسته به‌قر یش گشتند. 

کمب مردی بزرگوار بود که عرب‌ها او را گرامی می‌داشتند. از 
این‌رو مر‌کت او را تا «سال پیل» آغازگاه تاریخ‌گذاری کردند و پس 
از آن «سال پیل» را آغاز تاریخ‌گذاری خود ساختند. او در روزهای 
حج برای مردم سغنرانی می‌کرد. او را سخنراتی بلند آوازه‌ای است 
که از پیش گزارش آمدن پیامیر ((ص) را می‌دهد . 


[واژة تازه یدید 
چشس: به فتح جیم و سکون سین بی نقطه که در پایان راء دارد. 


لزی 
کنیه‌اش ابوکمب و مادرش عاتکه دختش یِغلد بسن نضی بن کنانه 
بود. او نخستین زن از «عاتکه» خواندگان (دار ندگان نام «عاتکه») 
بود که پیامیی خدا(ص) از ایشان بزاد. اینان همگی از قی‌یش بودند. 
او را دو بی‌ادر به‌نام‌های تیم «درّم» و قیس بودند. تیم را از آن 
رو «ادرم» (چانه کوتاه» نیم چانه‌ای» چانه شکسته) خواندند که در 


چانه‌اش کاستی بود. «درم» به معنی کاستی در چانه است. از آين دو 
بیادر کسی به‌جای نماند. واپسین کس که از ایشان مرد. به‌روزگار 
خالد بن عبدالله قسری (کشته به سال ۵۶ )۴ بود که مد 
ریت او بر زمین ماند و کس ندانست دارایی او را به که باید داد. 
یخی گویند: مادرشان سلمی دختر عمرو بن ربیمه بود که همان 


[وارة تازه یدید] 
یلد : به فتح یای دو نقطه‌ای‌در زیر و سکون خای نقطه‌دار و ضم 
لام و دال پی نقطه است. 


غالب 
کنية او ابو تیم بوث و مادرش لیلا دخشر حارث‌بن تیم بن سعد پنْ 
هذیل. برادران پدر و مادری‌اش اینان بودند: حارث. محارب, اسدء 
عوف» جون و ذئب. بنی‌محارب و بنی‌حارث از «قرشیان برون‌شپری» 
بودند و سپس بتی حارث به «قرشیان دشت نشین» پیوستند. 


شپر 

کنیةٌ او ابوغالب بود. به کته هشام» فپ «مجشاع۱۳ قر پش بود. 
مادرش جندله دختر عام بن حارث‌بن مُشاض جر همی بوذد. برخی در 
بارءٌ خاندان او چیز‌های دیگر گفتهاند. 

قمپ سرور مردم در مکه بود. چنان شد که به كُفتةً برخی ۰ مس‌دی 
یه نام حسان با حمیریان و دیگر کسان از یمن ف‌از آمد و کوشید که 
سنکت‌های کعبه را به یمن ببرد و در آنجا پر کار گذارد. او در «نخله» 
في‌ودآمد. اژ این‌سوی اینان گرد هم آمدند: قرشیان. بنی‌کنانه» بنی 





و۹ ماع (به‌ضم چیم و تشدید میم): آمیختگان مردم از قبیله‌های پراکنده؛ 
هر‌چیزی که پاره‌های جداگانه باشد د سپس پیوست هم شود و یکاتی را پدید آورد؛ 
آمیزه؛ آمیشته. 





دور الکامل فی‌التار بخ 


خز یمه » بنی اسد» بنی‌جذام و جز ایشان. رهبرشان فمپس بن مالك بود. 
کارزاری سخت کردند که در پی آن حسان به اسیری افتاد و حمیریان 
تکست خوردند. حسان سه سال در مکه در ز ندان ماند و آنگاه خوه را 
باز خرید و بیرون رفت و در میان راه مکه تا یمن در گذشت. 


مالك 
کنیه‌اش ابو حارث بود و مادرش عاتکه دختر عدوان که همان 
حازث ین قیس عیلان باشد. لقب این زن «عکرشه» بود. گزارش‌های 
دیگری نیز آورده‌اند. 
برخی گویند: نام نضس بن کنانه» «قریش» بود. گویند: چون قصی 
اين قبیله‌مای پراکنده را گرد هم آورد, به ایشان قریش گفتند زیر! 
«تَقَیّش» به معنی گر‌دهماأیی است. کویند: چون قصی پبسی بار گاه 
خدایی پادشاه کش ت و کارهای تیکو کرد. بدو «قرزشی» گفتند و او 
نخستین کس بود که بدین نام خوانده شد که این واژه نیز به گرد 
همایی چشم دارد. در پارة نامگذاری قریش گفتار های بسیاری است 
که س! نیاز به پاد کردنش نیست". 


۳ قریش در آی یکم سوره‌ای به همین نام (سوره ۱۰۶) در قرآن مجید به‌کار 
پرده شده است. واژه‌شناسان عرب همواره در میان خوپش دربارة ريش این واژه 
ستین می‌داشته‌اند. ریشه‌یابی همگانی در میان ایشان این بوده است که ایشان را از 
راه پازرگانی و سوه‌آوری (تجارت و تق‌یض) بدین نام خوانده‌اند. برخی ديگي آن‌را 
از ريش «لَقَوّش» (گردهم آمدن) دانسته‌اند. اینان را از این‌رو قرشیان خوانده که در 
مکه «گ‌دهم آمده‌اند». دیگیانی آن را تام يك نیای بالا (قریش‌بن مَعلّد) پنداششهاتد. 
ولی این گزارش‌گری‌ها این واژه را آشکار نمي‌سازد و در این زمینه یاری چندانی 
به ما نمی‌رساند. 

خر ند کننده تر ین دیدگاه این است که اين واژه «قرش» از نام گونه‌ای ماهی 
در نده‌خو يا شمشی‌ماهی گرفته شده است. نولدکه این دیدگاه دا می‌پذیرد و آن دا نام 
گونه‌ای «بتواره» قبیله‌ای نیاکانی می‌داند. بدین‌گونه این واژه با واژه آرامی دس 
همخوانی پیدا می‌کند که در تلمود (748 وعتطاعط عطوط)__ به‌گار رفته است. این کار بره 
در باره گو نه‌ای باهی است که لوی‌سان ‏ عتامعووما _ مان می‌پرد گونه‌ای‌خورشیدناهی 

یه 
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۳ نخستین کس بود که در «مز دلشه» آتش افر و خت. این آتش 
به روز کار پيامبر خدا (ص) و پس از وی افروخته می‌شد. 


نخس 

کنیة او به تام پس‌ش يخلد بسود و او را از ایسن رو ابو پخلد 
خواندند. نام نضس» قیس بود. او را از اين رو «نضس» (خرم. تر و 
تازه) خواند ند که مس‌دی نیکوروی‌بود. مادرش یره دخش من ین بن اذّبن 
طابخه خواهر تمیم بن مس بود. ب‌ادرآن پدر و مادری‌اش اینان بودند: 
نصی, مالك سلکان. عامی» حارث, عمرو؛ سعد؛ عوف؛ مَحْزَمه» غنم, 
چروّل. غزوان و چدال. برادر پدری‌شان عبد مناة بود که مادرش 
فکیبه پا ذفرام دختر هنن بن بل بن عمرو ین حاف ین شاه بود. 
بر آدر مادری عبد مناة» علی ین مسعود بن مازن غسانی بود. او 
بس‌پر‌ستی و خورأك رسانی فرز ندان برادرش عبد مثاة را بسه گردن 
گر‌فت و از این رو بنی عبد مناة را بنی علی خواند ند. سخنس‌ایی که 
شعس ز یس رز گفته. به‌ایشان چشم داشته است : 


للسه نز یی عل ی انبم و اکخ 
یعنی: خوشا به فرز ندان علی؛ چه آنان که هنوز پیوند ز ناشویی 
ثبسته‌ا ند و چه آنان که همس گزیدهاند. 


برخی گویند: علی زن عبد مناة را به همسری بر گزید کسه پرای 
وی فیز ندان آورد. او سر پررست فرز ندان عبد مناة گشت و نام وی بر 





وس 

است و از وازء پارسی «خورشید» گر‌فته شده است. درست است که «خورس» به‌ععتی 
خوردتی است ولی «خورشید» ريشة اوستايی ملع - س ریم دویه6]۳ 0 72۲9[ 
معنی ورنلهه‌اوک اوه دارد و هیچ گو نه پیو ندی با عامی پیدا نمي کند. نود که 
احتمال بسیار می‌دهد که این‌و اژه. کو تاه‌شد یو نانی عمآویدوی1 (گو نه‌ای دیوماهی 
دندان‌تیز) است که دریار؛ ونمیعز (گونه‌ای جانور افسانه‌ای با رخسار و پستان زن و 
پیکی مار و خورنده خون کودکان) و للو5 (خرچنگت اسکویلا) نیز به‌کار می‌رفته است. 


پنگرید به: 
230-0 ۰ ۲ ,1938 م0۲طقا «علء دیع طنه رحعتمظ عطا که لت طممه ۷ جو‌نوتن۲ م1 





۸۳۹ الکامل فی‌التاد بخ 





او را بکشت و اسد بن خزیمه پیکر او را به خاك سیرد. 
کتاته 
نام او کنانه و مادرش عوانه دختر سعد بن قیس عیلان بود. برخی 
گویند: مادرش هند دختس عمرو بن قیس بود. برادران پدری‌اش اسد 
و اسده بودند. گویند: آو پدرقبیله‌های جذام و هون‌بود و مادر ایشان 
ام نس «بّْه» دخش «س» بود. او پس از در گذشت پدر خود این زن 
را به همسری بن‌گزید*". 


کنية او ابو اسد و مادرش سلمی (سلما) دختر آشلم ين حاف بن 
قضاعه بود و برادر مادری‌اش تغلب پن حلوان بن عسر‌ان بن حاف. 
برادر پدر و مادری‌اش هذیل بود. برخی گویند: مادرش سلمی دختس 
اسد پن ز بیعه بود. 

همین خزیمه بود که بت بزر گت به تام هبل را در کعبه بر نشاند 
و از این رو آن را «هیل خزیمه» خواند ند. 


[و اة تازه پدید] 
مدر که 
نامش عمرو و کنیه‌اش ابومذیل يا اپوخزیمه و مادرش خندف 
یمنی همان لیلا دختر حلوان بن عمران و مادر این زن ضریّه دختصس 
ربیعه بن نزار بسود. پاسگاه ضس یه («حمَی ضر یه ») را از نام وی 


گر فتند . 





۴ عبارت عربی چنین است: «خلف علیبیا بعد اپیه». اگی تر‌جمدٌ بالا درست 
باشد» این بدآن‌گونه است که عرب‌ها به هسسر گزیدن زن پدر را روا می‌داشته‌اند. در 
این باره بنگرید به کتاب «سیچشم دارندگی» فی‌بانرانی و خانواده»»از فر‌دريكث 
(حامننهم:۲) 





لژادنامة پیامیر خدا (ص) و... بر 


برادران پدر و مادری‌اش عاس (طابخه) د عمیر (قمعه) بودند. 
گویند که او پدر قبیلة خزاعه بود. 


مشام گوید: الیاس به جست و جوی آپ و چراگاه بیررون رفت که 
اشترش از خر گوشی برمید. عمرو بدوید و خر‌گوش را بگرفت و از 
این‌رو اد را مدرکه (دری‌ابنده. گیر نده) خواندند. ماس او را 
بر‌داشت و پخت و از این رو او را طابعه (پز نده) خواندند. عمیر به 
درون سرآپرده خزید و پنیان شد و از اين رو او را قمع (گریزنده, 
نمبان شو ند) تامیدند. مادرشان لیلا بیرون آمد و الیاس به او گفت: 
با چنین گام‌های نرم و شتابان به کجا می‌روی؟ («خنذفه» گو نه‌ای راه 
رفتن است. با گام‌های ریز و تند). از این رو او دا ختیف نام 
گذ اشتند"". 


الیاس 


کنية او ابوعمرو و مادرش رباب دختس جندةبن‌بعد و برادرپدر و 
میادری‌اش «التاس» (بانون) یود که همان عیلان باشد. او را از آن‌رو 
عیلان خواندند که اسبی به نام عیلان داشت. برخی گویند: از آن‌رو 
که در دامن کوهی به نام عپلان زاده شد. گزارش‌های دیگری به‌جز 
این نیز آورده‌اند. 

چون عیلان در گذشت. مادرش خندف به سختی بر وی اندو هگین 
شد و در جایی که وی در گذشت. به‌جای نماند و هیچ بام خانه‌ای بر 
وی سایه نیفکند تا در گذشت. از این‌رو بدو مثل زدند. عیلان به روز 
پنج‌شنبه در گذشت و مادرش هر پنچ‌شنبه از بام تا شام به‌زاری بی او 
می کر پیست . 





۵ این زن سمان است که یزیدین معاویه پس از شمپادت اماأم ایو عبه‌الله‌حسین 
پن علی علیه‌السلام» در آن چکام؛ کفر‌آبیز پلند به وی سوگند خوره و از آن میان 
کشت 





وع ۲ فاندت 


مصر 


مادرش سوده دختر علت و برادر پدر و مادری‌اش [یاد بود. این‌دو 
را دو بر آدر پدری به نام مای انمار و رز بیعه بوه که سادرشان جداله 
دختر «وعلان» از قبیلةً ج هم بود. 


در اینجا داستانی بدین گونه آورده‌اند که چون زمان در گذشت 
تزار بن معد فر‌ارسید. به پسران خود سفارش فر مود و دارایی‌های 
شود را در میان ایشان یش کی‌د. گفت : ای پسس انم : این بار گاه که 
از چرم سخ است. با همه آنچه بدان ماند». از آن مض باشد. از این 
رو او را «مضی سس خ» نامید ند. گفت: این خر گاه سیاه با هرآنچه از 
دارایی من بدان ماند» ربیعه را باشد. این کنيزك و آنچه از دارایی‌ام 
پدو ماند» برای ایاد باشد. کنيزك مویی سیاه آمیخته به‌سپیدی‌داشت. 
ازاین‌رو ایاد ه‌چه خاکستری بود و هر درم سیمین که در میان‌دارایی 
دی بود» برای خود بر گرفت. پدر گفت: این برده [ یا «بَذْرّه» یعنی 
| ندازة فی‌اوان از دارایی من ] با این انجمن که بر آن بتشینم» از آن 
انمار باشد. اتمار بر این پایه هر‌چه پمپة او می‌شد» پر گر فت. پدر 
گفت: اگر چیزی بر شما پوشیده کشت یا در باره چیری به‌ناساز کاری 
رسیدید» پر‌ای داوری به تزد «افعی جر همی» بر و ید. 

آنان به ناساز کاری رسید ند و رو به‌س‌زمین‌افعی جر‌همی‌آوردند. 
چون راه را در می نوشتند؛ مضس گیاهی دید که چریده شده بود. گفت: 
شتری که این گیاه را چریده است. يت چشم است. رییعه گفت: یلی 
پای آن شتس آسیب دیده است. ایاد گفت: آن اشش دم بریده است. 
انمار گفت: آن شش سور (تر‌سان و رمنده) است. اندکی نر فته بود ند 
که مردی را دیدند که پاری را به دشواری می‌کنشید و به دنبال ستور 
خود می کشت. او از ایشان پر‌ید که آیا شترش را دیده‌اند یا نه. 
مضس گفت: آیسا يك چشم است؟ گفت: آری. ر بیمه گفت: يك پایش 
آسیب دیده است؟ گفت: آری. ایاد گفت: آیا دم پر‌یده است؟ گفت 
آري. انمار گفت آیا سور است؟ گفت: آری. اینپا نشانه های شتر من 
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استء او را به من بنمایید. آنان سو گنه خوردند که آن را ندیدهاند. 
او په اپشان چسیید و گفت: چه گونه گفتار تان را درست پشمارم که 
نشاته‌های اشترم را چنین مو به مو بکفتید! 

همگی روانه شد ند و به نجران رسیدند و پر اقعی جر همی فرود 
آمد‌ند. خداو ند شتس داستان خود پازگفت و مرد جر‌همی پر سید: چه 
گونه آن را ستودید بی‌آنکه ببینید؟ مضر گفت: دیدم که يك سوی‌چمن 
را خورده و سوی دیگر آن را به‌جا گذاشته است و دانستم که يك‌چشم 
است. ر بیعه گفت: دیدم که جای يك پایش استوار است و جای آن 
پای دیکر ناروشی است و دانستم که يك پایش آسیب دیده است. ایاد 
گمت: از این دو دانستم که دم بریده است که پشکل‌های آن در یلی‌جا 
انبوه بود و اگی دم مي‌داشت » پشکل هایش پر زمین پخش می بسود. 
انمار گفت: از این راه دانستم سور" (تر‌سان و رمنده) است که در 
جایی گیاه انبوه را رها کرده به سوی گیاهی کم‌تر و بدتر روی آورده 
است. مد جر‌همی به‌خداو ند شش گفت : اینان‌شت تو را ندزدیده‌اند؛ 
پر‌خیز و به جست و جوی آن برآی. 


آنگاه افمی چرهمی از ایشان پرسید که: شما کیانید؟ آنان نام و 
نشان خود با وی باز گفتند. او به ایشان خوشامد گفت و افزود: آیا 
با اين آکاهی و تیز‌هوشی که دارید. نیازمند منید؟ برای ایشنان‌خور اك 
و نوشاكت خواست که بخوردند و بياشامپدند. مضر گفت : خوشاروزی 
که امروز است؛ چه پادهٌ خوشگواری است اگر تاك آن بر گوری 
نروییده بود! ربیعه گشت: گوشتی از گسوشت امروز خضوش‌مزه‌تش 
نخورده‌ام ار نه این بود که گوسپند آن‌را با شیر سکث پرورانده‌اند! 
ایاد گشت: بزرگا مدا که امروز با او دیدار کردیم ولی دریغ که پسر 
پدر خود نیست! انماد گفت: تا اس‌وز هر‌گز چنین سخنان سودمندی 
نشنیدهام . 





‌ 
۶ سور (بی وزن کور): در گویش مردم گتاباد چپارپایان تر‌سان و رمنده را 
گویشد . 





۸۰ الکامل فی‌التار بخ 


افعی چر‌همی این سخنان را شتید و در شکفت شد. نخست به نزه 
مادر خود آمد و پی‌سید: راست پگوی که من پسر کیستم. مادر به وی 
آگاهی داد که من روز گاری در زیر پادشاهی بودم (همسر وی بودم) و 
این پادشاه را فرز ند نمی‌زاد. ت‌سیدم که پادشاهی از دست برود. 
م‌دی را به خود راه دادم و از او باردار شدم. آنگاه به نزد باده‌فر‌وش 
رفت و گفت: این می از کجا داری؟ گفت: از تاکی گرفته‌ام کسه پر 
گور پدرت نشانده بودم. دربارة گوشت از چوپان پر‌سید و او گفت: 
شت گوسپندی بود که به آن شیر سکث نوشانده بودم. 
او به مضس گفت: باده را چه‌گونه شناختی؟ گفت: از اینجا که 
چون این باده بنوشیدم. به‌سختی تشنه شدم. از ر بیمه در بارة گفتارش 
پر‌سید و او سخنی همانند آن گفت. جر‌همی به نزد ایشان آمد و گفت: 
نام و نشان خود با من بکویید. ایشان سر گذشت خود با او یگفتند. 
او چنین داوری کرد قه‌س‌اپرده سرخ و شتران و دینارهای سرخ برای 
مضس پاشد؛ خس‌گاه سیاه و اسبان کبود رنگت پسی‌ای ربیعه؛ کنیزك 
خاکستری موی و دام‌های سیاه و سپید برای ایاد و زمین و درم‌ها 
بر‌ای انمار . 


مضر نخستین کس بود که پرای اشت‌ان سرود خواند. انگین؛ این 
کار چنان بود که او از شتر فر‌و افتاد و دستش بشکست. پیوسته می- 
گفت : آی دستم آی د 2 : دستم شکست! شت‌ان از چراگاه به‌سوی او 
ش‌امید ند. چون پپبود یافت و سوار بیس شش شد» پس‌ای آن سرود 
خواند. او یکی از خوش‌آواز ترین مردم روزگار خضود بود. برخی 
گویند: نه چنین بود بلکه دست برده‌ای از بردگان او شکست که فریادی 
آهتگدار کشید و شتر‌ان بر گرد او قراهم آمد‌ند. مضس سرود روی آن 
گذاشت و بر آن پیفز‌ود. 

او نغستین کس بود که در این هنگام گفت: «بصَیَصن اذحدین 
بالاذتاب» (دم تکان دادند و جفتك بر‌زدند.) اين گفته مثل گشت. 


‌ 
۰ 


گزارش آمده است که پيامپ (ص) فر‌مود: مضس و ر بیمه را دشتام 
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ندهید که هر دو مسلمان بودند. 


نزار 

گویند: کنیهٌ وی ابو ایاد يا ابو ربیعه بود و مأدرش مُعَانّه دخش 
جوشم پن جلمة ین عمر‌و ین جر‌هم. پر‌آدران پدر و مادری‌اش اینان 
بودند : قتص. قناصه. سالم؛ جنده» جناد» چناده» قحم » عبید ریاح, 
غرف» عوف» شك و قضاعه. معد کنیهٌ خود (ابونزار) را از نام وی 
گرفت. نیز از نام اینان که یاد شد ند. 


محل 


مادرش مپده دختر لبم یا لبم يا سم بن جلعب بسن جدیس و به 
گفتة برضی طسم بود. پی‌ادر ان پدری‌اش اینان بودند : ریث (که به 
گفتة برخی همان عك یا عَكِ بن ریث بود) و عدن ین عدنان. گویند: 
او خداوند عدن و ابین بود که آبین به نام او خوانده می‌شد. نژاد وی 
و ناد عدن ب‌افتادند. دیگی از پیادر ان پدری او اد» آبی بن عد نان» 
ضحاك و عنی بودند. نژادهای ار و أیَ بر افتاد ند . 

فرز ندان عدنان به هنگام ترکتازی بخت نصی (نبوخد نقس) به 
یمن رفتند و ارمیا و برخیا معد را بی‌داشتند و به حران بردند و در 
آنچا ماندگار ساختند. چون چنگت قرو نشست. او را به مکه باز 
آوردند ولی دید که بر‌ادرانش به یمن کوچیدهاند. 


عدنان 


عدنان را دو بر‌ادر به نام‌های نبت و عاس بود. 


تزادنامة پیامبر خدا تا عدنان فراز می‌آید. هيچ‌کس از نواد 
شناسان اختلافی ندارند که نژاد وی به مد بن عدتان می‌رسد. نیاکان 
آو به همین گوته بودند که در همین بخش یاد کردیم. از عدنان به بالا 
دستخوش ناهمخوانی‌های پسیار سخت است که از یاد کردن آن سودی 
په‌دست نمي‌آید. بی‌خی از نژ ادشناسان میان عدنان تا اسماعیل چپار 
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پدر جای می‌دهند و برخی چپل پدر. ناهمسازی‌شان در تام‌ها. بسی 
بیش تر از ناهسسازی بر سس شمار است. چون کار بدین‌گونه یافتم. 
به یاد کردن هیچ يكت از آنمپا نی داختم . پرخی از تاریخ نگار ان در 
این زمینه گفتاری از خود پیامب (ص) می‌آور ند که واه وی را[ به 
اسماعیل می‌رساند. این گفته درست نمی‌نماید یعنی که پیامبر چنین 
سخنی نگفته است. 


فاطمه‌ها و عاتکه‌ها 


در اینجأ می‌خواهیم بانوانی به نام فاطمه يا عاتکه را تام ببرریم 
که در دودمان پیامبر (ص) از پدرش عبدالله تا عدنان پوده‌اند. یمنی 
زنانی به نام فاطمه پا عاتکه (درود بر ایشان) که همس‌های پدران 
و نیاکان وی بودهاند. 

فاطمه‌هایی که پیامس خدا (ص) ر! زاده‌اند» پنج زنند: يكت 
قرشی» دو قیسی و دو یمانی. 

باتوی قررشیء مادر پدرش عبدالله بن عبدالمطلب بوده است. این 
پانوء فاطمه دختر عمسو بن عایذ بن عمران بن مخزوم است از قبیلة 
مخزوم. 

دو بانوی قیسی چنینند: مادر عمرو بن عایذ» فاطمه دختی عبدالله 
بن رزاح بن ربیمه بن چخوّش بن معاوية بن بکی بن هوازن. مادر این 
بانوء فاطمه مخت حارث بن بسن بن سلیم بن منصور است. 

دو پانوی پمانی چنینند: مادر قصی بن کلاپ. قاطمه دختر سمد‌بن 
سیل بن ازد شنوئه. نیز مادر حبی دخس حلیل بن حبْشْیّة بن کمپ بن 
سلول. این بانو» مادر فرز ند" قصی, فاطمه دختر نصس بن عوف بن 
عمرو بن ر بیعة پن حارئة خزاعی است. 


۷ دانشوازهُ آن «ام ولد» (مادر فرزند) است. پیش‌تس پاد کردیم که چون 
کسی کنیزی بگیرد و با او هم‌بستر شود و آن کنیز برای وی فرززندی آورد, او را 
دام ولده می‌خوانند. این «ام ولد» احکامی در فقه اسلامی دز یاب «یرده‌داری» (عبد و 
امه) دارد از آن میان اينکه این‌گونه کنیز را نمی‌توان قروخت. او با گت سرور خود 
آزاد می‌شود. 
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عاتکه‌ها دوازده بانویند: دو قرشی. يك باتو از پخلد پن نض. 
سه بانو از سلیم. دو بانوی عدوی. يك مذلی» يك قضاعی و يك 
اسدی*۱. 

دو قرشی چنینند: مادر آمنه دخت وهپ بره دختی عبدالعزی پن 
عشمان پن عبدالدار؛ و مادر بره مادر حبیپ دختش اسد بن عبدالمزی؛ 
و مادر اسد ریطه دختر کمپ ین سعد ین تیم که مادر او أمَیِمّه دخس 
عاس خزاعی است و مادر او عاتکه دختر هلال بن أَهْیّب بسن مت بن 
حارث پن فمپم است و مادر ملال هند دختس هلال ين عامس بن صعصعه 
و مادر اهیپ بن ضبه عاتکه دختی غالب بن فپ و مادر او عاتکه دختر 
یخلد بن نضی بن کنانه است. 

پانوان سلمی چنیند: مادر هاشم بن عبد متاف عاتکه دختش هلال 





۸ کگفتار ابن‌اثیر دربارة اين بانوان. اندکی آشفته است چنان‌که گنجاندن 
آن در دستورزیان عربی دشوار می‌تنماید و از این‌رو معنای پادسی ردشتی از آن 
به دست نمی‌آید. می‌بینید که در اینجا عاتکه‌ها را «دوازده» پانو می‌شمارد ولی از آن 
یازده بانو را یاد بی‌کند و سپس يك عاتکة «ازدی» بر آن می‌افزاید. در بخش عاتکه‌های 
قرشی آنان را دو بانو می‌شمارد ولی از قرريش سه بانو به‌نام عاتکه می‌آورد. این 
آشفتگی چنان‌که پیشینه داشت دنباله دارد. شگفتی بسیار در اين است که در آن 
روزگار با نبود افزارهای نوشتاری و تبود نشانه‌های آماری» چه‌گونه توانسته‌اند این 
انبوه نام‌ها را نگیداری کتند. یکی از پاسخ‌ها این است که در نبود افزارهای کمكث 
حسی: حاشه های انسان رشد قراوان و بی‌اندازه می‌کنند و چون افزارهای کمکی 
انسان بیش‌تس ساخته می‌شو ند و پیشرفته‌تر می‌گردند. انسان په زیان مغن و اندام‌های 
خود» کارکردهایش را به آنمپا می‌سپاره و شاید بتوان گفت که په‌گو نه‌ای تن‌آسانی 
می‌گراید. یکی از تمادهای آن را می‌توان در حسایدارهای برجستةٌ پانك‌ها پیش و 
پس از آمدن شمارگی‌ها (ماشین‌های حساب) دید و نیز تیروی دوندگی مردم را پیش و 
پس از ساخته شدن خودروها و افزارهای تر‌اپری. از دیگی‌سو» جامعهٌ عرب, به سختی 
چایعه‌ای عشیره‌ای (لهرلن:1) بوده است و اکنون هم هست» و در چنین چجامعه‌هایی 
نگپداری نام و نشبان پدران و نیاکان (از مرد و ژن)» یکی از افزارهای استوار و 
تکیه‌گاه‌های تیرومند یرای زندگی در درون آن شبکهة پیو ندهای اجتماعی است. در 
چنان حالتی اگ نام و نشان‌های حقیقی در دسترس نبود يا مفز نتوانتست آن دا نگه 
داره پا به یاد آورد. می‌توان آنمها را بازآفرینی کرد زیرا در این جامعه‌هاه به پيشينة 
پسیار کسترده خانوادگی با فر‌هنکت پدرسالاری ل(لمطه‌سمنننه۳) و انبوهی دوست و 
یار و خویشاوند نیاز است و فرد ناچار است آن را در زندگی اجتماعی «خرج» کند, 
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بن فالج بن ذکوان ین يثة بن لیم ين متصور و مادر عبد مناف عاتکه 
دخس او قص بن مرة بن هلال. 

من می‌گویم: برخی از دا نشوران» عاتکه‌های قبیلهٌ سلیم را چنین 
پاد گر‌ده‌اند. این درست نیست زیر مادر عید مناف حبی دخش حلیل 
خزاعی است. دیگری گمته است: مادر هاشم عاتکه دخش مه است و 
مادر مره عاتکه دختر جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف پن امریءالقیس 
بن بثة بن سلیم و مادر هلال بن فالج عاتکه دختی عصَیّة بن خماف بن 
اسیءالقیس. 

دو عاتکه عدوی چنینند: از سوی پدرش عبدالله پاید گفت که 
همانا مادر عبدالله فاطمه دخت عمرو است و مادر فاطمه تم دختر 
عبد قصی و مادر او هتد است دختر عبدالله بن حارث بسن وايلة بن 
ظیب و مادر او زینب دخت مالك بن ناصرة بن کمپ فپمی است. 

اما عاتکه دختس عامی بن ظرب بن عمرو بن عیّاد بن بکی بن حارث 
یمنی عَدوّان بن عمرو بن قیس عیلان و مادر مالك بن نضی عاتکه, او 
همان عکر‌شه است یمنی همان حصان دختر عدوان. 

اما عاتکة آژدی, مادر نضی بن کنانه دختر مرة پن أدً خواهر تمیم 
است و مادر او ماویه از بنی‌ضبَیعَةَ بن ر بیعةبن نزار است و مادر این 
زن عاتکه دختر ازد بن غوث است که این زن ازدی» باری دیگ او دا 
از سوی غالب بن فمپس بزاد زیر مادر غالب لیلا دختر حارث بن تمیم 
پن سمد بن هذیل و مادر این زن سلمی دختس طابخة ین الیاس بن مضس 
و مادر این زن عاتکه دختر اين ازد بود. 

اما عاتکا مذلی, همان عاتکه دختر سعد بن سیل است که همان 
مادر عبدالله پن رزام نیای عمرو بن عایذ بن عمر‌ان بن مضزوم از 
سوی مادر اوست. و عم و نیای پیامبر خدا از سوی پدر سادر اوست 

اما عاتکه قضاعی. مادر کعپ پن لوّی ماویه دختر قين بن چسس بن 
شیم الله ین اسد پن «وَبرّه» است و مادر وی وحشیه دختس ربيعة بن 
خرام بن ضِتَهُ غذری است و مادر او عاتکه دختر دودان بن اسد بسن 
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[وازة تازه بدید] 

عاید پن عم‌ان: با یای دو نقطه‌ای در زیر و ذال نقطه‌دار است. 

سعد بن سیل (واژه سیل): به فتح سپن بی نقطه و بای دو نقطه‌ای 
در زیر و مفتوح. 
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خی : به ضم حای بی نقطه و یای دو نقطه‌ای در زیسس و تشدید 
یای تیم کشیده. 

خلیل: به ضم حای بی‌نقطه و یای دو نقطه‌ای در زیس. 

جشس: به فتح جیم و سکون سین بی نقطه. 

حار ثه: با حای بی نقطه و ثای سه نقطه‌ای. 

وایله: پا یای دو نقطه‌ای در زی. 

صَتّةٌ بن حارث: با ضاد نقطه‌دار مفتوح و بای تشدیددار تكت 
نقطه‌ای. 

خرام: په فتح حای بی نقطه و رای بی نقطه. 

ضَنه عذری: به کس ضاد نقطه‌دار و نون تشدید يافته. 

غصتّه : با عین بی نقطهٌ ضمه‌دار و فتح صاد و یای دو تقطه‌اي در 
زیی (با تشدید) است. 


باز گشت 
به سر گذشت پیامبر 


عبدالمطلب هشت سال پس از «سال پیل» در گذشت و به پسر خود 
ابوطالب سفارش فی‌مود که از پیامبر خدا(ص) هر‌چه بپتر نگپداری 
کند. ابوطالب همان کسی بود که به‌کارهای پیامبر(ص) پرداخت و 
مس‌پر‌ستی او را به دست گرفت [از همین جا بود که پسرش علی(ع) 
در سال‌های بسیار آغازین زندگی. با پیامس آشنا شد و تا زسان 
در گذشت پیامس, دمی از او دود نگشت ]. این پس از در گذشت نیای 
پیامس بود. چون ابوطالب روانه شام کشت و خواست که بیرون رود. 
پیامیی خدا(ص) به‌وی چسبید. او بر این کودك ناز تین مبس آورد و 
او را با خود بر‌گرفت. پیامبر خدا(ص) در اپن هنگام نه ساله بود. 
کاروان در شین بصی‌ای شام فرود آمد و در آن مدی پارسا به نأم 
بُحیر | در خانگاهی (صومعه‌ای) ویژء خود ز ندگی می‌کرد. او دارای 
دانش و بینشی در آیین تر‌سایی بود. همواه ذر آن خانگاه م‌دی پار سا 
می‌زیست که دانش ایشان پدو می‌رسید. در آنجا نبشته‌ای بود که از 
ایشان به یکدیگ می‌رسید و دست به دست می‌گشت. چون بحیرا این 
کاروانیان را بدید» برای ایشان خوراکی فر‌اوان ساخت و این از آن 
رو بود که دید که در میان همه ایشان» بر سر پیامس خدا(ص) ابری 
است که بر وی سایه می‌افکند. کارو انیان بيامدند و در سایة درختی 
پیارمید ند. این درخت در نزدیکی خانگاه و بحیرا بود. شاخه‌های آن 
به‌هم فقشی‌ده شداند و بر بالای سر پیامبر خدا(ص) چا گی‌فتند چنان که 





باز گشت به سر گذشت پیامبر (ص) 2 


وی از هما؛‌سایةآن بر‌خوردار شد. مد پار سا از خانگاه‌خود بیرون‌آمد 
و ايشان را فراخواند. چون پیامبر خدا(ص) را دید» با کنجکاوی 
بسیار در او تگر‌یست و اندام‌های او را يكايك وارسی کرد چنان که 
گویی نشانه های وی را از پیش بشنیده است و اکنون کار پا پر گر‌دن 
آنپا را مي کنند . 

چون مس‌دم از خوردن پیر‌داختند و پراکنده شد ند از پیامس (ص) 
در بارة چیزهایی از بیداری و خواب وی پرسید و آن را با آنچه میب 
دا نست» راست آمده یافت. آنگاه به مپر پیامبری در میان دو شانة 
وی نگریست. سپس به عموی وی اپوطالب گفت: این جوان چه‌کاره 
توست؟ گفت: پسس م ۰ یار سا گفت : تباید پدرش ژ نده باشد. ابوطالب 
گفت : راستش اینکه او پسس بسی‌ادر من است که چون دی در شکم 
ف‌خنده مادرش بود» چشم از جمپان فرو پوشید. پارسا گفت: اکنون 
راست گفتی. هم‌اينك او دا به شمیس خود پبس‌گردان و در پسر‌اینسن 
یپودیان از او هشدار باش و پاس بدار زیرا سوگند به‌خدا که اگر 
او را بیینند و نشانه‌مایی را که من در او یافتم دریابند یی گمان در 
پی گن ند او برآیند زیرا این جوان را کاری گران در پیش است. 

عمویش او را با خود بیرون آورد و به مکه ب‌گی‌داند. 


برخی گویند: در همان هنگام که وی به عمویش می گفت که باید 
او را به مکه بر گرداند زیرا بن وی از رومیان می‌تر‌سد. ناگمپان هفت 
مد از رومیان فرازسید‌ند. بحیرا بسه ایشان گفت: چرا به اینجا 
آمدهاید؟ کنتند : به ما گزارش رسیده است که این پیامیس دراین ماه 
پیرون آمده است. به‌همهٌ راه‌ها کسانی به‌چست‌وجوی او فر‌ستادهایم . 
اينك ما را به این دراه فی‌ستاده‌انده که خانگاه تو در آن است. بحیر | 
گفت: آیا به کمان شما اگر خدا خواهد کاری انجام دهد » کسی می- 
تواند از آن پیشگیری کند؟ گفتند: نه. با این همه آنان پحیرا! را 
دئیال گردند و در نزد او مياند ند. 


پیامبس خد | (ص) فر‌مود: من تنپا دو بار آهنگت یکی از کار هایی 
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کیدم که میدم به روزگار جاهلی می‌کر‌دند؛ در هن دو بار خدا میا از 
آن کار پازداشت. آنگاه دیگر آمنگث آن کارها نکردم تا خدا مسا به 
پیامبری برانگیخت. يكك بار در يك شب, به پسری که با من شبانی 
مي‌کردو ما در بالای مکه بودیم» گفتم: این گوسپندان را برای من 
پاس بدار تا به‌مکه شوم و مانند جوانان در آنجا به شب نشینی پر‌دازم. 
گفت: چنین کنم. من روانه شدم و چون به آغازهای مکه رسیدم» 
آوای نواختن سازی شنیدم. گفتم: چیست؟ گفتند: بهمان مسرد. 
پبپمان زن را به همسری گزیده است و شب دامادی این و شادی آن 
است. نشستم که بدان گوش دهم. خدا گوشم را گران کرد تا به 
خوابی سنگین فرو رفتم. تنبا هنگامی پیدار شدم که آفتاب سوزان 
مسا گزیدن گرفت. به نزد یار خوه بسر گشتم. او چگونگی از من 
پپی‌سید و من داستان به او بازگفتم. يك بار دیک باز به آن پسس 
چنان گفتم و روانة مکه شدم. این بار نیز بر من همان گذشت که در 
آن شب نخست گذشته بود. پس از آن‌دیگر آهنگت هیچ کار بدی نکردم. 


زناشو یی پیامبر (ص) 
یا 


خد بجه 


پیامبر خدا (ص) هنگامی که بیست و پنج سال داشت» خدیجه را 
به همسری بر‌گزید و این بانو در اين هنگام چبپل ساله بود. 
انگیزه اين کار اين بود که خدیجه دختر خویْلد بن اسد بن عبد- 
القوّی بن قصَت ذنی بزرگوار و بازرگان و توانگر بود و با دارایی 
خود مردان را به‌کار می‌گررفت و بخشی از سود به دست آمده از داد و 
ستد را به ایشان می‌داد تا برای او سوداگری کنند. قرشیان بازر گان 
پودند. چون آوازءٌ راستگویی و درست رفتاری و پاکی پیامبر به‌ گوش 
او رسید. کس به نزه وی فرستاد و از او خواهش کرد که با دارایی 
وی پرای دادوستد و سوداگری به شام رود و مزدی بسیاد بپت از 
دیگر‌ان بستاند. خدیجه برده ضود میسره را همراه پیامیر ساخت. 
پیامیس بپذیرفت و با میسره به سوی شام روانه کشت تا به‌شام رسید. 
پیامبر خدا (ص) در نزدیکی خانگاه مردی پارسا در زیر درختی 
بیارمید. مرد پارسا سی از خانگاه بیرون آورد و از میسره پر سید: 
این کیست؟ گشت: مردی از قر‌یش. مد پار سا گفت: به زیر این 
آنگاه پيامیی خدا (ص) کالاهای خود را بفروخت و کالاهای تازءٌ 
شامی خرید و رو به مه نباد. چون روز می‌رسید و هوا دا غ می‌شد. 
میسره دو فر‌شته می‌دید که در برایر خورشید بر پیامبر سایه می- 
رسیدء. خدیجه سود سر‌شار پرد و میسیه داستان مرد پارسا را برای 





تس الکامل فیالار یغ 


خدیجه پاز گفت و به وی گز‌ارش داد که در س‌اسر راه دو فرشته بن 

خدیجه بانویی بزر گ‌منش, دوراندیش و خردمند بود. از این 
گذشته» خدا می‌خواست که وی را با مس خود گرامی ید‌آرد. خد یسه 
به پیامبی پیشنمپادکرد که او را به‌همسری‌بر گزیند. او از نگاه‌مبتری 
و نژاد و خاندان و دارایی» بر‌ترین زنان قریش بسود. همه مردان 
قریش آرزو می‌کردند که اگر پتوانند» پر او دست یابند و او را به 
همسری بر گزپنند. چون خدیجه این پیام به پیامبر داد. وی آن را با 
عمویان خویش در میان گذاشت و به همراهی حمزءة بن عبد‌المطلب و 
ابوطالب و دیگران روانه شد تا بر خویلد پدر آن با نو درآمد و او را 
خواستکاری کرد. پيامبر او را به همسری بر‌گزید و این زن هم 
فرز ندان وی به‌جز اپراهیم دا بزاد: زینب. رقیه, ام کلئوم. فاطمه 
سلامالله علیپاء قاسم (که پیامبر از او کنية ابوالقاسم گرفت) 
عبدالله؛ طاه و طیب. گویند: عبدالله و طیب و طاهر به‌روزگار 
اسلام زادند. قاسم و طاه و طیب در زمان جاهلی در گذشتند ولی 
همه دخترانش بماندند و اسلام را دريافتند و اسلام آوردند و به 


مدینه گوچید ند. 


گویند: کسی که او را به شوهر داد» عمویش مرو بن اسد بود 
پدرش پیش از جنگت فجار در گذشت. واقدی کوید: این درست‌است 
زیرا پدرش پیش از جنگت فجار در گذشت. 


خانة خدیجه در آن هنگام همان بود که اکنون به نام وی شناخته 
است. گویند: معاوية بن ابی‌سفیان آن را خرید و مسجدی کرد که 
مردم در آن به نماز پرداز ند. 


میان پیامبر(ص) و خدیجه زنی به نام تفیسه دختر منیه خواص 
یعلی بن منیه پیام همی برد و پيك مسپرورزی ایشان بود. این زن در 
روز کشوده شدن مکه بسه دست سپاهیان اسلام» اسلام آورد و پیامبر 


زاشولی پیامبر (ص) با خدیجه 


خدا وی را گرامی داشت و با او نیکویی کرد. 


واه تازه یدید 
مه :با نون ساکن و یای دو نقطه‌ای در زیر. 


اما 


اين اسحاق گوید: گروهی از م‌دم جر‌هم و قطوراء بودند که این 
نام‌ها می‌داشتند: فضیل بن حارث جر همی : , فضیل بن وداع قطوری و 
مفضل بن فضالةٌ چرهمی. اینان گرد هم آمدند و با یکدیگ بر این 
پایه همد‌استان و هم پیمان شد ند که در شمپس مکه در پیابر ستمکار 
پایداری کنند و هیچ پیدادگری را په خود وانگذار ند. اینان گفتند: 
شببر مکه را جن این سزاوار نباشد زیر! خدا پایگاه آن را بر اف اشته 
است. عمرو بن عوف جر‌همی, در این باره گفت: 


ان الفْشول تَعَالثوا و تماتذوا لا یه ید تن تا فایم 
امن علیه تماهذوا و تواذقوا كثِآ۳ و المْفْكَدٌ فیمم سَللم 
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یعنی: همانا فاضلان همداستان و هم‌پیمان شدند که هیچ بیدائب 
گری را در شپی مکه آرام نگذارند. کاری بود که بر آن پیمان پستند 
و رشته‌های دوستی استوار ساختند و اينك تمپیدست و همسایه در 
میاأن ایشان تندرست و آسوده باشد. 


سپس این پیمان از مپان رفت و در قریش جز يكت یاد چیزی از آن 
پر جای نماند . 

انگاه قبیله‌های قریش یکدیگ را به همداستاشی و هم‌پیما 
خواندند. اپنان برای این کار خانةٌ عبدالله بن جدعان را بر گز ید ند 


ییمان فاصلان ۷ج 


که مردی بزر گوار و بزرگت‌سال بود. اینان سران این قبیله‌ها پودند: 
بنی‌هاشم» بنی عبدالمطلب» بنی‌اسد بن عبدالعزی» بنی زهسرة بن 
کلاپ و بنی تیم بن میه. با یکد گس هم‌پیمان و همداستان شد ند که در 
شیر مکه هی ستمدیده‌ای از مردم آن یا دیگر مردمان را ببیتتد» در 
کنار وی بایستند و در برابر ستمی که بر او فرود آمده‌است» پایداری 
کنند تا خواستهٌ وی به او باز آید و دادش ستانده شود. قرشیان این 
پیمان را «پیمان فاضلان» خواندند و پیامس خدا (ص) به هنسگام 
پسته شدن آن حاض بود. سپس چون خدای بزرگت او را به پیامبری 
برانگیخت» فرمود: من با عمویانم گواه بسته شدن پیمانی در خانهةٌ 
عبدالله ین جدعان بودم که آن‌را با همه شتران سرخ موی سودا 
نخواستم کرد. اگر به‌روزگار اسلامی مرا به‌چنین‌پیمانی می‌خواند ند, 
آن را می پذ یر فتم . 

گوید: محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی گفت: میان حسین‌بن علی 
بن آپی‌طالب علیپسما السلام و ولید بن عتبة بن ابی‌سفیان بر سس 
خواسته‌ای, کشمکشی در گرفت و در این هنگام ولید قر‌ماندار مدیته 
از سوی عموی خود معاوية بسن ابی‌سفیان بسود. ولید بر پایه زور 
فر‌مانر انی که داشت. سخن به ستم گفت و زورگویی کسد. حسین 
علیه السلام به وی گفت: سوگند به خدا که خواسته من بدهصی و 
دارژیی‌ام به من سپاری پا در مسجد پیامس خدا پایستم و شمشیر از 
نیام بر کشم و همگان را به «پیمان فاضلان» بخوانم. عبدالله بن ز بیر 
در آنجا بود؛ گقت: من به خدا سوگند می‌خورم که اگکر مرا پدان 
بخواند» فی‌اخوان او بپذیرم تا به خواسته‌اش رسد یا در راه آن بمیرم. 
گزارش به گوش شور بن مَخْرّمهٌ زهری رسید و او نیز چونان گفت. 
عبدالر‌حمان ین عبدالله تیمی این بشنید و همان سخن بی زبان آورد. 
چون ولید از این کار آگاه شد» خواسته حسین علیه ا لسلام پداد و او 
را از خود خر‌سند ساخت. 


ویرانی و بازسازی کعبه 
بر دست قریش 


در سی و پنجمین سال ز ندگی پیامر(ص). قرشیان کعبه را ویران 
گردند. انگیزءه ویر آن‌کردنش این بود که خانه کعبه سنگث‌چینی بلند تر 
بساز ند چرا که گروهی از قرشیان و دیگران. دو آموی زژین را که 
در چاهی دز درون کمبه بود» بدزدید ند. 


داستان دو آهوی ززین چنین بود که چون خدا ابراهیم و اسماعیل 
را به ساختن کعبه فرمان داد» آنان چنان گر‌دند و اد آن بگ‌ذشت. 
اسماعیل در مکه ماند و س‌پرست ضانهة کمبه شد و تا ز نده بود. 
سر پرست آن بود. پس از وي پسرش تَبّت په این کار برخاست. چون 
ثبت در گذشت و فرز ندان اسماعیل فراوان نگشتند» بنی‌جر‌هم بس 
ایشان چیره شد ند و سی‌پر‌ستی‌خانةخدا را از اپشان گر فتند. نخستین 
کس ازایشان که سرپرست خانه شد. مضاض بود. سپس فرز ندانش 
به این کار پرداختند تا اينکه جر همیان بیداد گردند و حرمت خانه را 
پایمال ساختند تا بدان پایه که گفته شد: اساف و نایله مرد و زنی 
بودند که در درون کعبه ز نا کر‌دند و سنگث شدند. 

قبیلةٌ بنی خزاعه پس از پراکنده شدن فرز ندان عمرو بن عامی از 
یمن در تیاه ماندگار شده بود. خداوند بارانی سیلآفرین و بنیاب 
برانداز ب ایشان فرو فر‌ستاد و ایشان را از ريشه برافکند. در این 





ویرانی و بازسازی کعبه به دست قرش موز 





هنکام بنی خز اعه همداستان شدند که بازماندگان ج‌هم را از آن 
سرزمین برانند و بی‌مانند. چنگی در گرفت و هر دو سوی باهم پیکا 
کردند. سر‌کردةهٌ خزاعه در این هتگام عمرو بن رپيعة بن حارثه بود. 
چون عامس بن حارث چی‌همی دید که در آستانهٌ شکست خوردن است » 
دو آهوی زرین و «سنکت سیاه» (الحجر الاسود) را برداشت و روی به 
درگاه خدا آورد و به او باز گشت و خواستار بخشایش گردید؛ همی 


ٍ 


ِ‌ یه کی وی کم 
ار ۸ ان رما چبان , اش یف دهم لاد كت 


یهنی * پروردگار ۱" همانا جر همیان بندگان تو ند . مس‌دم کا لاهای 
کمیاب تواند و جرهمیان کالاهای ديرينة گر‌انبمپای تو؛ با ایشان بود 
که از دیر باز کشورهای تو آبادان گ‌دید ند. 


باز کشت وی به خدا پذیرفته نشد (و او شکست خورد). از این‌رو 
دو آهوی زرین درون کعبه را در چاه‌زمزم نپان ساخت و آن‌را استوار 
با خاك بپوشاند. در این هنگام سیلی بیامد و ایشان را بیرد. عمرو بن 
حارث دراین باره گفت: 
کانْ لمیکن ین الحَجونللی السقا آنیس ولم کشت بتکة 
بلی تن کتا آهلبتا اد تا روف اي و ادود التو 


یعنی: گرویا که هر گز در میان «حجون» تا «صفا» هیچ ماندگاری 
نبود و هیچ کسی در مکه به شب‌نشینی روی نیاوره و شب را ز نده 
نداشت. آری, ما ماندگاران آن بودیم که گردش‌های شبانروزان و 
پخت‌های لفز‌اننده ما را تابود گردند. 


پس از آن س‌پرستی خانةٌ خد! را (په دنبال جر‌همیان)» عمرو بن 
ربیعه به دست گرفت و به گفتةٌ برضی» عمرو ین حسارث غسانی 
سس‌پرست آن گشت. پس از آن بنی‌خزاعه به سر پر‌ستی آن رسید‌ند. 
چز اينکه هنوز سه کار و سه پایگاه ارزشمند در میان قبیله‌های مضس 





اه الکامل فی‌التار بخ 





به‌جای ماند: یکی دستوری دادن به س‌دم که از حج روی بسه عرفه 
آور ند. این کار در دست غوث بن من بن اد بود. او همان «ضوفه» 
پیش گفته بود. دیگری روانه ساختن فراهم آمدگان از منی بود. این 
کار در دست بنی زید بن عدوان بود. سه دیگر واپس افکندن ماه‌های 
«ناروا» بود (بدین سان که چون جنکی ناگزیر گردن ایشان را میب 
گر‌فت و ناچارشان می‌کرد که در ماه‌های «حرام» یا ناروا, دست به 
چنگت آلایند » ماه «ثاروا» را واپس مي‌افکند ند و به جای آن ماهی 
دیگر را «ناروا» می‌ساختتد و در ساس آن آیین «جنیت بس» را 
استوار می‌داشتند). این کار به دست قلتّس بود که همان حذْيْفة بن 
فقیم بن کتائه باشد. پس از وی به فرز ندا نش رسید و به دنبال آن به 
دست ابو ئمامه افتاد که همان جْتَادة بن عوف پن قلع بن حذیفه باشد. 
سپس, خور شید اسلام بر‌دمید و «ماه‌های‌ناروا» بدان گونه که پودند» 
پاز گشتند و خدا کار «واپس‌افکنی» را یاوه گر‌دانید. 

پس از بنی خزاعه» قس‌شیان سرپرستی خانة خندا را به دست 
گ‌فتند. این را به هنگام یاد ک‌دن از قصی ین کلاب فس‌آنموديم. 
آنگاه. چنان که یاد آن برفت» عبدالمطلب چاه زمزم را بکاوید و به 
ژرفا رسانید و دو آهوی زرین دا بیرون کشانید. 
آنکه دو آهو در نزد وی پیدا شد‌ند» مردی به نام «دوريكت» برده 
ملیح بن خزّاعه بود. قرشیان دست او را بریدند. از میان کسانی که 
در این دزدی نامیر‌دار شد‌ند» عامن بن حارث پن توفل و ابوهارب بن 
عزیز و ابولپپ‌بن عبدالمطلب بودند. 

در این هنگام» دریاکشتی بزرگی از آن بازرگانسی رومی را به 
کر‌انة «جدذه» افکنده بود و این کشتی در هم‌شکسته بود. مس‌دم چوب‌های 
این کشتی را برگ‌فتند و آن دا بای ساختن بام خانة خدا آماده 
ساختند. ازاین راه» برخی از آنچه می‌خواستند. فراهم آمد. آنگاه در 
آن روزها ماری پیدا شد که از چاه کعبه که همه روزه ازمغان‌های 
روزانة پیش کش گشته به کعبه رادر آن می‌ریختند» بیرون مي‌آمد و بر 
زب دیوار کعبه می‌رفت و هر کس بدو نزديك می‌شد»می‌دید که او سر 
و دم بر زمین مي‌کسوبد و از پیکر خسود آوازی برمی‌آورد و دمان 





وبرالی و بازسازی کعبه به ئست قر بش ۷د 


بود» ناگپان مرغی فروپرید و مار دمان را به چنسکال بر کشید و به 
آسمان بر‌جرید. قر‌شیان گفتند: همانا امید می‌بریم که خدای بزر کت 
و بزرگوار از آنچه می‌کنیم. خرستد گشته است. 

این در هتگامی پود که پیامبر خدا(ص) سی و پنج سال داشت [ به 
سال ۶۰۵ میلادی یود ] . این کارها پانزده سال پس از فجار انجام 
یافت [ جنگت فجار به سال ۵٩۰‏ میلادی رخ داد]. 


می‌گشاید. مردم از او می‌ت‌سیدند. يك روز کسه مار پر دیوار کعبه 


چون خواستند خانه کعبه دا ویران کنند, ابوو هب عمرو بن عاأید 
بن عس‌آن بن مخزوم بر‌خاست و سنگی از ساختمان کمبه بس‌گرفت. 
سنکث از دست او بیرون پرید و در جای خود آرمید. او گفت: ای 
قر‌شیان» در ساختن این خانه جز پاکان را راه ندهید و جز دارایی‌های 
پاك را برای هزینه‌اش نپردازید و خابین زنی روسپیدذ را به‌هزينة آن 
راه‌تدهید و زر و سیمی دا که از راه سودخواری بی پول (رپا) به 
دست آورده‌اید پا چپزی را که به زور از کسی گرفته‌اید» به درون 
این کار نیاورید. 

برخی گویند: اين ولید ین مفیره بود که این سخنان بگفت. 

باز دراینجا مردم از ویران کردن خانةٌ کعبه هراسیدند. ولید بن 
مغیره گفت : من پرای شما آغاز به‌اين کار می‌کنم. او کلنگی بر گرفت 
و بخشی را ویران کرد. مردمان کمتند: امشب را در نگت می‌کنیم. 
ای بر وی آسیبی آمد» یه چیزی از آن دست نمیز نیم. او شب را به 
پگاه آورد و تندرست به سر کار خویش بازآمد. وی به ویر ان گسری 
پرداخت و مردم همراه او ساختمان را ویران گردند تا به پایه‌ها 
رسید‌ند. مردی از قریش اهرمی را میان دوتا از سنگت‌های آن قرو 
پرد تا یکی دا بر‌کند. چون سنکت بجنبید» سراسر مکه پر خود لرزید 
(و س‌دم به ناچار خود دا واپس کشیدند و پایه استوار گسردید). 
آنگاه برای ساختمان آن سنگت‌ها گرد [وردند و آن را پساختند و به 
چایگاه رکن رساندند. 

هی قبیله‌ای خواست که «سنگث سیاه» را بردارد و بر جای خود 
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گذارد. کار بدانجا کشید که پارگیری کردند و پیمان‌ها بستند و 
آمادة کارزار گشتند . يبضي عید الدار تغار ی لیالب از خون بیاوردند و 
پا پتی عدی بر مرگت هم‌پیمان شدند و سپس دست‌ها در آن خون فرو 
پر‌دند و آز این‌رو «لیسند کان» خوانده شدند. بس این کار چپار شب 
در تخت ورزید‌ند و آنگاه به کتکاش در نشستند. ابو امية بن معیره که 
سالمند ترین مد قریش بود. گفت: میان خویش داوری بر گزینید که 
نخستین کس که از در مزگت به درون آسد. میان شما داوری کند. 
نخستین کس که درآمد» پیامبر خدا (ص) بود. چون او را بدیدند» از 
شادی فریاد برآوردند: این همان مرد پاك است؛ ما سن بی ق‌مان وی 
می‌گذ‌اریم. به محمد (ص) گزارش دادند. قرمود: پارچه‌ای برای من 
پیاورید. پارچه‌ای آوردند. او «ستکت سیاه» دا بی‌گی‌فت و بر میان 
پارچه گذاشت و گفت: نمايندهٌ هر قبیله‌ای. گوشه‌ای از پارچه را 
پگیرد و سنگث را بلند کند. آنان سنکت را باهم برداشتند و به جایگاه 
آن بر‌آوردند. پیامبر خدا (ص) سنگت را با دست خود بر گرفت و در 
چایش کار گذاشت. آنگاه ساختمان برفر‌از آن ساخته شد. 


ا نگيخته شدن بیامبر خدا (ص) 
به پیغمیری 


خدا در سال بیستم پادشاهی خسروپرویز بن هرمز بن انوشیروان 
[به سال ۶۱۰ میلادی ]۰ محمد (ص) را به پیفامیری بر | نگیخت . در 
این هتگام» ایاس پن قبیصةٌ طاییی نمایندة کار گزار ایر ان در سیر ه 
بود و بر عر بان فرمان می‌راند. 

به گزارش حمزه» عکرمه» انس بسن مالك و عروة بسن زبیر از 
عبدالله بن عباس» پیامبر در چپل سالکی به پیغام‌رسانی بس‌انگیخته 
گشت و وحی بر او فرود آمد. در گزارشی دیک» سعید ین مسیپ و 
عکی‌مه از کته عبدالله بن عباس یادآودری می‌کنند که پیامبر در چپل 
و سه سالگی به پیغمیری رسید. بی هیچ گفت و گو, فرود آمدن وحی 
پر وی به روز دوشنبه بود. اختلاف در این است که آن کدام دوشتبه 
بود که در آن وحی فرود آمد. ابوقلابة چرمی گوید: فرقان هنگامی 
پر پیامس قرود آمد که هجده شپ از رمضان گذشته بود. دیگران 
گویند: نوزدهم رمضان بود. 

پیش از آنکه چبر‌یل پر پیامیر ف‌وه آید» او نشانه‌همایی از آن 
گونه نشانه‌ها می‌دید و می‌نگر یست که خدا می‌خواهد وی را ویو 
بخشایش خود گر‌داند. از آن میان بود: شکافتن دو فرشته سینه وی 
راء بیسرون آوردن دلش از درون سینة وی و شستن آن از مرك و 
دشمنی . نیز او بر هیچ سنگث و درختی نمی گذشت مگر که بر وی 
درود می‌ف‌ستاد. آنگاه او به راست و چپ می‌نقریست و کسی را 


۸۰ الکامل فیالتار یج 


می‌دید. نژادهای گوناگون از مردمان و پیروان آپین‌های گونه‌گون 
از انگیخته شدن وی سخن می‌گفتند و دانشوران هر کد ام از اینپا» به 
مي‌دم خویش در این باره گز ارش می‌دادند. 


عامر بن ربیمه گوید: از زید بن عمرو بن نشیل شنیدم که میس 
کوید: ما آمدن پیامبری از ناد اسماعیل از خاندان بنی عبدالمطلب 
را می‌بیوسیم ولی من خود گمان آن را ندارم که وی را دريايم. من 
نخستین کسم که او را راستگو می‌شمارم و گسواهی می‌دهم که او 
پیغمس است. اگر زندگیات به دراز! کشید و او دا دیسدی. از من 
درودش برسان. اينك به تو گزارش دهم که نشانه‌های او چیست‌چنان 
که بر تو پوشیده نماند. گفتم: بکو. گفت: مردی است نه بلند نه 
کوتاه» نه دارای موی انبوه نه اندك. در چشمش کونه‌ای سرخی است 
که از آن چدا نمی‌شود. مب پیامبری در میان دو شانة اوست. نامش 
احمد است و این شپر ژادگاه و انگیزش‌گاه اوست. مر‌دمش آنچه را 
او بیاورد نیسندند و او دا از این شبر بیر‌ون برانند. او به یشب 
کوچد و در آنجا کارش آشکار گردد. هان مبادا که فریفته گردی و 
روی از او بر‌گرداتی زرا من در همه کشور‌ها گردش کردم و به 
چست و جوی آیین ابر اهیم برآندم و هر که را از یپودیان و تر‌سایان 
و کبران (آذرستایان) دیدم. بپر‌سیدم و همگی گفتند: این آیین پس 
از تو پیاید. همگی نشانه‌ها را همان‌گونه بر‌شم‌دند که من برای تو 
گفتم. همگی گفتند: پیاسبری جز او نمانده است. 

عاس گوید : چون اسلام آوردم» به پیأمبر خدا(ص) گز‌ارش دادم 
و درود زید را ه وی رساندم. پیامبر خدا فرمود: بی وی درود باد, 
خدا یش بیامرزاد. او را دامن‌کشان در بپشت بدیدم. 


جبیر بن نطمم گوید: ما در برابر بتی به‌نام باه (شوابه) نشسته 
بودیم و این يك ماه پیش از انگیخته شدن پیامبر خدا(ص) بود. 
گوسیند یا شتی س بس‌یدیم. ناشپان آو ازدهنده‌ای از درون بت آواذ 
داد: به اپن شگفتی گوش فرا دهید؛ نفوشه کشیدن به وحی بریده شد 


انگیخته شدن پیامیر خدا (ص) به پیغمبری لذله 


و اکنون سنگت‌های آسمانی بر ما می‌افکنند و آين برای پیامبری مکی 
به تام احمد است که به پثرب کوچد. ما خاموش کشتيم و در شگنت 


گزارش‌ها در بارة نشانه‌های پیامسری او فر او ان‌است و دانشوران 
در این باره وشتارهای بسیار پرداخته‌اند و همه شگفتی ما را یاد 
کرده‌اند که جای باز گو کی‌دنش نیست. 


آغاز وحی به پیامبر (ص) 

عایشه زضی‌الله عنپا گوید: نعستین مایه‌ای که پیامیس خدا(ص) 
از وحی دید خواب راستین بود که همانند چیزی به سان سپیدی پگاه 
میآمد. آنگاه دلبستگی به تنپبایی در او پدیدار شد. به غار حرا 
می‌رفت و شبی چند به پر‌ستش و نیایش می‌پرداخت و سپس به نزد 
زن خود بازمی‌گشت و برای شبانی برابن با آن شب‌ها توشه 
بی‌می گرفت تا آنکه آیین راستی و درستی به‌ناگپان بر وی فرود آمد. 
چیر‌پل در برابی وی پدیدار شد و گفت: یا محمد» تو فر‌ستادهخدایی. 
پیامبر خدا(ص) گفت: در این دم زانو زدم و سپس باز گشتم و پشتم 
همی لر‌زید. بر خدیجه درآمدم و گفتم: مرآ بپوشانید» مرا بپوشانید! 
آنگاه هراس از من زدوده گشت.. سپس به نزد من آمد و گفت: یا 
محمد: تو فر‌ستادهٌ خداپی. گوید: چنان شدم که همی خواستم خود را 
از چکاد کوه به‌زیر اندازم. چون آهنگت این کار کردم, بر من پدیدار 
شد و گفت: پا محمد. من جبر‌یلم و تو فی‌ستاده‌خدایی. گفت: بخوان. 
گفتم : خواندن نمی‌دانم. گوید: در این زمان مسا گرفت و مرا سه بار 
په‌سختی فشد چنان که به ستوه آمدم. سپس گفت:: بضوان به نام 
پرو ردگارت که جسان و جبپانیان را آفر ید (علق/ ۱/۹۶).من‌خواندم. 
په نزد خدیجه آمدم و گفتم: بر خود می‌تر‌سم. گز‌ارش کار خود به او 
دادم. خدیجه گفت : تو را موده باد » به خدا سو گند که هر گز خدا تو 
را خوار نگرداند زیسا| به خدا که تو رشته خضویشاو ندی استوار 
می‌داریء همواره درست و راست می‌گویی» امانت دا به خداوند آن 
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بازمی‌گردانی» بی‌پدران دا می‌نوازی: به تپیدست توشه می‌پردازی: 
پار گران از روی دوش بینوایان بی‌می‌داری. از میمپمان بسه ممس 
پدس آیی می‌کنی و در باب پیشامد‌های جانکدازی که مر کت آنپا را 
می‌آفریند. به کسان یاری می‌رسانی". آنگاه خدیجه به نسزد پسس 
عمه‌اش ور قَةّبن نوفل شد که‌آیین تر‌سایی‌داشت و نوشتارها را خوانده 
بود و گفته‌های توراتیان و انجلیان را شنیده. خدیجه به وی گفت: 
سخنان پسس برادرت را پشنو . (پیامبر گوید): چگونگی کارم را از من 
بپی‌سید و من به او گزارش دادم. گفت: این همان وحی است که پر 
موسی بن عمران فروه آمد. کاش تا هنگامی که مر‌دمت تو را از اين 
شسپر بیی‌ون می‌رانند» زر نده می بودم. گفتم: آیا مر [ بیرون می‌رانند؟ 
گفت: آری» هیچ‌کس پیامی مانند پیام تو نیاورد مس آنکه با او 
دشمنی کنند. اگر روز گرفتاری تو را دريابم» یاری سخت سودمندی 
به تو رسانم. 


آنگاه نغستین چیزی از قرآن که پس از آن آیه بر وی فرود آمد. 
این بود: نون. سوگند به قلم و آنچه با آن می نکار ند (قلم/۱/۶۸)؛ 
په دثبال آن اینپا فرود آمدند: ای جامه بر خود پیچیده. بر‌خیز و 
مردمان را هشدار ده (مدش /۷۴/ ۲-۱) ؛ سوگند به روز روشن؛ و 
سوگند به شب آرام و تاريكت؛ نه پی‌وردگارت تو را به خود واگذاشت 
نه بر تو خشم گرفت؛ آن سر‌ای برای تو بپش ازاین سرای؛ به‌زودی 
پروردگارت چندان به تو بخشد که خرسند گردی؛ آیا تو دا بی‌پدر 
نیافت و پتاه داد؟ آپا راه گم کرده نیافت و رهنمون بخشید؟ آیا دارای 
تانغوران پسیار ندید و توانگ ساخت؟ اینكت» پدز از دست داده را از 
خود مران؛ و پ‌سنده را بی بسپره مگذران؛ و بخشایش خدا بر تو را 
باز گوی با مر‌دمان (ضحی/۱۲-۱/۹۳). 


5 مبارت عربی متن ‏ و ین عَلی توایب العقّه. و اژه‌نامه‌ها: ۳ من الاسمَاو 
الحشتی» ء ای الَاهن. ُ الباولل. الیقین, آلسواپ ب. الَلیقَ الجدیی. الق المال, 
یت والخظ, العََمٌ . المَوَتْ» الاسر مترالمتعس. 


انگیخته شدن یامبر خدا (ص) به پیخمبری ۸۳ 


آنگاه خدیجه در پارء آنچه خداوند وی را با آن به پیامیری استوار 
و گرامی داشته است؛ به پیامس خدا(ص) گفت: ای پسر عموء آیا در 
همان دم که این دوستت (جبریل) به نزد تو می‌آید» می‌توانی سر | آگاه 
سازی؟ گفت: آری. آنگاه جیریل بر پیامیر فرود آمد و پیامبر (ص) 
خد یه را آگاه ساخت: خدیجه گفت: بی‌خیل و پر ردان چپ من بنشین . 
پیامبر (ص) بن‌خاست و بر آن بنشست. خسدیجه پر‌سید: آیا او را 
می‌بینی؟ پیامبر(ص) گفت: آری. خدیجه گفت: از آنجا برخیز و بر 
ران راست من بنشین. پیام(ص) پر آن بنشست. خدیجه پر سید: 
آیا او دا می‌بینی؟ پیامبر (ص) گفت: آری. خضدیجه روسری خود 
بیفکند و س بر‌هنه شد و پیامبر خدا(ص) در داسان وی بود. سپس 
کفت : آیا او را می بینی ؟ پیامیس (ص) کفت : نه. خضد‌یجه گفت: ای 
پسس عمو, تو را مش‌ده باد و استوار پاش که سوگند به خدا او فرشته 


است و دیو نیس . 


یحیی بن ابی‌کثیر گوید: از ابوسلمه پر‌سیدم: نخستین بخش‌فرود 
آمده از قرآن چه بود؟ گفت: ای جامه بر خود پیچیده (مدثر /۱/۷۴). 
گفتم: دیگر‌ان می‌ گویند که این است: بخوان به نام پروردگارت (قلم 
۷ ابوسلمه گفت: به تو گزارش نمی‌دهم جز آنچه را پیامبر 
خدا (ص) به ما گزارش داد و گفت: من ماندگار حراء بودم. چون 
هنگام بودن در آنجا سپری شد. فرود آمدم. آو ازی شنیدم. به سوی 
راست خود نگرپستم و چیزی ندیدم؛ به سوی چپ خسود نگر یستم و 
چیزی ندیدم؛ به پشت سر و پیش دوی خود نگریستم و چیزی ندیدم؛ 
سرم را به آسمان بلند کردم که ناگاه دیدم او» یعنی فرشته. بر تختی 
نشسته است میان آسمان و زمین (به بلنسدی زمین تا آسمان). از او 
ترسیدم و به نزد خدیجه آمدم و گفتم: مرا بپوشانید» مرا بپوشانید 
و بر من آپ فر‌وریزید. چنان کر‌دند. پس این آیه فرود آمد: ای جامه 
پر خود پیچیده (مدثر /۱/۷۴). این گزارشی درست است. 


هشام بن کلبی گوید: نخستین بار در شب شنبه و شب يك‌شنبه بود که 


3 الکامل فی‌اثتار بخ 


چبریل به نزد پیامس خدا (ص) آمد. سپس بر وی پدیدار شد و پیام 
خدا با او بگزارد و او را دست شسث و نماز یاد داد و این سوره را 
به او آموخت: بخوان به نام پرو ردگارت که جسان و جپانیان را 
آفرید (علق/ ۱/۹۶) [ تا پایان سوره]. پیامیر خدا در این هنگام 
چپل سال داشت. 


ز هری گوید: چندگاهی وحی از پیامبر خدا (ص) واگرفته شد و 
او به سختی اندو مگین گشت. او همی بر بلندای کوه‌ها رفت که خود 
را از آن فرواقکند. چون بر چکاد یکی از کوه‌ها پر می‌آمد» جبریل 
برای وی پدیدار می‌گشت و به وی می گفت: به راستی و درستی که 
تو پیامیر خدایی. از این کار هراس او فرومی‌نشست و جانش تازه 
می‌ گشت. پس خداو ند به پیامب‌ش فر‌مان داد که به مردم خود هشدار 
دهد که بتان‌را می‌پر‌ستند نه آن‌کسی را که‌ایشان را آفرید و به‌ایشان 
روزی داد؛ نیز فرمان داد که بخشایش خدا بر خود یعنی پیامیری را 
با کسان در میان گذارد. اینکه «بخشایش» به‌معنی پیامبری است گفتهٌ 
این اسحاق است. پیامبر این را در نان با کسانی از خویشان و 
بستگا نش که به ایشان اعتماد داشت. در میان مي‌گذاشت. نخستین 
کس از آفریدگان خدا که به وی باور آورد و او زا راستخجو شمد. 
خدیجه دخشس خوپلد همسس وی بود. 

واقدی گوید: همه پاران ما از اهل قبله بر ایسن همداستاند که 
نهستین کسی که فراخوان پیامس خدا را بپذیرفت. خدیجه بود. 

آنگاه نخستین چیز پس از خستو شدن به‌یگانگی‌خداو ند و بیزاری 
جستن از بتان که خدا از میان فرمان‌های اسلامی بایسته کرد, نماز 
بود. چون نماز بر وی بایسته شد, جبریل بر وی فرود آمد و او در 
بالای مکه بود. با پر خود بر کر‌انهٌ دره زد که چشمه‌ای از آن جوشان 
گشت. جبریل برای وی وضو گرفت و او به جبریل می‌نگریست و 
جبریل به وی نشان می‌داد که پاکیزه ساختن خود براي نماز چه‌گو نه 
است , آنگاه پیامس خدا (ص) مانند وی وضو گرفت. پس جبریل 
بر‌خاست و پیشنماز وی شد و پیامبر (ص )هم اه نماز او نماز خواند 
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و سپس پاز گشت. پیامبر خدا(ص) به نزد خدیجه آمد و او را وضو 
آموخت و خود پیشنماز شد و خدیجه پشت سر وی همانند او نمساز 
خو اند . 


معراج پیامبر خدا (ص) 

مس‌دم در بارة زمان معراج به‌اختلاف سخن راندها ند. برخی گو یند: 
سه سال پیش‌از کوچیدن پیامبر از مکه به مدینه بود. برخی گویند: 
يكك سال پیش از آن بود. نیز اختلاف دار ند که در کجا شبانه پیامبر 
خدا را روانه ساختند. برخی گویند: او در مسجد در «حجر» خفته ود 
که او را شبانه روانه ساختند. برخی گویند: در خانهة ام هانی دختس 
اپوطالب خنته بود. گوینده این سخن می‌گوید: بار گاه خدایی همه‌اش 
مز گت است. 

حدیث معراج را گروهی‌از یار ان‌پیامس با سندهای‌درست گنز ارش 
گردهانک. 

گویند: پیامس خدا (ص) گفت: جیریل و میکاییل به نسزد من 
آمد ند و گفتند: در پارة کدام کس به‌ما فر‌مان داده‌اند؟ گفتند: در باره 
سرورشان. سپس رفتند و شبی پس از آن شب سه تن آمدند و پیامس 
خفته بود. او را بر پشت خواباندند و سینه‌اش درید ند و آب زمزنم 
آوردند و آنچه دشمتی و ناخوشی و جز آن در دلش بود» پشستند و 
آنگاه تشتی مالامال از باور و فر‌زانگی بیاورد ند و دلش را از باور و 
فرزانگی بيأکند ند. گوید: جبریل مرا از مزرگت بیرون آورد و اينك 
دیدم که ستوری در آنجا ایستاده است که همان «برّاق» بود. این سئور 
از خر بزرگ‌تر و از استشس کوچك‌تی بود و به هنگام خرامیدن» در 
پاهای دنبال خود گونه‌ای گرایش داشت. گفت : سوار شو. چون دست 
بر وی نیادمء چموشی و بد لکامی کد. جبریل گفت: ای براق» هیچ 
پیامبری گر امی‌تر در نزد خدا از محمد بر تو سوار نگشته است. پس, 
عرق فروریخت و برای من رام شد و فروخسبید تا بر آن سوار شدم. 
چبریل سا همراه خود یه سوی «مز گت بر تصرین» (المسجد الاقصی) 
پرد. برای من دو چام بیاوردند: یکی پر از شیر دیگری پر از باده. 
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به من گفتند: یکی دا بر گزین. من شیر را بر گزیدم و نوشیدم. به من 
گفتند: بن پایة سر‌شت خود. رفتار گر‌دی. آگاه باش که اکر باده‌را 
بر گزیده بودی» مردمانت پس از تو گمراه می گشتند. 

سپس زواثه شدیم. او به من گفت: قرود آی. من فسرود آمدم و 
نماز خواندم. گفت: این همان شب پاك است‌که پدان خواهی‌کوچید. 

پاز روانه شدیم. به من گفت: پیاده شو. سن پیاده شدم و نما 
خواندم . او گفت: ان طور سیناء است که در آنجا خدا پا موسی سخن 
گفت. آنگاه روانه شدیم تا به بیت‌المقدس رسیدیم. چون به‌در مز گت 
فراز آمدیم» جبریل مرا پیاده کرد و براق را بر همان چنبری بست 
که پیامبران می‌بستند. چون به درون مزگت رفتم» اينك پیامبر‌ان را 
دیدم که گرد مرا گرفته‌اند. برخی گویند: روان‌های‌پیامبرانی بودند 
که پیش از من انگیخته شده بودند. همگی بر من درود فی‌ستاه ند. گفتم: 
ای چبر‌یل: اپنان کیانند؟ گفت: برادرانت» پیامبران. قرشیان گمان 
بر‌دند که خدا را اتباز است و ت‌سایان گمان بردند که خدا را فرز ند 
است. از این پیامبران بیررس که آیا خد! را انباز يا فرز ندی بوده 
است. این همان است‌که خدای بزر کت فر‌موده‌است: از پیامس‌ان پیش 
از خود بپرس آیا ما فرود از خداوند» خدایانی ساخته‌ايم که آنان را 
پی‌ستش کنند (زخرف/۴۵/۴۳) پیامبران به یگانگی خدای بزرکت و 
بزرگوار خستو شد ند. سپس‌جبریل ایشان‌را گرد آورد و مرا پیشنماز 
گردانید و من دو رکمت پا ایشان بخواندم. 

آنگاه جبریل مرا به سوی «تخته سنکت» (صخره) برد و مرا بسن 
فراز آن ب‌آورد و اينك نردبانی برای بالا رفتن به سوی آسمان بود 
که بینندگان چیزی زیباتر از آن چشمانداز نمی‌دیدند و از اینجا بود 
که فی‌شتگان بالا می‌رفتند. پایة آن در تخته سنگث در بیت‌المقدس بود 
و سر آن چسییده به آسمان. جبر‌یل مرا بر‌داشت و بی پر خود گذ‌اشت 
و مرا به آسمان بالا برد و این «آسمان گیتی» (السَمَامٌ الدَنیَ) بود که 
خواهش کرد آن را بکشایند. گفته شد: کیست؟ گفت: جبریلم. گفته 
شد: يا تو کیست؟ گفت: محمد. پ‌سید ند: او را به پیامبری 
پر‌انگیختهاند؟ گشت: آری. گفتند: آفرین و خوشامد بی او باد. در 





انگیخته شدن پامبر خدا (ص) به بیغمیری ۸2۷ 
۳ ۳ _ ِ 


گشوده گشت و ما به درون رفتیم. اينك مر‌دی ساسر آراسته دیدم 
تندرست و راست که بر سوی راست وی دری بود که از آن بوی خوش 
بیرون می‌تابید و بر سوی چپ او دری بود که از آن بویی بد می‌آمد. 
چون مرد نیکوی آراسته به در سوی راست خود می‌نگر یست» می‌خندید 
و چون به در سوی چپ خود می‌نگریست می گر پست. پر‌سیدم: این 
کیست و این در ها چیستند؟ گفت: پدرت آدم. در سوی راست وی در 
بپشت است که چون به سوی آن بنگرد و فرز ندان خود را پیند که به 
بپشت می‌رو ند» بخندد و در سوی چپ وی در دوزخ است و چون بدان 
بنگرد و برخی از فر‌زندان خود را پیند که بدان کشانده می‌شو ند؛ 
بگرید و اندو مگین گردد [اندوهگین گردد و بگرید]. 

آنگاه مر | به آسمان دوم پالا برد و خواهان گشودن کشت. گفتند: 
کیست؟ گفت: جبر‌یلم. پرسید‌ند: با تو کیست؟ گفت: محمد است. 
گفتند: آیا به پیغام‌رسانی بر‌انگیخته شده است؟ گفت: آری. گفتند: 
درود خدا بر وی؛ خوشامد و آفرین بر او باد. در گشوده شد و ما به 
درون رفتیم و اپنك دو جوان را دیدم. گفتم : ای جیریل.اینان کیا نند؟ 
گفت: عیسی ین مریم و یحیی بن زکریا. 

سپس مرا به آسمان سوم بالا برد که خواهان کشودن شد. گفته 
شد: کیست؟ گفت: چبریلم. گفته شد: کی با توست؟ گفت: محمد. 
گفتند: او را به پیغمبری برانگیخته‌اند؟ گفت : آری. گفتند: آفرین 
و خوشامد بر وی باد. ما به درون وفتیم و اينك مردی دیدیم که به 
زیبایی از همگان برتر بود. گفتم: ای جبریل» این کیست؟ گفت: 
بر ادرت یوسف. 

سپس مرا به آسمان چپارم بالا برد که خسواهان گشایش گشت. 
گفته شد: کیست؟ گفت: جبریلم. گفته شد: با تو کیست؟ گفت: محمد 
است. گفتند: بر‌انگیخته شده است؟ گفت: آری. گفتند: خوشامد و 
آفرین بر وی باد. به درون رفتیم و اينك من مردی را دیدم. گفتم: 
این کیست؟ گفت: ادریس که خدا او را به پایگاهی بلند برآورده 
است. 
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کیست؟ گفت : جبر‌پلم. گفتند: که همراه تو ست؟ گفقت: محمد . گفتند : 
پر‌انگیخته شده است؟ گفت : آری. گفتند : خوشامد و آفرین بر وی 
باد. به درون رفتیم و اينك مردی را نشسته دیدیم و در پیامون او 
مر‌دمی نشسته بودند که وی بر ای ایشان داستان می‌گفت. گفتم: این 
کیست؟ گفت: هارون است و پیر‌امون وی بنی سا پیلند. 

آنگاه ما به آسمان ششم بالا برد و در کشودن خواست. گفتند: 
کیست؟ گفت جبراییل باشم. گفتند: که را به همراه داری؟ گنت 
محمد. گفتند: آيا خدا او را به پیامبری برانگیخته است؟ گفت:آری. 
گفتند: آفرین و خوشامد بر وی باد. ما به‌درون رفتیم. اينك مردی 
دیدیم که نشسته است؛ از او در گذشتیم. مرد بسه‌ژاری گر پست. 
گفتم: یا جبریل» این کیست؟ گفت: موسی. گفتم: چرا همی گرید؟ 
گفت: اسر اییلیان گمان می‌بر ند که من به نزد خدا از آدم گر امی ترم 
و اينك این مرد که از فرز ندان آدم است [و تاش محمد است ]؛ مرا 
پشت سر گذاشته است. 

پس مرا به‌آسمان هفتم برآورد و آواز داد که در یکشایند . کمعند : 
کیستی؟ گفت: جبریلم. گفتند: کی بسا توست ست؟ گفت : محمد. گفتتد 
پرانگیخته شده است؟ گفت: آری. کفتند: خوشامد و آف‌ین بر وی 
پاد. به درون رفتیم و اينك م‌دی را بر کررسی بی در پپشت نشسته 
دیدیم که موی س‌ش سپید و سیاه بود. و می‌دمی در پیر امون او بودند 
سپید روی به سان کاغد. کس‌دهی دیکر بودند که رنکت‌شان اندك 
آمیزشی داشت. آنان که ر نگت‌شان آمیزشی داشت. پر‌خاستند و خود 
را در چویباری شستند و بیرون آمد ند که چمپره‌های‌شان‌مانند چپرهب 
های دوستان‌شان سپید گشته بود. گفتم: این کیست؟ گفت: پدرت 
ابراهیم. این سپیدرویان پیرامون وی آنانند که باور خود را به ستم 
در نيامیخته| ند. آنان که در ر نکت‌شان آمپختگی بود» کار نیکوی خود را 
با کار بد در آمیختند و آنگاه به سوی خدا باز گشتند و خدا پر ایشان 
پخشایش اورد. اينك ابراهیم را دیدم که پشت پشت به دری گذ‌اشته است. 
چبریل گفت: این «خانة آبادان» (ألبِیت ألْمَتخور) است که روزی 
هفتاد هزار فرشته به درون آن می‌روند و می‌گن پرون باز نمی کن‌دند. 
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گوید : جبر‌یل مرا پر گرفت و برد و ما به «جایگاه بر ترین» (سدرة 
الفنت, ۲) رسیدیم و اينك دیدیم که درختان گناد ( (سدر) در آنجا س 
به آسمان بر افر اشته‌اند که تکه صمغ‌های زرد آن به‌چکادهای کوهستان 
«هجر» می‌مانند. از پای آن درختان چبار شاخه رود روان بودند: دو 
در درون دو در بیرون. آن دو که‌در درون و پوشیده بودند», در پبرشت 
روان بودند و آن دو که بیرون بودند؛ ثیل و قرات یودند. سا 
آنجا را پر‌تو خدایی فرو گرفته بود. فی‌شتگانی آنجا را فا گس‌فته 
بودند که گویی از بیم خدا ملخ‌های زرین بودند. همگی چنان 
دک کون گشتند که هیچ کس تتواند آن را پستاید. چیسریل 
در میان آن بایستاد. جبریل گفت: ای محمد» پیش برو. من و جبریل 
به‌ پیش رفتیم تا به پرده‌ای رسیدیم. فرشته‌ای مرا بگرفت و چبریل 
از من واپس نشست. گفتم: به کجا؟ گفت: هيچ‌يك از ما نیست مگر 
آنکه او را پایکاهی دانسته است (صافات/ ۱۶۴/۳۷). اینجا پایا نگاه 
آفر ید گان است. 

همچنان به پیش رفتم تا به عرش رسیدم. همه‌چیز در برابر عرش 
سس گر نش فرود آورده بود. زبانم‌از هراس و شکوه خداو ند بند آمده 
بود. آنگاه خدا زبان سا گسویا ساخت. گفتم : درودهای بی‌پایان و 
ستایش‌های فی‌او ان بر خداو ند پروردکار جبپانیان. خد! بر من و بر 
مس‌دمانم در شبانه‌روز پنجاه بار نماز بایسته فرمسود. من به سوی 
چیریل باز گشتم. او دستم را گرفت و مرا به درون بپشت پرد. من 
کاخ‌ها دیدم همگی از گوهر و زمرد و زب‌جد. از زین آن رودی روان 
بود سپیدتر از شیر و شیرین‌تر از انگبین. رود بر فر از ریکت‌هایی از 
گوهر و زمرد و مشك روان بود. جبریل گفت: این همان «پسیاران» 
(کو تر) است که خداو ند ارزانی تو فی‌موده است. آنگاه دوزح را به 
من فر | نمودند. من ز نجیس‌هاء بندها, ماران و کژ‌دمان آن را دیدم و 
نگر‌یستم که چه‌گونه دوزخیان را شکنجه می‌کنند. 





۲ سدرءة المتتبی: درخت کتار است بر چرخ هفتم که پایانگاه کارهای می‌دم 
و آساج رسیدن دانش‌آفریدگان و پایانة داه یافتن جیریل است و هيچ‌کس جز پیامیر 
اسلام(ص) از آن گذر نکرده است. 
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آنگاه مرا بیرون آورد و ما به پایین سرازیر شدیم تا به نزد موسی 
رسیدیم. پن‌سید: خدا بر تو و مردمت چه چیز بایسته فر‌مود؟ گفتم: 
پنجاه نماز. موسی گفت: من بتی‌اسراییل را پیش از تو بر کم‌تر از 
این آزمودم و هر چه توانستم از ایشان خواهش کردم و بی ایشان سخت 
گر فتم و چاره‌ها اند یشیدم ولی آذپا تکردند. به سوی پروردگارت 
پاز گرد و از او کاهش بخواه. من به سوی پروردگار باز گشتم و از 
او کاهش خواستم. او ده نماز از من برداشت. به نزد موسی باز گشتم 
و او را [گاه ساختم. گفت: باژ گرد و کاهش بخواه. باز کشتم و ده 
نماز کاهش, گرفتم. همچنان میان خداو ند و موسی در آمدورفت بودم 
تا خدا نمازها را پنج‌بار ساخت. موسی گفت: باز گرد و کاهش بخواه. 
گفتم : از خدایم شرم دارم و باز نگی دم . دراین زمان مسا آو از دادند: 
همانا من بر تو و مردمانت پنجاه بار نماز دا بایسته کردم ولی اکنون 
این‌پنج بار را در برا برپنجاه‌بار پذیرفتم و بار بندگانم‌ر اسيك‌ساختم. 

آنگاه من و جبریل فرود آمدیم تا به خوابگاه‌من‌ر سیدیم. همااینمپا 
در يك شب سپری گشت. 


چون به مکه باز گشت» دانست که مرردم او را راستگو نشمار ند. 
از این‌رو در مسجد نشست و سر بر ژانوی اندوه گذاشت. ابوجبپل 
بر وی گذشت و ریشخند کنان پ‌سید: آیا دوش بپره‌ای بر‌دی؟ گفت: 
آری, دوش مرا از اینجا به بیت‌المقدس بردند. ابوجل‌گفت: و اينك 
در میان مایی؟ پیامبر گفت: آری. تر‌سید که گزارش این گفتو گو به 
مسدم دهد و پیامس آن را درست نشمارد. ابوجپل گفت: آیا گزارش 
این رویداد به مس‌دمست می‌دهی ؟ پیامس گفت : آری. ابوچجمپل گفت : ای 
مردمان» ای فرز ندان کمب بن لویء فر‌از آیسد. همگی بيامدند. 
پیامیر (ص) داستان با ایشان بگفت. گرو هی راستگویش دانستند و 
گروهی او را دروغگو شمردند و گکروهی با دست و زیسان آوازها 
بر‌آوردند و گروهی دست بی سر گذاشتند. کسانی که به وی گرویده 
بود ند و او را راستکو شمرده بودند. از او باز گشتند و ناپاور شد ند. 

مر‌دانی از بت‌پر‌ستان به خانة ابوبکر دویدند و گفتند: این یار 





تو (محمد) چنین و چنان می‌پندارد. او سخت دروغ می‌گوید! ابویکر 
گفت: اگر او چنین گفته است. بی‌گمان داست گفته است زیرا من در 
کارهایی بسپار فی‌اتر از این او دا راستگکو می‌دانم. او را در بارة 
گزارش‌های آسمانی در پاسداد و شامگاه راستگو می‌شمارم. از آن 
هنگام او را « پو پگي راستگو شمار نده» نام گذ اشتند . 

بت پر‌ستان گفتند: اگر راست‌می گویی» «مَر گت بر ترین» (المسجد 
الاقصی) دا برای ما بستای: گوید: آغاژ به گفتن نشانی‌های آن‌کردم 

بر من پسوشیده گشت. در این هنگام آن مز گت را پیش روی من 
آوردند چنان که آن را می‌دیدم. آغاز به ستودن آن کردم و نشانه‌های 
آن همی باز گفتم . گفتند: مارا از کاروان‌بان آگکساه ساز. گفتم : بر 
قرژ ندان بان در چایی به‌نام «ر وحای» گذشتم . آنان اشتری را گم 
گر‌ده یود ند و در پی آن می گشتند. من جامی آب از ایشان گرفتم و 
نوشیدم. از ایشان بیر‌سید. بر کاروان فرزندان بسمان و بمّمان و 
بان گذشتم و سواره‌ای و پیاده‌ای دیدم. اینان در جایی به نام 
«ذی‌مُْ» بودند. اشتر جوان‌شان برمید و بپمان ف‌وافتاد و دستش 
پشکست. از این دو ب‌سید. در جایی به نام «تنعیم» پر کاروان شما 
گذشتم که پیشاپیش آن اشتری خاکستریر نگ بود و بر آن دو جوال 
به هم دوخته بار کرده بودند. این کاروان فردا به هنگام بر آمدن 
خورشید» بی شما پدیدار گی‌دد. 

آنان بیرون رفتند و بر زب تپه برآمدند و برآسدن خورشید را 
پیو سید ند تا او را دروغگو شمار ند. ناگپان گوینده‌ای گفت : اینلی 
خورشید که بر‌دمید. دپگری گفت: اينك‌این کاروان‌که پدیدار گردید. 
پیشاپیش آن اشتری خاکستریر نگی است چنان که از او شنیدید. 
آنان رستگار نشدند و گفتند: این جادویی آشکار است. 


اختلاف درپارة نخستین کس که اسلام آورد 


دا نشوران در بارة نخستین کسی که به اسلام گ‌ایید. اختلاف 
دار ند گر‌چه همداستانند که خدیجه نخستین آفریدگان خدا بود که به 
اسلام گروید. برخی گفتند: نخستین مر‌دی که اسلام آورد» علي بن 





لشزی الکامل فی‌افتار بخ 


ابی‌ طالب بود. از علی علیه السلام گزارش آورده‌اند که فی‌مود؛: من 
بنده خداو ند و برادر پیامبر او هستم . من راست شمار نده مسپترم و 
پس از من هر‌که خود را چنین خواند. دروغگوی و درو غپداز باشد. 
(ص) کردم. 

عبدالله بن عباس گوید: نخستین کس که نماز خواند. علی بن 
ابی‌طالب بود. پیامیر روز دوشنبه برانگیخته شد و علی روز سه‌شتبه 
نماز خواند. زید بن ارقم گوید: نخستین کس که با پیامبی به اسلام 
گرایید» علی بود. عفیف کندی گوید: من مردی بازرگان بسودم. به 
هنگام حجچ گزاردن به بکه رفتم و به نزد عباس شدم. همچنان که در 
نزد آو بودیم » ناگاه مر‌دی بیامد و به سوی کعبه رفت و به نساز درت 





ایستاد. سپس نی بیامد و پشت سر او به نماز پرداخت. آنگاه پسری 
آمد و پشت سر او به نماز بر‌خاست. گفتم: ای عباس. این آیین 
چیست؟ گفت: این پسس برادر من محمد بن عبدالله است. گمان دارد 
که خدا او را به پیامبری برانگیخته است. نیز گسان می‌ برد که گنج 
های سزار روم و خسرو ایران برای او گشوده خواهند شد. این ذن 
همسن او خدیجه است که به وی گرویده است و این پسر علی بن ابی 
طالب است که بدو باور آورده است. سوگند به‌خدا که بی‌گمان میت 
دانم در سراس روی زمین جز آين سه‌تن برای این دین پیروی نیست! 
عفیف گفت: ای کاش من چبار مین‌شان بودم. 

محمد بن منذر و ربيعة بن ابی عبدالرحمان و ابوحازم مدنی و 
کلبی گویند: نغستین کسی که اسلام آورد. علی بن ابی‌طالب بود و 
عمرش در این هنگام نه سال یا یازده سال بود. 

ان اسحاق گوید: نخستین کس که به اسلام گر ایید علی بود و 
ز ندگی‌اش در اپن هنگام یازده سال بود. 


از بخشایش‌های خدا بر علی این بود که قررشیان را خشك‌سالی و 
تنگی و تنشی سخت فرو گرفت. ابوطالب را نانخوران بسیار بودند. 
يكك روز پیامبی خدا (ص) به عمویش عباس گفت: ابوطالپ را 





انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به ییغمبری #۳ 


تانخوران فر‌اوانند. بیا باهم به‌نزد وی رویم و بار نانخوران او سبكت 
سازیم. آن دو به نزد اپوطالب رفتند و گفتند که آهنگت چه دار نسد. 
اپوطالب گفت: عقیل را برای من بگذارید و هرچه می‌خسواهید. 
پکنید. پیامس خدا (ص) علی را بر‌گرفت و عباس؛ چعفش را. علطی 
همچنان در سرای پیامس خدا (ص) بود تا خدا او دابه پیامیری 
برانگیخت و علی پیرو او گ‌دید. 

چون پیامیس می‌خو است نماژ بخواند» با علی به یکی از دره‌های 
مکه می‌رفت. آن دو باهم نماز می‌خواندند و بازمی‌ کشتند. يكت بار 
ابوطالب آن دو را بدید. پر‌سید: پسس بر‌ادرم» این آیین چیست؟ 
پیامبر گفت: آپین خداو ند و پیامبران وی و فرشتگان او؛ آیین‌په‌رمان 
ابراهیم. خدا مرا با این آیین به سوی بندگان فرستاد. تو سناو ارب 
ترین کسی که به سوی راهیابی و رهایی بخوانم و سزاوارترین کسی 
که فر‌اخوان مسا بپذیری. ابسوطالب گفت: نمی‌توانم آیین خود و 
پدرانم را رها سازم ولی سوگند به خدا تا هنگامی که ز نده‌ام» قر‌شیان 
گستاخی آن را نيابند که به تو هیچ گز ندی رسانند. 

چمش همچتان در نزد عباس بود تا به اسلام گرایید و از عباس 
بی‌نیاز گردید. ابوطالب به پسرش علی گفت: این آیین چیست که 
پر گز یده‌ای؟ علی گفت: ای پدر, به خداو ند و به پیامبرش گرویدم و 
با او نماز خواندم. اپوطالب فر‌مود: پسسم» پيامبی خدا تو را جن به 
راستی و درستی و نیکی نمی‌خواند؛ همواره پیوستهة او باش. 


برخی گویند: تخستین کس که اسلام آو رد بو یکر پسس بو قحافه 
بوة رضی‌الله عنه. شعبی گوید: از عبدالله بن عباس پی‌سیدم: نخستین 
کس که اسلام آورد که بود؟ گشت: آیبا گفتار حسان بن ثابت را 
نشنیده‌ای که می‌گوید: 


اذا تذکرت جوا ین آچی نقة فاذکن ااق آباپگر با فلا 
خین البَرِیة اتقاها و آغئلبا بَغْد التبخ و 
الثانی الَالی المضنوة مضه و آوّل لاس منم صّق الوّساا 





۸۷ الکامل فیاثتار یج 





یعنی: اکن در بارة برادری استوار داشته چیزی اندوه‌آور به یاد 
آوری» پرادرت ابوپکر را به یاد آور که چه کرد. بپترین و پر‌هیزب 
کار ترین و دادگ ترین مردم پس از پیامبر کسه پدانچه گفته بود. 
پای بند بود. دومین جانشین بود و کار او پسندیده بود. نخستین کس 
بود که پيامبی‌ان را راستگو شمرد. 


عمرو ين عبسه گوید: در عکاظ یه نزد پیامبس خدا (ص) رفتم و 
گفتم: ای پیامیر خدا. چه کسی در این کار از تو پیروی گرده است؟ 
گفت: بنده‌ای و آزاده‌ای. بلال و بوبکر. در این هنگام خودم باور 
آوردم و چپارسین مسلمان گشتم. 

ابوذر می گفت: خودم را چپار مین مسلمان یافتم که پیش اژ من 
جن اینان به خدا نگرویده بودند: پیامبرء ابوبکر و بلال. ایسراهیم 
نخعی گوید: نخستین کس که باور آورد. ابوپک بود. 


برخی گویند: زید پن حارثه نخستین کس یود که باور آورد. 
زهری و سلیمان ین پسار و عمران ببین ابی انس و عروة پسن ز پین 
گویند: نخستین کس که اسلام آورد» زید بن حارثه بود. وی و علی 
همواره همراه پیامبر (ص) بودند. پیامبر (ص) در میان روز به‌خانة 
خدا می‌رفت‌و نماز نمیروز می‌خواند و قر‌شیان‌این‌کار را پر او خرده 
نمی گس فتند. چون دیکر نمازها می خواند » علی و زید بن حار ثه مبیب 
نشستند و از او پاسداری می‌کردند. 

اپن اسحاق گوید: نخستین ردان که پس از پیامبر به خدا 
گس ایید ند» علی و زید بن حار ثه بودند. سپس آبو یکی اسلام آورد و 
اسلام خود را آشکار کرد. او پاسدار می‌دم خود و دوست داشته ایشان 
پود. أ همه به ناد قرشیان و سر گذدشت ایشان آگاه تس بود. مس‌دی 

بازرگان بود که م‌دمش در نزد آو گرد می‌آمدند و او کسانی‌را که‌یه 
ایشان اعتماد می‌داشت» به اسلام فی امی خو اند . اینان بر دست او 
اسلام آورد ند : مان بٍ مان ز پیی پن عوّامی عَبد او خمّان بن موف 
سم بن آپی وقاص و طلحَةٌ ين غبیدالله. او ایشان را به تزد پیامس 


بیج 





انگیخته شدن پامبر خدا (ص) به بیغعیری ۸۷۰ 


آورد و این به هنگامی بود که ایشان اسلام گزید‌ند و نماز خواندند. 
اینان پیشکامان اسلام بو دنك . سپس مر‌دمان پیاپی رو به اسلام آو رد ند 


تا یاد اسلام آشکارا گشت و در مکه همه‌گیر شد و مي‌دم از آن سخن 
ند 


واقدی گوید: ابوذر چپارمین یا پنجمین کس بود که اسلام آورد 
و عمرو بن‌عبسه شْلّمی چپارمین یا پنجمین کس بود و ز بیر ين عوام 
چپارمین یا پنجمین کس بود. خالد بن سمید بن عاص پنجمین کس 
بود. اين اسحاق کوید: وی و همسرش همَیثه دختر خلف ين اسمد بن 
عاس بن بیاض خراعی» پس از گروه فر‌اوانی اسلام آو ردند. 


پسآشکار کش ت که علی بن | بی طالب نخستین کس بود که اسلام آورد. 


فرمان خدا به پیامبر 
دربارة آشکار کردن فراخوان خود 

آنگاه خدای یزر گت سه سال پس از انگیخته‌شدن پیامس (ص )۰ به 
وی فر‌مان داد که فیاخوان‌خود را آشکار سازد و شيشة پوشیدگی بر 
سنکت کوبد. پیش از آن؛ در سال‌های سه‌گانه پوشیده بود و جز برای 
کسانی که به ایشان اعتماد می‌و رزید. فر آخوان خود را آشکاد نمی 
ساخت. چون پار انش می‌خو استند نماز بخوانندء به دره‌ها می‌ر فتند 
و نمیان می‌گشتند. يك روز سمد بن ابی‌وقاص و عمار بن یاس و 
عبدالله ين مسمود و عَیّاب بن ارت و سعید بن زید در دره‌ای نماز 
می‌خواند ند که گر‌وهی از بت‌پررستان بر ایشان درآمدند. از این میان 
بودند: ابوسفیان بن حرب. اخنس بن شریق و دیگران. آنان را دشنام 
دادند و کارشان را زشت شمردند و با ایشان به ستپز پرداختند. سعد 
آروارة شتری ب‌گرفت و بر سس یکی از بت‌پرستان کسوفت و آن را 
بشکست. اپن نخستین خون‌بود که (به کفتةٌ بر‌خی) در اسلام ر پخته‌شد. 

عبدالله ین عباس گوید: چون این آیه فرود امد که نسزديك ترین 
خویشانت را فی‌اخوان (شعراع/ ۲۱۴/۲۶)؛ پیامبر خد!ا (ص) بیرون 





۸2۳ الکامل قی‌اثتار بخ 


رفت و بن بلندای کوه صفا بررآمد و فریاد زد: آی م‌دم, قراز آیید. 
مر‌دم به سوی او شتافتند. او گفت: ای فیز ندان مان و بسمسان» 
ای فرز ندان عبدالمطلب» ای فرز ندان عبد سناف. همگي به سوی او 
گرد آبد‌ند. پيامیر گفت: اگر به شما بگویم سوارانی در پس این 
گو هند و آهنگت شما دار ند آیا مرا راستگو می‌شمارید؟ گفتند: آری» 
ما از تو دروغی نشنیده‌ايم. گفت: اينك به شما هشدار می‌دهم که 
(اگی به خدا نگرایید) با شکنجه‌ای سخت رو به‌رو هستید. ابسولپب 
گفت: وای بر تو» آپا ما دا برای این گرد آوردی؟ سپس بر‌خاست. 
آنگاه این آیه پیامد: زپانکاد بادند دو دست ابولپب؛ به‌زودی به‌آتشی 
درزید ز بانه‌دار؛ نه دارایی‌اش به کار او آمد نه آنچه فی‌اچنگت آورد؛ 
نش گ‌انبار از سردن هیمه است 
خرماست (مسد/۵-۱/۱۱۱). 

جمفض بن عبدالله بن ابی عکم گسوید: چون خدا این آیه را بر 
پیامبرش فر‌ود آورد که: نزديك ترین خویشانت را هشدار ده (شع اء 
این کار بر پیفمیس گر‌ان آمد و او از اين ف‌مان سرت 
آسیمه گشت. پیماروار در خانهٌ خود خفت. عمه‌هایش به دیدار و 


مج 4 


؛ در کسردن او رسنی از پسوست 


تیمارداری او آمد ند. او گفت: از چیزی گله ندارم و بیمار نی نیم. ولی 
خدا میا فر‌موده است که نزديك تین خویشان خود را هشدان دهم و 
به یخانکی کی‌دکار خوانم. عمه‌هایش به او گفتند: ایشان را فراخوان 
و اپولیب را به خانة خود نخوان که تو را پاسخ نگوید. پیامبر (ص) 
ایشان را فر‌اخواند که پيامدند و همراه ایشان کسانی از بنی عبد 
المطللب و پنی عبد مناف بودند. همکی به چپل و پنج مد بر آمد‌ند. 
ابولسپ آغاز به سخن کرد و گفت: اینان عمویبان و پسران عموی 
تواند. سخن بگوی و کَفتار کودکانه را گناد بگذ‌ار . بدان که مردم تو 
در برابی همه عر پان تاب پایداری ندار ند. سز‌اوارترین کسان برای 
گرفتن و بهز ندان افکندن توء فرز ندان پدرت هستند. نیز اگسی پر 
آنچه هستی پافشاری کنی و پایداری ورزی. باز آن کار (گی‌فتن و به 
ندان افکند نت) برای اپشان آسان‌تر از اين باشد که خاندان‌هایی از 
قریش بی تو شورند و عر بان ایشان را پاریرسانند زیرا من هیچ کس 
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را ندیده‌ام که پیامدی بدتر از تو بای فرز ندان پدر خویش بیاورد. 
پیامیر ثد | (ص) خاموشی گزید و در آن انجمن چیزی نگفت. آنگاه 
دیگر پار ایشان را فراخواند و آغاز به سخن کرد و فی‌مود: سپاس 
خد‌ای دا. او را ستایش می کنم و از او پاری‌جویم و بدو باود می‌آورم 
و کار خویش بدو بی‌سپارم. گواهی می‌دهم که جز کردگار چبان 
خدایی نیست و او انباز ندارد. سپس گفت: همانا پیشاهنکث به‌مس‌دم 
خویش درو ] نگوید. سوگند به آن خدایی که جز او خدایی نیست که 
من فی‌ستاده خدا به‌سوی شمایم به ویژه که بستکان منید و به سوی‌همةً 
مردم به گونهٌ همگانی که مردمان من خواهند بود. سوگند به خدا که 
بی‌ مان چنان که می‌خوابید» بمیرید و چنان‌که از خواب بر می‌خیزید» 
بر‌انگيخته گردید و بر آنچه می‌کنید. باز پررسی شوید. همانا بپشت 
جادیدان است و آتش همیشگی. 

اپوطالب گفت: بسا بسیارا که یاری تو رادوست می‌دار يم و 
اندرز تو را به گوش جان همی نیوشیم و گفتار تو را باور داریم. تو 
بی‌گمان گرامی‌ترین مایی . اینان فرز ندان پدر تواند که در اینجا 
گرد آمده‌اند. من پکی از ايشانم. جز ایتکه من از همه به سوی فر اس 
خوان تو شتابان‌ترم. به سوی آنچه خدا تو را فی‌موده است. پیش رو 
که سوگند به خدا همواره تو را پاس بدارم و پناه دهم و پشتیبان 
باشم. اکنون تن من همر‌اهی‌ام نکند که آیین عبدالمطلب‌را رها سازم. 

ابولپب گفت: به‌خد! که این بدتر از دیروز شد. این بدی‌س اسری 
است. دستانش دا بکیر‌ید و بند بر نپید پیش از آنکه دیگر ان کنند. 
اپوطالب قر مود: په خدا سوگند که تا ز نده باشیم. او را چون مرديكت 
ديده بینا پاس بداریم. 


علی پن ابی‌طالب گفت: چون این آیه فرود آمد که: خویشاو ندان 
نزدیکت را هشدار بده (شمیاء/۲۱۴/۲۶)» پیامبی مرا فراخواند و 
گفت : اي علی» خدا مرا فر‌موده است که خویشاو ندان نسزدیکم را 
هشدار دهم. من س‌آسیمه گشته‌ام و می‌دانم هر زمان که این فر‌اخوان 
با ايشان در سپان کذارم» واکنشی بینم که مرا بیازارد. از این‌رو 





۸۷۸ الکامل فیاثار بخ 
خاموشی گزیدم تا اینکه جبریل به نزد من آمد و گفت: ای محمد» اگر 
آنچه را به تو فی‌مان داده‌اند» انجام ندهی» پروردگار تسو را شکنجه 
کند. (پیامبی افزود: اينك ای علی») بر‌ای ما يك صاع" خوراكت بساز 
و در آن ران گوسپندی بگذار و برای ما آو ندی بزر گت را پ از شیر 
کن و فیز ندان عبدالمطلب را برای من گرد آور تا با ایشان‌سخن گویم 
و آنچه را به من فی‌موده‌اند» به ایشان رسانم. من آنچه را قی‌موده 
بود» به‌کار بستم و سپس ایشان را فر اخواندم. شمارشان به چپل 
مرد می‌رسید که يك مرد بیش‌تر پا کم تر بودند. در میان ایشان عمو 
های وی ابوطالپ» حمزه» عباس و ابولیب بودند. چون گرد آمد ند» 
مر[ فر اخواند و فرمود که خوراك آماده ساختهة خود را بیادرم. چون 
خوان پکستردم و خوراك بر زمین گذاشتم» پیامس خدا آغاز به‌خوردن 
گرد و برشی از گوشت بر‌گرفت و آن دا با دندان همی کند و آنگاه 
آن‌را بی کنار خوان افکند. سپس کفت: بخورید به نام خضدا. مردم 
همکی خوردند چنان که نیاز به چیزی نداشتند و سیر گشتند. من چز 
چای دست‌های ایشان چیزی ندیدم. سوگند به آن خدایی که جان علی 
در دست اواست. هريكت از اپشان آن اندازه می‌خورد که برای همه‌شان 
فراهم آورده بودم. سپس فرمود: این مردم را بنوشان. من آن تفار پر 
از شیر آوردم و آنان بنوشید ند چندان که همگی سیر شیر شد‌ند و 
سوگند په جان خدا که هرك از ايشان په اندازء همه آن تفار شیر 
نوشید. چون پیامبر خدا خواست آغاز به سخن کند. ابولپب رشتةً 
گفتار از دست وی درر بود و گفت: شکنتا جادویی که این مرد برای 
شما به‌کار بسته است. مردم پراکنده شدند و پیامبر با ایشان سخنی 
نگفت. فردای آن روز گفت: ای علی» این مرد به سخن گفتن سر من 
پیشی گرفت و آن گفت که شنیدی. آنان پراکنده شدند پیش از آنکه 
من سخنی با ایشان بگویم. خوراکی دیکر مانند همان که ساختی بساز 
و سپس ایشان را بر‌ای من گرد آور. 


۳ صاع: پیمانه‌ای برای دانه‌های خوراکی براپن پا چپار «مد». ند: در بیان 
مردم عراق دو رطل و در میان مردم حجاز يت و يك‌سوم رطل است. برخی گفته‌اند: 
«و کف دست است‌که پر از چیزی باشد. 
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من چنأن کردم که دی کرده بودم. آنان خوردند و من به ایشان 
شیر نوشاندم و همگی نوشید‌ند تا سیر شیر شدند. سپس پیامبر خدا 
سخن گفت و چنین فرمود: ای فرز ندان عیدالمطلب,همانا من در میان 
همه عرب‌ها جوانی نمی بینم که پر‌ای س‌دم خود ارمفا نی آو رده باشد 
ببس از آنکه من برای‌تان آورده‌ام. من برای‌شما خوش بختی این‌جبان 
و آن جپان آوردم. خدای بزرکث مسا فربوده است که شما را به این 
آیین بخوانم. کد ام يت از شما مبی خو ! هد ما در این کار پیاری د هل 
بر این پایه که برادر و سر‌پرست کارهای من و جانشینم باشد؟ مر‌دم 
همکی از سخن گفتن خودداری کردند. من که از همه به سال خردتر و 
دار ای چشمانی شوخگین تر و شکمی بزرکت‌تر و ساق پایی باريك تس 
بودم؛ گفتم : ای پیامبر خداء من پشتیبان تو در کار هایت باشم. در اين 
هنگام پیامبر گردنم را گرفت و گفت: این برادر و سر‌پرست کارهای 
من و جانشینم در میان شماست. سخن او بشنوید و فر‌مان او به‌کار 
بندید. گوید: در این هنگام آن مردم از جای پر‌خاستند و خنده‌کنان 
[د ریشخند کنان ] به !بوطالب گفتند: تو را فرمان داد که فر‌مانبی 
پسرت باشی و گفتة او را به‌کار پندی. 


پیامبر خدا را فر‌مودند که فر‌اخوان خسود آشکار سازد و شيشه 
پنمپان‌کاری بر سنگت کوبد و آنچه را از نزد خدا آورده است, با مردم 
در میان گذارد و با ایشان آغاز به سخن کسند و ایشان را به خدا 
بخواند. او دربارهٌ آنچه خدا در آغاز‌ها پر او فروف‌ستاده بود. سه 
سال به‌گون؛ پوشیده با سردم سخن می گت تا آنکه به وی فی‌مان داده 
شد که فر اخوان خود را آشکار سازد. او فرمان خدا را آشکار ساخت و 
آفاز یه ش‌اخوان مس‌دم خود به اسلام گي‌د. آنان از او دور ی نکز ید ند 
و جز پاسخی اندك یه او ندادند تا اینکه خدایان‌شان را یاد کرد و از 
آنپا به بدی نام پرد. چون چنین کرد. بسه زیان او همداستان شد ند 
مگی آنان که خدا ایشان را از راه اسلام آوردن؛ نکپداری کرده بو ۵. 
اینان مردمی اندك و گروهی ناچیز بودند. عمویش ابوطالب پ‌وانه 
وار بن گرد وی چر‌خید و او را پاس بداشت و در براپر گز ند رساندن 








"۳۳ الکامل فی‌التار بخ 


به او ایستادگی کرد. پیامیر خدا (ص) بر فرمان خدا به راه افتاد و 
کار او را آشکار کرد و هیچ چیزی او را از آماجش باز نداشت. 

چون قرشیان دیدند که پیامبر (ص) از آدردن هر کاری که مایهٌ 
رنج اپشان باشد, خودداری نمی‌کند و ابوطالب در کنار او ایستاده 
است و او دا به‌ایشان وانمی‌گذارد» مردانی از ایشان به‌نزد ابوطالب 
روی آوردند: غتبهو شیِبّه پس‌ان ر بیعه؛ | بو پتَی بن هشام» اسود 
بن مطلب» ولید بن مفیره اپوجبپل بن هشام. عاص ین وایلء نبیه و 
منبه پسی‌ان حجاج و دیگرانی که همراه ایشان روانه کشتند. اینان 
به او گفتند: ای ابوطالب. پسر برادر تو خدایان ما را دشنام داد» 
دین ما دا به‌کاستی نام پرد» خردهای ما را سست خواند و پدران ما 
را گمراه نامید. یا او را از این کار بازداری یا از میامن سا بر‌خیزی 
و ما را به وی واگذاری زیرا تو مانند ما آیینی جز آیین او داری. 
ابوطالب سخنی خوش به ایشان گفت و ایشان دا با مپر بانی روانه 
ساخت. آنان از نزد وی باز کشتند د پیامبر همچنان سرسختانه کار 
خود را پیش پرد. 

آنگاه کار میان او با ایشان به سختی گ‌ایید چندان که مردان از 
یکد گر دور گشتند و کینه همد‌گ به دل گی‌فتند و قیشیان گفت و گو 
از پیامیر را بسپار کی‌دند و یکدیگر را بر پیکار با او برانگیختند. 
بار دیگر به نزد ابسوطالب رفتند و گفتند: ای ابوطالب» تو مردی 
کمپتسالی و در میان ما س‌وری داری. از تو خواهش کردیم که پسس 
پرادرت را از این کار‌ها بازداری ولی نکردی. به خدا سو گند که‌دیگی 
بر آنچه اکنون می‌گذرد. برد بار ی نکنیم که او خندایان ما را دشنام 
همی دهد و پدران ما را به‌بدی نام برد و خردهای مارا سست خواند. 
يا او را از گز‌ند رساندن به ما بازمی‌داری یا با وی و با تو کارزاد 
کنیم و در این راه مردانه بکوشیم تا یکی از دو سوی رزمنده نیست و 
ناپود گر‌دد یا چنان شود که اینان گفتتد. این به ابوطالب گفتند و 
پراگنده شد‌ند. 

بر ابوطالب‌دشوار آمد که از سردم خود جدا گردد یا دشمنی ایشان 
را برتاید. نیز جانش آرام نگرفت که پیامبس خدا را په ایشان سپاره 
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و دست از یاری او بدارد. کس به نزد پیامبس خدا فر‌ستاد و او را از 
آنچه قر‌شیان گفته بودند» آگاه ساخت و فر‌مود: من و خودت را در 
تابودی نیفکن و مرا چندان گرانبار نکن که تاب آن را نداشته باشم. 
پیامبر خدا (ص) گمان برد که عمویش انديش خود بگردانیده است 
و می‌خواهد او را به‌خود واگذارد و از یاری‌اش دست بازدارد. پیامیر 
خدا گفت : عمو پانا» اگی خورشید را در دست راست من گذار ند و 
ماه را در دست چپم تا از این کار دست بازدارم» چنین کاری نکنم و 
آن را رها نسازم تا خدا آن را آشکار سازد پا در این راه نابود گردم. 
آنگاه پیامس خدا بگ‌یست و ب‌خاست. چون روانه شد. ابوطالب او 
را آواز داد. پیامبر بر‌گشت و رو به وی آورد. ابوطالب گفت: پسس 
بر‌ادرم» برو و هر‌چه می‌خواهی» بکن که به خدا سوگند هر‌گز تو را 
در برابی هیچ کاری تنپا نگذارم. 

چون قرشیان دانستند که ابوطالب دست از یاری پیامس خدا برس 
نمی‌دارد و خود ر! بای ستیز با ایشان آماده می‌سازد؛ عمارءة بن‌ولید 
را به نزد او بردند و گفتند :ای ابوطالب, این عمارةین ولید‌جوانمرد 
قر یش و سخنور رین و زیباتس‌ین ایشان است. او را بگیس و بسه 
فرز ندی بپذیر تا خرد و یاری و دارایی وی تو را باشد. پسس بردارت 
را به ما بسپار که وی خسردهای ما را سست خواند و با دیسن تو و 
دین پدران تو نأساز گاری‌کرد و مردم تو را از همد‌گر درید و کسسته 
کرد. او را به ما سپار تا خو نش بریزیم و همگی را آسوده سازیم که 
مد در پرابی مرد باشد. گفت: چه شکنج؛ُ زشتی که می‌خواهید به من 
چشانید. آیا پسرتان را یه من سپارید که او را خوراك و نوشاك دهم 
و پسرم را به شما سپارم که خونش بریزید؟ به خدا سوگند که هر گز 
چنین کاری تخواهد شد. مطعم بن عدی بن نوفل‌بن عبد مناف گفت: به 
خدا سو گند که م‌دمت به داد با تو سخن گفتند ولی‌می بینم نمی‌خواهی 
که از ایشان بپذیری. ابوطالب گفت: به خدا که به داد با من سخن 
نگفتند ولی این تو هستی که همگان دا بر دست کشیدن از پاری من 
همد‌استان ساختی و مردم را پر من شوراندی. این هر‌چه می‌خواهی» 


پکن. 


۲یا الکامل فیا نار ن 


در این هنگام کار به سختی و دشواری گر‌ایید و مردم‌کينة یکدی 
به‌دل گرفتند و از هم دور شدند و قر‌شیان مردانی از قبیله‌ها را که 
اسلام آورده بودند» زیی فشار گذ‌اشتند. هر قبیله‌ای بر اسلام آ[وردگان 
خود شورید ند و ایشان را همی شکنجه کردند و خواهان باز گشتن‌شان 
از دین‌شان گشتند. خدا پیأمرش را بر دست عمویش ابوطالب 
نگپبانی کرد. ابوطالب در میان قریش به گر‌دش پرداخت و ایشان 
را به پاسداری از پیامبر خدا (ص) خواند. همگی بپذپر فتند و گرد 
او را گرفتند جز ابولیب که بر بدسکالی خویش پافشاری ورزید. 

چون ابوطالب از مردمان خود آن دید که مایهٌ شادمانی اش گ‌دید. 
روی به ستودن ایشان و ب‌شم‌دن پر تری‌های پیامبر در میان ایشان 
آورد. قرشیان به هنگام در‌گذشت ابوطالب, روانةٌ خانه او شدند و به 
او گفتند: تو بزرگت و سرور و ممتر مایی. داد ما از پسس پرادرت 
بده و او را پض‌مای که دست از دشنام دادن خدایان ما بازدارد و ما 
دست از خدای او بداریم و او را به خدایش گذاریم. !بوطالب کس 
روانه خانه پیامس کس د و چون پیامیس درآمد. به او گفت: اینان 
سرورآن مرم تواند. از تو می‌خواهند که دست از دشنام دادن خدایان 
ایشان بازداری و ایشان نین تو را به خدایت واگذارند. پپامس خدا 
(ص) به او فی‌مود: عمو جاناء مگر نه این است که من ایشان را به 
چیزی بپتر از این می‌خوانم؟ يك سخن [به یکانگی خدا] بر زبان 
آورند و آنگاه عی‌بان فرمانبی ایشان گردند و عجمان چاگر ایشان. 
ابوجمپل گفت: تو را به جان پدرت سو کند بگو که آن يكت سخن‌چیست 
تا آن را یا ده پر‌اپر بگوییم و ارزانی تو داریم. پیامبر گفت : بکو پید 
«خدایی مج بخد | پیست ».۰ آنان خشمگین شد ند و رمید ند و پراکنده 
گشتند و گفتند: چیزی جز این بخواه. پیامبر گفت: اک خورشید را 
بپاورید و در دست من گذ‌ارید. جن این از شما نخواهم خواست. گوید: 
آنان خشمگین از نزد او بی‌خاستند و گفتند: به خدا سوگند که تو و 
خد‌ایت را که به کار ها قی‌ما نت مي‌د.هد » دشنامباران کنیم. «ممپتر ان 
ایشان روانه گشتند و گفتند: بروید و بس خدایان‌تان پایداری کنید 
زیرا دوری کزیدن از ایشان‌است آنچه‌ر! از شما می‌خواهند. ما چنین 





الگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پغبری او 





چیزی در واپسین کیش نشنيديم. این جز يك درو غ بر‌ساخته چیزی 
نیست »(ص/۳۸/ ۷-۶ )- پیامس رو به عموی خود آورد و گفت: یت 
سخن را بر زبان آور تا روز رستاخیز بر پاية آن به سود تو گواهی 
دهم . ابوطالب گفت: اگس بیم آن نبود که عر‌بان شمارا سسز نش کنند 
و گویند که از مر گت تی‌سید, این سخن را بر زبان می‌آوردم. پس این 
آیه فرود آمد: تو آن را که پخواهی. راهنمایی نتوانی کرد بلکه 
خد‌است که هس کهر | خواهد. راهنمایی کند و او از راه پافتگان آ اه تر 
است (قتصص/۵3۶/۲۸)*. 
شکنجه کردن زبون گرفتگان 

ایشان همان کسان بودند که پیش از دیگران اسلام آوردند ولی 
عشیرههایی نداشتند که از ایشان پاسداری کنند و خود نیز یر وی 
پایداری در برابر کینه‌توزی‌های قرشیان را نداشتند. آنان که قبیله 
داشتند که پاسداری‌شان کنند. دست نابساوران به آزار ایشان دراز 


تشد. چون قر‌شیان دید ند که عشیداران پاسد اری مي‌شو ند ه 
قبیله‌ای به آار بون گر فتگان* خوند از اسلام آوردگان پ‌دا نتند و 


۴ در چند صفحهٌ گذشته که گفت, گو از نخستین باور آدرنده بود و در اپنجا که 
گفتوگو از باور «نیاوردن» ابوطالب است؛ پژوهشگی ژرف‌کاو باريك‌بین دور از 
پدسگالی به‌روشنی آفتاب می‌پیند که گزارش‌ها (به‌ویژه در پایان هی گزارش)» دست 
کاری شده‌اند. راست آن است که گزارش‌ها در این زمينه‌هاي سر ‌نوشت‌سان به روز گار 
امویان و عباسیان دستکگاری شده‌اند. اینان دیدند که اقتخار نخستین اسلامآور نده را 
تميی‌توانند ویژهُ خود (خاندان اموی و عباسی) سازند زیرا سر‌کردگان ایشان ابوسفیان 
و عباس؛ واپسین کسان بوده که (آن هم په‌زور و از تس) اسلام آوردند. این یوه 
که گزارش‌ها دربارةٌ تخستین اسلام‌آدرنده بودن علی‌بن ابی‌طالب را دست‌کاری کر‌دند 
و راست را یا درو غ در آمیختند تا آن انبوه گزارش‌ها در باره پاکبازی علی را خدشه‌دار 
سازند. اینك در اینجا پا اين همه جان‌فشانی ابوطالب در راه اسلام و پیامیر. این 
دئیاله را به گزارش چسباندند تا پگویند: ایوطالب عناد ورزید و از گفتن يك سخن 
که پیغمیی را شاه کند, خودداری کرد. اين همه برای آن است که خود مي‌دانند که 
[پوطالب و پسرش علي دو ستون استوار و کوه پیکر اسلام بودند. 

۵ «ز پون‌گرفتگان» را ابوالفضل میبدی در پراپر «مستضمفان» به‌کار می‌برد. 





یار اتکامل فیالتار بخ 





ایشان را با زدن. تشنگی» گر‌سنگی, آتش و داغی زمین و آسمان مکه 
شکنجه دادند تا ایشان را از دین‌شان باز گردانند. برخی از گسن ند 
سختی هر‌چه پیش‌تس شکنجه دین خوه را رها کردند ولی دل‌ه‌ای‌شان 
مالامال و ارام از پاور بود و ب‌خی دیگر سرسختی کر‌دند و بر دین 
خود پافشاری ورزید ند و خدا! ایشان را نکه داشت. 

یکی از ایشان بلال بن زر یام حبشی برده ابویک بسود. پدرش از 
پر‌دگان حبشه بوه و مادرش نیز کنیز کی بسود. او زادهٌ خانداتی از 
مپت‌ان بود و كنية ابوعبدالله می‌داشت. بلال به دست امیّة بن ْلّف 
جمَحی رسید. چون خورشید به هنگام نیم‌وز به داغی هرچه بیش تر 
می‌رسید» خواچه‌اش او را بر پشت و رو بر زمین داغ می‌افکسند و 
فی‌مان می‌داد تخته سنگی بزرکث و گدازان بیاو ر ند و سس سینه‌اش 
گذار ند. می‌گفت: بدین سان خواهی ماند تا بمیری یا به محمد ناباور 
گر‌دی و لات و عزا را بیر‌ستی. ورقه بسن توفل بر وی می‌گذشت و 
می‌دید که وی در زیر شکنجه همی نالد و گوید: یگانه است. یگانه 
است. ورقه می گفت: ای بلال. به خدا که یگانه است. سپس ورقه به 
امیه می گمت: به خدا که اگ این سرد را چنین بکشید» من او را با 
ممپری مادری ب‌خواهم گرفت و مایهٌ خجستگی خواهم ساخت. ابو بکر 
شکنجه شدن او را دید و به امية بن خلف جمحی گفت: آیا در برایر 
شکنجه دادن این بینوا از خدا نمی‌تی‌سی؟ امپه گفت: تو او را تباه 
ساختی و دور کر دی. اپوبکی گفت: مرا پس‌ده‌ای سیاه است که چابات تر 
از این است و بر این دین است که تو داری و سایه کور شدن دیده 
روشن بین است, او را در پراپر این به‌تو دهم. گفت پذپرفتم. ابویکی 
پردةٌ خود را به وی داد و بلال پستد و در راه خدا آزاد کرد. پلال به 
مدینه کوچید و در همه چنگت‌ها در کنار پیامس خدا (ص) بود. 


یکی دیگر از ایشان ابویقظان عمار بن یاسر عنسی بود (اين عنس 
با نون است). عنس یکی از خاندان‌های بنی‌س‌اد بود. وی و پدر و 
مادرش در زمانی بسیار زود به‌اسلام گر‌ایید ند و در این هنکام پیامبر 
خد | در خانه ارقم بن ابی ارقم پو د. اپنان سی و هفتمین کس از 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبری ده 


مسلمانان بودند. وی و صبّیب در يك روز به اسلام کرو یدند. یاس 
پیمان بنی‌مخزوم بود. آنان عمار و پدر و مادرش را به بیرون به 
سوی دشت می‌راندند و چون هو ا دا غ می‌شد. آنان را با گررسی سوزانر 
خورشید شکنجه می‌دادند. پیامبر (ص) بر ایشان دشت و گفت: 
بردبار باشید ای خاندان یاس که نویدگاه شما بپشت است. پاسر در 
زیر شکنجه در گذشت و ز نش سمیه سخنان درشت به ابوجمل گفت. 
ابوجمپل حر به‌ای را که در دست داشت در شرمگاه زن فرو کوفت و او 
در دم چان سپرد. او نخستین جانباخثة اسلام پو د. شکنجه را بر عمار 
سخت کردند چنان که يك بار او را با گی‌ما آزردند. بار دیگر با 
گذ‌اردن تخته سنکت بر سینه‌اش وبار دیگر با فرو بردن در آپ و بند 
آوردن راه دم زدن. به او گفتند: رهایت نسازيم تامحمد را دشنام 
دمی و از لات و عزا به نیکی یاد کنی. او چنان‌کرد. وی‌را رها گردند 
و او یکراست به نزد پیامبر آمد و آغساز به گر‌پستن کرد. پیامس 
پن‌سید : چه روی داده است؟ عمار گفت پیشامدی بسیار بد ای پیامبر 
خدا. کار به آنجا کشید که چنین و چنان گفتم. پیامبر پرسید: دلت 
را چه‌گونه می‌بینی؟ عمار گفت: آرام و سر‌شار از باور به‌کردگار. 
پیامبر گفت: اگی بازهم بر تو سخت گرفتند. همچنان کن. پس‌خدای 
بزرگت این آیه قرو فی‌ستاد: هی‌کس پس‌از باور آوردن‌به خد! تاباور 
گرددء او را کیض باشد مگر آن کسی‌که ناچار گردد ولی دلش از باور 
استوار باشد. ولی آنکه دلش به روی ناپاوری باز باشد. خدا بر وی 
خشم گیرد و او را شکنجه‌ای بسزرکت باشد (نحل/ ۱۰۶/۱۶). او 
همچنان بر خداگر‌ایی استوار بود تا به‌مدینه کوچید و در همهٌ‌جنگت‌ها 
در کتار پیامپر خدا جنگید و در پیکار صفین در کنار علی(ع) ساغ 
جانبازی نوشید و در این هنگام سالیان ز ندگی اش بیش‌از نود بودند. 
بررخی گویند: نود و سه سال داشت و برخی گویند: نود و چپار سال 
[ همو یود که پیا میس در باره‌اش گفت : «او را سیاه پیداد گی پکشد» ]. 


کت دس ۳ بر مهم 
یکی دیگ خبّاب بن ارت بود. پدرش مردی سوادی از کشکر بود. 
گروهی از مردم رییمه وی را به اسیری گررفتند و به مکه پی‌دند و به 





۸ الکامل في‌التار ین 


سباع بن عبدالفرّی خزّاعی هم‌پیمان بنی‌زشره فروختند. سباع همان 
بود که در جنگث احد با حمزء ين عبد‌المطلب به‌رزم تن به تن پرداخت. 
خباب مردی تمیمی بود. او بسی زود اسلام آورد. گویند: ششمین 
گر اینده به اسلام بود و این پیش از آمدن پیامبی خد! به خانة ارقم 
بود. ناباوران او ر! گر‌فتند و به‌سختی شکنجه ک‌دند. او را بسر‌هنه 
می کس‌دند و گاه پشتش را بر ژزمین دا غ می‌چسبا ند ند و گاه سنکت دا غْ 
شده با آتش بر آن می نپادند. پاز سر او را تاباندند و گردن او را 
شکستند ولی او به‌هيچ‌يكت از خواسته‌های ایشان پاسخ نداد. وی به 
مدینه کوچید و در همه تبردها در کنار پیامبر خد! (ص) جنگید. او 
در کوفه ماندگار شد و به سال ۶۳۷/6۳۶ رخت از جیان بیرون 
کشید. 


دیگری از ایشان صّیب بن ستان دومی بسود. او از نژاد رومی 
ثبود بلکه اژ این‌رو چنین خوانده شد که رومیان او دا اسیر ک‌دند و 
فرروختند. برخی گویند: ازاین‌رو که سرخ‌روی بود. وی از قبیلة نس 
بن قاسط بود. پیش از آنکه‌فرز ندی بر ای وی‌بزاید» پیامبر خدا(ص) 
او را کنیه ابویحیی بخشید. وی از کسانی بود که در راه خدا شکنجه 
شد. او را به سختی شکنجه کردند. چون خواست په مدینه کسوچد» 
قرشیان او را بازداشتند. او همه دارایی خود را بخشید و آزادی خود 
را خرید. چون عمر بن خطاب‌خواست در گذرد» او را فرمودکه با مس‌دم 
نماز بخواند تا رایز نان شش‌گانه کسی را به جانشینی بر گز ینند. او 
در شوال سال ۳۸ ق/مارس ۶۵٩‏ در هفتاد سالگی در گذشت. 


[ ‌ 
ابا عامی بن فسّیرّه» برده طفیل بن عبدالله ازدی بود. طفیل بر ادر 
مادری عايشه از مادرشان امرومان پسود. او بسی زود پیش از رفتن 
پیامب خدا به‌خانة ارقم اسلام آوز د. وی‌اذ زیون گر‌فتگان(مستضعنان) 
بود که در راه خدا شکنجه شد و از دین خود باز نگشت. اپوبکی او را 
خرید و آزاد ساخت. او گوسپندان ابوبکر را می‌چراند. هنگامی که 
پیامبر و اپویک در غار بودند» شباهنگام گوسپندان را به نزد ایشان 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمبری ۸۸۲ 


می‌آورد (تا از شیر آن بنوشند). با این دو به مدینه کوچید و کار 
های‌شان را انجام داد. در جنگت پدر و احصد حاضر بود و در جنگ 
«بش معونه» در چرل سالگی ساغ شمپادت نوشید. چون او را با نیزه 
قرو کوفتند» گفت : سو گند به پر‌وردگار کعبه که رستگار شدم . پیکر 
او پیدا نشد که همر اه کشتگان به خاك سپار ند. از این‌رو گفته‌شد که 
قر‌شتگان او را به‌خاكت سپ‌نه! ند . 


یکی دیکر از شکنجه‌شدگان ابوفْکیه افلح پا سار بود. او برده 
صنوان بن امه بن َلّف جْمحی بود و با بلال اسلام آورد. امیه بن 
خلف او را گرفت و ریسمانی به پایش بست و فیمان داد که او را بر 
زمین داغ بکشانند. در این هنگام گشتکی" بر زمین راه رفت. امیه به 
وی گفت: آیا این پروردگارت نیست؟ ابوفکیپه گفت:خدا پروردگار 
من و این و توست. آمیه رسن را به سختی بر گلوی او فشرد. بر‌ادرش 
ابی بن خلف در آنجا بود و پیوسته می گفت: او را بیش‌تر شکنجه ده تا 
محمد بیاید و او را با جادوی‌خود وار هاند. او را در این حال بد اشتند 
چندان که گمان بردند که جان باخته‌است. سپس به‌هوش, آمد. اپو یک 
پر وی گذشت و او را خرید و آزاد ساخت. 

برخی کویند: همانا بنی, عبدالدار او را شکنجه می‌دادند و او 
بردة ایشان بود. آنان تخته سنگث را بر سینه‌اش می‌نميادند تا زبانش 
از کام بیرون می‌آمد. اما او از دین خود بر نگشت. اپوقکیپه همراه 
پيامیی به مدینه کوچید و پیش از در گیر شدن جنگت پدر در گذشت. 


دیگری از شکنجه‌دیدگان لبیبه کنيزك بنی‌موّمل ین حبیب پن عدی 
بن کعب یو د. وی پیش از عس ین خطاباسلام‌آورد. عمی او زا شکنجه 
می داد تا از دین خود بی گردد و سپس او را رها مبی ساخت. به او میب 
گفت. : خسته شدم که دست از شکنجه تو بد.اشتم و کر نه باز هم شکنجه‌ات 
می‌گردم. لبیبه می‌گفت: اس اسلام نیاوری» تو را در آن سرای 





۶ گشتَك: جْمل. سرگین خلتان. 





ده اتکامل ف‌اشاریخ 
همچنین شکنجه خواهند کرد. ایو یک او را خرید و آزاد ساخت. 


یکی از همین ز بون گرفتگان, ز نی به نام ژ تیه بود. او برده بنی 
عدی بود. عس خطاب او را شکنجه می‌ک‌د. برخی گویند: بردهٌ بنی 
مخزوم بود. ابوجپل چندان او را شکنجه کردکه نابینا گشت. بوجپل 
په‌وی گفت: لات و عز! با تو چنین ک‌دند. او گفت: لات و عزا چه 
دانند که چه کسی ایشان دا پرستش می‌کند؟ این کاری آسمانی است 
و پروردگاد من می‌تواند بیناییام را بسه من بازگرداند. چون فردا 
شد . خدا پینایی‌اش را به او باز گر‌داند. قرشیان گفتند: این از 
جادوي محمد است. ابوپکر او را خرید و آزاد ساخت. 


[واژة تازه بدید] 
زیْنّه: به فعح زای» تشدید نون و سکون یای دو نقطه‌ای در زیر 
و فتح رای. 


هم از ایشان زنی به نام ندیه یردهُ بنی نهد بود که به‌دست ژنی 
از بنی عبد الدار رسید و اسلام آورد. زن او را شکنجه می‌داد و میب 
گفت: به خدا سوگند که دست از تو بر ندارم تا یکی از یاران محمد 
بیاید و تو را بخد. ابوبکر او را خرید و آزاد ساخت. 


یکی دیگی از ایشان ابش با یای تكت نقطه ای ) یا ام عتیّش مشست 
(با نون) بود که بردةٌ بنی‌زهره بود. اسود بن عبد پفوث او را شکنجه 
می‌کرد. ابو یک او را خرید و آزاد ساخت. 

ابوجپل به نزد يکايك مپتران می‌آمد و می‌گفت: آیا دین خود و 
دین پدرت را که پپتر از تو بود رها می‌کنی؟ او رای ایشان را زشت 
می‌شمرد و کار ایشان را نادرست فرامی نمود و خردمتدی ایشان را 
به نادا نی نامبر‌داد می‌کرد و شرف ایشان دا پایمال می‌ساخت. اگس 
پازرگان می بود» می گفت : به‌ز ودی کارت به کساد گر‌اید و دارایهیات 
تباه شود. اگر ناتوان می‌بود. دیگران دا بی او می‌شوراند تا او را 





انگیخته شدن پامبر خدا (صی) به ییغمبری دد 


شکنجه کنند. 


سغت گیرندگان بر پیامبر خدا (ص) 

اینان گرو هی از قر یش بودند. ازایشان بود: ایو لب عَبدالشّی‌ین‌عبد 
المطلب که مردی بسیار بدسگال و سختگیر بر مسلمانان بود و پیامیر 
را آزار می‌داد» همواره او را دروغگو می‌خواند و پیو سته می‌ر نجا ند . 
او پلیدی و چیز های بد بوی بر در خان؛ پیامس می‌افکند زیر! همساية 
وی بود. پیأمبر خدا می‌ گفت: ای بنی عبدالمطلب.» این چه‌گکونه 
همسایگی است! ۳ 

يك روز حمزه‌او را دید و تک که را گرفت و بیس ابولمرب‌مالید. 
ابولپب گه را از سر و دیش خود پاك می‌کرد و می گفت: دوست من 
گول است! اپولبب دست از کگه‌کاری برداشت ولی دیگران را به این 
کار بر گماشت. 

ابولپب در مکه در گذشت و این هنکامی بود که گزارش درهم 
شکسته‌شدن بت پر‌ستان در جنگت بدر به‌گوش وی رسید. او به‌بيماری 
و یوه‌ای به نام شید عکان۷ در گذشت. 


یکی دیگی اسود بن عبدپفوث بن و هب بن عبد مناف بن ز هره پسر 
خاله پیامبر (ص) بود. او اژ ر یشخند کنند گان بود. هر بار که‌مسلمانان 
پینوا را می‌دید» می‌گفت: اینان پادشاهان آینده روی زمینند که 
دارایی و کشور خسروان را به ارث خواهند برد. به پیامبر (ص) 
می‌ گفت : ای محمد. آیا امروز از آسمان با تو سخنی نکنتند؟ چنین 
چیز ها می‌گفت. او از میان کسان خود بیرون آمد و در راه گرفتار 
تف باد ز هرآگین شد و رویش سیاه کشت. چون به سوی ایشان باز 
آمد, او را نشناختند و در به رویش نکشودند. سر گردان بر گشت و 
از تشنگی جان داد. برخی گویند: جبریل او را دید و به‌آسمان اشاره 
کرد و خوره در پیکرش‌افتاد چندان که مالامال از چرك‌شد و جان‌سیرد. 


۷ سرخکان (عدسه): بیماری سختي که بی اندام آید يا گو نه‌ای آبله که مردم 
را بکشد , 





۸۵۰ الکامل فیالتار یخ 


یکی دیگر از ايشان حارث بن قیس بن عدی بن سعد بن سمهم 
سپمی بود که همواره پيامبس و خداگرایان را ریشخند می‌کرد و 
پیامبر خدا (ص) را می‌آزرد. او پسر غیطله بود. غیْطله مادر او بود. 
وی سنگی پر ‌می کی قته و می‌پر‌ستید و چون بمتر از آن می‌دید, آن را 
به‌کناری می‌افکند و این دا پر‌ستش می‌کرد. می‌گفت: محمد یاران 
خود را فریفته است؛ او به ایشان نوید داده است که پس از مرگث 
ژ نده شوند. سوگند به خدا که جز گر‌دش روزگار» چیزی مایه مرگت 
ما تشود. در بارهٌ او بود که این آیه فرود آمد: آیا آن مرد را دیدی که 
هوس خود را خدای خویش ساخت و خدا از روی دانش او را گمراه 
کرد و بر گوش و دلش, مپر شباد و بر چشمش پرده کشید. پس‌از خدا 
کی او دا راهتمایی کند؟ آیا پند نمی گیرید؟ (جائیه/ ۲۳/۴۵). او 
ماهی نمك‌سوده‌ای خورد و تشنه شد و چندان آب خورد که مس‌د. برخی 
گویتد: او را گلودرد فرو گرفت. برخی گویند: سرش پر از چرك شد 
و او از رنج آن در گذشت. 


دیگری از ایشان ولید بن مفيرءة بن عبدالله بن مخزوم بود. وی 
کنیه | پو عبد شمس داشت .این به معنای هم‌سنگت است زیرا او هم سنگت 
همه قرشیان بوه چرا که هم ایشان باهم خضسانه کعبه را جامه می- 
پوشاندند و او به تنپایی می‌پوشاند. او همان بود که قریش را گرد 
آورد و گفت: مردم در روزهای حج گزاردن به نزد شما آیند و در باره 
محمد از شما بپی‌سند و شما گوناگون پاسخ گویید. یکی گسوید: 
چادو گر است» دیگری گوید: کاهن است» آن یکی گوید: سخنسر است 
و اين یکی گوید: دیوانه است. اینمپا همسان یکد گس نیستند. شایسته. 
ترپن سخن درباره او این است که گفته شود: جادو گر است زرا 
میان مرد و برادر و ز نش جدایی می‌افکند. ابوجل گفت: اگی محمد 
خدایان ما دا دشنام دهدء خدای او را دشنام دهیم. خدا این آیه فرو 
فر‌ستاد: آنان را که فرود از خدا می‌خوانند دشتام ندهید مبادا ایشان 
از آن سوی از روی پر‌خاشکری و نادانی» خدای را دشنام دهند. بدین 
گونه برای هر مردمي کار‌های ایشان را آرایش دادیم و در تگاه‌شان 





انگخته شدن پیامبر خدا (ص) به پیغمیری ۸.۱ 


زیبا فرانمودیم. آنگاه باز گشت‌شان به خداست و در این هنگام است 
که ایشان را از چگو نگی کارهای‌شان آگاه خواهد ساخت (انمام /۶/ 
۸ او سه ماه پس از کوچیدن به مدینه در گذشت و در این هنگام 
نود و پنج سال داشت. او را در حَجون به‌خاك سپردند. وی بر مردی 
از خزاعه گذشت که تیری را پر و پیکان بر‌می‌نمپاد و تیسز می‌گرد. 
او پا بر تير نپاد و پایش خر‌اشیده شد. جبریل با دست خود اشاره 
به آن خراش کرد که سخت شد و او را کشت. او به فرز ندان خود 
سفارش کرد که خو نبپای‌وی را از خزاعه بستانند. خزاعیان خونبهای 
او را پرداخت کردند. 


دیگر ای و امَیّه فرزندان خلف پودند. اپن دو به بدتر گونه‌ای که 
تواند بود پیامیر خدارا آزار می‌دادند و او را دروغگو می‌خواند ند. 
ی تک استخوان رانی پیش پیامبر آورد و با دستش درهم کوفت و 
گشت: خدای تو گمان می برد که این استخوان پوسیده را جان خواهد 
بخشید؟ پس این آیه فرود آمد: برای ما مانند آورد (و آفرینش خود 
را از ياه برد) و گشت: چه کسی استخوان پوسیده را ز نده گرداند؟ 
بکو همان کس آن را زنده کند که نخستین بار آن را از نیستی به 
هستی آورد و او از هر آفرینشی آگاه است (یس ۰۷۸/۳۶ عقَبَة ین 
ابی‌معتیط خوراکی ساخت و پیامبر خدا (ص) را یدان خواند. پیامس 
گفت: بر س خوان تو نیایم تا گواهی دهی که خدایی جز خدا تیست. 
او چنان گفت و پیامبر يا او بس‌خاست. امية بن ابی خلف به وی 
گفت: آیا چنین و چنان گفتی؟ گفت: آن را برای خور اك‌مان گفتم. 
پس این آیه فرود آمد: آن روژ را به پاد آر که بیدادگر انگشت به 
دندان خاید و گوید: ای کاش من با پیامبر همراه گشته بودم (فرقان 
/۳۳/(۳۵)- امیه در جنکت بدر کشته شد و بر تاباوری مرد. او را 
خبَیْبٍ و بلال و به گفت؛ برخی رفاعة بن رافع انصاری کشتند. 
برادرش ابی را خود پیامبر خدا(ص) در جنگت احد کشت بدین گونه 
که ژو بینی بر او انداخت و او را بر خاك می‌گت افکند. 


۰۲ الکامل فی‌التار بخ 


یکی دیگر از ایشان ابوقیس ین فاکه بن مُفْیّنّه بود. او از کسانی 
بود که پیامیر خدا (ص) را می‌آزرد و ابوجپل را بی آزار دادن او 
پاری می‌کی‌د. او را حمزه در جنک بدر کشت . 


دیگری عاصل بن وایل سپمی پدر عمروبن عاص بود. وی از 
ریشخند کنندگان پیامبر بود. چون قاسم پسس پیامبسر در گذشت. او 
گفت: همانا محمد دنباله بریده است چه فرز ندانش ز نده نمی‌مانند. 
پس این آیه فرود آمد: همانا بد خواه تو دم بریده است (کوثر /۱۰۸ 
7 يك روز وی سوار بر خر خود شد و روانه دره‌ای در کوهستان 
مکه گشت که خر او بخسبید و گز نده‌ای پای او را گزید. پایش باه 
کرد چنان که به اندازهٌ گردن شتر گشت. وی پس از کوچیدن پیامبر 
(ص) به مدینه (در دومین ماه که وی بدین شمس درآمد) در هشتاد و 


دیگری از ایشان تس بن ارث بن عَلَمَةّ بن لَة بن عبد مناف 
بن عبدالدار بود. او کنية اپوقاید می‌داشت. از همه مردم بیش تس 
پیامس (ص)را درو غگو می‌خواند و پاران‌وی و خود او را می‌آزرد. او 
نوشتار های ایرانیان دا می‌خواند و بایپودیان و ترسایان آمیزش 
داشت . یاد پیامس بشنید و دانست که زمان انگیخته‌شدن وی نزديكت 
است.ازاین رو گفت:اگی ما را هشدار دهنده‌ای آید» راه یا بنده‌تر از 
یکی از این دو گروه مردم (ایرانیان و رومیان) باشد. پس این آیه 
فرود آمد: اینان به سخت ترین سو گندان خود سو گند خوردند که اگر 
نشانه‌ای از خدا بدیشان آید. بی‌گمان بدو باور خواهند آورد. بگو: 
نشانه‌ها از نزد خداست. و شما چه می‌دانید که چون نشانه‌ها بیایند. 
ایشان باور نیاورند (انمام/۱۶۹/۶). او همواره می‌گفت: همانا 
محمد افسانه‌های پیشینیان را برای شما می‌آورد. در بارهُ او چندین 
آیه فر‌ود آمد. مقداد در چنگت بدر او دا اسیر کرد و پیامبر خدا(ص) 
قرمان داد که گر‌دنش بز نند. علی بن ابی‌طالب او را در جایی به نام 
«اثیل» شکنجه کش کرد. 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به بیغبری ۸۰۴ 


یکی دیگر از ایشان ابوجرل بن هشام مخزومی بود که بیش از 
همه مردم با پیامس (ص) دشمتی می‌ورزید و او و یارانش را بیش 
از همه آزاد می‌داد. نامش عمرو و کنیه‌اش اپوحکم بود. مسلمانان 
او را ابوچپل خواندند. او همان بود که سمیه مادر عمار بن یاس را 
بکشت. کار های او دا همگان می‌دانند. او در چنگت پدر گشته شد. دو 
پسس عشراء وی‌را بر زمین افکند ند و عیدالله بن‌مسعودکارش بساخت. 


از ایشان مُنبّه و ثبَیهُ پسران حجاج سپمی بودند. اینان مانند 
دیگر یاران خودء پیامس خدا را می‌آزردند و بر او طعنه می‌زدند. با 
پیامبر دیدار می‌کر‌دند و می‌گفتند: آیا خدا کسی بپتر از تو ندید که 
او را برانگیزد؟ در این‌شبر کسانی کمپن‌سال‌تر و توانگ تر از تواند. 
منبه را علی بن ابی‌طالب در جنکت بدر کشت و پسر او عاص بن منبه 
ین حجاج نیز در همان جنگث بر دست علی کشته شد. او دار نده 
شمشیی «ذو الفقار» بود که به دست علی رسید. برخی گویند: خداو ند 
اپن شمشیر منبه بن حجاج يا نبیه بن حجاج بود. 


[واژهُ تازه یدید] 


ثبِیه: به ضم نون و فتح بای تك نقطه‌ای. 


یکی دیگر از ایشان زهیس بن ابی امية برادر پدری ام سلمه بود. 
مادرش عاتکه دختش عبدالمطلب بود. او از کسانی بود که آشکارا 
پیامبی خدا (ص) را دروغزن می‌خواند و آنچه را آورده بود» رد میت 
کرد و بر او طعنه می‌زد لیکن در همان هنگام از کسانی بود که برای 
در هم‌شکستن پیمان‌نامه‌ای که به‌زیان پیامبر توشته شده بود. کوشش 
گرد. در بارة مر گث او اختلاف است. بر‌خی گویند: روانة جتگت بدر 
گشت و بیمار شد و در گذشت. برخی گویند: در جنگ بسدر اسیس 
گشت و پیامبر خدا (ص) او را آزاد ساخت و چون به مکه باز گشت. 
در گذشت. برخی گویند: در نبرد احد شرکت جست که تیر خورد و 
مرد. برخی گویند: پس از گشوده شدن مکه به دست پیامبر, به یمن 


۸۹ الکامل فی‌اثنار بخ 


کوچید و بر ناباوری در گذشت. 


دیگری از ایشان ابو ولید عبر بن بیط ابان ين ایی عمرو 
بن امَیَّّ بن عبد شمس بود. او یکی از آزاردهنده‌ترین مردم رای 
پیامس خدا(ص) بود و از همه بیش‌تر با مسلمانان دشمنی می‌ورزید. 
پات روز خاك‌انداژی بر‌داشت و آن را به پلیدی انباشت و بر در خانهةً 
پیامبر خدا(ص) گذاشت. طلیب بن غُمیر بن وهب ین عبد متاف ین 
قصی (که مادرش «اروّا» دخت عبدالمطلب بود), آن خاف‌انداز بدید 
و برداشت و دو گوش عقبه را یگرفت و که را بر سر و روی او مالید. 
عقبه به‌مادر آن چوائمرد کله برد و گشت: پسرت‌از پاران محمد گشته 
است. زن گفت: چه کسی بای یاری محمد سزاوارتس از ماست؟ 
دارایی‌ها و جان‌های‌مان پرخی‌محمد باد. عقبه در روز بدراسیر گشت 
و با شکنحه کشته سل . عاصم بن ثابت انصباري او را گشت.. ون 
خواست او را بکشد, گفت: ای بحمد. چه پناه‌گاه و امیدی پسرای 
کودکانم بماند؟ گفت: آتش دوز خ. او در «صفشراء» یا «عرق‌الظبية» 
کشته شن و به دار آویخته گشت. وی نخستین کس یود که در اسلام 
به‌ دار آو پیختد لا 


یکی دیگر از ایشان اسود بن مطلب بن اسد بن عیدالعزی بن قصی 
بود. او از ر یشخند کنند گان بود و | بوزَمعه خوانده‌می‌شد. وی و پارانش 
بر پیامبر(ص) طعنه‌می‌زدند وسخنان‌نیشدار به وی می‌گفتند. چون 
پیامبر و یارانش را می‌دید ند» می‌گفتند: اينك پادشاهان روی زمین 
آمد ند؛ اینان خداو ندان گنج‌های سزار و خسرو خواهند گشت. اینان 
پا دهان فشست (سوت) می‌زدند و دست بر دست می‌کوفتند. پیامسء 
خدا را بی او بغواند که نابینا گردد و داغ مر کت پسران بیند. يك 
روز در سای درختی نشست و جبریل پیامد و برگی از آن درخت را 
بر سر و چشم وی همی مالید و خار در چشم او کرد تا کور شد و از 
پیامبر خد!(ص) برید و سر گرم بد بختی خود گشت. برخی گویند: 
جبریل انگشت فر اچشم او برد که نابینا شد. پسرش با او در جنگ 


انگیخته شدن ییامبر خدا (عی) به پیغدبری هدم۸ 


پدر بر ثاباوری کشته شد. او راابو ذجانه کشت. پسر پسرش عتّیب 
را علی و حمزه با همکاری همدگر کشتند. پسس پسرش حبارث بن 
زمعة بن اسود را علی کشت. کویند: او حارث پن اسود بود ولی گفتةً 
نخست درست.تس است. او گوينده این بیت است: ۱ ۱ 
آتبکی آن تضملٌ با بیین و ینتنا ین الوم لو 
یعنی : آیا آن دلبر ناژ نین گریه کند که اشترش گم شده است؟ آیا 
پیدارخوابی او را از خواب خوش باز دارد؟ 


او در هنگامی در گذشت که م‌دم خود را بر‌ای جنگ اصد آماده 
می کر د ند و او خدا ناشناسان را به جنگت با پیامس خدا(ص) پر می- 
انگیخت. 


دیکری از ایشان طعيِمَة ین عدی بن وفل بن عبد مناف با کنية 
ابور تّان پود که پیامس خدا(ص) را می‌آزرد» دشنام زشت مي‌داد» 
سخنان بد به او می‌شنواند و او درا دروغگو می‌خواند. در جنگت پدر 
اسین شد و حمزه او را با شکنجه بکشت. 


یکی از ایشان مالك بن طلاطلة بن عمرو بن غبشان بود که پیامیر 
را ریشخند می‌کرد. پیامبر خدا(ص) او دا نفرین کرد و جبریل 
انگشت به‌س‌ش فرابرد که انباشته از چرك‌شد و او از رنج آن بمرد. 


دیگری از ایشان رکانة بن يزید بن هاشم بن عبدالمطلب بود که 
دشمنی سر‌سختانه‌ای در یراب پیامبر خدا (ص) داشت. او به پیامیر 
(ص) گفت: پسر برادرم» سخنی از تو یه گوشم رسیده و تو دروغگو 
نیستی. اگر ما بر زمین زنی» دانم که راست می‌گویی (کسی او را 
پر زمین نتوانست زد). پیامبر (ص) با او کشتی گرفت و سه بار او 
را بر زین ژٌد. آنگاه پیامیس خدا(ص) او را برد اسلام خواند. گفت: 
اسلام نیاورم تا این درخت را به نزد خود قر اخوانی. پیامیر خدا(ص) 
په درخت فی‌مود: فراپیش آی. درخت پیش آمد و زمین را همی راند 





۸۵1 الکامل فی‌التار یج 


و شکافت و ممی شخود. رکانه گفت: جادویی از این بزر گت 
ندیدهام؛ آن را بفر‌مای تا به‌جای خود واپس رود. پیامبر درخت را 
فی‌سان داد که بر سي چای خود باز گشت. رکانه گفت: این جادویی 
سخت بزر کت است. 


اینان که نام پرده شدند» سر‌سخت‌ترین دشمنان پیامس خدا (ص) 
بودند. دیکی ممپت‌ان قریش دشمنایکی کم‌تری داشتند. اینان به سان 
عتبه و شیبه و جز این‌دو بودند که دشمنی و کینه داشتند ولی کم ترش 
می‌آزردند. برخی از قر‌شیان از دشمن‌ترین دشمنان او بودند و سپس 
اسلام آوردند. یاد اپشان را قرو هشتیم و به زمان اسلام آوردن‌ایشان 
و اگذ‌اشتیم. از این میان بودند: ایوسفیان بن حارث بن عیدالمطلب» 
عبد الله بن ابی امیةٌ مخزومی ( بر ادر مادريی ام‌سلمه و پسی عأتکه 
دخشس عبدالمطلب عم پيامیر خدا(ص) )» ابوسفیان بن حرب, حکم 
بن ابی الماص پدر مروان و دیگران که روز کشوده شدن مکه بر‌دست 
پیامبر خدا(ص) بدو گروید ند. 

کوچیدن به سرزمین حبشه 

چون پیامبر خدا (ص) دید که پارانش گرفتار چه درد و ر نجی 
هستند و او در پرتو بخشایش خدای بزرکت و بزرگوار از آرامشی 
بر‌خوردار است و عمویش ابوطالب نیز او دا پاس می‌دارد ولی دیگی 
اسلامیان دستخوش آزمون بسیار دشوارند و او نمی‌تواند ایشان را 
پاس بداره» به یاران خود پیشنمپاد کرد و گفت: شاید بمتر باشد که 
به س‌زمین حبشه کوچید زیرا در آنجا پادشاهی است که بر هيي‌يكت 
از کسانی که نزد او هستند» ستم روا نمی‌دارد تا خضدا کشایشی و 
بیرون‌رفتی از آنچه هستید, برای شما فراهم آورد. 

مسلماتان از بیم گرفتاری و برای گرپزاندن دین خود به سوی 
خدا» روانهٌ حبشه کشتند و این «نخستین کوچ» در اسلام‌بود. از میان 
کسانی که پدانجا پیرون رفتند» عشمان بن عفان و همسرش رز قیه‌دخت 
پیامس (ص) و ابوحذيفة بن عتبة بن ربیعه پا همسس‌ش سپله دختس 


انگیخته شدن پیامبر خدا (ص) به پخدیری ایزن 


سپیل و ز بیر بن عوام و دیگر ان پودند که به ده مرد يا به یازده مره 
رسید ند و چپار زن همراه اپشان بودند. روانه کشتن‌شان در ماه 
رجب از پنجمین سال انگیخته شدن پیامیر به پیفمبری و دومین سال 
از آشکار کردن فراخوان وی بود. اینان ماه شعبان و رمضان را در 
آنجا ساند ند . 

کوچند گان در شوال پنجمین‌سال پیامیری به‌میکه باز‌آمدند. انگیزء 
آمدن‌شان به مکه این بود که پیامبر دید که م‌دمش هرچه بیش‌تر از 
او دوری می‌جویند و اين کار بر او بسیار گران آمد و آرژو کرد که 
خد! چیزی به وی ارزانی دارد که مایة نزديك شدن ایشان گردد. او 
با خود همی دراین باره سغنْ کفت. در این هنگام خدا این سوره را 
فی‌ستاد: سوکند پاد می‌کنم به ستاره چون سر نگون گردد که یار شما 
پیامس نه گسراه گشت و نه کو روی کرد (نجم/۵۳/ ۲-۱). او همی 
این آیه‌ها بر مردم خواند تا بدین آیه رسید: اینك آیا لات و غعْا را 
دید؟ و متات دا که دیگر است و سومین است» نگر یستید؟ (نجم ۵۳| 
۲۰-۹). در این هنگام دیو آنچه را در دل پیامیر بودو او آرزوی آن 
را داشت و دریاره آن با خود سخن می گفت. بر زان وی افکند و 
پیامبر چنین گفت: «آن مر‌غکان جنده زیبا, کسه میانجیگری‌شان 
پذ پر فته باشد به نزد خدا»*. قر‌شیان از شنیدن این سخنان شاد شدند 
و مسلمانان این را درست می‌دانستند زیرا پیامبر چنین می گفت و 
گمان لغزش و آمیزشی نمی‌رفت. چون به پایان سوره رسید. سحدهٌ 
و اجب فر از آمد و پیامبر(ص) سرزمین گذاشت و خدا را نماز برد و 
مسلمانان و بت‌پرستان (به‌جز ولید پن مفیره که از بس خودپسندی, 
تاب سر گذاشتن بر زمین دا نداشت)» همگی سر بر خاكك نادند و 
خدا را نماز بی‌دند. ولید بن مفیره مشتی خاك بر گرفت و پیشانی بر 
آن سو د۵. آنگاه مردم پر اگنده شك تلد . گز ار ش یه کسوچند گان حبشه 
رسید که قرشیان اسلام آوردند. گروهی باز گشتند و گرو هی واپس 





۳ اس از مامت سین 
۸ عبارت عربی چنین است: «یلك القَانيّق العلی؛ وا اتب تراتجتی». در 
اين عبارت «غرانیق» جمع غرتوق است و آن مرفی است (مربري) سیاه و دراز‌گردن یا 
سپید ماتند کلنکت. 





م۸ الکامل فی‌آلتار بخ 





نشستند. جیریل به نزد پیامبر خدا (ص) آمد و او را آگاه ساخت که 
چه بر ژزبانش رفته است. پیامبی خدا (ص) اندو هناك شد و تر‌سید. 
خدا این آیه فروش‌ستاد: پیش از تسو هیچ پیامس و فرستاده‌ای 
نفر‌ستادیم جز اینکه چون آرژو کرد» دیو خود را به میان آرزوی او 
افکند. خد! خواهد که افکندء دپو را تیاه گرداند و آنگاه نشانه‌های 
خویش را استوار سازد و خدا دانای فرزانه است (حج/۵۲/۲۲). 
پس ترس و اندوه پیامیس بر فت. 

قر‌شیان بر مسلمانان سخت گرفتند و چون مسلمانان کوچنده به 
حبشه نزديك مکه شدند. دانستند که اسلام آوردن مکیان یاوه است. 
هيي‌يك از ایشان به مکه درنیامد مکی پنسان یا در پناه یکی از 
نیر‌ومندان. عثمان بن عفان در پناه ابو احیحه سمید بن عاص بن امیه 
به مکه در آمد و بدان آرام گرفت. ابوحْدَيقَة بن عُتّبه در پناه پدر شد. 
عتمان بن مظمون در پناه ولید بن مغیره جای گرفت و سپس گفت: آیا 
در پناه يك بت‌پررست بأشم؟ پناه بر خدا استوارتر است. او سای پناه 
ولید بن مقیره را واپس افکند. لبید ین ر بیعه این سرودهٌ خود را بر 
قرشیان خواند: رر رد را ۲ 
لا کل شیم ما خلاالله بل 
یعنی: مان بدانید که هر چیزی به‌جز خدا یاوه است. 


عشمان بن مظمون گفت: این راست و درست است. لبید دنبالهة 
سخن خود را چنین سرودار را را 
و کل تعیم لامعالة زائل 
1 شم : هر بخشایشی نیز ناپایدار و تباه شوونده است. 


عشمان بن مظعون گفت: این اوه است زیر! بخشایش بمپشت 
هرگز په کاستی و تبامی نگ‌اید. لبید گفت: ای قر‌شیان» انجمن‌های 
شما چنین نبود ولی خوی شما بر پايةٌ نابخردی استوار است. به وی 
گزارش کار عشمان و پناه گر‌فتن و بیرون آمدن او از پناه را دادند. 
یکی از فرز ندان مغپره برخاست و مشتی بر چشم عشمان کوفت. ولید 


انگیخته شدن پامبر خدا (می؛ به پیغبری ۸۹۵ 


از روی سرز نش خندید که پناه او را باز پس داد. به عشمان گفت: تو 
را چنین می‌بایست! عشمان گفت: این چشم دیگرم نیز نیازمند همان 
است که بر آن یکی فرود آمد. ولید گفت: آیا می‌خواهی بار دیگر به 
من پناهی؟ گفت: جز به خدا پناه نیاورم. سعد بن وقاص به سوی آن 
کس برخاست که مشت بر چشم عشمان کوفته بود. او بینی آن مرد را 
پشکست و این نخستین خونی بود که در اسلام ريخته شد (چنان که 

مسلمانان در مکه ماندند و همچنان آزار چشیدند. چون چنین 
دیدند» بار دیگی به حبشه کوچیدند. نخست چمفر بن ابی‌طالب‌روانه 
گشت و در پی او دیگی مسلمانان رو به حبشه آوردنسد. در حبشه 
هشتاد و سه مرد از سلمانان گرد هم آمد ند , پیاببی (ص) در مکه 
ماند و م‌دمان را پیوسته در نپبان و آشکار به اسلام خواند. چسون 
ق‌شیان دید ند که بدو دستر‌سی ندارند؛ او را به جادو گری و کاهنی 
و دیوانگی و سخنسرایی نامزد کردند. هر‌کس را که گمان می‌رفت 
گفتار او را بشنود» از او می‌رماند ند. سخت‌ترین کاری که بر سر وی 
آوردند» آن است که عبدالله بن عمرو بن عاص یاد می‌کند و می‌گوید: 
يك روز قرشیان در «حجر» گرد آمدند و پیامس (ص) را یاد کردند 
که چه‌گو نه بر دین ایشان چیره گشته است و ایشان در برابی او 
پردباری می‌کنند. دراین سخن بودند که ناگاه پیامبر (صن) پدیدار 
شد و روانه گشت و «رکن» را درود فرستاد و سپس به گسس‌دش بر 
پیرآمون خانة خدا پرداخت که گفته‌های نیشدار به او گفتند چنان‌که 
دیدم در چس»اش کار گر افتاد. سپس رقت و چون دومین و سومین 
پار بر !یشان گذشت» همچنان سخنان نیشدار گفتند. پیامس ایستاد 
و گفت: ای گروه قرشیان» آیا می‌شنوید؟ سوگند به آنکه جان محمد 
در دست اوست که فر‌مان سر پسر‌یدن شما را آورده‌ام. آنان چنان 
خاموش و رام گشتند که گویی مر غ بر سر يکايك‌شان نشسته بود و 
حتی سختگیس تررین‌شان بر وی» سخناتی هرچه نرم‌تر با وی می‌گفت تا 
گسستگی خود با وی دا پیو ند زند. پیامس خدا(ص) به‌خانه بر گشت. 
فردا پاز آنان در «حجر» گرد آمدند و به یکدیکس گفتند: آن همه 


.4۰ الکامل فی‌اثتار بخ 


آسپبی را که به شما رسانده است. یاد کردید و چون به درشتی و 
استواری با شما سخن گفت, او را رها ساختید. در این سخن بود ند 
که پیامبس خدا (ص) پدیدار گشت و آنان یکدل و يكتز بان به‌ناگاه بر 
او تاختند و به وی گفتند: تو آنی که چنین و چنان گویی؟ او می گفت: 
من بودم که آن را گفتم. عقبة بن ابی‌معیط کستاخی کرد و دامن‌ردای 
[و را گرفت و کشید. ابوبکر به پدافند و پاسداری از او پی‌خاست 
و همی گریست و گفت: آیا مردی را به کیفر این کار می‌کشید که 
بگوید: پروردگار من خداست؟ (غافر /۲۸/۴۰) 


قرستادن قرشیان 
در پی مسلمانان کوچنده به حيشه 

چون قرشیان دیدند که روندگان به کوچ‌گاه در حبشه آرام و 
آسوده گشته‌اند و نجاشی راه نیکوکاری با ایشان را در پیش گر فته 
است, در میان خود به کتکاش نشستند و عمرو بن عاص و عبدالله ین 
ابی‌امیه را همراه ارمفان‌هایی برای نجاشی و سران ب‌جستة در بارش 
روانه حيشه ساختند. اینان رو اند حبشه گشتند و ارمغان‌های نجاشی 
و سران برچستة دربارش را به ایشان رساندند و گفتند: گروهی از 
با پخ‌دان ما دین مس دم خود. را رها کر ده | ندد. اینان به ین پادشاه 
در نیأمدهاند» بلکه برای خویش دینی تازه پر‌ساخته‌اند که نه ما آن 
را می‌شناسيم نه شما می‌شناسید. مامپتران خود را بسه نزد شما 
فی‌ستادیم تا آنان را به ما بی‌گر‌دانید. چون ما با پادشاه در بارء ایشان 
سخن گوییم» شما نیز دنبالةٌ گفتار ما را بگیرید و از ما پشتيبانی کنید 
و از پادشاه بخواهید که پیش از گفت و گو با ایشان. اینان را به‌ما 
پر گر‌داند. تر‌سید ند که اگر نجاشی پا مسلمانان سخن گوید. ایشان 
را به دست بت‌پرستان نسپارد. یاران نجاشی به‌قرشیان نوید همکاری 
و کمك‌رسانی دادند. 

آنگاه آن دو مرد در نزه نجاشی حاضر آمد ند و سخنان خود با وی 
در میان گذاشتند. پارانش گفتند: مسلمانان دا به قرشیان سپار. 
نجاشی بر‌آشفت و گفت: نه؛ سو کند به خدا کسانی را که به من روی 


انگیخته‌شدن پیامبر خدا (س) به پیغمبری .۹ 


آورده و در کشور من فرود آمده و مرا بر دیگران بسی‌گزیده‌اند, به 
قریش نسپارم تا ایشان را فراخوانم و دربارةٌ گفتار این دو تن با 
ایشان سخن گویم. اگر این دو راستگو باشند, مسلمانان را به ایشان 
سپارم و اک مسلمانان جز این باشند که این دو می‌گویند» ایشان را 
پتاه دهم و پاسداری کنم و همسایگی ایشان را نیکو بدارم. 

سپس نجاشی به نزد پاران پیاء‌بر (ص) ف‌ستاد و ایشان را فرا 
خواند. ایشان حاضر آمدند. مسلمانان همداستان شد ند که‌چز راست 
و درست نکویند چه نجاشی دا خوش آید چه بد آید. نماینده ایشان 
در سخن گفتن جمض بن ابی‌طالب بود. نجاشی به ایشان گفت: این 
آیین چیست که برای آن کیش مردم خود را رها ساخته‌اید و به دین 
من یا یکی دیگر از دین‌ها در نیامده‌اید؟ جمفر گفت: پادشاها ما 
مس نمبی نادان بودیم که بت مبی پر ستید یم » گوشت من‌دار می‌خضوردیم » 
کاز های زشت می کردیم» پیو ندهای خویشاو ندی می گسستیم و نیر‌و 
مندان ما ناتوانان ما را می‌خوردند تا اينکه خداو ند فیستاده‌ای از 
خودسان بر ما پی!تگیخت که ناد و خاندان و راستی‌و درستی و امانت 
و پاخدامنی او را به خوبی می‌شناسیم. او ما را به یکتاپرستی و 
یگانگی خواند که برای خدا انباز نیادریم» پ‌ستش بان را کنار 
بگذاریم» امانت بپردازيم» رشتهة خویشاوندی پیوند زنیمء همسایه 
را نیکو بداریم. از ز ناشویی با زنانی‌که بر ما ناروایند دست يکشیم, 
خوتی نریزیم. به‌کار زشت دست نيالايیم» سخن زور و ناروا نگوییم» 
دار ای بی کسان و بی پدر ان را نخوریم» نماژ بخوانیم و روزه بگیر یم . 
او چیز‌هایی از اسلام و فرمان‌های آن را بر وی خواند. جعفر گفت: 
ما بدو گرویسدیم و او را راستگو شم‌دیم و از آنچه بی ما ناروا 
ساختء دست بداشتیم و آنچه را روا فر‌مود» انجام دادیم. این مان 
ما پر ما پر‌خاش کر دند و شکنجه‌مان دادند و بر ما فشار آوردند که 
دست از باور خود برداریم و دیگ‌باره به پت‌پر‌ستی گر اییم. چون ما 
را فرو کوفتند و بی ما ستم کردند و میان ما پا دین‌مان‌جدایی‌افکندند. 
به کشور شمسا بیرون آمدیم و شما را بر دیگر‌ان بر تری دادیم و امید 
پستیم که در درپار شماء پادشاها» بر ما پیداد نرود. 


و الکامل فی‌التار بخ 


نجاشی گفت: آیا چیزی از آنچه وی از نزد خدا آورده است» 
هم اه داری؟ جهشر گفت : آر ی . جع سطری از «کمپیعص» (مریم / 
۹ب او فروخواند. نجاشی و اسقفان در بارش گر پستند. نجاشی 
گفت: این سخنان با آنچه عیسی آورده است؛ از يت چراغ پسر تو 
می‌افشانند. شما دو تن دور شوید که هر‌گز ایتان را به شما نسپارم. 

چون آن دو از نزد نجاشی بیرون آمدند» عمرو بسن عاص گفت: 
سو گند به‌خدا که فرد! چنان گفتاری نزد او آورم که چمن‌زار مسلمانان 
را تباه گرداند. عبدالله بن امیه که از میان این دو تن پر هیز کار 
ترین‌شان بود» گفت: چنین مکن که ایشان خویشاو ندان مایتد (یا 
خویشاو ندان دینی تر‌سایانند). 

چون فی‌دا شد. به نزد نجاشی رفت و گشت: این مسلمانان در پاره 
عیسی بن مریم سخنانی سخت ناروا می‌گویند. نجاشی پيك و پیام به 
نزه مسلمانان فرستاد که: در بارة مسیح چه می‌گویید؟ جعضس (بیامد 
و) گفت: آن را می‌گوییم که پیامبرمان به ما گفته است: او بندهٌخدا, 
پیأمبر خدا, چان خداو ند و ستن خداست که بر س‌یم دووشینه شو ی 
نادیده افکند. نجاشی چوبی از زمین ب‌گرفت و گفت: عیسی از آنچه 
گفتید» به باریکی این چوب در نمی گذرد. بطریقان که‌در آنجا بودند. 
پاد در بینی افکند و بی‌خروشیدند. نجاشی گفت: اگرچه بر‌خر‌وشید. 
په مسنمانان گفت: بروید.که ایمن‌هستید. من دوست ندارم‌که دارای 
کوهی زرین باشم و با بای آن یکی‌از شمایان را بیازارم. او ارمنان 
قریش را پس داد و گفت: خدا از من رشوت نگرفت که من از شما 
پگیرم؛ نیز دربارة من سخن مردمان را نشنید امن در برایر او 
فی‌ما نبردار مر‌دمان کی دم . از آن پس مسلمانان در بسپت‌ین س‌زسین 

آنگاه در برابر نجاشی پادشاهی پدیدار گشت که با آو پر سر 
فی‌مانرانی به ستیز بی‌خاست. این‌کاد بر مسلمانان گران آمد. نجاشی 
روانهٌ پیکار او گشت و مسلمانان ز بیر بن عوام را گسیل کردند که 
گزارش کار او را برای ایشان بیاورد. کار به نبرد کشید و نجاشی 
پس‌وز کشت. مسلمانان از هیچ کز ارشی به اتدالة پیروزی او شاد 


انگیخته‌شدن پامبر خدا (ص) به پیغبری ۲ 


اینکه گفت «خدا از من رشوت نگرفت». یادآود داستانی بدین 
گونه بود: پدر نجاشی را جز او فرزندی نبود. او را عمویی بود که 
دو ازده فرزند داشت. حبشیان گفتند: بش آن است که پدر نجاشی 
را بکشیم و برادرش را به پادشاهی بر‌آوریم زیرا او را جز این پسس 
فیز ندی نباشد. برادر وی و پسر‌اتش برای روزگاری پادشاهی را در 
میان خویش دست به دست می‌کردند. پدر او را کشتند و عموی او 
را یه گاه بر آو ردند و روزگاری بر این در نگ و رز ید ند. نجاشی در 
نزد عموی خود ماند. او مردی فرزانه بود و سررشته کار عموی خود 
را به دست گرفت. حبشیان ترسیدند که ایشان دا بسه کیفر کشتن 
پدرش کشتار کند. به عموی او گفتند: یا نجاشی را بکش یا از میان 
ما بس‌ون بران که از وی هراس داریم. او بپذیرفت که نجاشی را 
پیی‌ون براند و با اينکه در ده نمی خواست. او درا از کشور دور سازد. 
آنان به باژار شدند و او را به ششصد درم به بازرگانی فروختند. 
بازر گان او را سوار کشتی کرد و یا خود برد. چون شامگاه فر ار سید 
ابری پی‌خروشید و عموی او را آذرخشی فرو گرفت. حبشیان رو به 
فی‌ز ندان وی آوردند ولی دیدند که از دست آنان کاری ساخته نیست. 
کار حبشیان به آشوب گرایید. برخی از ایشان گفتند: سو گند به‌خدا 
که جر نجاشی کسی کار شما را استوار نساژد. اگن امیدی به حبشه 
دارید, او را دریابید. 

آنان به چست‌وچوی او بر آمد ند و او را در یافتند و بیاوردند و 
پادشاه ساختند. بازرگان آمد و به ایشان گشت: یا درم هایم را به‌سن 
دمید یا با او سخن گویم. گفتند: با او سغن گسوی. بازرگان گفت: 
پادشاها. من برده‌ای به‌ششصد درم خریدم و سپس فروشند گان آمدند 
و برده بس‌دند و سیم پس‌ندادند. نجاشی به‌حبشپان گفت: یا درم‌های 
وی به او دهید پا برده دست خود در دست او گذارد تا او را به هرجا 
خواهد بیرد. آتان درم‌هایش را به‌وی دادند. این» درون و گو هر سخن 
او بود که گفت «خدا! از من رشوت نگرفت». و این نخستین کاری پو د 
که از دادگری و دینداری اد دیده شد. 





گوید: چون نجاشی در گذشت, تا روزگاری از آرامگاه او پر توی 

بیر‌ون می ترآبید. 
اسلام آوردن حمژه 

يكك روز پیامبر خدا (ص) در صفا نشسته بود که ابوجپل بر او 
گذر کرد. او را آزرد و دشنام داد و به‌زشتی یاد کرد و دیسن او را 
تکو هیده خواند. کنيزك عبدالله بن جذعان در خانهة خود بود و این 
می‌شنید. سپس ابوچمل از او دور شد و در انجمن‌قرشیان در نزدیکی 
کعبه نشست. دیری نپایید که حمزه از شکار فی ارسید و کمان در 
گردن خود افکنده بود. او را شیوه چنین بود که چون از شکار باز 
می‌گشت. به نزد زن و فرزند خود نمی‌رفت تا یر گرد کعبه چر خش 
کند. بر انجمن‌های قریش می‌گذشت و ایشان را درود می‌گفت و با 
ایشان به سخن می‌پر‌داخت. او از همه قرشیان گرامی‌تر و دلیر‌تر و 
بشکوه تس بود. چون بر آن کتيزك عبدالله بن جدعان گذشت (و دز این 
هنگام پیامبر خدا (ص) بر‌خاسته به خانة خود رفته بود)ء بسه وی 
کشت : ای ابوعماره. اگر امر‌ود بودی و می‌دیدی که پس برادرت از 
دست ابوحسکم پن هشام چه کشید. او را دشنام داد و آزرد و سپس 
روانه گشت و محمد با او سخنی نگفت. گوید: چون خدا می‌خواست 
که حمزه ر! گرامی بدارد, او را خشم فراگرفت. حمزه شتابان بیرون 
آمد ولی چنان که در هنگام گردش بر گرد کعبه می‌کنرد» بر کسيی 
درنگی نورزید و خود را آماده کارزار با ابوجمپل ساخت که با او 
دیدار کند و چام خشم خود را پر او فروریزد. او به مزگت رفت و 
ابوچمیل زا در میان می‌دم نشسته دید. رو به سوی او آورد و سرش را 
با کمان فرو کوفت و به سختی بشکافت و گفت: آیا محمد را دشنام 
دهی؟ من اينك بر آیین اویم. اگر می‌توانی» با من درآوین. 

مردانی از بنی‌مخزوم بس‌خاستند که به پاری ابوچپل با حمزه 
گلاو یز شو ند . ابوجپل گفت:ابو عماره دا رها سا ید که پسر بر ادر ش 
را دشنامی زشت دادم. کار اسلام آوردن حمزه به پایان رسید. 

چون حمزه اسلام آورد» قرشیان دانستند که پیامیر خدا (ص) 








انگیخته‌شدن پیامبر خدا (ص) به بیقبری همه 


آز ار گری‌های خویش در برابی پیامب را کنار گذ‌اشتند. 


يكك روز یاران پیامبس گرد هم آمدند و گفتند: هنوز قرشیان قر آن 
را به آواز بلند نشنیده‌اند. کیست که آن‌را به‌ایشان شنواند؟ عیداثله 
بن مسعود گفت: من. گفتند: بر تو می‌تر‌سیم؛ کسی را می‌خواهیم که 
عشیره‌ای داشته پاشد که او را پاس, بدارند. گفت: خدا مرا پاس 
بدارد. او در نیمروز بر سس ایشان رفت و خود را به «مقام» رساند 
و قرشیان در انجمن‌های خود نشسته بودند. عبدالله بن مسعود آواز 
خود را بلنه ساخت و آغاز به خواندن سورءة «الرحمان» کرد. چون 
قرشیان دانستند که او قرآن می‌خواند» به سوی او شتافتند و او را 
ف‌و کوفتند و او همچنان قرآن می‌خواند. سپس به نزد یاران خود 
یاز گشت که نشانه‌های آزار بر چمپرء او بدیدند. گفتند: از همین بود 
که می‌تر‌سیدیم. گفت: ام‌وز دشمنان خدا را از هر‌گاه دیگر ز یون‌ش 
یافتم. اگر بخواهید. باز فردا چونین کنم. گفتند: تو را بس است‌که 
آنچه را نمی‌خواستند» به ایشان شنواندی. 


اسلام آوردن عمر بن خطاب 

آنگاه عس بن خطاب اسلام آورد و این به دنبال سی و نه مرد و 
بیست و سه زن بود. برخضسی گویند: به دنبال چپل مرد و یازده زن 
اسلام آورد. برخی دیگ گویند: به دتبال چپل و پنج مرد و بیست و 
یلی زن به اسلام گر‌ایید. مر‌دي دود چابك ؛ چالاف» دلیر و پلند پایگاه. 
وی پس از کوچیدن مسلمانان به‌حبشه اسلام‌آورد. پاران پيامیر (ص) 
تا اسلام آوردن عمء دلیری آن را نداشتند که در کنار خانه کعبه 
آشکار ا تماز بخو آنند . ون او اسلام آورد» بسا قر‌شیان جنشگکید تا 
توانست در کنار خانة خدا تماز بگذ‌ارد. پاران پیامیس پا او نما 
گزاردند. 

پیش از او حمزین عبد‌المطلب اسلام آورد و مسلمانان از ایسن 
ذو نیروی فراوان گر‌فتند و دانستند که این دو از این پس پیامبر 


۰۹ الکامل فی‌التار بخ 


خداو ند (ص) و مسلمانان را پاس خو اهند داشت. 

ام عبدالله دختر ابی‌خثمه همسی عامر بن ربیمه گوید: ما آهنگت 
کوچیدن به سر‌زمین حبشه را داشتیم و عامر پی کاری رفته بود که 
عمس بن خطاب که هنوز بت‌پرست بود» روی په ما آورد و آمد و پس 
سر من ایستاد. ما از او سختگیری و رنج و آزار بسیار می‌دیديم. 
گفت : ای ام عبدالله, آیا می‌روید و ما دا به‌خود و امی‌گذارید؟ گفتم: 
آری» سوگند یه خدا که بی‌گمان به سوی سرزمین پپناور خدا بیرون 
خواهیم رفت زیرا شما ما را آزردید و سر‌کوب کردید؛ باشد که خدا 
برای ما گشایشی پیش آورد. عمر گفت: خدا به همراه‌تان باد. دیدم 
که دلش نرم گشته است و اندوهگین شده است. چون عامس بازآمد» 
گفتم: کاش می‌بودی و می‌دیدی که چه‌گونه عمر بن خطاب نرمدل و 
اندو هگین شد و بن ما من آورد. شو هرم گفت : امید یه اسلام آوردن 
وی بستی؟ ؟ گفتم : آاری. گفت : اسلام تیاورد تا ی خطّاب اسلام آورد. 
این سخن از آن رو می‌ گفت که تندخویی و سختگیری او بر مسلماثان 
را دیده بود. ولی خدای بزر گت او دا رهنمون گشت و او اسلام آورد 
و بس ناباوران بسیار تندخوتش و سختگیرتر گ‌دید. 

انگينء اسلام آوردن وی آن بود که خواهرش فاطمه دختر خطاپ. 
همسن سعید پن ژزید بن عمرو پن عدی بود و اپن هر دو مسلمان‌بودند 
و اسلام خودرااز عمر نپان می‌داشتند نیم بن عید الله تام عدوی نیز 
اسلام آورده بود و از بیم کسان خویش؛ اسلام خود را شپان می‌داشت. 
باب بن رت که از یاران گرامی و نزديك پیامیر ( (ص) بود» به نزد 
فاطمه رفت و آمد می‌کرد و به‌او قرآن می‌آموخت. يكت‌روز عمر شمشیر 
پر کر فت و پیسرون رفت و آهنگت پیامبر(ص) و مسلمانان کد. 
مسلمانان در خانهً ارقم در نزدیکی صفا بودند. همچنین. از آنان که 
از مکه نکوچیده بودند» پیرامون چبل مرد در نزد پیامبر بودند. در 
راه تعیم ین عبدالله با عمر دیدار کرد و به وی گفت: ای عمر» کبا 
می‌روی؟ گفت: آهنگت محمد را دارم که ز ندگی قرشیان را آشفته کرد 
و س‌هم زد و پیوسته به نکو هش گری دین ایشان پرداخت. نعیم گفت: 
به خد[ سو گند که فر يِفتة خود گشته‌ای؛ آیا گمان‌می بری‌که اکن بحید 
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را بکشی؛ فرزندان عبد مناف تو را زنده پگذارند که بر زمین راه 
روی؟ چرا به نزد کسان خود نمی‌روی و کار اپشان را به‌سامان نمیت 
آوری؟ عمی گفت: کدام کسان من؟ نعیم گفت: بر‌ادر زنت و پسر 
عمو پیت ‌سعید ین ژ ید و خواهرت‌فاطمه ؛ به خدا که هر‌دو اسلام آو رده| ند. 

عمر به‌سوی ایشان با گشت و دید که خباب بن ارت در نزد آن 
دوست و به‌آنان قرآن می‌آموزد. چون آواز پای عمسرو بانگت او را 
شنید ند. خباب نپان گشت و فاطمه بر که را بر گرفت و آن را در زیر 
ران خوه گذاشت. عمر آواز قرآن خواندن خباب را شنیده بود. چون 
عم به درون آمسدء گفت: این هیاهو چیست؟ آن دو گفتند: چیزی 
شنیدی؟ عمر گفت: آری.: به من گسن‌ارش داده‌اند که شما دو تن از 
پیروان محمد کشته‌اید. عسس بر برادرزن خویش سعید بن زید تأخت 
و او را بزد. خواهرش برخاست که او را بازدارد. او دا نیز بزد و 
سرش را بشکست. چون چنین کرد. خواهرش به وی گفت: ما اسلام 
آو ردیم و به‌خداوند و پیامبرش گرویده‌ایم؛ هر‌کاری می‌خواهی بکن. 

چون عمر خون را بر سر و روی خواهرش دید. پشیمان گشت و 
گفت: این برگه را که هم‌اکنون می‌خواندید. به من دهید تا بدانم که 
محمد چه آورده است. خسواهرش گفت: می‌ترسم که به آن آسیبی 
رسانی. عمر سوگند خورد که آن را باز‌خواهد گر‌داند. خواهرش که 
دل به‌اسلام وی بسته بود» گفت: تو بت.پی‌ستی و ناپاکی و قرآن را جز 
پاکان دست نز نند. عم بر‌خاست و سس و تن بشست. خواهرش بر گه 
را به او داد که قرآن بخواند: طه. ما قرآن را بر تو فرو نفر‌ستادیم که 
بد پخت گردی. اين تنپا يك یادآور است برای آنکه از خدا بت سد. 
قرو قس‌ستاده‌ای از آن کس که زمین و آسمان‌های اف اشته را 
پیاقرید. بخشنده‌ای که بر تخت آرام گرفت. او راست آنچه در زمین 
و آسمان‌هاست و آنچه د رمیان این دوست و آنچه در زیر خاك نپان 
است. اگر آواز خود را بلند سازی. او راز و آنچه را از آن پوشیده تر 
است, می‌دادند. خدایی که جز وی خضدایی نیست و او را نام همای 
نیکوست... (طه/۲۰/ ۱س۸). عس نویسان و خوانا بود. همی این 
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بخواند» گفت: چه گرامی و زیبا سخنی که این است! خباب که این 
پشنید» به سوی او بیرون آمد و گفت: ای عمر, من امیدو ارم که‌خدا 
تو را ویژءٌ فراخوان پیاه‌برش ساخته باشد زیرا دیروز از وی شنیدم 
که می‌ گفت: خدایا» اسلام را به عم پن خطاب پا ابوالحکم بن هشام 
ثیر‌ومند گردان. ای عم , خدا را, خدارا! در این هنگام عم گفت: 
ای خباب» مرا پر محمد راء تمای تا به نزد او آیم و اسلام آورم. خباب 
او را رهنمون گشت. او شمشیر خود را بر‌گرقت و رو به سوی خانة 
پيامیر (ص) و یارانش آورد. آمد و بر در زد. یکی بر‌خاست و از 
شکاف در نک‌یست و او را با شمشیر آخته دید و به پیامبر گزارش 
داد. حمزه گفت: او راراه ده که اگی بای کاری نيك آمده باشد, به 
او دهیم وگ نه با شمشیر خودش او را بکشیم. 

او دستوری داد که عم به درون آمد. پیامس او دا پذیر! شد و 
به سوی او بر‌خاست و دو سوی ردای وی را بگرفت و سپس او را به 
سختی در هم فشرد و گفت : به چه کار آمده‌ای؟ مرا کمان بس این است 
که تا ر نجی گران از سوی خدا بر تو فرود نیاید» به خود نیایی. عس 
گفت: ای پیامس خدا. آمده‌ام که به خداو ند و پیامی‌ش گس‌ایم. 
پیامس با آواز بلند گفت: «خدا بزرگث است». چنان بلند آواز داد 
که همه ماندگاران خانه خدا شنیدند و دانستند که عم به اسلام 
گر‌اییده است. چون اسلام آدرد. گفت: کدام‌يك از قررشیان زودتر از 
همه گزارش‌ها را در میان مردم پراکنده می‌سازد؟ گفتند: جمیل بن 
معمر جمحی. عمر به نزد وی آمد و او را اٍز اسلام آوردن خود آگاه 
ساخت. او به سوی مز‌گت روان کشت و عمر پشت. سر او بود. جمیل 
فریاد می‌زد: آی گروه قرشیان», آگاه باشید که عمر بن خطاب نیز راه 
کودکان در پیش گرفت. عمر آواز می‌داد: درو غمی گو ید ؛ من به اسلام 
گرویدهام. آنان بی‌خاستند و با او گلاویز شدند. با یکدیگر ستیز 
کردند تأ خورشید نپان گشت و او خسته شد. او بنشست و آنان بر 
بالای سرش بودند. عمی گفت: هسرچه می‌خواهید, بکنید. اگر ما 
سیصد مرد می‌بودیم» چنسان می‌کرديم که شما شین مکه دا بنه ما 
واگذارید پا ما آن دا یه شما و اگذاريم. 
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آنان در این گیر‌ودار بودند که اينكت پیرردی به ایشان روی 
آورد و گفت: شمارا چه می‌شود؟ گفتند: عمی ین خطاب راه کودکان 
را در پیش گرفته است. پیسد گفت: خاموش باشید» دست از او 
بدارید. مردی است که برای خود راهی بر گزیده‌است. آیا می‌پندار ید 
که بنی‌عدی او دا همین‌گونه در دست شما بدار ند؟ مرد را بسه خود 
واگذارید. این پیر‌مرد عاص بن وایل بود. 

عمر گوید: چون اسلام آوردم. به خانه ابوجمپل رفتم و در زدم. 
پیرون آمد و گفت :خوش آمدیء پسی برادرم. چرا به اینجا آمده‌ای؟ 
گفتم: آمده‌ام به‌تو گزارش دهم که‌اسلام آورده‌ام و به‌محمد گرو یده‌ام 
و آنچه را آورده است» راست شمرده‌ام. در را در پراپی من بی دیوار 
گوفت و گفت: خدا تو را با آنچه آورده‌ای زشت کناد! 

در بارةٌ اسلام آوردن وی داستانی جز این هم گفته! ند. 

داستان بیمان‌نامه 

چون قرشیان دیدند که اسلام رو به گسترش و افزایش نیرو ست 
و مسلمانان با اسلام آوردن عم بن خطاب و حمزه نیرومند گشته‌اند 
و عمرو بن عاص و عبدالله ابن امیه گزارش‌هایی در بارةٌ پاسداری 
نجاشی از مسلمانان و ایمنی ایشان در حبشه با خود آورده‌اند که 
مایة رنج و شکست ایشان است. به کنکاش نشستند تا در میان خود 
نامه‌ای بنویسند که زن از بنی‌هاشم نگیر ند و به ایشان زن به‌همسری 
ندهند و به‌ایشان چیزی نفروشند و از ایشان چیزی نخ‌ند. در این 
باره نامه‌ای وشتند و هم‌پیمان شدند و آنگاه نامه دا در درون خانةً 
کعبه آو پختند تا مایهٌ استوار سازی پیمان‌شان باشد و پای‌بندی به‌آن 
را به گردن ایشان اندازد. چون قرشیان چنین ک‌دند» بنی‌هاشم و 
بنی‌عید المطلب رو به سوی ابوطالب آوردند و به وی کرایید ند و 
همراه وی به درون درة او رفتند و گرد هم آمدند. 

ابولپب از میان بنی‌عبدالمطلب پیرون رفت و به نزد قرشیان شد 
و در راه هند دخش عتبه را دید. به او گفت: یاری رساندن من بهلات 
و عزارا چه‌گونه دیدی؟ هند گفت: خوب کردی. مسلمانان دو پا سه 


.۹ الکامل فیانار بخ 





سال بدین سان بماندند تا به رنج اندر افتادند و جن به گونه پوشیده 
چیرز ی به هیچ کد ام از ایشان قیانمی‌ر سید. 

گویند: ابوجپل يك روز خکیم بن حزام بن خویلد را با انبانی 

پر از گندم دید که به نزد عمهٌ خود خدیجه می‌برد و این بانو در این 
هنگام در نزد پیاه‌یس خدا(ص) بود و ز ندگی در دره می‌گذراند. ابو 
جپل به وی درآویخت و گفت: به خدا سوگند که از اینجا گام فراتر 
نگذاری تا تو را رسوا کنم. ابو بختری بن هشام آمد و گفت: از او 
چه می‌خواهی؟ اندك مایه خوراکی بر گرفته است که به نزد عم خود 
پبرد. آیا این را از او دریغ‌می‌داری؟ از راه او به‌کتاری شو. ابوجهل 
نپذپرفت و او را دشتام داد. ابو بخضری. آروارهٌ ششضری بر سس او 
کوفت و او دا خونین کرد و به سختی لکدمال ساشت. حمزه بدیشان 
می نکر یست . اینان نمی‌خواستند که گزارش په پیامس خدا (ص) رسد 
و بوجپل بتواند از این راه وی 2 مسلمانان را سرز نش کند. پیامر 
خدا(ص) در نپان و آشکارا مر دم را به اسلام فرامی‌خواند و پپو سته 
وحی بدو می‌رسید و نمی گسست. اینان سه سال چنین بماندند. 

گرو هی از قرشیان به کار در هم شکستن آن پیمان نامه بر‌خاستند. 
آنکه آزمونی از همه نیکوتر در این راه داد. هشام بن عمرو بن حارث 
بن عمرو بن لوی بر‌ادرزاده مادری هشام بن عبد مناف بود. او اشتر 
گیانبار از خوراك به دست می‌گرفت و شبانه به درةٌ ابوطالب می‌آمد 
و تکام از شتر برمی‌گرفت و آن را به درون دره می‌برد. چون روزگار 
ایشان را در آنجا دید و بنگریست که زمان بر ایشان به دراز! کشیده 
است؛ به‌سوی زهیر بن آبی امية بن مغیر مخزومی برادر امسلمه رفت 
که او نیز گی‌ایشی استوار به‌پیامس (ص) و مسلمانان داشت. مادرش 
دختش عبدالمطلب بود. په او گفت: ای زهیرء آیا بدین تن درمی‌دهی 
که خوراك بخوری و جامه بپوشی و با ز نان هم‌آغوش باشی و دایی- 
هایت چنان باشند که می‌دان نی؟ همانا من به خدا سوگند می‌خورم که 
اگر اینان دایی‌های ابوحکم (یعنی ابوجپل) می‌بودند و آنگاه تو او را 
به چنین کاری می‌خواندی» هرک از تو نمی‌پذیرفت. زهیر گفت: من 
چه توانم کرد؟ مردی تنمپایم. به خدا سوگند که اگر مردی دیگر با من 
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می‌بود» آن را می‌شکستم. هشام گفت: مرد دیگری را در کنار خویش 
دار ی. گفت : کیست؟ گفت: منم . زهیر گفت: سومي پر‌ای ما یجوی. 
او به نزد مطعم بن عدی بن وفل بن عبد منأف رفت و گفت: آیا بدین 
تن می‌سپاری که دو خاندان را از بنی عدی بن عبد مناف نابود شو ند 
و تو گواه این کار باشی و با آن همسازی کنی؟ سوگند به خدا کهاگر 
ست ایشان را در این گو نه کارها کشاده بدارید» ایشان را در آزردن 
خود شتابان بینید. مطمم گفت: چه توانم کرد؟ من مردی تنپ‌ايم. 
گفت: در کنار خویش دومی داری. گفت: کیست؟ گفت: من. گفت: 
پرای ما سومی بچوی. گفت: جسته‌ام. گفت: کیست؟ گفت: زهیر بن 
آپی‌امیه. گفت: چپارمی بجوی. وی به نزد ابوبختری بن هشام رفت 
و چنان گنفت که به‌مطمم گفته بود. ابوبختری گفت: آیا بس این کار 
پاوری داریم؟ گفت: آری. گفت: کیست؟ گفت: من و زهیر و مطعم. 
گفت: برای ما پنجمی بجوی. او به نزد زَمَعَةین اسود بن مطلب بن 
اسد رفت و با وی, سخن گفت و خویشاو ندی‌شان را فر‌ایاد او آورد. 
زمعه گفت: آیا برای این کار یاورانی داریم؟ گفت: آری. او نام آن 
چند سد را پرد. آنان به جایگاهی به نام «حَطم الحخون» در بالای مکه 
رفتند و در آنجا گرد هم آمدند و هم‌سو گند شدند که آن پیمان‌نامه را 
درهم شکنند. زهیی گفت: من آغاز به این کار کنم. 

چون بامداد شد, آنان به سوی انجمن‌های خود شدند. زهیر نیز 
فر‌از آمد و بر گرد خانه خدا چر‌خش کرد و آنگاه به مردمان روی‌آورد 
و گفت: ای مردمان مکه. آیا اين روا باشد کسه ما بخوریم و جامه 
پپوشیم و بنی‌هاشم آماج نابودی باشند و نتوانند از کسی چیزی‌خر ید 
و کس نتواند به ایشان چیزی فروخت؟ به خدا سوگند از پای ننشینم 
تا اين پیمان‌نامةٌ خویشی بر ندهٌ بیدادگر‌انه از هم دریده شود و پاره 
پاره گر‌دد. ابوجپل گفت: به خدا درو غ گفتی که دریده نگ‌دد. زممة 
بن اسود گفت: به خدا سو گند که تو درو غگوتری. هنکامی که نوشته 
شدء ما بدان خر‌سند نبودیم. ابو بختری گفت: زمعه راست. می‌گوید. 
ما تن را نمی پذیریم و از آغاز بدان خر‌سند نبودیم. مطعم بن عدی 
گفت: شمادو تن راست گفتید: م‌که جز این بگوید. درو غ گفته 


۲ الکامل قی‌انتار یج 


باشد. مشام بن عمرو نیز مانند این سخنان گفت. ابسوجمپل گفت: 
این کاری بود که در يت شب انجام گرفت و ابوطالب در آن هنکام 
در کنارهٌ مز گت نشسته بود |[ و سخنی به پرخاش نگفت ]. 

مطعم بن عدی برخاست و روائه شد و دست به پیمان‌نامه برد که 
آن را از هم بدراند ولی دید که موریانه همه آن دا خورده است جز 
این بخش را که «به‌نام تو ای پروردگار». اين عبارت را آنان در آغاز 
نامه‌های خود می‌نوشتند. نويسنده پیمان منصور بن عکرمه بود که 
دستش چلاغ گشت. 

انگینءه پیرون آمسن ایشان از دره این بود که چون پیمان نامه 
نوشته شد و در خانة خدا آو يخته گشت. مر‌دم از بنی‌هاشم و پنسی 
عبدالمطلب دو ری گز ید ند. پيامسی خد او ند (ص ) ۳ ابوطالب و 
همر اهان ایشان سه سال در دره ماندند و در این میان خدا مورپانگان 
را فی‌ستاد که بیدادگری و پریدگی از خویشاو ندان را که در آن بود 
بخوردند و نام‌های خدای بزرگث را فرو هشتند. جبریل به سوی 
پیامبی (ص) آمد و او را از اين کار آگاه ساخت. پیامبر گزارش این 
کار به عمویش ابوطالب گفت و ابوطالب را در درستی گفتار او 
گمانی نبود. وی از دره به در آمد و به پارگاه خدایی رفت. قرشیان 
انجمن کردند و ابوطالب به ایشان گفت: پسر برادرم به من گزارش 
داده که موریانه بیدادگری و بریدگی از خویشاو ندان دا که در پیمان 
نامه شما بود. خورده و نام خدای بزرگت را به‌جا گذاشته است. آن 
را فراز آورید. اگر او راست گفته باشدء پدانید که شما بیدادگ و 
بر ند رشتهٌ خویشاوندی مایید و اکی درو غ گشته باشد. بدانیم که 
شما راست و درست می‌روید و ما کژروانيم. 

آنان شتابان بر‌خاستند و آن‌را فراز آوردند و کار را چتان دید ند 
که پیامبر خدا (ص) فرموده پسود. جان ابوطالب نیرومند گشت و 
آوازش بلند شد. او گفت: اکنون ب‌ای‌تان روشن شد که شما بیداد 
گس‌تر و بر نده‌تر پیوند خویشاوندی هستید. آنان سس فرو افکند ند و 
سپس گفتند: تو پرای‌ما جادو می‌آوری و بر ما درو غمی بندی. آنگاه. 
چنان که یاد کردیم» آن چند تن به شکستن آن پیمان پر‌خاستند. ایو 


انگیخته‌شدن پیامبر خدا (ص) به پخمری و 


طالب تر بارة آن پیمان نامه که‌فر اگیر بیدادگری و بریدگی‌از خویشان 
بود» چکامه‌ای سرود که این چند بیت از میان آن است: 
ود ان فی آشس الَیفة یه مقی ما یب غایب القوم یعحت 
تعا له ی کلرهم 3 رقم و ما تََه تتفوا ین الق انیب 
فاصبع ما الوا منّالامی باطلاً و مَنْیعتَلقَ ما لس بالق" 3 
یعنی: : در کار آن پیمان نامه اندرزی نپنته بود که اگر آن را با 
غاییان از انجمن باز گویند» به شگفت اندر شوند. خدا ناباوری و 
ناسپاسی و ستم ایشان بر خویشاو ندان‌شان را از ایشان زدود و 
کینه‌ای را که بر گویندءه راستی و درستی و آشکار کننده آن به‌روشنی 
فر‌ود آورده بودند» نابود گر‌دانید. چون بامداد فرارسید» آن همه 
کی که کته بودند. یاوه کشت؛ هر کس که جز راه راستی و درستی 
پیماید» به دروغگویی ز بان آلاید. 


در گذشت ابوطالب و خدیجه 
و فراخواندن پیامبر خدا(ص) عرب را به اسلام 

ابوطالب و خدیجه سه‌سال پیش‌از کوچیدن‌پیامبر (ص) به‌مدینه, 
در گذشتند. این پس از آن بود که اینان از دره بیرون آمدند. ابو 
طالب در شوال یا ذی‌قعده در هشتاد و چند سالگی در گذشت. خدیجه 
سی و پنج یا پنجاه و پنسج روز پیش از وی در گذشته بود. بس‌خی 
گویند: سه‌روز پیش تر در گذشت. درد در گذشت‌آنان و داغ پدید آمده 
از آن» بر پیامبر خدا (ص) گران آمد. پیامبر خدا فرمود: قرشیان 
پیش از در گذشت ابوطالب نتوانستند به من آزاری رسانند که از آن 
رنجه گی‌دم. داستان این بود که قرشیان پس از در گذشت ابوطالب. 
آسیب و آزارهایی به پیامس (ص) رساندند که پیش از در گذشت او 
نمی توآنستند و گستاخی آن را نداشتند. حتی برخی از ایشان خالت 
بر چپرء وی می‌افشاندند و برخی دیگ په‌هنگامی که او در نماز میب 
بوه, شکنبهٌ گوسپند پر سر او می‌انداختند. پیامبر خدا آن را بر سس 
چوبی می‌کرد و بیرون می‌آورد و می‌فر‌مود: ای فرز ندان عید منأف» 
این چه گو نه همسایگی است! سپس آن را در راه فرو می‌افکند. 


۹۹ الکامل في‌التار یج 


چون در پی در گذشت ابوطالب» کار بر او به دشواری ه‌چه 
بیش‌تر گس‌ایید. با زید بن حارثه به سوی ثقیف بیسرون رفت و 
خواستار یاری ثقفیان گردید. چون به سرزمین ایشان رسید» آهنکت 
سه تن از ایشان کرد که در آن روز رهبران سه‌گانة ثقیف و بر ادران 
همدگر بودند. عبد پا لیل و مسعود و حبیب فرز ندان عمرو بن عغمین. 
او ایشان را به خدا خواند و با ایشان سخن گفت که در کنار او به 
پاری اسلام بر‌خیز ند و با ستیزگران او بستیزند. یکی از ایشان 
گفت: دیوی سر کش بای ر بودن پردة کعبه | باشی ] اگ خدا تو را به 
پیامبری فی‌ستاده باشد. دیگری گفت: آیا خدا چز تو کسی را نیافت 
که به پیامبی فرستد! سومی گفت: سو گند به‌خدا که با تو هیی‌سخنی 
نگویم. آگر چنان که می‌گویی» پیامبری از نزد خدا باشیء گرانیمپاتس 
ازاین خواهی بود که نیازی به پاسخ من داشته باشی و اگر بر خدا 
درو غ بندی» شایستگی آن را نداشته باشی که با تو سخن گویم. 

پيامبی خدا (ص) از نیکی ثقفیان تومید گشت و به ایشان گفت: 
اس خام در راه یاری من تمی‌گکذارید» دست کم رازم را پوشیده 
بدارید. پیامیر (ص) ترسید که گزارش این کار به مر‌دمش بر‌سد. 
آنان در خواست او را تپذپر فتند و ناپخردان‌خود را بی او شوراندند. 
بی‌سروپایان گرد او را گر‌فتند [و آز ارش همی‌داد ند ] و او را به‌سوی 
پوستان عتبه و شیبه پسران ربیعه راندند که هر دو در درون آن 
بوستان بودند. بی‌سرو پایان باز گشتند و از گرد او بیراکندند. او در 
سایة تاك (یا خ‌مابنی) آرام گرقت و گفت: پس‌وردگارا» سستی 
نیرویم» کمبود چاره‌ام و خواریام در تزد مردم را به سوی تو بازب 
می‌گویم و در پیشگاه تو گله می‌آغازم. بار خدایاء ای مر بان‌ترین 
مب پانان» ای پروردگار زبون گرفتگان» مرا به که وامی‌گذاری؟ به 
دشمنی که بر من بتازه یا بیگانه‌ای که به سوی من دست پازد؟ با این 
همه گر بر من خشمناكت نباشی » باکی ندارم. ولی آسایش در گاه تو 
گستده‌تر از اینمپاست. . من به پر تو چ چبرغتو که تاریکی‌ها با آن‌روشن 
گشته است و کار این جان و آن جپان با آن به سوی بمپبود گی‌اییده 


است» پناه می‌برم که خشم تو بر من فرود آید یا ناخواهی تو دامنم 





الگیخته‌شدن پیامبر خدا (ص) 4 یخسری ۹۹۵ 


گزاید. 


چون پسر ان ر بیعه دید ند که چه پر سر او آمده است» ایشان‌را بر 





وی سپ آمد و بردهٌ ترسای خود را که عداس نام داشت فی‌اخواند ند 
و گفتند: خوشه‌ای از این انگور بر‌گیر و به نزد آن مید پبی. او چنان 
کرد و چون انگور را در برابر پيامبر خدا(ص) روی زمین گذاشت» 
او دست بر آَنْ قر‌ابرد و گفت: «یه تام او ند بخشندء مسپس بأن». 
آنگاه انگور را نوش جان فی‌مود. عداس گفت: سوگکند به خدا که‌این 
سخن را سردم این‌شارسان یاد ندار ند. پیامبر (ص) پی‌سید: از کجایی 
و چه آیینی داری؟ عداس گفت: ترسایم و از مردم نینوایم. پیامیر 
(ص) پر‌سید: از روستای آن بنده شایستهٌ خدا یو نس بن متی؟ عداس 
گفت: از کجا می‌دانی که یونس که بود؟ پیامبر خدا (ص) گفت: او 
پیامس و برادر من بود و من هم پيامبرم. عداس بر دست و پای پیامیر 
دب از (ص) افتاد و آنپا را بوسیدن گرفت. 

در این هنگام یکی از دو پسر ر بیعه روی به‌آن دیگری آورد و 
گفت : برده‌ات را تباه کرد. چون عداس آمد, آن دو به او گفتند: 
دريغ از تو» چر! دو دست و دو پای او را بوسیدی؟ عداس گفت: در 
روی زمین کسی بمتر از این مرد نیست. آن دو گفتند: دریغ از تو, 
کیش تو بپش از آیین اوست. 

آنگاه پیامس خدا(ص) ری بر کاشت ۳ آمتگی مکه قر‌نود. چون 
ژرفای شب فی‌ارسید» برخاست و به نماز درایستاد. در این هنگام 
دسته‌ای از پریان‌که هفت‌تن بودند, بر او گذر کردند. اینان از پریان 
سر‌زمین لَصیبیْنْ بودند و به یمن می‌رفتند. پریان سخن او نیوشید ند 
و چون از نماز بیرداخت, به نزد می‌دم خود رفتند و هشدارشان دادند 
که به اسلام باور آوردند. 

برخی گویند: چون پیامبر خدا (ص) از نزد ثقفیان باز گشت. 
کس به نزد مطعم بن عدی فقبرستاد تا او را پناه دهد تا بتواند پیام 
خدایی خود را به مردمان رساند. او به پیامس(ص) پناه داد. بامداد 
فرداء مطعم و پسران وی و پسران برادرش جنگت‌افزار پوشید ند و 
به درون مزر کت فرورفتند. ابوچمپل گفت: پناهش داده‌ای پا به آیین 





۹۹ الکامل فی‌اتار ی 


وی درآمده‌ای؟ مطعم گفت:: پناهش داده‌ام. ابوجپل گفت: آنکه را تو 
پناه دهی. پناه دهیم. پیامبر(ص) به مکه درآمد و در آن ماندگار شد. 
چون ابوجیل او را بدید. گفت: ای بنی‌عبدمناف. اينكت این مرد را 
پتگرید که پیامبرشماست! عتبه بن ربیمه گفت: چه جای نکوهش 
است که از میان ما پیامبر و پادشاهی چنین بشکوه برخیزد؟ گزارش 
این کار به پیامبر خدا (ص) دادند. او به نزد ایشان آمد و کنت: اما 
تو ای عتبه. برای خدا به‌جوش نیامدی که برای خود؛ اما تو ای 
ابوجپل» سوگند به خدا که دیری نیاید که اندك بخنسدی و بسیار 
بگریی؛ اما شما ای گروه قر‌شیان» چندانی بر شما نگذرد که آنچه را 
تمی‌پذیرید» به‌خواری گردن گذارید و بدان درآیید. کارها همسگی 
چدان پیش آمدند که پیامبر پیش‌بینی گرده بود. 

پیامبر خدا (ص) در منگام‌های حج‌گز اری و انجام آیین‌های آن به 
نزد قبیله‌های عرب می‌رفت و فراخوان خود را بر ایشان عرضه میت 
داشت . او به خانه‌های پنی کنده رفت و در مان ایشان سرورشان 
«ملیح» بود. او ایشان را به خدا خواند و اسلام را بر ایشان عرضه 
داشت که آن را نپذیرفتند. آنگاه به نزد قبیلهٌ کلب شد و بر خاندانی 
ازایشان به نام بنی‌عبدالله فرود آمد و اسلام را برای‌ایشان باز گشاد 
که از پذیرفتن آن سر بر تافتند. سپس به نزد بنی‌حنیفه‌رفت و ایشان 
را به آیین اسلام خواند که هيچ‌يك از قبیسله‌های عربی پساسخی 
نکوهیده‌تر از ایشان به او ندادند. پس از آن به تزد بتی‌عامر آمد و 
ایشان را به خدا خواند و اسلام را به ایشان پیشنپاد کرد. یکی از 
ایشان گفت: اگر پیروی تو کنیم و خدا تو را بس دشمنانت پیروز 
گرداند» آیا کار فرمانرانی بر مردم پس از تو تواند به دست ما افتد؟ 
پیامبی گفت: کار بسته به خضواست خداست که در رجا بخواهد. 
جایگزین سازد. مرد گفت: سینه‌های خود را در پرابر عر بان سپر تو 
سازیم و چون تو چیره گردی, کار فر‌مانروایی به دست کسانی جز ما 
افتد؟ ما را به آیین تو نیازی نیست. 

چون بنی‌عامس به‌ نزد پیری سالخورده‌از میان‌خود رفتند و گزارش 
کار پیامیر (ص) و تو اد و خاندان او بدادند. دست سر سس نپاد و 


انگیخته‌شدن پیامبر خدا (ص) به یغبری ۷ 


گفت: ای فرز ندان عامیء آیا این زیان گران را چاره توان کرد [ که 
آیین او نیذ یر فتید |؟ سو گند به آنکه جانم در دست او ست. هر گز هیچ 
مرد اسماعیلی بر خدا درو غ نبسته است. اپن فراضوان راست و 
درست است. شما کسا توانید ژرفای آن را دریافت! 

پيامین همچنان پیوسته آپین اسلام را به هر آینده‌ای که نام و 
نژادی داشت» قسی! مبی نمود و او را به خندا می‌خواند. به نتسزد هر 
قبیله‌ای که می‌رفت و ایشان را به اسلام فر امی‌خواند. عمویش ابو 
لیب در پی او رو آن می گشت. چون پیامس از گفتار خود می پر داخت. 
ابولپب رو بدیشان می‌آدرد و می‌گفت: این مد شما را بدین میب 
خواند که لات و عزا را به‌دور افکنید و رشته‌مسس ایشان‌از گر‌دن خود 
بکسلا نید و هم‌پیمانان خود از پسریان را رنجیده سازید و به سوی 
گمراهی و نوآوری وی روی کنید. به سخن وی گوش ندهید و از وی 
بیس و عا نکنید . 


نخستین دیدار پیامبر خدا (ص) با انصار 
و اسلام آوردن ایشان 


در این هنگام» سویدر بن صایت برادر بنی عسرو بن عوف (یکی 
از خاندان‌های اوس) به مکه آمد تا حبج و عمره گزارد. از آن‌رو که 
مردی چابك و تیز هوش و نيك نژاد و سخنسرا بود» او را «کامل» می 
گفتند. هموست که گفت: 
الارِبٍ مَنْ تدغو صدیقاً و لوترّی مقَالعَه بالقیب ساءك ما یفری 
مقالثه گانشنم تا گان مایا بالقیب نو ی تفر التحر 

یس بادیه و تخت آدیمه نیفدت نشری مق ار 
تبین تنل الیتان تا همسو کید ان بالبمْشام و التّظرالشّزر 
قرشنی بیس طالماقد بر یتبی الموالی ریش لایر 

یعنی: چه بسیار کسی که او را دوست خود می‌خوانی و اگر گفتار 
او در نپان را بشتوی, از دروغی که بی تو بسته است به خشم آبی. 
تا هنگامی که در نزد توست» گفتارش مانند دنبه چرب و نرم است 
ولی در نپان مانند نیزه گلوگاه تو را آماج می‌سازد. آغاز کارش تو 
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را شاد می‌سازد ولی در زیر پوستش آلایشی از نیر نکت و بیگانگی است 
که پشتر | می‌شکافد و کمر را می‌شکند . چشمان و یآ نچه‌ر | نمپاندار د» 
آشکار می‌ساز ند و از نگاه تندش توانی‌نشانه‌های دشمتی و کینه‌توزی 
را بر‌خواند. چون مرا ت‌اشیدی» بر من پر بر نشان زیسآ بمپترین 
دوستان ان است که پر بر نشاند و تراش ندهد و تو را نکاهد. 


پیامبر خدا(ص) روی بدو آوره و اسلام را برای او باز گشود و 
قر آن بر او فرو خواند. سوید بن صامت از او دوری نگزید و گفت: 
این کفتاری نیکوست. آنگاه باز کشت و رو به مدینه آورد. دیسری 
بر‌نيامد که خضزرچیان او را کشتند. او در چنگت «یعاث» شسته شد . 
مس‌دم او می‌ کفتند: او مسلمان بود که ساغر جانبازی نوشید. 


[وازة تازه پدید] 


پعاث: با بای تلع نقطه‌ای مضموم و عین پی نقطه درست است. 


دراین میان ابوَحیْمّس انس‌بن رافع با جوانانی از بنی عبدالاشتیل 
که یاس پن معَاذ همراه اپشان بود. به مکه درآمد و به جست‌وجسوی 
هم‌پیمانانی در براپن مردم خود خزرج پر‌داخت. پیامبس (ص) به تزد 
ایشان آمد و گفت: آیا می‌خواهیدچیزی بپتس از آنچه برایش آمده‌اید. 
به شما فا نمایم ؟او ایشان را به‌اسلام خواند و قرآن برایشان‌خواند. 
ایاس که جوانی نوخاسته بود. گفت: به خدا که این ببتر از آن چیز 
است که برای آن بدینجا آمده‌ایم. ابوحیس مشتی خاكت بر گرفت و بر 
چمسء او اقشاند و گفت: مارا به خود و اگذار که برای کاری جز این 
آمده‌ايم. اپیاس خاموشی گزید و پیامبر خدا (ص) از چای بر‌خاست. 
دیری نگذشت که ایاس در گذشت .م‌دمش‌آواز او را در دم چان‌سپرین 
شنیدند که خدای را ستایش می کفت و او دا به بزرگی پاد می‌کرد. 
گمانی نداشتند که او مسلمان مر د. 


انگیخته‌شدن پیامبر خدا (ص) به پیقمبری ۹ 


بیعت یکم در عقبه 
و اسلاح آوردن سعد ین معاذ 

چون خدا خواست که آیین خود را آشکار سازد و نوید خود را به 
انجام رساند» پیامس خدا (ص) در هنگام گزاردن حح بیرون آمد و با 
گروهی از انصار دیدار کرد و چنان که شیوء او بود» اسلام را بای 
قبیله‌ها باز کشود و ایشان را بدان فراخواند. يك بار که در گردنه 
کوهستان (عقبه) بود» با دسته‌ای از خزرجیان بر‌خورد کرد و اسلام 
را به ایشان پیشنپاد فرمود و از ایشان خواست که به اسلام گر ایند. 
در شارسان ایشان گرو می از یبودیان | یکتاپررست] بودند ولی ایشان 
(خزرجیان) بتان را می‌پر‌ستیددند. چون مپان ایشان کشمکشی روی 
می‌داد. یپودیان می‌ گفتند: به‌زودی پیامبری پدیدار گردد که پیروی 
او کنیم و شمارا به یاری او به سان عاد و تمود از میان برداریم. آن 
مردمان به یکدیگ گفتند: به خدا سوکند که این مرد همان است که 
یمپودیان شما را با آسدن او بیم همی دهتسد. آنان فر‌اخضوان او را 
پذیر فتند و او را راستگو شمردند و به وی گفتند: در میان مردمان 
ما ستیزی رخ داده است. امید است که خدا با آمدن تو ایشان را گرد 
هم آورد و آشتی در میان‌شان استوار سازد. اگی بر تو گرد آیند» هیچ 
کس‌از تو گرامی تر نخواهد بود. آنگاه آنان(که هفت‌کس از خزرجیان 
بود‌ند)» او را بدرود گفتند : ابو أَمَامَه آسعد بن زَرَارَة بن غدذسء عوف 
بن حارث بن رفاعه پسر «عفرّاء» (هر دو از بنی نجار)» رافع بن‌مالك 
بن مَجٌلان» عامرین عبد حارثة بن ثعلبةین 5 غنم (مر دو از بنیژیق)» 
قطیَة ین عأمس ین حديدة بن سواد از بتی سلمه (سَِمَّه به کسی لام)» 
بن عاس بن نابی از بتی عم و جابی‌بن عبدالله بن ریاب از بنی 


[واژة تازه بدید] 
ریاب: به کسر راء و یای دو نقطه در زیر و بای تكي نقطه‌ای. 
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و ایشان را به اسلام خواندند چندان که این دین در میان ایشان 
گسترش یافت. چون سال آینده فی‌ارسید, دوازده تن از اتصار برای 
گز اردن حج به مکه آمدند و در گردنه با او دیدار کردند و این را 
«گردنه نعست» (عقبه اولی) خواندند و با او «بیعت‌زنان» کردند که 
او را مانند خانواده خود گر‌امی بدارند. اینان این کسان بودند: 
اسمد بن ژراره؛ عسوف و هعاذ پسران حارث (فرز ندان «عفاء»)» 
رافع بن مالك بن عجلان, ذکوان بن عبد قیس از بنی ژریق غبادَةبن 
صابت اژ بنی عرف بن خل ر ج» ایوعبدالر حمان بل یل بن تعلبة بن 
خل مه از «بلی» از هم‌پیمانان ایشان» عباس بن یاو بن نضله از بتی 
سالم. ععَبَةّ بن عامی بن نابیء فُطْیَةَ بن عاس بن حدیده من ایشان 
از خزرجیان). از اوسیان اینان در آنجا فراز آمدند: بسوهیتم بن 
تینبان هم‌پیمان بنی عبدالاشمل و وم بن ساعده مین ایشان. 
آنان از تزد پیامبر خدا (ص) روانه شدند و پیامس مُضعَبٍ بن 
عُمَیر بن هاشم بن عبد متاف ین عبدالدار را همراه‌ایشان روانه‌ساخت 
که قرآن برایشان خواند و اسلام به ایشان آموژد. او به مدینه شد و 
بر اسعد پن زراره فرود آمد. اسعد‌پن زراره بیرون‌آمد و به‌خانة بنی 
ظفی شد و در آنجا بنشست و مردانی از آنان که په‌اسلام گس‌اییده 
بودند» بر گرد او انجمن گر‌دند. گسزارش په گوش شهب بسن مُمَاذ و 
سید بن شیر سروران بنی عبدالاشپل رسید که هر دو یت.پر‌ست 
پودند. سعد به اسید گفت: به نزد این دو تن که به خانة ما آمده‌اند» 
پرو و ایشان را از کاری که می‌کنند. بازدار. اگی پای اسعد بن‌زر اره 
پسر خاله‌ام در میان تبود» خود به این کار می‌پرداختم و رنج از تسو 
پر‌می‌داشتم . اسید جنکت افز ار خود بر گر‌فت و آهنگت آن دو تن گرد. 
چون به نزد ایشان رسید» گفت: چرا به اینجا آمده‌اید که مرحمان 
سست باور مارا از راه بگر‌دانید؟ از اینجا دور شوید. مصعب گفت: 
آیا لختی نمی نشینی تا گوش فرادهی؟ اگر چیزی را پسندیدی. آن را 
می‌پذیری و اگر نپسندیدی» دیگران رنج از تو بردارند و آنچه را 
دشمن مي‌داری» خو ۵ کنار بگذار یم . اسید گفت: داد بدادی. آنگاه در 
نزه آن‌دو نشست. مصعب‌در بار]یین اسلام با او سخن گفت. اسید گفت: 
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چه بشکوه و زیباست این! هنگامی که می‌خراهید به‌این‌دین درآیید» چه 
می‌کنید؟ آن دو گفتند: سر و تن بشویء جامه دا پاکیزه کن. گواهی 
راست و درست بده و آنگاه دو رکمت نماژ بخوان. او چنان کرد و 
اسلام آورد. سپس به آن دو تن گفت: من مر‌دی را پشت سر خویش 
دارم که اگر از شما دو تن پیروی کند» هیچ کس از مردمش از شما 
واپس ننشیند. اينك او را به نزد شما می‌فر‌ستم. او سعد ين معا 
است . 

آنگاه او به نزد سعد و می‌دمش رفت. چون سمد بدو نگرپست. 
گفت: به خدا سوگند جز با آن چپره‌ای به نزد شما آمده است که از 
نزد شما بررفت! سمد به او گفت: چه کردی؟ اسید گفت: به خدا که 
از این دو مرد. بدی ندیدم. به من گزارش داده‌اند که بنی حارئه به 
نزد اسعد بن زراره بیرون رفته‌اند که او را پکشند. سعد خشمگین 
از جا بر‌خاست و گام فراپیش نپاد زیر بیم آن داشت که آنچه را به 
او کشته‌اند. انجام دهند. آنگاه به نزد آن دو بیرون رفت و ون 
ایشان دا آرام دید» دانست که اسید از گفتن آن سخن چه خواسته‌ای 
می‌دآشته است. ب سر ایشان ایستاد و به اسمد پن زراره گفت: اک 
میان من و تو خویشاو ندی نمی‌بود» با من این کار نمی‌کردی. مصعب 
به وی گفت: آیا لختی نمی‌نشینی و کوش فرادهی؟ اگر چیسزی را 
پسندیدی» آن را می‌پذیری و اگس آن دا نپسندیدی» آنچه را دشمن 
می‌داری» خود کنار بکذاریم و از تو دور سازیم. سعد تشست و 
مصعب در بارة آیین اسلام با دی سخن گفت و قرآن بر او خواند. او 
به این دو تن گفت: هنگامی که می‌خواهید به این دین درآیید» چه 
می‌کنید؟ به او همان را گفتند که به اسید گفته بودند. او سر و تن و 
جامه پاکیزه کرد و اسلام آدرد. سپس همراه اسید بن حضیر به‌سوی 
باشگاه سردم خود رفت و چون بر سس ایشان ایستاد. گفت: ای بنضی 
عبد!لاشپل» کار مرا در میان خود چه‌گونه می‌بینید؟ گفتند: سرور 
مایی و پپترین ما. گفت: اگر چنین است» سخن گفتن با ز نان و 
مي‌دان شما بر من نارواست تا یه خداو ند و پیامس او گرایید. گوید: 
سوکند به خدا در خاندان بنی عبدالاشپل هیچ زن و مردی نماند مگ 
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که اسلام آورد. 

مصعب به خانهة اسمد باز کشت و پیوسته مردم را په اسلام خواند 
چندان که هیچ خانه‌ای از خانه‌های انصار نماند که در آن زنان و 
مر‌دان مسلمانی نبودند. این به‌جز بنی امية بن زید و وایل و واقف 
بود زیر! ایشان از ابوقیس بن اسلت پیروی‌کردند که از اسلام‌آوردن 
ایشان‌پیشگیری‌کرد تا پیامبر(ص) به‌مدینه کوچید و جنگث بدر واحد 
و خندق سپری گ‌دید. باری» مصعب به مکه باز گشت. 


[واژة تازه یدید ] 


آسید : به ضم همزه» فتح سین. حضْیر : به ضم حای بی نقطه و فتح 
ضاد نقطه‌دار و سکون‌پای‌دو نقطه‌ای در زیر که در پایان آن راع است. 


پیعت دوم در عقبه 


چون اسلام در میان انصار گسترش یافت» گروهی از انصار 
همداستان شدند که به نزد پیامس خدا (ص) بروند. اینان پوشیده 
کار کردند تا کسی از رازشان آکساه نگ دد. از این‌رو. در هنگام 
گزاردن آپین حج در ذی‌حجه همراه ناباوران و بت‌پرستان سردم خود 
به مکه رفتند و با او دیدار کردند و به یکدیگر نوید دادند که در 
میانه‌های تشریق |سه روز پس از عید اضحی] دیگر بار همدگر را 
در «گر‌دنه» (عقبه) ببینند. 

چون دو پاس از شب گذشت» آرام آرام و ثپان از خانه‌های خود 
پیرون آمد ند و پوشیدهروانهٌ عقبه شد‌ند و چون‌در آنجا انجمن گ‌دند. 
شمارشان به هفتاد مرد برآمد. دو تن از زنان نس همراه ایشان 
بودند: تسَیِبّه دختر کعب مادر عمَارّه و اسماء مادر عمرو بن عدی از 
بنی‌سلمه. پیامس خدا همراه عمویش عباس که هنوز ناپاور بود. به 
تزد ایشان آمد. عباس بن عیدالمطلب می‌خو است که پر ای پر ادر ژاده 
خود از انصار پیمان‌های استوار بگیرد. عباس نخستین کس بود که 
آغاز به سخن کرد و گفت: ای گروه خزرجیان [ که خزرج و اوس را 
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چنین می‌خو اند ند ]» می‌دا نید که محمد در نزد ما گرامی و ارچسند 
است و ما به خو بی او را پاس می‌داریم . او پافشاری دارد که از ما 
پیرد و به‌شما پیو ندد. اگر می‌بینید که پیمان خود و نوید‌هایی را که 
په‌وی داده‌اید. با استواری به‌ کار خواهید برد و او را پاس خواهید 
داشت» اینك این محمد و این شما. ولی اگر گمان می‌برید که او را 
به خود و اخواهید گذاشت» دست از او بردارید که گرامی و ارجمند 
است وبا !و را پاس می‌دار یم . 

انصار گفتند: آنچه را فرمودی به گوش چان سر‌اس نيوشيديم. 
اينك ای پیامبر خداء تو سخن گوی و برای خود و پروردگارت آنچه 
می‌خواهی: پیمان بستان. پیامبر سخن گفت و قرآن‌خواند و شتوندگان 
را به اسلام گرایاند و سپس فر‌مود: مس[ چنان پاس می‌دارید که زنان 
و فرز تدان‌تان را. 

آنگاه راو بن معرور دست او را گرفت و گفت: سوگند به آن‌گس 
که تو را به‌راستی و درستی بیانگیخته است, تو را چنان پاس پداریم 
که زنان و فرز ندان‌مان را. با ما بیمت‌کن ای پیامیر خدا که ما مردان 
چنگتي آزموده‌ایم. 

ابوعیِتم بن تیّبّان گفت و گو را برید و گفت: ای پیامبر خدا. 
میان ما با مردم رشته‌هایی است که اينك آهنگت بریدن آن با ایشان 
(یعنی یودیان) داریم.آیا تواند بود کهاگر خدای‌بزر گت و بزر گوار 
تو را فیروز گرداند» به‌سوی مردم‌خود باز گردی و ما دا تنپا بگذاری؟ 

پیامبر خدا (ص) لبخند زد و گفت: نه چنین است؛ بلکه خون» 
خون؛ ویپرانی » ویرانی! شما از منید و من‌از شمایم. با هر کس آشتی 
باشید» آشتی‌ام و با مرکس بجنگید بجنگم. باز پیامبر خدا (ص) 
گفت: برای من دو ازده نماینده بر‌گزینید که پیام‌رسان من به سوی 
می‌دم خود پاشند. ایشان دوازده نماینده (نه تن از خزرج و سه تن از 
اوس) بر گز ید ند. 

در این هنگام عباس بن غُبّادَة بن تضله انصاری به سخن درآمد و 
گفت: ای گروه خزرجیان» آیا می‌دانید بر چه پایه‌ای با این‌سد بیمت 
می‌کنید؟ بر پایهةٌ پیکار با هر سرخ و سیامی. اگر می‌پندارید که چون 
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دارایی‌های‌تأن تاراج گردد و سمتر ان‌تان کشته شو ند ؛ او را به‌خود 
و اخوامید گذاشت, به خدا که این‌ماية خواری و ذزبونی این جپان و 
آن جبپان است. ام می‌دانید که پیمان خود را به‌کار خواهید برد 
دست در دامن او آويزید که نیکی و نيك بختی این جببان و آن جببان 
در آن است. 

گفتند: اينك ما با او بر پایةٌ کشته شدن مپتران و تاراج گشتن 
دارایی های‌مان پیمان می بند یم . ای پیامیر خدام ما را در برایر این 
کار چه خو! هد بود؟ فی‌مود بم‌شت‌جاودان و شادمانی بی‌پایان. گفتند: 
دست فراز آور. همگی با او بیعت ک‌دند. 

عباس بن غبّادّه این سخن را تنپا از این‌رو گفت که پیمان را بر 
ایشان استوار ساژد. پر خی گفتند: نه چنین است ست؛ از آن رو چنین 
گفت که آن کار واپس افکند تا عبدالله بن ایی بن سلول نیز حاضس 
آید و کار استوار تر گی‌دد. 

نخستین کس که دست در دست او گذاشت» اپو امّاته آشعد بن 
ژزاره یا ابوقیثم بن تیّبان يا ُراء بن معرور پو۵. آنگاه مردم پي در 
پی بیعت کی‌دند." . چون بیعت به پایان آوردند» دیو بانگت برآورد: ای 
میا ندگاران خانه‌هاء ای شرس نشینان, آیا می‌خواهید مرد تکو هیده‌ایر | 
پشناسید که گروهی کودکان گرد او را گرفته‌اند و آهنگت نبرد با 
شما دار ند پیامس خد | (ص) فر‌مود؛ ای دشمن ضداء همه نیرو های 
خوه را برای نبرد با اهر‌یمن بسییج خواهم کرد و تو را ای دیو پلید 
واپس خواهم راند. سپس گفت: رو به‌سوی سراپرده‌های خود آورید. 
عباس بن عباده گفت: سوگند به آن‌کس که تو را به‌راستی و درستی 
به پیامبری برانگیخته است» اگر بخواهی, بی‌گمان فردا با شمشیر- 
های خود بر ماندگاران منی خواهیم تأخت. پيامیی گفت: هنوز فرمان 
این کار نداریم. آنان باز گشتند. 

چون بامداد قی‌ارسید. ممتران قریش به نزد ایشان آمدند و 
گفتند : به ما سزارش رسیده است که شما به نزد این شپرو ندما 
رفته‌اید و با او بیمت کرده‌اید که وی را به‌نزد خود برید و آماده 
کارزار با ما گردید. همانا به خدا سوکند ما چتگیدن با شما را از 
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همة خاندان‌های عر‌پ نا یسند یده تر می‌دانیم و هر گن آهنگکت سثیز با 
شما ند ا زیم . در این هنگام بت‌پی‌ستا نی که در میان انصار بودند» 
سوگتد یاد کردند که چنین کاری انجام نگر‌فته است. 

چون انصار از مکه روانه شدند, براء بن معرور گفت: ای گروه 
خزرجیان» چنین می‌نگرم که به هنگام نماز پشت به کعیه نگردانم. به 
او گفتند: همانا پیامبر خدا (ص) رو به سوی شام نماز می‌گذارد و 
ما از در ناسازکاری با او در نياييم. او همچنان رو به سوی کعبه نماز 
می‌گزارد. چون به مکه آمد از پیامبس خدا (ص) در باره آن پی‌سش 
کرد. پیامبر گفت: بر قبله‌ای بودی» اگر بر آن بپایی [شاید از آن‌رو 
که می‌دانست قبله به سوی کمبه برخواهد گشت]. چون با او بیعت 
گ‌دند و رو به مدینه آوردند» رسیدن‌شان به‌این شپر در ذی‌حجه بود. 
پیامس خدا! بازماندة ذی‌حجه و محرم و صش را در مکه گذراند و در 
ماه ر بیع‌الاول» دوازده شب گذشته از آن به مد ینه کوچید؟. 

چرن قرشیان شنید ند که انصار به‌اسلام کر اییدهاند» پن‌مسلمانان 
مکه هر چه پیش تر سخت گر فتند و کوشیدند که اپشان را از آیین خود 


٩‏ ب پایةٌ کاوشکری خاورشناسان باختری و پژوهش تاریغ‌دانان و اخش‌شناسان 
مسلمان به‌وپژه مص‌یان, ژادروز پيامیر گرابی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم بر 
پنیاد گاه‌شماری ژولیانی» روز دو شنبه نمیم‌ربیع‌الاول برابی با *۲آوریل (۲۱فروردین) 
۱ میلادی بوده است. اینان چندین رویداد بر‌جست؛ُ کیبباتی و تاریخی را که در 
هنگام انجام‌یافتن آن گمانی نبوده است, پای؛ کار خود کرده‌اند. 

پیامس در شب قدر در روز دوشنبه هفدهم ربیع‌الاول برایر با یکم فوریه (۱۲ 
پپسن) ۶۱۰ میلادی به پیامبری برانگیخته شد. 

تاریخ گوچیدن (هجرت) او یه مدینه چنین است: فرود آمدن او در برزن «قباه 
در شین یشرب (مدینه) روز آدینه ۱۲ رییم‌الاول برابر با ۲۴ سپتامبر (۲ سپرناه) 
سال ۶۲۲ میلادی بوده است. 

مسلمانان به‌هنگام پایه‌گذاری تاریخ هجری. این زمان دا به روز یکم ماه محرم 
[یکمین سال هچری ] پرابی پا ۱۶ ژوئية (۲۵ تیس‌ماه) سال ۶۲۲ میلادی فراز آوردند: 
تاریخ القرآن» ابوعبدالله زنجانی. تبران. کتاب‌فروشی صدر. ۱۳۸۷ ق. صفحهة «س» 
پیشکفتار؛ تقویم تطبیقی هزار و پانصدسالة هجری قمری و میلادی» نگارش فردیناند 
و وستنفلد و ادوارد ماهلن. ویراستاری و پژوهش دکتر حکیم‌الدین قرشی» تپران» 
فر منگسر ای نیاو ان» ۱۳۶۰ ش صس پیست و دو (پیشگفتار). 
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بگر‌دانند. از این‌رو» مسلمانان به‌سختی به‌ر نج اندر افتادند. اسن 
وایسین سختگیری بود. نخستین سختگیری» پیش از گوچیدن ایشان به 
حبشه انجام پافت. 

پیعت در این عقبه جز آن بود ده در نخستین عقبه انجام یافت. آن 
را «بیعت ز نان» خواندند و این یکی بر پايهٌ پیکار با هر سرخ و سیاه 
انجام گرفت. 

آنگاه پیامبی (ص) پاران خود را فرمود که به مدینه کوچند. 
نخستین کس که به این شر درآمد. ابوسَلتة ین عبدالاسود بود. او 
يك سال پیش از بیمت یه دینه کوچید. سپس به دنبال او, عامر بن 
ر بیمه هم‌پیمان بنی‌عدی با هسسرش لیلا دخت ابوحَشتّه و آنگاه عبدالله 
بن جَخش هسساه برادرش ابو احمد و همهٌ کسانش به مدینه کوچیدند 
و درهای خانه‌های‌شان بسته‌شد ند .یار ان‌پیاپی به‌مدینه گوچید ند . سپس 
عمی بن خطاب و عَیاش بنابی‌ر بیعه کوچید ند و در خانهٌ بنی‌عمرو بن وف 
ماند کار گشتند. در این‌میان| بوجمپل ین هشام و حارث بن هشام به نزدعیاش 
بن ابی ر پیمه در مدینه شد ند (و این دو برادران مادری وی بودند). 
هر دو به او گفعند: مادرت سوگند یاد کرده است که در سایه ننشیند 
و موی سر خود شانه نزد.او بی مادر خود مب آورد و به‌مکه باز گشت. 
پازان پیاپی به مدینه کوچیدند و سرانجام زمان کوچیدن پیامبر خدا 
(ص) فر ار سید. 


کوچیدن پیامبر خدا (ص) 

چون پاران پیامسر خدا! (ص) يکايك و پی در پی به مدینسه 
کوچیدند. او در مکه ماند و فرمان خدا را همی پیوسید. همراه او 
امیر المومنین علی بن ابی‌طالب(ع) و ابو پکر راستگو ماندگار شدند. 
چون قرشیان این بدیدند» بیمناك شدند که پیامبر خدا (ص) نیز 
بیرون رود و از چنکت ایشان وارهد. اپنان در باشگاه خود انجمن 
گردند و اینجا خانهٌ قصی بن کلاب قرشی بود. بت‌پر‌ستان بای 
چاره‌گری در براین پیامیر به کنکاش در نشستند. آهریمن در چسه 
پیر‌س‌دی فر‌از آمد و در انجمن ایشان بتشست و گفت: من از مردم 
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نجد هستم . گزارش کار شما بشنیدم و به اینجا آمدم باشد که از رای 
من بی بپره نگردید. ۳ 

انجمن کردگان اینان بودند: عتبه» شیبه» ابوسفیان» طعيِمَة بن 
عدیء حبیب بن مُطیم» حارث بن عامی» نضر ین حارث, ابو بختری بن 
هشام» ربيعة پن اسودء حکیم بن حزام. ابوجپل نبیه بن حجاج» منبه 
بن حجاج. امية بن خلف و دیگران. 

اینان به یکدیگر گفتند: کار اين مرد به‌جایی رسیده است که 
می‌دانید اينك بیم آن داریم که با پیرو ان خویش بر ما تازد و مارا 
پراندازد. پس آندیشه‌های خود را به کار اندازید و دست به آهد 
همگروه پازید و برای او چاره‌ای بسازید. یکی گفت: پند و ز نجیر 
آهنین پر دست و پایش نرید و او را به‌ز ندان افکنید و در به‌رو پش, 
ببندید تا بدو همان رسد که بر س همه سختسرایان می‌آید [ یماند و 
چندان سخن بسراید تا پاك دیوانه گردد يا از جپان در گذرد]. مرد 
نجدی گفت: اگی او را به ز ندان افکنید. گزارش کارش از پشت درب 
های بسته به پارانش رسد و دیری بر نیاید که برشما تاز ند و او را 
از چنکث شما آزاد ساز ند. دیگری گفت : از شپر خود بیرو نش‌می‌ر انیم 
و چون از دید ما پنپان گردد» باکی نداریم که به‌کجا رود و بر سررش 
چه آید. نجدی گفت: آیا شیر ینسی سخن و استواری گفشار او را 
ندیدهاید؟ اگس چنین کنید» برود و در یکی ازخاندان‌های عرب فرود 
آید و با شیرپنی گفتار ایشان را فریفته گرداند و آنگاه به همراهی 
ایشان بر شما تازد و سرزمین شما را پایمال سازد و کار از دست‌شما 
بیرون آورد. ابوجپل گفت: من پر آنم که از هر قبیله‌ای‌جوانی نژاده 
پر گزينيم و هس جوانی را شمشیری‌دهيم و آنگاه به‌یکباره بر او تازیم 
و با يك بار فی‌ود آوردن هم‌شمشیر‌ها او را يکشیم و کارش بسازیم. 
چون چنین کنند»خون او در میان‌همةٌ قبیله‌ها پر اکنده گردد و فرز ندان 
عبد مناف نتوانند پا همه م‌دم بسه ستیز برخیزند و از ایسن‌رو به 
خونبمپا تن دردهند. مرد نجدی گفت: رای درست همان است که این 
مرد گفت. آنان بر این پایه پر اگنده شت تل , 

چبریل به نزد پیام‌بر(ص) آمد و گفت: امشب در بستر خوه 
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مخواب. چون تاریکی شب به سیاهی گر‌ایید؛ آنان بر در خانه‌اش گرد 
آمدند و او را همی پایید ندتابه خواب رود و ناکپان‌ب‌او تاز ند. چون 
پیامس بخد | (ص) ایشان رادید به علی بن ابی‌طالب کشت : ايشب در 
پستر من بخواب و بالاپوش سبز مرا بر روی خود افکن و به خواب 
اندر شو که هیچ گنز ندی به تو نی‌سد. او را فر‌مود که هر‌چه امانت 
و سپرده یا جن آن اژ مر‌دمان به‌دست وی (پیامب) است, به‌خداو ندان 
آنمپا باز گی‌داند. پیاسس خدا (ص) بیرون آمد و مشتی خاك بر گررفت 
و بی سر‌های ایشان افشاند و اين آیه‌ها بر‌خواند: یاسین. سو گند به 
قرآن خوّد آژین. مانا که بی‌گمان تو از پیامبرانی درست و راستین. 
این قرآن فرو فی‌ستاده‌ای است از خداو ند خردکننده ممیر آفرین. تا 
مر‌دمانی را بیم دهی که پدر ان‌شان را هشد ار دهنده ای نیو ده است و 
ایتان آکاهی ندار ند و گرچه اندازه‌ای کم‌ترین. سخن بسر بیش تر 
ایشان اسثوار گشته‌است ولی ایشان باور ندار ند بدین. ما در گردن- 
های‌شان ز نجیر‌ها تا چانه‌ها نمپادیم چنان که سي بن آسمان دارند و 
نبینند پیش پای خویش در روی زمین. از پیش روی و پشت سرشان 
راهیندها بر افر اشتیم و بی چشم‌های‌شان پرده‌ ها کشیده‌ایم چنان که 
ثابیتا کشته‌اند این‌چنین (یس /۳۶/ ۱-٩).سپس‏ پیامیر ((ص) روانه 
شد و آنان او را ندید ند . آینده‌ای آمد و از ایشان پر‌سید: چه چیز 
را می بیو سید؟ گفتند: محمد را. گفت : خد! نومید تان‌گرداناد. از میان 
شما بی‌ون رفت و هيچ‌يك از شمارا نگذاشت مگر که بی سر او خاكت 
افشاند و به راه خود رفت. دست بی سر نپادند و دیدند که خات‌آلود 
است. آنان به وارسی و نگر‌پستن پرداختند و علی را خفته دید ند که 
بالاپوش پیأمبر(ص) بر ز بر دارد. با خود می گفتند: هنوز محمد خفته 
است. پاش تا پگاه آید و بیدار شود. همچنان ماندند تا پامداد فرا 
رسید و علی چون‌شیر ژیانی از بستر بی‌خاست و بی‌پروا به] نان‌خواب 
از پیکر فرو همی‌افشاند. خدا در این زمینه اين آیه فس‌وف‌ستاد: 
هنکامی که ناباوران در بارة تو نیر نت می‌انديشيد ند که تو را در 
زندان استوار بدارند پا بکشند يا بیرون رانند. آنان ترفند می- 
انگیختند و خدا بپترین چاره‌گران است (انفال/۳۶/۸). 
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آن گروه از علی در بارة پيامبر (ص) پر‌سیدند و او ف‌مود: من 
چه دانم. به وی گفتید که از میان شما پیرون رود و او به‌راه خویش 
رفت. آنان او را زدند و به مزگت بردند و ساعتی به ز ندان افکند ند 
و سپس رها ساختند. خدا پیامبرش را از ترفند ایشان وارهاند و او 
را فرمان خوچیدن داد. علی چندی بماند و امانت‌های پیامبر(ص) را 
پر‌گرداند و کارهای او را به انجام رساند. 

عايشه گفت: هیچ روزی نمی‌شد که پیامبر خدا (ص) بامداد یا 
شامگاه به نزد اپوبکر نیاید تا آن روزی رسید که خدا به پیامیرش 
دستوری کوج کردن داد. آن روز به هنگام نیمروز به خانه ما آمد. 
ابویکر گشت: آمد نش در این هتگام را انگیزه‌ای تازه پدید است.چون 
به درون آمد» بر تخت نشست و گفت: کسانی‌را که در نزد تو هستند, 
بی‌ون قرست. ابوپکی گفت: ای پیامیر خداء اینان دو دختر منند. 
چه کاری پیش آمده است؟ پیامبر گفت: خدا په من دستوری داده است 
که بیر وا زوم. ایو بکی گشت: همر‌آهی ای پيامس خدا!. پیامس گفت: 
همراهی. ابو یکی از شادی گر پست. آن دو عبدالله بن ارقد از بنی 
یل بن بکر را که بت‌پرست بود» به مزد گرفتند تا راه مدینه را 
پدیشان فرانماید و ایشان را تا آن شب بر‌ساند. از بیرون رفتن 
پیامبر خدا(ص) جن ابویکر و علی و خاندان ابویکی کس آگاه نشد . 
اما علی» پیامبی خدا(ص) او را فی‌مود که و اپس ماند تا سپرده‌مای 
میدم در نزد پيامبی خدا(ص) را به خداو تدان آنپا بر‌گرداند و سپس 
به‌او پیو ندد. آن دو از پنجره‌ای در پشت خانةٌ اپوبکر بیرون رفتند و 
سپس آهنگت غاری در کوه «ثور» کردند و به درون آن درآمد‌ند. ابو 
بکی یه پسرش عیدالله فرمان داد که گزارش‌های شپر مکه دا نيكت 
بشنود و شبانه به تزد آن. دو آیسد و آنمپا را به ایشان رساند. او 
برده‌اش عامرین فسَیْنّه را فرمود که گوسپندان وی را در روز بچراند 
و شب‌منگام به نزد آن دو آید. اسماء دخش ابویکر شبانه پرای‌ایشان 
خوراك می‌آورد. آن دو سه روز در کاو"" در نگت ورزید ند. 
۰ ۱۰ کاو: قار. همريشه با مبین در انگلیسی و فرانسه. وا «کبیف» عریی از 
این ریشه است. 


4۳۰ الکامل فی‌التار بخ 





قررشیان يكك صب شتر ارزانی کسی داشتند که او را به ایشان 
با گر‌داند. 

چون عیدالله ين ابی‌بکی از نزد آن دو بیرون می‌آمد» عسامی بن 
فپیره گوسپند به دنبال او می‌چراند تا جای پای او را بزداید. چون 
سه روز گذشت. راهنمای ایشان دو شتر برای ایشان آورد. پیامس 
خدا (ص) یکی از اشتران را با بپا بی‌گرفت و سوار آن گشت. اسماء 
دختر ابوپکر دو خوان برای ایشان آورد ولی فر‌اموش کرد که پندی 
بر‌گیرد. از این‌رو کم بند خود را گشود و آن را بند ساخت و خوان 
از آن بیاویخت. از این پس به او «اسماء دو کم بندی» (اسماء ذاش 

آیگاه سوار شد ند و روانه گشتند. ابو یکی پرده‌اش عاأمی بن قمپیس 
را پشت سر خود سوار کرد تا در راه به ایشان خدمت کند. آن شب را 
تا نیس‌ون فردا راه پیمودند. آنان تخته‌سنگت بزرگی دیدند. ابو پکر 
در نزدیکی آن» جایی برای پیامبر خدا (ص) هموار ساخت تا در سایه 
آن‌آر ام گیرد و به‌خواب رود. پیامبر‌خدا(ص) خفت و ابوپکر پاسداری 
او کرد تا خورشید بگردید و آنان روانه شد ند. 

قر‌شیان برای‌کسی که پیامبر خدا(ص) را بیاورد خونیمپا ارزانی 
داشته بودند. سرّاقَة بن مالك بن جِمْشّم الذلجی در پی آن دو روان 
شد و در زمینی سخت به ایشان رسید. ایویکر گفت: ای پیامبر خداء 
چوینده ما را فرو گرفت! پیامبسس گفت: اندوهکین مباش» خدا با 
ماست. (توبه/ ۴۰/۹). پیامبر خدا(ص) خداوند را بر او بخواند. 
اسب او تا شکم در خاكت فرورفت و از زیر آن گکردی دودمانند زبانه 
کشید. سراقه گفت: ای محمدء خدا را برای من بخوان تا مرا وارهاند 
و تو را بر گردن من این باشد که جویندگان را از دنبالت بگردانم. 
پیامبر(ص) خدا را بای او خواند و او آزاد کشت ولی باز به‌پیگرد 
آتان پس‌داخت. پيامس دیگر باره خدا را بر او بخواند و چپار دست و 
پای اسبش بدتر از پار نخست به زمین فرو رفت. او گفت: ای محمد» 
ثيك دانستم که این کار از دعای تو بر من است. خدا را بای من 
پخوان و برای تو پیمان خدا در گردن من باشد که جویندگان دا از 


انکخته‌شدن ییامیر دا (ص) 4 پیغیری ۹ 


پی‌ات باز گی‌دانم. پیامبر خدا را پرای او بخواند و او آزاد گشت و 
به پیامبر(ص) نزديكت شد و گفت: ای پیامیر خضداء تیری بای 
(نشانی) از تیردان من بردار و اشتران من در بپمان جایند؛ هرچه 
می‌خواهی از آنپا برای خود ب‌کس. پیامبر گفت: مرا به اشت‌ان تو 
نیازی نیست. 

چون سراقه خواست از پیامس خدا (ص) جدا شود پیامبر رو 
په وی آورد و او را آواز داد و گفت: ای سراقه» چون پاشی هنگامی 
که دست بند‌های زرین خسرو را آذین خویش سازی؟ سراقه گفت: 
خسرو پسن هرمز؟ پيامیر گفت: آری. سراقه باز کشت و هر‌کس را 
در چست و جوی پیامیر دید» گفت: تا همین جاتان بس است. هیچ 


اسماء دخش ابوبکر گوید: چون پیامبر خدا(ص) کوج کرد 
گروهی همراه ابوجیل بسه نزد ما آمدند و یس در خانة ابویکسس 
ایستادند و گفتند: پدرت کجاست؟ گفتم: نمی‌دانم. ابوجپل دست 
قرابرد و چنان تپانچة سختی بر چمپره‌ام نواخت که کوشواره‌ام فرو 
اقتاد. مردی بد زبان و زشت‌کردار بود. ما چندی در نگت ورزیدیم و 
ندانستیم پیاأمین خدا(ص) رو به کجا آورده است. سر‌انجام یکی از 
پریان از پایین مکه فراز آمد و مردم به دتبال او روان بودئد کسه 
آو از وی را می‌شنیدند و پیکرش را نمی‌دید ند و او همی گفت: 

جر الله ر رالاس ی رای زفیقین حلا حَیمتی ام مب 
۳ پالهذی و اغتد‌یابه 1 


یی یبی کسبرتکان تیم قح ةاللسينين بمَرصد 
یعنی: : خدا که پروردگاد مردم است» دو همراه را که در خرگاه 
ما در معبد فرود آمدند» پبترین پاداش‌ها دهاد. آن دو پر راه راست 
فرود آمد ند و به‌هنگام پامداد از آن روانه گشتند؛ رستگار کسی شد 
که همه محمد باشد. گوارا پاد بر فیزندان کمپ جایگاهی که‌دختر 
جوان‌شان دارد ژزیرا که پایگاه او توید گاه خداباوران است . 





۲چه الکامل فی‌آلتار بخ 


گوید: چون گفتار آن پری را شنیدیم. دا نستیم که وی رو به‌مدینه 
آو رده است . 

راهنمای آن دو» ایشان را به«قباء» آورد و پیامیر در روز دوشنبه 
(دو ازده شب گذششه از ربیم‌الاول) به هنکام همواری خورشید (یعنی 
نیمروز) بر بنی عمرو ین عوف فرود آمد. پیامبر خدا(ص) بر کُلثوم 
بن هم پرادر عمرو بن عوف فرود آمد. برخی گویند بسر سمد بن 
حَیِتَمّه که مردی بی‌زن بود» فرود آمد. مردان بی‌زن از پاران پیامبر 
(ص) بر او فرود می‌آمد ند . خانه او را «خانة بی‌ز نان» می خو اند ند . 
و خدا داناش است. 


اپویکر در جایی به نام «شنح» برخْبَیب بن (ساف یا بر‌خارجة بن 
زید بر‌ادز بتی حارث بن خزرج فی‌ود آمد. 


اما علی بن ابی‌طالب. او سس از ا نجام کارهایی که پيامین خد | 
(ص) به وی فرموده بود» به مدینه گوچید. شب راه می‌پیمود و روز 
می‌خوابید. چون به مدینه آمد» هی دو پسای وی شکافته شده بودند. 
پیامبر(ص) گفت: علی را برای من فراز آورید. گفتند: نمی تواند 
راه رود. پیامس (ص) به نزد وی آمد و او را در آغوش فشرد و از 
روی مپ‌بانی بس وی بگریست زیرا دید که پاهایش به سختی یاد 
گرده است. او آپ دهان در دست خود انداخت و آن را بر پاهای علی 
گذر داد. پس از آن علی(ع) تا روز کشته شدن. از درد پا گله نکد. 
علی در مدینه پر زنی بی‌شوهر فرود آمد و دید که هر شب مردی به 
نزرد وی می‌آید و او را چیزی می‌دهد. او به‌زن گمان‌مند گشت و 
پرسید که این مرد کیست. زن گفت: سمل بن ختیف است که چون 
می‌داند من زنی بی‌شوهرم» بتأن چوبین مردم خود را می‌شکند و به 
تزد من می‌آورد و می‌گوید: با اینما آتش‌افروز. علی پس‌از در گذدشت 
سپل بن حنیف همواره این داستان را در بارةٌ او باز گو می‌کرد. 


پیامبر خدا((ص) روز دوشنبه و سه‌شنبه و چپارشنبه و پنج‌شنبه 


انگیخته‌شدن پیامبر خدا (ص) به پیقبری اند 


در قباء ماند. برخی گویند: پیش از این در نزد ایشان ماند. و خدا 
داناتر است. پیامبر خدا (ص) را هنگامی آدینه دریافت که او در میان 
پنی‌سالم ين عوف بود. او نماز آدینه را در مزگتی که در درون دره 
است. به‌جایآورد. این نخستین نماز آدینه بود که وی در مدینه خواند. 


عبدالله بن عباس گوید: پیادبر (ص) در روز دوشنبه بزاد» در 
روز دوشنبه به پیامبری برانگیخته شد. «سنکت سیاه (الحجر الاسود) 
را در روز دوشنبه بلند کرد در روز دوشنبه به مدینه کوچید و در 
روز دوشنبه از چمپان در گذشت. 


دا نشوران در بارة درازای زمان ماندگاری وی در مکه پس‌از وحی 
رسیدن به او اختلاف کرده‌اند. انس و عبد الله پن عبأس رضی‌الله 
عنپما به گزارش ابوسَلمه و عايشه گفتهاند که او ده سال در مکه 
ماند. از تابعان» ابن مُسیّب و حسن و عمرو بن دینار نیز چنین 
گفته‌اند. بر‌ضی گفته! ند : سیزده سال ماند. این دا اپن عباس در 
گزارش ابوچجشره و عکرمّه از وی گفته است. شاید کسی که ده سال 
را آورده. خواسته است بگوید: پس از آشکار کردن فراخوان خویش» 
ده سال در مکه ماند. او چند سالی اثدك را پوشیده گذراند و په‌خدا 
همی خواند. آنچه این گفته را نیرومند می‌سازد» سخن صررنة ین ابی 
آتس انصاری است که مي‌گوید نز ٍ رای ور 

وی فی فرّیس بشع عَغَة ججّة "دک و یلقی صییتا مواتیا 

یهنی : پیامبر ده‌سال و چند را در میان قرشیان گذراند که 
ای کاش دوستی همدرد برای خود می‌یافت. 


این کته گواه آن است که وی سیزده سال در مکه ماند زیرا این 
سختسی | «چند »را بن د«ده» افزوده است. اگی می‌خواست پانزده پا 
شا نز ده یا هشد ه بگوید» آهنگث سخن استوار می‌ شد (خنس عَشرء جع 
عقة جس نیع م3 حلِة)ولی چسون آهنکت سخن با سیزده 
(تلات عشرة) استو ار نمی گشت . «ده سال و چند سال» گفت. در 


۹ الکامل فی‌التار نج 
جایگاه افزونی بی دوازده سال» جز سیزده سال و پانزده‌سال گزارشی 
تیانده است. 

از قتاده گزارشی شگفت فر‌ارسید که می‌گوید: قرآن برای هشت 
سال در بکه بر پیامس فر‌ود آمد. دیخری در این کفتار با او همساز 


نشده است!۱. 


۱ پیش‌تر گفتیم که پیامبر گرامی در یکم فوری؛ٌ ۶۱۰ میلادی به پیامبری 
پر‌انگیخته شد د در ۲۴ سپتامی ۶۲۲ میلادی به مدینه کوچید. پژو هش درست. همین 
است. بر این پایه, از هنگام انگیخته‌شدن وی به پیاسبری تا کوچیدن به مدیته ۱۲ سال 
و ۷ باه و ۲۴ روز مي‌شود. 





